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مزده بدوستداران زان فرانسه 

چنانچه نوبا و گان شما در دبیرستان‌بادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینمایند . 

چنانچه دربین آشنایان خود دوستانی دارید که 

بزبان فرانسه علاقمندند . 

چنانچه دوستان خارجی فرانسه‌زبان‌داریدیدون 
هیچگونه تردیدی شایسته‌ترین ومناسبترین هدیه را 
برای آنها ازمیان کتب و آثار نفیس و زیبای 
لاروس که کاتالوگ آن اخیرا رسیده‌است‌انتخاب 


فرمائید . 
شرکت سهامی لاروس ایران همه‌روزه 
از صبح تايك بعداز ظهر و ازچهار تاهفت بعداز 
ظهر در محل شرکت واقع در ساختمان آ لومینیوم 
خیابان شاه برای هرگونه راهنمائی به علاقمندان 
آماده میباشد . 
کتاب بهترین هدیه برای دوستان 
اگر در نظر دارید عالیترین و شایسته‌ترین‌هدیه 
ممکن را برای شخصیت های برجسته و دوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شرکت سهامی پخش 
لاروس ایران دیکسیونر ها و دائرةالمعارف های 
زیا وبدیع لاروس‌را که وزین ترین هدیه خواهد 
بو کر نا رگن ۱۰ 
همه روزه صیح و عصر دفصر لاروس برای 
راهنمائی کامل در خدمت شما میباشد . 
شرکت سهامی پخشلاروس ایران ۱ 
شماره ۷۹٩‏ خیابان شاه - ساختمان 
آلومینیوم . 


پاك روز خوش 
نو شته یر لا نر جمه بدا لله ی 


دامادخان ۸ : 4 ۰ : ۱ 5۱ 
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و شته عز یز سین من ثر مه مین باغچهبان 

مزده غم‌انگیز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ م۵ 
نو شته 3 داود 

مرک شمشیر خو ار . ۱ ۱ ۸۱ 
نوشته کی ت ی ی کل 

آشغالدونی ۰ ۱ ۰ ۰ : +۵ 
نوشته کارو لین و( ب ترجمه و کشاورز 

دغدعه ۱ 7 ۱ 1 , : 1 ْ 1 1 ۹ 
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صاحب امتیاز : دکتر مصباح‌زاده 

مدیر : عبدالرحمن فراء‌رزی 

سردبیر : دکتر علی‌اصفر حاج سید حوادی 
نهیم صفحات ونقاشی : مرتضی ممیز 

۱ اش 
سازمان چاپ و انتشارات کیهان 


۲۱ نا ۴۱۵۷۰ 

شماره فرعی ۰1 

شررای نویسندگان 

فرعی ۷ و ۳۲۸۹۵ 

دفتر روابط عمومی و آبونمان 
امور شهرستانها ۰ ٩)‏ 


حای اداره : 
تهران خیابان فردوسی کوچه‌نرلن شماره ۰۲ 


یاه شنبه 
۲ مهرماه ۱۳۱ 


۲ نی رشامه آاس ۳۳ و تم اه شیر بادشن برایم 


مرا آن سم من بامن برآیم 
((نغلامی)) - 
0 4 اسان سس نهان کردن ندارد سود .۰ 
اب (رث مه ل 3 نه | من از ۳ وین نودن در سر سم 
۱ 0 تیه الف‌ل ز بازغار دیرف روژگاز خود به‌آندو هم 
چه خوبشی باچنین درویش تاخویشی 
| که زیر خرقة صد وصلهة فقرش 6 کی ایس رم تن 
آسانی است 
۶ خدائی ند كت درسودای شیطانی‌است 
و دل معصوم من » درچنگ‌گ رکه تیزدندانی است 
و نس ت03 که می‌داند دربدن را نمی‌داند ولیکن دوختن را 3 


[ 
ما ری لا اه مرا باری ب درد یا عقل دوراندیش 1 
دیش مش خه‌لمنه نا درن هنگامة تشوش » ۱ 
ِ اب | رما را نمود ۲یا ی بگر فته‌ای» 
1 تنها ! 
۱ اه ۱ 338 بودن » ۱ ۱ 
۲ 0 ن‌لننه هه بالسرپها تهی‌سازد رگ جنیان حان جاودانی وا 


1 من از زنکار هرآبینه ات۱ 
مشب رل لت پپره > می‌بوشد جلای زوشن تصویر معصوم حقیقت دا 
13 «ن‌شامه) نبا را ا 0 نادروش » بیمار است 
7 8 هنیآ 6 با مها ۹-9 ز هر تصویر در آیینه بیزار است 
ده ان‌جنج ل ۳-8 چه خوشی باچنین‌درویش ناخویشی 
ان 4 در هنکامة هنگامه‌ها ) .. . . 

ینت[ رحلعص ل نله مبان ۳ نه‌حای یسوم 4 نه‌حای زنهار نت 
۱ و 2 نی ردال برای آخر ن‌دار 4 ازمیان مادو تا » تنها یکی باید به‌حاما: 
ِ ی ۳ - من معصوم ً با آن (خویش نادرویش - 
سلااهت ال ل ننیه‌اطا 9 را خدا وای 1۳ 


1 ره سس محمد هت ی ی 
0 ههآنتهب د سوم ( دٍ به‌گرگ > نک دوس آموز 16 »در بدن‌داند . دریدن‌داند . - «یك‌ضرب‌المثل) 


و 


و پیت ۰ میت سور تسم 


نوننته : میخائیل شولوخف ترجمه : ماه ملت‌بهار 


مف 


مدمه 
میخائیل شولوخوف بزرکترین نوبسندة معاصر اتحاد شوروی 
استکه غالب آثارش را دربارة نواحی اطراف رودخانه دن میئویسد. 
داستان بزرگ او : « و دن بارامی جریان‌دارد » و((دن به‌میهن‌میریزد) 
معرف زندگی وروحیات مردم قزاقسنان در دوران قبل از انقلاب 
ودورة انقلاب ویعداز انقلاب ۱۹۱۷ است . 
وی درحال حاضر سرگرم نوشتن يك‌ترازدی است بنام 


«خالد بکر زیر وروشد »که جلد دوم آن درشوروی ودرمحافل ادبی . 


مورد حرو بحت‌ها و کننکو های فراو ان رس . 


در اولین‌سال س از حنگ » بهار تواحی سفلای رودخانة 
دن (۱) خیلی زود وناگهانی فرارسید. اواخر ماه مارس ود که 


بادهای گرمی‌ازکرانه‌های دربای آزوف (۲) وزیدن گرفت وماسه‌های 


ساحل چپ رودخانه که بوشیده از برف بود بفاصلة دو روز برهنه 
شد ۰ . بخ حوها آب شد و آب آنها دیوانه‌وار,براه افتاد ۰ و با این 
وصع عود و مرور از جاده‌هاي خارح شهر سار مش ۱۳ 
ال سل ۰ 


0 2-۲ 


سرنوشت يك مرد ۱ "۷ 


تصاد فا درهمین اوقات و در این وضع نامناسب » مسافرتی 
برای من بیش آمد و مجبور شدم بناحية مرکزی بوکانو فسکایا (۱) 
۳ ۰ السته راه دوری و او 9 
نی من و دوستم لیکو 
دو اسب تیمار شده » کالسکه ما را بسختی میکشید . جرخهای 
کالسکه تا عمق زیادی در گل و لای مخلوط از برف و نج فرومیر فت. 
اسپها گاهی قادر به کشیدن کالسکگه نو دزد و ما ناچار 
بیاده میشد یم او بیاده‌روی میکردیم و صدای فر چ فر ج برفهای 
آبآلوده را مب یا جکمه‌های حود می‌شنید م و باین تر تیب مسافت 
راه وا که منتهی به گذاز وودخانه بلانکا (۲) میعد در 
مدت شش ساعت پیمودیم .. 

و 2 از ۷ ازقایق کوچك پهنی که 
۱ یار رها یی ایتشا من وقایق‌وان 
با ترش و وحشت سوار قابق شدمم و رفیقم با بار و اثاث درساحل 
ماند . هنوز فابق ۳ درست بحر کت درنباورده بودیم که آب از 
لابلای تخته‌های تركخورده و بوسیده آن بالا زد . هرجه در قابق 
نود » درون سوراخها و شیف درف رده اد پات اف بر ۱ 
کردم تا بالاخره س‌از کساعت تلاش به‌دورترین نقطة ساحل 
رسید یم . قاق‌ران ف ت ۱ 
بقایق برگشت ودرحالیکه پارویش را برمیداشت شتا گفت . 

اگن‌این تفار چوبی وسط راه تکه تکه نشود » لااقل دو 
ساعت دکر دوستتان را بیش شما میآورم . 

فاصله رودخانه تا دهکده زباد بود و سکوت مطلقی که غالماً 
نظیر آنرا اواسط پائیز یا اوایل بهار در جاهای متروك میتوان 
بافت فضا را احاطه کرده بود . از رودخانه » بوی آبآميخته باجوب 
توسکاهای بوسیده بمشام میرسید » و از استپ‌های دوردست که 
رنگنی:آنها دا دنابر گز فعه؛ بود؛4 تسیم: ملایمی میوزید و 
عطر خال تازه را که.از زر برف آزاد شده بود » با خود میا ورد. 

کمی دورتر از ماسه‌ها در کنار رودخانه » جبر شکسته‌ای 
اقتاده بود ای ار 
تم فرو بردم ۱ 


12 س. 2 9 تس 1 


۸ میخائیل شولوخف 


بکلی خیس شده است .۰ آنرا آهسته بیرون آوردم » از روی چپر 
بلند شدم و سیکارهای قهوه‌ای‌رنگ مرطوب را یکی یکی روی نرده 
چپر چیدع ۰ 

ظهر بود و خورشید ماه مه بگرمی میتابید . دلم میخواست 
سیگارهام زودتر خشگ شود تا بتوانم از آنها استفاده کنم ۰ آفتاب 
بشدت میتابید و من از بوشیدن ژاکت و شلوار سربازی در این 
7۳ تنهائی دراین نخستین روز گرم سال 
و سکوت و آرامش فضا و تماشای ی 
بریده رنگ » برای من لذت فراوان داشت 

همانطور که اطرافم را نگاه میکردم » ناگهان متوحه شدم 
که مردی از پشت آخرین خانه ده یت نا ۱ 
میآید . پسرکی همراهش بود که بنظر من بیش از پنج با شش سال 
نداشت . هنوز بکدار نرسیده بودند که بسا باه ۱9۳ 
کرد و کراست بطرف من آمدند . او مردی لند قامت و اندکی 
خمیده بود . تا مرا دید گفت : ۱ 

بدرسلام 6 همقظار ! 

دست بزرگ و خشن خود را سوم دراز کرد و من آنر؛ 
تم 

سلام ! 

مرد بطرف بسرلك خم شد و گفت : 

سر » به عمو سلام کن » بنظرم عمو هم مثل بابا راننده 
انتت 0 و ی » مگرنه ؟ ولی 

یسرلد درحالیکه با جشمانی پدرتمتی را ۳ 
مرا نگاه میکرد » تبسمی کرد و دست سرخ‌شده‌اش را بسومم دراز 
کرد و من بآهستکی با او دست دادم و پرسیدم : ۱ 

- بیرمرد » مثل اینکه سرما خورده‌ای ؟ جرا روز باین 
گرمی دست تو اننقدر بخ کرده ؟ 

ترا با اعتمازی کودکانه ود ۲ بزانوی من فشرد و 
ابروهای بورش زا با تمحب بالا برد و گفت : 

- عمو » من پیرمرد نیستم » پسر کوچکی هستم و سرما هم 


0 برای آن ب رکر 22 است‌که کلوله برفی دب ۱ 


میکردم 
مردك درحالیکه تسه تیمه خالی را از روی دو 
برمیداشت کنار من نشست و گفت : 


سرئوشت يك مرد .. ۲ ۹ 


این همسفر من بچه بلائی است ۰ مرا هم مثل خودش 
باند دی جشم امه شا چا 
او چه میکند و بمحض آنکه روم را برمیگردانم می‌بینم دارد توی 
ينك گودال آب بازی میکند + یا نك تکه بخ را مثل نقل میمعد. 
لحظه‌ای ساکت شد » بعد برسید : 
- شما چطور همقطار » منتظر رئیستان هستید ؟ 
نخو استم نگو نم که راننده نیستم باسخ‌دادم ۰ 


- آبا او از آنطرف رودخانه خواهد آمد ؟ 
- چه مدت طول میکشد تا قانق باننطرف برسد ؟ 
درحدود دو ساعت 
حالا خیلی مانده است . خوب کمی استراحت کنيم . من 

عحله‌ای ندارم . موقعیکه میآمدم شمارا دیدم و با خودم فکر کر دم» 

حتماً او هم مثل من‌راننده‌است که آ فتاب میگیرد» بهتر است بیشش 

بروم و سیگاری با هم بکشيم . راستی سیگار کشیدن در تنهائی 
همانقدر ناراحت‌کننده است که انسان در تنهائی یمیرد ۰ شما 

زندکی خوبی دارید ۰ چون می‌بینم که سیگار بسته‌بندی شده داربد. 

اینکه. نم ات ۳ هن للم بزادی 6 تواون مروت ۱ 

نمی‌خورد . درعو ده ض از توتون زبری که همراه دارم استفاده میکنیم. 

0 و بعد کیسه ابریشمی کهنه‌ای از جیب شلوار نازك خاکی 

رنگش بیرون کشید . 
دونفری توتون تند خانگی را کشیدمم و تا مدتی هیچکدام 

حرفی نزدیم ۰ میخواستم بپرسم که او با کودك چه نسبتی دارد و 

جه‌جیز او را باین حاده‌های ناهموار و سخت کشانده ۵ 

او بیشدستی کرد و از من برسید : 
- آیا. در حنگ شرکت کرده‌اید ؟ 
- در حهه ؟ 
له . 

ب یله » منهم همینطور » اما از جنگ چنان دلم بر است 

که تصورش را نمیتوان کرد . 
دستهای بهن تیره‌رنگش را روی زانوهاش گذاشت و 

" شانه‌ماش را رها کرد تا خم‌شود . همینکه ازگوشة چشم او را 

دا ۳ و 


0 میخائیل شولوخف 


دیده‌اید که بنظر آید. روش خاکستر باشیده‌اند ؟ بعنی, چشمانی که 


از آندو ه و رنج جنان انباشته شد ۵ باشدکه حتی انسان قادر نباشد 
بان یی بدی ۳ . او يك تکه 


تمد کت 

بهضی رشنها.. خوایم تسرد . تما مدت ب ۱ 
میشوم و فکر میکنم و با خودمیگوم ۰ ای روز کار ! جرا جنین کردی؟ 
جرا مرا اننطور مسخ کردی ؟ چزا دل و حرأت مرا نابود کردی ؟ 
اما هرگز نه در تارکی و نه هنگامی که خورشید می‌دمد حوابی بمن 
داده نمیشود . نه » جوابی میشنوم و هرگز هم نخواهم شنید . 

دراینمو قع ناگهان بخود آمد » با مهربانی با آرنجش به‌پسرك 
نت 

سرحان » برو » برو کنار رودخانه بازی کن ۰ آنحا برای 
هی پوچات وس تشر ریا ما ۱ 
باهات را خیس دز ۰ 

هنگامیکه من و او در سکوت سیکار می‌کشيديم » نکاهی 
به پسر و پدر انداختم . يك چیز آنها بنظرم غیرعادی آمد ۰ پسرله 
لباسی ساده ولی از یکنوع پارچه خوب و ضخیم بر تن داشت -. 
از کت بلنداش که آاستری از بوست سگ آبی داشت و کاملا به تن 
او چسییده بود » از چکمه‌های ظربف‌اش که روی جورابهای‌پشمی 
باکرده بود » از رفوی استادانه‌ای که بارگی کت او را بوشانده بود 
و از همه این چیزها معلوم میشد که دست زنی » آنهم مادری 
ماهر و استاد در کار است .۰ لیکن ظاهر بدر کاملا فرق داشت . 
1 او در جند حا سوختگی داشست و بطرز زننده‌ای ر فو شد ه 

د . وصلهة شلوار کهنه و خاکی رنگش با دقت دوخته نشده بود و 

موم بود که مردی آثرا درشت درشت شت خیه زده است ی 
کفش نو نظامی به پا داشت ولی جورایهای پشمی ضخیم او پراز 
سول بود.».گویا هر کر دست زلی باتها ره ۰ ۳۳ 
و و ی شن نقطة ابهامی 
وحود دارد 

او پسرش را که بطرف رودخانه نیدود تماشا کرد » بعد 
7 0 و شویانه شروع بصحست کرد با دقت فراوان 

سبار عادی شروع شد . اهل ابالت‌ورونیر 


سم واچن سال ۱۸۰۰ لیا مدوم بهنگام جنی دا ۳۱ 


۱ ۱ 


۱ آرتش سرخ در بخش کیائوییز خدمت می‌کردم . در قحطی سا 
۲ به کوبان رفتم و مثل يك گاو نر برای کولاها کار ما 
جاره‌ای نبود وال زنده نمیماندم . ولی همه کسان من . بدر » مادر 
٩‏ در شهر خودمان از گرستکی مردند » درلتیجه قنها 
ماندم . در تمام دنیا حتی یکنفر خوبشاوند ندارم . بله ؛ پس از یکسال 
از کوبان مراجعت کردم » کلبه‌ام را فروختم و به ورونیرٌ دفتم ۰ آبتدا 
مدتی درودگری کردم » بعد در کارخانه‌ای استخدام شدم و بتدر ج 

میکانیکی باد کر فتم و چندی بعد ازدواج کردم ۰ زن من دختریتیمی 
" ود که در وه بزرگد شده بود . بله » واقعاً دختر خوبی 
انتخاب کردم ! خوش‌خلق بود و بانشاط ؛ برخلاف من خیلی هم 
باهوش و کاردان بود . از کودکی معنای رنج واقعی را درك کرده 
بود و با مفهوم آن خوب آشنا بود » گویا درك همین مسئله اثر 
عمیقی بر روح او گذاشته بود . 

بعضیْ اوقات خسته و بدخلق از سر کار بخانه برمیگشتم» 

۱ ولی او هرگز بدخلفی‌های مرا برو م نمیا ورد ۰ پیوسته آرام و ملانم 
بود و همیشه سعی میکرد کار خوبی انجام دهد و مرا خوشحال 
7 کند . رفتارش چنان با ملایمت همراه بود که و قتی نگاهش میکردم 
عم بنتنك مهو : وا تزا ای ام ال مر 
۲ کت : «ایریتای () عزیز متأسفم که در شتی کردم» امر وز 
و شت و طافتفرسابود » و باننطریق دوباره صلح بر کار 
میشد و روحم آراش می‌بافت . 

. بعضی اوقات » روزی که دستمزدم را میپرداختند » با 
ر قفا به کافه میر فتم و شوت میجوردم . گاهی جنان مست 
بودم که خیابان بزرگد شهر دو انظرم.تنگ میتمود » چه وسد به 
خیابانهای فرعی . آخر در آن روزها جوان گردن‌کلفت ونیرومندی 
بودم و میتوانستم خیلی زیاد مشروب بخورم اما هميشه با پای 
خود بخانه مير فتم رس لها ی اکن تجای رمسست کول یله »| دس 
مین میخز یلم و ابحانه: میر فتم » لیکن هرگز يك کلام 
سس یز ۶ بكث فحش. یات" فرباد. از 1 نشنیدم . آیربنای من 
فقط یمن میخند ید و جنان مواظم بود که من مست دست از با 
خطا نمیکردم ۰ چکمه‌هانم و۵ بانم ببرون میآورد و آهسته 
میگفت : « آندری (۲) » بهتر است امشب کنار دوار بخوابی » 
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سس سس سیسوس 
میترسم از تختخواب بیفتی ۰ » و من مثل يك گونی جو در بستر 
می‌افتادم . همه‌چیز دور سرم می‌چرخید و بالاخره بخواب میر فتم. 
نگران است و غصه میخورد . ۱ 

هرصبح » دو ساعت زودتر از شروع کار کارخانه » مرا 
از خواب بیدار میکرد تا فرصت داشته باشم بحال عادی بر گردم. 
میدانست‌که بس از مستی میل بخوردن غذا ندارم » قدری خیار 
ترضی با چیزی مثل آن با يك گیلاس ودکا بمن میداد تا اثر مستی 
شبانه را از بين ببرد . او میگفت : « آندری » بگیر ولی عزیزم دیگر 
اسکارها را تکرار مکن ۰ » حالاکدام مردی میتواند چنین حس محبت 
و اعتمادی را نادیده بگیرد . من گیلاس را سر میکشیدم . و بدون 
کلمه‌ای حرف فقط با يك نگاه و بكث بوسه از او تشکر میکردم و مثل 
بره‌ای سرم را بائین می‌انداختم و دنبال کارم میر فتم . 

بله » بس‌از مدتی بچه‌ها بشت‌سرهم دنیا آمدند . اولی 
بسر بود و دوتای دیگر دختر . با آمدن آنهامن از ر فقام جدا شدم 
و از آن بس کلیه دستمزدم‌را بزنم میدادم وخودم چیزی‌برنمید اشتم. 
بالاخره خانواده خوشبختی درست کرده بودم و دیگر فرصتی ‏ 
برای میکساری و مستی نداشتم » فقط در روزهای تعطیل بيك 
کیلاس آبجو اکتا میکردم . 

درسال ۹ ب کار های مو توری علاقمند شدم . رانندگی 
را آموختم و شروع براندن کامیون کردم ۰ و قتی بفن رانندگی کاملا 
مسلط شدم » احساس کردم که دیگر مابل بکارکردن در کارخانه 
نیستم ۰ برای من رانندگی خیلی جالبتر بود و بابن ترتیب ده سال 
نمیکردم .۰ آن دهسال مانند رژبائی گذشت . اما دهسال جیست ؟ 
اگر از هر مرد چهل ساله بپرسید که عمرش را چگونه طی کرده 
است » می‌بینید که حتی متوحه رفوئی که بلباسش زده‌اند نشده 
ات3 گذشته مانند آن استپ‌های دوردستی است که دربرایر 
دیدگان ما غرق در مه لمیده است . امروز صبح که از آنجامیگذشتم 
همه‌حا کاملا صاف نو د لو حال" که بیست کیلومتر از آن گذشتهام 
همه را پوشیده در مه می‌بينم » بطوریکه نمیتوان علفها و درختها و 
حد ی‌زمین های شج‌زده و چمنزارها را از هم تمیز داد . ۱ 

در دهسال شب و روز کار کردم ۰ بول‌کافی نداست 
آوردم و زندگی خوبی درست کردم ۰ اطفال هم شور و نشاط بخانه 


سرنوشت یدمرد  ..‏ . ۳ 


آوردند هر سه‌تای آنها در مدرسه خوب درس میخوآند ند ۰ 
بسر بزرگم آناتولی مو فقیتهای زنادی در ریاضیات بدست آورد و 
نامش در رورنامه‌های مسکو بجاپ رسیبلد ۰ نمیدانم جنان استعدادی, 
را او از کجا بارث برده بود ؛ ولی هرچه بود برای من جالب بود و 
از چنین فرزندی برخود می‌بالیدم . 

ددارین شین بول قادل توجهی دسر اس و فشل از 
م ی توا داهتی عمج مورا 
مرتب بود. تنها دك جیز ناراحتم می‌کرد : کلبه‌ام را در جای‌مناسبی 
نساخته بودم. زمینی که بمن‌داده بودندنزدیك کارخانه هوابیماسازی 
بود - شاید اکر خانه کوچکم در جای دگری غیر ازانجا ساخته 
که تصورت دنگری برفیگشت.. 

و بعد . .. جنگ شروع شد . اک رو از صی و سک 
اخطار به‌ای بدستم رسد و فردای آنر وز هم به آبستگاه راهآهن 
احضار شدم . هر چهار نفر عز بزانم ۰ ایرینا » آناتولی و دو دخترم 
ناستنکا و اولیوشکا کنار من بودند . 

بااینکه دخترها برای رفتن من اشگ میر ختند ولی خوب 
استقامت کردند . فقط آناتولی مثل‌کسی که سرما خورده باشد 
آندکی میلرزید - درآنموقع او هفده ساله بود . اما ایربنای من - 
منکه در مدت هفده سال زندگی زناشوئی » چنین حالتی را از او 
ندیده بودم . 

آخرین شبی که با هم بودیم آنقدر گریست که پیراهن و . 
من برای ایربنا آنجنان متأثر بودم که توانائی نگاه کردن صورت 
او را نداشتم . لبهاش از گرمی اشکهای او سوخته و متورم شده 
نود » موهایش از زیر دستمال سرش بیرون زده بود » جشمهاش 
دادند ولی او همجنان خود را بروی سینه من انداخته بود و 
دستهاش را دور گردنم محکم حلقه کرده بود و چون درختی که در 
حال فرو افتادن و خردشدن باشد » بشدت میلرزید . بجه ها 
میکوشیدند. او را قانع کنند . خود منهم توشش میکردم ولی درحال 
او تاثیری نداشت . زنهای دیگر با سر ها و شوهرانشان گفتکو 
میکردند : اما زن من مثل برگی که بشاخه‌ای چسبیده باشد بمن 


۳ ۱ ۱ میخائیل شُولوخف 


آویزان شده بود و سرابا میلرزد و نمیتوانست حرف بزند . 
اییتهی مریرم» اندگی خونسود پاش » لاقل تبل 1 ۱۳۳ 
حدا شوم چیزی بگوی. آنچه اد با کریه و هقعق گفث ان بو 
« ما در در ان دنیا » هرگز » هرگز » بکدیگر را نخواهيم دید . 

او نمیباست جنین حمله‌ای می‌گفت اه 

که دل من از غم او داشت باره باره میشد »؛ باید میفهمید که ترلك 

کردن او برای من کار بسیار مشکلی بود » منکه بتفریح و خوشکذرانی 
نمیر فتم ۰ بله » ان حرف ناگهان مرا عصبانی کرد . دستهاش را از 
گردنم باز کردم و او را آهسته ازخودم دور کردم ۰ اما نادم نود که 
مثل گاو نری نیرومند بودم » همان يت فشار او را سه قدم بععب 
براند ۰ ولی او دوباره باقدمهای کوتاه بطر فم برگشت ومن فراد زدم: 
") این طرز خداحافظی است ؟ میخواهی نمرده دفنم کنی ؟ » اما 
چون دیدم حالش خوب نیست بازدرآغوشش گر فتم . 
آمد » از حنحره او صدای گر فته‌ای شنیدم . اضطراب و هیحان 
بیرمرد در منهم تأثیر کرد . از گوشهة چشم نگاهش کردم ولی در 
وی وش و خاموش ود » حتی قطره‌ای 
اشگ نمی‌درخشید ۰ سرش با افسردگی بروی سینه خم شده بود » 
دستهای بزرگش از دو طرف بهلوی او آویزان بود و آهسته تکان 
۱ 

آهسته ۴ 

مسب ان فکرش را مکن . مگذار این اندوه تو را 
0 
شطراب و میجان خود مساط هد تاگهاه با بسن ۶ ۱۳ 
حرف جند احظه قبلش کاملا تفاوت داشت تفونت ۱ 

- تا دم مرک > تا آخرین ساعت زندگی » بخاطر رفتاری که 
با زنم کردم هرگز خود را نخواهم بخشید : 

دویاده مدت 1 وس ۳ 0 سیگاری 
,تولون روی انز هایش بربخت ۱ يك سیکار بزر که 
پرتوتون به پیچد و بعد چند پوك عمیق بآن زد و ادامه داد : 

-من صورت ایریثا را در دستهاد م گر فتم » لبهای بخ‌کرده‌اش 
را بوسیدم و او را از خود جدا کردم »با بچه‌ها خداحافی کردم و 
و ۱ . قطار خیلی آهسته‌شروع 
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ات میخانیل شولوخف 


تتیمان ب ی گناهم را دیدم که دور هم استاده و برانم دست تکان 
میدهند و میکوشند تبسم کنند ولی نمیتوانند . ایربتا همردو دستش 
را روی سینه گذاشته بود » لبهایش مثل گچ سفید بود » مثل اننکه 
باخودش حرف میزد و خیره خیره مرا نگاه میکرد و مثل کسی که 
بخواهد از میان طوفان گذرد » بدنش بحلو خم شده بود . از 
آنروز تاکنون و از امروز تا روزی که زنده هستم خاطره او را 
بایصورت در ذهنم زنده نگاه می‌دارم : دستهاش روی سینه » 
لبهانش سفید » جشمان از حدقه درآمده‌اش غرق در اشگ بود . 
اغلب شبها هم که او را در خواب‌می‌بينم معمولا بهمین قیافه است. 
جرا من او را آنطور از خود حدا کردم ؟ حتی حالا هم که بخاطر 
میآورم مثل آنست که کارد نول‌تیزی بعلیم فرو میکنند . 


کل خر ۱ 

مارا به واحد های خود واقع در بلاباترز کف دراو کراین بردند. 
بمن تك کامیون سه تنی داده بودند که با.آن بجبهه رفت و آمد 
میکردم ۰ بله » دیگر لزومی ندارد از حنگ تعریف کنم » خود شما 
شرکت کرده‌اد و میدانید حنگیدن در حبهه جه مفهومی دارد . 

اغلب از خانه و خانواده خود نامه هائی درافت میکنند » ولی 
۰ خود شما زناد نمی نوسید » فقط گاهی نامه‌ای میفرستید و ضمن 
آن مینوسید که همه جیز روبراه است و سلامتید و حنگ میکنید. 
مگر ميشود غیر آزاین چیزی دیکر نوشت ؟ گاهی مینویسید مشفول 
عقب نشینی هستید و شاد درآنده تزدیك با تجدید قوأی بیشتر»ه 
به حمله محددی دست بزنید و از این قیل . انسان در آن روزهای 
ال مب مطالت دی ۰ باید بگویم که خودمن 
از آن مرد مائی که همیشه آیه باس میخوانند نیستم و از آن احمق 
هائی هم که هرروز و هرشب برای زن و نجه هاشان نامه میئو سند 
و آه و ناله میکنند نفرت دارم ۰ راستی کار دی است, منکه طافت 
و توانائی چنین کاری را ندارم ۰ مضحك اسحاست که دسته ای از 
از سربازان مرتب نوشتن ادامه میدهند بیوسته‌ناله وشکات‌میکنند 
ار ی ۰ ددبختها نمیدانند 
که آن ها در خانه و دور از ما زندگی سخت و دردناکی دارند ۰ تمام 
بار مملکت روی دوش آنهاست . 

بالاخره این رنجها مال مرد است » مال مرد هائی مثل من و 
۳ هرناراحتی و صدمه‌ای را تحمل کنیم . و بردبار 
۳ 


ولی زخمهایم چندان عمیق و کاری نبود . کبار بازويم صدمه دید و 
باز دیگر بانم . دفعه اول هنگام نمباران هوآنی و۳۳ شدم و باردوم 
کامیون مرا سوراخ کردند ولی خوشبختانه زنده ماندم . بعدا در ماه 
مه سال ۱۹6۲ در لوژوونکی اسیرشدم . جربان خیلی وحشتنال بود. 
آلمانها بشدت حمله میکردند » و کی‌از خمیاره انداز های تویخانه 
انباشتند » من آنقدر کار میکردم که بیراهنم به تنم جسیده بود » 
وی نود می باست مرچه زودتر آنجا را تخلیه میکردنم » زثرا 
دشمن در حال بیشروی بود و جیزی نمانده بود که بمابرسد . از 
ميشد و در حلو هم اوضاع چندان مساعد نبود . 

فرمانده از من برسید : 

 -‏ سوکولوف » میتوانی از میان آتش بگذری؛؟ 

لازم بسئوال نبود » زیرا وقتی میدیدم همکارانم دسته دسته 
بهلاکت میرسند » چگونه امکان داشت من بنشینم و انگشت شسترا 
بمکم . در باسخ فرمانده گفتم : 

چرا سئوال میکنید ؟ من بابد از میان آتش دشمن بگذرم » 
همین و بس ! ۱ 

گفت : 


پس با پای خودت برو بمیر . 

منهم با بای خود ر فتم . تا آنروز آنطور رانندگی نکرده بودم . 
میدانستم که بار کامیون من بیل و کلنگ نیست و لازمست در حمل 
آنها احتیاط بخرج دهم . اما ر فقام داشتند با دست خالی مسی 
جنگیدند و سراسر راه در زیر آتش توپخانه شعله ور بود و من 
جاره‌ای, حز آنطور راندن نداشتم . تقریبا شش کیلومتر از راه را 
بسرعت و بدون برخورد با مانعی, بیمودم و تقرببا به محل خودمان 
* ازديك شدم و فقط لازم بود از جاده به بیچم و به قرارگاه آتشبار 
های خودمان برسم . ولی ناگهان چه دبدم ؟ دیدم که بیاده نظام ما از 
دو سمت جاده درحال فرار و عقب نشینی است و گلوله های توب 
دور و بر آنها منفجر ميشود . تکلیف من چه بود ؟ منکه نمیتوانستم 
بر گردم ۰ ناچار بسرعت کامیون افزودم » فقط يك کیلومتر دیگر به 
3 سراسر حاده را مین گذاری کرده بودند » و یکی هم نزديك کامیون 


1۸ میخائیل شولوخف 


قرار داشت و من بدون آنکه صدای انفحاری بعنوم ناگ ۱۱۱۳ 
کردم که جیزی درون مغزم ترکید ودگر بقیه را بیاد نمیا ورم ۰ اننکه 
چگونه زنده ماندم و تا چه مدت کنار حاده افتاده بودم » اصلا نمی 
دائم ۰ چشمهام را باز کردم » اما نتوانستم برخیزم ۰ سرم‌دنگ‌دنگ 
صدا ی و مانند آدم‌های تب‌دار می‌لرز ددم . همه جبز دود 
برایرم تاريك مینمود . مثل کسی که دو شبانه روز اورا دوانده‌باشند 
تمام بدنم درد میکرد . مدت زیادی بروی شکم ۳ 
بالاخره مو فق شدم برخیزم . ولی هنوز نه میتوانستم ور 
کحا هستم و نه میفهمیدم چه حادثه‌ای روی داده است ۰ حافظه‌من 
یکلی از ین رفته ود متا میحرسیدم اک بخوای ۱۳ 
بلند شوم » در نتیحه همانطور آنحا استادم و مانند درخت‌سییدار 
طو فان زده‌ای بجپ و راست تاب میحوردم . ۱ 

و قتی اندکی بحال آمدم و اطرافم را نگاه کردم » احساس کردم 
کسی قلبم را با گاز اثبر درهم میفشرد گلوله های توبی که حمل می 
کردم دور و برم ریخته بود و کامیون قدری آنطر فتر افتاده و قطعه 
قطمه شده بود و چرخهایشن رو به هوا بود ؛ جنی هم دی 3 
همجنان ادامه داشت شت ‏ بله درست بشت سرمن ۰ ۱ 

الا موز بنموضوع ی 0 
پشت خطوط دشمن قراز گرفته‌ام - و یا ساه‌تربگوي 
تتری نی ناشیستها ده ام 
ار »و ضدای کهان راعه و ۱ 
می, شنیدم . چهارتانك متو سط آلمائی درست از کنار من سرعت 
گذشتند وازسمتیکه من گلو له‌های‌توپ را حمل‌کرده بودم رفتند . 
بعد از آنها تراکتور هائی که تفنگ می کشیدندآمدند و بعذ یك‌ماشین 
آشیزخانه » سیس یاده نظام - که عده‌شان خیلی کم لو د -- من از 
کوشه چشم انا را اه میکردم و دوبره صور دا بزین‌یفشردم 
از دیدن آنها حال تهوع بمن دست داد » حتی احساس میکردم که 
روحم نیز رلج میبرد . 

وق همه آتهاردشدند » سسوم راید کرد ۳۱ 
صد قدمی من میگذشتند و همینکه چشمم به‌آنها افتاد هر شش 
تقرهیان راه شود را کج کید ند وید ون کلمه‌ای رن ۰ ۳۳ 
بله » من میدانستم اننطور میشود ۰ با هر زحمت ود رز نشستم - دلم 
نمیخواست » دراز کشیده بمیرم دوایمد ناوت ۰ تکی‌از ۱ 


سرنوشت ات ۱۹ 


آنها جند قدمی و و تفنگش را روی. شانه‌اش تکان داد. 
واقعا انسان موحود مسخره‌ایست . اما من در آن دقیقه هیجوحه 
احساس ترس نکردم » فقط او را نگاه کردم و با خود گفتم : یك 
انقیحار کوتاه رح خواهد. داد . ؟لوله را بکجایم خواهم زد ؟ روی سرم 
نشانهمیگیرد ۲ با روی سیتهام 3 ولی دیگر رام اوتی نمبکرد که 
او چه جائی از بدن مرا سوراخ کند 

سرباز حو نك حو ش تانه‌ای نود » مو های باه و لنهای 
سل نج داشت ولی در خشمهایش نکاه ناخوشی موج میزد : 
با خود گفتم : برای کشتن من که دوبار تصمیم نمیگیرد و حتماتفنکش 
را بالا میبرد . خیره بجشمهای او نگاه کردم و حرفی نز دم اما تکی 
دیگر از آنها که گوبا سرجوخه بود و از اولی مسن تر بنظر میآمد 
رفیقش را بطر فی هل داد و فردادی سرش کشید و بسمت من آمد. 
جند کلمه‌ای بزبان. خودش حرف زد و بازوی راستم را خم کرد - 
مثل آنکه عضلاتم را آزماش میکرد - گفت ۰«اووه» ! بعدبان‌سمتی 
که خورشید غروب میکرد نگاه کرد و با دست بانحا اشاره کرد . بدر 
سگ » » کثیف مثل آنکه میخو است و ند : « قاطری مانند تو بابدبا نجا 
رود و نرای داش ما کار کند ِ( 
۱ اما سرباز مو سیاه جشمهاش را به جکمه های نو و عالی من 
۱ دوخت و با دست بآنها اشاره آی کرد و گفت : 
ٍ 
1 


مت سس مس سس سس سم مالسا سس وی اس بش سارت تا و دی یس سس ولا کاس سس وه یت بوسر 


ری وی ای یقت ات هت و مد وشن رای 


آنها را تیر وب بیاور . 

من روی زمین نشستم ؛ جکمه هایم را بیرون آوردم و باو 
> دادم و او بسرعت آنها را از دستم فاد ۰ بعد مچ بیچ هانم را باز 
از دادم و بضتورتش نگاه کردم ؛ ولن او فرناد زد و فحش‌داد 
تکسن باه رفت و دومی با صدای لب شروع بخندیدن 
تکود و بانن در یس هر دوشان رفتنند . فقط اولی تارسئلان بحاده 
رد ۳ 0 

گر فته بواواع: 11 
بله , ر فیق اری نمیشد کرد خود را بجاده رساندم ونفسی 
نلند و عم مق و گرم کشیدم و بسوی مفرب راه افتادم میدانی » من 
ده بودم ! نمیتو انستم درست راه تر وم شاد فادر سودم 
بیش از بك کیاومتر در ساعت به بیمانم من آدههای مستتا هه 
بودم که میکوشند راست راه بروند ولی گوئی جیزی آنها را باشطرف 
۱ و آنطرف حاده می ا:دآزد. . فدری رفتم بعد ستونی ازافراد اسيرشده 
خودمان را 1۳ تفنگدار آلمانی از آنها 


مراقبت میکردند . تفنگدار حلو 


صف بطرف من آمد و بدون کلمه‌ای ‏ . 


حرف » با ته تفنگش بسرم کوپید . اگر افتاده بودم » با يك کلوله مرا 


دز مسن مىدو خت . اما رش او ات ها ۱۰ شون 12 
و میان صف خود بردند و تفربا معداری راه مرا با خود کشیدند 3 
دی الم الم بیی لو هت ۱ 

ات ترا واه سس روز ۱ 

و من. با وجودنکه رمق در بدن نداشتم ۰ برفتن ادامه دادم . 
بیست نفر نگهبان دیکر با يك کامیون آمدند و بر سرعت راه پیمانی 
تو انستند تانیای ۳ بیانند و ر مین میخو ردید 4 حا بحا را نك کلو له 
کشته میشدند ب دواتفر از اسیران حوانشد فران کید و 
مهتاب نو دنا. وتمیدانستند که درنورماه تا شك‌میلی‌را میتوان‌دندودر 
نثیحه کشته شدند . درحدود نصف شب به دهکده و برآن شده و 
نیمه سوخته‌ای رسیدمم . مارابه کلیسالی که کندش فرو ریخته 
بود بردند و نمام‌شب را بدون آنکه حتی تك بر کاه زبرتتمان باشد» 
از همراهان فقط زير بیراهن چلوار پوشیده بودند و چون اغلبشان 
افسر بودند و نمی‌خواستند شناخته شوند ؛ کتهای خود را رون 
آورده بودند . ۱ ۱ 


۱ بود . نیمی از سقف را گلوله‌های توپ با بمب سوراخ کرده بود و 


نیم دیگر را هم توپ شراپنل از بین برده بود و يكِ جای خشگ ؛ 
حتی روی محراب کلیسا وجود نداشت . و بانصورت ما تمام شب 
را .مثل کوسفندهای درون آغل درکلیسا ماندیم ۰ اواسط شب 
احساس کردم کسی بازويم را لمس میکند و میپرسد : 

رفیق » زخمی شده‌ای ؟ 

حو اب‌دادم : 

جرامییرسی » همقطار ؟ 

کفت : ۱ 


- شانه جیم ورم‌کرده و درد شددی دارد . 


6 ۱ و بیج 
ما 
رن کول ۶ 


او با حالتی حدی گفت : 
ب کت و زیر بیراهتی خود را بیرون بیاور ۱ 
من برهنه شدم و او باانگشت کوچکش شروع بمعاننه 
"شانه جپ من کرد از تماس دستش با شانه‌ام » احساس ثاراحتی و 
ده میتردم دندانهام را بهم سائیدم و گفتم : 

تو ففط معاننه کن ری وی برع وت 
ار زد بذعتس ؛ مردم‌آزار ؟ 

اما او تکار خود ادامه داد و با عصبائیت گفت : 

کف ضوع حالا که آیتطون بان 
حرف میزنی » صبر کن »آلاآن دردش بیشتر میشود . 

و حنان ی ی داد که حشتمهام برق‌زد . وفتی 
او بر سادم.» 
ب فاسسمتشت حرآمزاده » حکار دازی میکنی.:* بازی..من 
طمه قطعه شده و تو ابنطور آنرا مبکشی ؟ 
۱ دیدم می‌خندد و میگوید : 
- فکر کردم وقتی آنرا به‌بیچانم » با دست راستت مرا 
خواهی‌زد » ولی بنظرم مردی صبور هستی ؛ بازوی تو نشکسته 
بود » از مفصل خارح شده بود و من آنرا دوباره حا انداختم ۰ 
خوب » حالا احساس نمیکنی بهتر شده باشی ؟ 
۳ من حس کردم که دردم تکلی برطرف شده است . از ته قلب 
از او تشکر کردم او در تارنکی کلیسا به‌گشت‌خود ادامه میداد و 
بر سیگ : «کی زخمی است ؟ » 
۱ شب بسبار بدی بر ما گذتنت .۰ وقتی مارا دو نفر دو نفر 
یه کلیسا می‌انداختند » فررمانده مراقبان گفته بود که حتی برای 
قضای حاخت هم نباید ازاینجا خارج شوید ۰ تصادفا نکنفرمسیحی 
8 ود حالین ید شده» و معواست رون رود . مدتی 
خودش را نگهداشت و بالاخره شروع بکربه کرد . میگفت : « منکه 
نمیتوانم بك مکان مقدس را آلوده کنم » من به کلیسا اعتقاد دارم ؛ 
من مسیحیم .۰ ر ففا جه کنم ؟ » شما هم خوب میدانید ما جه حور 
آدمهائی هستبم » بعضیها میخنددند » بعضیها فحش میدادند و 
بعض دیگر با دادن دستورات ضد و نقیض سرسرش میگذاشتند 
ایتدا سر کرمی خوبی بود ولی آخرش خیلی بد شد . بطرف درکلیسا 


و 3 زر فت آنر ا محکم میکو بید ‌ میخو است خار ج شود . اتفاقاً زود تیاو 


باسخ دادند سرباز فاشیست از لای در لوله تفنگ را بسینه‌اش 


3 شانه رفت و اه و سه نفر دیگر را هلالد کرد . تکنفر هم بشدت 


سرنوشت ید‌مرد ۱ ۳ 
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ها هب 1 ۹ ۳۳ 


تا هنگام صبح مود . 
لاشة مرده‌ها را بگوشه‌ای کشيديم و بعد آرام و خاموش 
تشسسستیم .با خود فکر میکردیم که این اسارت دارد با وضع‌ناگواری 
آضاز می‌شود . آنگاه آهسته از نکد بگر میبر سید نم که از کحا آمد هام 
و اهل کحجا هستیم و در حه محلی اسر شدهام ۰ رفقائی که در ىك 
1 قبسمت و با هم کار میکردند و اسیر شده بودند » آهسته در تار نی 
نام یکذیگر را صدا میکردند . 
صیح ما از سین محافظان مسلیم 
استادند و سه تفر افسر اس ۰ اس . هم آمدند و شروع بجمع‌آوری 
۲ افراد خطرناك کردند و ۰ کی حزبی است ست ؟ کی افسر اسشت؟ 
۱ کی کمیسر است ؟ اما هیچکس حوانی نداد ؛ حتی, کسی هم بیدا 
شد که دیگری را لو دهد . زرا تقرباً تصف ما حزیی بودیم واغلب 
افسر و کمیسر بودند . فقط از میان دوست نفر حهار نفر را 
بیر ون کشیدند : يك هودی » سه روسی . بهودی‌ها چون غالبا 
سبز هرو بودند و موهای سیاه محعد داشتند زود شناخته میشدند 
افسران اس اس بطرف آنها رفتند و چیزی بالمانی گفتند . اسرا 
آاآمدند حرفی بزنند بآنها دستور حرکت داده شد و 0 
۱ ۱ راه پیفتید » ! همین . بعد هر چهار نفر را ت وان خردند وا 
را براه انداختند . 
ی رت مه ور شود درا 
ودم اما میخواستم راه مطمتن و مناسبی بیدا کنم ۰ اواخر ماه مه 
[ ارا به جنگلي که نزديك کمپ بود فرستادند تا برای اسیران فوت 
شده گور حفر کنیم - بسیاری از ر فقای من درآنموقع از اسهال 
خونی مرده بودند - و من درحالیکه سررگرم را زر من بودم » 
باطر افم نگاه کر دم و دیدم دو تفر از نگهسانان ما مشمول حوردن 
هستند و یکی دیگر هم زیر آفتاب چرت میزند . کلنگم را زمین 
گذاشتم و آهسته بشت بوته خاری نهان شدم و بسرعت ازآنضا 
نیت معرق فرار کردم 
آنها متوحه فرار من نشدند . ولی من چون ضعیف ننده 
بودم نمیتوانستم چهل کیلومتر راه را در يك روز به‌پيمايم . در طول 
راه حادثه‌ای برام روی نداد . روز چهارم که خیلی از آن کمپ 
لعنتی دور شده بودم مرا نافتند . گوبا تعدادی سگ شکاری دثنمالم 
ترستاده بودند و سگها مرا در يك مزرعه حو بیدا کردند . 
۹ زا ۰ ود ۲ ولی ممترنیدم درروز 
روشی از آن عبور کتم » زبرا تا جنگل مقابل تقرباً سه کلومتر 


4 میخائیل شولوخف 

تال رت ی تور مد توی جوهای ی درا ۳۲ 
معداری حو تازه جیدم و حيبهایم را برکردم تا بعدا آنها را نخورم 
ولی ناگهان صدای وق‌وق جند سک و غرش جند موتورسیکلت را 
از دور شنیدم . قلسم 9 تیش افتاد ۰ سگها نمن تر ۳ هُ 
به‌یشت خوابیدم و سرم را با دستهایم بوشاندم تا سگها آنرانخورند. 
بله ) بالاخره پيدایم کردند و بکدقیقه بعد لباسهای ژنده‌ام را تکه تکه 
کردند و مرا لخت مادرزاد برحای گذاشتند و بعد باهایم راجسییدند 
ی 

بعد دونفر آلمانی موتور سوار رسیدند . ابتدا مرا کتك 
مفصلی زدند » بعد سگها را بجانم انداختند و آنها هم کوشتهای 
به کمپ بر گرداندند کماه زندان محرد بودم . اما با انهمه‌زنده ماندم. 

همقطار » حوادئی را که من در دوره اسارت بجشم دیدم 
سیار عحیب است . و فقط آنهارا برای تو تعریف میکنم ۰ وفد 
همه ر فقایم زبرآزار و شکنحه حان دادند » قلبم از حا کنده میشود 
و حتی نفس از سینه‌ام خارج نمیشود . 

۳ ۱ وی بجائی مکش اند لس و 
متقاوت بود ؛ ولی طرز تیرباران کردن و کشتن و شکنحه دادن 
ار ۰ ۳ 
دیگر از ته تفتگها ها ۱ 

ما را میزدند برای آنکه روس بودیم برای آنکه هنوز 
نمرده بودیم + برای آنکه هنوز میتوانستند از گرده ما کار بکشند . 
ما را میزدند برای آنکه نگاه چپ بآنها کرده‌ايم » قدم کچ‌برداشتهام 

و آنطور که آنها میخو استهاند رویمان را بر تگر داندهانم . 
پو ست و استخو ان دنل ۵ نودم و حتی قادر به گنل 


وهای بانیم نوم ما اکن م۱ ۱۳ 


با ۱ 


بروز بیشتر میشد و آنها جنان با ما ر فتار میکردند که ما قدرت 


آنکه حشم از ر مس بر دار نم تلاسنتم . گوئی ما آنها را و ادار کرده 


و رد .۲ 


موصست سینت تیست + میج : وه :خی چخسسعی < سس و سای وه سح وعاس و و حدم سوت مس سوت < مر یامنیس ودب تاج خی بت او اهامای مرو ویو وت ی 


۱ 5 یر نان کدند و بخاله آلمان ود . همه روز ۵ نگهبانان 
وهای دا مخوردند و ماشامدند و رود مبخواندند 


و از پیشروبهای خود شادی میکردند . 

تکشب از معدن به کلبة خود در کمپ برميگشتيم . تمام 
آنر وز باران ي بار ده بود و ژنده‌باره‌های ما خیس آب بود و از سرما 
سرد وان ای ای 


ترا رنه پوويم ولی شیها بما عذا نمیدادند " 
نله ؛ من لباس باره‌های خیسم را بیرون آوردم » آنها را 


توی خوایگاهم انداختم و گفتم : « بما میگویند روزی چهار متر 


مکعب زمین یکنید ولی حتی بك متر مکعب زمین هم‌براید فن 
.۱ شمه جر اي ۷ دم گمین یی امد ناوز 


کب گزارثر داد 5 
فرمانده کمب » یکتفر آلمانی بود بنام مولر . . مردی درشت 


اندام بود ۰ قدی نتوسط داشت و موهاش مثل الیاف شاهدانه 


بودویسفیدی میگرانید. رنگ موی سر و مژه و حتی رنگ‌جشمهایش 


بریده و کم‌رنگ نود و بعلاوه جشمهای ور فلمیده داشت . با لهحه 


مردم ولگا بزبان روسی فحشهای آبداری میداد همیشه با خود فکر 
اوما را حلو اطاقکهانمان بصف میکرد » و درحالیکه عده‌ای 


سرباز اس اس محافظتش میکردند از برابر صف ما میگذشت 


دست راستش را به بشتش میگذاشت ؛» دستکش جرمی بدست 
میکرد و زیر دستکش‌اش يك قطعه سرب سنهان بود ۰ هنگامبکه از 
برابر ما عبور میکرد بینی‌های مارا تکی درمیان خونآلود می‌کرد و 
میگفت : « تلقیح بر ضد گریپ » ۰ و این کار همه روزه او بود . 
کمپ ما حهار ردیف اتافك فرار بش۱ روز اول اتا قکهای رد نف 
اول را مابه‌کوبی میکرد » روز دوم ردیف دوم را و بهمین تر تیب 
روزی يك ردیف از ما ماته‌کوبی ميشدیم .او حتی اینعمل را بکروز 
هم تعطیل نمیکرد . اما مردکه احمق بك مطلب را هر گز نفهمید : 
وقتی برابر صفهای ما می‌استاد و خودش را برای کار آماده میکرد 
8 اه جودشن نود بر دهان‌مباورد و فختهای رکنك و 


آبدار میداد ۰ حال همکی ما بهتر میشد . برای آنکه فحشهاش 
ّ بگوش ما آشنا ود » گوئی براثر شنیدن آنها » هوای کشور خودمان 
" ااستنشاق مبکردم .گر او مبدانست که فحاشی‌ها وبدگولبهایش 


۲۹ میخاندل رب 


برلی ما لذت‌بخش است بدون تشك آنها را بربال ۱۳۳۳ 
۱ ۱۳ 

2 انطور فحش مد هد جشمهایم را می‌بند) و 0 
ِ در مسکو هنسیتم ‏ زر آنو فت دبوانه‌و ار ق‌ يكث گیلاس 
آیجو میشوم . 

و از آنکه صحت متر مکمب را کرده بودم : 
ثرمانده مرا خواست ۰ موقع غروب نود که نك مترحم و دو نگهبان 
به کلبه ما آمدند و مرا صدا کردند : «سوکولوف آلدوی * ۱ من 
. پاسخ دادم تا 

با قدم دو همراه ما بیا ؛ فزمانده کمپ شخصاً میخواهند 
و رابه‌بینند . 

۱ علت جنین احضار ناگهانی را ثوراً ۲ ۰ با جود 
گفتم : « میخواهد کارم را سازد » , با رفقا خداحافظی کردم - 
همه آنها میدانسسته من تسوی هرد ۱۳۳ 
۱ کشیدم و دنال آنها راه افتادم . از حیاط کمب هه نم 6 نگاهی 
سس وهای آستمان انداختم و با آنها خداحافظی ی : باخود 
گفتم ۰( سوکولوف شماره ۱ . در آن لحظه از سرنوشت ایرینا 
و بچه‌ها نگران شدم ولی بخود آمدم و کوشیدم با شهامت در برابر 
لو له تفنگک قرار گیرم و مانند يك سریاز واقعی با مرگ رویرو شوم 
تا دمن نفهمد که آخرین دقانق زندگیم با چه تشوش واضطرای 
سیری شده است . 

اتاق فرمانده » مثل اتافهای کلوب ما در روسیه : تمیز و 
مرتب و پر گل بود . کلیه افسران کمپ گرد میز نشسته بودند و 
گوشت خوك میحوبدند. روی میز بطری بزرگی که سر آن باز بود 
ثرار داشت . نان » گوشت خوك و سیب سس‌زده و جندن حور 
توطی کنسرو باز شده آنجا دیده میشد . من نگاهی بهمة خوراکیها 
و استتاء روی میز انداختم - باور کنید آنقدر حالم ند نود که 
داشتم فی میکردم . مثل گرگ گرسنه بودم . تا اندازه‌اي حلو 
ناراحتیم را کر فتم » اما چشمهام رابا زحمت از روی میزبر گرداندم. 

مولر » نیمه مست روبروم نشسته بود و هفت‌تیرش را 
از اين دست بآن دست میداد و با آن بازی مبکرد و جون ماری ء 
یمن جشم دوخته بود ۰ بله ؛ من باشنه‌های نیم شکستهام را بهم 
کوییدم و خبردار استادم و اننطور اعلام کردم : ۱ 

حناب فرمانده » اسیر جنکی » آندری سوگولوف . * 


آماده است 


۳۹ من نت 


او گفت ؛ ۱ 
مت سجصیه ریت گبي 
و اسان فده ینوناق ارت : 

لت مسر.شخعب برای کور نو عافی اشت ۲ 

بله : حناب فرمانده » برای حا دادن من کاملا کافیاست؛ 


زیاد هم میاید ! 


از خاش بلند شد و گفت : 
۳ .حالا حقت را کف دستت*مبگذارم و برای حرفی که 
زده‌ای تیربارانت میکنم . اما انجا سر وصدا میبشود ۰ برویم بحیاط؛ 
آنجا بهتر فمیشود نشانه گرفت . 
هرطور میل شما است : حناب فر مانده .. 
رخ با اکتت ینش و روممر انقاجت 
و تك گیللاس بر از شراب کرد » نك قطعه نان برداشت و تك برش 
از کشت و بطرف مدسگرافتتو یت : ۱ 
ایوان روسی » فبل ازمرگ سلامتی پیروزی سلاحهای 
المانی بنوش ۰ 
قن ذات کیلاس و آنأن را از دسشت او میگرفتم آولی بمخض 
شنیدن این حرف » گولی چیزی در درونم آتش گر فت با خود گفتم: 
« من تكث سرباز روسی یی وی ایتک با 
یماد هلو واشتزایتا بجهنم واصل شوی: 
من یلاس و نا ن‌را روی میز گذاشتم و گفتم : 
او «مهمان‌توازی شتما سبانسگرارم» آنا چیزی بمی‌نوشم 
نمی کرد" و" گفته.: 
حالا که نمیخواهی تتلاشت بیُروزی ما ننوشی ۰ بس 
بسلامتی مر گد خودت بنوش .۰ 
۱ دیگر چه علت داشت ننوشم ؟ گفتم: 
هدرن مر مک و نحات از شکنحه 
نعده گیلا ی را برداشتم و با دو حرعه محتوبات آنرا توی 
گلویم خالی کردم ؛ ولی دست بنان نردم و مودبانه دهانم را با دستم 
٩‏ کردم او یم : 
- از مهمان‌نوازی شما سپاسگزارم : حناب فرمانده . 
اتازذام ۰ همین حالا میتوانند نشانه بگیر ید . ۰ 
اما او نگاه تندی بمن کرد و گفت : 
فمل از مردن لقمه‌ای نخور 


۸ ءِ میخانیل شولوخف 


جیه جسورم۱۳۳ ی ههد »وج رمیت ۰۵ ۳۳۳۹۳ ددم ی تور مج مج دورو بت و ور هو | ود 


ن هرک پس از اولین گیلاس چیزی نمی‌خورم ۰ 

سپس او گیلاس دیگری پر ترد و بمن داد . من کیلاس دوم 
را هم سرکشیدم ولی باز دست به نان نزدم . ملاحظه میکنید که 
همه ر فتارم با شهامت و عزت نفس توام بود . با خود گفتم ۰« بهر 
صورت قمل از ر فتن به حیاط و کشته شدن » مست خواهم بود . ! 
مد فرمانده ابر و هاش را بالا" انداخت و برسید . 

ایوان روسی ؛ پس چرا نمی‌خوری ؟ خجالت نکش ۰ 

اما من مو قعیتم را حفظ کردم و گفتم : 

رواجم ؛ حناب فرمانده دی ۰ ۱ 
گیلاس دوم هم جیزی نمی‌خورم . 

لپهایش را پرباد کرد و خرناسی کشید و شروع بخندیدن 
کرد و و قتی میخندبد تند تند چیزی بآلمانی میکفت . وبا حر فهای 
مرا برای دوستسانش ترجمه میکرد » دیگران هم خندیدند. 
سندلیهایشان را عقب زدند و همه تنه‌های گنده‌شان را بر گر داندند 
تا مرا بهتر به‌ینند و من در چشمهای آنها ددم که نگاهشان با جند 
لحظه قل تفاوت کرده است ؛ مثل آنکه قدری ملانمتر شده‌وو دند. 

فرمانده گیلاس سوم را هم برایم ربخت ؛ و موفعیکه آنرا 
من می‌داد » دستهاش از شدت خنده میلرزید . گیلاس آخری را 
ای وهی وشوو تلو باب ور ی ۳ 
کذ اد شتم . میخواستم تن حرامز اده‌ها تهیتی هب 3 ۳ ات 
شد ند حاضر شدم شخصیت و افتخار روسی خودم را بخاطر 
لقمه‌نانی که جلویم انداخته‌اند از دست بدهم و میخواستم بانها 
تسار د هم آنعلور که دلشان میخو است نتو انسته‌اند مرا به‌حیوانی 
وه سشدل کر دانند.. 

س‌ازآنکه فرمانده حالتی حدی نخود گر یت و صلیهای 
آهنی روي سینه‌اش را محکم کرد » بدون اسلجه از پشت مر 
بطرف من آمد و گفت : 

۱ کن » سوکولوف » تو من سربازی » بك سرباز 
یمی .متهم مربازم دك دشمی باارر ۱ ۱۳۱ 
را نمی‌کشم ؛ ولی بتو ميکويم که نیروی ما امروز به ولگا رسیده‌است 
و تمام ن شهر استالینگراد را محاصره کرده . السته میدانی که .این 
۳ خوشی است و بدینجهت من باکمال سخاوت 
زندگی تو را بتو برمیگردانم . به کلبه‌ات برگرد و بخاطر شهامتی‌که 
نشان دادی اشرا بکیر . و بعد يك نان کوجك و قطعه‌ای گوشت 


۳ سرنوشت يكمرد ی 


3 رواد . 


نان را محکم بسینه‌امچسباندم و با دست چم گوشت .. 
را برداشتم . از این حادثه غیرمترقه و ناگهانی حا خورده 
بودم 6 جون حتی تشکر هم نکردم ۰ فقط چرخی‌زدم و از در اتاق 2 
خارح شدم . با خود میگفتم : همین الان از بشت هرا نس ری 
و من نخواهم توانست ان نان و گوشت‌راندوستانم برسانم ۰ ولو 6 
نه » هیچ اتفاقی نیفتاد . باز هم سابه مرگ از روی سرم عبور کرد 
و من فقط نس سرد آنرا احساس کردم . 

از اتافق فررمانده سالم و بی‌خطر ببرون آمدم و تمام راه را 
تا نزد رفقا دوندم . هنگامیکه بانها رسیدم از نفس افتاده بودم و 
روی سمنت کف اتاق افتادم و ازحال رفتم ۰ وفتی رفقا بیدارم 
و اتاد نا 
0 یشان مرف رد . رفیفی که در کنار من نود 

قان و کر عت له مشود ۲ 


- نطور تساوی ین همه فستهبت مشود . 
بعد تا روشن شدن هوا سر کردم . نان و گوشت راا يك ‏ 
خ بریديم - بهريك لقمه‌ای نان باندازه بل قوطی کبریت رسید.- 


" حتی ذره‌ای از آنهم از بین نر فت - البته ففط آنقدر گوشت ت بود که 


یت لها ابا آن چرب کرد ولی مارا هم تسمت کردم 


۱ برای خشکاندن مُردانی بکار گماشتند و هل ما و به ناخه رم برای 


کار در معدن بردند و تا سال ۳۹۹ من در آنحا ماندم ۰ در اسال » 


بر دهای آلمان :را عقت. نشانده بود نو دیگر فأشیستها مثل 


سابق بما توهین رم . بکروز :ما را" بصف کردند . مترجم با 
صدای بلند گفت : « هرکس قنل ازحنگ :در ارتش با حای دیگر 
3 ۷ دم لو بکلازد یر 
از صف خارج شدم . 

من راننده تك سر گرد مهندس آلمانی شدم . حناب.سرگرد 


يك خول بتمام معا بوذ » قد کوتاه 6 شکم. کنده . قطماً بطور خالص 
صد کیلو جرنی ات و وی راه‌میر قفت مثل ماشین بخار رف یف 
میکرد . و هنگامبکه بخوردن می‌افتاد تا,بخر خره میخورد تمام روز 


شش می‌حنید ومرتاً حرعه‌ای براندی از فمعمه‌اش سر م ی کنسد. ‏ 


حیبست نم تست دمص مر خ ریوصت سح هداج اسراب مسا هتویه #ت سا تراسخ : مات وشس. م شس چاچ مر 


مقداری سر تقو رد و جونا. حور هه بر آنددی 
مینوشید و اگر سرحال بود يك تکه سوسیس هم مثل سک لو 
8 وت هرگر خری را نا دست بمن نداد . نه » الحه 
ان او بود ولی هراجه نود وضع من با وقتیکه در کمب 
نودم قابل مقانسه نبود . و کم کم داشتم شکل انسان بخود میکر فتم - 
حتی وزنم هم اضافه شد . 
تفریا دو هفته تمام جناب سرگرد را بین پونسهام وبرلین 
میردم و میاأوردم . . نهد او را تخطوط بشت شت جبهه فرستادند لا در 
براتر دشنمن مواضم دفاعی بسازد . و آن هنگام بود که من نعشه 
فرارم را میکشیدم و شبها تا صبح بخواب نمیر فتم ۰ تمام مدت فکر 
میکردم‌جگونه میتوانم فرار کنم و بدوستانم برسم و بکشورمبر گردم. 

ِ جندی بعد به شهر بو لوتسك ر فتیم . اولین‌بار که گوشم 
داي انفحار توبهای روسی ۱2 ۳ 3 خودتان 
او محنة نید در مشق 
مه تیلامتر دور تر از محلی ۳+ ما فرار داشتيم 
و مقر دی میتوفید وی ی و 
۲ او برای ساختمان سنگرهای مختلف دستوراتی مداد و شب 
که و تنها می‌نشست و به‌میخوارگی مییرداخت . بدنش متورم شده 
تمهاش با کرده بود . 

.با خود گفتم ۰ خوب » دیگر نباند فرصت را از دست داد . 
این‌بهتر بن مو قعیت است و تنها هم فرار نخواهم کرد .این شکم گنده 
را هم با خود میبرم . حتماً درآنجا مورد استفاده قرار خواهدگر فت. 
مقداری بارچه کهنه دور آن بستم که اگر بخواهم آنرا بسر ارباب 
بزنم خون‌ریزی نکند . بعد مقداری سیم تلفن هم از توی حاده بیدا 
کردم و آنجه لازم داشتم حاضر و آماده کردم . دو روز قبل از آنکه 
با سرزمین آلمان خداحافظی کنم » نزدیك غروب بود که از مب 
نتم » در بین راه چشمم بيك سرباز آلمانی افتاد که 
و( تاز تلو میخورد و خودش راابدر و دیوار میزد - 
1 من اتومبیل را نگهداشتم . او را"به عمارت ود برانی بردم و لباسش 
َ از رم لا هش را هم برداشتم و همه آنها را ز بر 


و اس 
5 ۳ گ 


۳۲ + یل ی 


تین خر رل مر ان 

صیح ۲٩‏ ژوئن » جناب سرکرد دستووداد که او ۳ ۱۳ 
شهر سر م ۰ قراز بودبعضی ازمواضع دفاعی را که در دست‌ساختمان 
نود بازرسی کند . ما راه افتادم + سرکرد در دی ۱ 
نشسته و جرت میزد و قلب من از شدت هیحان داشت 5 
کنده مسسشد ار در ار سرعت اتومسل ایس 
نع آستادم از"اتومبیل خارخ تندم و اطراف دانا دق ی ۳ 
آز مسافت خیلی دوری دو تا کامبون آهسته میاآمد . من تکه آهن 
را برداشتم 4 در اتو مسیل را باز کردم ؛ اریاب شکم گنده کاملا در 
خواب بود و چنان خرخر میکرد که گوئی پهلوی زنش خوابیده است. . 
رله » 6 ينك ضریت. به شقیقه جیش زدم 6 سرش روی سینه خم شد؛ 
برای اطمینان , بیشتر ضریت دیگری زدم ولی نمیخواستم نمیرث۵. . 
میخواستم او را زنده بآنطرف حهه برسانم جون مبدانستم که حتماً 
فابل اد ۵ ات ۰ 

"با همان سرعت از مبان دو آ تالف فان ی 
را شکافتم - عده‌ای تفنگدار از سنگرها و نناهگاههای خود بلند 
ات ترش من عمد از سرعتم کاستم تا آنهابه‌ینند 
که رانندهة بك سرگرد هستم . سربازها بدیدن من دست تکان دادند 
و فرناد کشیدند ریا مکنتید از نا ونر و و ۶ 
وانمود کردم که حرف آنها را نفهمیدهام و با سرعت ۰ کیلو متر 
بطرف حبهه راندم و قمل از آنکه آنها موضوع را بفهمند و تیراندازی 
کنند » من از تیررس آئها گذشته بودم . 

آلمانها از بشت سر شليك میکردند و هموطنان من با 
عصبانیت ازمقایل . اما در‌همان نزدیکی حنگل کوحکی را که در کنار 
تد مه ود نخان ردم ف بای سم رال٩م‏ مس ۳۳ 
دویدند و من بسوی جنگل - بعد استادم » دراتومبیل را باز کردم » 
خودم را روی زمین انداختم ۰ باور کن همتطار که سختی نفس 
می‌ کشیدم . 

ی ری 2 ۰ بالاخره فقرار شد اول شب 
نزد کلنل بروم و گزارش بدهم . بعد غذای خوبی بمن دادند و مرا 
بحمام بردند و لباس سربازی تازه‌ای بمن بوشاندند و من با وضعی 
مرتب و منظم‌نزد کلنل رفتم ۰ کلنل بمحض دیدن من از بشت میز 
آمد و در برابر همه افسران درآغوشم گرقت 
2 و 


۴ 2 


( یی که آورده‌ای ۳ رشن نذاشت . من بت تال افتخار 

خر اهم داد . 

او و مسستهالش را 
۱ ۲ هقی کلترا > قاضا دزم دستور دهید نم را جراصنت 
" باده‌نظام نو شنت . 

آما کلثل خند‌ند و دستی شانه‌ام زد و گفت : 

۱ تو که قادر نیستی روی بات باستی چکونه میخواهی 
حتگ کنی ؟ از همین‌حا تو را به‌بیمارستان میفرستم . بهدازآنهم 
تنکماه مر خصی خواهی داشت که نزد خانواده‌ات بروی . 

همینکه به بیمارستان رسیدم نامه‌ای به ابرینا نوشتم و 

شرح اسارت .فرار با سرگرد آلمانی دا برایش نوشتم » موضوع 
مدال افتخار را هم تذکر دادم و از احساس افتخاری که نجچه‌ها 
نشت بدرشان بیدا میکردند حالم دگرگوّن میشد . 

و در را جوردم < و 
ات داعم و ره 1 تخوامادن موادم خبالات ۳ نکارشوم 
روحم را میآزرد . سومین هفته اقامتم دربیمارستان » نامه‌ای از 
وروت درناف ت‌کردم . اما نامه از ابریثا نود » بلکه درودگری که در 
اک ما زندکی بیکرد توشته بود - خدا کند, هیچکس چنان 
هوائی را بمباران کرده‌اند و يك بمب سنگین مستقیم به کلبة من 
افتاده است هنگام افتادن بمب آیریثا و بچه‌ها در خانه بوده‌اند... 
؛ نوشته بود حتی کوچکتزین اثری از وجود آنها برجای نماند 

فقط كث شکاف عم درمحل افتادن بمب وجود آمده بود . 
نتوانستم نامه را تا خر بخو آنم . حشمانم تاربك شذ و حلسم فرو 
کردم که ان گلوله حنان سخت است که هرگز از هم از نخواهد 
سل . روی تختم دراز کشیدم ی و بعذ ذوباره 
نامه را تا باخر خواندم . همسابه‌ام نو شته نود اکه اتاتوشی هنگام 
بماران در شهر بوده اسشت و غرو ب که بخانه بر گشته 9 شکاف‌را 
ماهده کرده اسشت و همان شنیب دوناره بشهر مراعفت کزده. فل‌از 
مه نت۳۹ میرک درتصهه نازتويسي گناد" 
۱ : وفتی لد کی ارامسلن ی 


| 
: 


۳ ۱ میخانیل شولو خف 


تج سس همست دس و مطي ب حصسی توص و تم تسس ود ده او ید بر دس سیسوس دا ی ی اس سا یر و یا ی و ی یج سا[ 


ات ار ان ماه اد که ما دق نکدیگر را تخواهيم دند. 2 


او را با بیرحمی از خود راندم . 
بله ..روزی دارای خانواده‌ای بودم » خانه‌ای داشتم که 
سالها برای ساختن آن زحمت کشیده بودم . و سپس همه‌جیزدر ىكث 
لحظه از بين رفت و من تنها ماندم . با خود فکر میکردم شاید این 
زندگی درهم و برهم و آشفته من همه رژدانی بیش نوده است 
آخر من در تمام شمهای آندو صار اسارت » در تار یکی و خاموشی با 
ایریثاً و بجه‌ها حرف زده نو دم مرتب:بانها گفته برد ۱ حالا که 
بخانه بازگشتهام » آنها نباید دیگر رنجور باشند . درخواب بآنها 
گفته بودم که من آدم نیروهندی هستم ؛ تاب تحمل همه چیز را 
دارم بالاخره روزی دوباره دورهم حمع خواهیم شد . بس معلو م 
شب که دوسال تمام من با عز بزان مرده‌ام صحست میکردهام 
ترد نومند لحظه‌لی خام تن ند و بهد ترا ۱ ۱۳۳ 
- همقطار »؛ خوست سیگاری تکشیم . مثل اننکه قلیم 
گرفته است . 
سیکارهایمان را آتش زدم نسم گرم هنور رگا ۱۱ 
و و ن سور مسکردند و مانند. بادیانهای 
از هم شعافتهای در هوا شناور بودند . ولی در آن دفانق سکوت » 
دنبای ی‌انتهانی که آماده بو حو د آوردن بهار نود و داشت .نز نك کی 
حاو بذ خود ادامه میداد » درنظر من وضع دیگری پیدا کرده بود. 
از این سکوت خسته شده بودم » برسیدم ‏ 
بمد .جه اتفاگ افتاد ؟ 
داستانگوی من با کمال بی‌میلی برسید : 
بعدچه‌اتفاف افتاد ؟ بعد من از کلنل تکماه مرخصی گر فتم 
و نکهفته نهد به وروت رسیدم ۰ به‌مجلیکه روزی با زن و بچه‌هايم 
زند کی مبکردم با بای بباده رفتم . آنجا را گودال عمیق برلحنی 
نافتم 5 علفها ی‌مرزه همه‌جا روئیده بود و تا که انا ۱۳ 
همدها غالی بوذ وابه کورستان خاموشی مار ۱۳۱ 
بگو نم که سار ناراحت شدم » همانحا استادم» روحم آشك‌میر بخت 
و زاری مبکرد . جون فادر نماندن سودم از آنجا به استگاه راه‌آهن 
رفتم و درهمانروز به بخش خودم در آرتش بر گشتم . 
سه ماه بمد حرقه سعادتی مئل شهاع خور ۱ 
بشت ايرها بدر ‌خشد در زند گیم درخشیدن گرفت . از آناتولی 
باخبر شدم . او از جسهه‌ای دیگر بر انم نامه نوشت . گو با آناتولی 
نشانی مرا از همان همساة درودگرمان گر فته بود . بسر من در کالج ۱ 


۳۵ ۱ 00 


در من جو انده ود ان ماد ربا او باعث شده 0 
پس‌ازیکسال با درجه عالی دپلم بگیرد و بعد بجبهه رفته بود و 
در آنمو قع درحه سروانی داشت و دراد شهاه توبهانه بر دای سر 
فرمان و سه مدال داشت . من دوباره احشاس غرور کردم . 

شب هنگام برای خودم خوابهای خوشی میدیدم . میگفتم 
پس‌از جنگ بسرم عروسی میکند و من با آنها زندگی خواهم کرد . 
قدری نجاری میکتم و نوه‌هايم را مراقیت میکنم ... بله » اننها بود 


خوابها و تخیلات يك پیرمرد ۰ ولی همه اینحر فها هم بوچ شد 


اواخر حنگ » درست نزدیك برلین » نامه‌ای به آناتولی نوشتم و روز 
بعد باسخ او را درتافت کردم . معلوم شد من و او از دو راه مختلف 
وارد بابتخت آلمان شده‌ام و خیلی بیکدیگر نزدکيم . با اشتباق 
فراوان انتظار ساعت ملافات را می‌کشید یم - بله » بالاخره آاساغت 
هم رسید - درست روز نهم ماه نت مس وان پسرود طا؛ آناتولی من 


براثر يك گلولة توپ آلمانها کشته شد.. 


نعدازظهر هماتر وز فرمانده مرا احضار کرد . متوحه شدم 


او نو وود 


شود صحت امیکندا: گنت : 
ب او بملاقات شما آمده است . 


بعد روش را از من برگرداند و بطرف نحره رفت . فورا 


متوجه شدم اتفاق بدی افتاده است و ناگهان مثل آینکه الکتربسته 


از بدتم عبور کرده باشد بخود لرز ندم ۰ کلئل نزد من آمد و سا 
7 داهج بای »مسر شتا ملیوان ملک لوق( 
امروز کشته شد ؛ با من بائید . 


با یم میلرزید » خودم را نگهداشتم هو ال 


۳ 9 مانثط ان درنظرم تاقبمانده اشمت هو ات خاطر ه 


مبهمی از صفوف سربازان و تابوت غزق در گل .بوشیده از مخمل 
سرخ اما همینطور که شما را می‌بینم» هنوز آناتولی را هم می‌بینم . 
بسوی تابوت ر فتم » او را ددم » او هم فرزند من بود و هم نود!؛ 
فرزند من بسرك حوانی بود که همیشه تبسمی در گوشه لب داشت؛ 
شانه‌همانش باز ينك بو د امادر تابو ت حوان شانه بهن و کاملا خوشگل 
و برازنده‌ای خواننده نود . گوئی حشمهای نسم بستهاش مرا در 
دنیای بسیار دور و ناشناخته‌ای حستحو میکرد . فقط همان تسم 


آشنا بر گوشه لبهایش نقش بسته بود . بله » آناتولی من‌بود» اشتباه 


9 مبجائیل و وف 


ی ره رات ند ۱ 
0 دهم اسف کب 9 را باكه ی 
دفن کردم اک دایمن فر مانده خود جندن تبر 
توپ شليك کرد ومن احساس کردم که جیزی در درونم درهم 
ترارح موی ترش از حال طبیعی خارج بودم . 
ود ی معاف و . کحا باند میر فتم ؟ به‌ورونژ ! 
درم که از خدمت نام معاف شدهبود :او کار ار می خواسته بو 
اد و 
۱ ۱ آنها فرزندی نداشتند ودر کلیة کوچکی در کناوشهر زندگی 
میکردند و با حقوق پازیتشتکی که ار دوه ۱ 
میگذشت و ضمنا دوستم تم در گاراژی با کامیون باربری میکرد . منهم 
در همان گاراژ برای خود کاری بیدا کردم و خلاصه تر تیب زندگی 
را بادوستانم دادم وآنها اتاقی بمن واگذار کردند :ما بار‌های مختلف 
را بحوالی وحومه شهر میرساند بم و هنگام ۳ غلات 
میپرداختیم .در همان ایام بود که من بستر جدیدم را یافتم ۰ 
ی 
ایست که سر راه هی میرود تلم نی بخوود ورای رقع 
خستگی گیلاسی ودکا بنوشد ومن اقرار میکنم که در آنموقغ ازان 
کان لدت میسبردم . کروز نزديكگ تك کافه‌ای > این بسرك را دندم ‏ 
روز بعد هم او باز آنجا بود . چه موجود ژنده وژولیده‌ای بود ! 
صورت ودستهاش کثیف و آلوده ناب هندوانه ۳ . کثافت ال سر 
ورو ش مار ند . مو های ژو لبده وشفته ای داشت . اما ىك "حفت 
حشم داشت شت که جون ستارگان در آسمان صاف و آرام مرا 
مبدر حشد . من ی‌اندازه آزاین موحود بدبخت حوشم آمده نود . 
همه روزه باسرعت بمحل کارم من و ور زودتر بکافه 
بر گردم واورا به‌نیتم . طفلك باغذانی که مشتر بان کافه ناو مسبدادند 
" شکمش را سیر میکرد . 

چهارمین روزی که از مزرعه میآمدم و کاميونم براز گندم 
بود حلو در کافه تو فف کردم . رفیق کوجولوم را دندم که روی 


باهایش را کی ور نگاهش آثاز گرسنگی 
شد دی بیدا بود سرم را از شیشه کامیون بیرون کردم وصدایش 
زدم : ۱ 
آهای » وائیا ؛ بپر بالا . میخواهم از شهر خارج شوم و 
تورا به بارانداز بسرم . وبعدهم برمیگردم غذا میخورمم . 
فرباد من اآورا دستیاجه کرد وبلا فاصله از روی بله‌ها بلند 
که وبطرف کامیون دوید » خودش را از پنجره باا کشید » چشمهای 


1 ی 


و ره و ات 9 _ 


مکی اس من قاب؟ است ! 

هی هت کههیه چن وا مدای + 

بسرك بسمت راست کامیون آمد » من در را باز کردم و 
اورا ۳ نشاندم ۰ و لی او ناگهان ساکت شد وگاهگاه از زیر مزکان 
بلند و بیجیده۱ ش نگاهی دمن میکرد و آه می‌ کشند ۰ از او برسیدم : 

وانبا بدرت کحاست ؟ 

اه تا 

در جهه کشته شد 

مادرت ؟ ۱ 

یکروز که با قطار سفر میکردتم » قطار را بمباران کر دند 
او هم مرد . 


- از شنیدن حرفهای او بفض کلویم را فشرد . همانحا ر 
گر فتم . باخود گفتم + بچر#باید. هریت آز مامدورنش انتهانی وج 


ابرم وازهم حدا باشیم * من اورا بفرزندی بذرفتم ۰ وهماتوفت 


احساس آرامش فراوانی کردم ودننا در نظرم روشن و تانناك شد . 
بطر فش خم شدم وخیلی را پرسیدم : 

وائیا ؛ میدانی من که هستم ! 

برسید : 

اک این ۶ 
وباز من باهمان آرامش گفتم : 

ن ریسرن نی :هتم : 


آنوقت ؛ خدا میداند جه شد ! ناگهان بازوهاش را دور 


۳۸ 


تاکز همه هرید و ی 
اباحان 1 ۰ 6 من یا ۰ مان هت 


نازك گیاهی که در بر باد توت ٩‏ زان 9 تاره . نیاو تره‌ای ۱ 


حلو جشمانم را بوشاند ."منهم میلرزیدم ود دستهایم بشدت تکان 


مبخورد . نمبدانم حطور تو انستم فرمان کامون را نگهدارم . جون: 


جلو دیدگانم غبار آلود شده بود ؛ از ترس اینکه مبادا باکسی تصادف 
کنم » ماشین را کنار حاده متو یف کردم . سنحدقیقه آنجا ماندم و 
بسرکم همجنان که میلرزد دست در گردن من داشت وبی‌دری 
نوازشم میکرد ولی دکر حرفی نمیزد ومن دنت راستم را دور 


کمرش و و 0 او را در و و وه حب؛ 


بان ادر به رفتن به بارانداز مدای 


گر فتم وبخانه ۳9 . رفیفم وزش هر در خانه بودند . ۰ وفتی دس 


شدم نگاهی بآنها کردم وبا لحنی برنشاط وافتخار آمیز گفتم : 

- بله » بالاخره وانبای کوجکم را بافتم ۰ به بینید دوستان ؛ 
اشحا در آغوش منست . آنهاکه فرزندی نداشتند ودلشان مت ان 
کودکی داشته باشند فورامتوحه موضوع شدند وبطرف من آمدند . 
سر از من حدا نميشد ولی بهر ترتیب بود اورا از خود حدا کردم 
دستهایش را با صابون شستم ویشت میز نشاندمش ۰ زن دوستم » 
سر میکشد » بگریه افتاد وبطرف اجاف رفت ۰ پیش بندش را جلو 
چشم گر فت‌وبشدت گربست . وانیای من وقتی اورا درحال گربستن 
دید از پشت میز برخاست بطر فش دوید وبدامنش چسبید وگفت ‏ 

عمه جان » چرا گریه میکنی ؟ بابا مرا نزديك‌کافه بیدا 
کرد » همه باید خوشحال باشید پس چرا گربه میکنی 3 . 

اما زن مهربان بشنیدن این کلمات معصومانه بیش از بیش 


3 


: تداقسرم دخانه ۳ اورا در کی "/ ی شستشو 4 و 
۳ ماه نیاق 0 حلقه کرد 


را به بار انداز بردم ۱ ار اکردام و نعل بکاراژ بر گشتم ۳ 


3 میخانیل شولوغف _ 


و 3 آنحا گذاشنم و به ی بازار و 71 ۳ 
فاستونی:» تك بیراهن » بك.حفت. کفش و بك لاه ۱۱ ۳ 
خرندم . البته هیجکدام آنها به اندازه تن وانیای سس ۱۳ کج 
ی نها ریات نودب رن دونست ۱۱۳ ۱ 

حواست کجاست ؟ مگر میشود دراین گرمای سوزان 
شلوار فاستونی بای بجه کرد ؟ 

وبلا فاصله جرخ خیاطی‌را روی میز گذاشت وازتوی اشکاف 
بارجه‌ای بیدا کرد ویکسناعت بعد اب شلوا کان دنت ۱ ۳ 
بردم ودر آغوشم خواباندم ۰ ویس از یبای ستال ال 
که با آرامش وراحتی خبال بخواب ر فتم بای ۳ 
شدم واو را ددم متل برستولی که روی لبه شیروانی کز میکند » . 
مان خر وی می واه میکشد . نمیتو انم 
خوشی وشادمانی آنشب خود را برای شما تعر نف کنم . / 

فل از دمیدنت آفتاب نان شدم . احساس کردم خیلی 
سنگینم. ) وقتی دقت کردم دیدم پسرکم از زیر ملافه‌اش بیرون 
آمده وروی سينةه من خوابیده‌است وزانوی کوچکش را روی گردنم 
گا.اشته . بتدر یج بهم انس گر فتیم واگر مو قع خواب اورا در کنارخود 
را میبوئیدم و غم روزگار را فراموش میکردم ۰ وآرامش عمیقی در 
خود مییافتم . می‌ینید که فلب من از شدت اندوه متل تك توه 
ی 

سرکم ؛ ابتدا عادت کرده نود .که هتکام کاز تام باشد . 
ولی بمدها فیمیدم که همراه بردن او کار مشکلی است ؛ چون وقتی. 
من تنها بانتم بابك تکه نان ويك پیاز وبك‌گرد نمك شکمم سیرميشود. 
اما او که همراهم هست وضع تفییر میکند . باید برايش شیر بخرم» 
نحم‌مر ع بیزم 6 وناز ه ناجارم يك غذای گرم ناو ند هم . و آنو فت 
بکارم تمیر سم بالاخره بهر ترتیب بود شهامت بخرج دادم و اورا 
بیش زن دوستم گذاشتم اما طفلك تمام روز اشگ ربخت ومو قع 
غروب از خانه فرار کرد » وبه بارانداز آمد تا مرا به‌ییند » بیجاره 
تا آخر شب در انتظارم ماند . 

روزها وهفته های اول » زندگی بااو برایم سخت و طاقت 
فرسا یود . بکروز س‌از کار سخت و خستگی آور » قبل از غروب. 
آ فتاب بااو به بستر رفتم ۰ همیشه عادت داشت که مثل برستو حيك 
حيك کند ولی آنشب خاموش بود . از او برسیدم : 


سرنوشت. تك‌مرد ح طّ 


7 میترم ؛ بچه جیز افکی ,میکنی ؟ 

ب بابا » آن کت جرمیت راجه کردی ؟ 

منکه اصلا در تمام دوره یدای و ماه جر می : بجو د ند بد ه 
کردم و گفتم ۰ . 2 

ند آثر ا در ورودر گذانشتم : 

برسید ۰ ۱ ۱ 

بابا » چرا اننهمه وقت دنبال من میگشتی ؟ 

سرم » من مدتی در آلمان و لهستان و سراسر روسیه 

برسید. ف 

آ با اور یو بیتسك نز دنکتر از آلمان است ؟ ۲یا آلمان از خانه 


مابه لهستان دورتر است ؟ خلاصه آنقدر سئو ال و حواب تزدیم تا 


هرد و" حوایمان برد . ۱ 
0 اما » ممقطار » فکر نمیکتی سئوال او را ان رس هرمز 


سی‌علت بود 3 نه » حتما علتی داشت که حنان ناگهانی از من سئوال : 


کرد هی وان تال بات اک جزمی مپوشت ده امتستب*3 
بدا ین یرود و معو مشود ماد 7 

تمه داهن ون سور اور توبیشسك بمانم ولی 
بکروز از جاده کل آلود دهکده‌ای میگذشتتم . انفاقا بيك‌مانع بررخورد 
کردم باو دز آنحا : سر راهم استاده بو د ومن ناگاو تصادف 
کردم . میدانید جه شد ؟ ناگهان زنهای ده حیغ و فریاد راه انداختند 
99 جممع شندند وبلافاصله بك باززس راهنمانی جلویم سبز 
شد . از او خواهش کردم زناد سختگیری نکند ولی گواهینامه‌ام را 
گرفت . گاو از حاش لند شد » دمش را هوا کرد و حفتك زنان از 
مدت زه‌ستان را درودگری کردم وبعد بايك دوست ارتشیم تماس 
گر فتم او که حالا در شهر ما راننده اتنتته مرا نخانه‌اش ی دعوت 


۲ 8 باتعاف رندکی کنیم هر و اننحا ی 


۲( ۱ میخائیل تولو یت 


وبعدازحوزة ما کواهی نامه رانندگی جدیدی بکیر . وحالا من وپسرم 
دارم به کاشاری نزد او میروم . 
اناعتن اگر ان تصتادف راهم تدای ۱۳۳ 


هميشگيم در نکحا میشود . هروفت وانیای من بزرگ شد » و قرار 

شد اورا بمدرسه یگذارم شاید مجبور شوم در حانی بمانم ۰ ولی 

تا آنروز سراسر روسیه را بای بیاده گردش خواهیم کرد . ۱ 
من با 


نب دم اور بو بسك را ترك. کنم . اندوه عمیق من مانع از توف 


و 

با خویج ه همهید که یاه یزود تنب ۱۳۳ 
سوار میشود . اورا روی شانه‌ام می‌نشانم و میبرم . و هروفت 
پاهايش خسته شد بائین میبرد و مثل بك بز کنار جاده جست‌وخیز 


ا مرابت دبع با هی سنا و 


رم دی من خومای است که مرب از مرا می‌بینم و هميشد 
مثل‌آستتکه شت‌سیمهای خاردار ۱ سیر م و آنها آنطر ف‌سیمها آزادند. : 


اغلب در همین وضع با اپریتا وبچه ها حرف میزنم ولی تا میخواهم 
سیم خاردار را بشکافم ونزد آنها بروم از حلو جشمم محو میشوند 
و تازه مسخره انشحاس ت که هنگام روز خودم‌را نگهمیدارم و نمیگذارم 
اشکم فرو ریزد ولی شبها وفتی از خواب میپرم بالشم را خیس 
بو نسم : 

از سان رو دخابه صدای دوستم و صدای با که در آب 
زده ميشد بگوشم زر سل ۰ این بیگانه‌ای که اکنون دوست صمیمی‌من 
شده ود * دست زیت د مک خودرا که مثل تك کنده حجوب ود 
بطر فقم دراز کرد و گفت 

را افیا 2 ممتطان > خداجانند » خبلی از ۱۳ 

برد بطرف پدرقی دوک کرفه ی و ۱۳ 
کوجحك خود همراه قدمهای لند بدرش راه افتاد . 


ظو فان و تال جنک دوه موجو دنک را متل دی ۳ 


رز نگ بسر زمینهای بیگانه راند . آننده برای آنها جه خواهد کرد ؟ 


" دلم میخواست بفین کنم که این سرباز روسی واین ارادة محکم ء 


بالاخره کار را از پیش میبرد ۰ پسرش در کنار او بزرگ میشود 


ور ۷۹ 
تن 2 0 ۸ بای 
2 1 ۱ 


سرنوشت يك‌مرد 1 


#دشدی و ی گرد 
۱ مردی که طافت تحمل همه سختیها و مصانب را خواهد 
داشت ؛ وفتی که از حلو جشمانم دور میشدند » آنها را با اندوه 
فراوان نگاه میکردم . شاند بس از حدا: ی ما همه‌حیز آنها بحو ای 
و خوشی بگذرد اتب تاه آرمن دور ,هدید بنتر لد 
بطرف من بر گشت ودستهای کوچك سرخ رنگش را برایم تکان داد 
ااگهان احساس کردم که دستی. قليم را شدت فشرد 
فورا روم را برگرداندم . خیر » نه تنها او هنگام خواب اشگ 
می‌ریزد » بلکه این بر مردی که موهاش در طول جنگ سفید شده 
است » هنگام روز وساعتهای ببداری هم میگر ید . ولی مهم رت 
که میتواند بموقم از ریزش اشک خودداری کند . آری مهمترین 
مسئله آنست که نناند قلب طفل را آزرد . حتی ناد گذاشت که 
کودك اشکهای ات داد ی ی 


کار لودومی و۸1 0۰ 2۱0 در ۱۸۹۵ در بلژيك متولد 
محلات آدبی و هئری بلزيك است اداره مبکند و توانسته است با 
استعدادترین نو سندگان جوان بعداز حنک راکشف وععرفی کند» 
آثار کار لودومی منحصر به‌نوول‌هاو پیس‌های رادبونئی اوست وازهیان 
هتشر شده های آنها میتوآن((عشق‌ساده» («بیر ات با(شادی 
من زندگی‌است ی 


مگر خانم نمیتوانست این ضانعه را قبلا بمن نگوند ؟ 

1 جر خانم » این خر نابهنگام برد صادر خانم بطو رناگهانی 
دینستهاسنت . 

- شما خودتان هم نمبتوانستید دست کم بمن يك تلفن. 
بزنید تا اختلالی در کارمن بیش ناند ؟ 

خایم «محضص در با فت‌تلگر ام 1 فدر در حرکت عحكه 
کرد که نتوانست دستورات لازم رایمن بدهد > خانم(فین‌نوشه)) 
< عصاد و او آنروز صسحتخل ورد 
فرای ترو لاس بلند شده بود) | و شب‌ها دیس نخابه بر متع ور 
نخستین بار ود که در عمرش سحر جبز شده‌ود ۰ امااین تکبار هم 
شاس آرا بداشت که بکاری پر ند . 

بااین وحود عصبانیت او خیلی زودتمام شد؛ زرا درآن 


ات 
و با هد ۳ 
1 ۳ ۲ 0 

1 فِ ۳ 


0 ی 0۳ 1 


5۳۳ مه + - بت حصص مر و ماه 


شب بازیس ار ین 0 و وی و 
غیر عادی و جلافت معمول بو » زرا تا آن زمان ب بار س را در صبحر ود 
ند بده نود . 

و تابن" با امه لطتف آنهاری که همخون:صندات 
از ور خورشید شیارگر فته بود . 

۱ در آن صبح برای او تماشای بساط احناس مفازه‌ها »و فتی 
که در هاشان بز حمت بالا میر فت سیار مفرح‌بود » درشکه‌هابااسها 
و بارهای میوه‌شان که ازمیدان بر میکشتند توی پچیابان‌ها به‌راه 
افتاده‌و دند او با گامهانی حايك قدم مسزد . 

نشخاه ساله نود تک تال ات یتباید وت رواد 
8 ۱ اش نظمی تفی‌خناخت و تلها مطبم هوا وهوس خو دود 
خوردن و خواییدن برای اوساعت مخصوصی نداشت . 
((نين بوشه)» و قتی مقابل کلیسای ((سن‌قیلمب)) رسد 
توقف کرد » تابووتی را به کلیسا می‌بردند . اندشید که این تشییع 
5« لایك:معتولی اباشد :"خودض هم نهیدانست چه چیتر مسیر 
او را تغییر داده ین هدف داخل ضف مشایعت کنندگان شدودر 
تشر بقات محللی که باموز نك همراه بود شرکت کرد . نه مرده را 
میشیناخت و نه میخواست امش را بداند . ۱ 
تقرباً جهل سال میگذشت که قدم به کلیسا نگذاشته بود 
اماناچار بود که امروزش را با هوسی دیگر بگذراند » وارد کلیسا 
شد. ازاننکه میدند همان مراسم فدم هنوز احراء میشود تعحصب 
8 رز داشت و لیب ارسم ترد بو زقت که بیس فنما 


ی وارد کلیسا شده‌ود و در آنحا از مراحل 
ات مد هنن مردهی دروهتفکر و-متر فتلی آگاه میخند 
خیلی راضی و خرسند بود » عطر عود و کندر که از محمر‌هانند 
منشد د سین نود :این همان عطر فراموش شدهای‌ود که 

ته ] د کرد . تا بابان مر اسم 
ذر جای خود ماند و هیچ" » خستکی احساس نکرد. بعد آزانینکه 
دست کسان متوفی را فشرده تاو ت را هنگام حروحج و عفر 
و نت برد -.راستی این آ قابان واقعاً کسان متو فی بودند؟ و 
مه تن نک ده رتفد ره بادشر بات 
خانمهاهمة 0 ردیفاول مور مانده‌بود. س خانواده. متو فی 
0 ۱ 


1 کار لودومی 
ده بود نگرست در مبان آنها بهوده حستحو میکرد. تا از رو 
توشته ها نام رده وکسان. آورازبشباند » 
اما روبانها و تقدمم نامه‌های دسته‌های گل اهدابی نوشته‌های 

معمول و متدوال را در بر نداشتند : «بیدر مجنوب ما »نا « به عموی 
عزیز ما» با « به‌پدربزر که مهربان ما » بلکه نوشته‌هابی دنگر روی 
تاحهای گل خوانده میشد : «از طرف هیئت مدیر هو کار کنان کار خانه- 
های سازند:ه بخ مصنوعی به ریس شورای اداری:» نا از ط 9 
اتحادبه ففسه پازان نموسس فقیدشان »و بااننکه ( تقذیم بداوست 
از دسنت رفته ما . طر فداران موسیقی ملی ». هکل اس ب 9 ۱۳۱ 
بحز مناسات شغلی و مماشرت های عادی » ستگی‌های دگری 
نداشته و اصلا دارای خانواده نبوده است معذالك کی از دسته 
گلها نوشته‌ای بدین مضمون داشت .۰ 

(«تقد نم باریاب فقید ما . کلفت و فادار و طوطی محو ش» 
این نوشته ها زندکی خصوصی متوفی را بطرز تانرآوری نشان 
میداد . ظاهر اضر نشان میداد که او مردی محرد و بدون خانواده 
بو ۵ ۵ ای و عمر از و تافو و کار مندان زبر دست و تك کلفت 
و نك طوطی هیچکس دیگر نداشته است وانن دوتای آخری شاد 
باو بیش آز همه درروی زمین نزدکتر بوده‌اند. ۱ 

تابوت در اتومسیل نعش کش که با دسته های کل بوشیده 
شده‌نود حای :گر فتد:۰ ۲ قابانن :که عاکلاه تتلیدر وا ۱۱ 
بودند دراتومبیل ها نتستند و رئیس تشریفات در يك اتوبوس را 
هم برای دنگران کشود . «بین» مشتاق ود مراسم تدفین انمرد. 
جالب راکه محبوب کلفت وطوطی‌اش هم بوده‌است ببیند .میخواست 
بداند که رنگ طوطی‌اش آبی‌است با زرد و باسبز » ولی آو بیشتر 
دوست میداشت که آبی باشد . تصمیم گر فت که حسد راتاقرستان 
مشایعتِ کند . لناسهاش هم تفر سا مناسب حال بود : ژاکت‌ودامنش 
تاو ننم تنه‌اش سفید و کلاهش خاکستری نود . دسال اشخاصی 
که در خلو ی او حرکت میکردند براه آفتاد . میخواست‌گورستان 
را تك بار دیگر هم بیند » او کبار دیگر هم گورستان را دده بود» 
آنهم در يك سفر دربائی دربندر «ژن» بود. حداکثر نیم ساعت‌وقت ‏ 
او را مییگر فت » واین تیمساعت هم بیکار بود . 

گروه تشییم کنندگان حلوی درورسای رسیده» واردخیابانی . 
شد سرعت گرفت و بصورت رشته‌ای بشت سرهم وارد حاده 
گورستان شد خورشید نور صبحگاهی تازهاش را بر زمین میپاشید. 
منظر ه‌ای دلیذر نود ؛ آنها ازز بر درختهانی که غرف شکو فه‌بو د 
گذشتند و انبوه درخت های باس راکه دریاغها شکفته بود بشست 


رم حص وت مسج ای گت هم موه میج 


4 
0۳۳ 


کار لودومی ۷ 


تسس یجید 


سر گذاشتند . «نمن» خودرا بدست بخت و تصادف سیرده ومحذوب 
طیعت شده بود واز ین وقت گذراندن راضی بود. او در ردیف حلوی 
را ی 

و با حرات دستش را روی زانوی من گذاشت‌و آرام شروعکرد 
نی دم متظاهری نود که دن ان گونه 


ناشناس نمی خواست آنهم در جنان حالتی : آخر او تشییم حنازه 
ال که نفنین خر کاتی دز نی وم که مردها ۱7 
رن از ادب و تراکت دور است دست مود جیوه 
ری زابوان خود مرد. 35اشنت 

مرد سر صست را باز کرد » آما ((ین» خاموش ماند و جون 
خیلی سمج بود نین گفت: 

« ۲قا ولم کنید »:نگذارید بحال خودم باشم !) 

و ادست شمارا را عم ماه ۱ 


که محذوب خیالات خود بود تکرار کرد ۰ «بله ۲ قا » باعشوه‌هایمان!!!» 


فرسخها » پشت‌سر هم طی ميشد ین توانست با تردستی. 
نفل دستیش مقصد را رسد . لحظه‌ای نعد خمیاز ه‌ای کشید » 
رسنه بود » صبحانه فقط قطعة کوچکی نان و کره خورده ود ولی 
ین مسافرت برای او آنقدر و و ورسشتکی را از 
تاشی‌تمبرد.. 
کاروان مشاهن از جاده‌ای مستفیم گذشت و سپس‌بیجید 
و زارد حاده‌ای باشکوه و زسا شد . درختهای سیب شکو فه‌های 
بهاری و گلهای باه و درخشانشان را در رهگذر حنازه بی‌دریغ 
به‌زمین ریخته بودند گوئی میخواستند آخرین بار سپاس واحترام 
بجاآوزند . بالاخره بدهکدة کوچکی رسیدند که درمیان گورستانی 
لته از نسنکهای کهنه و کرم‌خورده‌ورها محصور بود م نما میت 
خوانده شد و سیس تابوت روی دستهای مردان تا مره رودازی که 
روی آن نوشته ود « آرامگاه خانواده سیمون » حمل شد . 
مردی سنگین و باوقار بیش رفت و شروع کرد به‌ستاش 
متو فی . «نین» با کمك سخنران که ظاهرا متاثر بنظر میرسید و از 
«همکار عز بز شورای اداری»خود صحت میکرد توانست تاحدودی 
بزندگی آن‌مرحوم آگاه شود . فهمید که اسمش «ارنست» است و 
از شخصیتهای عالیر تبه‌ای بوده که کارها را میحرخانده است و 
می‌کر دند . رو تش را صرف فقرا و عاحزان و کارمندان اداره‌اش 


۳ می کر ده ای 


ی 
وم یه و و رپ وه 4 ی 
ی ۱۵6 


و ی ۱۳:۳ ۲7 ۴ 


کاراودومی 14 


نهادند و ۳۹ 0 
تلف وفادار و طوطی محوب را همان تاج کلی 
3 بیشتر بچشم میخورد گذاشت : این‌حرکت او را همه 
۱ ود و دفت‌ها تعسو سس حلب‌شد 3 سنا درمان نجو اها 
"و صحت‌های در‌گوشی شننید . 

به او آشیز زن نداشت 

به ؛ او اهل عشق‌بازی نود » بعنی وقت اننکارها 


خوب بس این کیست آ؟ ۱ 

ا وون رک عت .2 

٩ تیب‎ 3 

هیس ؛ 

(سین)) از شك و تردد آنها استفاده میکرد و یشتر 
کنحکاوی‌شان را تحر یك مینمود . 

بسن و جند خانم دنگر را دعوت‌کردند که همراه آقانان 
آرامگاه را ترك کنند و بخانه بر وید . 

هم بو رگن را شاهانه جیده ودند . بعداز 
شراب » ناهار مفصلی آو ردند. همم 6 تیار کا هه نو داذفت 
را غنیمت شمرد ... اما آزاین لحظه فسمت حالب برنامه او شروع 
از نکم موفی شده بود که خوب خاموفیبماند تامعتش 
باز نشود و نفهمند که او بیگانه است و تنها حس کنحکاوی وهوسی 
عجیب او را باسشحا کشانده است ولی حالا حر فهانی داشت که 
میتوانست حضور خود را توجیه کند ۰ مهم اين بود که‌آشفته نشود 
و دست و بای خود را گم نکند . 
۱ ابن. صیافت را که واقعا شاهانه ود مردی شصت.. 

باو قار که نخستین‌بار در کورستان سخن‌رانی کرد اداره م مهو ی 

((نین)) کنار او نشسته ود و جون سر میز حند زن سستر 
اد ان حا را اه «لفین» داده نودند » ظرافت و زد الئی» راز 
ونوا وا تخربات برد موجتاشنلا که آ ها 
او را با خواهش و احترام در صدر محلس درکنار سجنران دو م ۰ تیه 


تس 


شخصی آرام و بی‌آزار بود جای دهند . 


.0 کار لودومی ۱ 
ی سس سس سس سس سس سس 


او 1 


((نسن)) تست ان 0 سل ۵ ّ لحظه‌ای 


متو فی به برزیل نود بخاطرآورد : ریو ؛ ریودوژانیرو ! چه‌خوب > 


و باین تر تنب حود را از مخمصه نحات دص 


هن » نخستین‌بار بااو در رودوژانیرو » در يك ‏ 


وتو دل برو بود ۳0 عاقلانه ومتین دا ۱ ورهبر خوبی 
نود » اننطور ثیست ؟ 

((نسن») درو صع با بود ؛ اما خوب میتوانست 
همیشه بدون خطر خود را دست حادثه و پیش‌آمد بسپارد . در 
چم قمیت نز با کمک کی آزادوستان عحص 00 ی 
او تعر نف رده نود توانست خودرا نحات 1 ۱ 

(نین)» برای اينکه دوباره صحبت آن مرحوم پیش نیاید 
احبارا سخن را درباره برزیل ادامه میداد و هرجه بیشتر صح ت 
میکرد مرد بفل‌دستیش که از هم‌نشینی با زن زیبائی که این چنین 
حذاب و حالب صصت می‌کرد نو حلد آ مد ه بو ۵ ی‌انکه مایم شد ۵ 
باخد : گفته‌های او را با. خرکت سسو, یل دربی اقانید مر ۱۵ 
افیین» با بی‌باکی بیشتر صحبت را بآنجا کشانید و گفت : جراید 
برزیل آخیرا درباره اظهارات خانم سقیر کیبر نرات ۱۳ 
ی فرانسه در این 
باره حیزی نو ستد.. 


خائم سفیر کر بمحض ورود به رودوژانیرو » دريك 


مصاحبه گفته بود که کشور برزیل کشور مارها وخزندگان است 
ویکی از مارها نزدیك بود در موقع بازی کلف اورا نیش بزند و 
مهن پرستات پرژیل اي سخات دا کت و ۰۳ 
خود تلقی کرده بودند 

«نین» بااین حرفها توانست تمام دقت وتوحه رفیق بفل 


حر فهایش را ازده مود فدنگر کاری تداحت اه ای ۱ 
گوش کند . مرد دوباره بی‌دربی از ر فیق مرحوم‌اش تعریف می‌کرد 


۱ 
۱ 
7 
۰ 


رازه۱ ٩‏ / 
7۹ : 1 ۱ : : 
0 ۱ کار لودومی اِ5 


ومی‌گفت که ارنست مرد خود ساخته وبا همتی بود که در هر کاری 
موفق ميشد » هیچگاه فرصت نیافت که خانواده تشکیل دهد . 
او قربانی کار وانجام وظیفه شد . رئیس هیئت مدیره بسیاری ۱ 
شرکت های مهم بود ؛ مردی بود که . ۱ 

(«لین» خونسرد و ی‌تفاوت بان سخنان گوش میداد : 
ارنست برای او تك نمونه بود ۰ نمونه تمام صفاتی که او و ات 
فعال » حدی 6 مرد ار قام و اسکناس ودر عین حال مردی جساس 
9 9 هتر مند ربرا در تلاش و کشاکش زاد کیش جای کوچی 
هم برای احساس گذاشته نود . اين شعر «بودلر» همیشه در مد 
نظر ش بود ۰ 

کفتی با قلبی آنچنان بزرکد که شما بدا حسد می بر د ند )). 

وطوطی را میدید که روی چوبه‌های قفس می‌حهد ؛ میله‌ها 
را منمار می‌زند و فریاد های کوجك عاشقانه سر مبدهد . 

اندوه حاضران‌کم کم فرومی‌نشست ؛ غذا و مشروب آنهارا 
راه لذت وتفریح می‌کشاند » مردها شروع کردند به تعردف داستان 
" های مضحك و نکته های خندهدار . ژنها نیز ساکت نماندند و حتی 
سخنان آنها بر سروصدا تر بود و هر لحظه قوت میگر فت ۰ همه با 
صدای بلند و در هم در بك لحظه حرف می‌ز د ند ۰ هنگام حو ردن‌دسر 
ارست سیمون دزرکد دیگر برای هميشه دفن شده نود . 

ناگاه تایب رئیس که هنوزهم از حصور ((سن» چیز ی سر 
درنباً ورده نود بعداز اسنکه نگاهی ساعتش انداخت ؛ که 3 ۱ 
9 زا مهم زد از بشت نوا بلند شند" واعلام کرد که دیز است 
از کشت گذشته. 

مرذی که در کنار بسن بود ؛ مرتماً از او بوزش میحواست 
که اتومییل او ۳ بو ده و نمیتو اند اورا ره آتومسرلش دعوت کند ین 
گفت. : 
تاراخته نباشتد > اتفاقا اتویوت خن نوات است.: 
۱ ۱ بارهم همین طوو نود جون ن در ریخا تست ار نود یه 
دستخوش احساس و اندیشه مپشد لین حتی یك لحظه بدوستانش 
که آنر وز انتظار اور می‌کشیدند نیندیشید . 

وفتی آنجا را ترك میکرد » نگاهی سیاس آمیز بدهکده 
کو جك که در میان انوه درختان قوز کرده نود انداخت . آنحا ود 
که يك روز بعنوان مهمانی عزیز پذیرائی شده و آرامش افته بود 
ينك بار دیگر سرش را برگرداند وبا لذتی سرشار درختهای سیب 
شکو فان و خانه‌های یلاقی و حراگاههای سبز وخرم را تماشا کرد. 


آن قدر سبز وبا نشاط بود که هميشه برای اروبانی هائی که بکشور 
های گرم ودور دشت مسافرت میکنند درد غربت میا فر ند : 
شامگاه ز ساتر وبرستش انکیز تر از روز.. بر روی دشت 
بهناور دامن گست له وی ۶ 
۱ «نین ) دوف 0 همانی تاز د غراف شده رد و احساس 
8 که‌از هو س ها وخواهش‌ها: سر‌شار نود همو ار ه 
ننپا بخاطر ار صضاء تمابلات ای کی این و در حسسجو ی هو ی و هو سس 
ناز ه کته انتت) و در سراسر عمر ش طعمه احبناسهای زودگذر 
وغریزه‌های کم دوام شده‌است . اما آنروز از هر لحاظ روز آرامش 
او بود تنها امروز توانسته بود با خاطری آسوده به سرئوشت و 
سرانحام زندگی‌اش پیتدشه ویر تاکنون در دغدته های ۱۱۳ 
3 اند شه‌ها حانی نداشت اما امر وز از این که در ختم ناشناس که" 
بآن‌دنیا پانهاده بود مهمان ناخوانده ومرموزی شده بود وازاین سفر 
تصاد فی برای خود اآرمفانی آورده ود ؛ ارمفان بخود آندنشیدن و 
توحه مرگ وسرنوشت که اورا ۱ 
زندگی بی‌بروته و گنگ وبی: ۹ اورا فریفته خود می‌کرد 
دیگر آنروز خالی نمی‌دند : بادندن این عزاداران و مردان. کار واین 
بازیگرانی که خودرا قربانی رو حیات و سرگرمی های 
بی‌رونق ۱۲ ن کرده بدند ابو ید ی ۱ ۳۳ 
بااین و جرد كت تصمیم گرفت که در مراسم شب شر 
در کنار او کازمند متو فیات سکوت کرده بود وباین نحو 
باندیشه‌ها ویندارهای خاموش او احترام می‌گذاشت  .‏ 
شب فرارسید و آنها وازد بارس شدند. اتونوس در و۱ 
خود مسافرین‌را بکی‌بعداز دیگری پیاده میکرد ؛ توی اتوبوس «بین» 
ود وسخدهن کر ده متسه سل ده «ربولی» باده شدند او هم 
میخو است بیاد د شدو و راننده برسید . 
تن له شنها کهایست ما ۱۱ 
- در«منست‌هارت)) 
مق موه کبی ی بمتزلتان میرسانم . 
اننهم شادس درکن نود .راز ان استفاده می کرد بان 
نايب ری در احظه همای یز سر اتید "خود را غرق محست 
و نو آزش مد رد بس‌از مدتها, : بجخستین دار بود که سرشب از 
مها رف ی رسید شادی دلنشینی درسراسر وجودش 
خانه کر ده بود زرا واغعاً روز خوشی را گذرانده بود. 
بایان 


از قيافه خان ناراجتی مارد » آخز جطور میتواست 

ناراحت شود کنفر رعیت کنفر رعیت‌زاده و از همه انهاگذشته؛ 
کتفر شاطر بابرهته بششیند واز عشق خواهر او حرف نزند - 
باهم وا ميکنيم » این دیگراز همه‌جیز بدتر است ارآ ( مشت 
شبن بیزی ) میگو ند حطور توانسته ؛ حطور حرآت‌کر ده ( ابنطور 
حرقی بزند شاد اصلا مردم دروغ نگونند شاد .... ولی‌نه - اینها 
بایکتفر شاطر که ففقط کارش حلو اسپها یاده راه رفتن است جه 
و میتوانند داشته باشند ؟ س مجیزهائی باند باشد حتماً 
سر له د و آنه تما «اسنت*: با ننکه تا ان گنوی خر ین 
۸ سر وسری دارد.- وای اگر وان باشد آنوقت توی ال و 
عشتر ۶ دیگر آبرونی برای اای رتر عت زورک همه 


1 9 تصرد‌اله نودی 


مس سس سس اس سب مس ویس بای رحس حیحصت سس رحس سر و مومت مهب مت دس یبا اوه موی تور سب و سنوی تخر سردم جوم تا و وت بو تسژ 


بخان سرکوقت خواهند زد وخواعند فت: ۰" توهمانیکه نتوانستی 


1 باشد ‏ بخدا آدم را 7 1 اه ولی اننطور 


حرفی باو نزنند یس چه‌باندکرد شاد بسرك دروغ بکونید - اول ‏ 


باند موضوع ژوشن شود » باند از دختر پرستیا ۶ با و 
طلمیل و و فتی مو صوع روشن شد ۱ بااین سه‌بیر . 

اسپا افکاری بودکه آنروز در فکر خان ؛ حان‌گر فت وطوری 
اورااز خود بیخودکرد که کلمه ۱سه‌تیر ) رابا حالت سبع و جشمان 
از حد قه درآمده جنان برزبان آوردکه رنگ از صو رت همه حاضر بن 
منجلس بر نگ ود و آنو فت وه قتی مردم این خررا شندند جه 
کراهند کفت ؟ اتوقت میگوتد حتما جر ها اد ۱ 
ساظو خدراداد را دمیکشت وآنوفت بدتر از ندترد حواهد شد ودیگر 
3 هیج هیچ دلیل و بمردم ثانت کر د که این 0 
نداشته مس و نه‌اننطور نمیشود باند عافلانه کار کرد با رد طو ری 
ر فتارکرد که موضوع از این بیشتر بین مردم درز نکند . 

شاطر خداداد احضار شد » حوانك از شرم گونه‌هاش گل 
ی س 1 جر ی تِ شده ام 6 3 میدانست ۷ 
راک ید درحضور خان بکرد کرد -* له شان فوست آست- 
دنا دگل آره اننهم و 01 ۳۳ گلبائو ۳ دوست دارد ۰۰ 

۰ حتماً خان مثل طررقه خواهد ترکید وشاد باسه تیرش... 


هو 9 هر جه باداناد 9 آنجه که شدنی است باند شود با ۰ 


ترش راد وبا دای سته پراز دود را بشکاند ؟انوتت 
جه هتر ی 
چر گد! هستم وچرا مرد مردانه نمیتوانم جلوخان قدعلم کنم واز 
او خواهرنن را خواستگاری نکنم اننقدر زحر نخواهم کشید » 
آنر وز شاطر خداداد بااین روحیه برده انافق خان را سس 
زد وتو رفت - ولی ابکاش از همان تیر وی رف ۱ 
جه وضع وابهت محلس طوری اورا گرفت که بی اختبار گردن 
کشیده‌اش خم شد ونگاهش ازترس روی گلهای قالی حاگرفت ‏ 
بايك نگاه » سه‌تیر را در کنار دست خان د یل ۵ نود - ی‌اختیار بیاد 
ی و بااین سه‌تیر ‏ نك خوله وان کد دح را ار 
د » حیوان باهمان تیر اول روی زمین خوابید -آزاین نادآوری 
سا تانق خداداه )با رید تست رات ۳ »خودش 


[۳ 


و 


ی 9 
کل ات ربای خان بباندازد بگوید : 

- خان غلط کردم » بخدا دروغ میگونند » مرا چه بان 
حرفها » بامن دشمنی دارند » دنبال سرم میگردند .. 

ترس وحبنی که همراه عمری زندگی » دروجود او ر شه 
" ترده بود » زبانه کش یا ای 
سافتد ی آن‌رشته‌های يك لحظه "پیش را رز 
تم زک ورور تمه ساگر یت 2 ی با 
مچ‌بیچ رنگ ورو رفته حاگر فت اعخان آزدندن آن. ىك‌حفت لمح 
نباد روری افتاد که شاطر جرداداد تپسشابیش ِ)) هبلا و ( (بافتح ه 
دنه لایر موی یک حه 
حتم داشت و ‏ کرست گر انتطرر یش بروند صاطن حوازی گر 
9 افتادنش ختمی.است. 

ازاین بادآوری کنو ع خوشحالی, بخان ن دستا داد وصو رتش 
,| خنده شیطنت‌باری سرخ شد . وآنوقت بی‌اختیار کلمه : ببداکردم 
۱ 
بالا نرد . 
نمعحب 3 1 ۳ انتظار 2 جاز 
خوشحال بنظر برسد چه چیز را پیدا کرد ؟ این سئوالی بودکه‌توی 
ذهن همه بیدا شد . 

دازام و رادوست داریاینطور ات من 


چرا ساکتی ؟ نتوس حرف بزن دوست داشتن که عیب 
شدم الحق که حوان شاسته‌ای هن حتما کلبانو هم تور[ دوست 
یات ٩‏ پسوم تعرس جرف‌برن!: 

ون خداداد خی زحمت کید و | 9 
۳ 

- خوب اگراننطور است منهم حرفی ندارم ... 

تمجیب (بودیا ؟_هیچگفام جل نوای 


01 سره نوری 


ج موجه موه ‏ حمقو مر 


خانرا باذر نه نداشتند »4 با نداشتند که ار باشاطر خر نطو 
حرف بزند وگو ند « موافقم » آخر مگر ممکن است ؛ آنو فت مردم . 


جه خواهند گفت ؟ آنوقت دیگر ایروئی براشان باقی میماند ؟... 
و بخاطر همینها بود که نگ‌میرزای ر ش‌سفتد ( که بعلت زبادی سن 
و ادف خدمت اح<ه ترام زبادی اک 6 دو د که هر حه بنظرش 
میرسد بگوند اوقت این جوفهاد ره شید نگ ۳۳ 
تاو توا جرافت خان ن دود وبا جچهره برافر و خته درحالیکه مرتب 
سلکهاش زا هم مزد وبا اهر تن سفیدش را هم میفشرد 
ارت 
- بخاطر خدا » این دگر جه‌حرفی است"؛ فقطا همین 
کم بودکه آنن بیسرو با داماد خان بشود » آتوفت در 9 
عشیبر د و لو بایان اف خو اهدماند ؟ 
پیرمرد دراین‌حال بقدری عصبانی شده‌بودکه ده‌تیرش را 


ارکمرشی .کند واگ بغزه تکوتربکرکن ب,خان نود ۱۳ 


سای تسرد نمك‌نحر ام را که انطور در حضور خان گردن: کشنده ۱ 


و ادعای بان ناحور.ی ۳ مکند کف دستش اه دو د ولبی 
سر مر د 1 تاانروز آن ۹ فلت فر ناد رااز حان سست نجود ۳ 
ناد بد د بو د سرحاش و ار وت و جان دباله فر ناد ش انطور اضافه 


و آنو فت رو بتاطر خداداد کرد 


۳۹ 
شید 


- آره بسرم حرفی ندارم اما بيك شرط حتما قبول خواهی 
بگزد حجه در سور ای یه ادن شر ط را فول نعتی باند بگذاری واز اش 


شرف مف هم در ص_ در این کد دز شرط را دردی ۳ کمال تس ات 


حند د قبقه ی ت‌ کشنده‌ای بر فضای اتاق حاکم شد ب 
تمام حاضر ان هر کدام بك تخل تاراچنی دز 3 خان #_ داز ی 
میکرد نقشی که بازی کردنش مشکل بود چقدر دلش میخراست 
که آلان ترس از شماتت وبگو مگوی مردم نبود وآنوقت با سه تیرش 
کله ان تنمك بحرام را داغان میکرد : «بد بخت خبالش شده که دختر 
را دو دسعی 
حطو ر تمتن است که - آلها توانند باین امر رضات بدهند آمد 
و خانهم !۱ ات فول کرد آنها جطور آنها هم قبول خوراهند کرد 
نا که صلاحشان درآقتدار ویر و ما خان است آنها که خانرا سنگر 


زور گونهانشان کر ده‌اند .۰ «شاند 1 خداداد مرربد ۳ 


تقد یمشس میکنند » ناراحتی دیگران هم معاوم است . 


وت رگ 


3 


وا خر ۱ ۷اه 


نینی حه شرطی است (» ولی شاطر خداداد ادی توی دلش غنح 


مز رد 1 ثر س ایحیلا» مش خاش را ند اهر د مط و عی و 


امد بو صال مسحجو لب امیالب راه درا ورده ساب اون ارزولی کد تمام و حجو د 


حرف نزند واز او در مقانل مردهیکه بخونش تشند هستند دفا 

2 بت ها خٍ اب مسسمط و لین نه: خو اب تست او همه حبز را باتمام 

و حو دش احشناس ممحناد مگر هن رك احظه مش نود که او از 

سوراج در ود و بالای گلبانو را که «منل شاب ان مثل آهو ره تخدا با 0 

دهتادادم_ منل بات جر من کل در <مم وحم دود د تماشا میکرد واز ند ۱ 

دل قربان و صدقه‌اش میرفت : خان بااو شروط میبندد حتما شرط 
۱ 


یت به ات اجه شرطی است: شاید مذل فرهاد از او 


و و مد 7۷ اک فقط 
تور ده وراخ سکم 1 راتس اش - خان 0 از رل ار ی شا علی 
۳ ۱ ۱ 

ی رن که ی شون بحید و 


رهیلاو) با سرعت تمام قدمهارا توی زمین سنگلاخ حایحا 

منکند ۰ از از خرناسهای نو اومجشاتا باه و آن مسستد فهمد که تاحه 
اندازه تحت فتاراست الته ماو تاامر وز بارها امتحان د 
را دادداست و در تمام ان له هیچ ا سسمی سمنون: ناو فدرت ان ی ندارد 

و ززاسست میجر بد سش: فتبیم. زادرا براحتن در نکساعت 
مبرود اصلا قیمت ندارد ‏ ولی امروز هرجه بخودش فشار میآورد 
باز هم اثر ناراحت کننده مهمیز های خان را در هلو هاش احساس 
میکند .۰ شاد اگر فشار دهنه مانع نميشد بحای راه ر فتن مییرند 


مشود کرد او دا سامتاه رل او او فمط تو فع 


راه ر فتن دارند وخرناسهای نیع و وحشیانه حیوا نهم بخاطر همین 
فشار دهنه‌است بت ایشت زگان سته بمبداند که راد قمون امر وز 
او حقدر برای صاحیش ارزشی دارد 2 نمیداند که صاخنش با شاطر . 
حو ان شرط. سته است 4 ۵ اسننتا» اسمته: بکه.ا گر توانسنت با بای 
اهیلاو) شتین فرسخ راه بين شهر وده را تکتهس برود ...۰.۰ 

تا مان فیاداد با بت است. در حر کت ات - «[۵ از 


مینست ج سم یه سس رسب متجمست و مستضی. اس توت مجا ی وت جوا 777۳۳۳ 


دست. ان ی ۰ ( ۳ و او محنور نود 


تفییری در وضع راه رفتنش بدهد - بهمین زودی وضع خاصی 
بخودش گر فته است سینه حلو » شانه ها ععب » سرراست ؛ قد 
کنیده. او مجبور است برای آبنکه چابکیش را از دنت ۶3 ۱ 
وضع بدنی را هميشه حفظ کند - پاهارا روی زمین میکشد 


سرعت حرکتش بحدی است که شت سرش ك رکه کرد و حاله 


ی فضا معاق میماند ونان گر9 وخاکی که در اثر راه ر فتن (هلاو) . 


بشت سر خان در حال چپار نعل بجشم میخورند : اننها بیشکار 
ر ش‌سعفید ونوکر های خان هستند . همیشه هروقت خان بخواهد 
حائی برود این عده اورا همراهی میکنند ولی وضع امروز با سایر 
روزها فری دارد » امروزهم زدارت است وهم تحارت ودر ثالی 
هرروز مجبور نبودند که تمام زاه را چهار تنعل بروند - چه خان 
مراعات میکرد » ولی امروز برای‌اینکه عقب‌نمانند وبرای اینکه بیشتر 
ات حرکات تند وسك شاطر خداد را نینند واز بزدیك شاهد 
بایان این شرط عحیب باشند محبورند که دانم در حال چهار نعل 
حر کت تا هییچکس ی تمو فقیت شاطر خداداد انمان ندارد » آخر 
است کی یو آزن شش فرسخ راه » شاندهم قدری یشتر 
بایای اهیلاو) بکنفس راه برود همه فکر مبکنند که حتما خواهد 
بربد ویس‌از بالا آوردن قدری خون ف 

....... هدوز هم راه زنادی در بیش دارند شرط مشکلی‌است 
السته برای کستی که هیچ هد نی ندارد آنجامش محال است + آخرکی 
ممتو اند ي شش فر دح راه آدهنم راه براز قاء د کت ۱۵ بیشا سس 
اسمن که حتی هم حنسهای <ءد ۳ نمیتو آنند يك فر سح بابات 
بر وند . واقعا که مشکل است ه و لی نه 4 شاطر خداداد حتم 
که برنده‌است » باندازه‌ای قدرت‌در وحودش حمع‌است که خودش‌ه 
از احساس آن تعحب مرکنلد ك گرم اه مات واو ین گرم وان 
بیشتر در بشت ودر اطراف مهره های کمرش احساس میکند و 


همر اه را ادن در هی قدری هم درد ...۰ و لی خوب مهم نیست او جتم. 


دارد که شریا را خواهد برد - اننقدر ببردش اطمینان دارد که 
حاضر است هر آن شسم نخورد. .. شاند سه فرسخ راه آمده باشند... 
حرارت آفتاب. کم کم ناراحت کننده مشود ... خبلی گرم استت, ‏ 
تاطر خداداد مرب بادست دانه‌های عرق را از بیشانی و اطرای 
گو نه‌ها هو دور گر داوخ باك میکند ... و آنو قت خیلی خودمانی بط ری 
که خان نشنود ای آخر رعات ادب شرط است تب انطور رمز مه 


اک ۹۹ بل اب رات نان زا 
یه ۱ ف_ 


0 


۳ 


م ِ ی ی 
سر نارای را و ۳ 


۳ 


موم 


منت مق 
۰ 0 4 


۳ 


) مر حسر و نباشت معنای رنکا رنگت» 
«شیرتن بی فرهاد سرمداحه سنگ ۱۱)» 


مد اد ماج 


خان در حالنکه مر تب تانیت زان ستته فشار مبا ورد ی 
بشاطر خداداد که در حنل قدمی او و ی گر د و خاله میلو لد وبا 
باشنه های ورکشیده مثل گلوله در حرکت است حشم دوخته . 
ات بر ی نمیتو اند بر و ۵ - حتما خواهد بر ید و سس از 
تشهل انستت ۳ 1 1 ناوردت حان ار فدرت عشق حمز 
دب ۱ وی هل ج کیرد ودارد 1 
ده وتان را ۱ مردم شر فش فسم 
ی اس ره دارذ با هم ۰ ۳ نا شهر بر ود 
ب [۴ آنو فت ادعا کند که شر ط را _دداست ۰.۰ ۰ جاا بای را از شاطر 
جداداد بر داشته و رو ی و اغضبتاکتشی مک تا و خیسلی آهسته 
میگه ند ( هلا و دسحم بداماننع» ووفتی ی شهای تبز شددر و گرد 
۳ ۱ مسخندد آختر مگیر 
کی بای ی هلا راد و ۱ 
صو رتش را وسید 0 سین سین با حچه قدر تی 
جفدر سرنع قدمهایش را حانجا مبکند . .. اگر توانست شرط راسرد 
شاسته است - شاسته است که داماد خان شود ... ولی ۰۰ و 
اجه واه یتک ودشمن دارد - باند 
نوی این مردم زندگی کند - باند اقلا دامادش کسی ناشد که بتواند 
توی مردم نمود کند - حا خان ناشد ۰ خان زاده باشد - ملك داشتا 
فانست ند رعست و نو کر و دم دشتگاه داشته باشد سر کر حطور ممکن 


ای تقاط لخن که هیچکس نمبداند بدرش و ار 
را ی کدام بوته یرون آمده‌است داماد خان ن شود و. فردا زانو بزانو ی 


ان لوی معیاسن لین ی 


نمیداند و تا حالا بیش وکر ها پوده + فردا نوی محلس 


۳۳ دید ی بط ی رم مد سم نب سس و یی یت وس 


(۱) اشنت ا: 
(۱) حه ۳ د‌ حسرو محر ز‌ متاع 
له رین تف‌هاد دل, داده نود 


یر ام وتوو ۱۳ 


وه دامادخان. . . ۱ 


۳[ نیچ 1 ۱0۳ وی چم مخصوت ۰ بو ار و صیخرت ممها ‏ هب عمش بسح مت 


7 مور لها و ار فول ار د‌ 2 تجتس ی و 
تشاید هم روبرو هرز 4 زارد و تبر اه خو اهند تفت انا همدا شر 


کسسنگی کتگی توی مردمین که ای ده 
خان بش آنها قدرو قربی داشته‌است بیش‌مردمیکه تاامر وزخان تانه 
هار که دلش مسخواسته مبکر‌دهاست.ب خیر » شدنین اننت . 
خان از هر راهی که حساب میکند اين کار جز آبرو ریزی نتیجه . 
تخر اهد داشت ‏ اصلا خرد بسرك میباست ان فکر هارا رده 
باشد - خود او مییاست بنشیند وییش خودش حساب کند وآن 
تفاو تهائی را که از بدر وبدر حد و همانطور شت در بشت بین آده. 
بوده و حالا هم هست در نظر گیرد ..... خوب آمد و شاط خداداد 
8 1 لاد ورنتو انست.اين حتتانهارا بکند. .۰ آن: گلباتوی .گیس 
برنده - آن گلانوی انح انحه شده او میناست این فکر هارا بکند.. 
تین فکر آبرو* و حیثیت برادرشن باشد. + باودمساسیت 
بانن تدیخت مادر مرده احازه اننطور فکر‌هارا ندهد - اننها افکاری 

ی دک در رفک تاجانم کات مب بالتوه 
" همه تقصر هارا از ؟لانو میّداند . آن ندحنس - آن. قجبه ...ار 
تاکن ان با بود » اگر نگاد هیزش را توی نگاه شاطر خداداد 
بیچار: ول نمیداد ... ۱ 

۱ - اکر از دست این یکی راحت شدم بان بتیاره خدمتی 
تکنم: که دنر تا عمر دارد عشق 1 ی وا کار نگلدار د. 


صم 


از لک تاه و بخار ر قیقی روی آن و لو تیه 
است بحشم میخورد . 

داد وقان ات که یی نایدا ریگ شاوی 
نوی صورت همه بجشم میخورد .... ساز ودهل توی حیاط مشغول 
کار است .. آخر .عروسی اشت عروسی !!! شاطر خداداد دیگر آن 
لیاسهای نگ و رو زقی ‏ وه تفت را کار 1 زد و نکدست لباس 
و فشنگ تن دارد. .. جفدر برازنده است ت ! بخدا مثل اننکه 
او را از ر دز ازل برای خانی خلق کردداند آخر زگاه کن تو ی 
همه حبز عو نی شده استت مردم همین مردمیکه عفلشان بجشمشان ۲ 
است باو خداداد خان میکوند - هر جند شاظر خداداد می‌بند که 


۷ ۱ 
ی ی ۱ 


دسج سس میت متس سس تسم سح سس میسن سس چیه مس سم سس اس طسو موم مس سس سس و ابیت بت 


بتکند و قند توی دی آب مبشود و آلوقت در حابکه غرور 


ی یت بر 09 و 


او باستد 6 همه بانط رف نگاه مبکنند ۳9 (داماد آنحااست ‌ 


میخواهند با چشم اورا بخورند نگاه کن نگاه کن آن گا تتکلنا سح 
همان دختر یگ میرزا که تا دیروز هیچ‌ارزشی برای خداداد قائل 
نود ومحل سگی بهش نمیگذاشت حالا دارد حشمك میزند .... ای 
نمیری الهی مگر این همان خداداد دیروزی ثیست بس جرا تا دیرور 
آنجا روی بشت بام عده‌ای از مردها دور شاطر خداداد حلقه 
نید از نگاه همه‌هیشود فهمید کف حنودیشان م۱ ۱۳۲ 
داماد -خان شدن .. وار همه ۴ذشته شوهر گلانو شدن - شوهر 
ماه شدن از ما ههم بالاتر شو‌هر حوری. شدن که شوخی سست - 
مثل انکه دارند با نگاهشان شاطر خداداد میگونند «ای خوش 
بحالت که امشب سرت را بیش سر گلبانو میگذاری وآن لبهائی را 
که از غنجه گل محمدی هم قتنگ تراست میبوسی » آشر این عده 
همه حوان هستند .... تکمر تمه عده‌ای از آنطرف داد مبزنند اعروس 
وداماد باهم بر قصند .. عروس وداماد باهم ۵ » شاطر خداداد 
همه‌ندش خس ‌عرق‌میشودآخر جطور حلو < جشم انن‌همه‌مردم ...و لی 
نه دست بردار نیستند «عروس وداماد... عروس وداماد .. » - 
الهی کور شوید - الهی ذلیل‌بمیرید- که‌اینطور اسباب خجالت‌مردم 
میشوند ... سروکله خان از دور بیدا میشود با دندن خان ؛ شاطر 
خدا داد همانجا بشت مردم خودش را فام میکند .. خان فراد 
"میز ند «خداداد ... آهای خداداد کحائی ؟ مگر کری ؟ سین توس 
۳ . 

آخ ذلیل م رات هه بر دی ۱۳ 
از ان کد شاطر خداداد شت سرشان» فایم شده ود اورا 
نان یشان وس جمع میکش‌ند ۰.۰ دیگر خود داری فانده‌ای 
ندارد .... ناه برخدا ... واز آنطرف هم عروس مثل کت » مثل 


آهو 4 خدابا ۳۹ ۳ راك حرمن گل » در حالیکه دزممن وزمان 
نز میفروشند. - بوسط دایره رقص زنها ماد - دوی ۳۰ 


بارجه قرمز نازکی (دساق) بو شانده‌اند ۰ ضورت: ‏ مهتای ایو : 
فرر دنتاف مغلماف شب:جهارده نماندکه ان وفط های ۱۱ 
بشت یك ناز که ابر خا کرده باشد - بخدا از ماههم قشنگتر ... نحه 
های عروس وداماد درهم حامیگیرد وآنوقت باپای هم .... از درو 


و و۳ 


" دامادخان ۱ ی 


دیوار شاباش روی سه و 
بشت ام از توی بنجره ها - از رزوی سکو‌ها بطرف آنها میبارد ." 
اننهمه بول - اآننهمه شاباش ۰ بخدا سابقه ندارد تا حالا برای ی 
ابنطور عروسی راه انداختهاست ناشند . ز همه مهمتر خود حجان. 
مر کی از مره وصورن نوی مییارگورفتی پهر ون 
وشات رت بای دو فیافه حوان ودوست داشتنی که انگار از روز از ل 
آنها را برای هم ساخته‌اند نگاه میکند - گل از کلش باز مشود و مثل 
اننکه دنیا را باو میبخشند ... بك مشت آشرفی ! بك مشت طلا ؛ 
نو ی هوا روی سر عروس وداماد جرخ میخورد .. آاشرفی ‏ اشر فی؛ 
نگاه کن حقدر زاد ! خان نی ترده است ۰. کلمانه: 
گفتنی داشت که رد ما ترا ار 
رلک کیش تعر بف بجوم مسخفت آزگاه کیب باه من ان عر وسی. 
من و تو است ... نکفتم ما مال هم خواهيم شد ؛ (الان کاش کسی نود 
۱ آنو قت خداداد دسا را از روی‌صورت گلسانو کنار میزد ونه بکمر تبه 
هزار مرتسه آن دهان قشنگ تر از غنجه گل رامیسوسید .) 
۷ ح. .. خهایا - جه خوب جه جوتسحتی از ۱ بن بالاتر - به به نگاه 
کن .. جرخ خوردن اشر فیها توی هوا حعدر ی ۰ سین ت 
دارد تروتمند ی وی ین اشر فیها را برادرش شاباش کر ده‌است. 
چقدر زباد !۱: ...۰ کاش.شاطر خداداد هم برادرداشت کاش ثروتمند 
د ... آنوقت او هم در عوضس میگفت «نگاه کن آن لیره‌ها که توی 
هوا جرخ میخورد .. نگاه کن - جفدر ز باداست - آنها را همه برادرم 
شاباش کرده‌است » ولی .... ازان نادآوری سرشکستگی وخفت‌توی 
و حود شاطر خداداد موج مبز ند ۰۰ ٩‏ راحت‌مستود ۱ حانیکه . 


از شاطر خداداد رك لحفله در تر بحو دش حنسیده 
تود تا سور تن رتست ما صاخ ان: دسا این قلسوم شنگذا 
های لعنتی اگر انها نودند !؟ .... شاطر خداداد حق داشت که 
۶روسی خودش را جلو چشمش مجسم کند. ب آخر آن لکه سیاه 
که از دور بیدا است شهر است - در فاصله زنادی تا شهر 
ندارند - شاید نیم فرسخی مانده باشد .... از دور خوب میشود 
بشت بامهارا از هم تشخیص داد .. س دراننصورت شاطر خداداد 
برنده‌است و و قتی شرع را برد حتما خان شو لش و فا خواهد کرد - 
آخر بیش عده‌ای بشر فش قسم خورده بود - «وآوقت چه خوب ؟ 


سس وس بت مس وت رت سپس سیم ما وت بت مس متا سا ارت ساوح خسو ط باوختخت و و تا با رت بت مت و مود وت کب تسه 


عر و سی , داگاسادو رازه او بت از ماههم قشنگ‌تر ) ۳3 خیلی‌راه آمد اند 
1 ن شاطر خداداد و باییای لاو ؛ شش راه آ مد د 
1 مد ( بخدا ا؟ ز نگو نند گلسانو ۰ ِ 4 ول کو ۵ ۱ که سهل اسننت 
دل آشمان را هم 0 میکنم » - ولی باهمه انها بدن ات ات 
فولاد که نیست بالاخره هرجه باشد وهر قدر قوت قلب هم داشته 
باشد - بازهم خسته میشودواز کار می‌افتد- هرجند شاطر خداداد 
سعی میکند این نك خرده راه راهم ۹ 
ساورد > ولی بك کو فتکی بر بك نو ع سحسی در همه اعضاء داش 


ند ود نگ تقربا اختیار هیچ عضوی در دست او نیست ۱ 


" وشاند اگر حشم انداز شهر از دور بدا نبود وباو قوت قلبی نمیداد. 
همانجا روی زمین مینشست - ولی خرب شرط را برده‌است این 
حتمی است واو .انمان دارد که هر طور شده این تك خرده راه را 
جه اهد زافت ای ره و ار ۱۳ 
خان هج جشم دارد - او هم _ از دو ور جشم انداز شهر را 

میبیند -. میبیند که نیم فرسخ بیشتر راه نمانده‌است واگر این نیم 
: را هم برود آ:وقت او محور است طق قولی که داده 

خواهرش را دو دستی تقدم شاطر خداداد .کند ویك شاطر لختی 
را ..... از قولی‌که داده بود (آخر بشر فش فسم خورده بود) * بشیمان 
" شده‌است ار از ترس يکو مکوی مردم نبود ؛ هم الان بانك کلو له 
خوب میتوانست کار اين بزمجه را بسازد وداغ گلبانو را روی داش 
بگذارد - وای آنوقت داز دتتر خواهد شد و همه خواهند گفت 
که فلانی. نامر‌داست - خان هرجه بمفزش فشار مباورد مستد 
جاره‌ای ندارد ومحور است مطابق قولی که داده عمل کند بعنی 
خواهرش را : آن گلبانوی انحه انحه شده را درای شاطر خداداد 
عفد کند و ببه همه ند ناما تک رک را سدنش نمالد فا 


بکمرتبه : هیلاو یکی از گوشها را بعقب برگردائد وبعد 


ی توش مک وا نی ات از بشت سر نزدیك میشود و 


و توت 5 


وقت قهر کزدن نیست.ت همه حیز دارد ان دست‌میر ود الط جاره 
کرد - آخر همه جیز خان باو بستگی دارد - او خودش اننرا خوب 


ک دای 


4 ,(‌ 2 


آبروز.- وفتی نوی د ۵ سر و صدا راه افتاد هه م ردم . 


بو ی فان سر ی لعنت "میفرستادند و او را معصر 


" دامادخان ‏ ی ۱ - 


وس مت حول توت تست ج سن نوخب 


ید را اه داء» ز نها بان را / رای هم اننطور تعر بف کر دند 4 
«دشب علی :6 سر نگ میرزا. سر حای: جوشه ۰ رن هاشم ر فته ٩۱‏ 
نکی گفت : «۱ که به جو رده ددر بر زر سط ۵ بو دن دس 3 ه سرز شو بر ند ه 


دود ! رورش ! بجر نميرسه بالانشو میکو به 4 اخه نکو تعصر ان 


+جار ه جبه ‌ گناه کر ده که خوشگله و مر دا طمعش میافتن 2 
وزن سوعی گفت : «منکه از حشام ندی دندم : ولی از خوشه جچیزی 
ند ندم از همه ناگ ذر ۵ ی رن ۱ 


کمی آنظر فتر هاشم که جند نفر دور ورش را گر فته بودند . 
داد و فرااد راه انداخته ود #۵ همه ند وییراه میگفت - 
میحفت : «اصلا شما همه آز روز :ول ؛ رای حاکشی ساخته شدسن 
ومیسونین آنن چیزازو فبول کنین وبلی من ال میکنین توی 
بان ۵ه توب دایم در به شم غررس دارن جراهر 
و ون دار امشتب سر حجای زن‌فن امد « فر دانویت شماهاس... 
شاید شما نتوین فول کنین ولی من ...دارم ذنونه 
یسم ۰۰ و لم کید ه محض رضای ۳ بزار بن بر م 9 اه 
دارم آتش میگیرم ... وام کنید بزارین برم اسْخا با شکم اونو سفره 
و دمو بکشتن میدم - ویکمرتبه در مقانل بهب مردمی 
ارت بودند ار جاش برند ورو بجانه یگ میرزا بنای 
دو ندن را گذاشت . 
ار زنهلطفت .۰ «خیر آخر.کاری:دس خودش میده ‏ 
سره اصلا معز ندازه .1 وان هی کفت - «بیجاره خبال کرده که 
8 اویا در بفثه ت- نجدا تیکه بزرگضو باندازه روناخونتن 
و خاظر حمم ناشن که ککتالم نمکیره » و ختانم بمشان 
۳ 
ستو مشدی عز یز بیجاره رو روز روشن حلو حش همه شم ۳ 
و همینطور که آنها گرم گفتگو بودند - صدای بك تبر تفنگ و بعدشس 
چند ناله ... آنو قت طولی نکشید که چند نفر حسد بیجان هاشم را 
5و3 از هم باشیده بود وت بر دند - زهها صورتشان را 
ی قانم کردند و از ز فیافه‌مردها خشتم ونفرت میسار نف 
ی بیجاره ها حه 1 نکنند * هر جند خوب میتوانستند از 
ی وب فیرزا بر ید - ولی خوب زورشان که نمیرسید 
آخر تفنگک‌جیهای ۱ 


ك- ماد > 


۱ (اگر ار وزباتر سس 3 تا نود .. » نگ میرزا هم حتم 


ار ۰ 


باز هم اشتیاه کرد »- «خیر اینکار تشندنی است ۳۱۱۱ 


۱ ۱ «۹ 


ما رد آ جر تال کالم میت او اند نی ۱ 


هست بجه‌های او میتوانند بمردم زور بگویند .... خیر او نمیته اند 
سنب؟ ی خانرا ببیند وبخاطر همین است که دارد تاخت خودش را 
فان هر ۳ 5 یگ میرزا خودش ن در اسان ۱ و درست 
جسب اسب خان ده اس میکشد و بکمرتبه تعلیمی‌خان‌را 
ی قاپ زده وحلوی بای شثاطر خداداد » وسط راه مباندازد . 
او میداند که بك شاطر موظف است اکر حبزی از دست سوارش 
بزمین افتاد بردارد وباو برگرداند و فلسفه وحودش هم تخاطر 
همین است) او يك عمر باخانها سر کرده‌است ورسم تستاطر ی راخوب 
میداند - او عصاره قرنها زندگی خانخانی اسنت ودر صمی ار رزوی 


تحربه میداند که هم‌الان استخوانهای تيره بشت خداداد از حرب: ۱ 


حبزی را بردارد دا شود همانجا در حالیکه بغیر از یگ میرزا (آخر او 


دیگر آدم نبود !! ) همه (حتی خان) اشك میر بختند شاطر 1 ۱ 


را خاله کردند .۰ 


و قتی بیر مرد داستانش را تمام کردما چند فرسخی از آنجا 


که مر دم آثرا:(نشاطر. کر بای) (قتلگاه شاطر) مشود دور شاه نود 1 
تانار 
( 


و ۳ 


ور 00 نع نع 
2 9 
۳ 


شنیدم که همسابه‌ام مشهدی محمدعلی خیال دارد دخترش 
را به شمیل تصاب بدهد . 
بعد اطلاع پیدا کردم که بدر عروس منصرف شده وعروسی 
بهم خورده‌است ؛ ولی اخیراً باز شایع ند که مشهدی محمدعلی بار 
دیگر به عروسی دخترش با شهیل راضی شده. 
بالاخره باز بگو مگو افتاد که مشهدی محمدعلی از داماد 
رنحیده و عروسی واآخورده و 
جند روز بیش » شمیل تصاب که بگفته خود خویتی دوری 
با ما دارد - بیش‌من آمد و گفت که خیلی از دختر مشهدی محمبعلی 
خوشش میاآید ولی پدر عروس معلوم نیست چرا باز راضی بدادن 
دختر نیست . شمیل از من خواهش کرد دراین امر خیر میانجی‌گری 


۹۸ "حلبل محمدفلیزاده 


کنم شاد ابشاعا لله مشهدی محمد علی راضی ودلش بر م شود .۰ 

من گفتم - مشهدی محمدعلی ازمن چیزی درخ نمیکند 
واگر خوددختر مخالف ناشد امیدوارمکه این کاررا روبه راه کنم . 

روزی برای یسیع دادم که خیال دارم 
داش کم له مک و شم ۱ برای 
ی 0 

ر فتم تال زوسن توف اکافلا امتجیار با که تاد سل ۱۱ 
انحام دهم . ضمناً میدانستم که زن مشهدی. محمد علی در بزباش 
بختن استاد بی‌نظیر ست. 

وقتی وارد سرسرای خانه مشهدی"مخید علی شدم دیدم: 
سفره بهن است و ظرف‌ها ولواش های نازك بازار بزی و تربچه وییاز 
را جیده‌اند . 3 ۱ 
خواستم نطقی را که قبلا در ذهنم حاضر کرده بودم - راجع بلزوم 
وتفای به قولی که.به شجیل. قصاب داده شده واینکه باید دختز را 
ناو ند هد ابراد کنم و جنین گفتم : 

دوستم ) مشهدي لمیدانی که‌مس شیر خواهت ۱۳ 
میکی نیت رای لش نات کی کم ری ۱ 
بشیمانی تو شود . بیهوده این ننده خدا شمیل را اذت نکن . آدم 
خوبیست و خوشاوندی بااو هم باعث سرافکندگیت نخواهد شد و 
اگر غذر موجهیکه مانم‌نکاح باشد نداری دخترت را باو بده وکار 
را تمام کن ۰ ۷ 1 

هلا " بهمان قرآنی که من"*وتو اعتقاد دارم قسم » من 
بهیجچو جه بااین عروسی مخالفتی دایم خر ی ۱۱ 
وتمام شد ورفت ۰ ولی تو هم کاری بکن که‌این بی‌جشم ورو فدری 
انصاف داشته باشد و به‌اش بگو حالا که داماد من شبده قدری بیشتر 
توحه بمن کند قریتر ۳ بگذارد واقلا کخر ده هم 
| تشم وسیی مسترهس بر سا ۲ 
۳ برایم ۳ وبول آن‌را هم برداختم ۰ هفت منات ونم دادم . 
میاطفت ازاکن تجیوی تتخواها . تو خیال میکنی ابن حرامزاده باس 
جکار کرد ؟ بدتر از يك آدم بیگانه ر فتار کرد . . بخدای لاشر يك قسم 
گوسفندی برا) فرستادکه جز بوست واببتخوان جیزی نداشت . 


بااخره من‌که سک نیستم ! همچین نیست ‏ من مد ۱ 
اما انها دیگر گذشت ت . خاطرت‌آسوده باشد ملاا ین تو حالا از 
ی ومن‌هم همه‌اش حرف بخوردت میبدهم . حالا 
که تو صلاح میدانی . خاطر جمع باش » مخالفت نخواهم کرد . دخترم 
له ور و . خداوند بتو عمر و عزت بدهد وتا 
دنیا دئیاست دوست من باشی ۰ بروم ببینم ناهار جطور شد ؟ 
مشهدی بیرون رفت واندکی بعد بانك کاسه بزرگ بزباش 
که بخار غلیظی ازش برمیخاست بر گشت . نان راتویآیش‌تر بدکردو . 
خوب بهم زد و وقتی همه جیز حاضر شد بمن بیشنهاد کرد که 
مشعول خوردن شوم . 
ب‌الله گفتم ودست دراز کردم ولعمه اول را که خوردم 
فیمیدم که بزباش بدنیست نه اننکه خیلی خوشمزه باشد ونه آنطور 
هم که خیلی بیمزه باشد ‏ بالاخره بزباش بود با 
اشجور آمد . 
۱ اما راجم به مشهدی مخمد علي . ...۰ همینکه لقمه دوم را 
. توی دهان گذاشت مس ی ۱۳ 
گفت : ب خیلی جرب هم نینست ! ۱ 
نکد قیفه بعد - بکخرده بلندتر و 
- حرامزاده » باز گوشت بد داد ! 


بعد يك لقمه دیگر برداشت شت ورو بطرف بنجره زنش‌را صدا . . 


کژد . _ آی توگزبان » توگزیان | همين الان سره را بفرست این 
حرامزاده متقلب بگوید که تصمیم قطعی گر فته‌ام دخترم را ندهمش. 

بن از تمجب خشوازد وغدری یات ۳ ۲ ۳۳۳۲ 
۰ بکلی کور شد . خواستم دوباره نصیحتش کنم و حتی از بزباشش 
تعریف کنم ولی از چهرة صاحب‌خانه چنان خشم وعصبانیتی نمودار 
یی ای له بصن ملس . ممهذا وظیفه خود دانستم 
مداخله کنم و گفتم : 

مشهدی ! بزباش واقعاً بدننست ات ۰ ۲ 

ولی مشهدی محمدعلی طوری از جا در رفته .بود که اصلا 
کوشتن بدهکار جرف من‌نبود سرتررا از در پیرون کرد و ی 

رح اموی ۲۰۵ اهلگ از سر ۱ . شوخی 
نمیکنم . دخترم را نمیدهمش . نه.انه» نمید هم ؛ خوب‌گوشهات را 
باز کن و آخرین حرفم را بشنو ! 

دست مشهدی میلرز ند , من تاراحت بشیمان شده بودم که 
چرا باین خانه آمده‌ام . ای ۱ 


۱ مشهمی ماکان وان یداد سدهیه ان 


7 ی احس کرد که این رسم مهمان نوازی" نیست . بیادآورد که" 
۳ ود هم گرسنه مانده انست و فی‌الفور حرار تش وچ 4 


3 و غضیش را فراموش کرد وبنا کرد به عذر خواهي : 
۰ .سمل تورابخدا عفوم کن : همین حالاميکویم نیمرو پرات 
درست کنند - آخر تو چیزی نخوردی ! . . 
بطرف حیاط برکشت وبدون خشم وفضب فربادازه" 

- توکویان » زود نیمرودرست‌کن . لا بزباش نخورده . 
است - گرسته مانده . خدا والدن آن ناکسی را که گوشت ند 
برایمان فرستاده انستگ لعتت کند . بخاطر او ما گر‌شنه ماندهام . 

من آز خوردن نیمرو عذر خواستم ۳ کور ده نود و 
باضانه » اصلا نیمر و دوست ندارم ۰ خواستم برخیزم آولی مشهدی 
محمد علي سوی من دوید و هردو دست را روی شانه هام 
گذاشت وروی زمینم نشاند و نگذاشت لند شوم . 

ناجار اطاعت کردم . 

بعداز مدت گمی مشهدی نیمروآورد . بعد هم چاي نوشید.م 
وحتی از بن درو آن در صحت کردم ۰ 

بالاخره در صدد ر فتن برآمدم ۰ مو قع خداحافظطی نگاهی 
به مشهدی مجمد علی کردم و فکر کردم یکبار دیگر در خصوص کار 
شهیل بااو صحبت کنم وبکوشم که غضیش را فرونشانم . ولی 
کنده از شهیل بیچاره بدش میاآد و موضوع گوسفند لاغر و گوشت 
بی جریی هانه ابست . بنداشیم که مداخله من سودی ندارد و جنانحه 
امروز مشهدی محمد علی راشمیل قصاب آشتی کند وکذگر 5 
ببوسند » نازهم فردا به‌بهانه‌کمی چربی‌گوشت دعواوقهر میکند . 

نکماه با تکماه ونیم بعد یمن اطلاع دادندکه متهدی مجمد 
جلی دخترش رانه قصاب داده و عروسی‌ویزن‌و کوبراهانداختهاست. 

مراهم بعروسی دعوت کردند ولی بك ببماري نار تهانی مانع 
ال و زب من دن تشریفات این جشن و عروسی شاه . 3 

۳ ۱ ۱ بایان 


خوابیده بودم . حالا نمیدونم سردلم باخیلی بر بود ناخیلی 
خی ته,خواب ایدم : آدم خیلی مهمی هستم وروم۱ ۱۳ 
واشینگتن - خب ؛ خوابه دبکه ... چی میشه‌کرد 3 » له ... خواب 
دندم که ۰ رفتم به وآشینگتن باتشریفات بخصوصی ازم استقبال ‏ . 
کردند . يك آمر بکائی نطقی برسبیل خیرمقدم ابراد کرد » منهممستابل 
سر ۳ ۱ 

ما منم تفا درم ازما بقشما ‏ زر ازشتها تما 
مال‌ما و مال شما. .,.اصولا جه‌مال شما » جه منال ما ... 
رنه ۰.۰ بخاطر مانب کسری‌ودهی .تحار شا ۱ 
تشر بت ۰۰۰ شما را و مارا م۰۰ دمو کر اسی و سا ۰.۰ 
آزادی ۰ شما .... دولار ۰ ما بدا .... باوحود 
دولار .مه بله ما ... زندهاه ری 4 ۱ 


ز ‏ ۲ 3 ۳ 
۴ رل ۷ 2 مدا و 
۰ رن انز 7 | ۷ / ۷ 


تيك امریکانی ۷۳ 


ند راد ات ی رها ار افتاد ون 
سو هم عکس بود که آزمن گر فتند. ۰ ای حاسمت های قهم آ مر چانق 
هن یل خوشش او مده‌نود » گفت : 


عالی نود .... در تمام دیلوماسی , خطابه‌ای باین ۱ 


۳ اراد 3 تبر ىك میگم .) 
۱ ۱ دزم شروع دز وهای غرساحآمریی ‏ 
همونطور که آب از لب ولوچدم راه افتاده 1 و ۱ 


انواع ملکه‌ها » ازملکه ماست و جعفری‌گر فته تا لد از ای 
2 ... همه ازمفاللم رژه رفتند . در‌همین 
۳ ۳۵ جابکاخ فد «خبراره دورد و و ی 
یوکردند : کن :۰.۷ 
ی را ای روط 1 
و ود شا رای یرای رنه رز 
مینویسته 1 » گفتم : 
۱ «- در کشور ما هرروزنامه‌ای سردبیر مخصوصی داره ) 
ون ون ب یل نو یس ِ« 
3- چطوز بمکنه‌اشخاص مختلف فقط به‌چیز مینوبسند ؟» 
«- چونکه اختلافی وجود ندارهکه چیزهای مختلف‌نوشته 
بشه ... برادری ویر ابری ۰» 
«- دموکراسی درکشور شما هست ؟»- گفتم : 
اي 
یوت از کارافتاده ‏ ۰( 
(- شما از دمو کر اسی جه‌میفهمید ۶ گفتم ۰ 
(- دموکراسی هنی مردم . ۰ بعنی خحکومت مر دم . یمنی 
3ب مر ۰:۸۵ 7 ی سا سقترفا فت لش 4 
نوبسندة کی از روزنامه های دو میلیون تیراژی ازم 
دی که او ۱ : 
- توضوع مهم درکشور ما راو ...- از همه مهمتر 


8 ۴ 


بیای بك امرینی بو ۱ ۷ 
فعلا موضوع زیر ! بزاشس ج اناد و سبدند قرف وهشی ز 
فکر کردن گوجه قر نگ وشکزه دس گراسی بافی انمیموفه ۱ رایستن 
ان کم + قرآربود و بازی‌کن تیم 1 به‌تيم ۲" وف ( 
وا مارد از بحه هفت‌ساله گر فته 8 را هفتاد 
س وش فتتقول کرد ان 2 0 اس فسه 
«ساختيم > ولی تون به‌آب بنداز بیش ۰( 

جرا ؟» 
۱ مور به‌آب بنداز نم یکی از آقابون‌شروع 
بل ون تفش ۱ ور رن بار وغن موتور خونه 
کرفتم ابو بکشتی بدا ِ( 

۱ - عالالی .. * ولی متاسفانه آمزوزها یکی ار وزراع و 
جالء دهصنشو کشیده و نمیدوئم ۱ به‌آب داده که ازاو نر وز 
نه قند وجای تو تموم مملکت گیر میاد ونه‌گوجه فرنگی . ۰ از همون 
رون دی سی کشیده شد رو فیمت‌سیگار ومشروب 4 کر ابه‌خونه‌ها 
0 رن بند اومد ومرخن کل به‌حضور تون که هواهم گر م‌شد... 


خلاصه این قا میا درآورده 1 ۳ به خضو ر تون که‌در 
کشور ما خنگه .. 


جنک ۱ 
- بله » بله حنگ ۰ ) الان در کشور ما حنگه . 
ا رارق دار م ت- نه‌خبال کنید که استاندار مااز آون ی 
استاندار مااز آوون استاندارای خیلی حسابیه » آدم از میدون 
دربروثی فیست » سینه‌ش مثل سپره » اونم جچه سیری »سب له 
داشتم اننو فییگفتم ۰ همو نطو ر که استاندار ما نکری بو د که حی کار 
یی کر ود البته جد به‌هو یه گرون: فروشها اعلان 
خنگ داد وشروغکرد به‌نطق‌های آنشی » ولی چه نطق‌های » هر 
نطفش خبال کنین هه‌نمباران ." و همچین که اعلان حنگ داد » 
گرون فروشها حاخالی کردن‌که هیحی ؛ خود نادمحو نها و گو حه 
فرنگی‌ها و فلفل سبزها و هلوهام از ترسشون بازاررو تخلیه‌کردن.» 
مصاحبه مطبوعاتی تمام شد . یکی از شخصیت هصای 
ذیصلاحیت ازم پرسید : 


علت بر یف فرمالی سبرکار بامریکا چیست. 3 گفشم ؛ 
ال لت مز احمت 5 خب: .: بله د رکه ۰ در حشقت ۰ 
.. فی‌الواقع . السته خودتون هتر میدونید ... , بالاخره کار ده 

و و برای هرکسی ممکنه پیش بیاد د: بله 9۳ ۰ 
و (منظور از «قلمه دموکراسی » ترکیه است.و قلعه 
در زبان ترکی دومعنی دارد ۱.۰- «دژ ۲ - دروازه دربازی فوتبال .) 
منظورم اننه که همونطور که میدونید قلعه خیلی مهمه ... نميشه قلعه 
رو سطحی گرفت . قلعه احتیاج به‌تیرداره » احتیاح به‌تور داره ؛ 
احتیاج به‌توب داز ه ... یك‌توپ جر می نمر ه بنج ۰..» 

خیلی چیزها میخواستم بکویم » ولی نشد ۰ چون بابد صبح 
زود سرکار میرفتم ساعت شماطه‌دارمو کولکرده برجم" بوصدای 
زنگ ساعت از خواب پریدم . 

پایان . 


درست درساعت هفت صبح صدای شیون کر کننده ساعت 
نماطه‌دار بلند شند . آقای ریکاردو مادروزآمارتن » کاردار سفارت 
کرای خههوری سن‌نماس‌داکن درتهران » در ر ختخواش غلتی‌زد » 
دستش را دراز کرد و زنگ ساعت را از کار انداخت . جبزی نمانده 
۲ که خوانیده بود ساعت رابر‌داشت » خوشینانه محاسبه‌ای کرد » 
عفر به شماطه راروی هفت‌و نیم گذاشت و دوباره خوانید . بل فاصله 
ا|بخواب رفت : ولحظه‌ای بعد خودرا درکاخ ژترال » رئیس حمهور ؛ 

"رنکاردو در سالن یذ برائی کاخ نشسته بود وسیگارمتکشیل) 
[قیافه‌ای آشفته به‌سالن دود » رنکاردو حتم‌کرد که خبری است . 
[اما ژنرال بی‌آنکه به‌او نگاهی بکند دوباره بیرون رفت .۰ ازخارج 
|سروصداهائی میاآمد » ولی اوباهمة ز بر‌کیش سراز قضیه‌درنمیآورد. 
مدتی گذدشت . ر کاردو فک رکرد خودش بیرون برود وسیند چه‌خبر 
ات . آازحاش ند شد و سور ی دررفت . اما در آستانة در ناگهان 
آاکسی سخت به‌او تسه رد ۰ و قتی به‌صورت آن شحص نگاه کرد با ۱ 


ار رتیت 7 "فده غمانکیز 


: ۱ 


حیرت دید که گارسن « کلسه» وت 2 ۰ ۳ واقعاً ناور کردنی وید 1 


گارسن نکی از کافه‌عای تهران َ دردتمل "در بای کاراب 1 آن‌هم 


در کاخ ژنرال ؟ خوشبختانه صغیر هوانیماهای جت که رکاردو " 


وان لربافت پوکاخ رئیس جمهور جمب ۳۳ 2 به‌او هلت تفکر . 
نداد . از خواب برد وصفیر حت‌ها درگوشش به‌صه‌ای زنگ ساعت: ‏ 
بل شدییدن وختخی‌انش: نحست وفرباد اهر ۳۳ 
کر د . سرش رادوسه‌بار به‌راست و جپ جرخاند وجندبار بامشت 
به‌سینه خود کویید . جواسنش کمی حاآمد . به‌خوایی‌که دیده نود 
اند شید . فکرکردکه ساعت هم برای خودش هنرمندی است مگر ‏ 
نه‌هثر » آفر نثن ش است ؟ اماهنر در خدمت کی ؟ آناهتر مندی که برای 
دشمنان ژترال هوانیمای نحت بنازد آزهتر واقعی بوئی برده‌است ؟ 
نمانده بودکه ساعت شماطه‌دار را بردارد وبه‌دنوار کوید . اما بادش 
آمد که دیلمات است . و نك دسلمات باند تواند احساسات درونیش 
را مخفی‌کند ۰ ان‌بودکه ساعت ازمعر که حان بدررد . 

رکاردو بلند شد » کفش دم‌بانی را بوشید وبه‌حمام ر فت . 
وان بگیرد بادوش ؟ امادر همین لحظه هیکل عربان خودرا درائينة 
تمام قد حمام مشاهده‌کرد . بی‌اختیار خنده‌اش گرفت . البته آفای 
کاردار کمی فربه بود ء ولی اندام زشتی نداشت . اما فکر کرد که 
بهرصورت هبکل لخت هر مردی خنده‌دار است .۰ بعلاوه يك‌نو ع 
فلاکت‌ازآان مارد ۰ وان حفیفعتی است که همه مردآن ی که درحمام 
خانة خود آننه نماع قد کار گذاشتهاند مبدانند ۰ البته ان موضوع 
در مورد زان صدق نمبکند ۰ و این خود دلیلی اسبت بر آنکه خداه ند 
تسار ك وتمالی زن‌را بس‌از .مرد آ فر نده 4 وبصارت د فسق تر زواند 
را حذف کرده اشمب: فکر ر کاردو بهاسشحاکه ر سبط برد گ نگاهی 
به‌اندام خود کرد ولبخند زد . فکر کرد ژنرال هم درحمام کاخ خود 
حتماً آئینه بزرگی دارد . وظاهرا برای ژنرال تماشای بدن عریان 
ژترال رادر مراسم سان ورژه در ذهن خود محسم‌کرد . واقماً 
شبیه طبالی بودکه روی طبلش لباس پوشیده باشد : ریکاردو بیاد. 
قضه معروف آندرسن افتاد . قصه آن بادشاه غر بان : 

3 ال ژر ال يك‌روز_ در مراسم سان ددژ با هبل 
میتشاد عکسس ارام ردرهال که کناا رت رو ی ۱۳ 
وباانگشت روی شکملنضرّب هیکیزد,+.بردازد و به‌تفداد اعالبی! 
سم تما داکین حاب و بخشم , کند حه‌خو اهدشد 1 ز تکار دو شکی. 


1  گ؟؟؟؟(((7777777‎ 


و ۷۹ 


تاه شتکه دران رت پایه‌های رژیم ی رز 
ازنظر روانی ۰ چون وقتی همه مردم ژنرال رابدون آن اوئیفودم 
: و حشتناله و بال و کو بال ومدالهای درخشان تال ۵ ان :2 آنهم 

کاملا آعر بان وبه‌صورت بشکه‌ای که هردم خطر انفحار آن درمیان 


است » طیعاً ترسشان میریزد ۰ واین قدم اول‌است . 


ریکاردو فکر کردن بیش‌از این‌را دراین‌باره صحیح ندید .. 
ار ود که باعحله خودرا شست.»:رب‌دوشاسبرش را بوشید وبه‌طوفد: 
دستشولی رفت . موهای ستاه و صافش زا روخن زد وشانه کرد . 
ومحتصری دستکاری در ابروان بریشتش را نیز موافق مسلضت 
دید . بن‌از آن نوبت به‌تراشیدن رش رسید ۰ درواقم رش زیر 
وئامرتب تنها نقطة ضعف ریکاردو بود » واو ازاین لحاظ خیلی 
رنج میبرد ۰ هميشه فکر میکردکه داشتن رش کنواخت ومرتب : 
شرط اول سعادت مرداست . ور ش خود ا و تعلید زشت ودردب اي 
بود از حنگلهای آمازون ۰ هردانه‌اش سازی میزد واز سوئی رشد 
میکرد .۰ وعحجب آنکه حهت هر قسمت نیز ات نمی‌ماند ای 
طرف جپ جانه‌اش »45 معمولا به‌سمت شمال شرقی صورتش رشد 
میکرد » دردوماه اآخیر بسوی جنوب غربی متمایل شد‌ود .۰ و 
ریکاردو آزاین دگر کونی بهاین نتیجه رسیدکه ساختمان بدنی او ؛ 
باصطلا ح زمین‌شناسی » هنور ((سرد» تشك 6 «ابلنت ۲ واین یکت 4 
زتنس گرفتن ابنکه آوبی‌وینج سال داشت غجیب مینمود . بادش 
آمدکه برادرش روزی در بار نس درباره ر مش جخود فر بادزنان گفته 
بود : « بالاخره بابرف هم که شده ریشه‌اش را میسوزانم » هر جند که 
قیافه‌ام مثل خواحه‌ها بشود ». درواقعم درخانواده مارتن مسأله 
رش سك مشکل حل نشده نود . بدر ریکاردو » سهامدار عمده 
کار خانه‌های سیگارسازی : تك‌بار که بو د : ( صورت مار تن ها 
سورت شست 4 کاکتوس است ۰ ور نکاردو بااشاره به‌مشکلات یکه 
تراشیدن زر نش برای 5 کار های اداری به‌بار مباً ورد .آن‌را«باشته 
"آشیل سیاست. خارجی جمهوری سن‌تماس داکن در خاورمیانه ( 
وصف کرده بود . دراننحا ریکاردو ازباد آوردن این مشکل خانوادگی 
به‌یاد ماحرای عشفی برادرش افتاد . برادرش سباستیان »که ازاو ‏ 
بزرگتر بود » سفیرکبیری کشورش را درپارس به‌عهده داشت ... 
وی که سباستیان عاشق یکی از ازفاضه‌های فولی‌برژه شد »نو 
دخترك حاضر به‌ترك تابمیت فرانسه نگردید » روزنامه‌های بارس 
سروصدائی بپاکردند ؛ و سرانجام ژنرال » بظاهر به‌علت فشبار 
۱ اتحادبه عشاق » ودر باطن به‌خاطر بدست آوردن دل بدر 
سباستیان » قانون « ممنوعیت ازدواج دپپلماتها با اتباع خارجی ». : 


۳0 
1۳1 باری » رز نکاردو بهتر دید بحای بادآوری ی 
۳ هو ش و حواسش را وی تراشیدن رش متمرکز کند . 
73 6 پس‌از یست وسج د وق : نلاش این کار بیابان ود 
کت ) وان که حنگک صلیبی ات وجون ناگهان 
2 وا تاسایت قافت با زضانت به تم ود 
3 لخند زد. 

لا اتید ال اتعجدمت رن رکه 
هموطنش بود » صدا زد وباو گفتکه جمدانش را دزاتوموبیل‌بگذارد. 
خمدانی بود مجنوی معداری لباس ز بر و جند حلد کتاب . وفتی 


رنکاردو از "حانه خارح مق لا ویشت رل اتومیل دخشنت ساعت 


3 ته‌بود ) والیته «هنوز صبحانه نخورده نود ۰ در‌حفیقت میلی 
هم به‌غذا نداشت وفکر کرد اگر لازم شد درسفارتخانه يك لیوان 


.. شیر خواهد خورد . درطول راه 5 تلیك تاخیابان صبای شمال ی که 


سفار تخانه درآنحا قرار زاشتت .۰ .سای له مهمی رخ نداد . جر آنکه 
۰ . چندبار نزديك بود سکهای ولگرد را زیر بکپرد » و يك بار هم 
هوس کرد که رادیوی اتومبیل را روشن کند » ولی منصرف شد . 
از اتومبیل بیاده شد » از بله‌ها بالا رفت وسی‌از آنکه برای 
جندنفر از کارمندان سفارتخانه سری تکان داد به‌اطاق سفیرر فت. 
حناب سفیر از بشت میزش بلند شد و با خوشرولی با او سلام 
و عليك کرد . 

۱ ۱ دروافم رکاردو آمد ه بو د که براي يك هفته از عالیحثاب 
خداحا نی کند عالیحناب هم فلا تج که رز نکاردو بعلت 
زخم معده تاراحت ات تا دارد يك هفته در یمارستان 
بشتری شود . این‌بودکه باگرمی ز بادتری باآو گفتگو کرد و قول دادکه 
درغیاب او شخصاً به‌امور نات کون خواهد کرد وخبال آ قای‌کاردار 
میتواند کاملا آسوده باشد . 

۱ (وردز اوباطای تتفیرکیر یرون آید از سین بممقی 
خود دستوراتی داد واز نار تخانه خارج شد ۳ ووفتی این دار 
به‌اتومبیل براف وخوش‌قد و بالای خود سوار شد درروشن کردن 
رادیو تردیدی بخود راه‌نداد . درطول راه هوای بهاری که از کنار 
آشیشه به سرو کو هشن میخبورد آهنگک مسوسیقی را برای او 
: دلچسب‌تر آمیکرد . 


ساعت تقر با ده‌ونيم بود که آقای مارتنن به‌بیمارستآن< ۱ 


پرفیان » واقع درخیابان سفارت فرانسه » رسید به‌اطاق رئیسرع 
بمارینتان رفت و با زیان فرانسه بااو نه گفتکو برداخت . رنکاردو 


حه انانانی و فرانسه تجندوبان دیگری اما ید ۱۳۳۳ 

کلمه‌اي هم فارسی میدانست ؛ از یل سلام » خداحافظ »مت م ۱ 

آب ؛ عرق وامثال آن ۰ آقای کاردار که فلا اطاقی رزرو کرده بود > 

1 چون بارئیس بیمارستان مختصر آشنائی داشت خیالش راحت‌تربود 
۱ و کمتر احساس غربت فنتکز و . 

أ‌ ساعت باز ده یج ز بکار دو لباسس رادرآورد و حامه 

/ ۱ 4 ومد سفید وبلند تبباران اران شین وبهر ختخو اب را وت .. 


مو فعی‌که درساعت شش بمداز ظهر زنکاردو از خواب 

بيدار شد » احساس تشنکی کرد .. حوصله کرد دستش را دراز 

کند و برای خودش ازشیشه‌ای که ردوی میز بل دستش فرارداشت 

آب بر بزد . دکمه زنگ راکه زیر متکایش ود فشار داد ۰ نك‌د قیفه 

بعد برستاری به‌اطاق آمد . آقای مارتن درهمان لحظه ورود برستار 
تصدق کرد که وافعاً دختر بسیار زسانی است . واین: فضیه برای 

او کمی عحیب مینمود . جون اویش ازآن نیز دوبار براي عیادت 
دوستان خود به‌دو بیمارستان د گردرتهران ر فته بود . وآنچه بعنوان 

۱ برستار دنده بود حززنان جاق وبد‌قيافه با دختران خشکیده و 
سوخته نبودند . و ریکاردو هجرش دبیده بود: 4۳ ان دص ار 
۱ لحاظ دزشکی «, بهیج و جه به‌نفع بیماران نیست . اماای‌بار برستاری 
۱ ده دینش از من برد ره ۱3۳۳ 
خوشختانه این برستار علا و ۵ بر صورب واندام زبا زربان فرانسه 

را هم کمی میدانست ؛ ور کاردو در گفتگو بااو دجار مشکلی نشد . 

جند کلمه‌ای بااو حرف زد وآب خواست . برستار جلوآمد وبرایش 

آب رنبخت . واقماً که چه‌اندامی وچه حرکات دل‌انگیزی ! باجنان 

[بخند وناز ونوسانی شیشه را درلیوان سرازبرکرد که گوئي سافی . 
بربروی خیام است که ازابریق می‌میفشاند ۰ لرزش مطبوعی سراسز 

بدن رکاردو رافرا گرفته. جرعه‌اي از آن آب متبرل نوشید وبه 
جشمهای برستار. نگاهکرد ۰ دخترله کمی سرخ شد » ولی تگاه او را 
بانگاهی باسخ دادکه نسل عاشمان راتابه‌امروز امیدوار نگهداشته . 

موافقم ولی عجله مکن . ممنی نگاه دخترله همین بود ۰ ریکاردو 

برای جند لحفله به‌این مزژده وصل اندنشید . اما حفیفت ان است 

که رنکاردو دلش را درحای دبکری نه‌گرو گذاشته بود . عاشق 

بود » آن‌هم عاشفی ناشکیبا و بادیاخته . گرجه درمضی از مردان ‏ 

این استمداد هستکه درآن واخد عاشق جندزن باشند - و آقای ‏ 

مارتن ازانن موهبت بهرة فراوانی داشت - اما این‌بار او چنان دل 

از کف داده بودکه درراه رسیدن به‌دلدار حاضر بود همه‌جیز رافدا 


۱ ی و و و ۱ 


غ . داوود ۱ 15 ۹ 


کنف » حتی زنان زسارا . به‌همین حهت همین که اد عشق نزرگه 
حود افتاد » از نگاه عاشفانه‌ای که به‌دحتر برستار افکنده بو د سحتا) 
شرمگین شد . دناله صحت را نگرفت و دخترل بیرون رفت . 

مدتی از ساعت شش گذشته نود ؛ واو انتظار معشو فه‌اش 
ر؟ مکش . جون «او» هم آزماحر ای ز حم ی رک از ماک 3 
دردناکتر از به‌انتظار معشوفقه نشستن اختراع تما شب .> 
ز نکاردو » به‌عتوان جتمییت میت تا هیور کی و وس 
۱ یواست خودش زاآزام‌کند : 

" اما سرانحام تریه‌ای بدر خواردو9او»به‌درون. ام ۰ زنکاردو 
وا ژوی تخت نیم خیز شا : 

مسرین ! 

]۱ رک 

باید اعتر اف کنیم که ی وحسن انتخاب آ قای 
رن ۶:دراس مو رد در حد کمال دو ۵ . نسرین » معشوقه تهرانی 
ریکاردو » دختری بوددر حد اعلای زبائی ؛ باجشمهانی میشی که 
و فتی جشمی بآن دوخته شد در مژه‌ها آزحرکت بازمیاستند ۰ 
صورتی کشیده :۰ میتابی تا هنور هیدج شاعر ی مو فق 
ی آن تشد ه‌است ۰ ومونی ۰ صاف بر قهوه‌ای روشن 6ب 
و . و درد و 2 نت سر ح و 
آرکاردو رافت . زر کاردو صورت دخترل را میان دست‌هاش گر فت 
و لحظه‌ای بعد به‌آرامی لبانش را دو اون عکاب ج ریت 
نگو ند به‌جشمهای کدیگر نگاه کردند . آنگاه نسوین ناهیحانی که 
سینه دل‌انگیز ش را میلرزاند به‌فرانسه گفت : 

واکار دو ۱ هز برم : دیگر برای ازدوا ج ما مشکلی درمیان 
تست اقی است هینجده شام تعام شده وفجبون نیستم از بهر 
و مادر م اطاعت کنم ۰ من دیگر مسلمان نمسستم و آخر دن 0 
ال کاز هت امر وز سم تو سط اسقف بای کاتو لراك تمام. شد 
و دم وان دوضات داشتم 9 خر رایع 
منتظر ه باشد ۰ 
مر ۵ عاشق حون صاعقهز دگان درحای خود تصصات تال 
آخر آقای مار تن شم د نگر ورصع سایق را رداشت ؛ ودر ساعت 
دو ازده همان‌روز آ خرن رشته بیوندش بامسیحیت » بوسیله‌جاقوی 
: حراحی * بر نده شدونود . 

۱ ایا 


ک 
و 


ترجمه : عبداله تو کل 


جرخ لرزان خود . سختی از دهکددای به دهکده‌ای بیش می رفت. 
اسب جایییک ری و یا برآمده,بوق ۵ 
وصله و بینه خورده نود » زار و ناتوان » ان گاری را کشان ان 
3 ۰ ۳۳۹ 
بن گاری متعلق به ممخاتبل گرلاس ؛ شعده باز دوره‌گرد نود 
تا ی دهاتیها رابوجد و سرور میآورد . 
9( کله‌اش در کوجه های دهکده‌ای بیدا م یل 
خر ورودش با سرعت همه حابخش می گشت و همه تجه ها يك 
باز ه : ارجا وین («گرلاس » شمشی خوار)) و افتادن ندنبال گاری 
دوچرخه‌ای او » هجوم می آوردند و فربادکنان » او را تا مسافر خاا 
وسط دهکده بدرقه می کردند . 
میخائیل گرلاس ؛ این مرد بلند قد و جهار‌شانه که , مممته بشتش لین 
خم شده بود,و صوریین پرجین و روا ده رد ۱۳۳ 
گاری ببرون می آمد . با کمروبی کلآهش دا ان سرربرمی داشیچه وه 


دوشته : الکساندر رو سا 


۳ 
مرگ شمشیرخوار ۸۰ 


بچه ها سلام و تعظیم می کرد . ویجه ها که از فر ط شنادی از خود 
5 بیجود لته بو دند 4 بیکز بان حواب, مبدادند 1 (به د هکده ما حو ش 
یه کرلاس . ۰ زودباش ۰. ی متا 
و 9 اسمشیر: هات را بینیم 4..» مرد با ملایمت لبخند میزد 
و استادانه توی آنها می لولید و 2 آنکه مادا تنه شان بزند » 
و 
دراین اثناء مردم دسته فیس رآ مدید تمام اهل د هکد د 
بآنحا می شتافتند گرلاس تردستیبهای خود را درمعابل این مردم که 
تشنه چنین نمایشی بودند » شبروع می‌کرد . 
روی صندلی نیمه شکسته‌ای که نمنز له صحنه نمانشش بو ده 
می استاد #مفدار زیادی شیشه بلع می. کرد » از دماغش نوار های 
رنگارنگ » حلقه و انگشتری» تخم مرغ ؛ سکه های بنحشاهی بیرون 
دهاتبها که از تلا حوشی دی آنه نشد ه بو دید 4 ۳ تمام ووای 
" خودشان برای او دست می‌زدند و بشدت فراد می‌ کشبدند : آفرین» 
گرلاس ا... به به ! به به ! گرلاس !۰۰۰ مرحنا !هه مرحبا !,. زنده‌یاد 
گرلاس » 
ربا همان سای که و و۳ می اتید و 
اساس برنامه او بود 7 بجشید . 

۱ وک می بخوانت یل هنال رکه لضف بقل داید 39 اه 
9 تور جورشید برف می: زد» از کمر: خود" یرون نکشد دفت و 
توحه مردم جند برابر می شد وحماعت افسونزده به هر تك‌از حر کات 
او خیره می شدند . گرلاس , انتداء شمشیر هارا در هوا بگردش‌در 
می آورد و شمشیر ها بالای سر جمعیتی که به تماشا آمده بودند » 
بود » جامی گر فت » گرلاس کمی خم می شد و بازو های خود راکنار 
می برد و تصو بر صلیب خمیده‌ای را که نز دك به افتادن است ؛ در 
نظر ها محسم می ساخت.. و جند دقیقه‌ای بهمین ترتیب در هو ا 
مصلوب می ماند . 

در آخر یت هت دهاتها ان سخاوت و کرم 
خود بول خردی توی کلاه جادوی او میر بختند ... 


۹ الکساندر روساهیا 


ساقاً د نش کرالاقنی هیر ار این دء د ۰ او درحدود د ۵ وناز وه 
سال پیش می توانست یا منعر ورفترین شصده بازان دنبا ر قابت کند. 
مدیران نمایش و سربرستان بزرگترین سیرکها و موزیکالهای اروپاء 
بیشنهاد هاع, "فسانه آمیزی باو می دادند ۰ اعلانهای سبار زر لی 
با عکس های بی اندازه بزرگ او دیوار های باتختها را می بفاید 
یر , مثل برهنه خوشحالان : 
داشت هرگ اد ری نمی افتاد ۰ اما سالها تکی تس از دنگری 
که ۲ ی و فشار خود خردکرد و حواأنی و تندرستی 
را از کف او ربود . و روزی از روز ها گرلاس خودش را که و تنهاو 
ببس و بیچیز دید .- توار ها و کقتر هایش دنکر فسجکمی ۳ 
برای مر دم لطیف طبع خارجه تدفر بیان می آورج ۲ ۳ 
حودش باز 
قصبه ها و دهکده ها با شور واشتناق اززوی امتقیال ور 
ترلاس روز هی افتخار 0 را بان نافت 0 یت افتخار 
0[ 3 تراک رب افلان در کارا ۳ 
رو بوشدار خود انحام می داد . و همه این جیز ها را برای لقمه نانی 


" صورت می داد ».... ۱ 
جنذ روز یش »؛ در دهکده‌ای تو فف کرده ود . اول باری‌بود 
که به اتحاامی: آمد لب دهاتیهای محل دیته دس ۱ 
نماش ر فتند ۰ داستانهابی دربارة او شنیده بودند و برای دیدنش 
هحوم آوردند ...۰ گرلاس » روی صندلی خود رفت و درآن‌اثناء 
که به حماعت مسلط بود تردستیهای خود را شروع کرد ...۰ سر 
حال بود . خیال می کرد که هرگز - از روزی. که در بیرون شهرها 
نماش داده ود چنین شور و شوقی را یربا نکرده بود . ِ 
۱ ان جیز ها » روز های افتخار و شهرتی را که در سیر کهای 
بزرگ غرب دنده بود » بیادش می آورد » و بس از جند لحظه‌ای. 
دیگر جز تردستیهای خود » همه چیز, را فراموش کرد . 
دهاتیها بشت سرهم کف می زدنل و با حرارت فرباد مسی 
کشیدند رن گرلاس ۰.۰.۱ آفرن گرلاس !» 
و وقتی که شعبده باز سه شمشیر خود را در ور خورشید 
جرخ داد و برف شمشیر ها چشمها را خیره ساخت » شورواشتیاق . 
حماعت از حد گذشت . شمشیر ها یکی بس از دیگری در دهان او 
نابد ند شد . ۱ 
کف زدنهای مردم صد جندان گشت . 


دا یمام ورب و وج هر 


ی 


۸۸ الکساندر روساهیا 


تست تحت رتونتت نت امس که 


بالای سر تماشانیان طنین انداخت . 

همه این کار ها کلاهرداری ی ی این مرد حعه باز 
است ۱ ثنمشیر هاش الکی است .۰ . ار مرقاشت ۶ 9 ۱ 

یکی دیگر گفت : 

بله ... درست است با ترنیزه سرکار را فورت 
بده ۰ . .مگر نمی ینید که بولهای:ما را از دستمان می‌گیرد ؟.. مارا 
مسخره می کند ... 
کردند . استوار ژاندارمری » با تکبر و تفرعن . صف حماعت را 
شکافت و حلو شصده باز کة روی صندلی خود استاده بود ؛ قرار 

فت . 

_ میخائیل گرلاس ...همین که گفتم !... اگر میخواهی که 
مردم حقه های ترا باور کنند » بجای این سیخهای آهنین با سرنیزه 
مرا قورت ده ۱... من در «هفته بازار» های خودمان صد ها حمه 
باز مثل تو دیده‌ام ۰.. بولهای ما را درمقابل هیچ از دستمان مسبی 
گر فتند ...»از این گذشته ... مواظب باش ... زرا که دراسنحا 
من نمانندة دولت هستم ... و تو احازه نخواهم داد که مردم ده 
مارا گول بزنی ۰ 

+ درست اسنت ؛ این گرلاس ما را کول می ۱ ۱۳ 
ی دم هم تاره دا تفت 

حماعت نا قباقه هی هدند امزی هام ۱۱۱۱ 
دابره را در اطراف گرلا تنگتر کردند . شصده باز که مات و مسهوت 
مانده بود » از بالای سر مردم به جپ و راست نظر انداخت . هر گز 
جنین حادثه‌ای بیش نامده بود ..برای‌جه مسخره‌اش می‌کردند!,.. 
ی ۱۳۱ 
او را فو رت بدهد ؟ با این استو ار امنبه فادر نود که این کار ها 
نه تاد توف اد ۱ 
آنها نشان بدهد .. . تا با دستهای خودشان آنهارا لمس کنند ... 

و گر تفر قدا شود که آنها را فرص دا ۳۳۱۱ 

خودش گردن بگذارد ... 

اسب خاکستری رنکش , در کنار او » گوشهایش را تبز کرد . 
این حیوان هم از این ماحرا سر در نمی آورد . 

بالاخر » شمبده باز که هرسه شمشیر را در دست راستش 
گر فته بود » دستهاش را لند کرد و به حماعت گفت : 


زاگاه فریاد خشنی که صدا های دیگر را در خود فرو برد از: 


مرگ شمشیرخوار ۸۹ 


این ند شمشیر های من است ۰ بیائید خودتان بگیرید و نگاه 
(۳ ول سال استا که من اه را تورتامی دهم را 
در عمر خود دغلکار نبوده‌ام !۰۰ من مرد شریفی هستم ... 

و آنوقت شمشیر ها را بطرف حماعت دراز کرد . اماهیچکس 
به این حر فها گوش نداد ۶ شحکس 4 شمشیر هایاو کلنبپوده 6 
در آورده نود » دستت نزد.. 

ژاندارم گفت : 

آ- من به آین شمشیر هاأی تو می خندم یر یحو هی 
حرفهایت را باور کنند » بیا سرنیزه مرا قورت بده ! 

هیاهوی حمعیت دوباره بلند شد . 

نت است .۰ درشت‌است اه . گر » سرلیز هسرکار 
را قورت بده !.» تو حقه بازی می‌کنی و ولهای مارا می دزدی !.. 

شعده باز دید 45 هستیش درمعرض نابودی است و شهرت 
دیرننه‌اش تا ابد لکه دار می شود . افسرده و رنگ باخته » شمشیر 
ها انروز برای‌مبهوت ساختن‌مردم بکار برده بود » بکمرزش 
بست و بادستی لرزان سرنیزه ژاندارم را گرفت . ان سرنیزه در 
مقابل فروغ خورشید برق نمی زد . چرب بود. .۰۰ گرلاس برای‌اینکه 
روغن آن را بالك کند » به آستین خود کشید . 

ژاندارم با قیافة شکاکی لبخند زد . 

جمعیت با سوع ظن و عدم اعتماد منتظر بود . 

شعبده باز لحظه‌ای روی صندلی خود تاو تلو خورد . سرنیزه 
را میان شست و انگشت ابهام خود گرفت و کم کم در دهان خودفرو 
برد . بس از اننکه تصف آن را فروداد » بتندی بیرون کشید . دوباره 
آن دا باستین خود بالا کرد و باز هم شروع کرد ۰ اين دفعه تمام 
.فروداد ۰۰ دیگن- حز: قبط آن و متگو له درشت و ززد 
وروی ره داز توت دا دام ی د رد ه 
وخم خورده که تصد پرواز کردن داشته باشد » لزید . 

کف زدنهای دوانه وار آغاز شد . دهاتیها که از شدت صورد 

شوق دووانه شده بودند » فرناد کشیدند : 

(( آفرین » کرلاس !.. زنده باد گرلاس 1..)) 

گرلاس با خرکت نومیدانه‌ای قبضه سرنیزه را گر فت و کشید. 
۹( 0 سیج پیر‌ون.آمد » موجی از خون از گلوی او 
یرون حست . 

می خواست حرف بزند ... آماتلوتلو خورد و در کنارسرنیزه 
ژاندارم و صحنه‌ای| که باندازه ىك صندلی ود » نقش ژمین شد. 


۷ مه _وقتی برخاستم خیلی کوفته و کسل بودم . میل داشتم 
بمیرم . حالا که سهم فقیران دراین جهان اینگونه ناچیز است - فایده 
زندکی چیست؟ آیا فقیران دیگر کشورها هم مانند بینوایان پرزیل در 
ری ارانی: بودم. که پیجهت. به سرم زوزه - کازلوس ‏ 
ند و بیراه 

اف ماه باری واره اینجا فاولا - شده . راننده و کومکش 
ترشتهای ۳1۳ را از ماشین بیرون میانداختند . سوسیس کسرو شده 
بود . بخود گفتم . اين تاجرهای حریص اینجوربند . منتظر میمانند که 
قیمتها بالا برود و بیشتر سود ببرند . بعد که دیدند اجناسشان گندیده و فاسد 
شده کالاهای خودشانرا برای کلاغها و بدبختهای ساکن فاولا میریزند . 

تراع و دعوائی در کار نیست . راستی نزديك است که زندگی یکنواخت 

و کسل‌کننده شود . دیدم بچه‌ها در قوطیهای سوسیس را باز کرده خوشحال 
فر یاه براوردند . 

ب مام » چه خوب است .1 

ان آلیس قدری بمن داد بچشم - ولی فاسد شده بود . 

۸ مه - ... در فاولا شایعات در ظرف یکدقیقه منتشر میشود . 
۵ شایم شدء است که خانم ماربا ‏ ژوزه مرده است . چند نفر رفتند 
او را بسینند . برآادر بت سن‌و نسان که معا لجه‌اش میکرد آنحا بود . هر 
نمیا دقن . از وضع ساکنان فاولا _ نفرت ندارد . با مهربانی 
بامور بینوایان فاو لا میکند . در واقع آن سازمان‌خدمات‌اجتماعی 
کذائی آمی بایست این و ظیفه را انجام دهد . ولی او انجام میدهد . 

رد تک مق نود ارنای طخ نا تکبنهای 
ساکنان فاولا . 

خانم مارا موّمن بود و میگفت که‌مومنان پیش از مرک بآسمان 
صعود میکنند . ساعت سه بعدازظهر دفنش میکنند . مومنان و معتقدان بدین 
سرودی مذهبی میخوانند . صدایشان درست است. خارج نمیخو | نند ۰ درنظرم 
د ازشتتان مس ایند هیچکس مبت نبزد. .. شاهد. باحترام 
آنمرحومه عرق نخورده‌اند . ولی بنظرم بیشتر بسبب بی‌پولی است 

کاسکه‌ای که جسم بیحان خانم 9 ب ژوزه را به خانه‌حقیقی اش 
یعنی گور منتقل خواهد کرد سررسید . خانم 2 
میگویند زندگان بایه مردگان را عفو کنند . زیرا که همه ما نقاط ضعفی 
داریم . نش کش وارد شد . همه منتظر خروج عزادارانند . 
: : د و نمینوبسم . میروم لباسهائی را که دیروز صاأبون زده‌ام آب 
یکشم . تماشای مراسم تدفین را دوست نمیدارم . 
مه رواک مک نم اکن شگهها هتم ی 


۹۲ ۱ آشفالدونی 


سس سس سس سس سس اس بدا سس ات تست ۹6 


خود را آغاز کرده‌اند . بنظرم پرندگان باید از ما خوشبخت‌تر باشند . شاید 
میان ایشان دوستی و برابری حکمفرما باشد . (...) عالم پرندگان باید بهتر 
از سا کنان فاولا باشد . اینها به بستر میروند ولی نمیخوابند چونکه با شکم 
خالی میخوابند . ۱ 

۰ ای ژوسلینو چیز خوبی که داره صداش است . آدم خیال میکند 
سابیا (۱) چهچه میزند . صدایش مطبوع است . اکنون سابیا در قفس 
طلائی که کاتت (۲) نام دارد آشیان کرده است . سابیا » مواظب باش 
قفس را ول نکنی چونکه گربه‌ها » وقتی گرسنهاند محو تماشای پرندگان 
قفس میشوند . ساتنان فاولا بمنز له گربه‌های تاربخند . گرسنه‌اند. 

9 افکارم باینجا رسیده بود که صدای نانو | بگوشم رسیبد. 

نانك‌های لذید را بخرید . موقع قهوه‌خوردن است ! 

مگر این مرد نمیداند که در فاولا اقلیت ناچیزی قهوه صرف 
میکند ؟ مردم فاولا فقط وقتی غذائی میخورند که گیرشان بیاید . تمام 
خانواده‌های فاولا دارای کودکان فراوانند . اینجا زنی اسپانیائی بنام خانم 
ماریا پوثرتا زندگی میکرد . زمینی خرید و مدت مدیدی پس‌انداز کرد تا 
خانه‌ای ساخت . وقتی که ساختمان خانه تمام شد دید بچه‌هایش -- هشت بچه 
دارد -- دچار بیماریهای ریه شده‌اند . 

۰ اشخاصی میا مد‌لین و ها زا مید‌یدندا و میکشین: 

ب وضع فلاکت‌باریست ! آدم باید واقعاً خوك باشد و بکثافت خو 
گرفته باشد تا در چنین جائی زندگی کند . اینجا آغل خو کان سائونو لو است. 

کم کشا رمه بزند گی را از دست میدهم . واش واش دارم 
عاصی میشوم . و عصیان من بحق است . 

۰ کف اطاق را شتم زرا که منتظر یکی از وکلای آینده هسستم : 
و میخواهه بنفش سخنرانیهائی اپراد کنم . گفته است که میخواهد با وضع 
فاو لا آشنا شود و اگر انتخاب شود فاولا را نابود خواهد کرد . 
برزیل عزیزم را می‌پرستم . نگاهم متوجه بیشه‌ای گشت که در آغاز خیابان 
پدروویسانت است . برگها تکان میخورد . اندیشیدم که این برگها دارند 
بخاطر محبتی که بمیهنم ابراز داشته‌ام کف میزنند و تحسینم میکنند . (...) 
چرخ دستی رابرداشتم و پی کاغذ جمع کردن رفتم . ورا تسم می‌کرد . 
من ننوشته کازیمیرو - د - آیرو اندیشیدم که میگوبد ۰« بچه» بخند. زندگی 
زیباست . » شاید در آن دوران زندگی زیبا بود . زیرا آنچه با دوران ما 
جور درمياید این است که : « بچه گربه کن . زندگی تلخ است . 

۰ بقدری گرفتارم که هنوز بتماشای باغهای شهر نرفته‌ام . حالا 
موسم گلها ی‌سفید است ۰ سفید رنگی است که بیشتر از دیگر رنگها دیده 
میشود . ماه مریم است و نمازخانه ها باید بگلهای ساده نزئین شود . باید 
خدا با طبیعت را شکر کنیم که ستاره‌ها را برای زینت آسمان و گلها را 
برایْ زینت مرغزارها و صحراها و جنگلها را بما عطا کرده است . 0 

درخیابان « کروزیرودسول» به خانمی برخورديم که کفشهای آبی و 


(۱) سابیا برندهاست مخصوص برزل که صدای سیار دل‌نشین دارد 
(۲) قصر رئیس جمهوری در ریودژانیرو 


مار باد زوس و 


میج ۱75۳5۳ 


تا تفن داش ,هر یمق کفت : 
اامتان :۱ نگاه 4 1 فا تومولیا بش وم 
۹ بچون دخترم ورا اونیس میگوید که بزودی ماشینی میخرد تا فقط 
وتا را نوار کنت : خانمه تسمی کرد و .ودرا چنین کفت : 
ب خانم چد خوشو است ! ۱ 
۱ دخترم بلد است چه‌جور دل بدست آورد ! آن زن کیفش را گنود 
و بیست کروزیرو به ورا داد . 1 
به گریبان‌اند و صارژه میکتد. . ولی س 7 ۳2 هتم کر 
رنجها را بیان کنم . و امیدواريم این است که برای دیگران مفید وق 
شوم . خیلی‌ها از توی اشغالدانی کفش کهنه را برمیدارند و میپوشند . ولی 
این کفنها بقدری فرسوده است که حنی يك هفته هم دوام نمیکند . سایق ۰ 
بعنی از سال ۱۹۵۰ تا سال ۱۹۵5 ساکنان فاولا میخواندند » میر قصیدند . 
مجالس رقص بات و کادا تشکیل میدادند . از سال ۱۹6۰۷ و ۱۹۵۸ زندگی 
روز برور بدتر و کشنده‌تر شد . دیگر کسی برای خرید عرق پینگا پول نداره 
از باتو گادها هم خبری نیست .. 
چند روز پیش سربازی را دیدم . از من پرسید : 
هنوز ی فاولا زندگی میکنید ؟ 
پلی . مگر چه بود ؟ 
چون. در ۳ اواخر کشيك انتظامی رادیو را بحال خسود 
کته مد ی مر اجعه نمی کنید . 
. آژو آئو و ور را ۱ و بی 94 7 رفتم ۰ 
بیدایش نکردم . به چند جا تلفن زدم . آخر تلفن که هميیشه همه دردی را 
دوا -ننیکند . سوار تراموای شدم و با نجا رفتم . سرما را حس نمیکرنم . 
۰ مثل اینکه خونم چهل درجه حرارت داشت . رفتم و با پلیس زنان صحبت 
کردم و بمن اطلاع دادند که ژوزه کارلوس در خیابان آسدروبال ناسیمنتو 
است ۳ . باری از دوشم برداشته شد ! آدم باید مادر باشد تا آنرا درك 
ی ۰) بطرف خیابان اسدرو بال‌تاسمنتو رفتم . شب نمیتوانم راه بروم . 
ی روشنانی خیره ام یکین . مجبورم از دیگران راهنمائی 
لب رد۴9 ۰ شب را ۳ برای این دوست میدارم که بتماشای شتار گان تک 
چشمك میزنند مشغول شوم و بخوانم و ببنویسم . در شب خاموشی هم 
یت استنیی 2 : 
بخیا بان سدروبال ناسیمنتو رسپدم . قراول معطلم کرد . به بچه‌ها 
عا میکر دم . بعضیعا و میکرد ند برجخی منتعغیر و سالگ بو دند چون 
قانون بایثان اجازه نمیداد هرچه دلشان بخواهد بکنند ۰ ژوزه کاز(لوس هم 


نس تتافان معمل ننگاه_خمات اختمای است که ند تتها بامور 
اطفال مجرم بلکه بطور عموم بامور کودکان می‌بردازد (حمایت !۱ ان و 
بچه‌های سر راهی ومادران غرب و غیره ) 


۳ آشفالبونی 


ات رتست تحت 1۳۳ 


آنحا و -وقتي ضدای"مر) شتید. خوشحال خد .۰ج 9 
گنها روز کی با انهمه ارافت همه بانی یمن نگاه فکرده وق . 

ب. ساعت هشت:و نیم ید فاولا بر تم او باز گرفتار تیاه ۱۳ 
گلّرس ربنم شدم. ۰ وفتی 0 میکنم. هثل ابفکند. 
درسألونی باشم با چلچراغهای کرستال و قالیهای مضنای و بالتستهای ۱ 
۷۳ وقتیکه در فاود هیتم. مثل اینکه یف چیز بیکازه‌ای باشم 


راخ او ی بکا ار هشنچ‌جیر نجو رد ۰ 
۶ مه وقتی بستر را ترك کفتم داشت زان میت ون ۳ 
ردو ها ۱ هم بخواندن دعوت کرد . همه آوازخوانی 
کردیم , ژائو و ژوزه کار لوس هم . 
هنگام سپیدهدم نم‌نم میبارید .. حالا خورشید بر آمده . ولی حرارتس . 
پما آزار نمیرساند . گاهی خورشید مسلط میتود وگاهی باران . گاهی 
هم باد دحا" سر ما حکمفر ماست ۲ بفقین همبان اینها رفابتی وجود ندارد / 
هربك بنه بد خویش ‏ ۱ 
پنجره‌راباز کردم و زناتی را. دبدم ‏ که" بسرخت میکذشتد و 
لباسهای خمضص و مندرس بثن داشتند . برودی بحای 3 یا لته هانی 5 
برسم. صدقه یشان عطا شده و از مدتی پیش می‌بایست بموزه‌ای دای و 
لباسهای ژندهُ دیگری بتن خواهند کرد که هدیه سیاستمداران است.. فیت ی ۳ 
آی علناظا نمی ده ام ان را که هی ان ها وا ی 
جزو واخورده‌ها هستم . توی آشغالدونی ستم و هرچه توی آشغالدو نی باشد 
پا میسوزانندش و با توی کثافات میریز ند . 
پر رکه تور تخل و می‌بینم , یه لیتسا ۰ بر تا ۱۳ 
بچه‌هایشان میروند . چدن لولیز پدر روحانی با نها نان میدهدو لی‌شوهرهایشان 
توی خانه زیر لحاف میمانند . بعضیها بسیب اینکه کار پیدا نمیکنند و بر خی 
هم بعلت اینکد بیمارند . عده‌ای دیگر هم بعد از نوشیدن مشروب زیاد 
خو ابیده | ند ۰ ۱ 
راهن عصه شور هی ایتان | تییخوزة : 5 ۳ رقصی ترتیب 
تست و 1 هت ی که رف ۱ ۱۳۱ 
واه و 1 در زدو خوردهانبی که حجذاس مبز نم محر بحنایتی شود مدا خله 
میکنم ۰ نميدانم این دلزدگی و سرخوردگی از همه کس و همه چیز از کحا 
برایم پیدا شده : به مردان و زنان نگاهی سخت و سرد میکنم . لبخند و 
بخنان شیرین و خوش را برای کودکان ذخیره میکنم . 
حوانکی بنام ژولیائو همست که گاهی پدرش را کتك میزند . با 
وه اتکی و فص .عجیی: یر ندش ! کمان میتتد که شیت ۳۳۹۱۹ 
با بشاشت تمام ,چنان میکوبدش گوئی طبلی, را مینوازد . پدر 
که پسر درس بخواند و و کیل دعاوی بشود . (...) وقتی که میایندژو لیاتو 
زا نارداشت 2 با چشمان: بر #ز اشك دنبالش. میکند , ژولبانو: 
"شخحصی نها کت خنون ام تا دلیلی بر ای عصبان او و جو د دارگ اینها احنیاحی 
ندارند که در فاولا مسکن کنند . خاندای روی تیه وبلاماربا دارند . 
گاهی خانواده‌هائی باتمام عملد واکره به فاولا پناه میا ورند و در 
آ نحا مستقر میشو ند . اوایل امر بچچه‌هایشان تربیت شده و مهر بانند . چند روز 


ش‌ میخوٍ ات 
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مایت و / / ۹ 
۹ 2( ۱ 4 


۴ ت 


فا و ۱ ۱ ۹۵ 


که گذشت بزبان لانهای محل شجت مه تفه و عاهی و قهر تا تک فی یت 
الما س‌بودند و به سرب تین رف انش و رت مدل اتیا نیکه زینتمالون 
بوده و بعب نوی آشغالدونی انداخته باشند. . 

بر انیظر ارمن د نیا بحای اینکه: سیل ر تکاملی خود را تعقیب کند دارد 


. به بدویت باز کت میبکنة رک رکه از از آبی‌ خر است "خواهد گفت: 


ادم باید دیو اند باشد که چنین چیزهائی بنویسد ! 
۳ ول کین رکه یی خه | هد ۳ ۱ 3 
تب کارولینا. حف باشعاست ی غذالی: با بل درترستی سل 
همة مردم باشد . 
ام او فتر طفلی را و ناقصی مییر سد: 
«باز هم هست ؟» .... «نوقت؛ و حشت میتی 9 گر تین کنات مشود . 
ازش خنت.؟* خمیتان بر عفر عایرت که به میک خاللن نگاه میکند 
و نمیتو اند «بازی» غذا یرای طفل بکند - میرفصتد.. 
ره یج بات از ۳ در طی نطقهای خود مه تکفا ور 1۳1 


ی 


مر دم آستناده ی و یمنظو ر بهبو د و صع ۳ ما شسعاسیت یز داخته ۰ وقتیکه 


از ما میخواهد باورای بدهیم و نوبد میدهد که قيمت‌ها را تشیت میکند ن. 
طرح ایرد سائل دشوار: در اشغابات فایم خواهه شد بر ولی 


تشخاب رسد ملت را طلان دهد و یرای تهردم. تا بجشم. تاره 


مت‌کند و عر ور و ۵ از جو د شا مد هد را جر بحه‌دار 


تن ۱ 
زر ِ 


زره قتیبکه کات ی شهرب رک دیدم بچا فا تا 
اند چون خوردنی کم داشتیم مقداری ما کارونی را با 
لوبیا خشك پختم . پسرم ۳ ژوزه ک: ۳ ۱ 
۱ سب خو ب, پی چطور شد ؟ شما که بمن گفته بودید دیگر از آن 
چیزهای توی زباله‌دونی نمیجو ریم . 
او لین باری است که سر حرف خودم نمیا بستم ایا 
ان است که به کوسچك اعتنان کرف۸ ۲ 
نب اعتمان آکر ده ابوفید ول حالا دیگر اعتماد یی ۵ ۱ 
9 پر جان.. دمو-گراسی داژه بو اش بواش هو لداران خوه را 
از دست میدهد . در کثور ما همه چیز رو بضعف میرود. . بولمان ضعیف 
ات 1 دمو کراسیمان ضعیف اس و شا یادا ران زمامدارمان خیلی خیلی 
عرچه یل است. روزی_فیمیرد: 
سیاسمدازان میدانبه. لد من شاعرم..... ود شاعر. وفتی .48 دید 


یار طل کی ار 


۱ مه _ شب وحثتناکی گذراندم . بخواب دیدم که توی يك خا نه 


و جنایی زندکی:ميکنم و يكث خمام و يك مطبخ و بكث. دفتر و حتی 


يك اطاق مخصوص برای خدمتکار دارم . روز سالگرد تو لددخترم‌ورا اونیس 
بود. میخواستم بروم و ديك کوچولوئی را که ازمدتها پیش خواسته است 
پرایش بخرم . پشت میز شستم که غذائی صرف کنم . سفره مثل گل باس 
سفیدبود . بيفتك و نان و کره و سیب‌زمینی سرخ گرده و سالاد مخ ؛ 
میخواستم یله بیفتك میک بردارم "و بخورم که بیدار شدم . چه‌حقیقت 
ی شهر اتکی نبیکر ۰ تنم روربن فاور لا فویر کافت 3 پهن » درساحل 


۹ 


رود تیت زندگی میکردم . و فقط نه کروزیرو پول بیشتر نداشتم . حتی 
يت حب قند هم درخانه ننود . دیروز بیرون رفتد بودم و بجه‌ها اندغذابی 
را که در خانه بود خورده بودند . 
برای اداره کردن کشور باید زمامداران دارای استعداد و . 

حس محبت بخلق بوده و مردم را دوست بدارند . کسانیکه بکشون ها حکومت 
ند توانی ار که نمیداشب :گر ستکی-و درد واار نم ونیا ات ۱۳۳ 
اگر اکتریت عاصی شود اقلیت چه مینواند. بکند؟ من طرفداز فقیرم 9ج 
باز و .را درد . باروئی که غذا تقدر کفاف باه نرسیده ات .ها رن 
0 یت ای سیاستمدار ان چیوتکر : تمانت بدهیی ۱ 

مه بر واز او از ما کارونی ی خوردم و میترسیدم بمیرم . 
چون بیاد آوردم که د رسال ۱۹۵۳۲ ی ات پاره میفر وختم » 
جوانك سیاه‌پوست کوچولوی خیلی قشنگی آنجا بود . او هم آهن کهنه 
میفروخت . خیلی جوان بود و میگنت که ۳ باید کاغذ کهنه جمع. 
کنند . او » روزی که متغول حمل . کيبه‌هايم بودم در خیابان بومژارديم 
درملی که زاباله‌دان بزر کف هینامند توقف کردم سپورها هقداری ‏ گوشت فاب 
نوی زباله‌ها انداخته بودند . جوانك کوچولوی سیاه‌پوست متفول انتخاب 
نکه‌های تاش بود و یمن کیت ۱ 
کارولینا . توهم بردار . میشه خورد . 
مین هم بان ۳ ازه شب داد.. قبول ,گر دم تا دل آزردواش نج 
بعد کوشبدم از خوردن آن گوشت منصرفش کنم و همچنین از خوردن نان 
کت موش خوانیام نگ ی تشر کرد که وت را ۱ 
ی دا بود که منتظر کب کباب شود و همینکه بکخرده 
مها سنا از دهان گذاشت و بلمید . من رفتم و بخود گفتم : .«بهتر است 


-‌ 


خه د خطء ر بطم اک تایه این سجن بو ده‌ام . جنین جبزری نمیتو آند 
موز حاصاخب ری #۳ مهن من حقبفقت داشته باشد ؟ِ(« ۱ باین ان 0 


بیان ار 4 .کذ میگو یت _برای لیم وامانده‌هائی که نتوانسته‌اند کار 

و کسبی پیدا کند تاسیس شده . ولی بزندگی فلاکت بار کسانیکه. درحاشیه‌جامعه 

هستند بیعلاقه است ... اری بچنین «خدمات اجتماعی » عاصی شدم.. 
فردای. آن‌رون حوانك سیاه پوست رامردم بافتنگ .نان بای ۱9 


بو د 07 ی؛ لا تراك 3 .انگشتهای پایش از هم جو و وه مثل بادیزن شده‌بود. 


ورقه موی نداشت . زير عنوان زه مجهول‌الهویه‌ای (۱) بخاك سپرده شد. 
۱ را او بر‌نياهد . ی" که درجاشیه انستماع زند ف صت ۱۱ 
ونشان اسر 


اي خلی بر ای ی ۳ 1۹ ولا شعبه ن یعنی ۳ 
۱ 
( دنبا له دارد ) 


0 زر و1 مخمففب «روزه» رت و ای ن خود نامی است تیان متداول 
دربرژیل. . 


0 ۷ ّ ۱ 


۷۸ ۱ دغدغه 


مس :سید ی و وج ریبدرس ای موی و ای بو ور مس و سم وی ماوت وروت و بر اس وی وود و و و و و مد یو و و و و و و و۳ 


همچنانکه مچهایش را گاز می‌گررفت + خیره خیره بروی من نگاه می کر د. 
رنگی بر ندگی اش و حشتناك نود ۰ ز سر لب گفت :؛ 

اوه ال رده کم خواهید هرا:؛ 

ات دفعه من حلوی دهن اورا گرفتم و ازتلفظ کلمه‌ای " که ازشنبد‌ش 
و حشت داشتم حلوگیری کردم . ۱ 

من دقایق هول‌انگیزی می‌گذرانمه ... هر لحظله از زندگيم جهنمی است ... 
شما نمی‌توانید ی سر ند درصدد کشف ان حیزها نناشبد . اما شابد روزری 
ندانبه .۰ 
های های گربه نگذاشت که بقیه حرفهاه را بزتم . از آن زمانیکه این 
شیبهای و حشتناك آغاز شده بود ؛ اين اشگها نخستین اشگهانی بود که فرومیر بختم. 
دانگو گر به ها وناله‌ها وزاربهای حکر خراش قدرت نداشت که سوزان. ر۱ رام کید 
ام درغم و یذ نختی" بی‌با یانی که خودرا بدست آن سیرده بودم ۱ هیچگو نه حسادی 
ازطرف من درکارنبود ۰ این مخلوق مهربان دیکر نمی‌دانست که برای دلداری 
دادن به‌من چه‌کار کند ... وبه‌من گفت که مي‌توانه ناهار خودرا هرجا که میل 
داشته باشم ؛ بخورم . ۲ 

مها لبود که بتوانم لقمه‌ای غذا بخورم اضا بس ازآنکه سك فنجان جای 
حوردم و چشمهايم را شستم کمی نباقه آدم بخود گر فتم . 

سیح آن روز من ننجو رفت‌باری گذاشت . عاقنت دانستم که خانواده 
بر کینز خبر را از دهان بیشخدمتهای خودشان شنبده‌اند ... ومن و سوزان ی‌آنکه 
نظلم‌وروشي درمیان باشد ساعتهاي درازی درباره این حنابت حرف زدیم .۰ اجان 
ودل آرزو داشتم که توم بانجا بیان وهمه افکار سوزان مترحه بوب نود . خود هرا 
ابر برتاراحتی .و تشوش ما می‌افز ود . 

ر گبار به‌نوعی باران رز بز تبد بل بافته بود که همه‌جیز را در مه سفیدرنگی 
می‌بیچبد ... جقدر ترجیح می‌دادم که باد مثل شب گذشته طوفانی پا کند !. ۱ 

بو ؛» بر خلاف عادت خود ؛ برای صرف ناهار نخانه باز گشت و این‌مراجمت 
سوزان را۲شبکارا تسکین داد . هرگز ندیده نودم که او تا خد حه ۱ 
داش . بوب سرناهار گفت : 

-. طبق شابعه‌اي که سرزبانها افتاده ۰ دکتر مك‌گاورن بدست زنتسی کشته 
تده ... درحال حاضر بلیس زن دکتررا توقیف کرده ... اما من آهفونگ زا محرء 
می‌د انم : 

وبی‌آنکه قصد ستمکری داشته اند ؛ نگاهی پراز مصنی بروی من 
ارز ٩‏ یت . 

سوزان کف : ح ۱ 

- آري ۰ همه مارا بالاخره توی رختخوابها نمان راد کشت . 

و بدنبال این حرف ۰ مثل باران بهار اش ربخت و صورت دلفر سر 
زیبانی تاثر آوري پیدا کرد . بوب » پس‌از آنکه دوباره نگاه معنی‌داری بروی صن 
انداخت ؛ زنش را باخود برد تائمی دلداری ندهد . دردل خود گفتم + واگر بآنها 
نگو نم که مك‌گاورن را من کشته۱م .. با خبال می کنم که من کشته تاک ۳ 
عکس‌المملی نشان خواهند داد !۲ و 

میچکدامشان کمترین سوعظنی به‌من نداشتند و گفتن چنین چیزی مثل 
غر.ش رعد درآندو تاثیر می‌کرد .۰ حالت بوب راکه بی‌شك به تمجمج می‌افتاد و حال 
سوزان راکه باجشمهای از حدقه درآمده بروی من خیره می‌شد. » در نظر خود مجس, 
کردم . پبچار : ها ! آنقدر دردسرشان داده بودم که دنگر احتباحی به بن‌شیر ننکاری 


1 ۱ ۱ 1 رجینالد بل ۹۹ 
نبود ۱ .. بیشتر از هرزمان دیگر خودم را غاصبی می‌شمردم که بزور بخانه این‌زن 


وشوهر آمدهام .۰ اما اکنون می‌باست که هرجه زودتر ازاین خانه بروم ... ای‌کاش 
۶ هه توهرا حدافل یکی دودقيقه بیینم. ... باآن اوضّاع و احوالی که بیش 
آمده بود نمی‌توانستم بخانه او بروم ۰ جنین رفتاری مستکه لظ بنظر میآمد و ابن 
احتمال درمیان بود که اورا بدنام کند ۰ می‌باست درانتظار آمدن او باشم . اما 
شاد اوهم مثل‌من همین استدلال را می‌کرد ؟ 

بعداز ظهر باتانی گذشت . مه همجنان بدرختها درآو نخته بود و غلغله تك 
نواخت وزغها پشت سرهم بگوش می‌آمد . وقتی که سرگرم خوردن میوه‌ای بودم که 
درخاور دور هميیشه همراه جای خورده می‌شود » صدای بائی ازباغ شنیدم ۱۰ 
جون ناکامیهای گذشته آگاهم کرده بود » و یک بیحائی بخود ندادم ۰ و ال وافع 
کسی که سروکله‌اش بیدا شد 4 سرگرد نود که ندم به‌سالون ات و پس از آنکه 
به سوژان ومن سلام داد » چنین گفت : 
۱ - می‌خواستم با خانم ساندرس حرف بزئم . 

سوزان معذرت خواست و بیرون رفت . 

باقلبی پرضربان برخاستم و درمقابل مخاطب خود که بی‌شك می‌خواست 
یل استنطاق. کند » ایسادم . 

زگرد رکفت 

. - خواهش می‌کنم بنشینید . 

اطاأعت نمودم اما بجای آنکه درك صندلی نرم بنشینم » روی يك صندلی 
چوبی نشستم . صورت سوخته وبراز جوش سرگرد » وقار وخشونتی داشت و 
حعشمهای نافذش مثل مته بود . دردنباله حرفهاش گفت : 

آهفونک بیدا شد ... او کشته شده . 

تا ۳ 

این فریاد بی‌اختیار ازگلوی من بیرون جسته‌بود ... اما سرگرد هال » خونسرد 
وتاثیر نابذیر » در دنباله حرفهای خود گفت : 

- امروز ظهر حسد اورا درشاخه‌ای ازمرداب بایاه کشف کردند و ازطرف 
دیگر می‌دانيم که او روژ بیش ازقتل شو هر شما کشته شده . 

دربرابر این نگاه نافذ و یخ‌زده که از قرار معلوم نهانتر ین اند یشه‌های مرا 
می‌خواند » جنان وحشت زده بودم که هیچ حرفی برای گفتن بیدا نکردم . 

- درنتیحه جنین ننظر می[ بد که قانل شوهر شما آه فونک نمی‌تواند باشد» 
آیا از ان مطلب هیچ چیز دستگیرتان: نمی‌شود ؟ 

سرم را تکان دادم . 

من می‌خواهم به‌شما مساعدت کنم . بسیار منطقی اسنت که بگوئیم قاتل 
حقیقی نابدد شدن آه‌فونک را غنیمت شمرده ... وجون کسی ازقتل او خسر 
نداشت 6 جنین خبال کرده است که باز هم سوعظن همه متو حه آهفونک خواهد بود... 
وانگهی تعداد حمعیت های سری جندان زباد است که روزانه دهها نفر از جینی‌ها 
ناپدید می‌شوند بی‌آنکه برای دوستانشان اسباب نگرانی فراهم بیاید . 

و توافت 2۳ 

سرگرد آهسته سرفه کرد وگفت : 

- خیال می‌کنم بشما گفته باشم که دکتر مك‌گاورن در دوره حیات خود 
به‌من گفتله بود که مرگد شوهر شما درجربان آن‌دوساعتی بابد صورت گرفته باشد که 
بیش از ورود او سپری شده بود ... سنی این حادثه تقر بسا بين ساعت ده وثصف 
شب اتفاق افتاده ود . 


۳ ۰ ۹ 3 ۰۰ 


درواقع » شما این حرف را به‌من زده‌اید . 

سرگرد دوباره سرفه کرد : 

- دکتر مك‌گاورن اطلاع دیگری هم به‌من داده بود که حالا که او منرده 
است می‌توانم برانتان بگویم .۰ (ازاینکه بصراحت باشما حرف می‌زنم معذرت 
می‌خواهم ۰ او مدعی بود که سینکلر فاسق شما است . 

بالاخره مطلب برسرزبانها افتاده بود !. ۰ من می‌توانستم بی‌تردید وبی‌ترس 
بیم رت 9 بدهم . 

فر باد زدم . 

س افو اتحرافیا درو غ ات 3 درو غ نفرت باری است 1... توم ومن محبتی 
نسبت بهم داریم اما هرگز ,من معشوقه او و . و او فاسق من ننوده. ... و 
تفاوتی میان این دو مطلب هست . 

درست بصورت او جشم دوخته بودم و سرگرد هال برای نخستین بار 
سرش را بائین انداخت و با وقار ومتانت حواب‌داد: 

من جرف شمارا قبول دارم » خانم ساندرس ... بیادتان باشد که من فقط 
حر فهای مك‌گاورن را تکرار کردم و هیچگونه تفسیری به تن حرفها اضانه نکر دم . 

کاملا اننطور است . 

این حرف‌را همینکه ازدهانم بیرون آمد » چیز بسیار مبتذل وخنده‌آوری 
دیدم . ۱ ۳ 

- خواهش می‌کنم که درحال حاضر هیچکونه ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی 
با سینکلر نداشته باشید . 

1 باین ترتیب براثر قتل مردی که شوهر من بود » حلقه‌های دام در اطراف . 
توم ومن فشرده‌تر می‌شد ...۰ وباید بگو یم که من تاگز بر بودم راجع به قتل‌مك‌گاورن 
نیز پس ازمدتی جواب بدهم . > هی دروتگرلی لیب دزباره ۲ ۲۳ ت ثابت 
کند که من کینه اورا بدل گر فته بودم . 
1 ۱ ۱ 

- واگر من نخواهم درخواست شمارا قبول کنم مسلما حق ندارید که مرا 
از ملاقات او بازبدارند ؟ 

سرگرد هال ی‌تکلف گفت : 

- کشی که انتعحا قانون را احرا می‌کند » هن هستم ... وانگهی بیادتان‌باشد 
که من فقط خواهشی از شما کردم . 

باسماجتی که شاید غیر معقول بود » اظهار داشتم : 

هروقت که دلم بخواهد به‌ملاقات توم‌سینکلر خواهم رفت . 

باو‌حود این رفته رفته اعصایم خرد می‌شد . سرگرد شانه هارا بسللا 

انداخت و گفت : ۱ 

- این کار اشتاه است ... ملاقات بااو نمی‌تو اند اوضاع را رویراه کند 
و برعکس ممکن است سیارمضر باشد .. تاآنحا که به‌من ارتباط دارد» از شما 
خواهش می‌کنم که حقیقت مطلب فراموشتان نشود و ابن نکته را بیاد داشته 
باشید که من فقّط می‌خواهم وظیفه خودم‌را انجام بدهم . ۱ 

لحن محبت آمیزی‌که دراین اظهار نظر اخیر وحود داشت برمقاومت من 
غلبه بافت و آن‌قولی راکه ازمن خواسته می‌شد از زبان من درآورد ۰ سرگرد ازمن 
حدا شد و رفت بو من مسسلم دانستم که بنزد توم می‌رو د تاباان مهارت بیر حماننه 
ازاو حرف دربباورد . 


٩ ۹‏ ,۲۲ بر " ِ ۲ ۳ ۳ 
1 9 من 1 کب هب۳۳۳۳[ 


رازن 


بوب درموقع معمول بخانه برگشت و شام درمحیطی خورده شد که‌گر فته‌تر 
ازآن مرگز امکان نداشت . 
هيجيك ازما حرات حرف‌زدن درخود احساس نمی‌ کرد . خلق‌تنگ وحال 
عصبی دوب برای سوزان که به‌علت این‌حیزهاً بی نمی برد مابه نگرانی بود اما من 
. می‌دانستم که و جود من برای او تحمل ناب بر ستاو قصیمیم: »کر قشم که رد 
ریا و لباشم ". 
پس از شام سوزان ومن هریك‌کتابی بدست گرفتیم و چنان وانمود کردم 
که فرق‌مطالعه هستیم ۰ اما توب جندان در جنب وحوش بودکه من از کور ه درر فته 
بودم و نزديك بود که ازشدت خشم فریاد بزنم . سوزان نیز که ازاین جنب وجوش 
بتنگ آمده بود » ازاو درخواست کردکه آرام بگیرد : وان درخواست باعث 
نخستین مشاحره‌ای شد که من هرگز میان آندو ندیداه بودم و وقتی که صدای‌بای 
درگرد هال. ناگهان به‌این مرافعه خاتمه داد بسیار خوشحال شدم . 
سرگرد هال وقتی که توی اتاق آمد جشمهاش را بهم می‌کوفت زیرا کنه 
روشنائی اورا خیره کرده بود . سپس دوباره خواست مرا تنها ببیند ۰ هماندم 
خائو اده برکینز دور شدند . 
من آماده شدم که ضربت را تحمل کنم : موقع فرارسیده نود و من ممکن 
بود بجرم قتل شوهر خود و مك‌گاورن دستکیر بشوم ... وآنهم بشرط اینکه ازهوش 
نروم ! ۱ ۱ 
۱ ۰ بیش ازانکه مقصود" خودزا" ازآمدن بهاینخا؛ ضر‌بدهم لازم- است؛ که 
شما اطلاع " صحیحی از میزان اختیار من بعئوان رئتس بلیس منطفه داشته باشید. 
وضع من باوضع بكث افسر بلیس درانگلستان که گر فتار دادگاهها و وکلاء و قضات 
تا 
خلاف را تو قیف کنم ... (کلمه مرتکب جنات نود زبانش بود اما بجای آن «مرتکب 
خلاف» گفت؛) رد اتهام بسیار مهم باشد وظیفه من است که متهم را ناهمه 
شهودی که ممکن است روز ببرم ۰ توجه دارید ؟ 
مقدمه پایان ناپذیری که این مرد کم حرف شروع کرده بود عاقبت تمام 
باآرآمش خاطر حواب دادم : 
ب طتیعی) ااسنت . 
سرش‌را باوقار بسپیار بائین آورد مثل انکه می‌خواست از من تشکر 
او 
درنتیحه » خود وا محبور م ی بینم ازشما بخواهم که هروقت مسافرت 
امکان داشته باشد همراه من وباتفاق جند نفر دیگر به بانگك برو ند و همینکه به - 
بانکك رسیدیم شما را بعئو آن شاهد به يك محاکمه حنائی احضار خواهند یر 3 
درآن اثناء که گیج شده بودم » داد زدم : 
۳ شاهد ؟ 
0 ام/اه ۱ ه 
سس ارآ نکه خود را برای تحمل امتحان مخوفی آماده‌کرده بو دم » ناکهان 
بحکم آمعحزه‌ای ابن امتحان تدصورت نماشی در هبامد ۰ و من می‌با ست نعئوآن 
تماشاجی در این نماش حضور بیداکنم . ۰ 
و 
- پس‌متهم کستت, ؟ 
چشمهای خاکستری رنگش همچنان بروی من دوخته شده بود . اماناگهان 


- متهم‌سینکلر است .. در حضور من کاملا اعتراف کرد . شوهرشما رادر 
ساعت ده و بیست دقیقه » تقربباً بیست دقیقه بیش ازرسیدن شما به‌د فتر کشته... 
دکتر مك‌گاورن در حدس خود اشتباه نکرده بود . 

خنیی بنظر میرنشید که کف ازمین:ویر بايم بلرژه تیاده ۱۳۱ 
آن‌که بزمین نخورم خودم را گرفتم . 

ومن ازکجا می‌توانم که 2 همه مخلو قات خواه له متهم وخواه علیه 
متهم شهادت بدهم ؟ 

فقط از شما درخواست خواهندکرد که به‌سوالات فاضی سیامی ومعاونین 
او حواب بدهید . در دادگاههای سیامی ه صحبت از دفاع و نه‌صحیت از اتهام 
است و گانه جیزی که میخواهند کشف حقیقت است . وبهمین سبب است‌که وحود 
همه آن اشخاصیکه در قضیه دست دارند از لحاظ ان دادگاه‌ها لازم است .من 
اغلب فکر کردهام که روش آنها بی‌اندازه موثرتر از دادرسیهای ما بوسیله هبأأت‌منصفه 
در انکلنتان اشست .۰ 

بسیار جالب توجه است ... (وآنوقت سرم را به‌زانوهايم تکیه دادم زیرا 
که همه چیز دراطراف من چرخ میخورد ... ونخستین چیزی‌که بس ازآن بیاددارم 
ان است که اوجیزی برای تقونت قلب به‌من داد. ) 

وقتی‌که این شربت را می‌خوردم » احساس میکردم‌که ۲ لکل در تمام رگهایم 
جر بان بیدامیکند . 

گیلاسم را بطرف اودراز کردم و گفتم : 

- بازهم بدهید . 

گفت:: 

نه ... بس است ۰ ( وباوجود تاثر وهینجانی که داشتم از ملایمت تعجب‌آور 
صدای او حیرت افتادم ۰( 1 

دبوارها از جرخیدن بازماند . تنة‌خود را راست کردم . اگر توم در معر ض 
اتهام قرار بگیرد » مرادرکنار خود خواهد دید . 


-گوش بدهید . توم ومن بهمدستی یکدیگر شما را گول زده‌ایم. ازانجا 
که میدانستيم شوهر من آه‌فونگک را کشته است » کار خودمان را روی انن حساب 
قرار دادم که مردم این فرد چینی را همچنان زنده خواهند شمرد و ناید بدشدن او 
علامت گنهکاری اوخواهد نود . 

سینکلر این فرض را مطلقا انکار میکند . 

- انکار میکند ؟ 

او میگوید که شما هیچ دخالتی در جنابت نداشتهاید . 

دراینصورت ازکجا می‌گوئید که او ازجگونگی مرگداه‌فونگک خبرداشته؟ 
شوهرمن مسلماً آورا محرم اسرار خود قرار نمیداد . 

اعتراف میکند که آین‌مو ضوع راشما ناو اطلاع داده! بد وهمحیت معترف 

است که قصد داشته باشما فرارکند . 

.سرگرد شانه‌ها را بالا انداخت. 1 

و او کشتن ر یمود حه منظوری داشت ؟ ۲ با این موضوع را بشماگفته؟ 

آری ! حتی اگر شما دونفر به‌آن سردنیا هم فرارمیکردید ازدواحتان 


محال نود ۶ ال طرف ددگر شوهر شما میتوانست برای آنکه انتقام خودش را بگیرد 
به تعقیب شما بپردازد ... او يك نفر را کشته بود... هیچ‌جیز نمیتوانست حلواودا 
, لوزارد که تفر دومی راهم بکشد ؛ 

ون حر فها را نوم تیا زوه ۱ 

اه 

ی 9 ابناء که در تیرگی شوم دستا وا نا میزدم » باوضع حماقتآمیزی 


ا زکجا می‌توانستم اين حرفها را بارفتار قوم و لین گفتگرئل که بس 3 
قتل ر بموئد درخانه برکینز با او کرده بودم 6 باهم سازش ند هم ۰ ۲ با می‌با ست 


را که از فراموش کردن حجیزی حاصل مشود 1 دید هید . من دربرابر نگاه براز 
چا ووقار سرگرد که همچنان‌مرابرانداز میکرد ودوج تجوی اچنین چپ فرآموش‌شند* ای 
بودم زد استم ران رابیاد بیاددم ۰ 

ناگهان بر فی حست : بیاد مك‌گاورن افتادم . جرا اشاره‌ای به‌ان جنایبت 
تاز ه نکرده بود ۰ ۱ 

ناگهان گفتم : 

مرن شنیدهام که‌دکتر مك‌گاورن شب گذشته بداست زن‌سیامی‌اش کشته 
ا ۵ ه ۰۰۶ ۱ 
یسم او کشته تال ٩۱۱۵‏ 
برای آنکه بیروزی خودم را پنهان بدارم سرم را بائینآوردمز بر اکهوسیله‌ای 
ردست آورده بودم که اگرجحه درست راه نحات توم نبود 6 حداقل راهی بودکه 
می توانستم شريك سرنوشت اوبشوو این‌نکته را هم ژابت‌کنم که من زنی‌هستم که‌از 
مرد حنایتکار بیزادم ۰ ۱ 


ابروهای بریشت رئیس پلیس بتندی بالارفت وتمام بدنش خشگک شد.. با 


_ ومن‌خودم از توم‌سینکلر استدعا تردم که شوهرم رابکشد . چنانکه خودش 
بشماگفته ارت ی تقو انستیم. کاری: کنیم که ووزی سر راهمان را نگیرد. 

سس ارای بر مك‌تاورن برای ماخطر ناه ید ... و خطرناکتر ازآن شدکه 
شما » حناب سرگرد » بتوانید تصورش را بکنید ۰.۰.۰ و آن وقت من اوراکشتم ...۰ 

خواهش میکنم تعربان ان‌کار را به‌من_یکونید. ۱ 

سرگرد اخم‌کرده بود و با دقتیکه تاکنون ازاوندیده بودم مرا برانداز 
می‌کرد ۰ ر ناتمام ) 


فصل دوم 


((تصور نمیکنم تا بحال کسی قدرتی‌نظیر قدرت من بدست آورده 
باشد . )) 
ماب تک هیتلر در آفاز جنگ جهانی‌دوم در حضور ژنرالهایش کفته بود این 
سخن او لاف وگزاف نود . قدرت مطلقه‌اد در آلمان بسرحد کمال رسیده بود 
ددیری نگذشت که پس ازيك‌سری فتوحات‌و اقدامات پیروزمندانه آثرا در تمام اروبا 
سط داد . ۱ 
سرنبوغ اهربمنانه وجناینکارانه اوچه بود ؟ (و یلیام شایرر)) در اثر مشهور 
خود بنام «رایش سوم .» اینموضوع راکاملا تشریح کرده‌است ود قسمت اعظم این 
کناب متکی بر مشهودات خود وی بودهاست . که در سه قسمت علل پیدایش و 
سقوط هیتلررا مفصلا بیان کرده‌است در شماره های گذشته خلاصه قسمت 
ادل این کناب بنظر خوانندکان عزیزرسید اینك خلاصه قسمت دوم : ۱ 


رایش سوم نع و 


موقعبکه هیتلر در ۱٩۹۳۲‏ صدر اعظم 
وضع آلمان . در شرف 
خرابی بود وروز. بروز مشکلتر وبدتر 
میشد . آلمان عملا خلع سلاح شده بود و 
ودر آستتان ورشکستکی بود وبعلت تعطیل 
کارخانجات وبیکاری کارگران وتشتت و 
اختلافات سیاسی فلج شده بود . از دور 
ضعیفتری ن کشورهای غربی‌بود . همسایکانش 
مخصوصا لهستان » فرانسه و شوروی همه 
مسبلیج بودند وخود را دشمن این کشور 
مید‌انستند وکاملا مراقب آن بودند . 

با این وصف در مدتی کمتر از 
هفتسال » ولکردی که از اعماق اجتماع 
خارج. شده‌بود. مسايشني 
آلمانرا وحشتنالد ترین کشور های اروپانی 
سازد وبايك سری فتوحات" وسیع وبرق 
آسا رایش سوم را اریاب مطلق‌العنان 
نیمی از قار ه اروبا کند . 


حکونه موفق به‌اینکار شد * 

سرعت در کار » بیرحمی » خدعه و 
نیرنک کاملترین روش دوسیله کامیابی 
او بودند ء او ابتدا بااعمال قدرت به 
تحکيم وضع خود در داخله آلمان بپرداخت. 
در بیست سوم مارس ۱۹۲۲ از «(رایشتال» 
محلس ملی آلمان تقاضای اختیارات کرد 
و محلس را متقاعد نمود که که موقة. بنفع 
قدرت ملی از اختیارات قانونی خود چشم 
بیوشه . مجلس با اعطای اختیارات کامل 
به هیتلر رای موافق داد و هیتلر از 


اختیارات حاصله به اموری که احثیاج به . 


تصو یب محلس داشت باصدور («فرمان 
قانونی» صورت فانونی میداد . مجلس ملی 
۳ اعطاء اختبارات خود به هلر در 
حقبتت دست به يك اتتحار سیاسی زد 6 
با این عمل ناقوس مرگ دموکراسی مجلس 
آلمان بصدا در آمد . زیرا دیری نگذشت 
که هیثلر با چنین اختیارات و قدرت 
کاملی که بهیچوجه حاضر نبود ذره‌ای 
از آنرا از دست بدهد تمام احزاب‌سیاسی 
مخالف را درهم شکست وبا ایجاد رعب و 
وحشت وتمرکز قدرت در شخص خود » 
فعالیت بانها نداد . 
هیتلر برای اینکه تمام آلمان بزیر نفوذ 
ارتش درآ بد و هي همه آثرا در دست داشته 
باشد مر «نازی» را در تمام تشکیلات 
456 ۰ 


و موسسات تعمیم داد وباصطلاح یکی را 
س‌از دیکری («نازیفیه) کرد .. سندیکاهای 
کارکری را منحل وتوقیف واثائیه آنها 
را ضبط کرد . سران کارگران و روسای 
سندیکاها را به‌زندان انداخت ء واعتصاب 
را بطور کلی ممنوع کرد ء کشاورزان زا 
مانند قرون وسطی و دوران بنده فروشی 
وابسته‌بهاراضی کرد هرکس‌صاحب‌ملکی 
نود » صاحب وآقای مطلق‌سکنه ده میشد . 
رهبران دهتانان را برای تحقیر وتخویف 
در ردیف عمله‌های مزدور بمزدوری گماشت 
خنی زوین کلیسا ها دست "ناکت ۶۰ 
دادکستری را تضعیف کرد . از مطنوعات 
سلب آزادی کرد و اختناق عجسی بوجود 
آورد ومدیران جرائد را به حس انداخت 
واموالشان را ضبط کرد . کوتاه سخن  »‏ 
آنچنان از ملت آلمان سلب آزادی فردی ۱ 
واجتماعی شد گوئی از اصل در تادیخ , 
آلمان آزادی وحود نداشته است . در ۱ 
مقابل جاپلوسی و مداهنه : خضوع و ! 
خشوع نسست به هیتلر رواج یافت جرا ؟ . ۱ 
چه شد که مردم چنین روشی پیش . 
گرفتند ؟ دلیل اول این بود که هرکس دا : 
بکاری گماشته بود و اینشخص اطمینان . 
داشت که کسی کار او را نخواهد گرفت : 
و همیشه ۳ حفظ خواهد کرد . باوچود , 
این تازگی شش میلیون کارگر روز مزد . 
سکار شده بود اما دلسل دیکر آن‌که باید , 
آنرا اقوای دلیل و ريشه و مبنای خضوع. 
و جابلوسی مردم نسبت به هیتلر دانست. 
این بود که هیتلر با وجود جنایات فیوا 
انسانی وه ۲۳ سنمکارانه‌اش 6 مسب شدا 
قوه تحرلء و دینامیسم یکه سالیان‌متمادی 
در نهاد و کمون ملت آلمان مکتوم وفشرده 
بود و بمیزانی رسیده بود که دیکرفشردکی 
آن قابل سنحش و اندازه‌گیری نود آزاد 
کند وبکار اندازد . این تحرله در دینامیسم 
قوی را که چون فنری به نقطه‌ای رسیده 
بود که ذیگر جمع نمشد » با فشارانکسم 
رها ساخت ولی باید دید این نیروی عظیب 
وجدید الولاده را که تازه نفس بود بکدا 
سمت و بسوی چه هدفی میکشید ؟ هیتا 
در کناب «نبرد من») و صدها نطق دی؟ 
بسخ این سئوال را صریح و روشن بیا 
کرده است : او میخواست هوسها وسوا 


۱ 


های دو گانه بز رک و مالیخولبانی خود را 
اقناع و اشاع کند . یکی ایجاد ماشین 
مخوف قدرت نظامی و دیکر جرخاندن 
سیاست خارجی آلمان بسوی جهانگشانی و 
اشفال سرزمین کشورهای دیکر ! 
مر ب‌شست آزمایشی‌بر رود((رن)) 
سیاست اصلی هیتلر را در دوسال‌اول 
صدارت عظمی میتوان در يك جمله‌خلاصه 
کرد : دائم دم از صلح زدن و در خفا 
تدارل جنگ دیدن . لیکن با احتیاط کامل 
از هراقدام احتیاطی امضاکنندگان پیمان 
ورسای دوری میکرد و میخواست کم‌کم از 
زیر بار اجرای آن پیمان شانه خالی‌کند. 
بدینمنظور دست بتجدید سازمان ارتش 
زد و با سرسختی و نیروی خستگیناپذیری 
سقو یت‌نیرو های‌نظامی‌بردا خت»به((ور ماخت)») 
نبیروی هوائی اآرتش فرمان داد تا اول 
اکتبر ۱٩۳6‏ تعداد افرادش را سه برابر 
کند یعلی از یکصد هزار به سیصدهزارنفر 
افزایش دهد : به ((گوملز)» دستور موکد داد 
که مطبوعات حق بکار بردن کلمة «(رئیس 
سناد کل ارتش)) ندارند زیرا بیمان ورسای 
وجود چنین سازمانی را برای کشور آلمان 
ممنوع کرده بود و انتشار گزارشه‌ای 
بازرسی نظامی آلمان را از ترس اینکه 


لیست افسران که دوز بروز بر تعدادشان 


افزوده ميشه » مبادا سوء فظن دستگاههای 
اطلاعات خارجی را برنیانکیزد قدقن کرد. 
ضمن یکی از مواد پیمان ورسای حق 


داشتن زیر درباتی از آلمان سلب شده بود 
کي تسیر محرناه به فتلاند و هلند و 
اسپانی سفارش ساختن تعداد کثیری‌زیر 
دریائی داد . «گورینک» وزیر هواپیمائی 
ببهانة ساختن هواپیماهای شخصی تمام 
تار خانجات‌سازند؛‌هواپیما راوادار بساختن 
نواپیما های جنگی کرد و بلافاصله‌خلبانان 
ظامی را با تفییر لباس تحت عنوان 
باشگاه ورزشی هواپیمانی» باموختن و 
برین عملیات چنگی مشفول کرد . دراواخر 
بال ۱۹۲6 تسلیحات ارتش آلمان که 
و باره تجدید شده بود نقدری وسعت‌بافته 
,د که دیکر امکان نداشت بتوان آنرا 
ای مدت بنیشنری بنهان نگاهداشت . 
روز شنبه شانزدهم مارس ۱۹۳۵ صدر 


۱ 1 9۹ 


اعظم آلمان فرمان قانونی انتشار داد و 
خدمت سربازی را مانند گذشته اجباری 
کرد و ضمن این قانون برای دوران صلح 
سی‌وشش لشکر که جمعا به پانصدهزارنفر 
بالغ ميشد معین‌کرده این فرمان درحقیقت 
نقض‌صریح وعتنی‌بیمان‌ورسای بود چه این 
پیمان ارتش‌آلمان .را تحدید کرده و حق 
برفراری نظام وظیفه عمومی را از آن‌سلب 
کرده بود . هیتلر پیش بینی میکرد که 
انکلستان و فرانسه عکس‌العمل شدبدی از 
خود نشان نخواهند داد . اتفاقاً پیش بینی 
از صحیح بود و اين دو دولت به يك 
اعثراض فیلسوف مابانه و سطحی اکتفا 
کردئد 
هیتلر درآین بازی برنده شد . 

معهذا ابن‌سئله‌بر ای هیئلرمطرح نو دکه 
دیگر روی تشك پر قو استراحت کند و 
اقداماتش را بهمین جا متوقف سازد . 
او اکنون تصمیم گرفته بود که منطقه غیر 
نظامی «رنانی» را اشغال کند (سرزمینهای 
حوزه رودخانه («ارن» نود که دوباره از 
سال ۱۹6۲ از آلمان مجزی شد. ((آندره 
فرانسوا پونسه» که در آنموقع سفیرکبیر 
فرانسه در آلمان بود یادداشتهانی دراین 
باره نوشته است طبق بادداشتهای او : 
(«تنها عاملی که هیتلر را در این باره مردد 
میکرد انتخاب فرصت مناسب بود . او دو 
دل و مشکوك دود نمیه‌انست چه وقت وارد 
عمل شود ۰( 

در طول زمستان سال ۱۹۳۱ - ۱۹۳۵ 


۱ هینلر مننظر فرا دسبدن آن ساعت دود . 


او از انگلستان و فرانسه کاملا آسوده‌خاطر 
بود و میدید که این دوکشور سخت‌سرگرم 
ایتالیا هسنند و تمام حواسشان معطوف 
به جلوگیری ازپیشروی‌ایتالیا بسوق‌حبشه 
از طریق دیپلماسی است » بنظر نمیرسید 
که آنها بئوانند موسولینی را از حملة به 
حنشه و ردفنن به جلو باز دارند . جامعة 
ملل علیرغم هیاهو و جنجال فراوانی که 
در اطراف مجازات دولت مهاجم برخاسته 
بود خود را قادر نمیدید که از يك دولت 
منجاوز جلوگیری کند . 


دوز ال مارس هیتلر تصمیم خود را" 


در برابر بهت و حیرت عمیق زنرالهایش 


۱ << ح :۲ 


1 


1 


9 بجوش آمد . 


رایش سوم ۱۰۷ 


اتخاذ کرد . اغلب معنقد بودند اگرنیروی 
ضعیف آلمان مجتمع شود ویخواهد قدم 
به ((رنانی» بکذارد فرانسویها ایشانرا «دم 
خورشید کباب خواهند کرد» . روز دوم 
مارس ۱۹۳۲۲۱ ژنرال ((فون بلومبرك» وذیر 
جنک و فرمانده کل نیروهای مسلحآلمان 
فرمان داد ساحل حچب رودخانه ((رن» را 
دوباره اشفال کننه . او به افسران ارشد 
گفته بود که میبایستی این حمله «ضربة 
غافلکیری» باشد و امیدوار دود که در 
تهایت آرامی آنجام شود . در صورت عکس 
بعنی اگر فرانسویها اقدام متقابل وتعرض 
آمیزی میکردند » «بلومرگک») قلا » راه 
عقب نشینی سریع را پیش بینی کرده‌بود 
و لیکن روز هفتم مارس که سه‌گردان‌آتشبار 
آلمانی از روی بلهای «رن» گذشتنند 
فرانسویها که از کشمکش های داختی بکلی 
فلج شده و آمیدی به پیروزی در داخل 
کشور خود نداشتنه » اصلا در حریان کار 
نبودند ‏ 

چند ساعت تطیل پیشوا در رایشناکد 
در برابر اجتماع مصروعی تمایل خود 
را به صلح و آرامش بیان کرد و آخرین 
بیانش را در راه چگونگی تحصیل آن بیان 
کرد . 

صحنه‌ایرا که اينك ملاحظه میکنسد 
عیناً از روی دفتر یادداشت روزانه‌امنقل 
میکنم 

هیتلر با صدای بلند و برطنین خود 
فریاد کشید 
(نمایندکان رایشناد آلمان در آين ساعت 
تار بخی که دسته‌حات سربازآن آلمانی در 
شهرستانهای غربی رایش مشفول بدست 
آوردن پادگانهای آینده خود در زمان‌صلح 
هستنه . بیائید همه باهم برای ادای دو 
س و کند مقدس مستحده شو یم .. ( 

او نتوانست بنطق, خویش ادامه دهد. 
چه وقتی لحظه‌ای قبل بنمایندگان اطلاع 
دادکه‌سربازان آلمانی اکنون بسوی((رنانی)» 


" حرکت کرده‌اند » در يك طرفة‌العین روح 
" سپاهیگری و جنکجوئی که در خون نژاد 


(ژرمن» وجود داشت: بمفزشان صعود کرد 
تمام نمایندگان آز حا 


دستسشان را دلد کردئد و دا حقارت سلام 
عبودیت و بندآی دادند . او نش خود را 
بسیار باشکوه خاص به بهترین وجصی 
ایغ کرد در 1 موقع همانطور کهاسناده 
دود سر را باتین انداخت و مثل اینکه 
در نهادت خضصوع وحقارت اننظار برقرادی 
دهد » پشت تریمون اسناد . 

آنگاه با صدائی که از اضطراب وتاثر 
مبارزبد دوسو کند راً باین ترتیب ادا کرد . 
او لا سو گنت داد میکنم که در درادر هر 
نیروی که «خواهد ما را از کوشش درراه 
ازدیاد و تقوبت افنخارات ملی داز دارد» 
مردانه قت علم کنیم و نگذاريم هبمچ‌قدرتی 
مانع بیشرفت و اعثلای نام و شرافت‌مات 
گردد ثاذیاً ما رسما اعلام ميکنيم وشوت 
ارضی در ارو با ندارد . آلمان صاح را 
محدرم ميشمارد 1 

تحسین‌وستایش عمومی بدرازا انجامید 
و تمام نشدنی بود و فریاد های:" شادی 
بایان نداشت . وای همانموقع چند نفر از 
زدرالها سالن را ترله گفنند . من آزیشت 
لمخند مخالفت آم‌زشان ننوانستم ازآشکار 
شاختن ناراحتی خوددادی کنم . «ه4زنرال 
(دلوسرک)) برخوردم دیدم رنکش تریده و 
و قدمهای شید ۵ راه میرفت و صورتش 
که (تبيك)») عصبی داشت خود دخود تکان 
«بخو رد و مییرید .6 


موضوع چه بود 

وزیر دفاع 4۶ پنجروز جلوتر » با دست 
خود فرمان حرکت قشون را انشاد کرده 
بود در نهایت اضطراب‌بود. وی فرانسویها 


کمترین حرکنی » کوچکنرین عکس‌العمای که 


دال در مخالفت دا بیشروی قشون آلمان 
باشد آز خود ضاهر نساختند . زنرال‌گامالن 


رس کل سناد ار نش فر آنسه تهاکاری که 
کردبرای تقویت خط دفاعی«ماژبنو)اسبزده 
تیب نزديك مرز فرانسه در آلمان‌سنتر 
کرد 

همین (مانور)) ساده ۳ درای هولو 
هزاب فگیش: کل بنتادا زو 
دود . (( 


تش آلمان کافی 
کد)) که 


۱۰۸ ۱ ویلیام شایرد 


باومتکی‌بودند بمحض مشاهدة این (مانور» 
ارتش فرانسه میخواست سه گردان آتشبار 
که از رود ((رن» عور کرده بودند باز 
گرداند . یکی از همین افسران دردادگاه 
(نورمسرک») شهادت داد : («در موقعیت ی که 
داشتیم و در آن وضعی که ماداشتيم ارتش 
ذرانسه مبوانست ما را نکه‌نکه کند .»4 

.و بالاخره نیز همینطور شد ولی اگر 
همانموقع بقول آن افسر آلمانی ء ارتش 
فرانسه آلمانی ها را «نکه‌تکه کرده بود) 
محثقاپایان عمر هیتلر بود وبی تردیده‌سیر 
تاریخ تفییر میکرد و دیکتاتور نمیتوانست 
بعد از آن بحیات خرد ادامه دهد » هیتلر 
خود بدین اهر مقر بود کما اینکه بعدها 
گفته بود : 

((عقب نشینی ما همان و انهدام و از 
دمن رفتن ما همان ۰ 

فقط اعصاب بولادین بیشوا بود که 
این‌بارمانند دهها بار دیکر از چنان‌موقعیت 
وخیمی نحات‌بافتند وسب شدکه ژنرالهای 
تردنکش اوباشتاه افتند ودر راه‌بیشرفت 
بکوشند . وقتیکه برهیتلر مسلم شد که 
فرانسویها تکان نخواهند خورد . افکاد و 
تلقینات شکست و عقب نشینی دا ازمفز 
رئیس ستاد ارتش یزدل و جبون دور کرد. 

سالها بعد » در بحبوحه جنگ چهانی 
دوم شب ۲۷ مارس ۱۹۲ موقعیکه یارانش 
دورو بر او جمع بودند همین خاطره را 
بیاد آورد و در حور آنان فریاد زد :۰ 

ب هیچ میدانید موقع حمله به («(رنانی» 
اگر دیکری بجای, من در راس رایش بود 
چه ميشد ؟ آیا فکر نمی‌کنید هرکس بجای 
من نود عقلش را از دست میداد وسر خود 
را در اپنر اه می‌باخت ِ در آنموقع آنچه 
که سب رهائی ما از آن مخمصه شد فقط 
پافشاری و یکدندگی‌تزلزل ناپذیر وجسارت 
بی حد و حصر من بود د. بس .۰ 

پیروزی هیتلر که بر اثر همین ضرب 
شست محکمی بود که بر ((رن» فرود آورد» 
اوضاع را بکلی دگرگون کرد و در آینده 
نتایج شومی ببار آورد که در همانموقع 
هیچکس توجهی بعواقب آن نداشت و 
باعت شد که قدرت خود را مستحگم کند 
و میان مردم آلمان محوبیتی بیدا کند 


این دو عامل (قدرت و مجوبیت) آنجنان 


مقام رفیعی باو داد و باوج عظمتش رسانید 
که تاریخ بیاد ندارد هيچيك از سلاطین 
و امراء آلمان در ادوار گذشته بياية او 
رسیده باشند . این بیروزی موقعیت او 
ر! در ارتش که بعلت انتقاد افسران ارشد 
از کارهای او » تضعیف گشته بود مستحکم 
کرد و بانان فهماند که در سیاست خارجی 
و تشخیص موقعیت و حتی درك مسائل 
نظامی هیچکس بپاية هیتلر نمیرسد و 
قضاوت وی مافوق ء آنانست . 

بلاخره همین لشکرکشی به «رنانی)» 
هرچند که سرزمین کوچکی را ضمیمة 
وسیع دیکری در اروپا که موقعیت نظامی 
و سوق‌الجیشی آنها آسانتر بود بازکرد. 

این پیروزی سبب شد که پایان کار 
کشور فرانسه شروع شود و باصطلاح 
(«ابندای بایان کار فرانسه» بود » متفقین 
فرانسه در مشرق اروبا که روسیه و 
لهستان» رومانی» ی وکسلاوی و جکوسلواکی 
بودند متوجه شدند که متفق ایشان یعنی 
فرانسه بعلت بنای دیواد عظیم مرزی 
«آلمان - فرانسه» که آلمانها بساختن 
آن مشفولند » امکان هرنوع کمکی را از 
ناحیه فرانسویها محال میسازد . ویزودی 
مرزی در آتیه نزدیکی سریعاً نقشه سوق 
الجیشی اروپا را بزیان آنها تفییر خژاهد 
داد . از همان لحظه‌ایکه فرانسه جرئت 


نکرد با صدلشکر خود سه‌گردان آتشبار 


آلمانی را از ساحل رود ((رن)) عقب بزند 
دیکر امیدشان از فرانسه قطع شد و این 
کشور های اروپای شرقی یقین.پیدا کردند 
که اگرنیردی هوائی آلمان بحملات خود از 
مشرق شروع کند هرکز کشور فرانسه . 
حاضر نخواهد نود برای كمك و باری به 
آنان حوانان خود ژا قربانی استحکامات 
غیر قابل تصرف آلمانها کند . 

در بهار سال ۱٩۳۲‏ وزیر امور خارجه 
رایش در بارة همین موضوع به سفی رکبیر 
کشور های متحده آمریکا در آلمان‌گفته 
بود . 

( ناتمام ) . 


الح 

نظر 

جک 
/۶ 


همه کسانکه 
ایر بمطا 
مو افقت 
د بسیار بر 
چون 


7 


۰ 


کپ 
را 
از 
لعاتی 
دارند 
جسته 
او 


۰ 
در ی 
مدتها 
بردا 
که 
زة 


۱ 


اند 
احمد 

1 
ابر 


۶ 
بِ 
ل‌ 


مشب 


در با 
پا 
بن 
یم ۱ 
زند 


ره 
ای 
بلا 
سا . 
ان 


بود » کسی متوجه این حقیقت نمیشد 
حالا که آزاد شده همه بر این واقعیت 
اطلاع بافته‌اند . 

دو عامل اصلی باعث این تقدم مقام 
او نست بسایر رهبران انقلاب آلجز ایر 
شده است - قدرت استثنائی سجبه 
اخلافی او که ات نقش تاربخی که در 
شروع فیام برعهده داشته است . 

بنظربن‌بلا » سجیه اخلاقی» باعضوی 
میماند که او به نیروی آن آگاهست 
و اغلب طرز بکار بردنش را نیز 
میبداند ۰ او هفت سال در ار تش‌فر انسه 
بوده و در ایتالیا و فرانسه جنگیده 
است ن‌بلا مدتی آجودان بود » واین 
امتبازی است که بسلمانی که حتی 
خانواده و فرهنگ ندارد » تعل قگرفته 
است . 

حمد بن‌بالاپسر باز رگان‌متوسطالحالی 
از اهالی اورانی است که از اسلاف 
مراکشی خود نسب میبرد . تحصیلات 
او چندان عالی نیست یعنی فقسط 
گواهینامه تحصیلات ابتدائی دارد . 
طی جنگی » استثنائی احمد بن‌بلا نشان 
عالی نظامی گرفت (يك صلیب جنگی). 


نقل کرده‌اند که در این جنگ همه 
افسران کشته اشدند و ن‌بلا فرمانده 
سیاه خصم را دستگیر نمود . بدین‌دلیل 
شهرت بن‌بلا باوج خود رسید و نشان 
نظامی گرفت . ولی بن‌بلا مدال نظامی 
خود را طی جنگهای مخفی وزیرزمینی 
هميشه در جیب پنهان میکند . همان 
نشانی که بن‌بلا عقیده دارد : « سالان 
دیگر نمیتواند بر سینه‌اش نصب کند 
ولی من هنوز حق دارم که آنسرا 
بیاویزم ( . شهامت بن‌بلا » در تبردهای 
قهر مانی ۴ شرابط سیار حاد » روز 
کرد مخصوصا هنگامیکه تشکبلات‌مخفی 
آم. ت. 0 ۵ راب‌جزب مثالیالحاج- 
رهبری مینمود این شهامت اخلاقی‌او 
بکمال رسید . یعنی او با کمك افر اد 
خود برمهمترین پست فرماندهی اوران 
هجوم برد و +۳۹ فر انك قدیم 
غنيیمت بلست آورد. . 

ولی او را توقیف کردند و بهفت 
سال زندان محکومش نمودند باابنهمه 
پس از دو سال از زندان گربخت و 


در اکتبر ۱۵۹۵7 . دوباره یز ندان افتاد. 
و بدلائل سیاسی دوبار اعتصاب غذا 
کرد . اعتصاب غذای اولین او ۱۵روز 
و دومین اعتصابش بیست و يك روز 
تمام طول کشید. ۱ 

بن‌بلا در گذشته هنگام بازی فوتبال 
هميشه میخو است مر کزیبت .میدات را 
برعهده بگیرد و درحقیقت امروز نیز 
« سنتر فوروارد » انقلاب الجز ایر است. 
درسال ۱۹4۵ بن‌بلا بجای آنکه عضو 
حزب فرحت‌عباس شود » عضویت 
تشکیلات مخفی مثالیالحاج را پذیرفت 
و در سال ۱۹۵۳ بعلت آنکه رهبرحزب 
را مترلزل و متلون یافت بج رکه 
آز ادیخو اهان انقلانی ببوست و وحدت 
و عم ل‌را برای انقلاب ارجح شمرد و 
بالاخره کمیته انقلابی و متحدالجز ایر 
را از پائین رهبری کرد بنحوی که 
قیام اول نوامبر۱8۵4 را میتوان از 
شاهکار های فن رهبری او بحساب 
اورد ۰ 

بعدا زاین قیام » چهارسال در قاهره 


است 


۱۱ 


بسر برد . اقامتگاه او در مصی ‏ 
رستوران زیای م رکزی شهر «لارا» 
بود . اغلب مردم او را در معیت دو 
نگهبان میدیدند . دفتر کار » بن‌بلا 
در شماره ۸ خابان ثروت‌باشا 6 
بین دفتر کار «علال‌الفاسی» رهسسر 
مرا کشی حزب استقلال» و رهبر تونسی 
صالح بن یوسف » واقع شه بود . او 
اغلب بسیر و سیاحت مخفیانه در 
اکناف الجزابر میپرداخت . هی چکس 
تمیدانست که این مسافرتهای دور و 
دراز و مرموز او برای چهمنظوری 
صورت میگیرد . گویا او در ابن 
سفرهای مخفیانه به شکل بخشیدن و 
سامان دادن دسته‌های پرا کنده شورشی 
و انقلابی که سپاهیان فرانسه . ر) 
مجبور بعقب‌نشینی و فرار میکردند » 
مبیر داخت . 

حالا معلوم شده است که چبهر هدن بالا 
درخشانتر از همه همر زمان او بوده 


بن بلا تنها کسی است که درمقابل 
غرب عکس‌العملی نشان نمیدهد. زیرا 
او در مکتب احزاب سیاسی فر انسوی 
پرورش نیافته و آن دم و کراسی سبك 
غربی را شعاز خود قر ار ند اده‌است. 
او میخواهد برای مردم الجزایر 
خوشختی و استقلال بیاورد » و این 
خوشختی را ازطریق دلخواه شخصی 
خو دش تحقق بخشد . او میل ندار دکه, 
این خو استه را » با افکار الجز ابری 
بهم بياميزد . این آجودان ارتش 
ایتالیاء بیشتر به سرهنگ‌های‌تر قیخواه 
آر نش مخنی‌شاهت داردتابادم و کر اتهای 
جناح چپ فرانسه که آنهمه برای از 
احترام و سپاس قاثل میشوند . 

بن‌بلا مردی با شخصیت استثنائی و 
ممتاز است » بااینهماوقتی بعلت وقابع 
سیاسی لر +مر 4 نفر فرمانده یکند» 
خود را بناپارتی تصور خواهد نمود . 
ارتش آزادییخش ملی و با [. ال. ان 


کیهان هفته 
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جنگ الجزایر. را فتح نکره . زیر 
۰ نفر از افراد این ارتش در 
مرزهای تونس و ۱۰۰۰ نفر دیگر در 
مرزهای مراکش مستقر بودند و 
توچکترین حرکتی نمیکردند . اما 
نمیتوان از خاطر برد که ان ارتش 
عقده‌ه-ئی چند » بر دل دارد و . 
میخواهدنقشی در آزادی نهائی‌الجز ایر 
بازی کند درست مثل خو دین بلا» این ار تش 
پنجسال زندانی بوده و اينك بجنب و 
جوش افتاده است و باید اقرار کرد 
که ابن ارش درسیاست آبدیده شده 
است » یعنی بیشتر نقش سیاست را 
برعهده داشته و کمتر بمحاربات نظامی 
اقدام می کر ده‌است » افکار سیاسی ء را 
بیشتر بکار می‌برده و اسلحه خود را 
روغن مبز ده است . چئین ار تشی امحاله 
در عالم پر از شك و تردید تِ ۱ 


کره خالك که ما از آن درك غیر منطقی 
داریم ۰ بسر میبرد ونقش قهرمانانی 
از قبیل مائوتسه‌تونگ » فید لکاسترو 
سکوتوره و کلیه رومانتيك‌های کشور 
های عقب مانده و صد استعمار را بر 
جبهه اقدامات خود قر ار میدهد خود 
بن‌بلا هم بدش نمیآید که حکم تيغ را 
داشته باشد . 

ارنش الجزایر دهقانی است وخود 
او نیز دهقان است . خود او چندی 
بیش از آزادی » بیکی از نگهبانانش 
گفته بود که « پشت من ارتشی‌ایستاده 
است » . پس معلوم میشوه که بن‌بلا با 
سایر رهران انقلاب » بوسف بن‌خده و 
عباس فرق دارد یعذ ی‌نه روشنفکر ۰ 
نه ثروتمند و نه چون دیگر رهبران 
اشر اف‌منش است. . و با زنان فرانسوی 
هم ازدواج نکرده است . نامزد او 
یکنفر سوئیسی است که در یکی از 
رستورانهای شهر » ظرفشوئی میکند . 
بن‌بلا شریف و صرفه‌جو است . وقت ی که 
از زندان ازاد میشد همان لباس ایام 


بن خده 


۰ 


زندان را بر" تن داشت . در جیب او 


دفترچه‌ای بود که با دقت» کمترین 
خارج روزانه خود را بادداشت کرده 
است . 
ولی فرق او با بن‌خده و کربم 
بالقاسم در چیست ؟ آنها هم که همان 
کلمات را بکار میبرند : سوسياليسم » 
اصلاحات ارضی بیطرفی و غیره . 
وثی همان مسائل را در نظر نمیگیر ند. 
باید باور داشت که این افسانه‌ای 
خدیمی است که همیشه ازنظرها پنهان 
بوده است . و دیديیم که اشانه در 
جریان مذاکرات اوبان معنی جدی و 
عمیق بخود گرفت زیرا بن‌بلا در این 
مذا کرات شر کت نجست. بهمین دلیل 
هم اعتصاب غذا کرده بود » اعتصاب 
غذا ی‌او دو جنبه داشت » یکی‌اعتر اش 


بتوقیف خودش » و دیگری اعتراض 
براهبرانی که طی مذاکره با فرانسه 
حاضر شده بودند » بشهر هائی که تعداد 
اروپائیان مقیم آن زیادتر از حد 
معمول است ۰ خو دمختاری اداری 
بدهند . با اینهمه بن‌بلاه موافقتنام‌های 
اوبان را قبول کرد . ولی با عهدنابه 
های دیگر » که رهبران باموزینی 
درباره چگونگی رفتار یا سازمان‌ارتش 
مخفی منعقد نموده بودند مخضالفت 
آشکارا ورزید . زیرا بن‌بلامیخواست 
سازمان ارتش مخفی را با همت و 
دلاوری سپاهیان خود » درهم بکوبد 
ولی این مذا کرات درست در عکس‌جهت 
نظرات او پیشروی کرد . حالا بن‌بلا 
بررآنست که ارتشی جدید برای حمایت 


و حراست استقلال کورش پی‌ریزی 
* اکند . ترس بن‌بلا از انست که يك 
| دمو کر اسی بی‌بند و بار محیط را بر ای 


فول استعمار بشکل نازه‌اش آماده‌سازد. 


او دائما هراس دارد که قبل از تحقق 
هدفهای عالی انقلاب الجزای آزادی 
اقتصادی و اجتماعی » همان وضعی که 
در مراکش و تونس بوجود آمده‌است 


با سیمای حق‌بجانب‌تری الجزایر را 
بفریید . . 

الجز ایری به‌شکل تمایلات‌عبدالرحمن 
فارس بوجود خواهدآمد و انقلاب را 
بورژوازی. جدیدی ضبط خواهد کرد 

بن‌بلا به استقلال بی‌سبك سنگال و 
کثورهای کوچك افریقای فرانسه که 
فراننویها وغربی‌ها بطو رکلی‌میخواهند 
بر الجز ابر تحمیل کنند » با نظررشك 
و تردید مینگرد . 

احساسات میهن پرستی بن‌خده و 
کریم بلقاسم شاید نظیر احساسات بن‌بلا 
باش ولی واقعیت‌های قدرت آنها را 
از تندروی برحذر میدارد . بعنی آنها 
مثل خوابگردها دراین شب تاريك و 


بلند » بر اه‌ییماثی خود ادامه نمیدهند. 


اينك ملت زجر دیده الجزایر در 
برابر انتخاب شعار پر طمطر اق‌سکوتوره ‏ 
که گفت؛ است : « استقلال در بدبختی 
بر بردگی در ترقی ترجیح دارد » 
قرار دارد . ساعت بروز چبر واقعی 
تاریخ هردم نزديك‌تر میشود... 


شسرلارنس‌ب رگد 


اکنون در آسنانة زندکی حدیدی 
قرار داریم واين نتيجة تسلط ما 

. معروف است که علما در زمره کسانی 
قرار دارند که قادر ده بان کامل خود 
و آنچه را که احساس میکنند نمی‌باشند . 
ما بدوستان خود که بتحقیق وتتبع در 
تاریخ و حفوق و آثار ادبی قدیم و جدید 
مشغولند وافکار خود را سهولت وروانی» 
در قالب کلمات میریژند » رشک میریم . 
با اینهمه میخواهم بعضی نکات را برای 
شما روشن سازم » زیرا در اکثر مواقعی 
که از تاثیر علم در زندگی روزمره بحث . 
میشود بموضوعاتی که در خور توجه است 
جنانکه باید التفات نمیکنند . در باب 
منافعی که از علم حاصل آمده » از قبیل 
افزایش وسائل آسایش زندگی خانوادگی 
ومسافرت آضان و سریع و لوازم تفریح 
مانند فیلم ورادیو وتلویزیون و طرق‌معالجة 
امراض سخن سیاررفته است همانطور که 
ميشنويم هواپیما های بمب افکن و زير 
دربائی‌را نیزبمدد علم ساخته‌اندبدینترتیب 
از مقایسه خوب وبد علم روشن میکردد 
کدام جنبه بدیگری میچربد اما در نظر 
من » اهمیت علم از رادیو و هواپیما های 
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۱ بمب‌افکن برتراست _ ۱ 
تکته مهم انستکه ما اکنون در آغاز 
یکی از آن روز های تفییر کلی جاممه‌بشر 
زندکی میکنیم . ما اکنون نیز مانشد 
« اج . جی ولز »ميتوانيم چنین‌تفییراتی 
را که‌هرده‌هزار سال‌وشاید هرصهد هزار 
صال یکبار اتفاق میافتد «دیکر گون شدن 
ناگهانی)) بنامیم بعقیده «ولز» ورود آزعهد 
اشکار بعهد فلاحت » آخرین تفییر مهم 
اتاریخ بشریست . روزی که انسان کشف 
کرد میتواند بحای شکار حیوانات زراعت 
را وسیله زندگی قرار دهد جامعه بشری 
بکلی دیکر گون شد . زیر! در زمینی که 
شکارگاه و مایه زندگانی يك خانواده‌بیش 
سود بوسیله زراعت صبه خانواده قادر 
بزندگی گردید. وبراثر این پیش‌آمد. » 
بیدایش ده و شهر امکان بذیرفت واز آنها 
نتایج سار حاصل شد . 
۱ برای درد اهمیت آین موضوع بای 
؛بیاد آورد که وفتی در امریکا زادع و 
برزگر جآنشین‌بومی‌شکار چی‌شدچه‌تفییراتی 
ابوجود آمكث . 
نکته انست که ایا ما ميتوانيم و سم 
که علم هم در تاریخ بشر بهمان اندازه 
موثر خواهد نود که آغاز عصر فلاحت 
ویایان عهه شکار در زندگی انسان موثر 
افتاد ؟ وآیا علم برای هر يك از افراد دشر 
آزندگی بکلی نوئی راموحب خواهدشد بانه 
بمیده من اگر اینطور فکر کنیم راه خطا 
نو فته‌ايم 


چنانکه میدانید خصیصه اهل علم ‏ 


همیشه براین قرار امتوار بوده که 
استنناحات خودرا نوسیله ی 
وطالم وارفام بیان کنند . اکنون 
۶ در تاریغخ بنشر جه تفییراتی روی 1 
است . مثلا سرعت سیر انسان هنکام سفر 
ی چندین هزار سال در خشکی از سرعت 
اسب ودرّ دریا ازسرعت کشتی بادی تحاوز 
آنمیکرد ". انون هواپیماهای دود برداز 
"پاسرعتی صدها برابر از خشکی ودریا 
د » سرعت انتشار خبرق را در رادیو 
ظر بیاورید . از فتح درباسالار نلسن 
برابوقیر که‌یکی آز وقایعبز رک تار پیت 
ه‌ِ مان و دسستكت 


واز فتح ترامانکار بعداز بانزده بو . 
اکنون بوسیله تلکراف و تلفون ورادیو 
اخبار عالم با سرعتی شگفت آور بهمه جا 
میرسد . باری پس از آنکه مدت ده هزار 
سال تفییری نمابان حامبل نشد بکباره در 
قرن گذشته تضیرات و تحولات عنلیمی 
بوجود آمد ودر اين ایام هم سیر ترشی 
روز افزون و سریم است . 

ممکن فیست که این نقییرات پیش 
بیاید ودر اساس زیشیان زنهکی تذیی رکلی 
ندهد . شاید بکوئسراست استکه تحولاد 
عظیم روی داده ولیکن طبع بسری 
همچنانست که بود وبا وجود شوای 
بسیاری که در "دسترس. انسانست مردم 
آمروزی هم مانند قنما بد و خوب »> 
خود خواه و نیکخواه وکاری وبیکارهانه 
رباین لحانط معلوم نیست که ۲با واقصا 
نعییر عهعی دی وجود افسان پین؟ نده 
باشد . نکته مورد توحه همین مسئله‌استه 
شك نسمت: که در اساس وسیان زنهتی 
آدمی تفییری کلی بوجود امده اما پیش‌از 
آنکه در این باب سخن بگوئيم بهتر آست 
سینیم جرا حاکمیت انسان بر یهت 
بعباره و ناگهانی چنین گسترش يافته است 
وجرا چنین فزونی بیش آزاین هیسر نبود؟ 


اجداد ما هم عقل و فرزانگی دامتند و 
ابواب تحصیل قدرت برویشان باز بود 


قدما هم برای آبیاری وراه صازی 
ظرح ها ونقشه های مهم پدید آوردند . 
یس حر؟ ماشین بخار وراه‌آهن نساختته 
و بیروی برق را که میتوانستند باسبی 


کف کنند تنمیتناختند ویکار نمیبردند 1 


هد 

مقصود من بیان چکونکی شکستن صد 
پیشرفت دريك يا دو قرن بیش نیست 
بلکه میغواهم به‌این سد که مانع ترصی 
بوده‌است آشاره کنم . 

برای دمنیدن باین پیشرفتها ابتدا 
لازم بود که بشر نحوه انديشه و فکر خود 
را عوض کند . سد قدیم که ترقی و 
پیشرفت را مانع میکردید چیزی جز 
اعتقادات جامد نود ولی طریقه نوین 
تفکر آنست که انسان باید کاملا از طیمت 
پیروی کند و صحت و سقم را بحکم 
طسمت والدارد ودر شناختن احوال مالم 


۱۹ ۱ سو لارنس ب رگد 


بمنطق فکر بشری اعتماد نکند . دانشمند 
نباید مطالب مشکوك را بوسیله استدلال 


ماهرانه ابت کند وبا از قول دیکران " 


ححت بیاورد . براوست که بی‌درنگ 
بخطای خود اعتراف کند . راز علم دراین 
نکته است که‌توفیق انسان درشناخت عالم 
مادی وتسلط بر قوای طیصت از راه 
اطاعت کامل از طیعت (که خارج از وحود 
ماست) حاصل کردیده نه از راه متابمت 
قواعد و قوانینی که خود بشر وض‌کرده 
است . ی این راه دامنه قدرت علم را 
گسترش مبدادند . 

مطلبی که پیوسته برسر زبانهاست 
وما نیز خود گاهی آن را تکراد ميکنيم 
اینطور خلاصه میشود : پیشرفت سریع 
علم بلائیست » زیرا قوای عظیم مادی بشر 
بقوای اخلاقی‌اوفزونی گرفنه‌است . بعقیده 
من این ادعای باطلی است حون عرقدر 
آن زندگی هیگنمم بحمده تر و دامنه‌کوشش 
برای حل معضلات وسیعتر میکردد . واین 
کردیم مطرح میسازد وآن تفبیر کلی و 
اساسی که عنم بات آو رده‌است 3 علمای 
سست شناس هنگام مقاسه‌انواع موحودات 


جاندار » آنهاتی را که دارای بیچیده‌ترین "نون 


ودر هم‌ترین سلسه‌اعصابند ازدیگران مهمتر 
و عالیتر میشمارند . زیرا بدین ترتسب 


هرحه در يك قسمت از وحود زنده اتفاق : 
میافتد » اثراتش در تمام فقسمتهای آن ‏ 


وجود گسترش مبیابد . بیشرفتهای فنی 
جدید از فبیل وسانل مسافرت سریع و 


سهو لت رابطه با تواحی مختلف و تسنلط بر 
طسیعتس اسله اعصاب عالیتری‌بانسان هدیه 
داده ودامنه ارتباط داخلی وجود انسان‌را 3 


نیز توسمه بخشیده است . 


واضحست که چون رابطه میان نقاط ‏ 
دنیا بیشتر شده » دوجه حساسیت اداره : 


نواعت وروی سکس اوه سس یس ی سکس وی 


۱۳۳۳۵ 


وادسات » تنبحه اندکی آز تسلط انسان . 
برطیعت‌است . جنانکه تبدیل دوره‌صیادی ‏ 


بدوره_ فلاحت. باعت شد که جماعات 


ی 


کثیری بکشاورزی بیردازند وروی زمین . 


مستقر شوند و تمدن عالیتری را بوجود 
آورند . بی‌هیچ تردید اکنون که بشر بکمك 
علم تسلط روز افزون خودرا بر طبیعت 


توسعه مسخشد تمین عالیتری را نیز 


بایه‌گزاری میکند 

خلاصه اعنقاد امل علمر برآنست که 
موضوع پیشرفت علو) » یروا یی 
فنی را دربرنمیگیردللکه‌میدان‌جدبدی‌برای 
فکر وعمل بشری وپیشرفت تمدن است . 


بیش داریم بوظایف انسانی خود عمل کنیم 


باید همه مردم با طرز تفکر علمی آشنانی. 


بیشتری بیدا کنند 


بدون شرح 


امور آن » افزون تر وئبات داستقراد ...پر 
سیاسی کمتر شده‌است‌وباین لحاظ تدابیر ۰ : .یل 
سیاسی هم باید بئسبت پیشرفت علمی :: 


ترقی کند . 


ابا باید بیادداشت که بزرگترین 
پیشرفت‌های بشری در دین واخلاقگ وهنر 


"اگر بخواهيم در روزهای سختی که در . 


4 


4 
ت 
3 


دساحه 


دراین دیباچه باجمال کلیاتی در 
علوم اجتماعی و خصوصیاتی از علم 
با عمق و تأمل در مسائلی که مطرح 
میشود برای تعقیب موضوع درمقالات 
بعدی آماده گردد . 

اتتصاد تاحدود نکه بشناخت و 
معین از پدیده‌ها مربوط میکردد علم 
است معذالك برای ممانعت از سوء 
تفاهم باید متوجه بود که نمیتوان‌آنرا 
یعلوم فيزيك و طبیعی شبیه ونزديك 
دانست چه نه‌فقط از لحاظ موضوع 
بلکه خصوصا از نظر روش نیز باآن 
کاملا متفاوتستاقتصاد ازعلوماجتماعی 
تمابزی برای آنست جه ترددوتفییر 
در روش و نتیجه از مشخصات بارز 
این علومست این عدم تحقق (انسر 
سیم د ۳ بخصو ص تار نج علم | تتصاد 
آشکار ساخته و تاحدود زنادی ان 
ص_ ۳ در سر کنونی نیز مشخص و 


امو ۷ فلع که وسم ور فتتار 
بشررا دقیقاً مطالعه میکند علوم 
اجتماعی (باانسانی) مینامند و از 
تاریخ » جامعه‌شناسی (کها قتصادجزئی 
ازانست) :5 روانشتاسی ولالهقرا فیای 


الشانت تسکنل سدهراستا. اه یز « 


نظام این قواعد و قوانین را (علو م 
اخلاقیات» میگوبند و مزیت این نام 
شا بد در تا کید 1 مطلب است که۱ ان 
علوم باثرات فعالیت‌های ذهنی‌ودماغی 
انسان مربوط میگردند و بدن‌انسان 
را مورد مطالعه خود قرار نمیدهند 
عمیق‌تر وکاملتری که از علوم احتماعی 
درك میگردد قابل اغماض است وماهم 
برای آن لفظ علوم اجتماعی راقپول 
نموده‌ایم ۰ ۱ 
اقتصاد و روان‌شناسی باندازه کافی 
تحقیفقات و تصنیفات برآرزشی را 
موحب شده‌آند که‌نتوانیم منکرو جودشان 
گردیم و حتی تاأملی درآن بخوبی‌نشان 
میدهدکه ترقیات در شناخت بشر 
موجب ارج بسیار برای علوم انسانی 
گرفته بود و شاید امروز هم طرح 
سئوال باینصورت که درج* حدوداین 
توجه و قابل تأمل باشد . 

کسانیکه منکر آرز ش‌علوماحتماعی 
هستند جنین استدلال میکنند که‌عوارض 
جوهر وجود یا بعبارت دیگر حالات 
روحی و احساسات بشری‌خودآگاهی 


بنهان را تشکیل میدهند که فقط . 


لو د سیله کس ی که آنهارا احساس سم متکید 
9 و شناخته میشو ند ولی 


آن بخوبی روشن وآشکار است زیرا 
توجه علوم اجتماعی با انسانی بنه 
بدیده‌های برون ذاتی است» و قامی که 
مورخ دوباره بر روی اسنادومدارد 
بنا میکند » مجموع تشکیلاتی راکه با 
معلومات مربوط به زمان و مکان و 
مفروضات قضائی و آداب ورسوم 
مدهبی و"اجتماعی. جامعه تس بردمی 


میکند و بدیده‌های مورد مطالصه 


کلام فیلسو فانه‌تری آنرا ذهن ونفس 

دون شك مطالعه و ررسی 
پدیده‌های اجتمافی بسیار آسخت و 
مشکلند و نباند ازنظر دور داشت که 
مُیگیرد ۰ روانشناس شمکتسنتا خود 
دارای عقده‌هانی باشد»ه مورح در نك 
گفت تاحدودی بدیده عصر و زمان 
خوش است حامعه‌شناس سك‌نفس 
باك و خالص نیست بلکه عضوی از 
خانواده و از طبقه‌ای در احتماع واز 
ملتی است . اقتصاددان در عضصی 
سیستم های اقتصادی ا وگاهی در يك 
سیستم اقتصادی زندگی میکند و 
درنتیجه خطر تعصب و جانب‌داری‌در 
انتظارات از عوامل درون ذاتی‌تقر سا 
احتناب ناب بر میگردد و تشخیص و 
تمیز این خطر خود تلها وسیله 


حلوگیری از شدت زیان ناشی از 


ی 


نکته جالب توحه دیگر ایستکه 


شناسائی و معرفتی که ماازید نده‌های 


اجتماعی حاصل میکنیم بصورت عامل 


جدیدی در تغییر موضوع مورد نظر 


1 1 لا 


تأثیر میکند که تقویم و تخمین اهمیت 
آثر این عامل «انقلایی» امر آسانتی 
نبوده و موحب مشکلات فراوان‌میگر دد. 

در علوم مادی مانند فيزيك و 
تیم نمل و انفعالات مورد مشاهده 


معد‌ودي واسته‌اند ۰ درحالیکه تحعق 
و تقحص دی بدیده‌های آنسانی‌بمراتب 
مشکلتر است جه تعداد عوامل موثر 
بسیار زیاد و این خود موجب شده‌تا 
«لاب‌نیتزه , آنرا نیازمند بيك تحلیل 
بینهایت بداند و آنرا بخداوندنسبت 
دهد . 

در علوم اجتماعی تجربه‌وآزمایش 
همیشه همکن نیست و بدینجهت با 


مواجهه تاریخی و تحلیل آماری تکمیل 
نمود ؟ پاسخ این سئرال تا حدودی 
عشست است و به انتظاری که از بحت 
ریاضی در نتانج حاصل میتوان‌داشت 
"وایسته امه اصولااستفاده ازر ناضیات 


ریاضی علوم احتماعی بطور روزافزون 
رباضی میگردند بیشر فت‌های شگفت 
انگیز و قابل‌توجه اقتصاد ریاضی‌خود 

معذالك نباند فراموش کرد که 
دقت بسیار زیاد بیان و توجیهریاضی 
موچب تضمین صحت نتائجی که بر 
پایه‌های اشتیاه بنا شده باشند نیست 


چه پاوحود آنکه با روش روانکاوی و 
روانشناسی درك بعضی رفتار انسانی 
آسانتر گشتهاست ولی معذا لك‌در کنار 
کشفیات داهیانه از توجیهات‌اختیاری 
و نتیجه‌گیری بیدلیل و جسورانه کاملا 
بر هیز تیه ٩‏ ۳ توا پل 

هر علمی در اوابل بیداش دچجار 
موانع و نواقصی است‌که از اشتفال 
خاطر و توجه زیاد به مفهوم ارزش 
نتیجه میکردد و این مطلب در علوم 
احتماعی کاملا روشن و آشکار است 


جنانجه گاهی دانشجوبان روانشناسی 


را شناخت «خصائص» و «معاب» 
میکویند و بعضی از مورخین در شرح 
بیان وفایم 6 تلف و تراهتون برععس 
شیفتکی وستاش خودرا نیز داخل 


وکوشش برای روشن ساختن ممانی و 
اصول تکوین آنها بدون آنکه نحوه 
قضاوت و موقمیت داوری را ازدست 
بدهیم برای ماامری ضروری‌وغیر قابل 
اغماض است . 


و اما استفاده از آن منوط به بذ برش 
روش قیام بالذات و با حقیقت بینی 
علمی توسط بشر است برای مشال 
لعطق و خطابه در مورد تنبلی اطفل 


موجود جیز بی‌ارزشی است و ا 
تحقیق در بیداش حنابات ارزش و 
ارحی برای لعن و نفر بن‌بر «بدنهادی» 


دی 
اجتماعی را بی‌ارزش میسازد بطلان این 
استدلال بواسطه سوء تعیدست که‌از 
کلمه, آزادی سل ۵اه چه باید متوحه 
نود آزادی اسان يك قدرت اختیار 
بی‌اساس وناموجه نیست هر رفتار و 
کرداری مو جبات.- ومحزلد هائی دارد, . 

آزادی در اقدام واختیار با بیجهت و 
لی‌سب دودن آن متفاو تست بلکه اتدام 
بعلل و در اثر انگیزهمائیست که عاقلائه 
وعمدی هستند ودر هر صورت مطالعه 
شده‌اند ۰ آنن سو عتعصیر ستبار حاهلا نه 
ونارواست زرا آزادی حقیقی ادای 


کامل سعادت و شکفتگی روح بشراشت ۱ 


پس درك بمعنای واقعی انکار علوم 
احتماعی نبوده و برخلاف برای انجام 
مقصود بآن نیازمنداشت ۰ 

. چگونه از آنچه ما را به جنایت و 


خودرا نجات. دهیم 3 ۲یا تنها راه ما 


کوشش درفناخت علمی علل آنهانیشت؟* 


دیباچه غلوم انسانی را اضطراب بشر 


ورنج ومحنت آن در منازعه نا خو یشتن : 


تشکیل: میدهد ۰, 
واما سخن درباره اقتصاد : 

اف ۵( بای تصقیت نی 
از جامعه شتاسی در نظر گرفت ولی 


امروزه این بخش خود: خیال قواعد و 


فوانین "-پیندا کرده "که "چه از انظر 
بیچیدگی‌وچه" از لحاظ جافعتت احتیاج 
به بررسی‌مطالعه حداگانه‌دارد وفمکتست 
آنرا چنین تفر یف نفود : «علمی که 
فعالیت های بشری وزوابط بین افراد 
را از لعناظاقناع وارضای نیازمندبهای 


مادی هدف ومقصود مطالعه خود قراز: 


میدهد » هرحه باتولید ومبادله و 


قیمت احناس: مر بو.ط 0 جزنی از . 


اقتصاد اتش . 


امروز اقتصاد بتدریخ کرشته 
علمي بیش‌از بیش «ریاضی» گشته ودر 
پوشهاچ آماری‌ته بسا تناسبات 
مسازد تا ار جداری و ۱ 
است . حتی اين پیشرفت رباضی چنان 
تو سعه نافته که اقتصاد ریاضی بعنی 
تحقیق اصولی‌روابط کمی بین‌مفر وضات. 
ومفاد بر اقتصادی از قبیل قیمت 6 تو لید 


حجم پول » دستمزد و غیره » قسمت. 


زو کار ۱ فتصرد ( تشکیل میدهد . 
جون صحبت از رواب کر واستفاده 
از دیخوات در 0 سس است, 

برای ی از انجاد سوء تقامم 
انسانی و آمور اقتضادی استته 
که موجب مخدوذت بیان رباضی آن 
میگردد : 
دراین واه مشغولند این تکته را"لباد 
از نظر دور بدذارند: . برای آنکه مطلب " 


روشن‌تر ۳ تولیند ر ‏ 


سمنامن0مجتامه ‏ 
را در نظر میگیر نم 


در چنین وضفی است در بازار عرضه 


مربوط ۱۰اجناس با تقاضای کافی رویزو 


۳۳ و قيیمت ها در حال تتزل واقع 


"میشوند اما تحول نسبت کمیت وقیمت 
اجناس "و "مقدار قدرت خرید" تسیار. 
بیجیده و بغر نج انشت وتان تصو رس ۱۰ 
اگر .قتزل. 
قیمت: بك خنس فراوان را در نظر.«. 
بگیریم. که در.اثر تولید زیاد به" نصف .. 


ساداه‌ای) :نز 1 وا حییه» میک .۱ 


وکسانیکه به رز تحصیل و تحقیق" 


۰ هنگامی ۱قتصاد": 


۳ 


تیمت اولیه تنزل کرده باشد معنی ... 


اين تنزل بهیچوجه این نیست 0 
کاملا دو نرایر شلد و باشد . 


زباد تولید کنندگانیع: که یضار "بیدا 
نمیکنند .و مصراف :کنندگانی که بزای 


خرید در انتظارند موجب تسریع قیمت 
و کاهش آن حدودی که حتی بیش از 
انتظار است میماشد بهمین طر دق در 
مرحله تورم هنگامیکه مقدار بول‌افزاش 
مییابد وتولید ثابت استافزایش قیمت 
ها گاهی بمراتب بیشتر از آنست که 
علامات ونشانه های بولی آنرا نشان 
میدهد (زیر| مردم از ترس ترقی قیمتها 
در خرید تعجیل میکنند) ۰ این اثر 
روانی «روبتزاید» دیر. زمانیست که 
بنام «قانون کینگ» شناخته شده و 
ار متفیر وبعوامل زیادی بستگی 
دارد ۰ نطور نکه وضع افکار و آراء 
عمومی » تبلیقات دولتی وغیره در آن 
موثر وهرگز دقیقا قابل پیش بینی 
نیست . 


محاسیات و بیشگوئی های اقتصادی 


اقتصاد دان خود بعنوان يك عامل حد ند 
در تعیین وضعیت و موقعیت مربوط 
داخل میشود وحتی يك بیشگوئی 
بی‌اساس ممکنست: بصورت واقعیت 
درآید ۰ زوبرت کینگ مرتون مینوبسد 
بیش بیتی درباره مسیر ستاره دنباله 
دار مالی ۳121167 تاثیر و نفوذی بر 
وضعیت و موقعیت مدارش ندارد اما 
شامه عدم امکان برداخت باورشکستگی 
بانك می‌نینگ وبل نتیجه مستقیم بر 
سروشت‌آن داردخبرانهدام آن کاقنشتت 
موجبات آنرافراهم سازد ۰ بیشگوئی 
خلاق بايك تعر دف نادرست ومنحرف 
از اوضاع آغاز میشود و رفتار واقدام 
جدیدی که به تصور اشتباه اولیه 
جامه حقیقت: میپوشاند آنرا بانجام 
آمیرساند . » 

انتشار پیش بینی و محاسیه‌صحیح 
نیز ممکنست منحر به عدم صحت و 


نادرستی آن گردد . وشاید مثالی‌بتواند 
آنرا کاملا وشن سازد . اگر اقتصاد 
دانان تولید بیش‌از احتیاج گندم را 
بیش‌بینی کنند انتشار آن ممکنتست 
موجب اضطراب و نکرانی کشاورزان 
موجپ نادرستی پیشکونی گردند واین 
خود جنبه اجتماعی پدیدهای اقتصادی 
را آشکار میسازد که در مساله بیداش 
بحرانهای اقعصادی حائز اهمست 


وموجب صعوبت خاص پدیده هنای 
انسانی میکردد وسال امروزی برای 
سنحیدن قضابای علوم احتماعی و 
که آگاهی و معلو مات انسانی دراین 
زمینه روز بروز رو بتکامل میرود و 
میتوان بآینده امیدوار بود . 


بیژن فرخ 


آبا پیدایش يك تودی کلی برای توسعه 
اقصایی امتای ره 


مقاله زیر نوشته بروقسور ۲کرمان حصوده(۸ .7 ازاساتیه 

درجه اول اقنصاد جهانست » در این مقاله آکرمان مفهوم توسعه 
اقتصادی را اسنادانه در طول تاریخ علم اقتصاد بحث نموده و 
صورت فعلی و طرقی که در آینده ممکنست انتخاب شوند را نشان 
میدهد چون کشور ماهم از لحاظ اقتصادی در اوایل دوره توسعه 
اقنصادی مساشد پس میتوان گفت که مطلب وصف حال ‏ است . 
دانشجوبان دانشگاه و خصوصا دانشجویان رشته اقتصاد که اقتصاد 
دانان آینده این کشور را تشکیل مبدهند و دیگر علاقمندان و کار 

. فرمایان واحد های اقتصادی و غبره با همین مقاله مختصر به سختی 


موانع و عمق مطالب بی خواهند برد و آنها که آرزو دارنهد روزی نام . 
«مکتب اقتصادی ایران» شنیده شود واقفند که برای رسیدن بهمجو 
هدف مقدسی بابه وسیله ترویج دانش و اقتصاد را تا سر حبد امکان 
مهیا و فراهم نمود . پس طرح‌خیلی مختصر تنوری‌هانیکه‌ازمیان آنها 
محثقین راه آینده را اننخاب مینماینه بدینطریق ذهن اقتصاد دانان 
حوان و علاقمندان بان را برمی‌انگیزند و ایشانرا برای بوجودآوردن 


نظریات علمی آماده میسازد 


نویسنده . پرقسور اکرمان 

برجم ۰ بیزن. فرج 

تا ۳ 
جنین بنظر میرسد که در قرن ما هدف 
اساسی تحقیقات اقتصادق در هر ده‌سال 
تغییر کرده است . در دهسال بین ۱۹۲۰- 
۰ انتقال بین‌المللی سرمابه‌ها مسأله 
براهمیتی را بوحود آورده نود ۰ مساأله 
بیکاری بین سالهای. ۱۹۳۰ - 1۹۰ تمام 
قضانای در و۱ تحت‌الشماع قرار داد و 
در سالهای بعد از :۱۹6 تورم یولی بدیده 
مورد بحث و مطالعه بود از ۱۹۵۰ .توسعه 
اقثصادی کشور های .توسعه نیافته مسأله 
توسفه و رش اقتتضادی را بیش از مطالب 
دیگر تحت بررسی و در مد نظر غلمای 
اقتضاد قرار داد و تحقیقات در باره آن 
همچنان ادامه دارد بنابراین موفع‌مناسب 
1 الم نتوال از خود را 


مطرح نمائیمٌ که آبا وقتا آن وسیده است 
که پیرامون تئوری کلی توسعه اقتصادی 
نظراتی داده شود ؟ البته در بعضی نظرات 
از قبیل تنئوری‌دوران هاونوساناتاقتصادی» 
برای توجیه و بیان حقیقت یدیده ها به 
روابط پیچیده‌ای متوسل شده‌اند ولیآیا 
تیا ند در يك قضیه اساسی که مر بوط بتمام 
علو م احتماعی است ارتباط بین‌شاخص‌های 
نظری و عملی بین استقرا و استنتاج ثاملا 
رعایت گردند ؟ و همیشه صحت واستدلال 
در انظر گرفته شود ؟ و خصوصا ۲یانباید 
گفت که بسیاری از نکات لازم درنوشتجات 
حدید بیرامون توسعه اقتصادی رعاست 
نشده اند ؟ ۱ 

تقریبا در تمام تثور بهائیکه در موردرشد 
و توسعه دستگاه اقتصادی نوشته‌شد اند 
يك صفت مشترك مشاهده میگردد » و 
این وجه مشترك کوشش برای بیان يك 


تثوری کلی آست که بتواند بدیده توسعه 
و رشد اقتصادی را در کلی‌ترین صورت‌آن 
توجیه نماید و چنین نظریه‌ای باید رشد 
و توسعه احتماعات آزاد (دارای اقتصاد 
آزاد) و با کاملا نقشه بندی شده را بيك 


ی مورد وراه قراد خواهد گر فت 


اه اقتصادی کشور های کم توسعه 
نافته » و با در اوایل دوره توسعه » روز 
بروز آهمیت بیشتری مییابد و در این 
مطالعات ندرتا مساله از لحاظ تلوری در 
نظر گرفته شده است و مطلب جالبتراینکه 
تحولات اوضاع و رویداد های اقتصادی 
تناقضات ناهنجاری را بین تئور های‌توسعه 
و تقیرات و تبدلات ساختمان اقتصاد 
صنعتی (ترکیبات صنعتی) آشکار ساخته‌اند 
حتی. این تناقضات در مفأهیم تثوری 
اقتصاد کلی 1]20۲0-600۳101016 از قبیل 
تعادل در مبدء حرکت » سرمایه گزاری‌کل» 
سرعت و میزان ازدیاد تولید ملی وتحولات 
و تبدلات ساختمانهای اقتصاد صنعتی 
مشاهده میگردد و بدون شك هیحان و 
شدت تحولات سیاسی و اقتصادی و فنی 


و تشریح علل و کیفیت وجود این عوامل 


خود قرار دهد حتی در میان کسانیکه‌جند 
سال قبل با اطمینان به تئوربهای اقتصاد 
کلی گمان میکردند که بیان و توجیه این 
مطالب بمدد آنها آسانست شك‌و تردید را 
وارد نموده است شاید بتوان گفت کلام 


این 10567 وصف حال است که به 
بیر گونت 695۲ ۳6۲ میگوید : 

در ترکییش نقصی پنهان بود » نقصی 
مجهول » در اعماقش («شك» نهان بود . 
برای درك حقیقت‌توسعه اقدصادی لازست 
که از مفاهیم فعلی چشم پوشی کرده و 
مسالله را بدون اعمال نظر خصوصی مورد 
مطا لعه قرار دهیم . نظربه کینز ومدل‌های 
«مكرود بناميك» 1۷20۳0-082۳016 مسأله 
عظیم تحول را به يك مکانیسم که برطبق 
قوانئین بسیار محدودی عمل میکند و درآن 


وتحلیل وسیعتر وکاملتری احتیاج داد 
ساده ترین تعردف توسعله اقتصادی 
شاید چنین باشد : «تفیر کلی در ساختمان 
اقتصادیاجتماع»باارزیابی آن‌در جهت‌مشته) 
باوجود ظأهر ساده » این تعر نف مفاهیمی 
را در بر دارد. که بد بهیات نبوده واز حمله 


میورد 


کسترش وتوسعه اقتصادی‌وصنعتی‌را فراهم 
نمود ۰ راهیکه سوداگران قدم های اولیه 
را در آن نهادند به صنعت و هر ه‌مندی 


تنوری کلی اقتصاد ۲ 


زد ی یر ی ای ان اج ی دا اسان ی 
9 عم ی ما ‌ 
2 ‌ 5 


از ثیروهنای مختلف ومنافع متفاوت منتهی 
۰ گکتاگ ۰ مسلما نمیتوان بطور دقیق تار خی 
زا برای شروع ان جننش که همزمان با 
برخورد شدند فشار های‌صنعتی و سیاسی 


واقتصادسشت انتخاب "آنمود ۰ سال ۱۷۷۲۱ 
تقر نا میانه نی قرتی اسنت؛ که در آن 
جیِمُس وات ۲۷۵6 .7 مأشین بخار را 
اختراع کرد ودز همین سال: حفرسن 6 
00 اعلامیه استقلال امرنکا را که 
اصول اولیه حکومت عامه را تشکیل‌میدهد 
منتشر ساخت ۰ و عاقبت در همین سال 
بود که «ثروت ملل» 120۲ ۶ ۳76216۲ 
کتاب‌معروف آداع - اسمیت(]501-صصول ۸ 
که به بدر علم اقتصاد معروفست انتشار 
بافت ۰ درابن کتأب نود که آدام اسمیت 
آزادی اقتصادی را بصورت شرط. لازم 
براي توسعه ورشد و نمو اقتصادی معرفی 
کرد ۰ ائقلاب صنعتی باین سه ابداع عظیم 
در قسمتهای فتی وسیاسی و اتتصادی 
ستگی تام وتمام افاود 

پس فکر واندیشه ‏ (توسعه) قبلن 3 
فرن هیجدهم بصورت کنونی وجود نداشته 
است و هنگامیکه بمیان آمد یکمرتبه برای 
قرن «روشنائی ومنطق» بصورت بدیهی 
ظاهر شطد و توسعه اقتصادی ۳ فبل از 
دوع جنگ جهانی. اول فکر و مان 
را تشکیل میداد وبدیهی وخود بخوذ بودن 
تحول, مورد قبول واقع شده بود . اما از 
آنموقع تابحال خوش بینی نسبت به بدیهی 
وخود ,بخود. بودن توسعه قوس نزولی دا 
بیموده است . اقتصاد دانانی که در عصر 
صلح از ,واترلو تا مارن, هدف خود را نشر 
وتبلیغ آزادی اقتبصادی . (لییرالیسم) 
میدانستند, (آزادی طلیان. دیگر جرئت 


نمیکنند برای .(«توسعه» بر نیر‌وی طیعی . 


وخود بخود تکیه زنند . توسعه ورشد و نمو 
اقتصادی که در آن زمان بدیهی بود در 


زمان ما ی بغرنج و بیچید 2 
در آفد هاست . 
/ 


اکنون تحول انديشه توسعه و گسترش 
را درابن دونه صنفتی شدن بررسی‌ميکنيم 


عقاید و نظربات پیرامون توسعه ۱قتصادی 


بصورت نك سری «تز» وآنتی‌تز » حلوه 


۱ طانمک-رحصوم‌ ناج 

تولید خالص که در جدول نتایج 
کنه يك جزء اصولی است و مبنای نظم 
ناشی از وجود سلسله مراتب طبیعی است 
در بسیاری از نظرات بعدی با تفییرات و 
اصلاحات مختلف برحای مانده‌است 
اختلاف نظریات کنه و اسمیت بسیارجالب 
توجه وقایل ملاحظه‌است > نظریه توسعه 
کنه برروي نيروي خلاق نهانی طبیعت بنا 


دارای نیروی مولد وسازنده‌ای میداند که 
آزادی آن منحر به‌توسعه اقتصادی احتماع 
مربوط میگردد . کثه پتشریح انن رای که 
«باستی منتظر اقد ام طبیعت‌شد » میپردازد 
و حال آنکه اسمیت میخواهد «کارفرمانان 
افتضادی وا ان محدودیت های: دو لت 
رمائی بخشد » هردو امیدوار و خوشبین 
هستند ولی باوضاع بيك طربق نمینگرند . 
سیستم کنه بطییعت سیتکی دارد و توسعه 
۳ ينك عمل خود بخود میداند » در حالیکه 
نظربه اسمیت » برحاکم و موثر بودن 
اقدامات و عملباث مناسب مردم دراین راه 


بنا شده است . وشاید ذکر این نکته بی 


اهمیت وارزش نباشد که مفاهیم مکانیکی 
رشد وتوسعه در تئوربهای حدید و حدول 
اقتصادی کنه دارای بك منشاء ومینا 


تلوری کلی اقتصاد 


هستند در دستگاه هاأی مكروديناميك 
داخل شده‌اند از قبیل حکم آزاد 


دنه ۱۱ و عوامل روانی وحتی 


افتصادی تشکیل میدهد . 
۲ - ریکاردو مارکس 
-00 ۲۱69۲ 
باز تکاردو» نظر به‌تعادل‌ساختمان| قتصادی 
همچو صورت پایدار روابط بین عوامل 
اقتصادی > در اتتصاد سیاسی با میگیرد ۲ 
وسیار جالب توجه و آموزنده است که 


اقتتصادی تضاد بین تموری «تعادل سته» 
ریکاردو و «قوانین توسعه اجتماع سرمابه 
داری مأرکس را مورد بررسی قرار 
مید‌هیم 
مارکس « اضافه غیر مکتسب » 
۲ ۳681۳۳۲606 ]۱ 
را از تئوری ر کاردوبقرض 
گرفته آاست والبته آنرا: برای. تواحیه 
بیدایش قیمت ها و توزیع در آمد ها در يك 
احتماع کشاورزی و تعمیم و تبدیل آن 


«سلسله مراتب طبیعی» ر بکاردو نیز 


بریانه واساس جدولی, که وید الص 
(و نز ه) برآن بنا شده بود استوار گشته 
است مارکس در مقابل سمی کرده تا نتایج 
بدو مضر این سلسله مراتب طبیمی وا 
آشکار ی باو جود این هِ ور نکاردو و 


میگیرند زرا تمابلات خود بخود وطبیعی 
که بعقیده علمای اقتصاد «آزادی طلب» 
به‌گسترش وتوسمه بی‌حد اقتصاد منتهی 
میگردد بنا 
بانقلاب اجتماعی منجر میکردّد ۰ نکته جالب 
توحه ونتیجه تاسف آورست که عقاید 
مار کس مو حب آن شده جه افکار مار کس 
درباره توسعنه اقتصادی بايك برنامه‌سیاسی 
وانقلابی توام شده است و علمای ۱قتصاد 
«آزادی طلب» مطالعات خود را اژمسائل 
مربوط برشد ونوسانات اقتصادی مجزا 


کردند . 
۳ - والراس ت شومیتر 
۲م م0 مرا 65 ۱۷7۵2۱۳2۵ 


در سومین جهار راه از نکطرف مطلب 


نمابان میگردد . این تنئوری تعادل تقر سا 
از بك قرن بیش هسته «1قتصاد مطلق» را 
تشکیل داده‌است حالت نهائی را سیستمی 
تشان مبدهد که در آن تمام حرکات انحام 
شده‌ائد . 

تفیرات در جریان انجام این حرکات . 
بهیچوجه در طرز مطالعنه روش بررسی 
والراس داخل نمیشوند . تئوری آن فاند 
محور زمانست واز طرح مساله رشد و 
توسعه کاملا خودداری نموده‌است آلفرد 
مارشال. که دوباره نظریه و تئوری تشکیل 
قيمت‌ها در ك بازار کاملا آژزاد زا مورد 
بررسی قرار داد باو حود آنکه از تما بلات 
کوتأه مدت ودراز مدت صست میکند و لی 
در حقیقت از تئوری والراس هم به نظر نه 


تلوری کلی اقتصباد 


| 


توسحه دور تر اشنت ز برا 0 جه ضرائب 
ساختمانی را مورد بحث قرار میدهد ولی 
باید متوجه بودکه‌نمیتوان در بحث پیرامون 
فن وسرمابه » زمان را نادیده گرفت . از 
طرف دیکر در مقابل تز » والراس: تئوری 
معروف به‌تئوری توسعه اقنصادی» شومیثر 
بصورت «آنتی‌تز» .قرار گرفته است در 
حقیقث باید دانست که ريشه تثوری 
سوفیتر بیرامون اختراعات وابداعات و 
خاصیت انباشته شدن ان عوامل در 
تحقیقات ویکسل ۰ ۷7101:5611 قرار 
ذارد و شاید بتوان گفت که بیشتر از 
نظربات هانری برگسن 50ع0۲ظ ۲36۳0۲ 
ترستن‌وبان ۷۵0165 طزم]11025 سر چشمه 
گرفته‌است ۰ مطلب مهم ابنشتکه این تلوری 
سمنوان" «آنتی تز» تبوری . تعادل » قرار 
داده نشده است . شومیتر بیش ازآن 
حقیقت بین بوده است که بوسیله بوهم 
باورك 50776۲1 10 بعنوان بزرگتر ين 
""شاگردش شناخته شود . 

"تحتیقات آفتالیون طمناهناع۸ در 
تلوری سرمایه مکتب اطریشی ها مراحل 
محازی (باتصوری) را مبدا پیداش نمونه 
های رشته‌ای لاندی رگذورودرتسن ‏ 1/0804 


۳00۵۵9 صرح عم قرار داد ونتایج آن 


باروش درك مستقیم شومپنتر کاملا مطابقت 
"مینماید ۰ ولی شومپتر خود هرگز طرق 
۰ تعادل و توسفه زا ممنوان «تز» و«آنتی‌تز» 

در مقائل هم قراد نداده اشت او ناگی 
هر دو طریقه را بعتوان وسائل مکمل 
یذ بر فت وان خود روشن میسازد که جرا 
در این سومین جهار راه انتخاب قطعی 
انجام نگرفته است . جه در نظرات‌والراس 
(نز) وجه در نزد شومیتر (آنتی‌تز) روانط 
بین تئوری تعادل وزشد و توسعه بصورت 
ايك مفهوم بسیار مهم واساسی در نظر 
۲ گر فته دشده است ۰ 


؟ - ساخنمان دورآنها 

نظریه دوران ها را میتوان سرچشمه 
جریان تئوربهای توسعه دانست ۰ زرا 
تجز به‌وتحلیل‌بحرانها ‏ ودورانهامفهوم‌تلوری 
تعادل‌را در معرض انتقاد و آزماش سختی 
ترار داد . حق بدری تئوری دورانها به 
مالتوس ‏ 1211۴6 میرسد او اولین 
عالم اقتصادرباضیدان استکه «۱کو نومتر» 
نی اختلاف بین سرعت ازداد میزان 
تولید و حمعیت را مشاهده نمود 
جوونس و ژاگلار همانطور که در فوق‌گفته 
شد در اینمورد کوشش هائی نمودند و 
ویکسل حرکت انباشته شدن آنرا بوسیله 
عمل متقابل میزان نفع ونرخ پول تشر بح 
وتوجیه:نمود . اما جقیقت اقتصاد سیاسی 
را وادار کرد تا دورانها را بصورت يك‌حزء 
قانونی و مشروع علم بپذیرد ۰ بحران شدید 
ولی کوتاه ۱۹۰۷ آفتالیون و ولسور و 
هاتری و روبرت‌سن را برانگیخت زا. .51 
محسی که تئوری تعادل تشکیل داده بود 
خارج .گردند کساد بازار جهانی (۱۹۳۰ - 
۳ مفهوم تغییرات برروی هم انباشته 
حفیقی وا در اقتصاد سیاسی وارد نمود 
ول اروش تام ابقر مفعوگ میات ۱3 
«تنوری کلی» لرد کینز که مدل های 
«استاتيك» را در بردارد در مقام مقاسه 
نا خرکات آنناشته شدن ودورائها وتزسله 
در اجتماعات حقیقی میتوان گفت یکتدم 
بعقب برداشتن است ۰ 

تئوری کینز باوجود این تحلیل بدنه 
های ساختمان اقتصادی را بآخرن حد 
رساند و بطور غیر مستقیم قوه محرکه 
هی ۱۵ اجره ول و ۱ 
تئوری دورانها وتوسعه اضافه نمود 
اقتتصادی بوسیله ترکیب مجموع 
«تز» " دفاعی دراین جهار راه جهارم از 
تحلیل وتوحیه توسعه ورشد و نمو 


تثوری کلی اقتصاد 


گذاری کل بدون مجزا کردن واختلاف 


های «مکرواکو نوميك» در نظر گر فته شلد ه 
است ونظر به های‌مر بوط بدوران اتتعصادی 
کمی مصرف با زیادی - تولید - ویا کمی 
سرمابه گذاری را مورد توجه و مطالعه 


«آنتی تز» این نظریات روش بردسی 
ساختمانی است در این نظربه سنوال زیر 
مطرح میگردد 1 کدام عوامل ر شه های 
توسعه هستند ؟ آبا بیداش موسسات 


تفیر اين ساختمان بنحوی که با افزایش 
تولید وآساش بیشتری برای‌افراد اجتماع 
مزبور همراه باشد وبنا براین بد بهیست 


اقعصادی دلالت میکند . ولی البته" حقیقت 
و ثبات توسعه را نشان نمیدهد . ومیتوان 
گفت که ازدیاد و ترقی تولید ملی نشانه 
و علامتی از رشد و توسعه اقتصادی‌است 
مثل تب که علامت بیمار بودن شخص است 
0 استمرار وانقطاع 
ان ومموزط سس 6اتباصتاومی 
تمام تئوریهای فوق‌الذکر فرض 
بیوستگی حیأت اقتصادی و استقلال جریان 
آنرا بعنوان بایه واساس استدلال مشتر 
بذ بر فته‌اند ودر حقیقت تصور در 
ناگهانی فقط بمنظور روشن نمودن روابط 


دلیستکی های منطقی که اين مفاهیم را 
بهم مربوط میسازد میباشد. در اقتعصاد 


کلاسيكك سئوالاتی ازاین قبیل مطرح میشد : 


بفرض دو برابر شدن نرخ بول چه نتایجی 


برای قیمت ها ودستمزدها وغیر ه از آن 


ناشی میگردد ؟ در اقتصاد جدید توابع و 


معادلات جند مجهولی معادلات فاضله 6 
ومعادلات اختلاف وماتریس‌ها جای این 
طربق استدلال را گرفته‌اند ولی چه در 
گذشته وچه امروز فرض پیوستکی پدیده 
های اقتصادی بقوت‌وصحت خود داقیمانده 
ومورد بحث واقع نشده است . تتوری در 
مقابل با موقعیت و وضع اولیه » حالت 
تعادل » وغیره اصل انقطاع را بکار میبرد 
اقتصاد نظری در مقابل اين تناقض ظاهری 
تو قف کوتاهی نمود ولی اقتصاد بطور کلی 
در اثر پیشآمدهای بمداز ۱۹۱ بطور 
محسوسی تفیر کرده است در ابن مورت 
دو عامل‌موجب دگرگون‌شدن عقاید سیاسی 
واقدامات شدند کی تفیرات شدید و 


(از کسأله تا نحساله) گشته است . 
اقتصاد برنامه‌ای اصل انقطاع‌را درافتصاد 
وارد نمودبجای استمراردودانی 4 برنامه‌ای 


بعدا برای ساختمان حدید برنامه دیگری 
را در نظر میگیرند . انقطاع تئوری ونظری 
در ز بر تفوذ تفیر ات بر شتاب بوسيك4 
سیاست یذ بر فته‌شد واین خودقابل ملا حفله 
است وتناقض ظاهری را آشکار میسازد . 
۱ ۳ 
ما دو نوع اشکالی را که هنگام طرح 


تلوری کلی اقتصاد 


کت 


يك تلوری توسعه افتصادی » « کلی 

یدید میاید مورد بررسی فرار میدهیم . 
اشکالات اساسی که تمام محهولات د فیفی‌را 
در مورد پیش بیتی .آبنده برای هر کس 
ور حال: بابنده بیائدبشد 

وحود دارند در بر گر فته اسستا نا مقاسه 
کاملا مت متصلق یه علم اتتصاد کم و دیش 


الف : اشکالات اتتاشی 6 


| - تحولات فنی 

ارو بقمود از تظیم برنامه برای 
لوسمه اقتصادی بكث کشور اینستکه کشو 
وسائل لازم را برای صنعتی کردن دستگاه 
تولیدی خود آماده میسازد ویا آنچه 
موجود است را بسط میدهد فن با تكنيك 
مامل اصلی این گسترش وتوسعه را تشکیل 
میدهد . آخرین جنک جهانی نشانداد که 
جگونه شوروی توانست در اثر ندرت و 
آمادگی برنامه‌ها و طرح‌های فنی و تشکیلات 
اداری در مدت کوتاهی صنایع خود را به 
ناحبه‌اورال منتقل‌سازد و همچنین براسطه 
و حود. همین عو امل نود که آلمان: ستا نم 
از بین رفته خود را در حنگ بعداز آن 
بسرعت دوباره برپا نمود اگر چه دراین 
موارد ساختن نك مکانیسم بدون تغییرات 
فنی مورد نظر بوده است وبك نقشه طویل 
المدت بواسطه در برداشتن تغییرات فنی 
با اشکالات وموانع بیشتری روبرو خواهد 
کشت تکنيك فردا مجهولست چه يك ابداع 
واختراع نی شده خود ایداعی شده 
است هنگامیکه بك برنامه توسعه را تنظیم 
میکنیم باید فقط برروی فن وتکنيك امروز 
تکیه کنیم وعلاوه براین باید دانست که 
متاختمان صنمت شامل بك مح عه از 
فنون وتکنيك نیوج 


جنک موحب خرابی وسائل تولید و عمل 
موسسات و کار خانحات برروی فار د ارو با 
شد که نویه خود داعث تبدیل ساختمان 
های فنی قدیمی برجدید گردید واين نمونه 
است از آنجه‌شو مپتر آنرا «نا نو دی مو لد 
مینامد ولی همچو کیفیتی معمولا طریقه‌ای 


بطی‌است ویخوبی روشن میسازد که 


فهشه نمیتواند بريك ساختمان متجاس 
بنا شود وبخوبی درك میگردد که چگونه 
تحولات فنی مکمل فنون فعلی وابداعات 
واختراعات نامعلو م آننده از تاثیر و 
نیتایشن «بات: . پشوزی "نوتمه طویل(لمداث 
شدید وشتاب دار در .محدود کردن افق 
بیش بینی های افتصادی سیر بر آهمیتی 
ر۱ نه خود اختصاص داد ه‌اند . 

۲ - تشکبلات سیانی 

بای آنکه يك تئوری را بتوان 
«تئوری کلی» توسعه نامید » میبایستی 
تحول يك حاممه کاملا آزاد وتوسعه ‏ 
بروش تنظیم برنامه های اقتصادی را 
بروشی وتوجیه نماید . اجتماع آزاد 
تصوری بیش نیست ودر مورد مقام دولت 
هم باید گفت که بین قدرت کامل دراقتصاد 
شوروی واعمال نفوذ ملایم آن در اقتصاد 


امریکا متفاوت ومتفیرانست . آنجه سیار 


شابان توحهست اننستکه تنوری کلی توسعه 


زا هنگامیکه به تشکیلات سیاسی مربوط 
مسسازنلد بی‌با به بودنش کاملا روشتن و 
آشکار میگردد ۰ با انتخاب معیار ومقیاس 
سنحش میتوان سلسله مراتبی برای تمام 
کشورها بیدا نمود واین سلسله مراتب 
مين اقتصاد های کاملا آزاد وکلاسيك و 
نقشه ندی شده کمونیست میتواند محدود 
گردد . دستگاه تنظیم برنامه توسعه و 
اقداماتیکه بنا تراصول بذیرفته آن انجام 
میگیرد .دارای مقام اساسی است چه مردم 


تئوری کلی اقتصاد 


۲ 


وتشکیلات سیاسی همستنژ که حنین بدرت 
احرائی را میتو انند بو جود آور ند وال 
مفاهیم قوه مجربه نخواهند بود . طرحی 


۳ - ارزش ها 
جنانجه توسعه اقتصادی تماما نتيجه 
تسصمیمات واقدامات کارفرمابان ومتصدیان 


به‌اعلام واعلان هدف ها وعلل انتخاب ۳۷ 
نیست «#دست نامر ی 6 70 6( 

آدام اسمیت 4 آنجه را که برای تولید 
ضروریت انجام خواهد داد ولوژیع دز 
توچیه خواهد نمود وبنا براصل «عرچه 


هست‌حفست» )1971611 معا ۷۷1۲۵06۷۵۲ عسل 


میگر دد ه و لی در احتماعات دبگر مبارزه 
بين مقیاس ها وروش سنجش خود مساله 
مهمی را تشکیل میدهد . 


"مرلحظه ممکنست مورد امتراض و جرو 
صعث واقع شوند زیرا حد متوسط متوازنی 
را نشان میدهند که درآن اوزان متناسب 
بائدرت عمل گروه‌های مختلف انتضاب 
شده‌اند و گروه‌ها واوزان مربوطه قادر به 


شوند شتاب در واحد زمان بخو بی تن 


که بیان دفیق آن تقریبا غیر ممکنست. ۰ . 
همجنانکه جوونس آنرا نشانداده است" 
ارزش ها قابل توازن و مقایسه نیستند. 
وچنین بنظر میرسد که مساله توسمه ‏ 


دیش ازاین حلو در و دم میردال 1۷۲۷01 
دراین باره میگوید «هر مطالعه‌ایکه بیرامون 
این مطلب بشود بالفت ارزش شروع وبا 
لغظ تقو ض بایان مییاید » تئوری کلی 


7 میت از و مها و 
بزرگترین قسمت اقتصاد کلی (مکرو - 
اک نومبك) » اصول افتصاد بتنهانی بسیار 
مختصر بضاور. مبگردد . 


رشد افتصادی يك ملت بوسیله تر فی 
میزان تولید ملی سرانه » اندازه گیری 
میشود يك تئوری توشصه بس بایذ به 
ازدیاد جمعیت نیز مربوط گردد تا شروع 
سالهای) ۱۹۴۳۰ برای توجیه تمابلات ازدیاد . 
جمعیت یه بعضی قوانین لوژ ستيك متوسل | 
شده بودند وحرکات کمیت . حمعیت وا 
انقال از يك حالت تمادل به حالت تعادل 
دیگر میدانستند (قانون گومپرتز) ومعتقد 
بودند که جممیت: مضرب زمین (اروپاو 
امریکای شمالی ) اندکی با تقریب به يك 
تمادل انوي نزده میکردند . اما دفمتا در 


۱ اواسط سالهای ما( (تولید نسل 


تئوری کلی اقتضاد ۱ 


در فرائسه افزاش بافت »؛ ازدیاد حمعیت 
بعداز آخرین جنگ جهانی مسلمامتخصصین 
مردم شناسی سالهای ۱۹۲۰ غیر قابل درد 
نود و ابن خود روشن میسازد که عاملی 
مانند ازد باد جمعیت تااین انداز ه متعادل 


اجماع «ناوعع:ع۸ رز 
میان اشکالات بخصوصی که تئوری 


شرکت ویا در آمار تولید ملی کار کرده‌اند 
وباطنی را که در همجو عملی وارد میشود 


براساس توزیع در آمد ثابت بنا شده باشد 


4 که با تفیرات در تونريم 


بان حالت منحصر شده وبرتری وامتیاز . 


علل بغرنجی و پیچیده‌گی محاسیه توسعه 
اقتصادی را تشکیل میدهد . 


۲ - ظرفیت تولید 

بطور کلین تقویم تولید رملی براستاشی 
شاخص های تولیدی انجام میگیرد و 
شاخص مهم دیگری وحود دارد که اطلاعات 
قابل ملاحظه‌ای‌راعر ضه میدارد ان‌شاخص 
توسط اعداد مربوط به توسمه ظرفیت 
صنایع بیان میگردد . اگر شاخص های . 
ذوب آهن تراست فولاد امریکا را در جریان 


موّسسات و با ازدیاد تولید محزا از 
تفییرات دورانی میباشد ؟ جنین ننظر 
میرسد که افزایش ظرفیت بیان کننده‌تر بن 
شانعض. باقن ونشیار فادات ملاخظه ام 
که در تولید ملی داخل نمیگردد . 
؟ - استهلال 

باه ره ات۱۱ ۱۳۱ 
تخمین وارزیابی توسعه صنعتی تشکیل 
متدهد, گن تفا لیکه اسهلالد افیااک ‏ امتاظ 
واين خود با توجه به تنریع تقیرات فتی 
طیعی است .وشد تولید ملی دن نسحة 
آن کاهش مییابد تقاضای دستمزد. بیشتر 
غالبا برروی حقی که بر طبقه کارگر از 
رشد تولید ملی تعلق میگیرد بنا شده است 
چنانچه میزان تولید ملی بعلت ازداد 
استهلاك نقصان درد ازدیاد دستمزدها 
ممکنست محدود شده و با موانع ومقاومت 
های سختی رو برو گردد که خود مرحله 
حدیدی از نزاع بین بشر وماشین را نشان 
میدهد . در اوابل قرن نوزدهم کارگران 
ماشین مائی که آنها را از کار فورا محروم 
میکردند را از بین میبردند وامروز سرعت 
تحدید ماشین ها باشتاب روز افزون خود 
از قسمت سهم کار در درآمد ملی میکاهد 


تئوری گلی اقتصاد 


واحزاب واتحادبه های کارگری بوسیله 
محاسبه شاخص های تولید ملی وبکار 
بردن آنها در قرار دادهای احتماعی و 


صنفی کوشش مینمابند تا ازآن جلوگیری 
۲ 


تنوری «کلی» توسعه اقتصادی قابل درد 


تفاضای اتستممال تمام و کمال و نحل 
آثرا مینماد نهفته است . غالب محقفین 
افتصاد با فرضیه متغیر و متفاوت بودن 
دووانها. ونوسانات . ۱قتصادی : موافعتك ‏ و 
دورانی وجود ندارد که مطمتُن همان‌خواص 
و مسخمراب بیلی وا داشته: باهد ایس 
ك تئوری (مطلق) که بتواند تمام نوسانات 


را بطور کامل توجیه نماید وجود ندارد 


هیچ کجا مساله اين نیست که تلوری 
کلی توسعه ورشه و نمو اقتصاد را برای 
توسعه کلی و هم‌آهنگ و هم زمان مورد 
استفاده قرار دهند . 

توسعه اقتصادی اصولا از حیث‌عوامل 
و عناصر تشکیل دهنده آن طر قه وکیفیت 
غیر متحانس دارد وبرای تمام احز (ء ن 
نمیتوان يك مبدء حرکت مشترد انتخاب 


وهمیسته بطور موازی انجام تمیگیرد 


بشکل توبی را که باد میکنند وانبساط آن 
۲"هنگ است فکر بیهوده و مهملیست که 
از فلاسفه راسیونالیست فرن هیجدهم بما 
بارث رسیده‌است وایشان هیچگونه| ختلاف 
اصولی ین انتظام طیعت ونظام احتماعی 
واقتصادی مشاهده نمیکردند ۷ 


2 


, حگونه میتوان 


آیا مقصود ازاین طرز نتیجه گیری 
ابطال تمام تئوربهای توسعه اقتصادست ؟ 
بهیچوجه » فقط تنلوری «کلی» است که 
متقاعد. .کننده نیسنت توری افتحصیادی 
بدون حشو وزواند وتکرار مکررات (بعنی 
خصوصیات دراننجا ) نیست که میدان 
عمل و قدرت‌تاثیر ز دادداشته است وهميشه 
صادق باشد » تلوریها بمحیط تشکیلانی 
وساختمانیشان وابسته هستند وبایدباشند 
بك تثوری «کلی» توسعه اقتصادی بدون 
شاه .تموری است که بيشی. از همه تماها 
در معرض ان انتقاد قرار گرفته است 
يك ‏ تئوری «۱ختصاصی» 
براي تسه اترادی تا ۱ ۱ 


نافتن سمل برای تلوری میتوانند 


تر حیح ومزّت در ۰ 
صرف برای درد مساله‌رشد وئمواقتصادی 


ضروریست ولی باید کوشش نمود تا امور 
و عوامل حفیقی مفاهیم اولیه تئوری را 


وماکرو اکونوميك (۱قتصاد جزئی و کلی)مطرح 
کرذه است جشم بوشی‌نماند . میتوان گفت 


و قدرت ره است . 


پیش‌گوئی های اقتصادی باستی بابك 
بیش بینی واسته به‌تشکیلات آ شد ه 
همراه باشد و این خود موحب میگردد 


میگردند پس بابد خود را دردرون احتماعی 
که بر بابه تشکیلات روز بنا شده است 
محدود نمود و میتوان برای تعیین وضعیت 
تشکیلات ‏ درشروع جریان تاربخضی معین 
نمود که ممکنست آن‌را تشکیلات مبدء 


امر نکا باشروع عصر جدند ۲6۷70621( 
۰ درانگلستان باروی کار آمدن‌حزب 
اکن که سیاست حد دی را بمر حله 
احرا قراردارد و ۱۹6۸ در آلمان مو قعیکه 


مقام دولت وگروه‌های مختلف در کیفیت 


رشد و تو سعه فادر منسازد و مقاسه تباب 


بایکدیگر میدان عمل مدل های توسصه 
زا نیشتر و فول‌گترز نموده‌و مفهوم آن‌هصا 
ی بهتری فایل دی مینما ند سم 


(وبا شکل تشکیلات حد ) نامید . بافتن باطن واحد ولی بظاهر گوناگون کیعات 
نمونه‌هائی برای حدودی ازاین قبیل عمل توشعمه اقتصادی :را روشتن میشازد. 
تفر سا کار آسانی است . در۲۸٩۱درروسیه‏ («بایان)») 
شروع اولین نفشه بنحساله و ۱٩۳۳۲‏ در ۱ 

تنوری کلی اقتصاد 


درسال ۱۵۰۰ ژان نیکو سفیر فرانسه در 
پرتفال راجع بگیاهی که از سرخ‌پوستان 
امریکا بدست آورده بو د واثراث عحیب و 
معجز آسای درمانی داشت اطلاعاتی داد . 
نظریه او بسرعت پذیرفته شد و بافتخار او 


اثرات سیکار ۱۳۵ 


این گیاه را نیکوتیانا مصونا۲160( 
نامیدند . 

اولین مرتبه‌ای که اين گیاه باروپابرده 
استفاده کردند بو ومزه‌ای نامطبوع وزننده 
داشت ولی بدها از نوع دیگر آن بنام 
نیکوتیانا تاباکوم بکار بردند که بوی 
بهتری داشت -- نوع‌اول که بنام نیکوتیانا 
روستیکانا نامیده ميشد هنوز در اتحاد 
جماهیر شوروی و سایر قسمت های آسیا 
کاشته مشود ولی دومی فقط در امریکا 
پافت و زراعت میشود . ۱ 

بحث در باره‌خواص وارزش طبی توتون 
از اواخر فرن شانزدهم شروع شده است. 
قبل از آن سیگار بعنوان يك وسیله‌درمانی 
در کلیه امراض بکار میرفت ولی گفتگو 


درباره آن مانع از پیشرفت وانتشار سیگار 
در اروپا و کلنی های امریکائی نشدب در 
اواسط قرن نوزدهم بود که مضرات تیار 
عنوان شد . 

برای اولین مرتبه در سال ۱۸۵۹ پزشك 
کمنام فرانسوی بنام (م - بوسون ) با 
مدار لک و نک ااتهای: که در بیمارستان 
مون پلیه تهیه کرده بودند این موضوعرا 
بسر زبانها انداخت - او در گزارشهای 
خودش از ۰۸ بیمار مبتلا به سرطان حفره 
دهان ( 0ع مورد سرطان لب - ۱۱ بیمار 
سرطان. دهان - ۷ سرطان زبان و ه 
سرطان‌لوزه‌ها) نام میبرد که :" نفرازآنها 
پیپ می کشیدند - یکنفر توتون میجویدو 
دیگری هم از راه دیگری معتاد بدخانیات 
بو بویسون ملاحظه کرد که سرطان لب 
پائین معمولا در نقطه‌ای رشد میکند که 
پیپ قرار دارد - و بعدها با تعجب دریافت . 
دسته کوتاه میکشیدند خیلی بیشتر از آن 
سته اشخاصی است که ازجق های بلدد نت 
و و ساخته شده از موادی که حرارت 
را منتقل نمی کنند استفاده میبکردند باین 
علت بود که او نظربه خودش را باین 
صو رت ابر از کرت ۱ 

« سرطان در اثر تحریکات نسوجبو اسطه 
توتون و حرارت تولید میشود . » تانیم 
قرن بعداز بوبسون آزمایشها ومطالعات‌او 
را مرتبا تجدید کردند ولی کم‌کم پسی 
بردند که مضرات توتون منحصر بسرطان 
حفرهءدهان نیست و یکی دیگر ازبیماریهای 
حاصله در اثر تدخین راشناختند وبنام‌مرض 
پورگ نامگذاری کردند 1 

در سال ۱۹۳۲ دو نفر جراح ال 
نیواورلئان( آلتون اکسزو میشل -دییکی) 
متوجه‌شدند که سرطان ریبه‌دراشخاص‌سیگاری 
بیشتر دیده میشود و هرچه مصرف سیگار 
افزایش پیدا میکند تعداد مبتلژیان بسرطان 
زیه هم بهمان نسبت زیاد ميشود باین علت 
بود که برای پیدا کردن رابطه‌ای بین‌این 
دو عامل و یدیده بتحقیق پر داختند : 
در سال ۱۹۳۸ رأیموند پرل متخصص 


۱۳۹ گیهان 


هاپکینز از بررسی آمار پیماران اینطور 
نتیجه گرفت که « عمر متوسط اشخاص 
سیگاری خیلی کمتراز عمر متوسط انهائی 
است که توتون استعمال نمی کنند » کف 
او بطربق غیرستقیم راجع برابطه تدخین 
بابیماریهائی غیراز سرطان تا کید میکرد -- 
اولین قدم علمی و تجربی برای پیدا کردن 
این رابطه در سال ۱۹۳۵۹ برداشته شد در 
این سال با مالیدن قطران سیگار بپشت 
خر گوش موفق بتولید سرطان در خر گوش 
ی 

قبل از سال ۱۹۱ توتون بیشتر بصورت 
سیکار برگ -- پیپ - توتون چویدنی و 
بوئیی ( شبیه انفیه ) بکار میرفت -- 
سیگارهای معمولی در دوران جنک‌جهانی 
اول عمومی شدندو طبق اماری که دردست 
است در فاصله سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۰۰ 
مصرف سیگار وتوتون تقریبا ۳۰ درصد 
زیاد شده . ۰ 


دود سیگار برک و چیق دسته کوتاه 
شنگین و تااندازه‌ای قلیائی, است‌وبیشتر 
مردم دراثر استنشاق 9 دچار سرفه ‏ 
گیجی و تهوع می شوند ولی بر عکس 
در مورد سیگار اینطور نیست و دود آن از 
نظر شیمیائی تقریبا خنثی است 


طبق آماری که اخیرا از طرف انجمن 
سرطان شناسان امریکا تهیه شده ( در مورد 
2۳۰۹۸ مرد و زن ) هفت در صد معتأدین 
اظهار داشته‌اند که دود 1 را گر وا نمی 
دهند و گدشته از این مع‌لوم شده است 
که خانم ها بعداز چهل سالگی خیلی کمتر 
از مردهای هم سن خودشان سیکارمیکشند 
وتعداد خانم هائی که بعداز وه سالی 
روزی يك بسته سیگار دود می کنند تقریبا 
انگیت شمار است - در بین مردهای‌سنتر 
از وه سال عده زیادی از ان ها ۱ ۲۷۰ 
سای و در مورد خانم ها از وس شا لک 
شروع باستعمال دخانیات کرده‌اند 

در نیم قرن گذشته نسبت مررگهای در 
اثر بیماریهای عفونی و غیر عفونی بسرعت 
کم شده ولی سرطان ربه بطور استثنانیی از 
۰ نفر در سال ۱۹۳۵ به ۱۱۰۰۰ نفر 
در سال ۱۹6۵ و ۳۸۰۰۰ نفر در سال۱۹۲۰ 
رسیده (البته این آمار در امریکا تهیه‌شده) 


تعداد بیماران مبتلا به سرطان ریه که در 
سال ۱۹۲۰ در امریکا درگذشته‌اند تقر سا 
مساوی‌عده‌ای‌است که قربانی تصادف وسائط 
نقلیه‌شده | ند_در سال ۱۹۹۰ هشتادوشش‌درصد 
قربانیان سرطان ریه مرد بوده‌اند - وبطور 
کلی سرطان ربه سرطان اختصاصی کشنده 


اثرات سیکار ۱۳۷ 


مر‌دها بو ده ات 

تحربیات وسیع نشانداده که اردمتستان 
سرطان ریه بعلت پیشرفت تشخیص آن 
نیست - سرطان ریه ( که از نظر طبی‌ان 
را کارسینوم برونكورنيك میگویند ) از 


سچ پوششی مجاری‌حبابچههای ریوی 
شروع‌شده و بدو صورت پیشرفت میکند 
کارسینوم ابی در موئیدو کارسینومعمومی 

۱ ۳ بصورت سرطان 
غدد ربوی در بیاید ( سرطان غددی یبا 
ادنو کارسینوم سلولهای بافت غددی را 
مو رد حمله قرار مبدهد , ( 

۳ ضباباعاصی: .که بل :کوتارکون ,مزا 
سال ۱۹۰( در امریکا ) مرده‌اند در ار 
سرطان ریه بوده و ٩‏ در صد این بیماران 
بین 6۰ و ٩۰‏ سال داشته‌اند - ۲۹ درصد 
مرگ و میر بعلت بیماربهای عروق قلب 
بو ده ) که ۳۵ در صد آنها بین ۰ و6۵۰ 
ساله بوده‌اند )- با مقاسه سرطان ربه 
نسبت به بیماریهای عروق قلبی نار احتی 
دوم در ز نها کمتر دیده شده . 

در اواخر سال ۱۹:۰ وقتی گزارشهائی 
در مورد سرطان ربه منتتشر شد تن 
0 را فقط ت از عواملی‌میدا نستند 

اکقاس ات بیشتری به رشد عده سرطانی 
میدهد و عقیده داشتند که سرطان از 
بیماربهاتی است که در اثر سالهای متمادی 
مجاورت با براده های صنعتی و بعضی 
بخارات و داروها بوجود مياید ( مشدل 
کرومات ها - کاربونیل نیکل - رات 
ازیو ارکیو ‏ ری ماک این 
آدن و کارسینو مرا نسبت به کارسینوم‌همه گیر 
ریوی باین علت میدانستند -- ودلیل ازدیاد 
سال بسال سرطان را ترقی ثمدن و زندگی 
ماشینی ذکر میکردند . 

بطور خلاصه از نظر آنها سه عامل 
دوده های با قپمانده از احتراق ناقشص 
سوخت های جامد وروغنی -- گردو خالك 
اسفالت و لاستيك وسائل نقلیه و کشیدن 
سیگار عامل اصلی سرطان ریه بود - در 
این جا بادوعامل اول کاری نداریم و بحث 
ما مربوط به عامل سوم پا کشیدن سیگکار 


۱۳۸ کیهان هفته 


برای شروع تحقیق عده‌ای را در سن 
مخصوص‌تحت نظر کرفتند و بهمان‌نتیجه‌ای 
که‌او کس‌نرو دی‌بیکی در سال ۱۹۳۲رسیده 
بودند دست یافتند باین معنی که : معتادین 
بسیگار بیشتر مبتلا به سرطان ریه میشوند 
دک یقت با اشلاسی که _مبتلا یکی 
از سه نوع سرطان ریه بودند از گروه 
معتادین بودند . 

ولی سرطان تنها مرضی نبود که سیگار 
تولید میکرد -- از سابق اثر نیکوتین را 
بردستگاه گردش خون شناخته بودند و می 
گفتنه که کشیدن سیگار برای مبتلایان 
ببیماریهای قلبی خوب نیست -- در اثشر 
تحقیقات . عده‌ای طبیب متخصص ( سال 
۰ - کلينيك مایو ) این موضوع‌سلم 
و عقیده تازه‌ای نیز بر ان افزوده شد 
که : کشیدن سیگار اثرات بدی درمبتلایان 
نزخم معده و زخم آثنی عشر بجای می 


گذاره ۰ 


در سال ۱۹۵۱ تحقیقات مشابهی (بوسیله ‏ 


کنترل_ورقه‌ای تصدیق‌فوت ) در انگلستان 
بعمل امد نتایج همه‌این بررسی ما 
یکسان بود و نشان میداد که سیگار عامل 
اصلی و بوجود آورنده سرطان ریوی است 
و مرك و میربعلت سرطان درمیان‌سیگاری 
ها ۲۵ بار پیشتر از اشخاصی است که 
سیگار نمی کشند سرطان ریه در بین 
اشخاصی که سیگار نمی کشند بندرت بیدا 
میشودمگر آنهائی که سالها مجاورت‌نزديك 
۳ قطران و بر اده های صنعتی داشته‌انده - 
گرارش های منعدد طبی تغان داده که 
در بین قربانیان (سرطان لب - سرطان 
زبان - سرطان حلق - سرطان مری -- 
سرطان ریه - بیماریهای قلبی -- پنومو: 

و انفلوانزا) - سرطان مثانه و تشمع کید 
معتادین بسیگار وتوتون مقام اول را 


8 1 13 17 14 
ارت ۲2:۷ 


ثرات سیگار ۱ ۱۳۹ 


و ۳ 


نوتون ناراحتی های زیادی از جمله : 
کمبود وزن بدن و ... نیزبوجود میا ورد. 

ان المراض. قلبی دز پینن 
معتادین پسیگار ( که روزی ۲۰ سیگار می 
کشیده‌اند ( دو فز ار اشخاصی بو ده که 
ی ۷ ۳1 بررسیهای. مستر ( 


اد 
مجاورت با روغنهای سنگین و زندگی در 
هوای الوده دلایلی برای ازدیاه سرطان 
ریه وبرونشیت مزمن در انگلستان ذ کر شده 


نوتون و نوع 


1 سالهای 9۳ ار داری 
+ روی, تونون سیگار انجام گرفته و سعی 

تر این بوده که سموم آن. زا تا آنجا کب 
میسر است تقلیل دهنتد م 

سموم سیگار شامل ( نیکوتین - عوامل 
موثر تحريك نسوج پستانداران - بعضی 
مواد کارسنیوژن یا مولد سرطان - موادی 
که کار عوامل کارسینوژن را تحريك می 
کند ۳ کربن و عوامل دیگر 
است .. 

بارها از مالیدن قطران سیگار بر پشت 
موش و خررگوش سرطان تولید کرده‌اند. 
۳ بچند سال قبل تعدادی موش را درهو ای 
آ لوده بدود سیگار قرار دادند بطوری که 
دود کا رز ۳ همان غلظتی که واره ریه 
انسان میشو د واره ربه موش ها نی شوه 


۱1۰ 


ان و رت 
دچار تشنج شدید شدندومردند . 

بعداز يت زدن سب‌تار دود از راه‌دهان 
و قصبه‌الریه به اریه ها رسیده و درحبا بچه 
های ریوی پخش میشود - مواد سرطان 
زای سیکار در نسج پوشثی لوله های‌ریوی 
باقی میماند - تارهای فرزان سلول های 
بای رید یک مایت نخود را اردست 
میدهند -- کم کم موراد سرطانزای سیگار 
در ریه ها جابگزین شده و یکی از سه نوع 
سرطان ریوی را تولید می کنند تولید 
سرطان ممکن است بوسیله یکی از سه‌طریق 
زیر باشد : 

۸ - مجاورت دود توتون با سلولهای 
ریوی تغهیراتی در حسته این سلولها بوجود 
هیا ورد که فایلیت نقنیم غیر عادی ان‌ها 
را زباد میکند . 

۷ ار دود توتون با مجاری 
ریوی تارهای لرزان ریوی رااز کار 
بتوانند در ربه.ثابت شوند . 

۳ :مین .است این مجاورت شرایبط 
موصعی داخل ریتیتی را تغییر داده وباعت 
پیدایش سلولهای غیر عادی شود . . . 

رابطه بین سیگار و ساير بیماریهای‌قلبی 
و عروقی نیز مسلم است - فشار هوای 
مخلوط با دود توتون محاری تنفسی را 
وی ال کردم ودیات کمنوه ضخامت 
آ لوئولهای, ریوی میشود ( دیواره این 
| لوئول‌ها از عروق شویه درست شده ) -- 
خون باید در ضمن عبور از دیواره حبابچه 
های ریوی دی اکسید کربن را رها کرده 
واکسیژن جنب کند ولی در همان موقع 
مونوا سیددو کربن - نیکوتین و سایر 
مواد متشکله د ر بوسیله خون جذب 
شم نار 

این عوامل غیر طبیعی هستند که باعن 
ناراحتی های ریوی و مخصوصا پنومونی 
میشوند . در اشخاصی که سالهای متمادی 
شییار من کید دوو از دای سا ره های 
و رای پاک و بان طای 
ضخیم میشود باین جهت گنجایش آن دا 
تقلیل مییا ید 


ی 1 9 7 معله م شده 


که کشیدن سیکار باعث افزایش ترشح‌غدد 
( مخاطی ) مجاری ریوی میشود - این‌دو 
پدیده کافی است که علت ازدیاه مرگ و 
مبر را در اشخاص مار شا 
سازد ": ۱ 
در آثر سته شدن حبابچه های ریوی 
( بعلت اسپاسم یابعلت ترشح مخاطی) تو لید 
سرفه میشود و کن است جدار بعضی از 
حبابچه هابتر کد ‏ ترکیدن جدار حبابچه 
های‌ریوی معمولاباضخیم شدن خغضروفهای 
باقیماندم اطراف آتها ی ۱ ۱ 
باعث‌از بین رفتن عروق مویین آن قسمت‌از 
آ لوئول ریوی ميشود بنابراین خون با فثار . 
بیشتری بعروق مویین قسمت های ساللم 
وارد میشودباین علت بهر نسبت که‌حبابچه 
ای سك از بین بروند بار قلب سنگین‌تر 
و عمل :ان مشکل‌تر متفوی . نات ۰ ۵ 
نیز دکر شد در دوران خون عمل مهمی 
که انجام می کیرد پس دای ور 
دو کربن و جذب اکسیژن است ولی چون 
همراء با هوای تنضی اشخاص سیگاری 
مقداری مونوا کسید دو گر بو همر اه است‌و 
چون مو نوا کسید دو کرد ن خیلی سریعتر از 
اکن ین ی ۱ بنابر این ای 
اکسیون را ون ۱۱۱ ۱۱ 
اک و باعت میشو د که مقدار لازم| کسیژن 
در هر تنفس معمولی بتمام خون نرسد 
بهمین جهت است که اشخاص سیگاری تند 
تند نفس میزنند تا اکسیژن لازم "راجذب 


قلب بو اسطه فعا لبت شدیدش احتیاج ده . 
اسیژن فراوان دارد ولی دود شیک ار 
مقدار اکسیژن خون ,را کم له و مانع 
از 0 بل ك ۳ 3 
باعط ار موقتی 1 تلب و شین 
و جمع شدن. عروق سطحی میشود که 
نتیجه‌اش‌بالا رفتن موقتی فشار خون است. : 
باین ترتیب بار قلب از جهات مختاف 
نمین میشود . 

تشر فح‌اجساد عده‌ای ازسر بازان امربکائی 
در رد شارب ۳ ۳ تعداه زیادی 


قلبی بوده‌اند - آرتریواسکلروزباعث کم 
شدن قطر داخلی عروق و وارد شدن فشار 
بیشتر بعضلات قلب میشود بعبارت دیگر 
آرتریواسکلروز باعث کم شدن حجم خونی 
که درو | حدزمان بقلب با بدیر سدمیشودینا برآین 
در اشخاص سای : 
اکسیژن کافی بقلب نرسیده و از طرفی 
عضله قلب باید ضربان بیشتری داشته وفشار 
بیشتری تحمل نماید . 
تنها قلب و عضله آن نیست که احتیاج 
با کسیژن دارد بلکه اين عامل حیاتی باید 
" بوسیله خون بتمام نقاط بدن برسد باین 
ترلیب قلت اسیژن ممکن است بیاعث 
۱ بیماریهای متفاوت اعضای مختلف بدن 


ری زیاد دیده میشود بطور خلاصه 
شرح می دهیم : زخم معده وائنی عشر و 
سرطان مثانه . 

درآولین تحقیقات طبی تعداد قربانیان 
زخم معده وائئی عشر در بین سیگاریها 


از این اعتیاه ستگاز التیام این زخم ها 
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در مورد سرطان مثانه باید ی 
بطور کلی مجاورت با موادکارسینوژی 
| سرطان زا باعث ابتلا بنرطان میشود. 


بشود . دو بیماری دیگری را که‌در اشخاص 


ای لت ارام یادن ردیر ان 
دخانیات این نوع سرطان زیاه دیده شده 
ولی هنوز بدرستی معلوم نیست که دود 
سیگار چطور. پیدایش آن را تسهیل 
‌ کین ُّ 


یسک 


سیگارهای معمولی امریکائی ۵میلی 
گرم ( در هر سیگار ) مواد مضر دارد که 
۵ ۲ رام تاه ی ات او ون 
سیگارهای‌فیاتر دار خیلی کمتر از این‌مقدار 
نیکوتین را از صافی خود عبور میدهند 
باتعبیه فیلترهای معین وموثر و انتخاب 
نوع توتون مقدار نیکوتین سیگار رابطور 
قا بل ملاحظه‌ای میتوان تقلیل داد - بعضی 
فیلترها اضو لا عملی اختصاصی دارند مثلا 
اخیرا شخصی بنام دبتربخ هوفمان صافی 
مخصوصی تهیه کرده که دود را باسانی از 
خودعبور میدهد ولی تمام فنل های موجود 
در آن را جذب میکند این نکته فوق‌العاده 
مهم است چون فنل های موجود در دود 
سیکار بات کم کردن انیت واو بر 
انداختن سلولهای مژلشدار ریوی وهمچنی 
هب سیم فواداسرطان زا هستتن هار 
بطوز کلی مسلم است که اعتیاد بنشانیات 
عمر را کوتاه 3 و باعث ابتلاء یه 
بیماربهای مختلفی را ( که سوطان یکی از 
ان‌ها است ) فراهم مینماید . 


نو سنده ۰ یل داو بدسن 

هولبوود براساس تجارت وسودجوشی » با سحر 
افسون تبلیفات »وصحنه سازبهای مداوم غولهانی میساز 
آنهارا به آسمان رهامیکند وقتی که‌غولهارا درست درحتٌ 
ودل تماشاگران جابجا کرد شروع به‌بهره برداری می‌نما: 

گاهی برخی آزاین غولها مثل عنتر تربیت شده درد 
لوطی رام میشونه وبارضایت وتسلیم به‌ساز اومیر 
وگاهی بال‌فولها رادراوج پرواز میسوزانند ومثل‌مرلین‌مونر 
سقوط میکنند و زمانی هولیوود درمقابل فولی مثل‌مارلو 
براندو ستاصل میشود . ۱ 

مارلون براندو اخنبار وسرنوشت سرمایه رادرد 
میکیرد و بمیل خود قرار دادرا تنظیم میکند و بمیل 


و تهیه کننده در میگیرد .. 


جند ماد قبل برز دنت‌حان اف .کندی 
از بیلی وابلدر » کارگردان و نو سنده 
معروف سینما دعوت نمود تا شام را بااو 
صرف کند وابلدر که افتخار داشتن 
اطلاعاتی در زمینه مسائل بین‌المللی را 


داراست » فرصت‌یافت تا درباره موضوعاتی 


نظیر لاوس > برلین و تفییرات دائمی 

قیمت ها ومزدها بحث نماد . بعوض 
" پرزیدنت نظر خودرا باین. سئوال معطوف 
نمود : «بالاخره چه وقت تهیه فیلم‌هورش 
در کشتی بونتی خاتمه میپدیرذ ؟» 
۱ هنگامیکه رئیس جمهور سئوال خود 
" را از دوی صمیمیت مطرح میکرد کمپانی 
"مترو گلدون مار هداز سیزده ماه تهیه و 


شورش مارلون براندو رو 
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مقدمه جینی » ابنك بازدهمین ماه خودرا 
بار باشرکت چارلز لافتون وکلارك گیبل 
بای هده ابزه استری کرد - یلها توف 
خلاقه دستحمعی که الاخره از دوره تکامل 
فکر » بعداز مدتی طولانی گذشته بود ۰ سه 
نفز از اعضاء کمپانی تاآن وقت مرده ويك 
دختر ازاهالن تاهیتی نعلت آسشتنی از 
دسته. هنر بیشگان اخراج اما مدتها بعداز 
اننکه طفلی بوحجود آورده ود محددا 
استخدام گردید . هنر بيشه دیکر تاهیتی 
که در حین فیلمبرداری با يبك سرباز 
فرانسوی ازدواج وسپس به الجزبره ر فت 
از فیلم لاف گر وی ۸ ۱۳ 

مارلون‌تراندف + تایه ول ۲ فمله 
در مدت بازده ماه وزن بدنش از ۱۷۰ به 
۰ اند صعود نمود وان باعث شد که 
تغییرات مخصوصی در وسائل نوری‌صحنه 
وگزیم: خود ای توجود آید. که میادا او 
در اوایل فیلم از فرط لاغری شبیه لورل 
ودر انتهای فیلم مثل هاردی حلوه نماید . 

در آوریل ۱۹۲ ؛ تهیه فیلم هنوز 
بپابان نرسیده بود وکمپانی ام ۰ جی ۰ ام 
تاریخ جدبدی را برای اتمام فیلم در نظر 
گرفته وبنا بر توصیه بیلی‌وایلدر ششمین 
سنار ست برای حكت واصلاح سنار بو وارد 
کارزار شد . مخارج تهیه فیلم تا آنو قت 
نزدیك به ۰..ر...ر.۲ دلار بریده بود > 
بیش از مخارج تهیه بن هور وبرباد ر فته 
(امیدوارم در دسامیر آننده) استودیو 
نزديك به ...ر...ر۲۷ دلار در سوواخ 
ربخته است .۰ در تمام تاریخ سینما فقط 
کلئوپاترای فوکس قرن بیستم که بوسیله 
مرض و عشق گناه آلود الیزابت تایلور 
طاعون زده شد » بیشتر هزینه برخواهد 
داشت. . 

«جرا ؟» برز بدنت کندی ازبیلی‌وابلدر 
وال تموف وال دیگی له فام 
سازان: و میلیونها تماشاگر سئوال میکنند. 
وابلدر که تك مرد دور اندیشی است 
اعتراف کرد که حواب آنرا نمیداند . 


۱ کیهان هفته 


تسس 


دهر حال » کارگردان شورش در کشتی 
بونتی » لوئیز مائل استون سکوت را 
باستی شورش مارلون براندو نامیده 
ميشد » برطبق گفته مابل استون » عدم 
سپتیزه حوئی براندو باعث اتلاف حداقل 
شش میلیون دلار و ماهها کار اضاقی 
شا ۵ است :: 


کارگردان شصت وشش‌ساله میگو ند. 


(من جهل سال انست که در این شمل 


هستم ولی هرگز چنین چیزی را ندیدهام . 
7یا هرگز درباره هنر بیشه‌ای شنیده‌اید 
که بنبه در گوشش میگذاشت ؟ این آن 
حیزی است که براندو میکرد ۰ هروقت من 
سعی میکردم اورا در ضمن فیلمیرداری 
صحنه‌ای رهبری‌کنم » اومیگفت » ۲«۰با 
بمن دستور میدهید با اینکه نظر مراسئوال 
میکنید ؟» بعوض سوار شدن به‌کشتی 
بونتی در لنگرگاه تاهیتی با بقیه ما هرروز 
صیح » براندو در مورد تهیه يبك قابق 
موتوری سریع که اورا بکشتی برساند 
. اصرار میورز ند درحالیکه ما در درسا 
بودیم . سه هفته قبل از ترك تاهی‌تی » 
او تصمیم گرفت در منزلی که برای او 
احار ه کرده نود یم بيك و بلای متروكد و 
۱ تمس کول یود 
انتقال یابد . اين موضوع برای ما 1۰۰۰ 
دلار خرح برداشت تاو بلای حدید را حهت 
اقامت یکی دو هفته او آماده کنیم وضع 
در تمام مدت ماههای دراز فیلمبرداری 
بدین منوال بود . 
آنحه استحفاق دارنه بدست مباآورید . 
«من فقط میتوانم بگوم که صنعت 
سیتما, »لیا "وضع استاکی: تجان . هد ه 
است » اما شاند این تحربیات مدیران و 
تهیه کنندگان را بیدار نماید . آنها وقتی 
بيك اکتور گستاخ و فاقد صلاحیت نظارت 
تانل ثاك فیلم با ,جرج رام سار 
استحقاق آنجه سرشان میاد دارند .» 
دز اهر" حال(6۱ بر آندوهم مدای 
برای خود دارد . بطور مثال آرون رزنسرگ 


تهیه‌کننده فیلم » میگوید : «مارلون وضع . 
سختی را برای ما بوجود آورد ؛ اما او 
حین میکرد. که ما تربار ۱ ۱ 
نسبت به قراردادها وموافقت های او لیه 
فیلم بااو رفتار خوبی نکرده‌ايم ۰ باضافه " 
بايك آکتور جدیدی مانند او » که‌بایستی 
رل خردرا کاملا خن کت بای ۱ 
داد تاعقاند خودرا در مورد سناریو > 
کارگردانی ازائه. دهد ۰ ,والا نمیتواند کار 
کند .» اما مدافعین براندو در میان 
همکاران‌او در فیلم قلیل هستند ترورهووارد» 
که رل کابتن بليك » کابیتان بد ذات کشتی 
بوتتی‌را بازی:میکند بیف مب ۳ 
درباره براندو ابنطور توضیح میدهد + - 
«اين مرد غیر حرفه‌ای و مطلقا مسخره 
ی ۷ 

اکتور ابرلندی ریچارد هاریس که 
رل يك شورشی را بازی میکند در ضمن 
مدای وه تلفتی" بای ولگ گت 
«تتام افیلم برای من فقط يك ابون 
و حشتناك بزرگی بود وبراندو هم همچنین 
برای من تك کابوس و حشتناك عظیمی بود» 
ترجیح میدهم بمجرد اینکه اعصایم اژاین 
تحر به تلخ راحت شد هردو را بفراموشی 
سپارم .۰ » شورش مارلون براندو ریشه 
های عمیقی در گذشته دارد . صضمن سالیان 
دراز صنعت سینما با براندو بگرمی رفتار 
نمود . واو را بمنوان یکی از ستاره هائی 
که قدرت دولسازیشان زیاد است جلوه 
داد . ابن حوان عحیب و دمدمی که اهل 
شهر لیبرتی ویل ابالت ایلی‌توایز میباشد 
پسر يك کاسب و مشوق او در هثر یك 
زن زیبا و ظریف بود که چند سال بل 
فر ت تنل والد ین او و فتی که او بحه 
بود » در کشمکش دائمی افکار نورژوازی و 
کولی‌گری بودند ونارضایتی خانوادگی را 
ببر مرا بجوان: تلافی + میکراوتل ۳ 
دبیرشتان " لیبرلی*وئل 6 ال 9 
خوبی نبود . ای‌اندربرينك » مد بردبیرستان 
آن زمان بمن گفت : «براندو تقر سا احساس 
مسئولیت نمیکرد . او بچیز معینی علاقه 
نبشان نینلداد ؛ 


حاصل کار تحصیلی او ند 


. او بندرت در فعالیت های احتماعی 
وت می‌حست ۰ » 

قت بزاندو از کادمی نظامی شاتولد 
بعلت استعمال دخانیات اخراج شد . بعد 
از مدتی کار در بروژه قراردادن سفال در 
#9اصل اب در لیبرتی ویل » نزد خواهرش 
ده نیو بورك رفت » به مدرسه دراماتيك 
رفت وبعدا بوسیله اکتریس استلاادلر و 
کارگردان الباکاژان مشترکا کشف گردید . 
کازان » حوان را نزد دکتر بلاعیتل‌من - 

اصتاعصعمد ود طبیب روان 
شناس خود فرستاد ۰ بعدازاینکه برخی 
از جنبه های بازگشتی شخصیت او بهبود 


حاصل نمود » کازان اورا در پهنه برودوی 


بعنوان يك ستاره بالا برد و بعد در فیلم 
تراموائی بنام هوس شرکت داد . از همان 
اوان ورود به هالیو ود 6 براندو خودرا 
بعنوان بكث اکتور ورزده » هنر بيشه 
بو لساز و غبر .عادی شناساند .۰ او در 
مذاهب شرقی بعنوان سرگرمی مشفول 
و لاسن پرشیان پیراهن . 7 تی‌را 
معمول نموده وموتورسیکلت را بعنوان 
وسیله اباب و ذهاب متداول کرده ورکورد 
های حدیدی برای خوردن اجباری غذا 
هروقت ناراحتی های عصمی وروحی‌داشت 
بر قرار نمود . 

خصوصیات ود براندو _ 

او اغلب در خیابان سان‌ست‌و لووارد 
بااتومبیل, کروکی خود در حالی که نیزه‌ای 
دروغی به‌سرش فرورفته بود برای نشان 
دادن اننکه نیزه به حمحمه‌اش فرو رفته 
واز طرف دیگر تن است دیده شده 
0ص ۰ 

وقتی اوباآناکشفی ازدواج کرد (که 
از او بعدا طلاق گرفت ) علاقه داشت که 
ازدواحش کاملا مخفیانه صورت گیرد 
بطوریکه مطبوعات و مردم نتوانند درزندگی 
داخلی او که با حسادت کاملی محافظت 
میشد مداخله کنند . رود قیل ازازدواج» 
نهر حال او برای خرید انکشتر ازدواج به 
باسادینا ر فت (اگر حه دوست اکتراوسام 
حیلمن مخصوصا برای خرید انگشتر آمده 


۱ شورش مارلون برآندو 1۱ 


بود ) طرح لباس او در آن موقمیت طوری 
نبود که مردم را از او دون نگاهدارد . 
سرتابا در يك جامه مواج هندو فرو رفته 
بود وبهمین دلیل جممیت زیادی بدوراو 


" جمع شدند . باوجود ابن خصوصیات‌روحی 


وشهرت زیاده از حد نکه او آدم مزاحمسی 
است ودر مالیوود دائما درد سر درست 


.کنندگان برای شرکت در فیلم هااست 


آنها - وبانکهائی که بآنها اعتبار میدهند. 
بعنوان ضمانت مالی يك فیلم » اورا بمنوان 
نك هنربیشه بولساز درحه‌اول طبقه‌بندی 
کرده‌اند . برای آنها اهمیت ندارد که 
مثلا سنار توضعیف و بد‌باشد . تهیه کنندگان 
باو مثل کاری‌گرانت و ویلیام هولدن همه 
نوع فرصتی را میدهند - میلیونها دلار 
بجیب او میریزند » چند در صد از سود 
فیلم را باو میسپارند » حق قبول با رد 
سناریو » کارکردان ودیگر هنر بیشگان 
فیلم را باو میدهند . 

براندو روش های بی نظیری برای 
انتخاب فیلم هائی که در آن بازی میکند 
بکار میبرد . او قرارداد بازی در فیلم 
سایونارا را امضاءنمیکرد مگراننکه‌استودو 
اجازه دهد در انتهای فیلم قهرمان‌امر یکائی 
با قهرمان زن ژابونی ازدواج کنا: 

او گفت: : - من‌میخواهم بیامی در باره 
تعصب بگوش جهانیان برسانم ۰ » حتی 
از قبول قرارداد » کارگردان با حوشو - 
آلوگان بعنوان . کارگردان و و یلیام کواتز ۲ 
روزهای آخر امتناع میورز ید درست‌وفتی 
که لوگان نزدیك نود دیگر کار را رها کند » 
براندو گفت : - من بازی خواهم کرد . » 
لدگان از زان سقوال کرد که خرا ععیده 
داد فد ترا دوست دار 
ظریفانه تورا دیروز در چیدن برگهای 
بلاسیده از درخت هنگامیکه با یکدنکر 
صسضت میکرد نم یکار می‌ در دی‌دوست دارم.» 
دراین زمینه بود که شورش کشتی بونتی 
و شورش آتش‌زای مارلون براندو درسال 
۹ اانکدنگر در تك‌جا حمع چا نله اب 


شورش مارلون براندو 


لا تلو تابل : استجاله‌ای که مرکر 
درهو لیوود بانکدیگر تلاقی نکرده بودند. 
فکر تهینه مجدد این اثر کلاسيك که يك‌بار 
درسال ۱٩۳۲۵‏ ساخته شده بود در فکر 
آرونرزنب رگ » بوجود آمد وسپس قوام 
گرفت . رزنبرگد که تبلا يك قهرمان ملی 
فوتبال امریکا بود در سال۱۹۵۹ تازه بعداز 
ينك دوره فعالیت درخشان بعنوان تهیه 
کننده در استودو دونیورسال ابنترناشنال 
به کمپانی ام.جی.۱م آمده نود ۰ رز رگد دمن 
گفت ۰ - من هیجوقت مارلون را ملا قات 
نکرده بودم ۰ امانکی از روژها جان نج 
استئورجس کارگردان بمن توصیه کردکه 
شاید این فکر خوبی باشد اگر من فیلم 
" جدیدی باشرکت براندو دریکی از دورل 
اصلی آن کاپیتان بليك ویا فلچ رکر یستین 
بسازم ۰ وقتی من بابراندو دراین نار ه 
تماس گرفتم او باسردی پیشنهاد مرا رد 
نمود ۰ بعداز مدات کوتاهی نماننده براندو 
۱ نزدین آمدل و گفت ۳ براندو محددا به 
۰ اين فکر علا قمند شده اما او دواسست) ندارد 
در فیلمی که محدداساخته میشود وهمه‌اش 
۱ دربار ه انقلاب است شرکت کند ۰ اوعلا قمند 
است که در فیلم » برروی دورة بعد از 
انقلاب و تعد از اقامت انقلابیون در حزبره 
پیت‌کابرن تاکید شود » جائیکه بهشت‌کاملی 
بود » ولیکن مردم بکشتن یکدیگر مشفول 
بودند . او علاقمند است دراین فیلم بیامی 
باشد که نشان دهد آنطوری که اجتماع ما 
ودرئنت شده » فرد نمیتواند بدون تنفر » 
حتی در بهشت » زندگی کند . ما ملاقاتی 
بابراندو » و سول‌سیکل که در آن وقت 
"رئیس استودیو بود ترتیب دادیم اما از 


1 سازم و اریك‌امبار را مزاع 
کردم «ِ# 
۲ رزنبرگد ادامه داد : «بعد امبلر سنار نو 
۳ نوشت . من تصمیم گر فتم بعنوان آخر ین 
فرصت آنرا برای مطالعه نزد براندو 


بفرستم . او آنرا مجددا رد کرد و نماننده 
او گفت براندو علاقمند است محددا مرا 
ملاقات کند . وقتی کدیگر را ملاقات 
کردیم براندو تاکید کرد که او علاقمند 
است رل فلچر را بازی کند بشرط اینکه 
قسمت آخر فیلم مجددا وشته شود ويك 
سکانس طولانی را در جزیره پیت کایرن 
شامل شود . 
من بالاخره موافقت کردم که او 
توصیه های خود را درباره آن سکانس 
ثیلم عرضه کند . او قرار داد را در اوابل 
سال ۱۹۱۰ امضاء نمود و ما موافقت‌کردیم 
فیلمبرداری را در بانزدهم اکتیر ۱۹۲۰ 
شروع کنیم . سپس قرار دادی باسیرکارول 
ری »کارگردان انگلیسی امضاءکردم واعلام 
کردم که دیکر ما مهیا هستیم . اما و قتی 
رید را برای ملاقات بابراندو بخانه او 
بردم مجددا بدئم لرزید وناراحت شدم . 
براندو مدت دوساعت بحتث میکرد که ما 
بهتر است فیلمی از کاریل چسمان چانی 
متوفی بسازیم ۰ قبل ازاینکه ما حتی 
بتوانیم کلمه‌ای در بار ه 1 در ر 
بونتی صحیت کنیم ۰ 
آغاز آن با 1 هزوم فد زان 
ترلزل همین طور تا پانزدهم اکتب رکه روز 


شروع فیلمبرداری تعیین شده بود ادامه 


داشت ت» . دو نو سنده سنار بو دیگر ننامهای 
بوردن چیس و ویلیام دریسکل مامور شدند 
تا حهت شکل دادن محدد به سئار بو 


"آنطوریکه باعث رضایت پراندو شود با 


اريك امبلر همکاری کنند ۰ بعد رزنبرگه با 
کمپانی کشتی‌سازی نووا اسکوتبا تراردادی 
بمیلغ ۰ دلار حهت ساختن يك ۱ 
نمونه از کشتی جنکی بونتی اصلی که 
متعلق به قرن هیجدم بود منعقد نمود . 
بجز اینکه در کشتی جدید موتور های 
مخفی » محل سوار کردن دوربین ها )6 
اطاتهای لباس کنی » مجهز بة دستگاه 
تهوبه ودیگر وسایل تعبیه شود . درتعقیب 
آن » رزثبرگک حهت قرار داد وامضاء بابك 
عده هنر پیشگان ورزیده انگلیسی و 
انر لندی از قبیل ترورهوارد » ریچارد - 


۱1۸ کیهان هفته 


هریس و هولد گریفث (که بتازگی يك‌جایزه 
اسکار برای بازی دربن هور برده بود ) 
به انگلستان رفت - در تمام قرار داد ها » 
تاریخ شروع فیلمبرداری بانزدهم اکتیر 
شید شده ود . 

براندو خودش همراه" رزنسرگد و 
کارگردان رید برای انتخاب هنربیشکان 
پولونیزی به جزیره تاهی تی رفتندءبرای 
انتخاب هنربیشه اول زن براندو" برای 
ایتک مکس‌العمل روحی" آن ها وا مطالمه 
کند » یکی یکی از شانزده دختر پولونیزی 
که قبلا انتخاب شده بودند باطاق خود 
برد و تهدد نمود که خود را از بنحره 
به بیرون پرتاب خواهد کرد . از آنجائی 
که تمام دختر ها ازاین عمل حند ۵ راسر 
دادند. معلوم شد این روش براندو بی‌ثمر 
بوده است. ۰ بالاخره تاریثا را که قبلا 
در هتل محل بکار ظرف‌شوئی وپیشخدمتی 
مشغول بود » بعنوان هنرپیشه زن اول 
انتخاب نمود . 

پانزده اکتبر نزدیك می شد .سناریو 
هنوز مورد قبول واقع نشده‌بود » واهسلر 
نو سنده » سکانس حزبره پبت‌کابرن را که 
براندو تقاضا کرده بود - محددا شروع 
بنوشتن کرد . هم چنین مشکلاتی با 
کمپانی کشتی سازی بیدا نمود ۰ طوفان 
درکانادا باعث تأخیر تحویل جوب برای 
بدنه کشتی بونتی شده بود . بانزدهم 
اکتبر آمد و سپس سپری شد و هنوز 
خبری از کشتی بونتی نبود . باضافته 
سناریو هم برای فیلم برداری هنوز 
حاضر نشده بود . حللا روی دست‌های 
رزنب رگد ۸٩‏ نفر هنرپيشه باضافه‌براندو 
که بایستی از پاندهم اکتبر بائها حقوق 
بدهد سنگینی میکرد. 

قرارداد براندو ساب میکرد که 
باو ۰..ر.۵۰ دلار بعنوان بیش برداخت 
و ۱۰ در صد آزسودکار کرد فیلم باضافه 
۰ ره دلار بعنوان اضافه کار روزانه باو 
بدهند . ( تاامروز او مجموعا ۰..ر۲۵۰ 
دلار اخذ نموده است وتازه فیلم هنوز 
برای پخش حاضر فیست .۰ ) 

ساختمان کشتی بونتی در نوامسر 


تقریبا دوماه دیرتر آماده شد وازنئووا 
اسکوتیا به تاهی‌تی با قدرت‌موتوری‌خودش 
فرستاده شد . در طول راه روی عرشه 
کشتی دوآتش سوزی اتفاق افتاد و بادر 
نظر گرفتن اینکه در بالای عرشه » محل 
هائی حهت قراردادن دوربین فیلم برداری 
و دیگر .وسائل مییه هو ۱ ۱ ۳ 
آب سنگین » کشتی با وحشت میغلطید 
واین باعث مرض دریائی شد یدبین جاشوان 
با تجربه نووااسکاتیا شد . دراین ضمن 
گروه هنرپیشکان فیلم جهت شروع فیلم- 
برداری در چهارم دسامیر به‌تاهی‌تی‌برواز 


. ضعف به مدیران استودنوام ۰ 


آمجدد به مالیوود برگردند . 


/ 


کار جلو رود . 


شورش مارلون براندو 


کردند . تا ه حالابعد از ابنکه چارلزلدررسه 


نو سنده اول سنار بو را با دیگران عو ض 


نموده نود » روی سنار بوئی که هنوژ کامل 
نشده بود کار میکرد و قسمتی از آنرا 
برای قیلمبرداری آماده کرده بود. 
براندو بمب میاندازد 
سپس نوبت بمب انداختن براندو 


شك ۰ 


بعداز چند هفته فیلم برداری ( بمبلع 
۰ .زه دلار هر روز ) او ناگهان تصمیم 
گرفت که رل کاراکتردیگری را بازی کند 
نقش سیمن جان اداس ؛ تنها بازمانده 
انقلاب » بعوض بازی رل فلچر کر ستین 
این فکر جدید ء بعد از دادن خش و 
جی.ام رد 
شد » وبراندو بادلسردی ببازی رل‌فلجر 
ادامنه داد ۰ اکنون بهر حال » بعداز صرف 
مقدار زبادی وقت که درباره تهیه فیلم 


بهدررفته بود ناگهان ‏ دچار بارانهای 


فصن تاهی‌تی شدیم . تهیه کننده دستور 
داد که تمام کمپانی جهت دسته بندی 
در ضمن 
دسته بندی کارول ریه استعفا کرد و 
لوئیزهایل استون بعنوان کارگردان جای 
کر فته ب وهمین و ت‌نود که‌شورش 
مارلون براندو شروع گردید . 

مایل استون تا خاتمه باران درتاهی‌تی 
شروع به ی صحنه های داخلی 
در استودیوام تب .ام در کالیفرنیا 
نمود . 

تاریخ شروع فیلم برداری بازدصم 
فوربه ۱۹۲۱ بود . در دوازدهم فوربه» 
او وبراندو قبلا در کشمکش بودند.روش 
تهیه فیلم مایل استون انشست که دوربین 


را در نقطه مورد نظر برقرار ساخته » 


باکتورها دستور میدهد چه بعنند .تا 

برعکس روش براندو در 
تهبه فیلم انست که بحث‌های بی‌بابانی 
رابائو سنده » کارگردان » وتهیه کننده 
برای دداست آوردن حالت لازم ادامه‌دهد 
هنگامیکه آن خالت لازم به‌آکتور دس 
داد آن وقت دور ین رادر محل مورد 
نظر قرار داده نبوغ آکتور را که درحال 


کمی بواشش 


برواز وگذران است در آن مان غافلگیر 
ده تن مابل استون به برانداو می. - 
گفت : 

« اننطور یکن آئطور بکن ۰»-براندو 
میگفت 8 حرا؟» مق مابل‌استون حواب 
نمیداد و ان حنگ و کشمکش ادامه 
داشت 
ِ و به تندی عدم وضایت خود 
را از مایل استون شان داد . 

مابل استون ازاین انتقاد برای‌مدتی 
در حدود سه هفته خر نداشت . بعدا 
او بمن گفت : (( چار لی‌لدرر)) » بو سنده 


ت- 


۱1۹ 


سناربو که بمن توصیله کرده بود وظیفه . 


کار گردانی ۳ نعهد ه گیرم نزد من آمداو 
7 0 


کنی - من به چارلی گفتم: 


‌ توخیلی با عحله‌کارمیکنی.بهتره : 


۱ 


که قبلا باندازه کافی وفت روی 
فیلم بهدر رفته است ؟ 


این 


جارلی گفت » بله اما براندومیگوید . 
که شما واقعا به فیلم علاقمند نیستید » 


وبعلت انکه میخواهیند هر جه زودتر 


مید هید : 


کلاث کاررا بکنید اننطور عحله بخرج . 


من بخودم گفتم » ۲هأٌ مثل اننکه‌سفر ؛ 


دربائی بر مخاطره‌ای وا در نیش دارام.» ۱ 


رای باکیست 
( حق بامن بود . 


که من حداس میزدم .۰ اين نود که ارون 


دومین موضوعی , 


رزتبرگ هر روز در محل فیلم برداوی ! 
حاضر میشد . و براندودر بارههر صحنه‌ای 
بعوض من بااو بحث میکرد و بعد آن‌ها . 


چارلی لبرر را صدا میزدند و هردوبااو 


شروع به‌بحث میکردند ۰ بعضی اوقات . 


آن‌ها قبل ازاننکه دوربین برای فیلم برداری 


بحث میکردند . من بعدا کشف کردم آنها . 


تصمیم گر قته بودند دموکراسی کاملی را 
سِ 1 ۲ ده ارم ای 
7 دافتند 1 آن جیزی که من 
میتوانم بگویم » اشست‌که این يكراه جهنهی 
برای ساختن فیلم است: . بحث ومشاجره 


۱ براندو ) بالاخر ه سس از دورابطا تن 
و و 
اننکه بمن اطلاع داده مه عالیجناب 
حاضرند تسلیم دور نین بشوند . این برای 
من دردناك بود »ولی مو تسه استر(جت 
وخواب اضافی میکردم . 

درخاتمه مارس ۱۹۲۱۱ کمپانی گروه 


ادامه بیدا میکرد تاأینکه عالیجناب 


را برای ازسر گر فتن فیلم برداری‌ صحثه 


: های خارحی به تاهی‌تی انتقال داد. ابنك 
براندو ومایل استون تااندازه‌ای بانکد گر 
حرف میزدندذ . وبراندو در خادج از 
فیلمیرداری زندگی محلل و عحیبی را 
ادامه میداد ۰ او درحالی که بوسیله‌عده 
زیادی خدمتکاران بولونیزی محاصر ه«شده 
بود » شاهانه در ویلای خود میزیست 
در جشن های محلی طبل بومی مینواخت 
"و پای لخت با دختر های پولونیزی می 
رقصید . بعضی اوقات او با چشم‌های 
۱ خاك آلود و غیر آماده برای فیلم برداری 
| حاضر میشد . 
۱ بر طبق گفته مایل استون و دیکو 
|(عضاء گروه » او بندرت رل خودراحفظ 
ابود وبرای يك صحنه تنها سی مرتبه 
|قیلمیرداری میشد .۰ او دائما رل خودرا 
| ادوی کاغذ مینوشت وآنرا بیش خود با 
در محلی از صحنه مخفی میکرد ۰.تهسه 
]دم ۳ چهار ماه ونیم همین 
آ|طور کشیده میشد ۰ مایلاستون مر 
۷ تهیه فیلم مطرح نبود ۰ بموض ماانجمن 
۱ بحث وخطابه تم . براندو برای‌فیلم- 
| ابرداری يك صحنهة دودقیقه‌ای ساعت‌ها 
|ابحث میکرد . من دیگر اورا کارگردانی 
نمیکردم. و خودش خودش را کار 
۲ دای میکرد . مثل این نودکه ما مشفول 
| تهیه دو فیلم مختلف هستیم . 
۱ او در اطراف خود عده زیادی سیاهی 


یدوجو ویب 


لشکر جمع کرده بود وآن‌ها بااو بعضوان 
يك هنرپیشه برجسته صاحب نظر گرم‌می- 
اگر فتند . 


شوم جزیره پیت‌کایرن فرا رسید . لدرر» 


ی 
ی 


درحالی‌که بازده بارآن سکانس‌رانوشته‌بود» 
است ۰ 

بهمین ترتیب رزنبرگ بهر حالو قتی 
آنرا به براندو نشان داد فربادش از 
تأهی‌تی تابالی شنیده میشّد " 

- این آن چیزی که من تقاضاکردم 
نیست . این قضاوت و غیر بشری بودن 
بشر وا بر بشر نشان نمیدهد » من می- 
خواستم چیزی موازی بانچه اکنون در 
افر شا میگذرد بکشم ۰ » 

۱ سار ه غارنشین 

دور دیکری از ملاقات ها شروع 
شد : واین باررزنیرگو لدررمحکماستادند. 
براندو بيشنهاد کرد که او خودش‌سکانس 
آخر رابنویسد . رزنبرگک گفت : بسیار 
خوب » روی کاغذ بیاور » براندو دوهفته 
ونیم وفت وف کات ۱۱ انکاد. خودرا 
سکانس براندو در غاری در تما خلوت 
و تفکر عمیق » درباره. امراض اجتماع 
نشان داده ميشد در حالی که دگر 
مردم ره زئا » غارت وحنایت در حز بره 
بت کابرن مشفول بودند ۰ درواقع اوخود 
را از تمام قسمت آخر فیله حلف‌کرده 
بود .۰ رزنرگه به‌برآندو اشاره نمود که 
کوشش او عنوان لك نو ده ار و 
و حشتناد است و آن‌ها باستی کار ۳ 
روی سنار وی لدرر ادامه دهند . براندو 
گفت ۰.« شما بزرگتر ن اشتاه زندگیتان 
را میکنید . شما هیچ کاری جز اشتباه 
از اول نکرده‌اید . بسیار خوب » این 
جیزی است که شما میخواهید » این همان 
است که شما بدست خواهید آورد . من 
درست آن‌کاری را میکنم که بمن گفته 
شود . » 

ازآان نقطه سعد » شورش براندو 
شد بدتر شد . او برای بنج هفته روی 
صحنه ظاهر شد . 

ی فقط حرکات بازی وا نشان 

. بطور مثال در بك‌صحنهدراماتيك» 

۳1 او میباستی ربجارد هار س رامحکم 
بزند . او صرفا بانوك انگشتان خود مثل 


شورش مارلون براندو ح ۱ 


يك زن ظریف عصبی » بصورت او اشاره 
کرد . 

بعداز چندین مرتبه فیلم برداری 
ازاین صحنه » مهارس باکم ال‌عصبانیت 
بنوبه خود شروع به رقصیدن 
بااو نمود و بعد بطرف رخت کن دوید 
و فریاد زد : وقتی برای کار آماده شدی 
من را صدا یزن »۰ : 

در طول این مدت نراندو حتی فادر 
نبود کاغذ های بیحان خود را که رلش 
را دوی آن مینئوشت بخواند » او دیگر 
بارزنبرگه صحبت نمیکرد . ورزنب رگه 
هم ازدست او عصبانی بود . بعد ازدیدن 
نتیجه شش هفته کار جهنمی » اومیدانست 
که باابنطور بازی از طرف براندو تمام 
وش است ۰ دو.: »ی دلار 
برای سکانس خرح شد ه بود . ولیکن بك 
فوت از فیلم قابل استفاده در آن نبود. 

بعد ناگهان شورش مارلون براندو 
فرونشست ۰ تمام گروه کمپانی مدتها 
بودکه بایاس وناامیدی به‌هو لیوودبر گشته 
و رزنبرگ نمیدانست بالاخره با فیلمی 
که میلیونها دلار صرف آن شده چه کند 
که‌مار لون براندو ند بدن او مهف 4 
فلم, وا بیینم ۰ 

رزنبرگک ترتیب روی برده آوردن 
فیلم را دادو بعد از اینکه براندو فیلم را 
دید نزد رزنبرگک در دفتر او آمد وگفت: 
( میدونی » فیلم لعنتی خوبی است - 
اماانتهای آن خوب نیست . » رزنب رگه 
خنده زوزه ماأنندی سر داد . او گفت : 
داری بمن میگی - باکمال تعجب براندو 
بیشنهاد کرد که محددا خلاصه سکانس 
جزیره پیت‌کایرن را بنویسند. . اوموافقت 
کرد که ۰ ره دلار در هفته مزد خودرا 
برای دوهفته فیلمبرداری دیگر نگیرد. 
رزنبرکه باحرارت فوق‌العاده برای‌نوشتن 
محد د سنار بو با لدرروین هکت که توسط 
لدرر فرا خوانده شده بود بکاد پرداخت. 


سکانس آخر در صحنه صدا برداری 
ام : جی.۱م هالیوود در مو قعبت‌مخصوصی 
فیلمبرداری شد . مایل اسمون به سنار نو 
نظری افکند و قبول نکرد که کار گردانی, 
آن سکانس را بعهده گیرد . او در نظر 
داشت که استودی را ترك و بعنوانا 
کارگردان فیلم استعفا کند که رزنب رگد 
نزد او آمد و باو گفت بهتر است دوهفته ‏ 
دیگر صبر کند تا فیلم تمام شود . 
بسیار خوب ؛ اما من نزديك دوربین 
بابراندو نخواهم و سه/ او دی خن 
تهیه آخرین سکانس در لباس کن مشفول 
محله خواندن میشد » مادامیکه صحنه 
های آخر فیلم بدون کارگردانی در بشت 
دوربین تهیه میشد .۰ تمام دستورات»البته ‏ 
از طرف براندو و رزنبرگ عصبانی صادر 
مش .۰ 
خاتمه سیستم سناره بازی. 
اگرچه ممکن است فیلم خوب باشد 
و مانند بن‌هور موفقیت تجارتی بزدگی 
کسب کند (چند صحنه‌ای که من دیدم نفر 
آدم رامیگرفت ) هولیوود با يك تجربا 
و حشتناك ۲۷ میلیون دلاری دست بگر ببان 
است .۰ تفسیریکه رابرت‌وایز تهیه‌کننده: 
کارگردان و برنده حایزه آسکار دران‌باره 
میکند جالب است ۰ اومیکوید : «م فکر 
کت سائلی"که بر ان در یه ۱۵ 
شورش کشتی بونتی » و الیزابت تایلور 
در فیلم کلئوپاترا بوجود آوردند خاتما 
سیستم ستاره بازی را که در هولیوود 
امروز موحود است میرساند . اثحصارء 
کردن ستاره های بزرگد - غولی که م 
خودمان از ترس تلویزیون بوجود آوردی 
چنان تجمل برخرجی شده‌است‌که بارزششر 
نمیارزد. » براندوخودش‌جیزی نمیگوید 
او فقط جهت بازی در يك فیلم پر خر 
دیگر بنام «آمریکائی زشت» به استودیوء 
بوئیورسال اثترناشنال وفته اسث . 
پایان 


۱ 


صدگل به‌پادر فت و » گلابی ندید کس 
صدتاك خشك گشت و » شرابی ندید کس 
| تاتشنکی بساز » که در سافر سپهر 
| از دل به‌غم گداخته » آبی ندید کس 
| آب‌حیات می‌طلبد ؛ حرص تشنه لب » 
| در وادئی که موج سرابی ندید کس 
اطی‌شد حهان و » امل دلی ازحهان نخاست 
| دربا به‌ته رسید و » سحابی ندید کس 
این ماتم دگر که ؛ دراین دشت آتشین 
ادل ارز مش و جشم برآبی زد رف کس 
ااز گردش فلك » شب کوتاه زندگی » 
آزآنسان بسر رسید که ؛ خوابی ندید کس 
حرفیست اینکه ء خضر به آب بقا رسید 
آزین چرخ دل سیه » دم آبی ندید کس 
از دانش آنچه داد » کم رزق می‌نهد  .‏ 
جون آسمان » درست حسانی ندید کس 
(صائب» به‌ه رکه می‌نگرم » مست وبیخود است 
هرچند ساقئی و شرابی ندید کس 

صات تبریزی 


0 


درمن هرگز زمزمه‌ای نبود تا درانن گوشت سوخته از 
خورشید » 
اشتیاق مرگ خانه .گرد : ۱ 
طعمم تلخ من هرگز درمن نرسیده بود . 
من تنها شانه برهنه خودرا قربانی نور میکردم 
وروی ستینه گاه عسل رنگ من که‌درآن 
آسمان باتولدی لطیف شکل میکر فت 
چهره دنیای نیم خواب باتسکینی چرت میزد 
آنگاه در «خدای درخشان» » ولگرد واسیر 
مینهادم 
ودر زیر گلهای آبی رنگ ؛ سابه‌هانم را می‌بستم و 
می‌گشودم . 


1۱ 
۱ 0 
0 


خوشبخت : برقله بس دسته گلهای زیبا ۱ 
چترهای گل در گذار بیراهن بازیگرم خم میشدند 
ودر زبوئیهای غرور شکسته آشان گردن می‌نهادند 


برآرنج خوش مضطرب و برغرور تکیه میزنم 


بسارویاها و تصویر ها درمیان شب و چشم من چرخ 
میزنند 

وکمترین جنبش ماشان غرور مرا بکنکاش میگیرد 

اما من از گم کوردن دردی داي هر ۱ 

برروی دست جویس این ترس طرت ۱ وس ببر) 

واز پیکر فرسوده وسرد خویش دیگر 

جز آنشی که دیکرانه هی مر ۱ 
ترجمه: یدالله رویانی 


تصوبر گربه های بدر آمدم بیاد 
تعبیر گربه های من این است . 


۹ 
بان قیافه ۱ ی‌که مرا می‌شکفت اشك 


با کي ی؟ء ده 


با «نخل‌ها» و «گزها» 


گفتم وداع وتاختم ازعمق دردها » 
برهرچه بودت یامن ونادردم شتا 


ع 
برمر‌کرانه‌ای که سپردم تنم » ننود - 
بردردبی‌کرانه من رحم آفتاب . 
خواهم بسنگ؛ گور نهم » این سریلید 
خواهم بعمق گور کشم » این تن خراب 


۱ ج 0 
باعقده ها گر فته مرا درل جو کی 
باران مب های بدر ۳ ۱ 


علی - باباچاهی 


دراولین تسمیم سبحر گاهی » 
تاجرنم» تاره مره خر قیسته ‏ 


«ای آخرین ستاره |... 

۱ رس 
حورشید من » نتفاب براندازد ؟ ۱ 
بامن هرآنچه خواست» همان‌سازد؟.» 


لا رن ارام 
هزاران حیف ! 
‌ 
صبح دگر » دوباره جوباز آید » 
باآآخرن ستاره مرا حررفیست : 


بط «ای آخزن ستاره را 
پرویز صیاد 


قلب تو پناه مهر پاله منست 

وین سینه بناه مهربانی تو 
ای‌شاخه‌ی سبز مهر » خسته مباد 
گلهای سپید شادمانی تو 


از عطر بنفشکان گیسوی تو 

پرواز برستوان سرکس ی ۳ 
بروای شکیب آهوان گر بز 

سرشاری تاك و میکساری باد 


بی‌مهر تو مهربان شبست و شست 
و این همه رور 
8 


بت ای 
ای‌بی‌تو بگانه غمگساری من 
با بادمنی و بادگار منی 


افسانه مهری ای بیاد تو باد 
ابن سینه پناه جاودان توباد 
م - آزاد 


انجا غرب مانده و مهحور گشته‌ای 


ی آنکه رم و" 2 ۰ ۲ ۱ : ۱ 
کات رواکنی هرکس براستان تو ساید سرنیاز ) 

ای آنکه زائران درت را زضا کنی , برسر گذاری افسری از بی‌نیازی اش ... 
۱ اد اد 

تلخوام ای حضرت رضا » 


تا خی دسیسه‌ی انگور کته ای آنکه زاثران درت را رضاکنی ! 
ور از دبار وبار آیا شود که حاجت من هم رواکنی ... 


شهر ما خفته است 

باد بوار های آسمان ساء 

رهگذر ها » کوچه ها » بازار هایش ؛ 
شحنه ها » آشویگر ها 
ی رخانش ! 


۳ تاريك شبی مشنوم 
از سردندانه های کاخ » حفدی تس ۰ 
برکشد آزغرش کوس وغریو جنگ : 
حمله را آغاز باید کرد آمشب باز 
کوشش مردان و رنج کشتگان یبهوده مانده 
ای 
نعره جنگ از فراز برج و باروها رودتاژر فنای 
شهر خواییده . 
برپهنای تاريك شبی مغموم خوابیده است 
ازسردندانه‌ها نجوای حفدی شوم برهنای شهر 
خواب پیچیده اسبت : 
-وای 
... وای اگر دروازه فرتوت شهرازبا درآید 
منوچهر شیبانی 


1 
نت من نس سس من صه مب 3 


#۷ 
پرتقال 
(... نام طایفه ایست از فرنگان اکثر از ایشان دد جزایر 
هندوستان سکونت دارند . 
گویند جمعی از دانشمندان پرتقال » دویست سال قبل ازاین 
عزیمت نموده و درمدت نوزده ماه در معموره عالم از راه درا 
سیاحت کردند . راقم گوید : این سخن خالی اذ نب نیست» زیرا 
که طرف شمال یخ‌بند است و عبور کشتی نمی‌شود .. 
نتل از کناب (( سنا ن‌السیاحه )») 
تالیف حاج زین‌العابدین شیروانی 
(اين کناب در دوران ناصرالدین‌شاه تالیف شده‌است) 
3 
انکلیس 
(«... طاینه‌ای از فرنکان » دارالملك ایشان دیار لندن » بفایت 
درامور دنیا و تحصیل آن زیرلد و دانا وصاحب عزم و درکار ها 
توانا » درمیان فرنکان ممتاز و درملك‌گیری و جهانداری بامتیازند. 
قرب صدسال می‌شود که اکثر بلادینگاله و هندوستان و کحرات 
را به حسن تدبیر تسخیر کرده‌اند و در لوازم تعمیر بلاد جد تمام 
بجای آورده‌اند . دانشمندان آن فرقه اعتقاد به حضرت عیسی 
ندارند ...)) 
همان کتاب 
ع 
فر انسه 
(... فرانین نام طابفه‌ایست مشهور . امتی انبوه و قومی 
باشکوهند . اگر چه ملك فرانین در اقلیم ششم وهفتم واقع شده 
لیکن جون قریب به دریا اتفاق افتاده لهذا در هوای آن دیارملایمت 
است؛ ...)) 
همان کناب 
ت- 
رس 
(.. پوشیده نماند که روس نام یکی از فرزندان‌یافت‌بن‌نوح 
بود و مملکتی آباد کرده بنام‌خویش. مردم‌آن‌دیار عموماسرخ‌روی‌وسرخ 
موی واندله کوتاه وازرق چشم » و بعضی دیکر از ایشان به‌غایت 
سفیهد چهره‌اند » وزنان ایشان در لطافت بدن و نزاکت تن وصاحت 
منظر و تنا سب بیکر بهتراز مردانند . درمیان ایشان حجاب نیست؛. 
وزنان ودختران ‏ ایشان ۳ (روباز) ی و بازاد 0 


«9۹۰ 9 ۱ 0 


ش تجح 


و راد 
1 دود عفت وعصمت که مرضی ارباب معرفت است نباشند 
درباب‌نظم مملکت‌تدییرات بلندنموده‌اند ازآنجمله یکی اسکناس‌است 
وآن کاغذیست که مهر پادشاه در اوست و آن بجای سیم وزررواج 
دارد و قیمت آنرا به اعشارات مختلفه کم‌وزیاد نموده‌اند » وجندان 
معتبر است که در دادوستد ازسیم وزر به‌مراتب بهتر است...» 


همان کتاب 


نپلئون 
(... در حدود هزار ودویست واآندهجری » شخصی ازاواسط: 
الناس آندرباخروج و برسریر چهانگیری عروج نمود . اکثر بلادفرنگ 
را سخر کرد و دمار ازروزگار امالی فرنک درآورد و به شهرباد 
ایران ایلجی فرستاد که اورا شهنشاه گویند . شهرباد نیژ مسلم 
داشت . آخرالامر طایفه روسیه اورا به‌طریق مکر وحیله بدست 
آوردند و دریکی از جزایر فرنک مصوس کردند . اکنون مدتی است 
به‌طریق جزم شنیده شده که‌بدارالجزا خرامیده است ...» 
همان کتاب 
لسن 
« ... دارالملك جماعت انکلیس از طوایف فرنگ » وآن‌جزیره 
گونه است بقایبت معمور . گویند هفتصه هزار باب خانه در اوست 
آزشدت برودت هوا درآنجا نمی‌شود » و حصوب و تیدا از 
سار بلاد بانحاً و رند .. 
همان کناب 


اطریش 

. مسه بروژن خمسه کشورست مشهور . گویند آن‌کشور 
۳ 1 فرنک است . ملو آن‌دیار خاندان قدیم و دودمان 
عظیمند و خودرا به‌انوشیروان عادل نست می‌دهند . ازسایرفرنگان 
ممتازند و خالی ازمروت ومردمی نباشند » جنانکه در قسطنطنیه 
بالبوژ بادشاه نمسه بافقیر (مولف کتاب ستان‌السیاحه) ملاقات 
نمود وچندگاه طریق محجالست پیموده و ابواب معاشرت گشود > 
تاانکه روزی از جانب بادشاه » فقبر را » به‌سیاحت نمسه تکلیف 
نمود . چون درسیاحت آن دیار چندان فایده اخروی نبود » لاجرم ‏ 
اقبال نکرد ...» 

همان کتاب 


آمریکا 
: (... ینکی دیا درحدود نهصه واندهجری ظهور نموده و 
حکیم مسترکلیس‌که اورا فلون نیز گویند از جماعت فرنگان ظاهسر 
ساخت . دراین ایام به‌تواتر استماع افتاده که مردم ینگی‌دئنیا با 
یکد یکر اتفاق نموده [۴ امل فرنگ را از آن دیار اخراج نمودنسه و 
حمعی کمبراز امل فرنک 9 قنل کردند و اکنون درکمال اقندارند...») 
همان کناب 


( ۳7 1 ۱ 0 
ِ ۰ ۲ ۰ 1 


( گفتی همه چیز از تاریخ ساخشه نیست: » وبا همه 

حوانب زندگی انسان را نمیتوان در تار یخ‌و بسی نیان کرد.» 

گوشه‌های نهفته و تاریك در جوامع بشری فراوان‌است 

۱ و زمینه‌کلی و برداشتی که تاریخ‌نوبس برای کار خودانتخاب 

می‌کند بسیاری از زوابای نهفته و بنهانی دسته‌های مختلف 
۱ حامعه بشری را نادیده و ناگفته میگذارد و میگذرد . 


رای 0 
0 ۰ 9 
۱ ۸ ۵ 


از دوزخ تا بهشت 


درخطوط و چهارچوب اصلی فعالیت‌های اجتماعی یك 
قوم » ریزه‌کاریهای بسیاری صورت میگیرد . جامعه شناسی- 
روانشناسی ت‌ خصوصیات حفرافیائی و نژادی سازمانها و 
طرز پیدایش وتوقف ویاتکامل‌آنها وبسیاری ازعوامل دیگر 
را باید درنظر گرفت و شاید هیچگاه هیچ تاریخ‌نویسی حتی 

بادداشت‌هالی راکه زیرعنوان (از دوزخ تابهشت)مطالعه 
میکنید - که نه‌عنوان تاریخ دارد و نه وقابع نگاری است 
که در قالب ك مطالعه وتحقیق مطلق جامعه‌شناسی‌گنجانده 
میشود - کوشش اعجاب انگیزی است برای بررسی‌دوران ی که 
اوج هستی خودرا بدنبال گداشته و اکنون در سراشیبیگام 
برمیدارد ۰ بسیار جالب و درنوع خود بتمام معنی بی‌نظبر 
است و ازنظر گاز کل و براعت ودقت وظرافت در نکته‌سنحی 


۱۱ 


سس 1 


اعجاب و تحسین فراوائی برانگیخته است؛ .. 
۱ 


تجدبسه حیات ملت‌ها ء آزادی 
ملل » برگرداندن حقوق ملت به مردم» 
کامن‌و لت: و یاهرچه ازاین قبیل‌اسامی 
و کنایات و استعارات و اصطلاحات 
که باشد باید گفت که آزادی ملت‌ها 
هميیشه يك پدیده همراه باشدت و 
قدرت میباشد . این مدارج و مراتب 
که مورد مطالعه قرار میگیرد و در هر 
مرتبه و مقامیکه باشد : ملاقات ها و 
مذاکرات بین اشخاص » تغییر نام 
باشگاههای ورزشی که جنبه انسانی 
بیشتری به مهمانیها و ککتل پارتی‌ها 
میدهد با جلسات هیئت مدیره‌بانکهای 
خصوصی و ملی و بالاخره پلیس که 
درکار تفییر روبه‌ها موثرنداگر همراه 
با تحول نباشد بجرات باید گفت که 
حرفی بیش نخواهد بود و بدون شك 
عدغة بجای عده دیگر خواهند آمد ویا 


"بمعنای دیگر کسانی جانشین کسانی 


دیگر میشوند . اگر دوره تحول سپری 
نشده باشد این عوامل هم جای‌گزین 


عوامل دیگر خواهند شد . 


۴ 


شاید بتوان بوجود آمدن‌ناگهانی 
يك ملت را مشال آورد » باانکه 
استقرار يك دولت را بیان داشت عه 
درصدد برقرار کردن روابط سیاسی 
براید و خطمشی سیاسی و اقتصادی 
خودرا نیز تعیین کند . اما اگر ما 
دراینجا بخواهيم درباره رهاتی از 
استعمار صحست کنیم ازاینجهت‌است 
که در این رویه و روش از همان‌دقیقه 
اول نیت برآنست که حد اقل‌زندگانی 
را برای استعمار زده تامین کننه و 
اهمیت موضوع از این بابت است که 
در دورنمای این‌تحول اجتماعی‌تفییرات 
برای. همه طبقات از صدر تا ذیل‌مورد 
علاقه میباشد . 


دز 


اعتبار و اقتدار غیرمانوس این 
تفبیر رویه در آئست که این روش 
در اثر خواستن » اعبلام کردن » و 
بالاخره مجبور کردن بدست آمده 
است . ضرورت اجرای این طریفقه 
در زندگانی اولیه » باشدت و تنگ 
دستی » ترس وناراحتی است‌که در 


۱3 ۱ کیهان هفته 


روح و زندگی روزانه استعمار زده 
وجود دارد . اما ظهور این تفیبرات 
احتمالا توام با ناراحتی‌خیال و آینده 
وحشت‌انگیز برای جشنه دیگر کسه 
استعمارگر باشد خواهد بود . 


۳ 


رهائی از قبهد استعما رکه‌هدفش 
تفییر اصول فعلی چهان است‌همانطور 
که دیده میشود دارای يك برنامه‌کامل 

اما تباید توقع داشت که این‌عمل 
نتیجه يك معجزه باشد » یا از يك 
مصالحه و گفنکوی دوسنانه حاصل 
شود و بالاخره از يك آشوب طبیعی 
بدست آید . بلکه همانطورکه ميدانیم 
این کار ننیجه يك رویه تاریخی‌خواهد 
بود . باين معنی که آن نمی‌توانسد 
مظلروف باشد » نمی‌تواند قابل فهم‌همه 
مردم کردد » و بالاخره از کدر بودن 
بصورت شفاف و روشن درنمیا ید مکر 
آنکه درست و بموقع در حالت وضع 
مخصوص که لازمه آنست قرار گبرد 
تا شکل و فرم اصلی خودرا بدست 
آورد ۰ 


۳ 


رهائی از استعمار نبرد بین دو 
قدرت است که از قدیم‌الايام بین‌آنها 
سازش وجود نداشته ورقیب یکدیگر 
نوده‌اند . اولین مصاف بین این دو 
نیرو بصورت همکاری و اعمال قدرت 
بروزمیکند. . یابمعنای‌دیگربهره‌برداری 
از اسنعمارزده وسیله اسنعمارتر > 
بقدرت سرنیژه و زوروتوب . آشنائی 
بين استعمارزده و استعمارگر قدیمسی 


است . استعمارگر حق دارد نگویبه 
استعمارژده را خوب میشناسه جون 
هم اوست که استعمارگری را شروع 
کرده است وادامه میدهد‌استعمارزده 
را توجود آورده و بارویه استتماریش 
مال و منال او بغارت میبرد . 


ود 


رهائی از قید استعمارهیجوقت 
بنهانی و دور از دید انجام نخواصد 
گرفت چون این عمل بدست افراد و 
بر روی مردم عمل میشود که تحول و 
تغییرشکل عمیقی را در آنها بوجود 
میآورد . صم آنستة که تماشاکران 
شکست خورده و زجر کشیده را به 
بازیکران ممتاز وسرافرازمبدل میکند. 


دج 


اين آزادی که وسیله مردان‌تازه 
نفس بوجود آمده است دم تازة در 
افراد میدمه » زبان جدیدی بآنها 
میسآموزد » بشریت و انسان دوستی 
تازه وا تعلسم مسدهد. بالاخره باید 
گفت که رهائی اژ قبد اسنعمارمو لود 
بشر نو میباشد . 


زد 


اما نباید فراموش کردکه‌حقانیت 
و اصالت این رویه از عوامل غسر 
طنیمی فبرت ری ۱ ۲۱ 
انسان مرده که همان استعمارزده‌باشد 
بقدرت خود بصورت بشری آزاد 
درمیآید و با همان نیرو خودراستقل 


۱ 
1 
ِ 
۱ 


ی ۰ 


مسکند . 
برای آنکه مسئله رهائشی از 
استعمار بهتر مفهوم گرددبایدصورت 


و وضعیت استعمارگری را بهتر بیان 


کرد . برای بهتر بیان نمودن و بطور 
خلاصه گفتن » از جمله معروف که 
دراین مورد وجود دارد و همه با آن 
آشنائی دارند و عبارتست از «آنهاکه 
عقب افتاده‌ترند مقدم‌تر خواهند شد» 
استفاده میکنیم . با بمعنای دیگر 
رهائی از استعمار شرح و بسط این 
جمله میباشه و بالنتیجه هر رهائی 
از قید استعمار بهر ترتیب موفقیتی 
است در انجام این نیت . 


۳ 


بطور عریان و واضح بیان؟ خیم ونشان 
دهیم از تما خلل و فرجش‌اگرآنهائیکه 
عقب‌افتاده‌ترند بخواهند مقدم‌ترشوند 
باید نارنحك » دشنه‌ه‌ای خونآلود 
بچشم میخورد . جون در يك مصاف 
خونین و بیرحمانه در مقابل نیروی 
مخالف خود قرار گيرند . 


د ند 


اگر آنهائیکه در انتهمای صف 
اسناده‌اند بخواهشه به اول صف 
بیایند و از اختلافات طبقاتیکه در 
اجتماعات وجود دارد بسرعت‌بگذرنده 
باید از تمام نیروهای خود استفاده 
کنند و آنها را بمیدان مبارزه‌بیآورند 
و حتی از قساوت و سختی روگردان 
نشوند . 


۳9 


از دوزخ تا بهشت . ۱۹۳ 


بسرای رسیدن بچنین هدفی 
ابتداتی‌ترین جواسع را هم نمی‌توان 
از میان برد » اگر از روز اول تصمیم 
رسیدن باین میل و آرزو وجوددارد» 
ازمیان بردارند . استعمار زدة که 
میخواهد این برنامه را عملی کند و 
خودش قوه محرکه این موتورگردد » 
در هرحال‌آماده شدت عمل‌وسختگیری 
است . 

برای او که از ابتدای خلقنش 
در دنبای محصور و تنک و لریز از 
محرومیت‌ها و منهبات بدئبا آمده 
روشن است که برگرداندن وتفییرشکل 
دادن آن بصورت و وضع عادی‌بی‌شدت 


۴ 


دنیای استعمار جهانی طقه‌بندی 
و یکدست شده است . شاید بی‌مورد 
باشد اگر گفته شود که در آنجا شهر 


,مردمان بومی غیر از شهر مغرب‌زمینی 


هاست . مدرسه آنها غبر آز مدرسه 
امالی محل است . اگر دراین دنیای 
طفه‌نندی شده استعمار » بیشتروارت 
شویم خطوط مبین اختلاف راروشن‌تر 


خواهیم دید . 


این نزدیکی و آشنالی بیشتر با 
طرز کار و تقسیمات جفرافیائی لاآقل 
این فائده را خواهد داشت‌که فصن 
های مشترد و خطوط اصلی حوامعی 
راکه مبخواهند خود را ازقبه‌استعمار 
رهائی بخشند مشخص ومعلوم خواهد 
کرد . 


۴ 


4 ۱ ۱ کیهان هفته 


ار ۸ 
ی ی ما . 
1 ۱ 
۱ ۱ 3 هر ۹ 5 
۳ ۱ ۱ 


جامعه استعمار زده به دو قسمت 
تفسیم شده است . حدفاصلوسرحد 
این دو قسمت را سربازخانه وباسگاه 
پلیس مشخص میکند . درکلنی ها » 
مخاطب واقعی و حقیقی > استعمار 
زده است و سخنکوی اسنعمار کر 
و رژیم تهدید » جز ژاندارم با سرباز 
کس دیکری نمی‌تواند باشد. 
در اجتماعات‌سرمایه‌داری » تعلیمات 
خواه مذهبی و يا غبر مذهبی » طرز 
تفکر واخلاق که از پدر به فرزند 
به‌ازث میزسه » نجابت و پاکدامنی 
کارکری که بعداز پنحاه سال کار کردن» 
بااین خصائص » مفتخر به‌دریافت‌مدال 
افنخار میشود » عشق و محبت که 
وسیله هم آهنگ کردن و تعفضل میت 
گردد » احترام بقانون محیط احترام 
واطاعنی از مقررات را در اطراف 
استعمار زده بوجود میآورد کهبمقدار 
قابل ملاحظه از گرفتاریهای بلس و 


ژاندارم برای حفظ نظم کم‌می‌کند. 


۴/۴ 


۱ 
در کشور های سرمایه‌داری بین 

استعمار زده و هیئت حاکمه تعنداد 
زیادی معلم اخلاق و مشاور وح‌ود 
دارد که‌در شم کت نفش کمراه کننده 


مردم را نود ه دارند : آماد رکشورهای ۷ 


کلنی » بجای این معلمان اخلاق » 
ژاندارم و پلیس مستقیمادخالت‌میکنند 
وبا زور سر نیژه و قدرتیکه دارند 
اسنعمار زده را از اقدام به صر 
عملی و تحرکی باز میدارند دراین‌قبیل 
ممالك . عامل قدرت حکومت » ژیانی 
مخصوص بخودداردکه آغشته به‌تشخص 
وخصومت است و هیحگاه در نکر 
آن نبوده که گرفتاری و تنشک نفسی 
مردم بیجاره را الثیامی دهد وسختب 
گیریهایش رادرس‌پرده‌انجام دهد . 

بلکه برعکس در لباس نظم عمومی با 


خبال. ووجدان راحت ! انجام وظیفه 
میکند. دراین سرزمین ها واسطه 
بین طبقه حاکمه و استعمار زده » 
شدت و قساوت را بمنزل وماوی و 
همجنین فکر اندبشه استعمار زده‌وارد 
منکن . . ۱ 


۰ 


۲ 


سر زمینی که استعمار زده در 
آن زندکی میکند طوری نیست که 
مکمل نتواحی مسکونی >وسیله‌استعمار 
گران باشد . این دوقسمت مقابل 
یکدیکر قرار گرفنه‌اند و مخالف 
یکدیگرند . این اختلاف نه ازآنحهت 
است که محموعايكو احدعالی تری 
را بوجود آورد » بلکه یکی ازاین دوه 
زائد است و باید از میان برداشتنه 
شود تا عدم سازشی که هیچوقت 
میان آن‌ها وجود نداشته است نیز 
ازمبان رود . 


۳ 


شهر اسنعمارگران بسیار محکم 

شده است . همه حا روشن است 
و خیابانها اسفالته میباشد » ظرفهای 
خاکروبه که در کنار خیابانها بچشم 
میخورد مملو از تنمه غذاهایست که 
اضافه بر مصرف بوده است. ۱ 
" بای لخت دراین شهر ها دیده 
نمی شود واگر اتفاقا جنین وضعی 
پیش آید در کنار درباست که برای 
تمنع بیشتر از لذائذ » بائی درهنه 
ده است . در حال ی که خیابلیت 
کاملا صاف وکمترین سنک ریزه و . 
گودالی در آن نیست معذالك همه 


از دوزخ تا بهشت 0 ِ 


کفش های محکم و قشنگ به با 


دارند 


مد 


۱ شهر استعمار گران شهر تشلی 
است که دن بازار و مفازه صای 
آن از همه گونه اطعمه واشرسه 
بحد وفور وجوددارد چون این شهعر 
مسکن سفیه بوستان و يك شهرخارحی 


است .. 


دود 


شهر استعماد زده با شهری که مسکن 


امالی بومی آنحاست > دهکده‌ایکه ‏ 


ماوی سیاه بوستان است > مدینه‌ای 
که اعراب در آن زندگانی میکنند » 
نقاطی هسنند که در آنجا جز بیچارگان 
و اشخاص ناباب مسکن ندارند . در 
این قبیل شهر ها نه طرز بدنیاآمدن 
معلوم است ونه محل آن . 
و باهز وضعیتی که باشدنوزادی چشم 
بجهان میکشاید و حنی برای مردن هم 
فلت مر23 هم معاسوم 
نخواهد شد » این اجتماع دنیای بی 
انتهانی است که ساکنین آن مثلآنست 
که در جصه هاتی گذاشته شده‌اند که 
از سروروی یکدیگر بالا میروند . 


۳ 


شهر استعمار زدگان » شهریست 
قحطی زده که مردم گرسنه آن به‌نان» 
به‌گوشت به کفش و زغال وبرق‌محتاج 
هستنه . این شهر بزانو در آمده 
است و با بشت خمیده‌اش بایدروی 


درهرکجا 


دید 


نگاه اهالی شهر های استعمان 
زده به محله هائیکه استعمارگران در 
آن زندگانی میکفتت نکاهی است براز 
میل و حسرت » رشك و غیرت نگاهی 
بر از تمه تجاهی سوت زد ی 
تملكت . نگاهیکه ازوحناتش آنار میل 
باینکه ۳ او غذا بخورد » در رختخواب 
او بخواید » واز هزار يك آنجه او 
متمع است بر خوردار باشد . 


۳ 


- استعمار زده مثل زن‌حامله‌است 
ته سراپای وجودش پراز تمنا و وبار 


است و این تمنیات از نگاهش کاملا 


معلوم میگردد استعمارگر از این 


خواست ها کاملا مطلع است و باین 


جهت است که هیچگاه نمی خواهصد 


نگاهش در نگاه اوبیافتد و آنجه‌راکه 


خیال میکند در مز او میگذرد «باید 
جای اورا بکیرم » دا از نگاههای‌تلخش 
اسناط کند . آری حقیقت چنین 
است" و نمی توان استعمار زده‌ای را 
شناخت که لااقل یك‌بار در رو باین 
خیال نیافتد . 


۴ 


دنبا له دارد 


: رابرت اوین‌هایمر - دانشمند اتم‌شناس آمریکانی 


بنظر من «دور نمای هنر و علم» 
میتواند دو حنبه کاملا متفاوت داشته 
باشد . یکی معئای آننده را در برداشته 
باشل ۱: 

دانشمندان حه اکتشافاتی خواهند 
کرد ؟ فردا آثار نقاشان جچه صورتی بیدا 
میکند ؟ موسیقی در چه شکلهای تازه‌ای 
تحول خواهد یافت ؟ تجربه در توصیف 
عینی جه سهم تازه‌ای خواهد داشت ؟ 

۱ جنبة دیگر «دورنمای علم وهنر »» 
تهکا بت 7از تخا لت کنو تن میکند: ۶ وقدر/۳] 
ببررسی دنیای معاصر میپرداژزيم و آثرا با 
گذشته می‌سنجیم چه می‌بينيم 3 من پیامبر 
نیستم واز آننده خبری نمیتوانم داد » 


را ۱ 


1 


9 گو ابنکه 


سب رس ۱15 


دورنمای هنرها و علوم ۱۷ 


» آرزومندم بنحوی » از عهدة 
این کار برآیم . من خواهم کوشید از حال 
صحبت کنم چه »آنکه صورت امروزی علم 


8 در دارای نان خطوط قابل بلاحظة 


نو وگیراست » که به رنج بررسی‌اش 
می‌آرزد » بسا که این مطالعه برای آفر بنش 
والگو ریزی آینده بهتر بما كمك برساند » 
ولو آنکه این‌آینده قابل‌پیش‌بینی نباشد . 

کاش میشد دربارة؟ هنر و علم » 
۷ بیش .گوني: پزداخت .. 
آدمی از بی بردن بآ ننده دلشاد میشود . 
من تنها به فيزبك » که میدان مطالمات 
شخص من است » وبه رشته هائی ازعلوم 
طبیعی ميپردازيم که بسیاربآن بستکی دارد 
خطرط کل مسائلی که , امنروزه 
متخصصان علوم طبیعی طرح میکنند » و 
برای باسخ بآن میکوشند » جندان دشوار 
نیست . در. فیز یك 6 ما جویای آنیم که 
ماده حیست ؟ از حه ترکیب شده ؟ ودر 
برایر پدیده های اتمی‌نیرومند » چه وضعی 
بیدا میکند ؟ آنجا که ما در صدد برميائيم 
مادة محیط را تجز یه کنیم و عناصر ترکیپی 
آنرا که تنها براثر فشار حاصل و ظاهر 
میکردد آزاد کنیم » جه حالتی بان دست 
مبدهد ؟ شیمی دان در حستحوی کشف 
مشخصات اسیدها و «بروته این» های 
لول اسنت ..اين ماده است. که 
مابة حیات وبقای ذات و کیفیت متحول 
۷ له بحالت شیمیائن ؛ و گذام 
ترکیب وچه عکس العملها و خواص کنترل 
کنندهاست که به سلول های بیعر 
(ارکانیسم) زنده » چنان استمداد تفییر 
و تبد بل میدهد که دستگاه عصیی مارا بعمل 
ارتباط و مخابره وا میدارد وبا آنکه‌سرمان 
و[ از مر می‌پوخاند ؟ در دماغ چه کیفیتی 


است که امکان شت گذشته را میدهد » 


وآترا ازضمیر بیرون‌میکشد ؛ ودر دسترس 


حافظه مبگذارد 1 ۱ 

آن. کدام" خصائص است که تشکیل. 
ضمیر با وجدان را میدهد ؟ 

سراسر تاریخ بما میآموزد » که این 


۱ مسائل پیش از آنکه ما پاسخی براش پیدا 


کنیم » تفییر بافته و حای خود را تمسائل 
تاز ه داده‌است ؛ وبطور مسلم سیر مراحل 
هر اکتشاف استنباطهای امروزی مارا که 
برای توصیف مجهولات خود بکار میبر م » 
بدون مر زد . 1 

درست است که در فرهنگ » با دفیعتر 
بکوئيم در هنرها ودانشها » گاه نقشتهة 
تار خی بهناور ودستگاه قوانین بزرگی 
با قته‌اند که شاخص سیر تمدن است و 
تاحدودی میتوآند برای خر تکامل آنده 
ملاك باشد ۰ از حمله تحربة انقلابی نحاه 
سالهة اخیر را که در عالم موسیقی روی 
داده وشکلهای آنرا دگر گون ساخته » نتیحه 
ناگزیر شکفتکی و غنای عظیم علوم طبیعی 
نقاشی » ونقاشی بیش از شعر براه نو 
رفته است نظم وردیفی خاص فائل میشوند» 
و همین تر تیب را در فرهنگ گذشته صادق 
میشمارند . ویر افتادن اقتدار غیر مذهبی 
دولتها ونفوذ زفلوار کلیسارا در جوامع 
صنعتی و فنی » به تحربه های قاطع هنر 
تعبیر میکنند . لد آنان در بیشگوئی آننده 
مجهزند . ولی من از آن میترسم » که ابن 
نو ع ادر ال از عهده من بیرون باشد . 

حال که کلمه (دور نما» با بنده ستگی 

بیدا نمیکند » بس لاند به مشاهده حال 
مربوط میشود ؟ 


دسای هنرها ودانشها چگونه در جشم ما 
جلوه‌گر میشود ؟ . . 

نگربستن بجهان دو شیوه دارد . هم 

میتوان سان مسافری که » باده باسوار 


/ 1 کیهان هفته 


براسب ؛ ده به ده » و شهر بشهر میگردد 
براه افتاد ودر هر نقطه با اهالی گفتکو 
کرد تا از محموعه زندگی آنان جیزی گرد 
آورد .این سبك‌بررسی جهان » برای‌رسیدن 
نامور کلی » سی ارساشت » وتا حدی 
. جه زندگی » 
نیرو » وکنحکاوی » مسافر را تحت. تاثیر 
خود میگیرد :اما این روش با خوی آدمی 
سا زگاراست » در قرابت اشیاء واشخاص 
رسوخ میکند » ودر خورد انسانی است . 


هم » حنبهٌ تصادفی دارد 


طرز دیگر جهان‌بیتی منظره پهناوری برابر , 


دیده میگشاید » حهان را باکشتزار ها » 
شهرها » ودره‌هابما مینماید» گوئی دوربینی 
در دل فضا قرار گرفته باشد ۰ ان دورد 
نمای حهان » از حهتی کاملتر است » و 
امکان میدهد که تمام قلمرو معلومات وهنر 
دیده بشود » این شناخت و معلومات > 
ینف خی تاو لافتتا هی رو 
غوامض که مجموعة زندگی بشری در کره 
زمین" است » آشکار میگردد ۰ ولی باز 
جیزهای 0 دیده نخواهد شد . این 
دور نما نمیتواند قسمت عمده زیبانی و 
حرارت زندگی بشری را نشان دهد . 
اه دار تشد 
نگربسته شود » معلوم میشود » که بطور 
«کلی » عصرما باکمیت های قابل ملاحظه‌ای 
مشخص میگردد .۰ .ابنحاست. که .فهرست 
علوم » بنگاهها » آزمانشگاهها » و جاپ 
کتابها بچشم میخورد . اننجاست که ما 
میفهمیم امروزه بیش‌از تمام اعضار تاریخ 
افراد سرگرم تحقیقات علمی شده‌اند » که 
دکر دنیای شوروی در تربیت دانشمندان 
از دنیای آزاد بیش افتاده‌است » که در 


انکلستان نسبت سرانة کتاب بشتر از 
آمریکاست 4 که در آمریکا وبریتانیا و 
اسکاندیناوی برای تحقیق علوم اجتماعی . 
قعالیت. اعمده‌ای آفان شده اس ۳ 13 
امروزه مردم برای شنیان موبسیهی عالی 
کلاسيك بیش از هرزمان رغبت نشان 
میدهند » وحالا آهنگهای بیشتری تصنیف . 
وتابلوهای بیشتری ترسیم مشود 
اینجاست که درمی‌بابيم هنر ودانش تاچه 
این نمای بهناور » که جهان را از دود 
باز مینماید » چیز های نو دیگری نیز 
نشان میدهد : فرهنگ و زندگی چه تنوع 
بیکراتی دارد » اقلیم ها ورسوم و آداب 
حه تفاوتها دارد » وبمقیاس حهانی » برای 
اولین بار می‌بينيم که تکنيك ها وزبانها 
که وجه تمایز هر علم از دیگر علوم و هر 
منر از دیکرا مرها ۱ 
متفاوت است. » سخن کوقاه ۶ تقاات 9 
کامل از هنر کامل اینجا: نمودار میشود . 
این نقشة وسیم » که سراسر جهان . 
وسراسر فرهنگ را در بر میگیرد » در 
افق خود مختصات شگفت آوری را نشان. 
میدهد . در آن ؛ دهکده های بیشمار دیده 
میشود . ازاسن‌نظر گاه بلند » جنان بیداشت 
که هیچ راه بارکه‌ای آن دهاتث را بهم 
متصل نمیکند . حاده‌های بهناوری » در 
نقاط دور از هم » دده میشود که از 
نزد يك دهد ه وبا کور ه راهی کشیده شد ه 
است . روی آن‌ها باسرعت تمام » لانقطع 
عبور و مرور صورت میگیرد . این شاهراه 
ها بظاهر اصلا بدمکده‌ها وصل نیست ؛ ‏ 
در نقطه‌ای شروع ودر نقطه‌ای ختم ميشود. 
جنان بنظر میاند که در آن از نظم ووحدت 
ثری نیست .۰ برای کشف نظم و وحدت 
باید از دهکده ها » از آزماشگاهها » 
اتانهفی کار و تالار های مطالعه ۶ وکارگاه ۱ 
های هنرمندان دیدن کرد ۰ باید راههای : 
باريك ناپیدا را باقت ۰ ما باید راههای 
عمده و خطر ات آنها را در بابیم 4 
درعلوم طبیعی»روزهای برافتخاری‌د ده 
وشتاخته‌ایم! وی شاف بازهم خواهیم 4 ۱ 


11 کتشاف ها از ی هم صورت وب همیگیرد 3 
و هر يك 11 در عمن حواب گفتن بپارهای 
سئوالها > سئوالات تازه‌ای باخود مطرح 
میکند » این اقتشانها مسنول: مطتالعه و 
" تحقیق طولانی است و هريك بنوبة خود 
ابزار تازه‌ای برای تحقیقات تازه بذدست 
میدهد . در اند شیدن » شبوه های انقلانی 
نوینی پدید میآیدکه با عقل متعارقی بیکانه 
ت ۳ 
۱ روشن "خواهد شد که بتجربة آدمی ؛ 
" باهمه تنوع ی 6 در میدان بدیده های 
۱ طبیعت » تا جه انداز ه محدود ات علا و ه 
٩‏ کشت که لفس تحربة انسانی تاجه حد 
فا پمابشت . هر یت تازه 4 درزمره ابزار 
های علمی برای آزماشهای تازه ودست 
یافتن به وشته های ‏ تازه در میاًید 
اکتشافهای تئوريك سبسب بارور شدن 
تکنولژی وهنر های دقیق میشود » ودر 
نتیجه » تكنيك کاملتری بوجود میاید » که 
دی ملاحظه وتجربه امکانات بیشتری فراهم 
تیسازد ۵ 
جویندگان هردانش » بهم بستگی 
ذارند . دانشمند بتنهائی کار میکند ولی 
جه بوسیله مطا لعه 4 وحه مذاکر ه 4 در 
" جریان کار همکاران قرار میگیرد . باآنکه 
عضو حمعیتی میشود که برای حل مسائل 
بیجیده مافوق‌توانائی فردی » در بنگاه‌های 
فنی بز رگد بکارمی‌بردازد ۰ لیکن خواه تنها» 
وخواه اشتراکی تحقیق و مطالعه ادامه 
دهد »6 شعل او 4 اورا بجمع می بیوندد ِ 
کسانیکه در آن وله علمی کار میکنند 4 
وانتفاداتش را می‌بذ برند ۰ میدان کار او 
ممکن است بنحو عینی بدیکران مر بوط 
شود > واو میتواند خاطر جمع دارد کهاگر 
خطانی در کارش‌باشد 5 بزودی‌معلوم گردد. 
او در فن خود » عضو گروهی اشت + درد 
مشترکی برای رسیدن بهدفها وسودمشترلد 
در اتحاد آزآدانه و همکاری » اورا او 
وصل میکند . 
تحر یه » موحب میشود اتاداگهمند 


0 ۱ دورنمای هثرها و علوم ۱ و 


ِ 


دربارة شرایط زیست خود وجدان روشنی 
بیدا کند و بفهمد که این شرابط حقدر 
نارسا» جعدربحدود » وحقلار گر انهاست. 
حتی سبت کسانیکه در رشتة مخصوص 
علمی اوه وآوادتشتتد ۰ ودانعهداز اه 
در رشته های یکلی متمایز میکوشند » 
سبت بمردان عمل » وبهنرمندان » احساس 
مشترك معینی بیدا میکند . ما امروز » از 
مرزهای دانش مشترك ويك جامصه بسیار 
متمدن » سالها فاضله دارم » سالهائی که 
براز بررسی ها » لفت ها » هنرها » و 
تکنيك‌هاست ۰ ازان رو » کسانی که در 
مرزهای دانش ,اهتمام میورز بدند » از آنجه 
نرای آنها مانوس بوده و«خانواده» ۱شان 
شمرده میشده‌است » سیار بدور میافتند» 
همینطوراست از هنرهای دقیق که زهدان 
وسرچشمه علم بوده‌است ؛ بنحوی که 
میتوان گفت جیزی که امروزه هنر خوانده 
میشود ورای آستکه در ابتداء بوده‌است. 

تخصصی شدن دانش > ناگز بر منحر 
نترقی و بیشرفت میشود ؛ معهذا همین 
خطر‌ها را در بردارد . بسیاری جیز های 
زیبا » بسیاری معلومات » بطرزی خشن از 
قسمت عمده حهان حدا افتاده است .۰ بنا 
برایی" نقش واقعی دانهمند اتنها آن نیست 
که‌بکشف حقایق_نوبپردازد وآنرا باهمترازان 
خو ش در مان نید » بلکه باد دادن » 
و داد گرفتن نیز ازوظایف اوست . دانشمند 
اهتمام میورزد تا کلیه کسانیکه کوشش 
وازند معلر مات‌نونی رافرا: گنرند 4 نفراخو و 
خود جیزی‌بیاموزند . ازان رو دانشمندان 
باستی بدانشگاهها ستکی داشته باشند . 


۱۷ ۱ کیهان 


بعبارت دیگر در عين حال که علم را 
به بیش میرانند » نشر میدهند و خود از 
دانشگاه ها کسب کمال‌میکنند » در دانشگاه 
ودر آموزش است ؛ که همکاری اهل‌معر فت 
میسر میگردد وبین آموزگاران و آموزندگان 
مناسبات نزديك پدید می‌آید . شفل » این 
انسانها راء وادار میکند که هم استاد باشند 
هم شاگرد آنگاه تنکنای زندگی علمی 
استوارور اسح » هماً ی / کتشافهای‌علمی» 
میتو اند شحو هر حه و ستفتم وارد زندگی 
آدمی شود ۰ 

امروز ه 4 و صع هنر مند 4 شباهت و 
تفاو تهائی ناو ضع دی ۱۶ دارد 6 اماتفاوت 
هاست که بلای عصر ماست . برای هنرمند 
کافی نیست که هنر خود را باکارشناسان 
هنر خود در میان گذارد 
درکی » وداوری آنها میتو اند هنر مند را 
سر ذوق آورد » ولی هدفت هنر وکار او 
نمتواند همین ناشد » خاصیت وطسعت 
اثر او نیز ورای این خواهد نود ۰ هنر مند 
واسته به فر هنک واحساس عمومی است» 


. رفاقت » هم 


۵ و 


وبه تصیر مشترك وتحردهة مشترك وتوصیف 
شترله نیازمند است . هنرمند محتاج آن 
نیست که پرای همه مردم بنویسد » و 


بالاخره ناگز بر است برای انسان کار کند 
نه دسته‌ای متخصص و همکار ۰ واکنون 
این » کار دشواریست . بسا که هنرمند » 
احساس تنهانی دردناکی میکند ی 
جامعه‌ای که او بآن مراجمه میکند » تقر ببا 
و حود ندارد : سنت ها و فرهنگک » سمبول 
ها وتاریخ » اضانه‌ها وتحربه مشترك » 


و بالاخره تمام زمینه مائی که روی آن کار 
میکند » وبرای روشن ساختن » همآهنگ 
کردن وبیان‌آنها تلاش دارد » براثرتغییرات 
حاصله در جهان دگرگون و خراب گشته 


اسمته . 


درست بگویم » هنرکنونی » تكث حامعة 
مصنوعی وا سیراب میکند ۰ جامعه‌ای به 
در میان هنرمندان و دنیائی که هنرمندان 
برای آن کار میکنند » نقش واسطه ورابطه 
دارد . این حامعه مرکب است از منقدان 
حرفه‌ای » کسانیکه هنر را عامیانه نشان 
میدهند » وانانکه از طریق آنتشارات هر 
روزکای میکدرآنند ۰ تردیدی ٩‏ ۲۳ 
منقدان - مانند آنها که علم را عامیانه 
میکنند و حامیان آنها - امروزه وظیفه 
لازمی را افاء میکنند وتا اندازه‌ای هم 
بین هنرمند ودنیا سبب انتظام و رابطه 
شده‌اند » ولی اننان 0 وصفا وعمق 
هنر هیچ خدمتی نمیتوانند کرد ۰ این 
جیزیست که مردم باید مستقیما از آثار 
هنری دربابند . 

از آنجا که هنرمند خود را تنها 
می‌بیند زندگی بشری نیز دچار محرومیت 
بزرگه و وحشتتایی هنت ۱۱۱ 
ابداع ودره » از لطف » از روشنائی » واز 
الهاماتی که بایستی از آثار هنری پیدا کند 
محروم افتاده است .۰ این آثار » با بیان" 
کنونی وقابل فهم » رنجها ومعجزات ۰ 
شادیها ودیوانگیهای زندگی بشری بیگانه 
است . اين نقص » تا حدودی بوسیله تکامل 
عظیم تکنيك که امکان داده‌است آثار هنری 
گذشتگان در دسترس عموم قرار گیرد » 
حبران شده است . ولی ان وسائل خود 
گواه آنستکه در گذشته » چه مناسبات 
نزد کی بین ۰ .هلر وزندگی وحود اتمه 
است ؛ٍ اکنون حتی اگر همان مناسبات . 
بین ادب » نقاشی و موسیقی مصاصر 
برقرار شود » قادر نیست ورطه ای را که 
بين يك جامعة پهناور ودرهم با هنرمند . 
حائل شده‌است » برکند . ۱ ۱ 

از یك نظر عمده » دنیای ما دنیائی . 


دورئمای هنرها و علوم ۱ ۱۷۱ 


نواست » که در آن وحدت معلومات و 
ادراك » طبیعت جمعیت های بشری » نظم 
اجتماع » هماآهنکی افکار » وحتی مفهوم 
حامعه و فرهنگ تفییر بافته است ودیگر 
بهیچ‌رو باتعابیر سابق تطبیق نمیکند . 
تازگی جیزهای نو در آن نیست که در 
سایق وحود نداشته است » بلکه جیزی 
ااست که احالت .و گیفیت. آن 
هیر نافته باشد ۰ آنچه نواست ؛ برتری 
تازکی » وتفییر اندازه وحتی تحول‌میدان 
نفس «تغییر» است؛ . درست همانطور که 
جهان هم پا بپای عمر ما عوض میشود . 
حکونه میتوان تغیبرات زندگی کسی رادر 
حارجوب گذاشت: و برای آن شکل وحدود 
ساده و حدید قائل شد ؟ تحولات زندگی از 
خردی تا بزرگی » کلی بغرنج" » ویسیار 
عظیم‌تر از آنستکه بتوان برایش خطوطی 
" ترسیم کرد. «نو» عبارت از آنستکه درطول 
ينك سل » معلوماتی را که ما ازدنیای 
طبیعت دارم » نانود با ژ تر ورو کند و 
مات تبارا . دزباره اخهان/ خکافل 
بخشد . تکنيك ها - که ما دردل آن زندگی 
میکنیم - چند برابر میشود وبدرجه‌ای 
بیشرفت حاصل میکند که از مناسبات 
بیشمار » روابطٌ کثیر ومتنوع » وحدتی 
عظیم بوحود میآورد » حتی درباره‌ای نقاط 
اتصال حساس » که ستم سیاسی رشهة 
اتصال را از هم گسیخته است » از نو 
ایچاد همیستکی میکند . 
وی کاملا تازه بیدا کرده‌است : 
تاایاتی که ما از ملتهای مختلف و سیار 
دور افتاده دارم » علاقه‌ای که نسبت‌بآنها 
احساس ميکنيم » مناسبات عملی که باآنها 
پر قرار ساخته‌ام » وتعهدات برادرانه‌ای که 
برای همدیگر بگردن گرفته‌ایم » گواه همین 
معتی است . آنجه در حهان تازگی دارد » 
فعمیم » قدرت و شدت مراحل ترقی است 
9 دار انمانن ودنی: را "بر آنداخته 
است .۰ باانهمه » این همان دنیائی است 


وحدت در دنیای 


که در آن زندگی میکنیم ۰ مشکلات جاری . 


ناشی از تکامل امور » بیشر فت تکنيك > 
و نفس قدرت حبات است ۰ بنظر من جنانجه 


بخواهیم با تفییراتی که رابطة مارا با 
گذشته بر هم زده‌است از در ستیزه در 


آئیم کاری عبث کردهام ما باستی 


آگاه شو یم ۰ 

۱ من باز بدانشگاه ها برمیگردم » زرا 
انها مرکز ونهابت منظور است. زرا ازاین 
نیز نمیتو اند بدون تحمل ضابعات سنگین 
و خطر ها از آن ها چشم بوشد . 

اين فکر که » دانشگاهها باستی‌هنرمندان 
آ فر بدگار را پذبرند » وهنرمندان باید 
دانشگاه .را خانه خود به‌بینند »مینگر یم. 
ابن نظر نیز که آهنکساز » نقاش » درام 
بویس و يا شاعر محتاج به‌کدشت ءبعب 
تایید و حمایتی است که تنها خانواده 
دانشگاه میتواند ازاو بکند » سندیده 
است. بدین ترتیب است‌که هنرمندان‌خود 
را از بیداد مناسبات انسانی و مسابفه 
برای کارهای بازاری خلاص می بینند» 
زیبائی هنر در جامعه ریشه بدواند و 
دب تگیر مردم شده و باآنها رابطه بیدا 


حجه معنای درست دانشگاه آنستکه 
انسان دراآنحا بتواند «سنتزها»‌ی تازه 
بو جودآورد , 

درآنجاست که انسان محال بیدا 
میکند باین با بآن زمینة هنر ودانش‌ که 
تاکنون آشنانبوده دست‌اید » و عناصر 
مختلف زندگی بشری‌که بظگاهر از هم 
متفاوت است » در وحود ان هماآ هنگر , 
بیدا کند و منحر به «.سنتزی » شود 


۱۷۲ ۱ کیهان 


ابن نتابجی است که در ضمن عبور 
از دهکده ها وراههای باريك هنر ودانش 
بدست میاید . 

دک و 

شامراههای بزرگ عبارتست ازروابط 
عمومی مردم » بلند گوهائی که درصحاری 
آسیای صفغیر و شهرهای چین کمونیست 
وتآترهای برادوی طنین می افکند 
آشنهنتاکنان* نردایان هشر.. دانش . و 
فرهنگ میلیونها و میلیونها انسان‌اند . 
ی بو تام توستانلنن *۱ کته ما را 
در جریان قحطی دورترن نقاط » جنگها > 
شورشها و انقلابات‌میگذارد ۰ ۱ینهاء وسانلی 
است که جهان بهناور و سکنة روی زمین 
را هم نزديك و همدرد مبکند 4 بد ننوسیله 
ات که اکلشاهات دای 6 او تار نجها راو 
ترانه‌های عصر ما بگوش جهانیان میرسد . 
و ی وان است. که حاهیتا. واقفن 


بشری » انسأنی اسیت "49 حمعیت واقعی . 


کنجکاوی . فردی » مفهوم ذات زبائین » 
همه را از محتوی خود خالی کرده است . 
این وسایل است که مسئول فقد رابطه 
وغیر فعال بودن تماشاگراست و بهنرمند 
و دانشمند جهره غم انگیزی نشان میدهد 
که " از بشربت در آن خبری نیست .۰ 
در واقع این دنیا بنحوی محتوم 
پیوسته بازتر » و همواره » بنحو اجتناب 
نابذیر » انتخابی‌تر میشود . تار بخها وسنت 
های ملتهای گوناگون -. بعنی وسائلی که 
ما برای بیان زندگی دارم - مناسبات و 
موانعی میان ما برقرار میکند ۰ معلومات 


ما همانقدر که مارا متحد میسازد » آزهم 
حدا میکند ؛ نظم های ما بهمان اندازه که 
سیب »وایستکی انت ۱ ۱ 
نیز میشود ؛ هنر ما وسیله اجتماعی شدن 
وانزوای "ماست . هنرمندی که تخو ذو( تنها 
احساس میکند » دانشوری که نومیداست 
ومحدود » در حهان متفیر ما ندیده شگفت 
آوری, نیست .۰ 
خاصیت کسترش حهان ناشی از آستکه 
داستن غبر قابل عودت است » جیزی 
که آموخته شد در » حزء لاستحزای‌زندگی 
بشری ميشود . نمیتوان ذهن را بروی. 
اکتشاف بست » نمیتوان گوشها را بست 
تاصدای اشخاص دور دست و عادی را 
دیگر فررهنگ عالی مشرق زمین نمی- 
تواند از فرهنک غرب جدابماندوا قیانوس- 
های بی اعتنائی ونارسائی تفاهم که‌ناشی 


اندازد . نه وحدت ماکه خاص اسان 
اشبانت ما . دراین دنیای باز» هر بشری 
با ند بتواند شناخت هر آنجه وحود 
دارد دسترسی داشته باشد. ۱ 

این جیز تازه‌ای پیسمت , همو ار ه 
آنقدر جیز ها وحود داشته که شك‌فرد 
برای احساس » طرق‌گوناگون بسیار وجود 
داشته است ولیخ همه آلها تمسواسته 
شتا قلب معیثی را به‌تیش‌اند ازد 4 هموار ه 
ایمانهای عمیقی و حودداشته» که‌نمیتوانسته 
است برای تشکیل يك «سنتز ‏ » باهم . 
کی شود . معهذا » هیجگاه تاابن عصر» 
اختلاف » بیجیدگی » وکثرت تااین اندازه 
آشکارا نظم درحاتی وسادگی وا نفی نکرده _ 
ات ۰ اسان رد یود را محسور 
ندیده بود که سبکهای زندگی نا متجانس 
رادرك‌کند . انك انسان باند پذبردکه 


انتخاب بین این سبکها تنها سهم آزادی 


استلت 12 ۱ 
تا بامروز » هرگز محیط 4 هنر 
واقعی » وزبائی با وسعت زندگی وعظمت 
حهان وطیعت گوناگون آدمی » ووسایل 


8 دورنمای هثرها و علوم ۱۷۳ 


۱ ۹ بوده ۳۹ 

اجنین است دنیائی‌که هر تك ازماباید 
دوان بآ نچه در کنار دار نم 4 ومی‌شناسیم 5 
و آنجه که میتواند برای دوشتان »سنت 
ما» و عشق ماه" خدمت کند » واقفف‌شوم» 
1 3 ۳ عمومی گم هویم و هیچ 
۱ 9 

دراین دنیاست که د نگر آز شرعیات 
بايك اساسنامة عمومی که بر جهل ولاقیدی 
باه نگل ارد:» خبری: نیشث " 
وقتی دوستی از کشف تازه‌ای برای ما 
صحبت دارد » همکن است نتوانیم بفهمیم» 
و و سجایش. کرتن کردن را هم نداشته 
باشیم . 
ولی دیکر مادر يك کتاب با محموعه» 
8 استنلالانین نخواهیم یافت که حهل مارا 
و تطهی رکند ۰ آنحاکه کسی میگوند امسوررا 
ورای ما می‌بیند و باچیزی راکد درنظر 
ورنجور شدن از نقص وناتوانی ماست. 
برتر وبزرکتر ازماهستند » ووجدان 
ما باین تفوق تفوه کند » .آن وقت‌تمرد 
مادر جستجوی تسلا » میزان فضیلت مارا 
بان مبد هد. 

از اینهاگذشته » ادعا نکنیم که حدود 
ظرف و امکان ما متناسب بادرانت خاصی 
و که ی 4 دانش بت 


۳ و ۳ 


۱ ولی بهر حال فرارسیده است.هنرمند 
ودانشمند عصرما مسله خاص وامید 
5 خاصی رامیشناسند ءِ زبرا در روش و 
شیوه آنها که بی‌نهات متفاوتست »در 
زندگی آن‌ها که مختصات متغیر وروز 
افزونی بیدا میکند » هنوز رشته وقیاسی 


۳ احساس میشود ۰ مرددانشمندومرد که‌خود 
را وقف هنر کرده است » هر تك درمنتها 


الیه يبك راز سر بمهر زیست میکنند» 


راز ابشان را احاطه کرده‌است» وانن‌هر 


دو» برحسب نیروی آفر یننده خود »مساعی 
خود را در همآهنگ ساختن. جیزهای‌نو 
ومائوس » به متعادل ساختن تحدد و 
«سنتز» » بمبارزه برای استقرار نم 
نسبی در هرج و مرج کلی صرف میکنند. 
ابشان در کار و درزندگی خود » میتوانند 
و کنات رمتانند »6 ادست ‏ بکد نگت 
کی بل » و بسراسر دنیای شری 
حاسمت کتتد ۶ 
آنها قادرند بین دهکده میای‌هنر 
ودانش » راههای باریکی بسازند وتوده 
مردم را بانجا رهنمون شوند . ان 
راههای گرانبهاست که بمقیاس حهانی» 
شاسته يك احتماع واقعی است . 
نیل باین زندگی آسان نیست .ما 
باید سختی ها تحمل کنیم تا ذهن خود 
را بازو عمق آن‌را خفظ‌کنيم » تا احساس 
زیبائی و قدرت آفرینش خویش رامحفوظ 
نگهداريم وآن هشیاری را پيداکنيم که 
برای شناختن ودیدن زیبائی ها که ازما 
فاصله بسیار , دارد » و گاه عجیب و 
نامانوس است »> لازم اتتا : 
برای آنکه این ستانها رادردهات 
خود نگهداريم » برای بازنگهداشتن بیچ 
وخم راههای بی‌نهایت متفاوت » برای 
شکوفه کردن ز سائی‌های‌گوناگون » وابجاد 
دنیائی که بروی تمام نسیم ها باز باشد» 
ما ميتوانيم بیکدیکر كمك رسانیم » زیرا 
قادریم همدکر رادوست داشته باشیم . 
پایان 


ی 
09 ۱۳۹/۳ ۱ 
۸ ‌ ۳ 


سس 
۵ لا 
1 


1 , ِ 
ِ یا لس سم وی؟ 


در کودکی همه‌ما افسانه نی سحرآمیز راکه 
به‌نوای آن درختان برقص مبآمدند و در رت 
ينك شب بیشه‌های انوهی در دشت‌ها میروئید 
خواندهانم ۰ اننك ۳ هند‌وستان جر مبرسطد که 
دودانشمند هندی بنامهای سینگهو اطع دنه 
و بانیاهو رووزووو موفق‌گشته‌اند با دادن 
کنسرت موسیقی‌های ۳ برای‌گل ناز وبعضی 
گاهان دیگر درمدت ند شش ساعت رشد و نمو آنها 
را دویر یر پماسه دا ی ۱۱ 
بحقیعت می یو ندد ۰ اما تست این حر نان 
شگفت‌انگیز معلو م سود ۰ ی نبز ند ند ه 


۹ و سس 091[ وسسستی :0 


گیاهان میرقصند ۱۷۵ 


عحیبی نام « رقص درونی » عنی تفییبرات 
موزون در دریشه‌ها و برگهای ناتات مشاهده 
کرده بودند . دراین مقاله میکوشیم تا ابن مظاهر 
حبرت‌آور را برای خوانندگان ار حمند ر وشن 
تا 


1 
0 


ای زار کرحت ی 


بت 


۱ 119 


درسال ۱۸۵۱ جارلز دارون نتیجه تفکرات. ومطالعات جندساله ‏ خودوا 
درباره جهان زندگان منتشر ساخت .کلیه نسخه‌های کتاب ۲« اصل انواع » او با 
سرعت؛ حیرت‌انگیز یعنی درمدت یکروز بفروش وسید . هیچ انجمن علمی نبودکه 
درباره ان اثر خارق‌العاده بحث ومناظره نکند. . 

بندرت اتفاق میافتدکه کشفیات بزرگد کاملا توجه خالق آنهارا بخود جلب 
نمابد . بژوهندگان بزرک مانند رونتکن باسالهای متمادی ازنشر نتایج تحقیقات 


خود امتناع میکردند ویا از ابتدا تاپایان عمر خویش تنها ببسط وتکامل يك نظر به 


اکتفا مینمو دند ۰ اما دارو بن حه کرد 1 داروین بهیجو حه تا ۳ و آرامشی که ۱ 


استحقاق آنرا داشت نیرداخت و مطالعات خوش‌را تنها بمسائل تطور بیولوژی 
منحصر نساخت . درسال ۱۸۹٩۹‏ کتاب مشهور اوتحت عنوان ۲« بیدایش اسان ۲۰ 
منتشر شد . امادر عین‌حال اندشه توانای این دانشمند شهیر بحل معمای حد دی 
اشتغال داشت . جه‌جیزی توحه اورا حلب میکرد ؟ : 


ساعتها دی ار گیاه کو جکی می‌ نشست و خطو ط عحیب ومتقاطعی درد فتر جه. 


بادداشتش میکشید . بکساعت آن‌گیاه راتماشا میکرد و يك خط میکشید و ساعبتی 


0 تماشای (2 میبرداخت و بك خط دیگر تر سیم میکرد ۰ روزهای متوالی سرگرم 
ابن کار لو د ۰ ننظر میرسید که دارو بن تا و فت فوق‌العاد ه حر کات اعضای مختلف 
تاد را شت مبکند ۰ 


دانش از استعداد حرکت گیاهان درفضا اطلاع داشت . مردم از دیرزمانی : 


متوحه شده بودندکه چگونه گلآفتاب گردان بیوسته رویش را بجانب خورشید 
میجرخاند . همه ازحساسیت گل‌ناز آگاه بودند ومیدانستندکه گلبرگهای آن دمحض 
تماس دست بسرعت جمع ميشود . داروین نیز توجهش باین حرکت وجنبش نباتات 
که بندرت سریع ومحسوس واغلب آهسته ونامحسوس بنظر میرسید جلب شده‌بود . 
داروین ازسال ۱۸۲۰ تا بابان عمر خود هرگز ازمطالعه این بد‌یده دست برنداشت . 
حگونه گباهان وقت را مسشناسند 

دز که بحانب نور کشید ه مشود 4 زر نشه باستقبال کود ومواد غذائی مرود 
سریع مشود » تابستان اعضای ثمربخش آنها بسرعت روبتکامل میرود » بائی زآهنگ 
رشد ونمو نباتات کاهش مییاند و هر گیاهی خودرا برای استقبال دمشتان و دوران 
خفتن آماده میسازد تأ با فرارستّدن بهاران دوره را تکزرار کند . 
بیح بسیاری ازگلها دریرتو انوار خورشید گلبرگهای خودرا بازمیکنند و جندساعت 
بعد این گلبرگها جمع ميشود وگلبرگهای دیگری گشوده میگردد ۰ گلهارا میتوان 
نعنوان ساعتی که دقت کافی دارد کار برد . 

چه نیروئی موجب شکفتن غنجه‌هادر فصل بهار وتبدیل آنها بگل میشود ؟ 
9 ۳) مکانیسمی ( گلبر گهارا میگشاید ومی‌بندد 1 و گیاهان و قت را میات ۱ 
متام فعا لت حیاتی کتاضان سو دمئلد آهدگی رشد وترزان ۳ تفییر 9 و بر سرعت 

۳ بیش حواب این سئوالات معلوم نبود . دانش از « رله‌ها » و 
) موتورهائی ) که موحب رش ونمو نباتات میشد هیچ اطلاعی تا دانشمندان 
در درك قوانین حاکم برآهنگهای حیات ومکانیسمهای بفرنج تکامل و رشد ونموآنها 
سعی ومحاهدت مبکردند 0 ساقه‌هاً ور دشه‌ها و برگها و گلهای نباتات ( ساعت» » 
و حتی ) دقبفه‌شمار 4 وانواع گیرنده علا ثم خار حی ومحر کها راحستجو میکردند و 
درراه فهم ساختمان نباتات میکوشیدند . 
تیاه‌منناسان در دن دست ۱ 

سال ۱۸۱۲ فرا رسید . هو فمیستر وواعز1101]86 " » دانشمند آلمانی 
تصمیم گر فت بمطالعه چگونگی نفوذ آب آمیخته بامواد معدنی ازریشه‌ها سانه و 
برگهای نباتات میپردازد ۰ این تجربه بسیاآردشوار بود . دررگهای نباتات نمیتوان 
حنانکه در لوله‌کشی آب متداول است‌کنتور اندازه‌گیری, آب نصب کرد . علاوه 
مقدار این آب باندازه‌ای کم است که اصولا اندازه‌گیری و توزس آن سیار 
دشوار ات9 


۳۳۳۳ 0000000000000000 0000000000000000 


و 


چم 
, بف 


گیاهان میرقصند 
زمین برید ولوله بسیارنازکی را در آن 
فر و برد ه و باندازه گیری مقدار آ که در 
فواصل زمانهای مختلف ازان خارج میشد 
پرداخت و نزودی باشگنتی تمام مشاهمده 
کرد که آهنگک جر بانآب ای سیافه ان گیاه 
تناوبی است وبهیچوجه نتوانست بستکی 
و ارتباط این حریان تناوبی آب را با 
شرایط خارجی تعیین نماید ۰ بجای آنکه 
دلیل روشنی برای تفسیر این آزمایش 
پیداکند . بعبارت مبهم ۰ « جریان تناوبی 


۱ کیاهان معلول "ضرابط داخلی 


آنهاست » اکتفاکرد ۰ معلوم نبود که در 
بشت کلمات « معلول شرابط داخلی » 
چه‌چیزی نهفته است 

تالزتا ,+ دشت دانشمندان در 
آزمایشگاههای مختلف در تکابوی بافتن 
توانین حاکم تراهتک موزون "تدای 
گیاهان بودند . رفته رفته دشواریها و 
اشکالات رو بفزونی میرفت . 

در سال ۱٩۳۷‏ اطلاعاتی مربوط به 
تفییر اندازه برگهای گل نازکه بتناسب 


رطویت مو‌ حود درساقه باز و لسسصه 


آن میشدکه گل‌ناز با چنین طرز عجیبی 
حرکت‌کند ؟ هيچيك از عوامل خارجی با 
جنین سرعتی تغییر نمیکرد ۰ خورشید 
همانطور بکنواخت مبدر خشنبد 4 در جه 
حرارت بائین وبالا نمیر فت » باد. نامنظمی 
و بآن وندگی ,کل اناز بسمیار 
منظم بود .. 

داتش بیوسته حفایق حد بدی راگرد 
میآورد اما هیچکس نمیتوانست علل آنها 


.را توحیه وتفسیر نماند . 


فیزیولوژی "جواب میدهد 
رشته دیگری از بیولوژی بحل این 
تضاد توفیق افت ۰ درسال ۱۸۲۲ ابوان 
۲ تا [سو چنوف ۱ 
]۱1652110۷1 ۲۷۷۵8 


۱ هنگام تحقیق در بار هدستگاه عصبی‌حیوانات 


بکشف اساسی و مهمسی, در فیز بو لوژی 
نایل آمد قبل‌از سوجنوف دانشمندان 


میدانستند که درمقابل تحر نکات محبظظ 
خار حی سلشله اعصاب اعضای حیوانات 


عکس‌العملی بروز میدهد . 

سوجنوف جنبه دیگر قضیه راکشف 
کرد که بهمان اندازه عکس‌العمل سلسله: 
امصاب در برایر تحریکات خار‌جی, حانز 
اهمیت بود بدینممتی *که دریافت پس‌از 


تحريك دستگاه عصبی ‏ رخوت و سستی 
بدید. میاید . 

بدینترتیب معلوم شدکه ه‌تنها در 
جهان نباتات بلکه درتمام طبیعت. زنده 
جریانهای تناوبی وجود دارد ۰ هرتحريك 
دائمی موجب عکس‌العمل دائمی نمیشود 


بلکه جریان فعالیت حیاتی ضربان معینی : 


۱۷۸ کیهان هفته 


دارد ومرحله تحر ىك بمرحله سستی و 
رخوت مبدل میگردد واین دوره تسلسل 

دانشمندان توجیه عمیقتر جربانهای 
تناوبی رادر باصطلاح سطح ملکولی نیز 
کشف‌کرده‌اند . 

در سلولهای پروتویلاسم بونهای 
بسیار یعنی ذراتی با بارالکتر یکی و جود 
دارد . تفییر کمیت این دونها نسبت‌بزمان 
يك منحنی وسانی است که فرکانس آن 
بو ضع عضو مورد آزماش ستگی دارد ۰ 


پیوشیمیست‌هاباین نتیحه رسیده‌اند سوار میشوند ودوباره گردونه شروع 
که و قتی دوره تحريك فرامیرسد ازسلولها بحرکت میکند وگهواره‌ها بالا میرود ۰ 
یونهای بطاسیم و فضسفات وترکیبات شیمیائی درسلو لهانیزهمین وضم‌حکمفرماست. 
دیگر تراوش مینماید وجای آنهارا بونهای . وقتی دوره آورامش کوتاه؛ قرا ریبد ۱ 
سدیم وکلر میگیرد ۰ اين وضع گردونه‌های ( تلمبه یونی » گوئی ازحرکت بازمیایستد 
تفر بحی پارکها را بخاطر میآورد .گردونه تا همینکه دوره تحريك آغاز شد دوباره 


میاستد . مسافران در گهواره‌های آن بکار بیفتد . ظاهرآ اسرار ضران موزون 


زندگی گیاهان درانجا نهفته است .۰ برای 


| درك این اسرار باید. علل توقف و بکار 


" افتادن ۲« تلمبه‌های بونی » را مورد 


]| تحلیل ومطالعه قرار دهیم . در ایام اخیر 


بیولوژی ملکولی بحل این معما پرداخته 
الا است .. 

| « لعن ونفرین» گیاهان 

باری بژوهندگان بدیده مشابهی را 
در حیوانات وگیاهان مشاهده کردند عنی 
متو حه شدند که هم حیوانات و هم گیاهان 
" متأثر وتحريك میشوند و « حرکات‌موزون 
گیاهان » تجلی این بدیده است . سرانجام 


۱ دانشنان: آنیمه "دربارهاشن 
اند بشیده بودند حل شد . 

۱ باا شحال کشف‌دانشمندان فیز و لوژی 
" باین زودیها مورد قبول گیاه‌شناسان قرار 
" نگرفت ۰ بنجاه سال طول‌کشید تا سنگر 
۱ مستحکم عقیده اختلاف حمهان حیوانات 
از حهان نباتات که در سرزمین دانش‌استوار 
" شده‌بود درهم شکسته شود" . 

8 طرقداران این عقیده بعلت .سکون 
و پای‌بندی نباتات دريك محل بین این‌دو 
وان موجودات زنده سرحد عبورنابدایری 
4 کشیده بو دند و استعداد قابل تحر بك 
بو دن نباتات وواکنش آنهارا! در سر اب( 
اثرات خارجی: انکار میکردند . باآنکه 
جارب داروین بطور وضوح نشان میداد 


٩٩ 6‏ تاتات نیز مانند حیوانات حساسند 


۳ " معذ لك نظر به دارو بن از هر سو مورد حمله 


وک فد ۰ ۷۹ 


درمیان این مهاجمین بسیاری از 
دانشمندان « سرشناس » آن زمان دیده 
میشدند . ساکس »بیشوای‌عالم فیز بولوژی 
آن دوران » ادعاکردکه تجارب وآزماشهای 
دارو بن نادرست نو ده ونتایج بدستآمد ه 
سس ازنانتسان آثار دارو بن کتاب مخصو صی 
نوشت واز خلال سطور آن بدون ذکرهیچ 
دلیل علمی تحارب داروین راموردانتقاد و 
حمله قرارداد . 

لعن ونفرین نظریه حشاس بودن 


انکار نظر بات وآراء دارو بن ابن بودکه 
تا آنموقع هیچکس گیاهان را بعنوان . 
ارگانیسم همه‌جانبه مورد مطالعه قراد 


۱۸۰ کیهان 


میداد . فیز کدانان و شیمی دانان و 
گباه‌شناسان و ر باضی‌دانان و کار اسان 
رشته‌های مختلف دانش هرك حداگانه 
درباره آثقسمت ازمعمای حهان ناتات 
که توجهشان را جلب میکرد تحقیق و 
مطالعه مینمودند . حدائی و عدم ارتباط 
اين تحقیقات و مطالعات سرانحام موحب 
و قفه در بیشرفت وتکامل کاهشتات رسد 
میناینت علیه: اطلاعات کردآوری .ده 
بوسیله رشته‌های مختلف دانش را تعمیم 
داد وازمطالعه همه آنها قوانین کلی و همه 
حانبه‌ای درباره حهان نباتات بدست‌آورد. 
سلول‌گیاهی درانتظار بژوهش :علمی است 

کوشتایاننس وبونینگ وگونارنخستین 
ای بو دنه تفت در :+ اط رات 
حساسیت نباتات برداختند 

ازسال ۱۹۵۲ گونار در آزمایشگاه 
فیزبولوژی نباتی وابسته بهآکادمی علوم 
کشاورزی شوروی مشفول تحقیق ومطالعه 
حساسیت ناتات شد . 

تحفیقات و تفحصات سالهای متمادی 
ادامه نافت . گونان وهمکارانش قوانستند 
ثابت‌کنندکه آهنگ قسمت اعظم جربانهای 
زندگی نباتات موزونست ودرحدود ۲ تاه 


شاعت طول میکشد ؛ 

اين نظریه بهیچوجه تازکی نداشت 
و نقط تجارب وآزماشهای گونار نظربات 
نبانق. را فانید مد و کف ۱۱۱۱۱۱ 
بیشتر ود . اما تازکی وداقت تحار 
و آزمایشهای گونار دراین بودکه معلوم 
شند ضر بان جر بان زندگی نباتات باندازه‌ای 
او اس ت که شد ددتر بن تغییرات‌شرابط 
خارحی نمیتواند آنهارا تغییر دهد مثلا 
در نتیجه مطالعه بوته‌های لوبیا و آفتاب 
گردان معلوم شدکه هنگام روز مقدار فسفر 
آنها افزایش و هنگام شب کاهش می‌بابد . 
بعلاوه حریان فسفر درساقه این گیاهان 
با ضربان معینی انحجام میگیرد ۰ در 
آزمایشکاه . کوقتوند وه ۱۳۱ 
مصتوامی :ازمناقت ٩‏ اه ۱ با ۱ 
تفییر حرارت از ه تا.؟ درحه سانتیگراد 
ان ضربان راتغییر دهند ,ام بانج بر 
عمل توفیق نیافتند 

ابنك میبایست ثابت‌کنند که ضربان 
و آهنگ زندگی نباتات که تابع تفییرات 
محیط خارجی نبودفقط ازنقطه نظر فر ضیه 
حساسیت نباتات قادل تفسیر و توضیح 


گیاهان میرقصند ۱۱ 


تلمبه بونی 


تحريك ورخوت سلولهای زنده با 
ای بق‌ناده ازسلول واحدت 
تونهای اد دیگر توسئله متل لین همر اه 
ی ۰ 


گونار وهمکارانش همین تبادل دونها 


9 درگیاهان مشاهده کردند . 


۱ 


تنها تفاوت ان بودکه از سلول‌های 
تام تجریات بجای :بونهای ندیم 
تونهای کلسيم حدا مسشّد ِ این قانون 


ی 0 يك‌مورد ۱ ستثنائی نداشت؛: 


بژوهندگان به‌ثیرنگی متوسل شدند : در حه 
گردان و کدوتنبل در آنها کاشته بودند 
بشدت تغییر دادند وناگهان کلرور کادمیوم 


و دهاش ری ۷ در 9 ها ء ‏ 


بیندازند ِ 
حیوانی ندیده های الکتر یکی بوقوع 


۱ 


می‌بیوندد . واکنش گیاهان در برابر 
تحر بکات خار حی اب سشست که در آنها امواج 
الج گرم دو فاز بوحود میآید و انتشار 
بیدا میکند . بای تیه دانممتدان تسان 
داد زره تحر يك نباتات باتعییر تر کیب ونی 
بر و تویلاسم سلولهای نباتی ارتباط دارد ۰ 

میبایست يك رشته تجارب جدید 
بعمل آید درنتیجه‌این تجارب تضاد جالبی 
آشکار تک و ظاهر آ کافی نودگیاه را از 
محلول مفذی به‌محیطی که فقط بطاسیم 
داشت انثقال دهند تا شماره . بونهای آن 
تشدات افزاش اند اما نتیحه ان 
تحر به برخلاف انتظار نود . ریشه‌گیاهان 
تقر سا بيك‌انداز ه تونهای بطاسیم را حذب 
و دفع میکند وحتی باآنها ترکیب میشود . 

ابن نتیجه رابطه مستقیمی با عمل 
دارد: : : املتا اتفاق افتاده‌که در مزارع 
تنها کود بطاسیم ر خته‌اند وس‌از مدتی 
برگد نباتات »گوئی از فتاب سوخته دناشده 
زرد و بژمرده سا سس ۱۳ 


اد ات هبل ان که ازابن 7 دار 


۱۸ 


حیرت وشگفتی شده بودند تصمیم گر فتند 
آزماش حد ید و فوق‌العاده‌ای را تعمل 
آورند بدیمعنی که ریشه گیاه رادرمواد 
مخدره فرو کردند . بونئهای بطاسیم رفته 
رفته درسلولهای گیاه روبنقصان رفت و 
ضربان حیات گیاه بتدریج ضعیف شد و 
سرانجام گیاه بخواب رفت ... ابنك دنگر 
در براتر سرما متاثر نمشد . 

بدیتقرتیب راهی برای محافظت 
گیاهان ازسرماکشف شد . 
کشفیات آبنده 

بحث وگفتگو درباره استفاده . عملی 
فرضیه حساسیت گیاهان هنوز زوداست. 
اطلامات امزوز "دانشمنتدان از اشرار 
سلولهای حیوانی و نباتی بسیار ناقص 
ایب ۲ 

اما میتوان کشفیات آینده رابیش 
کی کر .۸ زمانی ‏ قیا خواهد وسیدکه 
ذر کشتزارها آهنگ موسیقی بخش کنند . 
کارهای دانشمندان که مختصری از آن 

شرح داده‌شد ثابت نموده استکه هرنوع 

حیات » منجمله حیات نباتی » تاسع 
: جریان‌های موزون است و بعوامل و 
بد ید ههانی فیتتکی دارد که بیوسته درحال 
ضربان وارتماش و نوسان میباشد . ۲یا 
نمیتوان این ارتعاشات رااز خارج بیشتر 
تحريك کردمثلا صدائی را باآنها همآهنگ 
ساخت ؟ 


کیهان هفته 


آهنگ ‏ حانبخش مارش در فراز 
کتتزار پخش شودوبعد آهنگ ر قص‌سربع 
و سپس والس ملایم جای آنرا بگیرد . 
حر بانهای مختلف رشد ونمو نباتات بااین 
موسیقی همآهنگ شود و گیاهان بر قص 
آبند وزیر ویم نوای موسیقی برسرعت 
رشد ونمو گیاهان بیفزا بد ۰ 

زمانی افراخواهد وید ده ۱ ۱ 
اطلاعات مااز حربان زندگی نباتات بحدی . 
وسعمت خواهد نبافت که کنترل رشد ونمو 
آنهار۱ نداست خود بگیر نم 
درهمان کشتزارهای آننده مو لدهای 
برق مخصو صی راخواهیددهد که فر کانس 
جریان آنها همآهنگ ضربان رشد و نمو 
ساقه‌های گندم است . مولدهای برق 
نیروی حیاتی گیاهان را تقوبت مینماید 
و رشد وئنموآنها راتسریع میکند . . 

همانطور که مطالعه ندیده. ضتای 
بیوالکتر یکی در تشخیص بیماری انسان 
بیزشکان کمك میکند احتمال داردکه در 
؟ بند ه نیز ازروی علائم الکتر یکی بتوانند 
وضع نباتات و نوع‌بیماری آنها راتشخیص 
دهتلا ۸ 

شاید تحقیق درباره ضربان حیات 
نباتات استفاده بهتر از کودها را امکان ‏ 
ب بر ساژد . 
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وی ره 


با دقت‌دراین ابزار استخوانی که منجاوز از ده 
هزار سال قمل وسبله اسان ساخته شده روشن‌میگردد 
که باوجودیکه انسان سازنده ویکار برنده » آنها در 
حال توحش زندگی میکرد . معذالك حس احتیاج به 
زیبائی او را وادار کرده تا بکمك تنهاوسیله‌ای که 
در اختیار داشته یعنی اسنک چخماق نیز شکافهائی در 
آن‌ها بدید آورد . او این ابزارها را زینت کرده‌است 

ر شکل های ۲۵۱و ) ابزارهای استخوانی زینت 
شده . 

قوم بانتو که در افریقا جنوب خط استوا زندگی 
میکنند مردمی چاهل بی چیز و فاقد هر گونه تربیت 
هنری هستنه زندگی نسبتا ابتدائی دارند ممذالك 
احساس کرده‌اند که باید محل‌سکونت خود را آرایش 
کنند در اینجا بدنه یکی از کلبه های مردم این قبیله 
را ملاحظه می‌کنید آنها کلبه خود را دکور کرده‌اند . 
شکل ) (دکوراسیون بدنه دیوار يك کلبه در قبیله 


ی ی ی 
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بانتو ) بامطالعه دونمونه فوق‌می‌توان استنباط کر د که 
بدوی‌ترین انسانها برای زیباکردن محیط خود از 
دکور آسیون استفاده کرده و میکنند .. ۱ 

دکوراسیون چیست ‏ تس برای شناساندن ۳ 
دکوراسیون درحقیقت باید تاریخ هنر رامرور کرد 
زیر! هنر دکوراسیون همپای عمر بشر سال خورده 
است . بجرات می‌توان گفت که حس (زیسانی) درنهاد . 
آدمی بودیعه .گذاشته شد ۰ ودربرخورد با اولین 
مراحل مدنیت شروع بانعکاس و خودنمائی کرد .میل 
بزینت کردن محیط واشیاء سرچشمه‌ای جز همین 
احساس درونی ندارد . ۱ 

آیا خانمی که امروز سالن خودرا باتابلوهای‌تقاشی 

زینت میدهد تحت تاثیر همان حس نیست که انسان 
ار لیه را بسوی زینت ایزارها و دیوار اطاق خود 
هدایت‌میکرد . هردو عمل دکوراسیون را انچام‌میدهند 

اولین نفاشیهانی که در غارها پیدا شده توجه‌آدمی ‏ 
را بامر مذهب نشان میدهد و میآموزد که کرجه هنر 
د‌ توراسیون ارزش مادی ندارد اما در رسانین آدمی 
بمدارج‌عالی روحی و تحقق بخشیدن بارزوها و حصول 
تمرحله ایمان مددکار اوست ۰ باپیشرفت تمدن» تحول 
صنعت و بیدایش عناصر تازه انسان بسوی تجمل 
پرستی و راحت طلبی کشیده شده و هنر دکوراسیون 
دراین سیر ببالاترین درجه ظرافت خود رسیده 
و سپس در نتیجه افراط کاری بیقاعده. تا مرحله 
سقوط بائین آمده است . اینست خلاصه آنچه که از 
نطالعه ادوار هتر تزیینی در میان ملت ها خواهیسم 
دید . 

اشکال دکوراسیون - سهولت میتوان فهمید که 
سعی ميکنيم يك چشم‌انداز جامع از صور مختلف آن 
تواسیم کنیم : هنر معماری بعنوان اولین و عالیترین 
مرحله دکوراسیون شناخته شده و پس از آن باید 
از هنر تزیین ابزارها مثل کار روی آبنوس » آهن 
سازی » کاشی سازی » میناکاری » موزائيك » قلاب 
دوزی » مصنوعات برنزی ) پنحره سازی‌همچنین آثار 
نقاشی و کنده کاری مثل فرسك که در هنردکوراسیون 
مقام مهمی راداراست » نقش برجسته روی سنک مدال 
زد مجسمه نام برد .این دکورهای مختلف بحسب‌ماده‌ای 
که در آن ساخته میشوند اشکال مختلف بخود میگیرند 
وغالبا در يك ساختمان از مجموعه آنها استفاده میت 

انواع مختلف دکوراسیون . شکل ه قسمت اندرون 
این کلیسا را که بسبك گوتيك ساخته شده مورد 


مطالعه قرار ميدهیم خطوطی که از سرستونها بسوی 
سقف میروند در بالاترین نقطه با یکدیکر تلاقی کرده 
سختی مقاومت راتشکیل مبدهند واين همان شکلی 
است که (ضربی مقاوم ) نامیده میشود .این دکوراز 
لحاظ ساختمان نیز دارای ارزش مقاومت است .گاهی 
نقاشی وکنده‌کاری نیز روی آن دیده میشود که 
ارزش تزیینی آن‌را زیادتر میکند دراین نموه 
همیشه ارزش کار زیننی وساختمانی با هم تر کیب 
شده اند . 
اینك چند نمونه از آنها را در زیر معرفی میکنیم. 
(شکل )داخل کلیسای آمین 
(شکل +) معبد بونانی 
مصد یونانی که تمام فسمتهای مختلف آن > 
ستونها . گچ بریهای سرستونها » جبهه عمارت درعین 
حال دارای ارزش تزیینی و مقاومت ساختمانی 
ر شکل ۷ ) سقف صندوقی سبك رنسانس 
سقف صندوقی که در اصل از ستون های 
متقاطع که مقاومت بئا زا تامین مبکردند تشکیل شده 
(شکل ۸) دیوار بر آمده . 
و دیوار های برآمده يا (برش الماس) در قرن 
۳ بانزدهم وشانزدهم رایچ بوده دراین‌دیوارهابرهرسنکت 
بنا درعین اینکه عنصر مقاومت ساختمان است خود 
| زینتی بحساب میآید و مجموعه هم آهنگ و زبانی 
و را بوحود میآورند . 
6 (شکل )٩‏ سنگهای برخته 
3 در بنا های قدیم دیوار های گوشه ساختمان 
قاب درها و پنجره ها باسنگهای درشت‌تری ساخته 
مبشد که خود تشکیل يك دکوراسیون میداد . 
سرستونها ساختن سر سنون که از شاهکارهای 
هنر زینتی است خود مرهون يك احتیاج فن معماری 
است زیرا قاعده يك ستون برای اینکه بتواند چندین 


شکلهای شمار ه 
2 ۱:۳ 


شکلهای .۱ و۱۵ 


خروار سنک و مصالح ساختمانی را تحمل کند بابد 
دارای سر پهن تری باشد . در حدود بنجاه قرن 
قبل از مسیح مصریها باين مطلب پی برده و برای 
ساختن آن از شکل گلی که در ساحل رودنیل‌میرو ید 
الهام گرفتند . اين کل که نوعی نیلوفر است (لوتوس) 
نامیده میشود . 
(شعل .۱ و ۱۱) گل لوتوس (شکل ۱۲ و۱۳) سبك 
سر ستونهای مصری ۱ 

پس‌از مصریها بونانیهاانواع تازه‌تری درساختمان 
سرستونها یافتند این قصه زیبا را وبتروو درباره 
سرستونهای بونانی سبك (کورنت) نقل میکند . 

در شهر کورنت دختر جوانی که قرار بودعروس 
بشود فوت میکند دایه مهربانش سبدی از ظرفهای 
توچکی که مورد علاقه دختر بوده پر میکند و برگور 
او میگذارد برای حفاظت سبد را از سفال می‌پوشاند 
اتفاقا ريشه کنگری که در زیر سید بوده از رای 
بهار جان گرفته رشد میکند برگهای کنکر وقنضی 
بسفالهای کنار سبد برمیخورند طبعا کچ شده بیشت 
می‌بیچند و وقتی معمار کالیماك از آنجا میگذشته 
چسمش بسبد افتاده » زیبائی و بدعت آن راشناخته 
و سرستونهای کورنت را از روی آن ساخته . 
(شکل ۱ و۱۵) 

شکل ۱- سرستون بسك کورنت شکل ۱6- 
سرستونها که مقاومت بنارا تامین میکنند و ابنك يك 


نمونه از دکوراسیون داخل نا . 

(شکل۱۱) اطاقی از دوره (رژانس) فرآنسه که 
با.منبت کاری قرمز و طلائی و قلابدوزی زینت شده 
دیوار های این سالن که مربوط بقرن هیجدهم میباشد 
از گلدوزی و منبت کاری پوشیده شده که علاوه 
برزیبانی استفاده عملی نیز دارا میباشد یعنی‌حرارت 
رابیشتر نکه‌میدارد و نرم‌تر است ؛ » بخلاف نمونه 
های گذشته ارزش ساختمانی ندارد . 

و بالاخره نمونه ای از کنده کاری زینتی : 
شکل ۱۷ فسمت عقپ این کشتی هلندی که درسال 
۰ ساخته شده از لحاظ دکور بسیار غنی است 
تمام اجزاء آن درعین حال که از مصالح ساختمان 
کشتی هستند جزء دکور ونقاشی نیز محسوب میشوند 
"و باکمال دقت روی آنها کنده کاری شده . 
(شکل ۱۷) ۱ 

معذالك دیده میشود بهمان نسبت که ممالكت 
غنی وزورمند شدهاند هر دکوراسیبون در آنها 
رو بضعف نهاده درعین اینکه با استعمال مصالح 
بهتر مثل سنگهای مصنوعی گچهای مطلا درگچ‌کاری 
وغیره بمدارج عالی زیبائی رسیده‌اند ولی از انديشه 
شکل کلی ساختمان غافل مانده‌اند مثل هنر اعراب 
و باروك در صورتیکه هنر یونانی در عین سادگی در 
ازج کمال است و ملتهای دیکر بچنین مرحله ای 
نرسیده اند . 

اينك چهار نمونه از نوع دکوراسیونی که 
پیشه‌وران در ساختن محصولات خود بکار برده‌اند 
(شکل ۱۸) چینی موسقیه ( بازيك ») (شکل ۱4) 
نرده های آهنی يك بالکون (شکل .۲) تجلید هنری 
(شکل ۲۱) يك کنیته که روی یکی از اشکاف مای 
لوئی ۵ دیده میشود تالا چینی ساخته شده . 

سبکها - مشاهده میشود که هنر دکوراسیون از 
هزاران سال وجود داشته و هر ملتی مطابق طرز 
تفکر جهان بینی و ذوق مخصوص‌خود از آن برخوردار 
بوده است . هر سرزمینی باآب و هوای مخصوص 
بخودگلهاونماتات‌و جانوران مخصوصی‌پ رورش میدهد که 
بنوبه خود موضوع هنر دکوراسیون واقع میشوند 
و سك خاصی را بوجود میاورند . 

موضوعاتی که بیشتر نزد قدما برای هنرتزییلی 
بکار رفته اند درختان » گلها وجانوران بوده‌اند بااین 
تفاوت که در هر سبيك هنری بطریق مخصوصی نشان 
داده شده‌اند حیوانات یا درختانی را می‌بينيم که‌در 
بعضی سیکها طرف توجه مخصوص قرار دارند زیرا 


۱ 


در نظر مردم چنبه تقدس داشته‌اند . 


دئوراسیون نزد اقوام اولیه 9 
۳ ۲ ۳۹ ‌ِ ,# شکلهای 7 
(شکل ۲۲) شرح - دکوراسیون ماقبل تاریخ ۱ 
روی دیوار يك غار قدیم ترین دکور دبواری که تاکذون ۱ 
ساخثه شده در غار ها بدست آمده مخصوصا در 
ها از قریب ۲۰ هزار سال پیش بیادگارمانده وموضوع 
آنها غالبا جانوران هستند . ۱ 
گوئی با حالتی سحرآسا ترسیم شده‌اند .میتوان 
انسان این عصر که زندگی خود را باشکار 


سلطه خود را برآنان تسجیل کند مثل اطفال که‌شکل 
بازیچه های محیوب خود را ترسیم می‌کنند و با این 
کار باشیثی محبوب خود در عالم تصور نزديك‌ميشوند. 
همحنین است طفلیکه شکل يكث دوحرخه رامیکشد 

(اشکال زیر مربوط به دکوراسیون نزد اقوام 
او له است ) . 

ذیل آين اشکال این شرح نوشته مشود : - 
از هزاران سال بیش انسان شروع بزینت محیط‌زندگی 
و ایزار های خود مثل اسلحه ظروف و کمرنند های 
خود کرده است  -‏ _ 
دوراسیون درمصر 
۱ در مصبر از قرن چهل‌وسه تايك قرن قبل از 
میلاد سی ويك سلسله سلطنتی یکی بعد از دیگری 
سلطنت کرده‌اند که آخرین آنها سلسله بتوطه بوده > 
جنبه وضع استثنائی در ایجاد عظمت و رشد هنر 
مصری کمال تاثیر را داشته است . بناهای این عصر 
مثل اهرام که در قرن سی‌وهفتم قبل ازمیلاد بناشده 
علیرغم گذشت زمان پابرحا مانده‌اند دکوراسیون در 
این عصر مثل هنر معماری يك هدف معین ولایتفیر 
داشته ۰ نشان دادن تاریخ کامل يك ملت در نقاشی ها 
و کنده کاریهای این عصر 9 صورت انسان وگاهی 
حبوانات وگیاهان سمکی سیار (زینتی) دیده‌ميیشود 
باید گفت هنر مصری مبنای هثر بونانی است . 
شکل ۲۳ - حاشیه يك طشت برنزی ۲6- يك 
ظرف قدیمی از (برو) ۲۵ - ظرفی از عهد حجر ۲- 
۱ سرنیزه ۲۷- ظرف نگهداری‌خاکستر اموات ۲۸-شیتی 
, زمینی آزبرنز -۲٩‏ سرنیزه .۲- جلد قمه . 
۱ ( شکل ۳۱) نقد نقش برجنبه‌ایکه در يك فار پیدا 
شده » مونتویکی ازخدایان مصری رانشان میدهد . 

1 (شکل ۲۲) حزئیات يك کار نقاشی که پرنده‌ای 

را در میان برگهای اقاقیا نشان میدهد » سلسله 
دوازدهم دکوراسیون نزد پیروان طریقه نروپوتهامی 


۱ ۱ ی ی ۳ 


۱ 


(کلده » آسور بابل) ازقرن‌سی‌وپنجم‌تافرن چهارم فبل 
از میلاد . 

بموازات پیشرفت مصر يك تمدن بسیار جالب 
توجه در لباس مذهب مزدوپوتامی در سواحل دجله 
و فرات در حال رشد بود (نینوا وبابل) . کمیاب‌بودن 
سنگ در مصالح ساختمان سبب شده که آاریکه 
ازاین . تمدن باقی مانده بسیار ناقص باشد معذالك 
دکوراسیونهائیکه روی گل پبخته از آنها بمارسیده 
بسیار جالب است . اصول این . دکوراسیون نقش. 
برجسته روی آجر است که در عين حال روی آن 
نقاشی شده موضوع این دکور ها معمولا داستان 
فتوحات شکار های سلطننی » ساختمان کاخها و 
شهر هاست . هنرمندان این دوره مخصوصا درنشان 
دادن انسان و بعضی حبوانات مثل عقاب » شیر > 
گاو های بالداری که کله انسان دارند حبره دست 
نوده‌اند . یکی از دکور های بسیار ممتاز این عصر 
ساختن نقوش برجسته روی آجر لعابی بوده که 
بنای هنر کاشی کاری ایران وعرب قرار گرفنسه 
است . 
(شکل ۲۳ و ۲) سرسئونهانی از عاج (شکل ۲۵) 
حنگال (شکل ۲۰۱) قاشق (شکل ۳۷) پوشش دیوار با 
کاشیهای لعابی (آسور) (شکل ۲۸) سرستون پنجره‌ای 
(شکل )۲٩‏ کره بالدار (آسور) (شکل .؟) گاو بالدار 
ناکله انسان . 


شکل‌های ۳۲ ۳ ۳۵ ۳۹ 


ون 


هل ند 
ص ص 9 م مهم حلاصم 2 کی 


۱4 


نار 6 مصو سر فلسبف 


‌ 3 کون ‌ 
ی ی تن( و ۱۳۳۳ 
ه و و ی خ 3 س 


و موه و موم موه موواو وه و واه اوه و وه ۰۱۱۵۰ ۵ ۵ ۱6 و اد 9 هتیق) تس وه هه هو وه موم مهو مهو موجه هنم و۰۰9۰ 


" نامعین »ناشناختنی» فنانابذیر»جنین است زندگانی دنیوی 
که در ی آغاژ شده و بادرد ومحنت ادامه می‌باند . 
هنوز هبحکس وسیبله‌ای نیافته 
است که نکذارد هرکس بدتبا 
می‌آید ازمیان برود . 
مرگ بدنبال پیری فرامیرسد. 
س مردن خاص مخلوق است. 
تمام ظرفهای ازگل رس > 
بهرشکلی که باشند سرانجام 
درهم می‌شکنند . ظرف ماهم 
جزاین نمیتواند بود . 
آغاز وانتدای اندیشه هندو 
هنوز در پرده ابهام باقی‌است. 
با اینهمه شك نیست که 
نوشته های فلسفی بصورت 
کلمات قصار در رون خشسنم 
بر هزار سال بیش از مسسستع 
دیده شده . اما بویست سال 
نمی‌گذرد که شرب باهمیت 
سانسکریت » زبان قدیم‌فلسفه 
هند بی برده . واین نکته را 
هم باید افزودکه روش تفکر 
هندی در مسائل مابعدالطبیعه 
3 غالبا فهمیده شده و هرز 
9 یکسان و یکنواخت نگردیده . 
میادی این فلسفه درسرودهای((ود») ودر(« اوبانیشاد)ها 
در ( بهاگاواوجیتا » است .یکی از قدیمی‌ترین افادات 


۱ - تولد بودا در باغ لومبیئی با قلب پاکی نظیر زنبق جویباران » نامی 
با معنی روشن داشت و آن مابا نود ۰ وبراو که مانند شامزاده خانمی‌از 
آسمان بود فرشته فرود آمد . 
۱ فرشته او را برگزید تا در او بصورت جسم درآید . در آنجا » در 
باغ لومبینی » مایای ملکه حس‌کرد که لحظه وضع حملش نزديك گردیده 
و با رعایت دقیق قوانین دودمان و تبارش «بودیزاتوا» رهاننده دنیای ما" 
زائیده شد , «مشفق» که از بهلوی جپ مادرش خارج شد نه دردی و انه 
اندوهی برای وی فراهم کرد . و در حالیکه به تأنی از بدن مادر بیرون 
می‌جهید فروشکوهش در تمام جهات پرتو افکن گشت . و وقتی بی‌تزلزل و 
لرزش بروی پاهایش ایستاد با هفت‌پا براه افتاد . 

و در عفت او ففت اثر توولنی مانند هفت ستاوه رای ۱۳۳۳ 
و او که حقیقت را با تمأم عمق آن دریافته بوپ گفت : «من امروز مانندبودا 
دوباره متولد شده‌ام . براي انکه بتمامی دنیا راه نحات را نشان داده‌ام .» 
(منتخب از آسواگوشا «زندگانی بودا» منظومه حماسی هندو از قرون اول مد 
از میلاد) . 


تقکر هندی (( سنخیا » است | 
که وسط کامیلا که پیش از ۲ 


گوتاما بودا می‌زیست بی‌ریزی ! 


شده . کامییلا ببرو شركه و 
زندقه بود وبا عقیده برهمنی 
"وبانیشادها که بیان خلقت 
عالم را بوسیله يك عنصر 
مبکردند مخالفت می‌ورز بدند . 

براین گذشته تاريك فلسفه 
های مختلف هندی بنای عظیم 


مذهب بودا استوار گردیده که 


تقریبا از هزار سال پیش از 
زادگاه خود هند بکلی طرد 
گردید ولی درعوض کشورهای 
همسایه بیرمانی » چیسن > 
ژاپون ودر سراسر جهان » 
مردانی راکه اهل معتویبت 
بودئد مجذوب و شیفته خود 
نمود : 0 

در همه نوشته‌های او لبه ۴ 
سرودهای متفکرین هندی به 
موضوع عمدهو اصلی‌اوپانیشادها 
برخورد می‌کنيم (( اتم‌ان 
( یعنی نفس هرکس » نفخه 
حیاتی » روح ) را پیداکنید 
برهمن » ریشه ومنشاء بزدانی» 
سعادت عالیه و نیروانای 
بودائی را خواهید بافت .» 

بنایر متون قدیمه وداها 
و به‌تعبیر ودانتا ( یبا پایان 
وداها » » دنبای ظاهری ما 
توهمی بیش نیست » و یسك 
حقیقت واقعی بیش وجود 
ندارد وآن برهمن - آتمان 
است - وکلیه هر فرزانگی 
ی در پیوند روح بابرهما 
است و ظاهر؟ صفت اصلی 
داساس انديشه هندو » وقنی 
از بیرایه سای افسانه آسا 
بیراسته گردد » از همین قراد 


است 


ی ی ی ات 


معروفترین مفسر وداصا 
" شانکار! بودکه در سده هشتم 
پیش‌از میلاد می‌زبست . 

قسمت عمده فلسفه هند 


۲ - مانند مردی که بر قله کوهی بلند استاده و 
نگاههاش را بدور خود می‌افکند » همینطور » تو » ای 
نگاه باك » از بالای برج حقیقت »؛ دربای آلام ما 
بدقت می‌نگری , توئی‌که از هررنج ومحنت آزادی ! 

ای خردمند » جشمها را بر ان مخلوق زمینی 
اف وس وچ ار رو رم 
و شکنحجه او 


خرافی بدبکار رفته . انصراف 
و تركد نفس معنی نابودی. و 
انهدام بخود گرفت و عقیده 
اصالت روح به‌تناسخ حیوانی 
بچگانه‌ای تىدیل گردید و تقدس 
تفویض وتوکل معنوی‌به‌بهشتی 
از درویشان و گدایان تغییر 
بیدا کرد . اما ازورای این 
آشفتگی و اغتشاش فروغ‌تابان 
گوتامانودا ومردان ی که‌توانستند 
در وجود ابدی سیرو نظاره 
کنند برای همیشه ساطع 
خواهد بود . 


گوتامانودا 


حدود۱۲ه تب 1۸۲ پیش ‌ازمبلاد 

کلمه (( بسودا » بمعنشی 
« نائل شده باشراق » با 
« کی استکه خن حقیتت 
رادر برادران‌خود بیدارمیکند) 
بودا که ازراه شناخت شرایط 
تناسخ باشراق و سپس به 
نیروانا با آرامش قطمی از راه 
تخلیه افعال يا «کارما» که در 
زندگی های قبلی متراکم شده 
بوده واصلگشت راه‌رستکاری 
ونجات را به‌نوع بشر نشان 
میدهد . در نتیجه آئین‌بودا 
بعنوان تحصیل فرزانکی‌مطلق 
و خلاصی‌از رنج تعریف‌ميشود. 
بنا بعقیده بودائی » در طول 
تاریخ بوداها از قدیمترین 
ازمنه حانشین یکدیکر شده‌اند 
و تا پایان دنیا هم جانشین 
یکدیگر خواهند شه . مردی 
که درتاریخ جهان بعنوان بودا 
شبناخته شده اصلا سیدهارتا 
( کسی که بهدف و متصودخود 
رسیده )یاساکیامونی (خردمند 
قبیله ساکیا ) نامیده میشد . 
وبنا بقول محقفین » نخستین 
اطلاعات درباره زندگانی او 
دویست یا چهارصه سال بعداز 


ماب و بودای کوچك ( نقاشی هندی ) 


او 


مرگ او برشته تحریر درآمده. 
ولی این اطلاعات هم از 
روایات شفاهی .درباره‌زندگانی 


وافکار او رمبامده ماخوذ 
کردیده ویفیراز جندنفرشکال» 
غالب دانشمندان دراین‌موضوع 
اتفاق نظر دارندکه او بادختر 
عموش (( باسودهارا » در 
نوزده سالکی ازدواج نمود و 
پسری بنام « راهولا » آزئمره 
این ازدواج بدنیا آمد . اما 
درناره کیفیت قعالیت‌های او 
و اطلاع روشنی در دست 


۹9 بودا آز همان‌سالهای 
اولیه عمر خود » در معنی 
کات شروخ به‌تفکر کرد واز 
مشاهده رنجها و تبره‌بختیهای 


قسمت مرکزی «استوبا» برتپه «سانجی» کهاحتمال 
صبد هنل بقا بای بودا از دوهزار و سشبصک نا ۱۵ پیش 


درآنحا دفن است . 


آدمی جنان منقلب گردید که 
تصمیم گرفت وسایلی بسرای 
بشر پیدا کند ۰ لیکن در 
هند » مانند تمامی شرق > 
دسترسی به‌علمی که نجات 
آدمیان را میسر سازد تمعنی 
يك زندگی‌صحرانشینی ودنباله 
روی از خردمندانی است که 
خود آنها هم آواره بسابانها 
تنهائی نیزحاصل می‌آید . بعد 
از شش سال مطالعه وتفکر 6 


ی تصور کرد که حقبقت حقفقت را 
کشف کرده و بقبت عمررا به 


معتقد ساختن دیکران مصروف 
نمود . از ثروت و ازخانواده 
دست کشیه و مانند سائلی 
بهمراه گرده روزافزونی از 
مریدان که سرانجام فرقه و 
آئینی را بوجود آوردند » از 
میان دره کشک بمسافرت 
پرداخت . 
عقبده‌ای که نودا بدان نائل 

چهار « حقیقت‌شریف) 
را تعلیم میدهد که عبارتند 
از : رنج » شناخت علل > 
رهانی از امیال و شهوات و 
طریقه‌ای که رنج را باانضباط 
اخلافی از مپان می‌برد . بودا 
که پیرو مذهب اصالت عقل 
و متصوف بود » قبل از هر 
جیز يك اسناد طریقت اخلاقی 
دون درنظر گرفنن -جتنه‌های 
ماوراءالصیعه يا مذهسی‌بود. 

آنین دودا در تمامی آسبای 
خاوری آشاعه بيافته و در 
سیلان و ژابون و جبن و 
دندوچین و سیام و برمه و 
تست بصورت مذهب زنده‌ای 
باقی مانده » هرچند اه این 
کشورهای مختلف تغییراتی در 
آئین اصلی بدید آورده‌اند . 
ترعکس > در هندکه بودا و 
مذهب سودا درآنجا بوجود 
آمدند » این عقیده از سده 
بازدهم بعداز میلاد » بیروان 
خودرا بکلی ازدست داده و 
هندیها جنان از آئين بودا 
بیگانه شده‌اند که گاندی ناچار 


مه 


نظر بیروان 6 دالائی لاما کب 
بودا است که روح او در وی حلول نموده . دالائی لا.. 
بهمراه بانجم لاما قدرت عالیه بر پیروان این آلیزن 
اعمال میکند . حا نشین دالائی لاما هرکز قطع‌نمیشود: 
زرا با فوت تك دالائی لاما هینئتی از لاما ها بحستحو.. 
کودکی برمیاآبند که باعتقاد آنها روح متوفی در ا: 
ول کت 


۰ 


شد ازخود در برابر (« اتهام » 
نشر مذهب‌بودابشکل‌هندوئیسم 
ساناتانا دفاع نماید ودراین‌باره 
پاسخ دادکه بعتیده او جوهر 
تعلیمات سودا حزء لاینفك 
هندوئيسم بوده . 


حمای: باستانی هند 


مهمترین متونی که نمودار 
" اندیشه هندی هستند عبارتند 
" از وداها‌ودانتاها »اوبانیشادها 
سنخیبا که (« بهاگاوات حبتا » 
راهم میئوان بدانها علاوه‌کرد. 
واز روی این متون بوده که 
فلاسفه به‌نقش و وظیفه خود 
" ی برده ومکاتب خودراتاسیس 
کرده‌اند واينك شرح محملی 
درباره هريك ازآنها ۱ 


او بانیشادها 


اوپانیشادها مشتمل بربیش 
از صه رساله فلسفی هندقدیم 
هستنه . واین منون‌که مقدم 
ژّ درفلسفه بونان هستنه اژ لحاظ 
" نحووه‌ای‌که دن مسائل مربوط 
" به‌علم موجود است > ماوراع- 
" الطبیعة اخلاق بحث میکنند و 
" همچنین از نظر تحقیق در 
طبیعت روح انسانی » درباره 
خدا » مرگ » ابدیت ارزش 
فراوانی دارند . ريشه ومنشاء 
اغلب مکاتب فلسفی هند در 
1 اوبانیشادهاً است . 


وداها قدیمی ترین کتساب 
" ادبیات مقدس هندوستان‌است 
" و مشتمل بر ریک‌وداها 
" ( سرودهاتی برای خدایان ) 

" ساماودا ( آوازهای کاهنان ) 
ا جوودا ( دسئورالعمل‌های 
> قربانی ) است . دراین متون 
بین شناخت‌های فلسفی 


۰ 60 هم 


امیس ع ۱۴ یسم مس 5 


و دانتاها 


ودانتاها بطور تحت للفظی 
بمعنی (« بایان وداها ») است. 
و شم بر يك معنی رز 
موضوع اصلی آن ,همانس تکه 
در اوپانیشادها دیده میُشود و . 
میتنی بر رابطه بین روح دنیا 
و روح فردی است ویك‌نوع 
حکمت اشراقی است: که در 
آن دنیا توهمی بیش نیست و 
مطلق بکانه حقیقت است . 


سنخاً 


فف 


قلاسفین هیف است که ی ۱ 


مذهب بودا هم قدیمی‌تر است 
مکاتب بعدی وهمینطور مکاتب 


معید بز رگد در بودگا نامحل بیدااش مهب بودا) 
بیروان این مدهب عقید ه دارند که درخت سمت؟ 
جپ از اعقاب درختی اسشت که بودا را بهنگامی که 
نور اعظم براو تابید بناه داد . 


بودائی انتقادات خودرا متوحه 
این مکنب نمودند و آین‌مکنب 


اوپانیشادها تلثشی میشود . 
اوپانیشادها مشتمل بر دو 
قضیه ظاهر؟ متناقض بودند : 
یکی تفییرناپذیری و خلوص 
نفس ( آتمان ) وآفرینش جهان 
از مبداً نفس‌که تنها حقیقت 


را مطرح می‌کند ۰ آنجه تفییر 
: می‌کند نمنواند خودآگاه باشد 
" و آنجه خودآگاهست نمیتواند 


تفس کنهد و . سعی‌کرد تناقض 
اوبانیشادها را با فدا کردن 


تنها حقیقت نفس ( آتمان ) 


بهاگاوادحتیا که قسمتی از 
منظومه (« ماهاب هاراتا »است 
رت مکنب فلسفی را تصورت 
غنائی بیان می‌کند که موضوع 
تفکرات روزانه دینداران و 
بارسایان هندی است این‌مکنب 


باروحهای عرفانی و صوفی 


مسلكت سرو کار دارند د‌ ((یو گا)) 
یعنی تمرکز درخود و اتحاد 
با مبدا را هدف غائی‌میشمارد. 
بعداز شرح متون » اینك 
بمردانی مييردازيم که نماینده 
طرز تفکر هندی هستند. ‏ 


یاجناوالکیا 


حدود ,1.۰ پیش ازمیلاد 


منتخی از وداها و اوبانیشادها 
در آغاز » دنیای ما روحی نود بشکل يك مرد باطر اف 
خود نگریست‌وبجزخود هیچ‌چیز ندید . آنگاه‌برای 
نخستین بار این لفظ را بر زبان راند ۰ ۱۲بن منم » 
از ابنحا کلمه «من» بوحود آمد . 
بهمین جهت است که هنوز هم اکنون کسی که شروع 
بصحبت می‌کند بیش از هرجیز میگوید : «۱نن منم» 
لور را که خاص او استا بر زبان میآورد. 
انسان تنها خشنود ننبود . ۱ 
هر له تنها استه, خشنود .نیست:. 
و مائل بود رفیق و مصاحبی داشته باشد . 
۱ ثخست ۰4 تناسب يك مرد و زن یکه‌درعشق فرو ر فته‌اند 
متورم شد و بعد به دو قسمت مساوی تقسیم گردید 
که از آن دو زنی و مردی بدید آمد ۰ بقسمی که هر 
فرد نیمی از يك موجود دا بیش بوجود نمی‌آورد . 
جائی که در پهلوی مرد بود بوسیله زن اشغال‌گردید و 
از عشق ورزیدن نخستین زوج انسانی نوع بشر پدید 
آمك . 
ابله جز از میل خود اطاعت نمی‌کند و جز جوبای 
گذات دنیا نیست . و عاقبت بدام مرگ می‌افتد . 
ما خردمند که میداند ابدت تنها حائی است که 
در بین اشیاء متفیر باقی است بجیفه دنیوی دل 
نمی‌بندد . 
که خدا را می‌شناسد هرگونه بیوئدی وا ازدل 
می‌برد و به تولد و مرکه پشت‌پا می‌زند . 
خدایان هرگز نمی‌خواهند که آدمی از گرسنگی بمیرد 
مردم سیرهم مثل دیگران میمیرند ۰ 
اما ثروت جوانمرد کاستی نمی‌بد برد و حال‌آنکه بخیل 
کسی را نمی‌یابد که بدو ترحم کند . 
۱ غنی بابك دست بر تک و وله سماکن: او را 
3 فراهم آورد زبرا ثروتها مانند جرخ‌های يك ارابه 
می‌جرخند و همیشه از یکی بدیگری روی میاورند . 
بیشعوری که جیزی ندهد چیزی هم نمی‌درود .. 
هرگز تنها مخور وگرنه در بدبختی تنها خواهی ماند. 


دانشمندان دراین‌باره اتفاق 
نظر ندارند که آیا «یاجنا 
والکیا » يك شخصیت تاریخی 
بوده يا يك‌اسم خیالی برای 
تعیین يك گروه از متفنکرین 
و معلمین: بهرتقدیر ۳۲۵۱۶ 
مرتبط به « برهادارانیاکا » 


. یکی‌ازسیزده‌قسمت‌اوپانیشادها 


است ومعرف نخستین توسعه 
آئین ودا ومقدم براوایل‌فلسفه 
یونان است . 

اوبانیشادها اعتقاد به‌برهما 
که‌یکانه حقیقت بزرگ واساس 
وبایه هی است وبعد اعتقاد 
به‌تناسخ و اعتقاد به «کارما) 
را تعلیم میدهند . « کارما » 
اصلا بمعنئی (« اعمال قربانی ») 
است ولی بعدا از یك‌سومعنی . 
تقسیم اعمال انسانی به خیر 
و شر واز. سوی. دیکر معتي 
دودح آژاد شده درنتیجه اتحاد 
او بابرهما را بخود گرفت . 
((برهادارا نیاکای اوبانیشادها» ۱ 
اين قضایا دا بشکل نسبتا" 
فشرده‌ای تشریح می‌سازند . 


اسواراکرسنا 


قرن بنجم بیش‌از میلاد 


نام ایسواراکرسنا مرتبط با 
(( سنخیا کاربکا » است‌که در 
فرن پنجم. وشاید هم کلمت 
مرکب از شش مکتب فلسفی 
هندو بود و آنرا به‌کابیسلای 
خردمنه اسناد می‌دهند .فلسفه 
سنخیا به‌بوداکه يك قرن بعد 


تئلنث هندو 
شیوا » برهما » ویشنو 


۱ 


بدنياآمد الهام بخشید ۰ 

مکنب سنخیا بامکتب های 
دیگر در معثقد ساختن افراد 
به‌خدایان 1 
و شیاطین شريك است ولی 
آنها را فناپذیر و تابع تناسخ 
میداند . وبرخلاف عقیده 
درهمنی » برای يك خدای‌کلی 
و عمومی جائی در مکنب‌سنخیا 
وجود ندارد وبطور . کلی آثرا 
فلسفه‌ای مسنی برخدانشناسی 
میدانند و بعلاوه چشه بدبینتی 
دارد وهستی را بمنزله بسك 
رنج تلقی می‌کند . وباائئیت . 
خود درتمایز اصلی بین دوح 
و ماده اصرار می‌ورزد و با 
درد معنوی آين تمایز » آدمی 
به‌فراغ از رنج نائل میشود . 
محتمل است که عقیده سنخیا 
بر عرفان و نثوپلاتونیسم 
ر افلاطونیان جدید ) ونزدیکتر 
بماشوینه اور تأثبر کف‌اشننه 


قرن نهم پیش‌از میلاد 


بعصي‌ها شانکارا را بعئوآن 
بزرکترینن مس 3 ی 
بزرکترین فلاسفه صندو 
میشمارند . روایات درباره 
زندگی او مملو از قصص و 
افسانه‌ماتی است که‌قدرتهای 
مافوق انسانی و حنی انجام 
معجزاتی رابدونست میدهند. 
واو بمنزله يك فرد مقدس و 
حتی يك دانشمند مورذ احترام 
و سناش بود ۰ وی فلسفه 
اوپانیشادها را نظم و ترتیب 
بخشید و در تفسیراتش‌چندین 
مطلب از ودانتاها را شرح 
بسط داد واو مصلح محصوب 

پرتحملی سود ۱ 


جاگاتگورو (مالك حهان) 
سری شما کارا چاریابهاراتی کریشنای سوم از 


اعظم هند . 


صو معه گوواردون بوری 6 بیشوای مذهیبی قسمت 


کننده‌ای جالاد بود وبرای رد 
کردن هرعقیده‌ای که باعقیده 
خودش مخالف بود حرارت 
بسیار بخرج میداد . وی هیچ 
آرزشی برای‌طقات‌و خانواده‌ها 
قائل نبود ومیل بهمین تمایز 
شخصی را علت مطاوعت از 
يك زندگانی موقنی و از تولد 
و مرگ میدانست و عقیده 

داشتکه با تقدس و زهد آدمی 
ازیوغ بردگی و حهالت آزاد 
میشود . حقیقت باید از راه 


هوش وادراك دراد شود و لی 
و حدت شناسنده» شناخنه‌شده< 
و شناختن‌منحر می‌شود وراهی 
که باین هدف میانجامد احتراز 
از خودیسندی در فکر » در 
حس ودرعمل است . 


آئین و دس ۰ بن کب 
فلسفی و مذهصی هنداست که 
و یشنو را بعنوان خدائی که 
دئباً را "در حسبتب تناوب‌همای 


«ثیروی تفییر و تولیدش‌آفربده 


و حفظ می‌کنند می‌ستابند . 
ترجمه کاظم عمادی 
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۱ 


‌ 


بي ۳ 
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مدرنترین 


لوازم 
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آنچه تایتط ۷ 4 + 4 


- فیل در پرونده 
.بچه های جمو و۲ 
- بیکانه‌ای در دهکده 
ی لد 

۵ باتلاق 

۱ - کودل - فهمان 

۷ - قرعة تر(سمی ند 
۸ - اندیشه 

٩‏ - ی دلطل 
0 

۱ - نشان درجه اول علمی 
7۲ - ملکوت 

۲ - نها اب میسود 
۲ - نردتال ۳3 

۵ عتی وه 

٩‏ - گیل هس 

۷ - لبخندر_خولوواح- 
۸ - سپیده دم 

٩‏ - شهر بی‌ترحم 

۱ - دو برنده آبی 

۲ - سوسانوئو جنکاود بیر 
۳ - ۲ برواز شبانه 
۵ - بله برون 

۹ - نفرین 

۷ - بابا سرگنی 

۸ - باران ساز 

٩‏ ب چف سپاهه 


عصب سب بت ح 


,۰ - زنی‌که عقاو نانوذکره 


۲۱ - در کرآنه زود 
۲ - سر کمسگ93 
۳ - کامنلا 

-- ده :4 انتقام 
۵ - در وه 
- گرد 

۷ . کوکّنه 

۸ - العاصی 

۹ - مم اتوآن اب 
,۰ - کارل 9۲5 

1 - میز گرد 

۲ <کیعد ازظهر طو و 
۳ - اورالتتویت 

۲ ؟ 9 تا تزطاری 
3 ت- رائازر! 

٩‏ -شنزدهووکولو 


ب حسماندا: ۶ از 


برانیسلاونوشیج 
رز بچارد درایت 
مار تواین 
موباسان - آشتاین بكگ 
میکاوالتاری 

داستانو فسکی 

واهه کاجا 

۲ ند نیت 

دوموی به 

تاگور 

یایند و 

بهرام صادنی 

وینیام آیریش 

وسوّل 

7ج و 

آندر یف 

داستان هی 
مانفرد گرد 
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دی . اج لول 
ریونوسوکه - آکوت و 
آنیوان سن تکزوپری 
ارم چام اجه جرادع 
نی ویلیامق 
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کارو نینا مار بادوژسوس 
ربچارد رابت 

آندره ژ بد 

گونتراش 

واههکاجا 

رابرت ترنر 

رادسر لینگ 

آلبرتو موراویا 

گراز بادلدا 

ل. ن. تولستوی 

لو نهارد فر انكث 

هانری تروابا 

هابتر یش بول 
ژان‌روسلو 

ژول ورن 

کار ل وکارسی 

تس سن‌تگزوپری 
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نغمه‌ای بر ای سباهان 
و ای یاه ۳ 
نو شته کلارالیدلا - هه . باقرزاده 
زانو ژدن‌در برابر خورشید : 
نو شته ارسکین کالدول - وف مس فا 
پس اینامال کجاس 0 
نوشته عزبز نسین - ترجمه ثمین باغچه‌بان 


۹ 
نوشته ع داووه 


آشغالدونی 


نوشته ما بای رو ثر جمه کتاورز 
مگ 


بخ شآخر 


رایش سترم ۰ 5 : ۰ 0 
نوشته ویلیام شایرر - ترجمه رضا عقیلی 


امریکا ازخود انتقاد م ی کند . 


پیامیر درد و رنج 


عثق وکار ونظام‌وظیفه 


رجمه لا ضی‌شاد 


ازدوزخ ئ بهشت 


5 ی 0 
ابا نژادهای‌بست‌تر وجوددارند ؟ 
5 ترجمه صمد خیر خواه 


۹ ۰ 


۷۳ ۰ 


۸. 


ه۰ٍَِِ*۸ 
۰ ,۵۵ 
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۱۳۳۰ 


ماخ امتیاز : دکتر مصباح زاده 
" مدیر : صدالرحمن فرامرزی 

: | سردبیر : دکتر علی‌اصفر حاج سید جوادی 
. تیم صفحات ونقاشی : مرتضی ممیز 
۱ 9 

رن ۳ ناشر : 
سازمان چ چاپ و انتشار ات کیهان 


یاب موه 1 


۱ نا ,۴۱6۵۷ 


. شماره فرعی ۰ ۰۱ 
شورای نویسندگان 


۱ ( ۳ ۷ و ۳۸2۹۵ 
دفتر روابط عمومی و. آبونمان 


امور شرا 
جای اداره : 
مرا خیانان فردوسی کوچه‌بر ان شماره رش 


جاز يا غم کهنه سیاهپوستان . .۰ ۰ ۰ ۱۳۲ 
نوشته امیل‌ویلمر‌موز - ترجمه‌عبداله‌تو کل 


جمعیت‌سری ک و کلو کس کلان ۱ ۰ ۱:4 
ترجمه رضا عقیلی 


بل لورنس دانبر‌شاعر سباهیوست رت ۱ 
رجمه حسن فیاد 


قطعاتی از اشعار مذهبی گنتان جالی ۰ ۰ ۱۷۱ 
اثررابیندرانات‌تا گور_ترجمه ماء‌ملك‌بهار 


حکابات‌غرببه‌وروایات عجیبه. . ۱۷۳۰ 
خر گمشده شعر از فخر الدین عراقی ۰ ۱۷۸ 
خونریزی شعر از نیمابوشیج .۰ ۱۷۹۰ 
کناب اقتصاد - تقربر بیژن فرخ ۰" ۰ ۱۸۱ 
فلسفه انسان‌اخلاق - ترجمه کاظ‌عمادی . ۱۵,۰ 
بخ خشك : ۱ ۱ . ۱۹۹ 
و بتامینها : : ۳۰ 


آفریقای سیاه ونویسندگان سیاهیوست . . ۲۳۳ 
نوشته جیمزبا لدوین ترجمه عبداله‌تو کل 


زندگی‌غم‌انگیز سیاهپوستان امریکا ۳.۷ 


شمهای 
برأی 
سباهان 


سومین فضانورد آمریکا از کیب‌کاناورال سوار برسفینه 
فضابیما دراعماق جو تنوره‌کشید ودر هرهشتناد دقیقه یکبار 
زمین را دور زد . ودراکسفرد میسی‌سی‌بی > در همانحائ ی که 
ویلیام فاکثر افسانه جنوب‌رامخلدکرد جمس‌مردیت سیاه‌پوست 
را بدانشگاه راه ندادند . 

روس‌بارنت فرماندار میسی‌سی‌نی از احرای حکم دادگاه 
فدرال یعنی تساوی تعلیمات عمومی برای همه آمریکائیها » 
سرباز زد ودادگاه ایالنی فرماندار را جهت ادای توضیحات 


احضار کرد وفرماندار احضاریه دادگاه رانخواند . 


کندی بزرگ و کندیکوجك باتلفن ازواشنکتن ازفرماندار 
خواهش کردند ؛ به‌رای دادگاه فدرال سرنهد و وسایل اسم 
نو بسی دانشجوی سیاه‌بوست را رس ی وبیش‌از این گکند 
قصیه رادرنباورد . 

اما فرماندار تن بقضا نداد وسنت قدیم جنوب را بر 
لسراليسم شمال نفروخت . عاقست بلس فدرال سوی 
میسی‌سی‌بی سرازیر شّد » دانشگاه را اسشَفال‌کرد ودانشحوی 
سیاه را درحمایت سرنیژزه ومسلسل تکلاس درس برد . 
آیا آمریکا دجار بحران نظام احتماعی وسازمان ( کنستی 
توسون ) شده‌است ؟ 

همه ظواهر باین سئوال جواب مثبت میدهد . 

آمریکا بدم و کراسی و آزادی خودرا شهره مبداند نطق‌ها 
و نوشته‌های کندی مخصوصاً قل‌از ریاست جمهوری حداقل 
مبین این میل درونی است . ۱ 

کندی میکوید : تجربه پیران بجای خود ولی فکرجوان 
باید برآمریکا حکومت‌کند اين حرف هرچندکه ظاهر مقبولی 
داشته باشد اما فقط ازدهان يك داوطلب رباست حمهوری 
خارج شده‌است ووقتی‌که کمی بس‌از بیروزی‌کندی انتلیجنت 
سرو بس ما عون (۱ پیاده می‌کند . حتی همان 
حرف وسخن هم حلاوت خودرا ازدست میدهد . 

آیا دمو کراسی و لیسرالیسم آمریکا نمیتوانست دومیلیارد 
دلار سرمایه‌گذاری آمریکا درکوبارا نادیده بگیرد ؟ 


لیبر الیسم معرف يك ایدئولوژی وفکر اجتماعی مشخصی 
نیست بحران ازاینجا شروع میشود . ازجائی‌که لیبرالیسم 
پاروحبه تاریخی زمان مامفایرت بیدا میکند . زمائیکه طالب 
وخواستار ابدئولوژیو نظام منسجم ومقتدر اجتماعی وادادی 
است . زمانی‌که سه‌چهارم جمعیت جهان » نه‌در پناه آنجنان 
لیبرالیسمی » بلکه درپرتو نظم وایدئولوژی باید بربی‌سرو 
سامانی ۴ کر خود فاتق ۲ ند ۰ 

ری‌چارلز نابینای سیاه پوست با صدای ساحر و 
لوئی‌آرسترانک با آهنک‌های جاودانی سرود این درد و 
بی‌سروسامانی را بکوش تاریخ میرسانند . 

در ورای این آوای غمنا » بحران نظام اجتماهی اوج 
یکیرد . لیبرالیسمی که دربطن خود ازهرج ومرج کامل 
سازمانی ودلهره‌های روحی لبریز است درین‌بست میافند . 
پائی‌که باید درفضا اوج بکیرد وهرچه زودتر خودش را بماه 
تسعیضات نزادی - حمایت شدید ازسرمایه‌گزاریهای خصوصی 
در آمریکای لاتین - تبعیضات نژادی - بیکاری- اضافه تولید- 
نوسان و ضعف درسیاست خارجی وحمایت ازطقات حاکمه - 
گیر کرده است . 

اما نغمه سیاه‌پوستان اوج میکیرد ؛ ری‌چارلز وماریان 
اندرسن و لوئی آرمسترونک این نغمه‌ها رابکوش جهانیان 
میرسانند و جمس‌مردیت تحصیلات دانشکاهی خودرا بپایان 
رساد وچرخ ارت سای تیگ 


دراین شماره ردبائی چند از سیاهان رادرکیهان هفنه 
می‌بینید : داستانی ونفمه‌ای وحسب حالی . 

برسرآن نبودیم که شماره‌ای‌رابانیت خاصی‌بمسئله‌سیاهان 
اختصاص‌دهيم» و لی‌خواستیم‌باینوسیله باجمس مردیت‌هاوهمه 
انسانهانی از سیاه وسیید که درآنطرف وابنطرف آتلانتيك 
ودر هرگوشه وکناری رنج میپرند همدلی‌کرده باشیم تاچه 
قبول افند وجه درنظر آید ... 
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۳ ۳ 


ساموئل و حاموثل دو بسر بچه سیاه » اولین و تنها بسر بجه 
های سیاه بوستی بودند که من تا آنموفع در کلاس درس خود در 
نورث‌فورد داشتم .نخستین باری که آنها را دیدم خوب بخاطر دارم؛ 
روز سه شنه دومین روز گشاش مدرسه بود که نخستین بار » 
شاگردان حدد در درس حساب حاضر شده بودند . 
يس از اینکه تمام بچه های سفید بوست بکلاس هجوم آوردند 
و با هیاهو بر سر انتخاب حا در ته کلاس با هم مشاحره میکردند » 
آنها با کمروئی از بهلو وارد کلاس شدند ۰ بهت‌زده باطراف نگاه‌کر دند 
و مدتی مردد ماندند » بعد با عحله بسوی دو حای خالی حلو 
لغز رد ند ۰ بی, اختیار هیکل کوجك , خمیده و بژمرده آنها توحه مرا 
حلب کرد ۰ آنها ظاهرآ دو قلو بودند » ولی حتی کندی رشد حسمی 
بجه های دوقلو هم نمیتوانست اختلاف آنها را با بچه های جاق و 
جله و سفید توحیه کند . سینه های فرو رفته آنها برگرسنگی‌شان 
و ان _های بارنات و خمیده‌شان ن از کار سخت مافوق 


ِِ نشان حکات میکرد . و قتیکه نشستند لیمکت تقر سا بطور مضحکی 


برانشان بزرگ مینمود . 


۱ دس 1 


۸ کارا ۲ یر 


بچه ای سفید صلوغ‌میکردند و مشاعره مت 19 ۱۳ 
من آنهارا بنظم دعوت‌کردم» لکن دویسربچه سیاه‌مثل محسمه دو فلو 

سسته بودند ودرخالیکه بمن"خیره گاه مک ۳۳ 
میزد , لبان گرد و مخطط آنهاآرام و بیحر کت‌بود . روی میز حلوشان 
دولوح آرزان قمت بو و دو ها آرزان قیمت فهوه‌ای تبره فرار 
داشت که در انتهای آنا مداد اد کی نله تیزی نصب شده بو 
کال ایند با سم کوچت برای آولین ار ار ۱۳۳ 
انگیز صورتشان برهم خورد » و آنکه به تخته سیاه نزدکتر بود در 
حالیکه دندانهای سفیدش برق میزد » گفت :۰ «من سامی هستم و او 
هم حامی .» 

بشت سر او جند دخترکوجكآهسته سره بخند بدن کر دند. 
من با عجله سرم را تائید آمیز تکان‌داد م و گفتم ۰ (بسیار خوب » بجه 
حان ی ۰ بلادرنگک صورتم رابر 
گرداندم و اولین درس را شروع کردم . 
توحه میکردم ۰ آنها بچه های خوب » آرام و متینی بودند ۰ با هيچيك 
تسده وم ۸ ۰ ۳۳۲ 
دیگر بجهرة سیاه شان که بااتگاه تهی من شیره ۱ ۱۳۳ 
سیاه و محعدشان که با حدت پرروی کارشان خم میشد , عادت 
کرده بودم . ساعتها با مداد های کوتاه که محکم درمیان انگشتان 
اقر و سیاه خود میفشردند » کار میکردند تا ورفه ای 5 ۰ ۱ 
از جل غلط مسانلی .که با زرحمت سیار عمل کرده بو دند سیاه 
بود » ارائه دهند . کلاس بکندی بیش میر فت » ولی سامی و حامی از 
همه دسته ها کودن تر بودند . اگر بس از هفته ها کار متقاعد می 
شدند که اگر ۸ و زابه تنهائی کاری‌را آنحام بدهند هرکدام میتوانند 
آثرا در شش روز انحام بدهند و اگر باهم کار کنند همان کار را در 
سه روز انحام خواهند داد » ولی روزبعد برای هردوشان يك‌اندازه 
خواهد نود . 

و ی 4 
۱ کر ها رده ودنک نی تگاه میک دند ۱ 
نکبار گفتم : «۰۲ » سامی » حامی, من با شما چه بکنم ؟» حامی 
نا گفت ۰ «خانم کاری » ما خیلی متاثرم که اننقدر خرف هستیم ۰ تبعد 
۱ لبخند زد » سامی هم لبخند زد » درست مثل دوتوله سگک گناهکاری 


تشفت کت 
3 


پسربچه‌های سیاه ۹ 


که سعی میکنند مورد التفات واقع شوند . بنابراین ما باز با هم‌ر فیق 
يك با دو صفر خالی مینوشتم ۰ «اين بهتر از دیروز است» با «عالی 
است ! امروز دو مسئله درست است .» ۱ 

تکروز متوجه شدم نظریه‌ایکه روی ورفه حامی داده بودم. با 
مهارت بر نده شید ۵ ی 

و قتیکه علت را از حامی برسیدم او با شرمندگی حواب داد: 
«ما آنها را نگاهمیدارم ؛ مادم آنها را توی يك کتاب بزرگی که از 
مفازه خیاطی گر فته‌ابم جسباند و گفت که بهیچ بچه‌ای اننقدرآ فر ین 
نمیگو ند - بچه سیاه که ابدا ۰» 

۳ معلمین‌میگفتند : ۰ ((عحب دو قلو هائی !» دویسرنچه‌سیاه 
زا نمیتوانستند کار کنند . سار بچه‌ها از آنها دوری می 
کردند . بنظر میرسید اگر آندو با هم نبودند » روز گارشان تلخ می 
شد . همه روز بجه های دیگر غذایشان را در ناهاررخوری میخوردند 
و با سر و صدا بازی میکردند درحالیکه‌آنها تنها روی بله می‌نشستند 
و ناهار خودرا که فقط نان خالی بود از کیف کاغذی در میا وردند و 


میخوردند . 


سامی و حامی درگوشه‌ای می نشستند و شوخیهای هم 
شاگردهای خودرا با لذت و علاقه فراوان تماشامیکردند » آهسته با 
هم 3 و آن هر چز کي که خوششان معامد بت رقت 
دا 7 موصوع ۵ 
کهان: ۲ فیرشت یماد ققای مسنی در 
با 0 
نظر داشته باشند و بدین ترتیب آنها را از ترس و هوس چیزبکه 
نمیتوانستند داشته باشند » حفظ میکند و با حفت بودن » آنها را از 

معهذا تنهائی آنها مرا ناراحت میکرد ۰ من نمیخواستم ابن 
ناراحتی را ابراز کنم » ولی و قتیکه دو با سه بسر با دخترمیآمدندتا 


درباره روش کلاس با نمایش صحبت بکنند » با خسری برای روزنامه 


بگیرند » با تنها برای‌دیدارمیآمدند » من غيرمستقيم دربا دمکر ا 

لب سی 
آرزوی ملت آمریکا و حکومت طلائی و بالاخره بالبداهه از راه شرح 
و توضیح » احتیاج حامی و سامی را بداشتن رفیق مطرح می‌کردم. 


۳ " آها میگفتند ۰ «بله خانم ی منت باس بانج کاری ۰( وی 


۳ 


۳ کلارالیدلا. .: 


قیافه‌خا درا میگرفت نار کامهای مر وبرعنادشان ‏ 


میخواندم که در منزل با آنها صحت کرده‌اند . 

تا اندازه‌ای نمیشد بدر و مادرشان دا سرزنش کرد .ان دو 
قلو ها با مادرشان در ساحل درا در نك کلبه کهنه زندگی میکردند. 
انتدا زن سیاه از اننطرف و آنطرف برای. خود و بجه هاش حویای 
کار شد . و برای جند خانمی رختشولی کرد تا ابتکه شا ۰ ۳ 
کاش‌نسون » ولکرد شهر دا دده‌اند که در اطراف کلبه او برسه 
میزند . اکنون او و بجه ها بدون کمك مادی, معینی زندگی مبکردند» 
اخیرا که بشهر آمده بود هر کس میتوانست تشخیص دهد که بعلت 
آستتی نطوری نمانان:گنده شده ات . وفتی از خابان مو 9 


مردم قاه قاه میخندیدند و او را : زن سیاه کاش میخواندند . جای . 


تعحب نبود که والدین سفید بوست ‏ بجه های خودرا تمگذ 1۳۱ 
که با بچه های او دوست شوند . 

و قتیکه اولین بار وارد شهر شده نود » بجه های خود را که 
در لاس تعطیلی وصله دار ی ۱ ۳ 
بانشست سوندها برد . دم در کلیسا و قتی عالبحناب سوآنسون‌بر ای 
روز تخر دستش را درا کرد ۳ درحالیکه با تردد دستش را 
تب ۲ معرورانه تاد فمرا مت ۱۳ 
بایشست مومن بار آورده‌ام ۰» بشت سرش خانمهای سودی 
بانتیست با هم نحوا میکردند وا خر ۳ ۰ تکشنه 
بعد » وقتی او و بجه ها متواضعانه روی نیمکت عقب نشستند , 
صدای خش خشی شروع شد و زنان سفید بوست عده‌ای ناراحت 
سا ۰ ۳ 
۵ و جودیکه سافی و خامی بصورت او جرد شاه رس ۲ 
ولی این ون ستیاه تا مراسم نماز ماند ۰ ولی دیکر تکلیسا نبامد . 

وضع چان بود که بط مرشید بر مر ۰ ۳۳ 
کار دیگری نمیتوانستم یکنم و تازه ابنکار هم مشکل بود » زرا من 
بآنها سوای بچه های دیگر باشد » اگر چنین میکردم کینه و دشمتی 
بچه همای سفید بوست را برمیانگیختم و وضع را برای دوقلو های 
سای بلاتر: میکر دم :۰ 


. شاگردان دوز هم حمع شدند و بسربجه ها تصمیم گرفتند که برای . 


هزینه ناهار درمقابل هربلیط » بیست و پنج سنتی بپردازند » ضمناً 
ر قض‌و برنامه تفریحی 
برنامه كمك کند خسن همیشهشکان وا مک دم 


باشد . خانم کاری الته سس باین 


۱ 


57110725177 1122 ۹۱ 


٩‏ 1 . : ۰ رت 
۱ ۳ : 
تا ۳ ‌ 


۹ کلارالیدلا 


من گفتم : ( قای, مسصر» (اما هميشه سعی میکردیم که ننه 


باد بدهیم که راه و رسم پارلمانی را رعایت کنند » خدا بما کمك‌کند) 
(آقای مبصر ؛ احازه میدهید بك کلمه حرف بزنم ؟» 

مبصر با خودنمائی فرناد کشید : «بجه ها ساکت , خانم کاری 
میخواهد جیزی بشما نگو ند .» 
بخواند , بر قصد » چیزی نقل کند و با معلق بزند »» (هو و جنجال 
بچه ها بلند شد . «خانم کاری شوخی میکند ! گوش بدهید!») - 
«بمن بگوید . ما برای برنامه‌مان احتیاج بافراد باذوق دارم » 

بعد قبل از اینکه سر و صدا خاموش شود » من زمانی‌رابخاطر 
آوردم که کلاس هشتم بودم و بعطلت نداشتن پول از گردش محروم 
شدم » آنروز مادرم بملاقات کسی ر فته بود » من آنقدر مفرور بودم 
چه از همتابه ما بول قفرض کردم و اضافه کردم ار ۱۳ 
که گاهی او قات آدم نمیتواند بیست و بنج سنت هم گیر بیاورد ؛ 
بطور خصوصی بیاید پیش من » شاید بتوانم ترتیبش را بدهم .» 

روز دیکر » بعد از خاتمه کلاس داشتم اوراف را تصحیح می 
کردم که در باز شد و دو قلو های سیاه از بهلو وارد شدند ۰ قلیم 
فرو رخت . بهرحال اگر دوازده سیب بیست و بنج سنت ارزش 
داشته باشد » قیمت يك سیب مهم نبود ؟ 

سامی که صورت سیاهش میدرخشید لبهای‌خود را با زبان 
رنگ بریده مرطوب کرد و آهسته گفت : «ما - ما» ۱ 

حامی فورا از بالای شانه باربك سامی گفت : «ماهر کدام تىك 
جعبه داریم .» چشمانش با ترس متوجه برادرش شد . مسلم بوداین 
آنچیزی نبود که آنها میخواستند بمن بکویند . 

درحالیکه تا حدی خاطر حمع شده بودم که قیمت گیج‌کننده 
سیبها , مورد بحث نیست با تاثر حواب داد: «ىك حصه ؟) 

سامی که قیافه سیاهش حالت فوق‌العاده‌حدی بخود گر فته 


بود » توضیح داد ۰ «يك گیتار . ما هرکدام يك گیتار دارم ۰ ما گیتار 


میز نیم ۰( 

حامی بطور تشویق کننده‌ای سر تکان داد و گفت : « ما آواز 
هم ميخوانيم .» معلوم بود که آنها میخواستند چیزی بمن بگو بند . 
جشمانشان از من احازه گفتن میخواست » ولی من نمیتوانستم 


حدس بزئم که چیست . تاحدودی این فکر هرگز بمفزم خطور نکرده 
بود که این دو بسر بچه سیاه راجع بحشن بیش من خواهند آمد . 


۳ 
1 


یه و هچ وا ری 
۰ 


پسربچه‌های سیاه ۱۳ 


" ولی موضوع این بود که سامی و حامی میخواستند در جشن 
شرکت کنند » بعلاوه میخواستند دربرنامه جشن هم شرکت نند. 

سامی با لب و لوچه آویزان گفت : «ولی من لبط ندارم ۰» 

حامی هم بطور غم‌انگیزی گفت : «من هم ندارم » گفتید که 
بيانيم بیشتان » خانم کاری. 0۰( صداش بطور شکوه آمیزی محوشد. 

سامی بیشنهاد کرد ۰ «ما سخت کار خواهیم کرد ۰( 

سانشان منل شک نکرانرن دا 
ودر انتظار کلمات مت آمیزی نو دند . 

من با حدت غیرلازم گفتم : «عالی است » بسیار خوب ! من 
را موز يك‌تان میدهد .) 

بیان این موضوع درست نبود . من موقعی بآن پی بردم که 
ببحالی در آمده بود . 

بالاخره حامی گفت : «مادرمان گفت اکر جیزی از کنی گر فتید, 
بحای آن براش کار کنید .» و با متائت و وقار اضافه کرد : «بس 
۲ ی اشنا کار ميکنيم .4 ۱ 

من بلادرنگ گفتم : «بسیار خوب » شابد بهتر هم باشد : در 
را پیشتر دوست دارم ۰( 
بود نقش بست و حامی هم لبخند رضات آمیزی زد. 
بدین ترتیب کار رویراه شد . من به بچه ها بلیط دادم » و با 
خو دنمائی بنحاه سنت از کیفم 9 آوردم و ۳ تشر شات آثرا در 
(صندوق حشن) 0 ۱ 

او 

هنگامیکه روز جشن نزديك شد » شور و هیجان کلاس شدت 
3 بنه امن فد که متضوت الخرزن؟ هس( 
۱ 8 کردم مخنی کنم 6 در من تقویت میکرد .من فکر کردم 
کنند و ای از بخه مانعه در بر نامه شرکت دارند خاخیر نش زد 
با آنها روی صحنه ظاهر شوند» چه ميشود ؟ درباره رقص چه باند 
زب دام دختر کوچولو پا آنها خواهد د قصید اگر هم بخواهد » 


ِ 
۰ 
۶ 
۱۰۰ 
۷ 
0 


1 ای حودم را دربار ه بر نامه ناراحت کنم . 
ظاهر از طرف والدین بچه‌ها هیچ اولتیماتومی داده نشده بود . شاید 
و ترحه نکرده نود که نحه های سیاه باید موسیقی احراکنند 
"با شاید ساعتهای جشن بایستی بکنوع متارکه دنیوی خدا باشد که 
در آن حتی بجه های سیاه از نك مادر ید بتوانند از ساعت خوشی 
و شادی سهمی برند . 
ی 
هفت و نیم سالن تفر یبا مملو از بچه بود » تمام دختریچه ها بالباس 
او زری «برق جهن و بامو هالیکه.فز استادانه سالنهای 
8 تا در یکطرف بسناان ی تزئین شنده» نشسته بودند » ور 
وتمیزشانه‌زده درطر ف‌دیگرسالن: گر فتار و 
اشستکه باستی ناز طر فین راکشید و بیشترعلیرغم میلشان‌آنهارابرای 
رقص با همدیگر راضی کرد » درحالیکه گر فتاری نیمه آخر شب این 
است که آنها را باند بزور از هم حدا کرد و قبل آزاینکه والدین 
خشمگین آنها تلفن بزنند » آنها را روانه منزل کرد . 
ابتدا برنامه‌شروع شد . چون ازنیمساعت قبل همه حاضربودند 
ازانرو بدون معطلی سرساعت هشت بعدازظهر بعد از چند حرکت 
اشتباه که با غر و لند نامفهوم کارکنان صحنه توام بود » برده بالا 
ر فت ۰ 
ماری الن آدام و حو آن»ریل رفص استب نظامی معمول‌حو د 
را کردند ولی چون ماری‌الن کوتاه قد . چاق و شل و ول و جوآن 
بلند » لاغر و فعال ود » تاحدیر قص آن حالت نظامی را که انتظار 
میر فت نداشت . ونوی بوجانسون کوچولو » تصنیف سی‌ریبری‌بین 
را که بعلت نامعلومی سی - ری بی - ری - بین ادا میکرد » خواندو 
عملا بدون هیچ تشویق » تصنیف تکراری افسبردگی درشب را هم با 
و قار بآن اضافه کرد تاه بات لین سلوی داد ۱ 
درمو قع نواختن خوشبختانه يك سیم آن باره شد . سنی‌نورتون 
سوندی که کاهکاهی با لهجه ایرلندی:» هودی و 
عامیانه امر نکائی قاطی میشد » نقل کرد . 
بعد دو قلوهای سیاه باتردد ازطرف مقانل‌وارد صحنه‌شدند» 
آندو در جلو نورافکنهاتنها وکوتاه بنظرمیرسیدند . صورت‌سیاهشان 
" میدرخشید و از عمر لباس وصله دار تعطیلی‌شان جیزی نمانده بود. 
" گیتارهای کم ارزش شان را برداشتند » نگاهی مشکول بسالن‌تار يك 
انداختند » چند سیم را بصدا درآوردند و آنگاه آواز خواندن را 
هدند . 


۹ ۱ کلارا لیدلا 


هنکامیکه تمام کردند » صدای پایکوبی و فریاد بکوش میرسید . آنها 
آواز بشت آواز میخواندند . کلاس میر قصید و آنها میخو آندند 4 
" بس از رقص » کلاس باز هم میخواندند . آنها با سازو آواز و بی‌ساز 
آواز خواندند . درمو قع غذا دادن همینطور میخو اندند تااننکه م 
کلاس دو بشقاب بر از غذابراشان آورذ وبعنوان تشکر شالهها ۱ 

آنها در تمام مدت شب صحنه را ترك نکردند ۰ اکنون دنگر 
دارای استعدادی بو دند ۰آن سر بچه های مه ۲ ۳۰۶۸ 
ری نود ».میو انستنددا وان تخوانند 

دم 1 

از آن بس مدرسه براشان بهشت شده بود . سران ودختران 
مدرسه آنها را : «هی » حام ! هی » ساع!» صدا میزدند . ورقه های 
تکلیف حساب آنها نطو ر مرموزی کم کم درست در میآمد » گرجه 
هنوز تصور یی آندازه غلط آنها را درباره عملیات حساب نشان مسی 
داد : حتی کلاشهای بال هه آنها وابرای آواز خوانی در ۱۳ 
میردند . 

دو قلو ها مثل سگ رد بای مرا تعقیب میکردند و من‌داشتم 
کم کم خسته و ناراحت میشدم . 

خانم کاری » کی ما باید برویم برای آن بنجاه سنت کار 


بکنیم ؟ ح ۱ 
۱ 
روز ند با کفعند 5 2 
ای دی هر در 
دو روز بعد باز گفتند ۰ «خائم کاری » هنور بت ۱۳ 
من با بیحو صلگی گفتم : «هنوز نه .» 
۵۲ ! آه ! حتما این ی خیلی طول میکشد ! 
وی هت ۱۳ 
فراوانی که هرگز ساشقه نداشت شت ساغجه‌ام حمله بردند ۰ رشه های 
علفهای هرزه را تا دورترن محل مخفی گاهشان در زمین تعقیب 
نمودند وآنهارابرای همیشه نابود کردند با عحله ناغجه را بیل زدند 
و علفها را کندند و محددا بل زدند . 
من که تاحدی از پشتهای نازلا و خميدةُ این دو بچه سیاه که 


من دیگر چیزی را بیاد ندارم » حتی نميدانم چه خواندند . 


۰ توب 


کی باغچه‌ام خم شده و انهمه کار میکردند » ناراحت شده نودم 
بالاخره سر بسرشان گذاشتم ۰ «ابنکار شما خیلی بیشتر از بنحاه 
یت است. .» 
سامی و حدی گفت : «مادرم گفت - خوب کار کنید» و 
و ۰ 
حامی با التماس گفت : (تخم گل بدهید بکار یم ۰» 
آنها تخم گل باشیدند و دراطراف حوانه های کوحك و تازه 
ای ند » علقها را مبکندند , آب میدادند و از آنها مراقت 
میکر دند + من سعی کردم بانها حقوف اضافه یدهم ولی آنها با غرور 
آزاردیده » راست حلو من میاستادند و میگفتند : 
در هان. گفت ت- شما بایستی از باغحه خانم ای خوب 
0 کید » برای اننکه او خیلی بشما مجت دارد. 
اوخیلی بشما مت دارد . ( 
بنابراین من مأبوس شدم و گذاشتم هر کاری که دلشان‌مین 
خواهد نکنند . 
من تاآنحاکه میتوانستم همسابه‌هايم را وادارمیکردم که 
ز برا مادراین بجه‌های سنباه ىك‌دختر زانیده نود که تفر سا فتاه 
کارهای متفر قه را بآنها بدهند » ولی ففقط جندتائی اننکار راکردند 
بود ودکتر پینسبیر هم گفته بودکه موهايش مثل کاش‌نبسون است. 
درمدرسه بعداز درس باز هم آین بچه‌هایسب هباناق مسامدنه: 
آنها می‌نشستند ویمن خیره میشدند وجیزی نمیگفتند تا 
اننکه من کارمرا تمام میکردم ورس اس اول من سر 
صحبت را بازمی‌کردم . 
کروز بعد از ظهر که داشتم کحنند ازاشعار بليك رامطالعه 
8 3 :ناگهان ازآنها برسیدم که آبا دوست دارند. برانتنان شعری 
درباره تك‌بسرد سیاه بخوانم . من فکر میکردمکه آنها یك‌کلمه‌اش 
را هم نخواهند فهمید » ولی من عادت دارمکه شعر راحتی بر ای 
68 بلند بخوانم : تنها وقتیکه شروع‌کردم این .فکو نمعزم 
8 433 ان دویجه ستاه ممکن: است جیزی ازان شمر استتاط 
کنند که بلبك هرگز منظور نداشته است » لاننکه ممکن است من 
ی خبری آنهاراکه حفظشان میکرده‌متزلزل کنم بااختلا فشان 
را بنحوی بدی باسفید بوستان تائید نمام ۰ ولی‌بهر حال من‌شروع 
کرده بودم و میباستی ادامه میدادم ۱ 
وقتی من شروع بخواندن کردم » آنها مثل دومجسمه 
دشسته بو دند . 


 الدیلارالک‎ ۸ 


ومن سباهم » ولی روحم سیبد آست ! 


مادرم مرا در بیابان بدئیا آورد . 


بجه انگلیسی جون فرشته سفید است » 
اما من سیاهم » گوئی از نور محروم شده‌ام » 


مادرم بمن درس میداد ودرزس تك‌درخت 4 
می‌نشست , قبل‌ازشروع گرمای روز » 


مرادرآغوش میگر فت ومی بوسید » 
به مشرق اشاره میکرد ومیگفت : 


« با فتاییکه طلوع میکند بنگر - خها آنحاست » 
ونورش را نثار میکند و گرماش رامیسخشد 4 

گلها ودرختان وحبوانات وانسانها» 

صبح آرامش وظهر نشاط »؛ میيابند . 

( روی زمین فضایی کوچك بما اعطا شده 

تا بیآموزم و گرمای عشبق را تحمل کنیم » 

واین بدنهای سیاه واین صو رتهای آ فتاب سو خته » 
نك قطعه ابرو باجون بیشه‌ای سابه‌افکن هستند . 


« زرا » وقتی‌روان های ماآموخت که‌گرما راتحمل کند » 
ابرنابدید خواهدشد » وماندای آو راخواهیم شنید » 

که میگو ند ۰ « از بيشه برون آئید » ای عشق واندوه من » 
ودراطراف چادر زرین من چون بره‌ها بچمید وخوش باشید!» 


مادرم چنین گفت » و مرا بوسید ؛ 
از اننرو من هم به بچه انگلیسی < ین میگوم .۰ 


هنکامبکه من‌واو ازابرسباه وسفید آزادشويم > 
وگردجادر خدا همچون بره‌ها بجمیم وشادی کنیم . 
من دربرابرگرما باوسابه میافکنم » تااو تحمل کند . 
وباسرور وشادی به زانوی بدر مان تکیه زند » 

وآنگاه برمیخیزم وموهای نقره‌ای اورانوازش میکنم » 
ومثل او میشوم » آنگاه اومرادوست خواهدداشت . 


و قتی بیابان رساندم بصورتشان رگاه کردم 4 قبافه‌شان 


آرام ویاه قار » و لی در حخشیان نود . 


بالاخره حامی آهسته گفت : « مادرمان میگوید - بهشت 


انحوری است ۰ » 
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و نان آهسته وباصدائی آمیخته باترس واحترام گفت : 
5 ۹ 
(. ویلیام بليك » يك شاعر بزرگ . 
حاأمی درحالنکه نگاهش لیر نز و ریاد رز ۳ 
وی من شرط می‌بندم که او واعظ باشبد » ما 3 » 

من حواب دادم . و( 4 اه اشطور تست ( ومشاهده 
هدن برش مرا یک اد ۰ ناگهان اضافه 
کردم : « ولی اوکسی بودکه تصور میکرد با فرشته صحست میکند» 
نس ان شخصی صاحت اختار نم نمتوان بک کات 
مسر ود 1( 
من علاقمندشده بودم برایشان تعریف‌کنم که چکونه بليك 
1 وخال مر که به‌بهشتی که درمقابل جشم تیره وتاراو گشوده شده‌ود» 
۱ درود میفرستاد . 

قبانه حامی درخشید ؛ وبالبخندی موفرانه دندانهاش 


بر هی 9 1 3 1 کت 1 
۴ سس 2۳ ! ۹ 


زر برد : 

او قطعاً آن مرد سفید رامیشناسد ! 

سامی درحالیکه سرش را بعلامت 0 بشدت تکان‌میداد 
تاکید کرد : « خدا حتما جیزی باو‌گفته است 

سامی ناگهان گفت خانم ری » خواهش میکنم آثرا محددا 
بخوانید ۰ » 

من محددا خونسم وهردوشان ناهمد گر آه کشیدید . 

حامی آهسته گفت ار و ات 
آنرا میخوانید ؟ ها ؟» 

من حند ندم و کتاب رادستم و گفتم : ۰" دود فعه‌کافی است . 
باشد روز دیگر !» 

ولی من دیگر آنرا برایشان نخواندم . 
۱ سامی درحالیکه ازدرخارج ميشد بررگشت و گفت ۰( خانم 
کاری » شما باغجه‌های سنگی رادوست ندارید ؟» 

من گفتم ۰ یله البته اما شمازو همر فته خیلی کار کرده‌اند! 
99 حامی با لحنی رو باآمیز گفت : « ما محلی سراغ دارم که 
تن مثل رخمخواب پراست » وینفشه‌های سفید و کوچکشن 
یی لطیف ایبت اد 
۱ آن آخرینبری بدکه من‌برای همیشه اهر دید ات 
۴ بعداز شا م آئها باقابق به‌محلی‌که سراغ داشتند رهسپار شدند » 
او سل بت بح بره باتلاتی بودکه فاصله زیادی باساحل. نداشت . 
و دمیکه آنهارا دنده بودند 6 متگفتند. هیگآم‌که آنها میر فتند آب 


ی ۱ کلارالیدلا. .. 


در با طو فائی لو ۰.۵ درمراجعت قاهشان واژگون شلد و قبل آزانکه ‏ 


مردم ستو انند با نها برسئد ری شد هو دند . 

روز بعد من این خر را درمدرسه شنیدم . 

آنروز تعداز خاتمه کلاس هنگامیکه نزحمت درطول ساحل 
بسوی کلبه زن سیاه بوست میر فتم » خورشید اواخر ماه مه موی 
سرم راگرم میکرد . شن‌های نقره‌گون درکفشم نفوذ میکرد وباهر 
قدم ی 45 سختی برمیداشتم بیرون میر بخت . در زیر شعاع مورب 
خورشید » امواح آبی و یکنواخت خود را بساحل میزدند وباتکانهای 
کوحك و لغزنده برمیگشتند » گوئی که از طو فانها و مرگ بی‌خرند . 

اطراف کلبه بادقت وسواس آمیزی ازعلفهای ساحلی بالد 
شده بود . درشن‌های متحرله » جند نهال خمیده ازتلاشهای دو قلو- 
کی سیامکه آززو داشتند بافچه‌اي برای خویدر ۳۳ 
مداد 

وقتی در زدم » زنی چهل ساله لاغر ونزار بأخطوط سیمای 
حالب وجشمان مرطوب که انشان اغلب در هم نژادهای اومی بیند » 
تکع ان بوش وخشن رابا زکرد ۰ صورت سیاه و مخطط اودر آرآمش 
سک (خساعت. داهت شت » ولی چشمانش زنده وغم انگیز بودند . 

من بخاطر ندارم که چه چیز نارسائی باو گفتم ولی او مسلماً 
بان واندوه‌مراکه سابه تانر.اه می رشید» درد کت ۱ ۳ 
مه به نگاه های سک اتب م۱۳ 
داشت ازمن تشکر کرد. 

او بطرزی عحیب گفت ی ۳ 
دوست داشتند !» و این احساس بمن دست داده بود که در بشت 


کلمات ساده او چیزی نیرومند و حوا نهفته است 4 7 از من 


میخواهد , بی‌اندازه طالب است » کاش آنرا مداد 

او مودبانه ‏ بی تلیف مرا بداخل دعوت کرد و يك صندلی 

۲ که بات تیافی 3 فوق‌اعاده کم بر تال ود ۰ روی میز 
نکدسته بنفشه ساقه‌کوتاه وسفید که داشت بزژمرده میشد » توی 
لبوان نود . گل لاله بنفشی را که من دو روز پیش به حامی داده‌بودم؛ 
در کنار پنجره بود . بك میز و سه صندلی کهنه - یکی بی‌بشتی 
يك احاق و تخت سفری تنها اثائه اتأق را تشکیل میدادند ۳ 
اتاف ازسایش؛ زیرو ترلادار شده بود » باکیزه و تمیز بود . 

بنظر میرسید که کف اتاق بطور گنگ انتظار میکشد - در 
انتظار بجه هائی است که هنوز آنها ۳ در تابو تهای ارزانشان‌نبآورده 
بودند .۰ مردم تا مدتها نمیدانستند که کاش بئون همه مخارخ را 


0 


#۳ 
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8 « هترن مراسم تشیعم جنازه را.تا آنجائیکه استطاعت 
داشنه براشان تعمل آورده ایتشت تسیا «اقل این مخارج باعتسار او 
بوده است گرجه هفته‌ای بعد ر فت ویرنگشت. عالیحناب سوآنسون 
آن مرد خوب » باوجود انکه با عدم رضایت خانم های سوئدی 
بایثیست مواحه بود» برای انحام مراسم تد فین‌حاضرشد. ازائوقت ‏ 
من اغلت در این باره فکر کرده‌ام و دعای خیر خود را نثار . 
عطو فت قلب بیرو رئوف او نموده‌ام . 
ولی آنروز ما دونفر تنها بودم ۰ من در کنار میزا ننشسته بودم 
و خورشید بعد از ظهر از خلال تنها نحره اتاق » سابه گل لاله 
9 ری کف" لخت اتاق میانداعت 
مادر بجه ها در آنطرف میز استاده بود » سیاه و شگفتآور 
بود» گربه نمیکرد و با همان نگاه عحیب و برهیحان بمن خبره‌شده 
برسید. له میخواهد حرفت بزند دی هک ی ۴ 
دسته بود . 
روم گنه کرد او رفت ومیل آزاده هش 
رااز رختخواب برداشت گوئی بزحمت فهمید که جه کرده است . 
#تالیکه بچه را ارام در نازوانش. تکان میدا ۰ «ر 
من با گفتن اننکه خیلی خوب شد که او دختر بجه‌ای دارد که 
گوشه‌ای از تلبش را برمیکند » ناشیاه سمی کردم او را تسلي‌دهم 
او از بالای مشتمع که از آفتاب رنگارنگ شده بود » بمن نگاه میکر د» 
صورت زشت و سباهش از درد منقنض ود . 
مثل انکه برای آدم کودنی استدلال میکند گفت ۰ «آنها 
بچه های حلال من بودند .۰( . آرام نگاه خود را متوجه بچه‌ابکه در 
آغوشش مینالید » کرد و گفت : «آنن دخترك بیجاره » بجه سفید 
بوست وست ۳ ) ۱ 
بعد نه‌مثل يك‌سگ بلکه مثل بکزن مستقیماً درجشمم نگاه‌کرد. 
بسادگی گفت : «من تنها مانده‌ام !» 
من سعی کردم چیزی بگویم » ولی مطلبی نداشتم 
بالاخره وقتی خواستم مراجعت کنم ‏ احساس کردم که 
حقدر ملاقات من بیهوده و جقدر همدردی و سخنان حاکی از 
مر برایباین ژن:» بین اوزش,نوده است". 
6 بر خاستم » او در حالیکهانا لاقیلیناشد تخد ۲ هسته 
6 (ممانطوزنکه آنها میگفتند ».نو آدم خوبی .هشتی:؛ واقعا 


هم م_ آدم نازنینی هستی که انحا آمدی .» ۰ بعد بخیال اننکه من 


" نفهمیدم اضافه کرد . «برای شما مناشت) نیستت:-45 دیگر باشحا 


۲۲ کلارا لیدلا 


بیائید . تعلاوه -» صدایش گرفت ؛ آب دهانش را قورت داد و 3 
حو صله ادامه داد : «بعلاوه خیلی بهتر است که حافوثل دی 
را همانطور نکه دیروز بودند » بخاطر داشته باشید ۹( 
من خاموش بعلامت تأیید سرتکان دادم و از اننکه من 
مطلب را بات نمی را ۲ 
وی او بار با عم اطمیتان و برد مرا ۳۳۱ 
فهمیدم که هنوژ آنجیزی را که در دل دارد نگفته است ۰ من 
اضطراد » ترس » هیحان و اشتیاق را در او احساس میکردم ‏ ولی 
تحار یامید اننکه او آنرا بزبان خواهد آورد » همحتان ۱ ۲ ۱۳ 
میم و از ترش اینکه مبادا متتوالم بیمورد باهد ۱۳۳۰۱ 
آه عمیقی کشید و باحالت عصبی سرش را بعقب برد . 
چشمان وحشت زده‌اش میدرخشید » آنگاه با عجله در حالیکه نفس 
نفس میزد » دست و با شکسته گفت : ۳ 
(مت «لشت» > وفت تسام + جامی و تامی ۳۳ 
اسان ود با [واز و ۳ ده 
تن ۰ درباره بجه‌جمای بود ؟ نادت ماد خانم 
ده بود » شروع بگربه کرد . 
جوانلم برانت متفرستجم ۱ 
او سرش را تکان داد که آنرا برایم بخوانید » 
لب تن ان وان 87 
سرم را برگرداندم و داشتم درباره کتاب فر ین ) هایم که 
برای بچه هاش نگآهداشته بود » فکر میکردم . 
من در حالیکه دوقافه ۳ اک ۷ در کلاس 
غبار آلود چشم بصورتم دوخته بودند » بیاد میاوردم » سعی کردم 
و بر هم درخاطرم مانده است ؛ برا یاو بخوانم 
و فتین بیابان رساندم » او فوق‌العاده آرام نود »,وی سیماش 
از نور ایمانی که هرگز برانم قابل درك نود » میدرخشید . 
او ناتعحب گفت ام و ی رت ۱ آنها امروز 
بره های سفید خدا باشند ؟» . 
تعل صور نش را روی بچه‌انکه در وت داشت ۱ و 
ی ِِِ 


لرزشی سراسر وحود لونی را فراگر فت ۰ او سخنان کلم 
راییاد آورد رت ۱2 و : ۰ این نادآوری 
تاودا ستاده و میگذارد که او و را به‌نیند . 

بعداز ظهر همانروز که با کلم ازجاده عبور میکردند وعازم ۱ 
ایستگاه ۵ زاین بو دند , اویکلم گفته بودکه احتیاج شبد بدای تخیر ه 
دارد . کلم تك لحظه انستاده بود تاسنگ حلوبایش رابانوك بابیرون 
بیندازد » وسیس او گفته بودکه اگر همین منوال مدتی در برای 
آرج‌گانارد کارکند »,صورتش بقدری لاغر وتیزخواهد شدکه باآن 

" هنگامیکه لونی چرخید ومیرفت تاروی حعبه خالی‌آنکه در 

کنار تلسه ننز بن بود بنشیند » دردلش آرزو میکرد که کاش مثل 
کلم از آرج نمیترسید ۰ کلم بااننکه تك‌کاکاسیاه‌نود » هروقت که 
احتیاحی نذا بیدا مبکرد » برای, درخواست حیره‌هرگز درنگ نمی 
۱ کرد »وهرگاه که اووخانواده‌اش غذاباندازه کافی نداشتند » 
۱ ماس رشان سکس . آرج با وکمك میکرد اما قسم میخورد 
که‌دراو لین فررصتیکه بدستش بیاید 0 ابالت ببر ون خواهد 
کرد . 


ی ِ 5 ۰ 0۳ 1 ۲ 9 ی ۴ و کج .ی #۳ 2 ۰ 
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9 لونی بی‌آنکه سرش را بچر خاند» میدانست که کلم بادوباسه 
13 ۳ ی شیاه بوستش دردا رن سوه انستگاه زاین استاده‌اند و 
3 ۶ مکنند .اما اوبعلتی قادر نسودکه بچشمان گلم نگاه کند کیب 
۱ آرج‌گانارد درآ فتاب شسته بود وجافوی حیسبی بزر کش 
تا بوتبنش تیز میکرد ۰ 

ی دودار نگاهی به نانسی تازی لونی انداخت که دروسط 
حاده دراز کشیده ومنتظر لونی نود تانخانه برود . 1 

کولونی ».اون سگ‌تونه ؟ 

ورس ازجایی بربد.ودستش داروی چانه لاعرد 
اسشت . جانه‌ایکه آرج‌کانارد را پاتهام کم دادن خیره منهم میکر د. 

اج باز میامن بشین رد9 تازی از حا دنند 0 
راتکان داد . ومنتظر ماند تا صدایش کنند . 

-_[قای آورچ 6 من .۰ 

٩‏ رای سکه سوت کشید وصدایش: کرد » وان بررری 
وی سنوی آن‌ها.شروع بخزیدن,.کرد » وهربار که ارج پشکن 
میزد وسوت میکشید » حیوان دمش را سر بعتر تکان میداد دج 
باانگشتانش بشکن میزد . هنگامیکه تازی جند قدمی حلو آمد » بهم 
بشت خوایید و چهاردست وباش راهوا کرد . 

دادلی‌اسمیت و جبم‌و یور که در بك گوشه ایستگاه بنز ین 
لم داده بودند » خندیدند . آنها بدیوارساختمان تکیه داده 
اماراست شدند تا به‌پیند که آرچ میخواهد چکارکند . 3 

آرج قدری شیره تنباکو روی ساق بوتینش تف‌کرد وجافو 


دا نیز تر نمود.. 


آرچ‌گفت : 

لونی » حالا یکوببینم نم اين چه جور سکیه ؟ پنظرم به‌سک 
سوراخ میکند ۰ دراین ان بر از کلم بود و آرج‌گانارد 
ان مبزد ی.سوت میکشیدهاو حالا جعاز میکزد . 

از شت بشت سر لونی خنده بلندی سرداد و گفت : 

دمش واسه به تازی سمورگیر با به سگک‌برنده: گیر »اخیلی 
3 پلنده » نیس شآرچ ؟ 
۱ همه خندیدند » آرج نیز خندید . آنآن به‌لونی نگاه کردند تا 
به‌بیتند که او به آرج جه خواهدگفت رح محددا بشکن زد و 
9 گنت : 


ون » سگ شیکاری ور 
آ قای آرچ * من ۰.۰ 


واسش لونی خجالت نکش و غصه شو نخور ۰ هرکی احتیاج داره 


که‌به سگک شیبکاری دوروورخونه‌اش داشته باشه‌که هروخت هوس 


خر کباتی ناستی تی ده دام که .سک شیکاری خی ۳9 


کلفت و فابل احتر امه ۰ نادم ماد که به ودحت خیلی میناز دم که 


نکیشو دارم هه 


همه خند ندید . 

آرح گانارد داشت آماده مبشد 45 دم ناسی را بگیرد : 
اونی راست هید و سرش را جرخاند تا جشمش نک‌ها ۵ ۱۱ 
درآن سول ایستگاه بنزین ابستاده بود . کلم بدون تردید نگاه معنی 
داری ناو کرد » همان نگاهی بود که بعد از ظهر همانروز باوانداخته 
و گفته بود که نباد کسیکه برای آرج‌گانارد کار میکند دجار 
کمود حبر ه شود ۰ لونی حجشمانش را دز بر انداخت ۰ تمیتوانست 
درك کند که جطور ممکن است تك کاکاسیاه از او شحاعتر باشد. 
بارها از این اتفاقها افتاده بود و او حاضر شده بود که هرجه 
دارد بدهد و بحای کلم باشد . 

- گر فتاری ابن سک تو » لوفي» اینه که.رو پاهاش خیلی 
سنگینی میکنه . فکر نمیگنی اگه بشه به کلکی بهش زد و ارو 
کمی سبك کرد» خو به‌مخصو صا که میخواد به‌سگ‌اشیکار نم باشه ؟ 

لونی بیاد آورد که کلم‌هانری باو گفته بود که اگر تکو قت 
آرج‌گانارد بخواهد دم سگش را سرد جه‌خواهد کرد . 

لونی میدانست + لد میدانستت) دکرا ۱ ۱۳ 
۵ ۰ ۱۳۰ 

| میکشد انجام دهد . چیزنکه آرچ میخواست » بطوربکه خودش 

کف نود » فقط این بود که کلم‌هاتری بك سانتیمتر باش را ازحای 
خودش تکان بدهد و حلوییاند » وبا ينك کلمه در حواب حر فش 
نو یگوید » دیگر او بقیه کار را انجام خواهد داد . همه مد‌انستند 
که آرج اننرا جدی میگوید » مخصوصا چنانچه کلم بشت نکند ودر 
نرود ۰ ودراین بانزده سالیکه کلم دراین مملکت آمده بود » هیچکس 
تاکنون ندنده بود که او بکسی شت کند و از میدان در برود . 

حالیکه لوفی درباره کلم میاندرتید از ۳ 
کرد و دم ناسی را گر فت . تانسي طوری رفتار کرد که کونی 
0 ۱۷ 


ی ار ۱ 
آرج دم نانسی را گر فت و گفت : 


2 ارسین‌کالدول. . . . " ۲ 


۱۳ 
1 9 


ِ 


- اگه نشون نمیده که به سگ پرنده گیروبه‌تازی روباه‌گیره» ‏ . 


۳ 


۱ و رام 


۹ 


بطم یله و 7 
5 


۱ در که و در 1 خور شید 


0 کار گر و شوش گردن کلفتبه ؟ اما دمش واسه 

3 شک » تااین اندازه زیاد درازه » مخصوصا که میخواد به سک 
۱ سگرن باشه 

لونی آب دمانش را غورت داد . 

آقای آرج » این به‌سک خرگوش گیر پرزور و قشنکیه . 


۱ آرج درحالیکه تیفه جاقوش را روی دم سگ تیز میکرد 

کت 

لونی» چیز بیخودبه » هیچوقت تاحالا تو عمرم ندیدم که 
باشه ۰ این واسه به‌سگک شیکاری معمولیم که همه حا فت‌و فر او و نه» 
خلی بلنده » چه برسه به‌به‌سگ دیگه .. 

لوني ؛ بطرف دادلی اسمیت و 0 نگاه 1 
نیهو د ه نود 1 ۳ اینکه 0 آرح‌گانارد میخو است کاری ۱ 
انحام دهد » هر گونه مانعی‌را از بیش 0 برمیداشت . لونی 
1 قیل از غروب فعاب اورا از مورعه اش بیزون‌شو اه 
رد ری ذر اتجا تتها کسی نود که ممکن بود کمکش کند » . 

مردان سقیل وسباه در اشسر و آنسر ایستگاه نز ین 
متسر نودند نا نب ننئتل لونی در انتشن اوه می‌خو اهد 
حکا رکند ,شمه آمیدوار بودند که او بخاطر سگش نزاعی برباکند . 
2 ترکسی پیدا میشد وجرات میکردکه جلو آرج گنود دا کیردکه دم 
3 و زار مردور ارچ بود میترسید حرف ابزتد . وی 
" کلم هاتری ممکن بود ؛ بله کلم تنهاکسی‌بودکه ممکن بود دست باینکار 
3 بزند وجلو اورا بگیرد » حتی اگر براش‌گران تمام میشد . و همه 
تج سس آرج ۳ خواهدتره تااورااق نات برون‌کد ۱ 
3 آرج ؟ذ ۱ ۱ 
: آنگار 7 تواشکالی نداره ] لونی اسخورنیس ؟ بتظرم 
میاد حرفی نداشته باشی . 
) کلم‌هانری چندقدم حلو آمد واستاد . 
َِ آرج درحالیکه بصورت لونی نگاه میکرد خندید و نانسی 
دوی ذانوانش فشارداد تنازی از فرط درد و تعحب ناله‌اش للند 


وکا 


شد » اما آرج بازدن لگدی بشکمش حیوان را ساکت‌کرد . 1 

توتي بکه وید یی مد ۰ ۳ 
سا ی ار 

- آقای آرچ » من . 

بفض راه گلو یش راگر فته وتزديك بود خفه‌اش کند » ناچار 
شد دمانش راکاملا نازکند وبزور نفس بکشد ۰ مردان سفیدبوستی 
که دراطرافش ودند سکوت‌کرده بودند ۰ هیچکس مایل نبود به‌بیند 
که‌کسی آنطور بشکم سکی لکد بزند . 

لونی از گوشه شمش میتوانستگوشه در ایستگاه بنز ین 
را به‌بیند . دید که چندنفر از سیاه‌بوستان بیش کلم ر فتند و آستین 
لباس کارش راگر فتند ۰ کلم برروی زمین درمیان باهائیکه از هم 
باز شد هدیو د تف انداخت » اما برای رماکردن و از چنگ آنها 
تلاش نکرد . 

آرج تف کرد ه گت 

خرهیچکی که جرثی نداره ءخیل مم دب ۰ ۰ ۰ 
باشه که دس بکارشیم ودمشو بر نم ۰ 

سر لونی حلوآمد . اماجیز که از نانسي میدید فقط دوتا 

و ۰ لونی برای این آمده‌بودکه تقاضای يك تکه گوشت شت حول 
نمك سودشده و مقداری «ملاس» با چیاز دیکری بکند . اما حالا 
نمیدانست که آیا اصلا میتو آزد ۳ ۳۳ تقاضای حبر ه حاضر 
دی فک گرنگی خنواد اف و23 


من همیبشه عاد تم این‌بوده که اول از آدم ۳ 4 1 
و باشه هیجوقت بیخودی, دم‌سکو نمیبرم ۰ 
درس نیس - نه۲ قاحون 4 این خلاف عدل وانصافه . 

(دج دستش را بالاتر ومحکم تر بدم سگ‌گر فت و لسه 
جاقو ۳ بنج‌سانتیمتر بائین‌تراز دملیچه روی دمش گذاشت شت . ننظر ‏ 
تتاننکه ناظر حربان بو دند جنین مینمو د که انگار دهن لوني آب 
افتاد »ترای اننکه شیره تتباکو ازحالد دهنش یرون ۱ ۱۳ 
بشت دستش را بالاآورد ودهانش راباكکرد ۰ اتومسیل برسروصدائی 
آزمیان گردو خاله زیاد وسرخ‌رنگ جلو میآمد . هنگامبکه ردميشد. » 
همه سر للند کر دند ونگاه‌کردند تابه‌بینند دور ان کیت ۲ 1 

لونی نیز بان نگاه‌کرد » اما نتوانست نگاهش را بالانگهدارد. 1 
سرش بازد نگر بائین افتاد تااینکه احساس کرد که جانه تیز ش در 
سینه‌اش فرو میرود . دراین فکر فرورفت‌که آبا آرج متوجه شده 1 
که جهره آوجقدر لاغر ونزارشده است . 1 


0 


ژانوزدن در برابر خورشید 


اآوچ همچنان تیف چاقورا روی دم سگ میمالید و تیز 
میکرد گفتی جرم تیغ‌تی زکنی است ؛ تاعاقبت عملش برلبان کسانیکه 
ایستاده بودند خنده‌ای‌آورد و گفت : 

ب من هميشه دوتاً سه تا سک شیکاری دوروور خونهام . 
نکه میدارم 6 اما هیجو فت نتو لسبم به‌بینم که به‌سگک ششکاری دم 
آبلندی داشته ٩‏ قردفی کی تون یف دا ور 
چیزی واسه شامم بگیرن » تودس وپاشون می‌پیچید 

آرج‌کانارد تاشندن دست چپ و فشار دار دشت واست 8 
8 عت که ت رکذ ببدی را آزخراگاه‌برای راندن گاو ها )مبنر ند 
دم تازی رایر رد . سگ باآزاد شدن دمش بحلو برد تا ازدسترس 
آانارد دورشد وچنان باصدای بلند شروع بزوزه‌کشیدن کرد که 
صدایش رااز ىك کیلومتر آنطر فتر منشندند . 

نانسي تکبار انستاد وبعقب. سرش به‌آرج نگاه‌کرد » سپس 
نو سط حاده دو بدو همینطورمی‌لنگید ودایره‌واد بدور خودمیچرخیده 
درتمام مدات وعغ وعغ میکزد و له دمش راکه حون از آن می‌جکید 
کاز می‌گر فت . 

آرج به‌یشت تکیه داد ودم در ند ۵ رادر تك‌دستش 
 8‏ لایگراش تیفة تجاقور! باکف دو تینش بالکرد . ۱ و گت 
لونی را نگاه میکرد که در گردو خاله فرمز رنگ دابره‌وار دور 
ودش : ۰ ۰ ۰ 

درآنموقعم هیچکس حرفی نداشت بزند .۰ لوني 
میکردکه درد وعذاب سکش رانه‌بیند » وبخود فشار میآورد که به 
کلم هاثری نگاه نکند . آنگاه باچشمان بسته دراین آندیشه فرور فت 
که برای چه درسالهای کلاشتیه در مزرعه آرج گانارد مانده و فعط 
خاطر يك حيرهة ناچیز وبخورنمیر برای آو زراعت‌کرده و هرروز 
1 از روز بیش لاغرتر شده‌است . میدانست که سخن کلم دزانخصوص 
که قبافهة زارعین آرج گانارد جنان لاغر :وباريك خواهد شد که 
3 و قتبکه استخوانهای وا و ۳ ۳ صورتش 
٩‏ لم کرد »دستش افتاد . 

۲ آوکه بسیار گرسنه بود » میدانستکه اگرحتی آرح هم در 
0 مقداری جر ۵ تاو ند هد 4 باندازه‌ای نخو اهد ود که کفاف 

خوراك هفته آنده آنهارا بدهد . هاتی زنش » همین الان از گرسنگی 
"و کار درمزرعه 6 سکتت4 شد یو د ۰ وبدرش مارك نیوساع که از 
در ۱ شش کر شده‌بود » همواره میبرسید 


بِ- تا اف تا ی هت ای دا کی بت نت کل 


۱ 
: 
۷ 


۹ ۱۳۹۳۳۱ 


ی ۹02 نت )2 
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3 رز 1 تا بقدرکافی درخانه نیست تااو بتواند یك غذای سیر ۱ 
3 وود لونی»اندکی ببشتر بجلو خم شد. > مات درد ند 
جشمانش ازاشگک برشده است . 

فشار جائة تیز برروی سینه‌اش شقدری ناراحت‌اش کرد 
؟» مجور شذ نرای رهای از فشار دردآن » سرش رابلند کند . 
هنگام که سرش را بلند کرد 1 لجسمشوه جیز بکه ب< رده 
حورد آرج گانارد بودکه دم نانسی رادر دنت جیش نطقه‌کرده لو د. 
هر کس بباددان شت‌که آرج‌گانارد دم سکهارا میبرید 4 و در طول 
سالهای متوالی محموعه‌ای از آنها تر تیب داده ود ۰ واژ اشایت 
جنان نخود مسالی که آنها رادر حامه‌دانی ده هش رال سا 
3 بسته ویگردنش آویخته بود ۰ بعداز ظهر نکشنه که کشیش میاآمد » 
3 و تا هنگامبکه عده‌ای نز داو میر فتند تادر ابوان لم ید هثل وداستان 
بگو یند وبشنوند » ارچ آنهارا بمعرض تمأشا میگذاهت شت و باکمك 
حافظه‌اش جنان دقیق نام همه را ك‌يكت میگفت که گفتی برجسبی 
زوی آنها زده‌است . 

کلم‌هانری اسستگاه نز بن ۳ تر لد کرده نود واننك درحاده 
9 ف کشتزار میرفت . خان» کلم هانری درمیان تكث رد یف کلبه‌های 
3 محقر سیاهان بودکه در زیر خانه بزرگه آرج قرارداشت » واوبرای 
رسیدن بآن باند ازحلو خانه لونی بگذرد . لونی در فکر برخاستن و 
رفتن بودکه ناگاه مشأهده کرد آارج باو نگاه میکند و 
٩‏ با آرج بصورت لاغرش نگاه میکند » وبا اورا می‌باید تا به‌بین که 
٩‏ میخواهد باکلم در ود بانه . فکر در فتن بباذش آوردکه اصلا برای 
3 جچه بانحاً آمده 9 ۳9 میبایست قمل‌از مو قع شام مقداری حبر ۵ 
1 هر جعدر کم باشد گر فته.. 

3 ای آرج 6 من ۰ 

۳ آارج لحظه‌ای ت خیره شد » وطوری وانمود کرد تب 
تشنیده 9 

ِ لونی لبهاش راگاز گر فت ودر فکر بودکه لابد آرج‌میخواهد 
چیزی درباره آننکه اوخیلی لاغر ونزار وگرسنه بنظر میرسد بگو بد. 
اما ادج 9 دیگری مباند بشید 3 دستش را باصدا بیاش زدو 
باصدای بلند خندید . 

4 آرج در حالیکه دم ناسی را گلوله میکرد و در حیبت 
شنت گفت ۰ 

0 گاهی فکر میکنم که کاش کاکاسباها هم دم داشتن بیشتر 
وش که تیه از ۳ سیاها سرم تادم سکا . وازشون 


۳۲ ۱ ارسکی نکالدول ‏ 


زیادترم بیدا ميشدکه آدم بره ! 
دادلی‌اسمست و نکی دیگر بر خند بدند . خنده تقر سا 
همانطور ناگهان ی که آغازشده بود » قطع شد . ۱ 
سیاهانیکه حرف آرج را شنیدند » درمیان گرد وخالد ۳ ِ 
عقب حیم شدند . هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته بودکه دیگر بکنفرهم ۱ 
دراستگاه دنز بن د ید ه نمشد ۹ ۱ 
آنان درتوی حاده‌دو بدند ودرشت ساختمان جوبی فرمزی 
که درآنحا بوداز نظر نابدید شدند . 
آرچ بلند شد وبدن خودرا کش وقوس داد . خورشید 


میر فت 1 ودیگر ماندن در هوای اکتس مطبوع نبود ۰ 


او 
خوب » من دیکه میرم خونه‌که شاممو بخورم ! 
او آهسته آهسته قدم‌زنان بوسط حاده رفت » واستاد 
تانگاهی به‌دانسی بیندازدکه درکنار هر بعقب میرفت . 
او برسید ۰ 
+ ی ازاین: داهی که من میرم نمیاد 99 » توجته ؟ 3 
میری خونه شام بخوری » نه ؟ 
آقای آرچ » من .... 
لونی درتافت که ازحا برخاسته و روی پامایش ایستاده 
است . اولین فکری‌که بخاطرش رسید این بودکه درخواست گوشت 
خوك نمك‌سودشده وملاس کند » و جنانجه ممکن باشد قدری آرد 
ذرت هم بخواهد ؛ اما هنگامیکه دهانش راباز کرد » کلمات آزییرون 
آمدن متا ع کردند . حند قد م جلورفت و سرش را تکان داد ۰ 
تمانست ی اگر بگو ید ۳ آرج جه خواهد گفت وبا چه . 
خواهد کرد . 1 
آرج گفت : 
- هاتی ممکنه دثبالت بگرده ۰ وسپس باوشت‌کرد ورفت . 
دستش را درحیش برد ودم نانسی را ببرون کشید ۰ ۴ 
همجنانکه قدم زنان بطرف خانه بزرگی‌که از دور بیدا بود » میرفت . 
آنرا در دستش میحر خاند . 
. دادلی آسمیت بداخل عمارت ایستگاه بنزین رفت و بقیه . 
هم متفرق شدند . 
هنگامیکه آرچ چندصدمتری دور شد » لونی بیحال روی ؟ 
حعبه‌انکه در‌کنار تلمسه بنزین نود » نشست »؛ قل‌از اننکه آرج بااو 
صحنت‌کند وروی" همین حعنه نعسته یود او بل ۳۳۲ 
شانه‌مایش افتاده نود 6 ودستانش از مان باهاش که از هم باز 
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3 0 تلود ».یائین آو بخته نود . 
3 لونی نمبدانست که جه مدت جشمانش سته نود 6 اما 

1 هنگامبکه آنهارا شود مشاهده و که نانستی: داز مبان ناهانش 
خواییده است و محل بریدگی دمش را میلیسد . هنگامیکه باو 
فرو میرود ۰ طولی نکشید که دریشت سرش باصدا بسته شد. و 
یك‌د قبقه بعد » صدای بای دادلی 0 را شنیدکه ازاستگاه 
بنزین بطرف خانهااش میر فت . 

۲ 


لونی جند ساعتی راگاهی خواب وگاهی ببدار گذرانده بود 
که ناگهان دریافت کاملا از خواب بیدار سك ات . هاتی تارد نکر " 
اورا تکان داد . برروی آرتحهاش للند شد وسعی‌کرد تادر تار نکی 
اتاق جائی را به‌بیند . بی‌آنکه بداند جه‌ساعتی است » همینطور قادر 
حص دهدکه هنوز دونیاعی بطلوع ۲ فتاب مانده‌است . 
هاتی که ازسرمای شب میلرزد گفت : 
- لوني » لونی » بابات توخونه نیس ۰ 
لونی لند شد وراست دررختخواش نشست . 
0 
از کجا میدونی که نیسش ؟ 
ق از و قت ی که تورختخو اب ر فتم تاحالا ی دار 
موندم ته پر ون دفت . ازاونوخت تاحالا رفته وبرنگشته. 
لونی گنت : 
شاد به‌دفه بیرون ر فته‌باشه ۰( وبرگشت وکوشید تا 
بلکه ازپنجره اتاق خواب بیرون‌را به‌بیند . 


لونی » من اینی‌روکه بهت میگم » میدونم » بابات خیلی 
وخته که بیرون و 
دادند تابلکه صدائی از مارلدنیوم بشنوند . 
13 لونی بلند شد وچراغ را روشن‌کرد . درضمن اینکه پیراهن 
" ولباس کار ویوتینهاش را میپوشید میلرزید . بند بوتینهاش را 
۱ باگره کوریست 4 جونکه نمیتوانست 3 در تو ضعیف رزوشنانی 
" چراغ خوب به‌بیند ۰ بیرون سنحره تاریك تاربك بود » ولونيی هوای 
مرطوب اکتمر رااحساس کرد که نصور تش مبخورد .۰ 
هاتی گفت : 


۳ ۳ 


1 


۳ 9 1 ارسکینکالدول . 


بکمکت میام ۰ ولحاف راکنار زد تا ازجاش‌بلندشود. . 
لونی بسوی رختخواب رفت و لحاف ۳ روش کشید واورا ۳ 
دز ور زیر لحاف کرد ۵ 3 
ب ای * توبکیر بخواب » سنوی ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲ ۱ 

بمونی » من میرم تابارو ,ورمیدارم میام 
او جراغ را فوت کرد 4 هانی راگذاهت و در ترا 
نار مك افتان وخیزان بر اه افتاد وبا دست زردن نهد نو ار راه خو درا 
تاابوان لمس‌کرد وحلو رفت . و قتیکه‌بابوان رسید هنوز نمیتوانست .۰ 
جلو باش را به‌ییند » اما رفته رفته چشمش تاریکی عادت‌کرد . ۷3 
ك‌د قیقه استاد و و کانس ۳ 
از بله‌ها هم کورمال کورمال بائین از خانه خارج شد 3 
" و قبل‌آزاننکه 9 اکن اک و ۱ 
سیس باصدای بلند فر ناد 9 ۱ ۱ 
1 ۳۹ 
ی ور سا ی ۰ ۱۲۰ 
آو زیر نحره اناف خواب توفف‌کرد و موی ۲ ۱ 
رنه مت دالیم خودزا سریتی مود ۱ آبن جه ۳ 


نمیشنفه ۰( 2 خر و خشن بهم خوردن 9 راننید : ۱ 
هانی از میان بنحره صداکرد ودگفت : ۱ 
خیلی وخته رفته و حالا به‌چار راهم رسیده » شانداونور ۳ 
ترم رسیده باشه ۳ 


لونی باوگفت ‏ : « حالا تویگیر بخواب » بذاربه‌کمی خواب ۲ 
0 ۳ ومیارم . 3 
براندن کیکهاست . اما میدانستکه حال حیوان طوری نت25 ۳ 
بتواند در بیداکردن ماركه با وکمك کند . جندروزی طول میکشید ۰ 
تااز صضر به فقدان دمش هو د باید . ۱ 

هات که نمیتو انست ساکت شو دگفت :؛ 

و خیلی وحته که ر فته 1 

لوني گفت : 

- فرقی نمیکنه . من اوثو هرجورباشه زودگیرش میارم . 

هانی توحالا همونجورکه بهت گفتم بروبگیر بخواب . ۱ 

لونی بطرف انسارر فت وگو کی داد تاصدائی سشنود زیر ۲ 
درخانه بزرگد صدای خرخرو سروصدای خوکهارا می شنبد ۲۰ 
9 ۳ میکرد که کاش ساکت شوند تااو بتوائد صداهای دیگری را 

. سگهای آرج گانارد گامگاهی زوزه میکشیدند » اما بیشتر . 


ف 


۱5۳1۳۳ __ ‌ 
مش 1 اج له ۳39 000 
دی شا یز وت تن 9 ۱29 3 
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ور ۳ 
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زانوزدن در برابر خورشید .. . 0 ۳۹ 


از صداهائیکه معمولا شبها میکردند نبود . واو به عوعو کردن وزوزه 
9 کشیدن آنها عادت‌کرده بود . 0 
۹ اوني بانبار رفت وخارح آنرا نگاه‌کرد ۰ بعداز آنکه انباررا 
دورزد داخل مزرعه شد وتا انار شه حلورفت . بااننکه میدانست 
بیفانده است باز هم گاهگاهی بدرش راضدا میکرد . او میگفت : 
وسعی میکرد تاذرتاریکن تفوذکند . 
سیس باز هم در مزرعه حلو تر رفت ۰ 
او استاد و درحالنکه حیران بود که دنکر کحا را دگر دد 
تا سود 7 نت ۳ 
۱ عحب » بایام چطور شده ؟ 
سس‌از آنکه ار کشت وبه‌محوطه حلو خانه رسد بترای 
ا فراع تان احساس ناراحتی کرد . مارك در هفته گذشته هیچ‌کار عجیب 
و غر سی حزآنحه معمو لا میکر د انحام زداده نو.د . اما لونی مشادارس نی 
که اواز ابنکه آرج گانارد بآنها اس میدهد.» حالش درگ ود 
بود . مارك حتی ناو گفته بود که بااین طرز تغذبه همه آنها تاسه‌ماه 
ی ازک سسگی) تلف خواهندشد ۰ 
لونی محو طه خانه‌را بر رن و از حاده نطرف کلبه‌های 
۶ را اقتاد . هنگامیکه بخانه کلم رسیذ » جرخید و بطرف 
درخانه او رفت ۰ جندبار خر یلد وش ومنتظر مازد . حوآنی نیامد 9 
او بلندتر در زد . آنگاه شنیدکه کلم از نوی رختخوابش صدا میزند: 
( کبه ؟ » . 
لونی کفت : 
- مثم » کلم » یه‌دقه پیا بیرون کارت دارم ۰ من تو حیاط 
حلو جخو نه 0 
او جات ۳ منتظر ماند نا کلم لمانسشسشق و سوشد وبیرون 
»3 . درحالیکه نتشسته بود گوشهایش را تیزکرده بود تائوچکترین 
1 صدالی رااز هو ا رقاید 4 آنطر ف مزرعه درطرف خانه نر رگد صدای 
خرخر وحیع وفرداد خوکهای برواری را میشنید . 
سرون آمد ودررا ست .۰ تكلحظه در آستانه درگاه 
۱ استاد وبازنش که درستر نود یت دوز د و ناو گفت که نگر ان نسباشد 
3 زود باز خواهد را 
درحالیکه بحباط میاآمد گفت : «کبه؟» . 
لونی بلند شد . 
کلم همچنانکه دکمه‌های بالاتنه لباس کارش را می‌بست 


7۳ ۳ 2 و 
کی و هروه کیت وان م] + هد ده لمع 


۰ یه 4 خطوز شده ؟ 


لونی م ی 1 3 : 1 و ۹ 2 ۹ 3 
ایام تا ثیس 6 و هاني مبکه که خیلی وخت 
درون رفن .من تو مزرعه رقتم » ماد ۳۱ ْ 


ره 


لشستم 6 اما بیداش نیس متا اننکه آب‌شده توزمین فر ور فته ۰۰ 
کلم دراشمو قع از آنداحتن د که بالاتثه‌اش فار غ شطد و 
شروع به‌بیجیدن سبگاری کر در او سا + بطرف حاده 


" براه اقا اهلواز تار مك نو د ودست کم نکساعت طول میکشیاد زا 


سبییل ۵ دم تاتی ما را روشن کند 

شاد کشبهاض بو د ۵ ونمیتونسه و رختخواب 
نمو نه ۰ دیروز که من دندمش مبگفت قدری ضعیف و سحون شلد ۵. 
که دیگه گمون نمیکنه بتونه خیلی دووم بیاره ۰ قیافش جوری بود 
که دیگه پوس و استخونش بیشتراز این نمیتونس جمع و چین و 
حر ولد سشه . 

من دیشب موفع شام از ارجتغاضای جح ۲۳۳ 1 
۳ ولد نمك‌سود شده و به‌خورده هم ملاس ۰ . اون گفت‌امر وز 1 


و اد ری ۱۳۳ 
دبگه به‌ارباب بهتری پیدا میکردی » مکه نمیتونسی ؟ 

تست ۷ 0 

من مدتهاس که به ادج گانارد بادرسی جدمت کردم ۰ 
و ریا ین رقم 

کلم به‌لونی نگاه‌کرد » اما درآنموقع دیگر باو جیزی نگفت . 
1 از حاده یجید ند و به‌راه ماشسن رو نکه بطرف خانه بزر گد 
مير فت داخل شدند ۰ خوکهای پرواری هم داحل ۲عز9 حرخر و 
و میکردنه > ویکی از تاز بهای آزیکی ِ ۵ 


کام 3 3 
آماخوکاهمه‌خوب گیرشون میادکه بخورن. هر کدومشونو . 
بگیری الان سیصد کیلوشیر دن وزن دارن » وهرروزم بزر گتر میشن. ۱ 
غیراز اونی هم که رد ۱۳ 
میرن زیردس وباشون دون‌ورجینن » میگیرن میخورن ۰ ۱ 
در حالیکه از راه مانشین‌رو بطر ف خانه بزر د مبر فتند 


لونی بصدای خرخر خوکها گوش میداد . ۱ 1 


زانوزدن در برابر خورشید دز 


لونی گفت 

کنظرم رد بر لم آرج رو بیدار‌کنيم ؛ اما میترسم 
که بابا بره‌تو تلا بیفته گم‌بشه » ودیگه هبحوخت ۳ یداش 
ول فان صدای آسمون غر نهر و هم نمیشنفه و به و خت‌بر ه 

یفته آون‌تو » من هیچوخت دیگه نمیتونم آزاون‌جا روش بیارم . 

کلم چیزی زیرلب زمزمه کرد وبطرف آنبار وآغل خوکیا 

رفت .او قبل‌از لونی به‌آغل رسید . کلم برگشت و نگاه‌کرد به‌بیند 

لونی کحاست » وبعدگفت : 

1 زودباش نیا اشجا . 

3 لونی ت آغل خوکها وت ..آنگاه. استاد واز نرده‌های 
۳1 نو ی تاریکی تشخیص دادکه خو کهای بزواری سمت + دیگر 
ول موح مبز ز نند و میر و زد ۰ آنهامئل بلق ره تازی ۳ لز سر 
ش مرده‌ای»رسبده باشند » بطرف .همد گر حمله میکردند و 
بکد بگررا گاز میگر فتند وخرخر میکردند.: ۱ 

لونی خو درا از نر ده دالا کشید 4 کلم او را گرفت و 

تا ۳ 2 
مب اونحوری توآغل خو کانر و ۰ او نا آنقد وحشی‌ان که 
تیکه وباره‌ات میکنن . انگار سر به‌جیزی دارن حنگ ودعوا میکنن . 
هردو بطرف دیگر آغل رفتندکه خوکها جمع شده بودند . 
در آن زیر در زیریای خوکها ؛ لونی چشمش به‌چیز سنیاهی افتادکه 
باجیز سفیدی ملوث شده‌بود ۰ فقط يك‌لحظه توانست آثرا به‌بیند 
تلم حندبار دهنش راباز 3 ودست و اصلا نتوانست 

حرفی بزند . دودستی دازوی لونی را گر فت وتکان‌داد و گفت : 

انکار بایاته » لونی #بخدا انگار .خودشه . 

لونی هنوز نمیتوانست آنرا ناور کند . از نرده‌ها بالا رفت 
و با باش بطرف خوکها لکد انداخت » وسعی‌کرد تاانهار! دور کند . 
اما آنها اعتنانی نکر دند . 

هنگامی که لونی همانطور در آن بالا نث بو دجم بر 
انار واگن رفت ودوتا چوب مالبند راکه مونق شده بود درتریگی 

" بیدا کند » باخود آورد 2 کی از آنها را تسوی لونی دراز کرد و 

۱ تاو هش راز خوکها نطرف خود جلب کند وآنرابکیود. 

9 کلم روی نرده‌ها ر فت ۳۳ مال‌بند شروع نعفقب‌زدن خو کها 


# 


9رد . لونی نیز و او او بیائین لغز ند ور سرآنها شروع نداد و 


۱ آرسکینکالدو ل 


فر ناد کرد يك خول برف لونی رکشت وخواست اوراگاز بر 
اما کلم جنان 0 محکمی بر داش و اخت که فورآدور شد .۰ 

دراین تن مو قع لونی توانست بفهمد که جه اتفافی افتاده ار 
[و لسو ی ریا دو ند وبا سرعت با بوئینهای ستتی ۱ و سفتش 
صربانی با نها وارد کرد و تا مال‌بند نکه نو کش آهن داسشت سرو کله 
آنها کو فت ۰ تکبار سوزش بیشی رادر باش احساش کرد ۰ کت 
زگاه کرد وخوکی راد رد که تر مه ساق پاش را گاز گر فته 2 
در حمت فرصت بافت که قمل‌از .یله شدن ماهیچه باینش » صربه‌ای 
و ترش احسانن کرد . 

کلم حلو ر فنه4 و خو کهارا ععب رانده بو د . کار دیگری" 
نمیتوانست بکند . آنان در مبان حصاری از خوکهانیکه خرخر 
میکردند قرار گر فته بودند » وهردو ناجار بودند که مرتب مال‌نندها 
را نبجب وراست حرکت دا یا خو کهارا از حو د دور نگهدارند . 
با ره اونی 8 را تایر مر ی مارد را دا ۱ 
بانطرف متتقل کند . 
تامدتی نفس ندآشتتند که حر فی بزستب وباکاری نکنند ۰ خو کهای 
برواری خرخرکنان در بشت نرده آمده و جوبها وسیبمها راگاز 
میگر فتند وبیشتر از متشه راودا میکر دنل ۱ 

منگامیکه لوفی در جیبش بدنبال کیربت میگشت ۰ گم 
يك کرت روشن کرد و شعله را نزديك سر مارك نیوسام گر فت . 

هر دوی آنان از جشمان خود اعتهاد و و بعد کلم 
کرت را خاموش کرد . درتار کی بیکد نگر نگاه کرده‌ند اماهیچ 
حخرد فو نز دید . 

کلم چند قدمی دورشد » سپس بازگشت ومحددا نزد 
اونی کت 

کلم در حالبکه هو رمسن می از تب زو ی اب 

آره:» خوادشه) مجودشته:» جوت .: 

لوئی گفت : 1 

آره ‌ انگار حو دشه ۳ درأنمو قع جبر دیگری بکفرش. ۲ 
رسد که .بگوند ۰ آنان در دوطرف مارلد روی زمین نشستند و ۰ 
به حستل نگاه کر دزد ۰ مو قعبکه دست دحسلد ز دزد هیچ آثری از 1 
حصات در او مشهود نود 6 و تشه ۰ ۴ 9 
ی 2 


ی ۳ :۱ 
ژانوزدن در برابر ون ب ۱ ۳۹ ۱ 1 


-بهتره بری آرچ‌گانارد و بیدارکنی . 
ای گفت ۰ 
کو ات جی ون جچه کمکی ممتو به کنه 1 دیگه دبرشده 
کلم اصرار ورزید وگفت : 

٩ 4‏ کته ؛ متره بری بیدارش کی بباد اونیر و که 
باس به‌ییئه همین النْ بسته 41 تاصبح نمونی ممکنه یگهخو کا 
باره‌اش 5 ردن 4 همین اه و قنشه که سدارش کنین تایباد به‌یینه که 
خو کاش ی 7 ۰ 
کلم روش راگرداند ونخابه بو کت نگاه کرد ۰ کدر 
آن درمعابل آسمان تبره اورا بتامل واداشت . ۱ ۱ 
ره 4۷ برز گرا ک‌میده #باسی یه و باون ِ 
سگاه ۳9 ۳ دفنش کنن ۰ 


اونی با ترس و لرز به‌گلم نگاه کرد . میدانست که‌کلم راست 
وید ۶ امامیترسند که نود ك‌کاکاسیاه انتطور بك سفید ۰ 


ان راجم ره آارج انشحوری حرف بزنی 4 اون حالا 
تور ختخوایش خو اسده ۰ وان کازم: بایتکار تا تیه .و نم تواسنکار 
همو تقدر دخالت داشته که من داشتم . 

کلم فدری حند رد ومال شلف را درمبان بآهایش ر وی زمین 
انداخت ۰ س ازآنکه مدتی همینطور روی زمین ماند » دوباره‌آنرا 
وزهین تونید ۰ 

لونی 1 سلند 3 هجو فت تاحالا ند ند ه نو د که 
کلم اننطوری عمل کند . ونمیدانست که درباره اوچکار اه 
اننکه حرفی بزند ] نحاراترك گفت وسفت وسحت درتار یکی نطرف 
خانه بز رگد براه‌افتاد تا ارح‌کانارد را از خواب بداکند . 


۳ 


آرج خیلی سخت از خواب بیدار ميشه ۰ وس‌ازببدارشدن 
3 هم عجله‌ای رای برخاستن از خودنشان نمیداد لونی در زیر سنحره 
۶ (اتاف خواب استاده بود » و آرج دویاسه متر دورتر از او در 
حتخوایش تاک ره بو د ۰ لونی صدای غرغر 9 


1 
۱ 


بای سای +قیی می از خرات رب داز 


کلم هاثری اسنحاس ؛ اون‌گفتش که شاید تو خواسه 
باشی ازاین واقعه اطلاع پیداکنی . 

آرج درر ختخواب غلطی زد و سالش‌خود منشت کویید . 

ام هتری ای کم مین دج ۳ 
که و مت تابستین کت زیر وروش کنم . 

لونی با سماحت متتظرش استاد .مدا ۳۳ 
کلم هانری درست است . آرج باند بنذارآشود وتاد به‌ییند حه 
اتفاقی افتاده ات . لونی میتر سید به مبحو طه انبار بر ود وبه کلم 
بگوید که آرج تمباند . اونمید‌انست» اما سای اف ۱۳۱۱ 
ی ی 0 ی 


فاد رن 

-لونی » بازم اونحا واسادی ؟ 

لت اوه انحام » اقای آرچ من .۰ 

_اگه خوایم توا اب در ۳ ورد ات ۱9 
اونوخت دیگه مد وم که‌جکارمیکردم ! 

لونی با آدج در نشت بله‌ها دود ۳۳ و( ۹ 
بطرف آغل خوکها میر فتند آرج يك کلمه هم‌بااو حرف نزد . آرج 
باقدمهای سنگین در حلو راه مبر فت و منتظر نمیشد که به‌ییند 
آبالونی میا ند بانه ۰ جراغیکه دردست آرج‌بودشعاعهای بلند وبهن 
زرد کت روی زمین میانداخت ؛ وقتی به‌کلم که درکنار ۲ 
مار منتظر استاده ردو د رسد ند 1 جهر ه کاکاسیاه 3 سیاصی 
و تا شمه تن کامان صیعای دای را 

آرج در حالیکه سر هردو آنان فررناد مبز د گفت : 

_مارك این موقع شب توآغل خوکای من چیکار میکرده ؟ 

کلم و لونی هیچکدام حواب ندادند . آرچ چون حواب 
نشنید » بآنها خیره شد . حالا کاری ندارم که چند بار نگاه‌کرد» 
اما مردفعه که نگاه میکرد » جشمانش میجرخید وروی زمین در 
حلو باش ببدن باره‌باره شده ماركد نیوسام مبافتاد . 

آرج بالاخره گفت : 

> حالل دیکه کاری نميشه کرد .مایا ما ۳ 


آ فتاب بزنه واوئوخت بفر سیم مامور کفن ودفن اد . 


او جند قدمی رقت و گفت : 


وت ازاول هم یتوس ام ۳۳۲ 
بان رسد که دنگه منوییدار نکنین ؟ 


۳ ۱ زانوزدن در برایر خورشبه 


ی و 0 واز پهلو نکاهی یکلم انداخت .کلم استتاد و 
۲ وجمان نگاه ترد . ۱ 
۱ 
فك 
ی ی ی ۳۳ 9 
سیر بشن »مک یکه خودم دنباشون پم 7 


-نمیتو نسم طاقفت بیارم که به مردی روخوکا بجخورن ومن 
ارم » وهیچداری نکنم ۰ 

: 

-توبکاردیگرون فضولی نکن وبکار خودت برس ۰ وهر وختم 
که یامن حرف میازنی کلاهتو وردارو دستت بگیر . وگه‌نه شیمون 
میشی ۰ جیزی نمونده‌که منووادار کنی بلائی رو کنه سزاوارش هسی 
سرت ببارم . 

۱ لوني دوش رانسمت دیگر گرداند . همیشه همین صورت 
بین کلم وآرج کلنجارودردسر بو حود مباآمد ۰ فلا باز ها دیده نود که 
همین ترتیب آغاز شده بود تامو قعیکه کلم بشت میکرد ومیر فت؛ 
۳ اتفاقی نمیافتاد . آم داهی ۳ سرحاش میاستاد ه وجنان 
با ارچ حرف میزد که گفتی اوهم بك م رد سفید تواسشت ات 

3 لوتی»آرزو میکرد :در اس سح اد ۲۳ 
۷ هم اکنون بعلت اننکه نیمه شب ازخواب بیدار شده بود دو‌انه 
۱ له بود» ولوني میدانست که حرگاه آرج ازدست يك سیاه بوست 
ي ودوانه شود » دیگر برای کارهانیکه میکند » هیچ حد و 
اندازه‌ای قائل نیست » هیجکس تاکنون ندیده‌بود که او تك‌کاکاسیاه 
را بکشد , اما خودش گفته بود که ابنکاررا کرده است » و بمردم 
گفته بود که باز هم از کشتن آنها ابائی ندارد . 
3 کلم مستقیما به ارج نگاه کرد وگفت : ۱ 
فآ 
وخوکا ابنجوری خوردنش .۰ 
آرج چرخی زد و برسید : 
یامن داری حرف میز نی ... 
03 
- ازشما اینو برسیدم ! 
آرج فر ناد زد . 
چه غلطا » بدر سوخته خون زرد . 
وجراغ را بطرف سر کلم پرت کرده کلم سرش را دزدید 


ارسکینکالدول . . 


اما نه جرا نشانه‌اش حورد ویکلن حرد تشن هت رو 7 ۳ 


بخش شد . واز فتیله چراغ شعله بلند شدوهواراروشن کرد .کلم . 
خوشحال بودکه جراغ روی صورت ولباس کارش خرد نشده ‏ 


اتشیت .ء 
کلم وف 
حالا » نیگاکن . 
آرج باو حمله برد و گفت : 


توکاکاسیاه خون زرد . نهت ادمیدمکه جطوری‌حواب ‏ 


تایه داد 

ایند فه‌د بکه‌سرت به‌تنت زیادی میکنه . من ازدس تو خیلی 
زیاد کشیدم » آما دنگه نمیخوام بکشم . 

لونی قدم حلو گذاشت و تاحدی میان آن‌دو نفر فرار 
گر فت ی ۳۹ 3 1 

تاه آر چ 4 مین ۰.۰ اماکسی صداش را ب نید 


آرج عقب استاد وروی زمین به‌نفت ریخته نگاه کردکه 


آ خرن شئلله‌هماش را میکشید وخاموش مشد . 

طل ترخایش تعکر استاد. وگفت ‏ 

- توخوب میدونی‌که واسیه‌چی خوکا اونوخوردن .انفسد 
5 رسنه‌اش نو ده که مور تاه نصف شب از رختخواش باشه 
نیاد توتاریکی ابنجا بلکی چیز میزی » گیرش بیاد بخوره . شأیدم 
دنبال دودخونه (۱ ۱) میگشته . حالا هرحور باشه فرفقی نمیکنه ۰ اونم 
مث اونای ابکه بیش تو کار میکنن حیره‌اش کم بوده » و انقد بیر 
بوده که نمیدونسه غیر از توی دودخونه کجای دیکه مبتونه به‌تکیه 
نون گیر بیاره تو خیلی خوب میدونی که اون همشحو ری شده که 
او مده اسحا و گم شده وسرآخرم رفته افتاده تو افل خو کا. 

نفت چراغ و بکلی سوخته وازبین رفته بود . آرچ در برتو 
آخرین شعله‌اش ی شده ومال نندی راکه لونی قلا انداخته 
لو ۵ بر داشته دود . 

آرج مال‌بند را بالای سرش برد وبانبر وی تمام به کلم زد. 
کلم از برآن دررفت » اما آرچ بسرعت آنرا کشید وبلند کرد و قبل 
0 خودرا عفب کشد ضربه‌ای بالاتر آز آرنحش ناو 

د . بازوی کلم به پهلویش افتاد و بیحس آویزان شد . 
آرج فر ناد زد ۰ 
یبای ند ذات خون زرد . حالا دنکه اعلت رب ۱ بای 


1 ید دودخا نه محلی ایتک گه 8 و یا ماهی را دود ی : 


فاسد نشود , 


۶ 2 ۲۳۹ ۳ 
و 


9 " ذانوزدن" در ار ری ۱ ۲۳ 


9 لازنا 1 خیلی ۳ ال فرصت میکستم تابهت درس 
2 ین به درسی میشه که هیجو قت فرآموشش نکنی . 
و کلم با پاش روی زمین مالید ومال‌بند دیگررا بیداکرد ۰ خم 
یل و آن رایترداشت ؛ 5 و نتفر ِ_ ۰ و ۰ ارح 
1 یج ۳ تن تسد دنم نا ۰ آوباز هم در سرجایش 
میحکم استاد و از میدان در نر فت تنج ذره هم عقب شینضی 
۱ نکرد . 
۱ ۳ 
ِ 7 ار ۷ 
۱ مال بندونداز . 
۱ کلم بااعتراض گفت : 
من اسشحا وای ویدادم تواونحوری منو نزنی ۰ 
1 باخشم و فبظ گفت : 
-بروردگارا ۰ این همون جیز ی نود که میخواسم از زو نت 
بشنعم . ۰ بشای برزنگی » خدامیدونه که احلت‌رسیده ! 
اویکبار دیکر بطرف کلم حمله برد » اما کلم برکشت وبطرف 
انبار د و رل . آرج حند قدمی ندتبا لش رفت واستاد. مال‌نند را 
انداخت ویر گشت وبطرف خائه دود . 
لونی بکنار نرده رفت ودرفکر فرورفت که حللا بهترن 
کار رکه باندنکند حیست تال ات که نمیتو اند بطور آشکار از رات 
کاکاسیاه حاننداری‌کند . حتی حالاکه کلم هم باوکمك کرده بود. 
مخصو صا بعداز اینکه کلم با آرج طوری صعصست کرده 1 و 
9 او آرزوداشت » خودش تست آنطور میت ید ادج ی 
3 سفید بوست ود » واویرای نحات حانش آنمیتو انست" فکر* ان را 
بکند که درمفادل آدج باستد ۲ حالا هراتفاقی که میفتاد 4 بیفتد. 
جبزری به جسزاعی در کی از سای خانه دوشن ۳ 
لونی هنکامیکه دید زن اج بطرف تل میرود ۶ دربافت 
که جه اتفاقفی در شرف و قوع ات۳ او همسانگان ورفقای آرج 
ار کرد . وقتی آنان فهمیدند که جه اتفاقی میخواهد. بیفتد »از 
" اننکه نید ار ی . تشدزد . 
3 حیاط راترك کرد کر ای اما کوزمال 1 1 ۳ ۳ 
بانحا رفت ۰ 
9 او گفت : 
له + کل ۲ 


۴ بنظر م احلم سل ۵ باشه ۰ آرجگانار وختی ارزو 
یت سر ی رف 9 دون ۰ 3 


۱ وا بامجا نت 


بهتره بری بطرف بانلاق تا اون نه کم ۰ ۳۳ 
عو 2 ض‌کنه » ممکنه توراس بگی کلم . 
لونی احساس میکرد که جشمان کلم او را می‌سوزاند ودراو 
فر ومیرود . 
سا 
-ندنیس اه نم کمك کی - نمیخوای يمن مك نی ۲ 


لونی و قتی معنی ومفهوم پیشنهاد کلم را بوضوح در یافت» ۱ 


بر خود ارزید شرف وان تن ق سس تکیه دآد ودر 
۳ وان 
- نمیخوای بمن کمك‌کنی ! 
لونی باتر دید باو گفت : 
نمیدونم که آرج واسیه ابنکار چی‌میگه . 
م جند قدم دور شد . استاد ودرحالیکه بشتش به‌لونی 
نود بآنطرف مزرعه ساختمانیکه خانه‌اش درآن بود نگاه کرد. 
کلم برگشت ی ۳ یز بر تواون 
بر کدی بر 2 
ره بر ۱۳ 
وختی تصمیم میگیره که به‌کار رو تکنه . دیگه شمرم حلودارش 
نمشه ۰ من به ذره‌ام حلوشو نمبتونم بگیرم ۳ 
این ابالت بیرون بری . 
ست ‏ 


مزرعه بمونن ۰ 


اگه نکنی » اونم میاد تورو مبگیره. 


ات تکیت اک ۳ کته و - مات 
‌ 


- نمیتونم اننکاروبکنم وزن وبجه موبذارم اونجا » اونطرف 3 


ع ۰۶ سس سس 
و وت 
ی هه مت ورچيم 
۰ 


۱ ۱ 0( 
ت که تو به ذره بمن کنی 6 نمیتونه : کار که 

ففط میکنم "آننه که میرم توآون حنگل کوجیکی که اونحاس و 
میشم . انکار میتونی ابنکارو واسیه من بکنی » همونجوری‌که منم 
او مدم وهت کمكت کردم بای توحیم و از ال خو دس ۱۳ 3 
لونی که هه از خانه فوو کم میآمد گوش مبداد 3 3 
سرتکان داد . مادامیکه کلم استتاده بود تا اطمینان حاصل کند » او ۱ 


مرتب سرش را بعلامت ثبولی تکان میداد . 73 
ات 0 


ساگه تو بخوای دمن كمك کنی » من الأن میتو دم برم تواون 
حنگل بمونم تاد نکه این فعر ازسرشون دریره . لو فقفط بهشون ۱ 
نمیکی 45 من کجام » ویامیتونی بکی که بطرف باتلاق رفتم ۰ اونا ۱ 
9 بو کش هبحو قت نمیتونن منو بحورن ۰ 1 
لونی گفت : 3 
۱ بیرون آمدن آرج از خانه گوش داد. ۱ 
دلش نمیخواست اورا در بشت انبار به‌یسنند 4 زد را ممکن دود رح 
متهمشی ند که با کلم بحرفن میز ده انت . ۱ 
به محض آنکه لونی حواب داد کلم جر حید ودردل شب 
دو دور فت . لونی جند قدم بدنبالش رف » مثل ابنکه عقیده‌اش را 
درخصو ص کمك کردن ناو عوض کرده بود » اماکلم دنگر درتریی ۲ 
ات نون - 
۱ لونی چند لحظه‌ای مر کرد ویسدای ۳۳ 
بوته‌ها ودرختان کوحك حنکگلی میدوید » گوش فراداد . هنگامیکه 1 
د دگر صدای کلم را نشنید از بشت انبار بازگشت و بملاقفات آرج . 


3 ۲ ت 


۲ 
۱ 
1 
1 


را باك جراغ که از خانه برداشته نو ۵ باخود حمل مبکرد «حیتب- ۱ 
هاش ازز نادی فشنگ باد کرد ه. نود : ۰ 
ادج برسید ۰ 
به این سای قرو درم ات لونی کدر: ۳ ۱۱۲ 
لونی دهانش راباز کرد » امابك کلمه از آن بیرون نبامد. 
- تومیدونی از کدوم ورر فته » نمیدونی ؟ ۱ 9 
لوني باردنگر دیگر سعیی کرد جبزی نگو ند 4 اماصداش ‏ 
درنباً مد ی برای لوبي خط ونشان مبکشد »که خورد وا 
حایش بربد ۳ 
آقای بارس * من ۰ 
آرج گفت : 


ِ : أ 2 در ۳ خورشید 1۷ 


9 ۳ ار خوب ؛ چبزیکه الآن من لازم دارم همینه :دادلی 
اسمیت بر . ور » وشه تایه دقه دنکه 
۳ رفته قابم . ه 
نارس کرد که جیری یگ ند نعال ات ۱ 
دراز کرد واستین آدج راگرفت تااورا نگهدارد » اما ارچ رفته بود. 
ک اف شاه رنه تخراط حل کعتی و5 . جیسزی 
نگذشت که بك اتوسسیل باسرعت ازحاده بطرف آنان آمد .جراغهای 
حلوش تمام محوطه وآغل خوکها وهمه جای دیگر را روشن کرد. 
لوفی مبدانس تکه اوممکن است دادلی اسمیت باشد » برای انکه 
خانه‌اش نخستین خانه‌ای بودکه درآن سمت واقع شده بود »و 
هشتصد رت تاآنحا نبشتر فاصله نداشت . هنگامبکه اوبر اه 
ماشین رو حلو خانه داخل‌شد » جند اتومبیل دیگر نیز ازبائین‌وبالای 
لونی میلرزید . ازاین میترسید که آرج حتما ازومیخواست 
تا مخفی‌گاه کلم رانشان دهد . میدانست که آرج اننرا ازاو خواهد 
خواست . یکلم قول داده نو دکه انکار رکنات . اماهرجه سعی 
کرد نتو انست خو درا قانم اکتافن که آرج‌گانارد حز شلاقگ زردن باکلم 
9 کاری ندارد . 
کلم کاری نکرده بود که مستحق لنچ باشد . آویزن سفید 
بوستی تحاوز نکرده بود » بطرف سفید بوستی تبر نینداخته بود؛ 
فقط درحالیکه کلاه سرش ود به آرح حواب داده بود . اما آرج 
باندازه‌ای دوانه شده بودکه دست هرکاری میزد ؛ او جنشان 
" از دست کلم دلش خون شده بود که بهیچ‌کاری کمتر از لینج کردن 
1 اوقائم نمیشد. ۱ 
3 قبل از انکه خودش متوحه شود » تمام حمعیت اطرافش را 
گرفته بودند و آوج بازویش را در دست گرفته و تو دویش فرباد 
میزد. 


1 
از و ۱ هی ی ۳ ۱۲۳ 


قیی ۳ تم خکاپسس 1 5 - 


آقای آرج » من ... 
3 8 بل آبان زا در ووشتالی ضیف سییده دم صتاشت! 
همه تحر نك شده بودزد ۰ آنان به دسته‌ای از شکارجیان شبانه رویاه 
شباهت داشتند که در آخر ن روز شکارشان گناد هم حمع شده 
نو دزد ای شکاری و طبانچه هایشان واه وله کر فتاه 6 و آماده 


۳ آرج در گوش لونی فرباد زد : ۱ 
مت تو چته لوفی ؟ جشماتو واکن و بگو که کلم هاتری کجاس .۰ 


بر .۱ رن 1 1 رح 
۳ 
7 


۳ ارسکین‌کالدول 


ما همه حاضر شدیم که بر دم بیداش کنیم . 
لونی بادش مد که ترش دا با آورده و دیده بود که فوانك ‏ 

هوارد فشنگهای زرد نمره دوازده را در ته لوله تفنگش میگذاشت 

فرانك بجلو خم شد تا سخنان لونی را که درمورد مخفی‌گاه کلم بسه 


آرچ میکوید بشنود. 

لونی بر سید : 

شما که نمیخوانن اين دفه گلم‌رو بکشین » میخواین » آقای 
آرج * 

دادلی اسمیت تکرار کرد : 


- اورو بکشیم ؟ اگه بخاطر به فرصتی نبود که کلم‌رو بچنگ 
بیار نم 6 بس فکر میکنی واسیه چی بود که اننهمه وقت رو همش 
منتظر مونده بودیم ۰ این سباه از همون او لیکه اومد تو این ابالت‌این 
بلار و و اسیبه حو دش خر ند . کاکا سنتتاه یلد ذاتبه و انم سرش مباد. 

لونی گفت : 

- همش تقصیر کلم نبود . اگه بابام نمبومد اینجا که پیفته تو 
آاغل خوکا » کلم اصلا باینکارا جبکار داشت . اون بخاطر آننی که دمن 
وه اومد هنود »او چم ی‌غین از ان: نود 

بکنفر بسر لونی فرباد زد : 

خفه شو » لونی . تو انقدر حواست برت شده که نمی فهمی 


جی, داری میگی . وقتی اونحور حرف میزنی معنیش اننه که داری 
اه حماته موز کش 3 


"مردم چنان تنگ در میانشن گزفته بودند که ۱ ۳۱ 
انگار دارد از زور فشار میمیرد . لازم بود که از میان حمعیت بیرون 
بیاند » قدری هوا بخورد تا نفسش که نند آمده بوده » تازه کند . 

لونی گفت : 

- شما راس میگین ۰ 

او شنید که خودذش حرف میز ند » اما نمید‌انست که دارد 
چه میگو ند . 

- آخه کلم بمن کمك کرد تا بابارو که اومده بود به چیزی 
گیرش بیاد بخوره » اما گم شده بود » بیدا کنیم . 

بکنفر بار دیگر گفت : 

و نی . احمق نفهم » دهنتو به بند ! 


آرج شانه های ا ۳ را گرفت و تکان داد تا دندانهاش تع نع بهم 3 


خورد . آنوقت لونی فهمید که چه گفته است . 
اج فر ناد زد ۰ 


- حالا ء لوفی گوش کن » تو مث اینکه عقل از سرت بریده ۰ ۲ 


۱ 
" و ِِ ی 2 


زانوزدن در برابر خورشید 0 ۹ 


" و الا اگه عقلت سرجاش بود هیچوقت اینجوری حرف نمیزدی که 
از مث سیاه دوشتا باشی ی 
۱ لونی راب مجلررید 7 
اراس تک ؛ من هیچوقت دلم نمیخواد که مث اونا 
۱ 1 سای انگشتان آرج را که بشانه‌اش آزار رسانده بوده 


لونی » کلم بطرف باتلاق رفت ؟ آره لونی » درسه ؟ 

- لونی سعی کرد سرش را تکان دهد ؛ٍ کوشش کرد نا سرش 
را بعلامت تصدیق بائین بیاورد ۰ آنوقت دستهای آرچ گلوی باربکش 
را فشرد . لونی باجشمان وحشتزده بآنها نگاه کرد . 
آارج درحالیکه فشار میداد ترسمد ۰ 

- لونی » کلم کحار فته قابم شده؟ 

لونی دو سه قدم بطرف انبار رفت ۰ سپس به محض آنکه 
ابستاد مردان همه دوباره بطر فش هجوم آوردند ۰ کمرتبه متوحه 
شد که تا پشت انبار و حتی دورتر از آن هم هلش داده‌اند. 

آرج گفت : 

- خوب » لونی » حالا کدوم طرف رفته ؟ 

لوتی بطرف قطعه حنگلی که در ۳ 
باتلاق دوز مت دنگر لو د . 

لونی گفت : 

او گفتش که مره تو اون تبکه حنگل » کنار اون نهر اونحا 
[فای آرج » بنظرم حالام او نحا باشه . 
۱ 8 اس کرد که بو رانده شند"» وروی من بعفت 
" سکندری رفت »؛ اما خودش را گرفت که نیفتد و زیر دست و با 
رود ۰ هیچکس حرف نمیزد وهمه بنظر میرسیدکه با نولانگشتانشان 
زاه میرو ند ۰ روشنائی سفید سیبده دم داشت زاد میشد » ودرعین 
حال که آنها را مخفی مبکراد » راه حلو بایشانرا نشان میداد . 

مردان » درست قل از اننکه به کثارة حنگل برسند » همه از 
هم جدا شدند و لونی دریافت که خودش‌هم بك فسمت از خط 
محاصره شده است که هرآن بطر ف کلم تنگ‌تر م1 
۱ اهر گنت ی که اورا موق کید ۶ اما 
قادر نبود که بجلو با بعقب برود . کم‌کم در می‌یافت که چه عملی 
مرتکب شده است . 
کلم احتمالا در جلو رویشان در يك جائی از جنگل » بالای 


درحتی رفته دود » اما تا آنمو قع دیگر از همه طرف محضور شده‌بود. ‏ . 


اگر موفق میشد که حلقه محاصر ه 3 سکیا ۶ فرار کند » مثل 


خرگوشی او را با تیر میزدند و نقش برزمینش میکردند ۰ 

لونی روی کنده درختی نشست و بفکر کردن برداخت که 
حکار کند . تا جند دقیقه دیگر خورشید می دمید. » و با دمیدن 
خورشید همه مردان‌بطرف نهرو کلم حرکت میکردند و باومیرسیدند. 
او در میان آنهمه تبر تفنگ و تبانجه بهیجوحه امید مو فقیتی برای 
نحات حود ما با 

تکی دوبار شظه کترتی:را در زیر درختان کرتا ۱۳۳ 
عده‌ای از مردان در زر آنها کمین کرده بودند » دید . بوی دودسیگار 
ندمافش خورد » ودر این فکر فرو رفت که آبا کام آنرا درحائی که 

ی ی اه 
دانشت. که آرج کانارد و بقیه مردان منتظر مانده‌اند تا خورشیدیدمد 
تایمد از ظرف جند دقیقه بطرف مشرق جرکت کنند ۲۱ 
در آنند . 

حالا دیگر هوا باندازه کافی روشن شده نود و سهو لت 9۳ 


زمین تاهموار و شاخه های درهم و بر هم درختان کوحك و بوته هاو ۱ 


بوست حلقه حلقه شده درختان کاج را مشاهده کرد . 

مردان اینك بجلو میخزیدند » تفنگها را برسردست بلند کرده 
بودند » گفتی دزدانه درصدد شکار گوزنی هستند . حنگل خیلی‌بز رگد 
نود » و حلفه مردان قادر بود با آنسرعتی که حلو میر فت , تا جند 
دقیقه دیگر همه آنرا در بربگیرد ۰ هنوز یك امید باقی بود که کلم 
توانسته باشد قبل از دمیدن آ فتاب از میان حلقه بگر بزد . اما لونی 
احساس کرد که او هنوز آنجاست . آنوقت رفته رفته باین نتیجه 
رسید که کلم در آنحاست . برای اینکه او حودش وبرا در آنحا 
گذاشته بود تا مردان راحت تیش کی 

لونی دریافت که خودش بجلو میرود » و بسوی حلفه‌ایکه هر 


دم زرگی ت میگردد کشیده میشود . جیزی] تست که همه مردان‌را 3 


با اشکال مبهم دراطراف‌خود میدید . آنان همجنانکه درخت به‌درخت ۰ 


ی 


او باصدای‌گر فته بنحوا گفت : «۲های بابا ! آهای بابا !» 


حند فد مدیگر جلو رفت وامیان بوته ها و شاخه ها را نگاه ۷ 


کرد طنکامنکه 9 مردان را دید نادش آمد که آنان در حستجوی ۱ 
مارد نیوسام تیستنلد ی که جه باعت شتده است ۱ بدان . 


زانوزدن در برابر خورشید ۱ 


8 خوش نسیان شود . 

۱ بحلو خزبدن » بدن لونی را بحرکت درآورد ۰ او دریافت که 
برروی بنجه هاش بجلو می جهد » و بدنش بجلو متمابل است > 
درست شییه بان بود که کسی بخواهد بدون تفنگ درشکار خر گوش 
خودش را روی خرگوش بندازد . 

سا توش کرد که درزیجا چار میک بو ور 


و انب زو 

بانزده نفر مرد لحظه بلحظه بهم نزدکتر میشدند . هوا 
باندازه‌ای روشن شده بود که ارقام ساعت را ميشد رزوی صفحه‌آن 
خواند . خورشید برنگین کردن آسمان بالای سر آغاز کرده بود . 

دراین موقع لونی خیلی از همه جلوتر بود . نمیتوانست‌خودش 
زرد . نیتروی با هاش پیشتر ازان بود که سواناه جلو 
خود را بگیرد . ۱ ۱ 

او مدتها نود که قادر نبود برای تفنگش فشنگ بخرد . و ان 
مدت از بس طول کشیده بود حالا دیگر فراموش کرده بود که 
تا جه حد شکار علاقمند است . 

ن تقاست مزدان در وشن ود ۱۳ 
ضربی درآمده بود 

وف باد زد ۰ «آهای » اون و لدالزنا اشحاس 1» 

آنگاه صدای هم آهنگ شکسته شدن و خرد شدن شاخ و 
برگی درختان کوچکی که در زبر با بود بگوش رسید لوفی بسرفت 
بجلو شتافت و قبل از هرکس دیگری خود را بدرخت رسانید . 

او همه را دید که تفنگ برسر دست رده بودند » ودر آن‌بالا 
درآسمان چهره کاملا مشخص کلی‌هانری را دید که دربرابر تیغآ فتاب 
مبدرخشد . بدنش » تنه بارك بالای درختت کاج را در آغوش 
گر فته بود . 
۲ لونی نفهمید که اول کی بود تیر انداخت « اما بعیه مردان‌هم 
" درنگ نکردند ۰ همچنانکه تفنگ ها و تبانجه ها در اطراف تنهة درخت 
" شعله میکشید یک 3 6 راعش شی زآنها گو فن راک *میکر ده 
[و جشمانش را یست » میترسید که بار دنگر تجهز ۵ کی ی 
سرش ود نگاه کند . تیراندازی بدون تو قف ادامه داشت . کلم‌باتمام 
" یروش درخت را در بفل میفشرد . آنگاه صدای شکسته شدن‌جوب 
از دور از بالای درخت بگوش رسید » و متعاقب آن کلم با سر از 
پزمین سقوط کرد . بدن آو که چهار دست و بایش از هم باز 


۲ 
3 
3 


۲ ارسکینکالدو ۳ 


و باره باره شده بود » بامدای ه ۳۳۰۱ 1 

هنکامبکهتیراندازی‌باردیگرشروع شداوچر خید ودست بدر نی ۱ 
گرفت تا نیفتد ۰ هنگامیکه گلوله های سرب از همه طرف به 
مجاله شده و توهم رفتة او خالی میشد » بدنش مانند حوالی براز 
بچه گربه که با رگبار تفنگک خودکاری کشته شوند » در هم میلولیدو . 
بخود می یجید . ابری از گرد و خالد از زمین بلند شد و با دودخفه ۱ 
کننده باروت سوخته بالا رفت ودر بالای سر توده شد . ۱ 

لونی بخاطر نداشت که تیراندازی جه مدت طول کشیبد . ففط 
وی ده که از درختی بدرخت دیگر می حهد » به آبوسته هصای 
ود 

هنگامی که از حنکگل بیرون آمتند آسمان انس ۱ 
بسرخی گرائیده بود » و او همچنانکه میدوبد و روی کلوخهای سفت 
زمین شخم زده میافتاد » سعی میکرد که جشمش را از خانه‌انکه . 
روبرویش بود برنگیرد . 

تبکبار که افتاد دریافت که دیگر قادر نیست روی باهاش‌بلند 
شود . درحالیکه روبروی قرص سرخ خورشید قرار گر فته بود » 
روی زانوانش بتقلا افتاد . گرما باو یرو داد » روی باهاش بلند شده 
و جویده جویده بطور نامفهوم چیزی زمزمه کرد . تلاش کرد چیز 
هائی بکوید که قبلا هرگز بفکرش نرسیده بود ۰ 

هنگامیکه بخانه‌رسید » هاأتی درحیاط خانه » منتظرش‌استاده . 
بود : او صدای تبراندازی ترا در-حنکلن شنبده ود ء و دیده نود که 1 
لونی برروی کلوخهای سفت زمین خورده و بلند شده بود » سپس ۰ 
مشاهده کرده بود که درست در برابر خورشیبد بخالد افتاده و زانو 3 
زده بود . هاتی هنگامیکه بطرف لوئی میدوید تا از او بپرسد که چه . 
خبر بوده است » میلرزند . 


لونی در حیاط خانه خودش کار بر گشت و ينك لحظه نعقت 
سرش نگر دست ۰ مردان را دید که از نرده خانه ارج گانارد بالا می . 
روند . زن ارج در ابوآن غب خن امد بو ۰ ۰۰۰ ۰ ۳ 
ابات و > لونی ؟ و اننممه تیرانداری و جر ۲۱۰ ۲ ۱۳ 
اونی بحلو خبز برداشت ۳ به ابوان حلو خانه رسید » وروی ۱ 
بله ها افتاد . ۹ 
۱ تیانی: کیت : 1 
لونی ! لوئی ! بلند شو بگو به بینم چه خبر شده ۰ من تاحالا» . 
" همچه چیزی رو ندیده بودم ! 1۹ 
لونی گفت : 


2 ارسکینکالدول 


۱ هیچی ! هیچی ! 

۱ خوب آگه چیزی نیس » پس بلند شو برو بخونه بزوگ و یسه 
۱ تیکه کوجيك گوشت بگیر بیار  »‏ نمیخوای بری 3 هیجی, واسه‌صبحونه 
۱ ندارم بخوریم . پابات بعد از اینکه اینهمه شب رو این ور و اون ود 
۱ 


3 


۱ 
۳ 
‌ 


کشته »؛ دیکر از کشنگی نا نداره 
لونی از جا برد و ایستاد .و با صدائی که ۳۳۵ 
گفت : «جی؟» 
چیه مکه غیر از اینی+که کفتم پلند شو برد ۳۳ 
وبه تیکه کوچيك بگیر بیار » چیز دیگه‌ای ام گفتم ۰ چیز دیگه‌ایکه 
نگفتم لونی . 
او *شانه های نع را در دست گرفت ‏ ودرتال ۵ ۱۳ 
تکان میداد فر داد زد : «گوشت ؟» 
۱ زنش درحالیکه خودش را باشگفتی بعقب میکشید گفت : 
ِ - آره » نمیتونی بری از آرج‌گانارد به تیکه گوشت بگیری 
۱ بیاری ؟ 
۱ لوفی باردگر خودش را به روی بله ها انداخت , دستهاش از 
۱ مین هار هم با هه برد اویرات ۳۱۱ 
‌ سینه‌اش افتاد . 
آنگاه با صدائیکه سختی شنیده میشد گفت : 
- 4 » نه » من گشنه‌ام نیس ! 


1 

أ ۰ 
۱ 

ِ 

۱ٍ 


اگر هم منو نشناسید » باید ازنوشته‌هام فهمیده باشید ‏ 
حکانتیر و که میخام براتون بکم .مان اون روز گار به که 

من تو تسلیحات شاگرد حوشکار بودم ۰ به‌یول اونروز » هفته‌ای 
سه‌لیره ویم مزدم ود »سه لیر ه وییم هم »و نو قتها خیلی بول‌بود» 
یك‌لیر هش و که ميدادم » خوشکل مست میکرديم » اونم کجا ؟ .۰ تو 
کافه جمهوریت » توناف خیابون بیکاوغلو . ۱ 
خونه‌هه دربست‌مال مانبود » دوطبقه‌بی بود وینج تاهم اتاق داشت » 
درست بنج خونوارم توش زندگی میکردیم »... درهراتاقی‌روکه 
واز میکردی » ظر فیتش تکمیل بودکه هیچی » واسادانکیم جا 
نداشت . ۱ 

توهمون خونه‌هه بودکه بری‌د فعة اول‌گلوم بیش به‌دختره‌ای 
گیر کرد وخاطرخواهش شدم » دختره » اگه بکم شونزده‌سال‌داشت» 
به چیزی زیادی گفتم » هنوز شونزده سالش تموم نبود . توکارگاه 
«حصه مقوا سازی » کارمیکرد.کارش ان‌بودکه مقواهارو تامیکرد 
ومیجسسوند .۰ » حعبه مقوائی درست میکرد ...۰ هفته‌ای دولیره 
ونیم مزد میگرفت ؛ اسمش هم زییده بود . 


: قاسم پاشا محل جاهل نشین استامبول است . 


ِ 


۳۹ ای و 


هنوزم که هنوزه » من‌تابه‌امروز لبهائی مثل لبای زییده .. 


ند نددم ۰ ۰ جح ً ۰ 
لباش ازاووون لبانود ؛ 49 جشامو می‌بستنو مینداختنم ‏ 1 
توبه گله زن » هزارتاهم کهبودن » یکی به‌یکی لاشونوماج میی) د ۱ 
زسده رواز وسطشون میکشیدم تتر ون. ۰ 


لبای ژییده بو شوکولات مبداد ۰ حالا « جرا » شو براتون 

تو اون روزوروزگار » این سرخاب سفیدآمهائ ی که بهش 
بودر وماتيك میکن نبود ..۰» اگرهم بود» تومحل ما اسمشم نشنیده 
بودیم ۰ ۱ 
0 زییده کاغذ رنکی مابی‌روکه دور شوکولات می بیچن جمع 
میکرد و میمالید به‌لباش . لباش چنون گلی میشدکه کل انار . 
اماکی بارنکش کارداشت .۰ »اصل کار مزه‌ش ودکه تعرسفی 
نود ۰۰ 


۷ و 6 ۳ب 


خودش بود وبابا نه‌نه‌شو وآبجیشو ودادشش .» آره » درست پنج 
نفربودن ۰ ِ 
به‌رو زگاری گذشت ..»کرابه اتاقشون سنگین بود » به‌اتاق 
ارزون تر تو به محل دیکه‌گیرآوردن وازهمسایکی مار فتن » منهم 
ازاون به‌بعداگه بشت گوشمو ددم » زییده روهم دیدم . 

رفت‌که رفت ...» امامزه اون لبها » هنوزمکه هنوزه زیر 
دندون من مونده . 

بعداز زییده » هیچ زن دیکه‌بی روندیدم که لباش مثل لای 
زده حفت ۳۹ بانشه 6 لباشو که مبذاشت رولبام ۳ هوااز وسطش 
درن کرد 

آهان ..» صب کنین .» بادم اومد .۰ فقط به زن دیگه‌ای‌يم ‏ 
گیرم اومدکه لباش عین لبای ژیییه بود . حالا براتون میکم * .. ۱ 

ِ توتموم زندگیم » فقط به‌دفعه پاش افتادکه توجمع اعیون . 

واشراف »که با صطلاح هشون له ممتاز میکن سر وکوشی ۱۰ 
به‌آب بدم ۰ اونم تو ۵ نشمه توش مثل موروملخ وول میزد) 
اونم جه نشمه‌مائی‌که کی ازیکی بهتر » اگه‌کار حوشکاریرو ول 
نکرده بودم : شاید حالا خودم حزو همون طبقه‌بودم 6 خداروجی 
دبدی 1 خیلی از همکارام که باهم شاگرد حوشکار بودیم » حالا 
حزو اعیون واشراف شدهن » آزماشین شخصی و خو نه‌شخصی گر فته ‏ 3 
تاباغ وباغات وبول وبله » هیچ‌کم و کسری و جیم ازاونا 3 
کمتر بود ؟ . 9 


دق از بسن سک اک تشر شاف هی دس ار 


۱ پس اینا مال کجاس 0۷ 


۱ ۲ از همسانه‌هامون رفت 9 بدرم وحفت‌باهاش و کرد 
تويك کفش که منو بذاره مدرسه . 
( - حبف ان بچه‌س رم توداره 2 
درس بخونه به‌به حابی میرسه !» 
دلم میخاس حالا آون‌دارو زر ومد ندمش رد مید ندمش 
درسته قورتش میدادم که تادیگه دنیا دنیاس ازاین لقمه‌ها واسه‌کسی 


1 نگیره 0 
هرچی که به‌سرم آومده دولتی سرهمون همسایه‌س. نمیخام 
ی تیب نوی *] تقصیر ش به‌گردن خودمه .چونکه 
انم نگفته بود. برم فلسفه بخونم ۰ »حودم بودم که بین صدوبیست 
ود بیغمبر حرحیسو انتخاب کردم » فلسفه که‌نون وآب 
نمیشل .. 

موه هاکار کردم » تواین‌تجارتخونه واون تجارتخونه 
د فترداری کردم » به‌مدتی هم جلو بستخونه‌یساط‌خودکاروخودنویس 
یاوخیم ء وچه دردسرتون بدم که هررنگی رویگیسد. زدم) 
هرکلکی رویگید سوارکردم وآخرش هم بعداز بیست وینج شال 6 
گفتم ۰ « حلوی ضرر رو آزهرجا بگیری منفعته ویر گشتم به کار 
اولیم ۰ دوباره شاگرد جوشکارشدم . 

اوسای ما » تعمیر کاری شو فاژ سانترال یکی ازوبلاهای 
بزر که کنار دربارو گر فته بود ۰ اونحا باشگاه شانه طبقه ممتاز بود. 
هن مق توش میشدن . 

ما ینج نفر کار گربودم ۰ روزها تواوان و بلا کارمیکردیم 4 
شب‌هاهم » همونجا تو باغ » زبرکابینه‌ها والاچیق‌ها میخوابیدم . 
من ازدوره بچکیم خیلی اسم‌انن طبقه ممتازرو شنیده‌بودم» 

9 تخاس ببیتم چه جور آدمهایی هستی» اماتسمت نقد: 
نود ۰ بیش خودم» حتی گاهی اونهارو موحوداتی عحیب وغیرعادی 
تصور کرده بودم . فکر میکردم که شاید افر اد ان طقه » دوحفت 
چشم ودوتا دهن وسه‌تاگوش داشته باشند . . 

حالا فرصتی بیش اومده بودکه بشناسمشون ۰ شب‌ها » 
وقت ی که دست ی ای اس ماج ۲ ورخت لو 
میپوشیدم . آزدور مور تو بحرشون وبرای اینکه گیر نیفتم »اون 
"گوشه‌کنا نارها میپلکیدم . آدمهای عجیب وغرسی بودن 2 
احوالپرسی‌شون » تعار فشون » بکو ویخندشون همه چیزشون غیر 
از آدمیزاد بو د . مثل اینکه برای حاسوسی تو فر فه علی‌اللهی‌هما 
داخل شده باشم هوای خودمو داشتم ۰ اونجا خیلی چیزا دیدم ) 
8 یز شنیدم ء آماهدین یکیشو بزاتون تعربف میکنم: 


1 


6۸ عزیزنسین 


او نا )جه‌زن‌و جه مرد 4 وقتی حلوروی هم نودن 4 کر 


باهم تعارف وخوش‌وش میکردن » مرتب این واسه اون میرد و 
میدوخت » اونم واسه این ...» آما بشت‌سر همدنگه ندو بیراهی‌نبود 
که بار هم نکنن دستتتا ین ودنیکی نود که ض نبندن 4 1 کی و اسه 
اون یکی میزدواون یکی هم واسه این یکی ۰. 

فرقی تلیکنه » چه رن وخه درد وقتی ۳۳ 
صحبتاشون آننجوری بود . 

( -کیفتون خیلی ماهه ! ..مال کحاس ؟ .» 

( - مال بارسه .» 

( -کفشتون خیلی شیکه! ..مال کحاس *..» 

( - مال لندنه ۰.» 

من اون اولها نميفهمیدم مال‌باریسه » مال‌لندنه بعنی چی 
من چه میدونستم که اين مردم کفش ولباسشو نو ازاین ورواونور 
دنیا مینخرن . همینکه بهم میرسیدن شروع میکردن . 

( - کراواتتون واقعا غوغائیه ! .۰ مال کحاس ؟ . 

( -مال کراجی به -) پیرهوشماه رقم ۳۳ 
مال کحاس ؟) 

اسب 02" ۰ 
نود که هرن اکه توحمعشون 0 شده‌باشه رفن 
بیارن . 

بین همه زنهائی‌که - باصطلاح خودشون -تواین 0 
بودن » گلوی من بیش ویدا گیر کرده بود , اماتقصیری نداشتم » 


واشده بود » وگرنه من سک کی‌باشم که واسه یکی اززنهای این‌طبقه 


ازاون فکر ها اکر ده باشم . 
اون شب تو بانشگاه شب نشینی نو د. هواگرم نود و هم 4 
0 بودن ۰ من‌بری اننکه دیده نشم » دورازدرختهائیکه بالامیهای 
1 نور ورنگک وارنگ روشن میشد 6 دوراز کلبه‌ها و آلاجیق‌هائیکه 
بر بيچك‌ها ونیلو فرها بشکل گوشه‌های دنج وبی‌سرخری در آومده 
اه و گودالها وشت درختها فاد نم میشدم واطلاعاتمرو 
درباره این طبقه ممتاز تکمیل‌میکردم ی 
واززیر هردرختی وداخل م0 صدای‌ناله و نفس‌نفس‌زنهایآین 
طبقه راميشنیدم . 


ای ای با 
شاهد يك مشاحره خانوادگی شدم . زن وشوهری باهم يك وبه‌دو 
میکردن . ازصداشون شناختمشون . وید وشوهرش نودن .«شو هر ه 


‌ نت ای رس ای ای و شش 


هه را تن 


ین 


وی ک و ی ۱ ۳ ۳ 
زاو بت ۴ 7 


کج بر با 


اک ی 
کی رت 


ما 37 باانن حر کتت تمام حیثبت واعتسار ِ ۳ پایر ۲ 3 
پاگذاشتی . . » من‌که حرفی ندارم » هرکاری میکنی بکن »ماباکسی . 
که سرش به‌تنش ببارزه ۰ » حسای .۰ »توخودت خوب 3 
میدونی‌که همین الانه يك میلیون لبره پول نقدم توکردشه » اونوی ‏ 
میری بابه آدم تازه کار ونوکیسه‌ای که تمام سرمابه‌شو بر بزی‌روهم 
دوست سیصدهزار لیره بیشتر نميشه گرم میکیری » واقعا که 
ان عملت خیلی و فیحانههس ًّ 


ویدا آهی کشید و گفت : ۰ . ۴ 
) 7 من جیبه ؟ .. همه قصزه اب رد اون لی- 1 
شر فبه‌که میاد میکه 2 نج میلیون لبره سرمایه دارم ۳ 


( - حالا آدندی و ۱ 
دیدی واسه این 2 زنهای مردمو گمراه‌کنن چه دروغهای شاخداری 
سر هم میکنن ‏ ۰) 
و بدا معصومانه حواب‌داد ۰ 

 (‏ حالا خودش هیچی »؛ منوبانه آقای دگه‌ای هم که 
آدوستش ود آشناکرد » میگفت که‌این آفا درحدود ده م1 ليره 
سرمابه داره » . 3 

بس از چند لحظه‌ای سکوت ویدا ادامه داد : 3 

( - حالا خوب شد که زودتر گفتی » وگرنه خدامیدونه‌چن .۰ 
دفعه دبکه سرم کلاه میذاشت ». 

شومر ویدا گفت: 1 

« - من به نظرکه یکی‌رو ببینم میفهمم چی‌کاره‌س »هبوت ۶ 
نظر اول هم که این بدرسوحختهرو دیدم 6 فهمیدم چه تخم 
حر و مه ۰.۰ » ۱ 
ویهاً حرف‌شو هرشو» بریدوگفت : 9 
«- خیلی بی‌شرف بود ‏ آمابه‌جون‌توسه چهار دفمه ۰۶ ۱ 
سرم تارید‌اشتت 0 3 

شو هر ه گفت : 

( - عزیزم » حالا گذشته » نمیخواد خودتو ناراحت‌کنی . ۱ 
صحبت سر به دقعه و دودفعه وسه دفعه‌ش نیست ۰ صحت‌سر ۱ 
اصل قضیه‌س . اگه توبازار شایع بشه‌که تو »باکسی‌که سرماش ۱ 
از من خیلی کمتره کرم کرفتی » خیال میکنن‌من‌دارمروبه‌ورشکستگ ۱ ۱ 
که که من سر من تمه پو دنس بت 12 ۱۳۳۰ 
ریات میکنه » ۰ 98 


این دفعه ویدا به‌شوهرش پرخاش کرد .گفت‌که : 
(« - اصلا همه تقصیرهاباتوس 1» 
( ت جرا 6۶ ۱ 
( - خب‌مگه‌من کف دستمو بوکردم با علم غیب دارم که 
بفیمم سرمایه‌این چنده وسرمایه اون چنده .. » تو باید به من 
میگفتی ۰.۰ » ۱ 
( - حق‌داری جونی ۰» منهم بی‌تقصیر نیستم .۰ ببین »حالا 
برات میم ... / 1 ۱ 

شوهر وید وضع‌مالی یکی به‌یکی مردهائی‌رو که تواون‌باشگاه 
رفت وآمد داشتن براش تعریف‌کرد » آخرسرهم ازویدا خواست 
تاخیلی سفارشی هوای آقای فنرجیان‌زادهرو داشته‌باشه .گفت : 

( -بین ویداً حون .. .» فنرجیان‌زاده وضعش ازهمه‌بهتره..» 
اوثقدر روت‌دارهکه اه بخاد »میتونه تمام اعضای ان باشگاه‌رو 
درست بجر ه ۰" ) 

و بدا گفت : 

(- آخه من که نمیشناسمش » . 

ورس کفت : 

۱ - من درآولین فرصت بهت نشونش میدم . باید هواشو 
داشته باشی »؛ تامیتونی باهاش‌گرم بگیر » . 

ویس ازجند لحظه‌ای سکوت. گفت : 

۰ * حالا توباند اشتماهتو حبران‌کتن:» الان بژوتوسالن) 
شین سر میز بوکر . البته باند بزرگد بازی‌کنی » باید اقلا ده‌هزار 
لیره‌ای ببازی » بعدم بامیشی.» انگار نه‌انگار که آب ازاب تکون 
خورده » شروع میکنی به‌بگو وبخند وبه‌رقص » فقط باانجوری 
میتونی جلوی شایمه ورشکستگی منو بگیری » فهمیدی انه 1..» 

ویداگفت 

۱ - خیلی خوب جونی » خیالت راحت باشه .۰ ) 

ویدا وشوهرش ازهم حداشدند . وقتی ویدا داشت تنهانی 
بطرف سالن میر فت بك هو ازپشت درختها جلوش سبز شدم .ویدا 
ترسیدوگفت : ۱ 

) ۰.91 

ار ؟) گفت : 

( - بله ۰ » خیلی ترسیدم » گفتم : 

ات آزاننکه باعث ترستون شدم بسیار متاسفم .» باید 
۱ ببخشید » ولی آزاینکه بايی وسیله بازیباترین زن استامپول افتخار 
آشنائی بیدامی‌کنم » فوق‌العاده خوشو قتم » . 


1 ۱ عزیزنسین 


من ُ این جاخان‌هارو ازطفه ممتاز ناد گر فته بودم . باید 2 
هن نی بازنی 4 ی وهی وتناسب تپلش و خوشکی 
موأفق‌تر ه را آداب و ۱ طقه یال . چونکه با ۳ 
پیش میاد تازن‌ها خوشکلی خودشونو به‌رخ شوهرماشون بکشن و 
شوهرها هم خوشکلی زن‌هاشونو به‌رخ مردای دیکه بکشن ۰ 

نله ... »به ویدا : 
« - ازاینکه باز بباتر بن رن استامسول افتخار آاشتار ‏ بیدا 

کردم ۰ فوق‌العاده ری ج 

و بداگفت : ۱ 
2 اختبار دار بد ۰۰ » گفتم 5 1 
 «‏ خانم این يك حقیقتی است‌که کسی تم ۳ 
باشه ۰ زیبائی شما زبونزد . همه‌س ۰۰» ببخشید بنده فراموش‌کردم ۳ 
خودمو معرفی کنم » بنده : ۱ 
فنرجیان, زاده . ۱ 
و یداگفت : ۱ 
ی ی ی ۱ 
1 
۱ 


- هوا عالی‌به .. 
ویدا هم گفت : 


ق دی ۰..» من ازشلوقی بیزارم » . 


سلیقه‌هامون یکی ؛ حتما روحمون هم یک .۰ آمیدوارم 1 
خیلی زودباهم صمیمی بشیم » 1 

وخیلی رودتر ازاونکه فکر شو کرده بودم »باهم صمیمی 
شد نم ۰ ۰ دس ازبیست دقبفه تواتاف (و ند۱» بودیم " بریاینکد. نفهمه 
من غریبه هستم » بازبون‌طبقه ممتاز ثنروع به‌صحبت کردم 

- ویدا خانم .6 کیف‌تون خیال ده ۱۳۱ ۴۳۳ 

(مال بار سه ...۰ » 

( - ویدا خانم کاپ تون فوق‌العاده ظر بفه .۰ »مال کحاس؟..» 

تا مان لندن1:4) 

( ویدا خانم کاپ‌شو انداخت تك‌گوشه ) . 

«- ویدا حون لباستون خیلی نازه .. » مال‌کحاس ؟..» 


پس اینا مال کجاس 1۳ 


مال تر لینه !» 
و 9 در آورد 1 
30 
مال مادریده ۱( 
حون کفشاشو کند ! ) 
( - عزیزم » زبس بیرهنیت واقعا غوغائیه .۰ »مال‌کحاس ل... 
( - مال بیروته ۰۰ » 
(ز بر بیر‌هنيشم درآورد ؟) 
تسش حونی این حورانهامال کحاس هه 
) -اونام مال بر وته ) ۰ 
( حوراباشم درآورد !) 
«- ویداجون کرستت مال کحاس ؟ ۰» 
- مال برلینه » . 
« - ویداجونم ان سینه بندت خیلی مامانیه ۰ » مال 
کحاس و ) 
( - مال رمه .۰ » 


و قتی لبامو گذاشتم کم حال او مد واه و 
لبابود .۰ شناختمش »گفتم : 

( - حقه .۰.۰ »خودتو به‌آون‌راهی نزن که شناختمت ۰۰ » بگو 
سینم انن‌لبا مال قاسم‌پاشا نیست ؟۱. ( ۰ 

در گوشم گفت : ِ 

( - منم تورشناختم بچه محل! ۰ ۰ این راسته‌ازان‌ماجاگیر 
تمتاد مر 


گیرآوردم وبه‌وصالش رسیدم . ۰ 
جن 


اتویوس با ناله حلو میر فت . حاده‌ای بود بار يك و اسفالته .۰ ۱۴ 


از جاده‌های فرعی . در يك طرف جاده خرمنها را جمع کرده بودند؛ , 
آویزان بود ۰ سه‌ریع ساعت. ود که اتوبوس از کنار دهکده‌ها » . 
تاکستانها و از خم تبه‌ها میگذشت 4 ولی‌هنوز تا مقصد نیم‌ساعت 
دیگر راه بود . آقای حمشبد سهرآب نشان » دانشحوی دانشکده ( 
بزشکی ن » ازسن برای دیدن منظر ه‌ها سرش را خم کرده بود ۳ 
احساس میکرد که گردنش درد میکند . چون بدبختانه مجبور شده ی 
بود حاش را به‌بیرزنی بدهد » و استاده هم نمیشد منظره خارج ۲ 
قبافه‌ای که بنوان سه دقبقه تاب تحمل آن را آورد به جشضمش ۲ 
نخورد . زیر لب بخودش ناسزائی گفت و قسم خورد که دفته ۱ 
دیگر با قطار برود . ولی فکرکرد که هرچه باشد مسافرت بااتوبوس ۱ 
ارزانتر تمام دم ۱ سوب دراتویوس بلیط ورودی کاز نو را به‌يك , 
مارك و نیم منیفروشند » ولی اگر ۳ قطار برود محبور است درخود . ۱ 
کاز بئو سه مارك بابت آن بپردازد . وان يك مارك و نیم چیزی ۱ 


9 
9 


«حموط ب 9 ۱ 


پر سر دوراهی . ۳۵ 


نود که به‌سادگی بشود ازآن چشم بوشید . قیمت چهار لیوان‌آنجو 

در رستوران دانشگاه . نه ۰ بعلاوه انسان باند به سختی عادت کند. 
در دنیا میلیونها نفر هستند که ده برابر این فاصله را درا فتاب 
ده زاه مر وند". 

و قتی که سرانصام و به بادنویثار رسبنل آفای 
سهراب‌نشان نفس راحتی کفید . ابستگاه اتوبوس از کازینو دور 
نبود . به‌زودی به‌آنجا رسید . از بله‌ها بالا رفت » راهرو درازی 
را طی کرد » دم در سالن بلیط ورودی را به دربان نشان داد و 
3(جلاشد . 

و ی دود و ش ر کت ِ 0 داشت 
دو دفعه در را او اکتفا کرده ود هد ۱ 
مختلف تماشا کند و از رموز بازی سردرآورد . و حتی برای آنکه 
کاملا بر احتمالات برد و پاخت مسلط باشد بك شماره از آمار ماهانه 
میز شماره تك را خریده بود و مدت بك هفثهة تمام دراطاق زر 
شیروآنی خود به دقت آن را مطالعه کرده بود . و حالاکه به میدان 
مبارزه قدم میگذاشت احساس میکرد که آمادگی کافی ۳ : 
دوست جوان ما آدم حسابگری بود 4 درسش را تقرساً مر 
میخواند» که هقی مه ود کرا هار ۳ 
صدتاش يك مارك میشود » ولی هر کدامش وحود مستقلی است که 
معنی خاصی دارد » و انسان وقتی میخواهد آن را خرج بکند باید 
فرض‌کند که تکه‌ای از گوشت بدن خودش را میکند ۰ اوازلحاظ 
سیاسی طرز فکر معینی نداشت » ولی چی_زهائی در تعربف 
سرمابه‌داری » و نیز مذمت آن » شنیده بود . ولی درلحظه‌ای که 
وارد کاز ننو شد فقط يك فکر در سر داشت : اینکه بنحاه مارکی 
را که در حیبش بود دست‌کم به صد مارك برساند . تصمیم گر فته 
بود روی شماره بازی نکند ۰ جون درست است که اگر برنده میشد 
سی و شش برابر به او بول میدادند » ولی درعوض احتمال بردش 
يك به سی و هفت بود . این بود که تصمیم گرفت روی سیاه و قرمز» 
طاق و حفت » و «دودسنت» (ردثف‌دوازده‌تائی) بازی‌کند . 
بیست ژتون دومارکی خرید و ده مارکش را برای ساعت 
بود و هنوز خیلی شلوغ نشده بود ۰ سیکاری از جیبش درآورد و 
کنار لش گذاشت . ولی هنوز کرتش را درنیاورده بود که شعنه‌ای 
۱ درجلو چشمش درخشید .۰ بیشخدمت جوانی برایش فندلد روشن 


۹1 غ . داوود ‏ 


نش ود کلشنت شا : حتار مود باه اشست :۰ » 

باز یکنان بیست‌نفری بو دزد و 
مرواردی به‌گردن داشت آن سر میز » درست روبروی حمشبد»ه 
استاده بود . در کنار زن مرد نستاً مسن شکم گنده‌ای » درحالی 
که با دستی عینکش را س و بیش میکرد » با دست دیگر ژتن‌های 
سنحاه مارکی روی نمره‌ها گذاشت » و چند ژتن بانصد مارکی روی 
خود گفت : « واقعاً خوشکل است . حتما معشوقه ابن مردل‌میلیونر 
است » . اما خیلی زود ژتن‌های برهیست مرد » توحهش رااز زن 
برگرداند . فکرکرد : « من بدر خودم را درآورده‌ام تا با اتویوس 
به‌اینحا آمده‌ام ؛ گرترود قشنگم را به‌خاطر ده مارك صر فه‌حوئی 
همراه نیاوردهام » تا ابن بنحاه مارلد ناقابل را دوبرابر کنم. آنو قت 
ابن مردك ژتون‌های بانصد مارکی را مثل ریگ بیابان دوی میز 
میریزد . و در هر دست جند هزار مارك هم که ببازد غمی ندارد . 
یله » این است بورژوازی » . 

دستش رادراز کرد: که دو.مارك روی فرمز بعدازد ‏ و 
درست درهمین لحظه میزدار نداداد - 

1661 دمص ۱۷16۲ 

دیگر ,نمشد کذاشت .جمتید تس ( ۱۳۳ 
لحظه‌ای بعد گوی عاح در نمره افتاد ۰ قرمز برده بود . سخت 
ناراحت شد بخودش گفت : « مگر من میخواستم تقلب کنم ؟ این 
چه‌بساطی است . شاید من بخواهم در لحفظه‌ای‌که گوی بائین میاید 
بولم را روی میز بگذارم . نه » این ظلم است ۰ شاد هم استشمار 
ات4 

دانشحوی حوان تاانحا خودش را دو مارك از کاز نو 
طلبکار میدانست ۰ تصمیم گرفت این‌بار چهار مارك روی طاق 
بکذارد ۰ وقتی ژتون را دوی میز میگذاشت احساس میکرد که 
فرزند عزیزی را برای سفری دراز و برخطر بدرقه کرده است . 
گوی میجرخید . و او خیال میکرد که زمین زیرباش میجرخد . 
ازسشدت هیحان جیزی نمانده نو د فر ناد بزند . . سرانحام گوی در 
نمره افتاد ۰ سی و دو برده بود . رنگ جمشید برد ۰ آبا چشمش 


عو ضی نمیدید ؟ ممکن نبود چهار مارکش را بس بدهند ؟ درانخا 


بود که احساس کرد دادگاه تحد دنظر چه موهبتی است . و لی‌سلحه 


کرده بود او تا ها ی وی ۳ 


44 
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۶ نها را جمع کرد دب فرحامی درکار نبود . 
رو مارد و جر آن احستاس برنستکی کرد .۰ اک دن تن نود 
الان سر میز شام نشسته بود » ولی اسنحا با شکمی گرسنه » و بختی 
نامساعد » محصور نود تاد ان میز بماند ۰ این امامزاده‌ای نود که 
برای خیلی‌ها معحزه میکرد . از کجا. که این معحزه شامل حال اوهم 
نشود ؛ انسان نباند مأبوس بشود . این‌بار تصمیم گرفت روی حفت 
بازی کند . آخر بنج‌بار بشت‌سرهم طاق آمده بود . و اگر گوی 
کمی منطق میدانست میباست ان‌بار درخانه حفت بیفتد . اما اگر 
گوی از منطق هم سر درنیاورد » حساب احنتمالات که هست . 
حساب احتمالات میگود اگر صدبار سکه‌ای را به هوا بیندازند در 
محموعه تفرباً شحاه بار شیر و همین مقدار خط میادد . البته 
ممکن است جندبار بشت سر هم شیر بیاند - ولی دز محموعه باهم 
برابرند ۰ و حالا بنج‌دفعه است که طاق آمده و حسابت احنمالات 
عقبده دارد که احتمال آمدن حفت اس‌بار نیشتر است ۰ س ره 
اعسار جشات احتمالات میگذار بم روی حفت . هر حه باشد دانش 
کشت نیست:. جهار مالك روی حفت گذاشت . 
۱ ری خرخید ب«نسن‌ها درسینه خس شد . و فقط مرداد 
میلیویر بود که ی‌خیال به‌سیگار برگش تك میزد . بیست و هفت 
برنده شد ۰ جمشید احساس کرد که بیست و هفت عقرب جرار 
به حانش افتاد ه‌اند . تنش گرم شد و دانه‌های عرق در بیشانیش 
حوانه‌زد ۰ دور بعدی بازی شروع شد ولی او هنوز گیج بود . به 
1 گولی که میچرخید نگاه میکرد » و چنین بنظرش رسید که خورشید 
اسرعت دور زمین میجرخد . و ناگهان آن کره عظیم و سوزان 
با صدائی رعد آسا درخانة بیست و هفت افتاد . بخود آمد . تصمیم 
گرفت چند دور بازی نکند . ابن نصیحتی بود که دوستانش به او 
کرده بودند . باو گفته بودند که با میز قمار لحبازی نکند ۰ بعنی 
انکه حالا اصراری نداشته باشد روی حفت گذارد . جون میز 
قمار هم با آدم لج میکند و طاق میا ند . 
1 صبر کرد . اما فکر هشت مارکی که باخته ود از سرش 
بیرون نمیر فت . بورژوازی بدجوری خودش را معرفی کرده بود . 
و کر کرد ۰ « انحوری است که ملت را لخت میکنند ۰ هوشنگ 
3 حق دارد . ابنها زالو هستند . این مردك شکم گنده میلیوثر را نگاه 
کن ! اضافه تولید سرنابه‌داری همین است ۰ همین شکم ان مردلد 
است که ربعم ساعت زودتر از خودش به کازنو میرسد . و حتماً 
9 اگر بو لش را از بانكت راین‌لندو وستنالن درببآورد بائك ورشکست 


و 


7 مسشق. 0۹ 4ج وا 5 
9 


بر سر دوراهی 4۹ 


" میشود. نوکرش هم مرسدس ۲.۰۰ سوار میشود وبه‌دمُوکراتهای 


کشور عو ض میشود . آنوقت هشت مارك من مفلوك را س‌نمیدهند. 
این حنایت نی ۹ 

کر دید این افکار را از خودت دور کند و به فکر 
ادامة بازی باشد ۰ خوب روی جه‌جیز بازی کند * فکر کرد شش‌مارلد 
روی «دودسنت» اول بگذارد . اگر از بك تا دوازده بیاند هحده‌مارد 
به‌او میدهند . درآن‌صورت ده مارك هم برنده است . با این حساب 
سه ژزتون روی «دودسنت» اول‌گذاشت . گوی جرخید و جرخید 
و روی شماره بازده افتاد . شادی مست کننده‌ای سرابای‌حمشید 
را فرا گرفت . کمی دستباجه شد . ولی فکر کرد که باد خودش 
را خونسرد نگاه دارد ."خر زشت است مردم بینند او برای بردی 
نه‌این_ کوجکی ان همه به‌هیحان آمده است .۰ میزدار دو ژتون 
بنج مارکی و تك ت ژتون دومارکی روی بولش گذاشت . دست کرد 
و باقیاقه‌ایبی‌باز پولش را برداشت . فکر کرد ۳ 


ستهاست_ که 1۳ آمده 0 تور ال مت( ها کف اطاق 


واکس مبزد . در هر حامعه‌ای آدمهای بدشانس و خوش‌شانس بدا . 
میشو ند ۰ انن ریطی به سوسیالیسم و سرمابه‌داری ندارد دا 
گفته که درسوسیالیسم آدم زیر ماشین نمیرود ؟ با دوده روی قه 
بیراهنش نمی‌نشیند ؟ اصل‌کار شانس یی وا بجال .یی که 
بدشانس باشد . اگر از آسمان بحای دانه‌های برف کلاه ببارد تکی 
به‌سرآدم بدشانس نمی‌افتد . اما تنها تفی که از بدو خلت تاکنون 


۱ فرشته‌ای 9 مان انداخته دربدردنال همین آدم میگر دد 1 


کش می‌حسسد. ).+ 
به‌بازی ادامه داد ۰ نیم‌ساعت س‌از اولین برد درحدود س 

مارك برده بود اصاد ات 
ان ۶ردشن. رد و به‌میزهای مختلف سر کشید تک 
بنحره داز استاد ۰ هوا خوب بود و صدای شرشر آب رودخانه‌ای 
که از کنار از نیو میگذشت درگوشش به والس آرامی مسدل شد . 
فکر کرد که وال رفن قشتگی ابیت . اصلا ر قص‌مو هستی 
است ۰ اگر رقص نبود آدم چه‌حور میتوانست با دختران زببا آشنا 
بشود ؟ برود درخانة مردم در بزند و بگوید خوشگل‌ترن دخترتان 
سره پیوسعش .3 با جهن مارله بدهت.و دن دفت ‏ 


8 کی که طالب زن نلوندانم ؟ واقعاً که رقص از اختراعات مفید 


بشر است . البته بس از قرض . اگر قرض‌نود و آدم قرضیده . 


,۷ ۱ 9 داوود ۱ 


وحود نداشت نصف حمعیت دنیا از گرسنگی میمردند . اولش‌خود . 
من . که صبح بنجاه مارلد از بیژن‌گر فتهام. وسینم » اول قرض ده 3 
بوجود آمد با فرض بگیر ؟ مثل اینکه این هم قَضیه مرغ و تخم برغ 1 
است . اما قاعدتاً ناد اول قرض‌پگیر بوجود آمده باشد ۰ جون . 
احتباحی ندارد » . ۱ 

بهتر دید خودش را بیاد قرضی که دارد نیندازد . دوباره ‏ . 
سر میز بازی برگشت . فکر کرد باز هم روی «دودسنت» بازی .۱ 
کند . ده مارك روی دودسنت سوم بگذارد؟ ند فکری نتب ۰ ۳ 
اگرجه رسك است . ولی اگر ببازد باز هم بیست مارك دیگر برنده 
است . و میشود دفعات بعد با احتیاط بیشتری بازی کرد . 

مرد میلیونر همچنان مشفغول بازی بود و دو ردیف ژتون 
بنحاه مارثی و بانصد مارکی حلوش جیده شده بود . معلوم بود که 
حسانی برده است ۰ حمشید از دیدن این منظره سحت تحت‌انانیر ۱ 
رد ماس مور که دریرایر ۱ ۱۳۳ 
برایبر ينك فدرت جادوئی به چه چیزها که تبدیل نمیشوند ۰ به 
دل‌انگیز » و قدرت .۰ اما این مرد عحب آدم حسوری است . بااننهمه 
بولی‌که برده بازهم بازی میکند ۰ تصمیم گرفت در بازی از دوش .۰ 
این مرد خوشبخت بیروی کند . ولی س‌ازآنکه بازی شروع شد 


ژزنون بگذارد . و او جنین پولی نداشت ۰ برای او همان («دودسنت» 


ود . د ۵ 4 ات سشت روی سس سوم + وی چرخید» 
سانشان هه مدا نلند شه : 
۰ ۵ م 01۳61991 ۱۳۴0 [۲6(] 
شماره ۳۲ برده بود . «دودسنت» سوم . حمشید نفسش را 
که تا این لحظه حبس‌کرده بود از توقیف خارج کرد . احساس کرد 
که روحش دارد تازه میشود . زندگی به‌نظرش زا و بامعنی حلوه 
میکرد . وقتی ژتن‌ها را در جیب ریخت سیگاری درآورد و به‌لب . 
گذاشت . ولیان‌بار بیشخدمتی درآن نزدکی نود . نکاهی به زن ۲ 
زثبانی که"همراه مرد میلیونر بود انداخت ۰ چنان اطمینانی بخودش . 
بیدا کرده بود که وقتی آن زن تصادفاً چشش + + ۳۳ 


۱ گاهش 0 و طن ی زسا برنداشت ان لحظه‌ای بانید. 
فک کرد که نگاه آن زن حتما معنای خاصی داشته ۰ منتها 


وت را درآن. درنیافته است . و 


ندوخته . چون مسلم است که نگاه بت دتختر دانشحوی 3 
دندانسازی » با نگاه معشو قةه بك میلیونر فرق دارد . همان‌طور که 
لباسشان و آراش موی سرشان مثل هم نیست . و او امیدوار بود 
که کمی بعد الفبای نگاه ثروتمندان را ناد خواهد گرفت . 

يك ریع بعد » وقتی که برد حمشید به هشتاد و بنج مارلد 
رسید واقعاً سرحال بود . درست است که آن زن دیگر نگاهی به‌او 
نیفکنده بود » ولی این دلیل نميشد که تا آخر شب همین‌طور باشد . 
بعلاوه خود او اکنون حال و روحیه یك میلیونر را داشت . و ترنرود 
8ات یب مئل معتوقة میلیونر باشد » اگرچه دل روز 
لوازم آراش بعر وشد . 

به هشتاد و بنج مارکی که برده بود اند شید . فکر کرد : 
( بالاخره در همرحامعه‌ای باید جائی باشد که اگر انسان بنحاه مارلد 
کاز نو بی‌هیچ تو قعی آنن کار را انحام میدهد . و با ادب و احترام 
حساب ان هانه‌گیر‌ها چیست ؟ تك نفر سوسیالیست میگود : 
دز » نات را به من بده » اتوموبیلت با 
چون من قوانین ۱ هس نودام ۰ کهیا تم ره 
اه سرفانهافن را به خطر انذاخته » و3 کار خانه(۳( 
را میکیرد . حالا اگر یکی کم میدهد با زباد این بسته به انصافش 
سرمابه‌دار ندش میاید » بدلیل این است که آدم حسودی است . 
ولی من حسود نیستم . این آقای میلیونر که تا الان دست‌کم صد 
هزار مارك برده برای این است که فکرش را به‌کار انداخته ۰ خوب 
بازی میکند . هر کس‌بقدر استعدادش وبقدر شعورش ول درمیا ورد. 
ار جواد انقلانی شده به ان علت است که «رولت» بلد نیست . 


۱705: 


۱ ۷۳ ۳ 


کحا روی قرمز نمیگذاشت که تاره 1 و 
بیاد او فکر کرد که دا ۳ آنکه ۳ 


0 بت فاترلندپای يك لیوان آبجو کشيك بکشد و هر لحنه ۴ 


اتود مرزش میرود تاو و بك سر درک ۳۳ 
بسته بادام را هم با شجاعت باز میکند و میخورد و مثل دفعات 


گذشته با گردن کج و احترامات فائقه بان نگاه نمیکند . 


وقتی که درسساهت رده و تیم تسوار نما ۶ ۲ ۱۳۳ 
باك ناخته بود . فقط تك مارد دیگر بول داشت و آن هم بان علت . 
بود که نمیشد کمتر از دو مارك روی میز گذاشت . سیکارش هم 
تمام شده بود و در کویه بدنبال ته سیگار میگشت . اماباهمة حال 
نزاری که داشت انقلابی نشده بود . بلکه مصمم بود فردا صد مارلد 
دتگر از پیژنه قرض کند و با ترن به کازینو برکردد ۰ جوت ۶ ۳ 
مسلم شده بود که با بنجاه مارك باخت نمیتواند دربارهُ سرمابه‌داری 
قضاوت قطعی بکند . و حساب احتمالات میگوید که هیچ بعیدنیست 
۱ رتش وزاب هوق - که عم 

بابان 


1 


7 وفتي که ی آب آوردن رفتم زن بدبختی را دیدم که در کنار 


خیم هش گرد اس ۰ یر ور کرشته سس ببالین که برد ۱۳۳ 


کاغذ کهنه جمع کردم .آقای ساموئل وزنش کرد ودوازده کروزیرو 
بمن داد . بطرف بالای خیابان تریادانت رفته و همه‌جا درجستجوی کاغذ کهنه 
خانم ژولینا کا ررکم 1 گفت که مبادا باز درباره ان دچار اشتاه 
شوم » زیر‌اممکن اش باری ایک اس ۳ و بچه‌ای بیاورم ومردها 1 
بزر گ کردن وتربیت بچه‌ها کومکی نمیکنند . من ثبسمی کرده پیش خود 
اندیشیدم : « من‌مردها راخوب میشناسم - من که بچه دیروزی نیستم وعقل 
سلیم در عمق‌مغزم ریشه‌دوانده است . » 

نو ی زبا له دانهايك‌سیب زرمینی‌هندی و بت سببت زمینی‌معمو لی پی‌دا 
زن به افاولا آمدم ۳ بچه‌هام فا تفای سصت بات شام ۳ محو تلا 
پیش خود فیت تدم که: آدم با ید ۵ 4 خوردن > چنین نانی دندان بر قی‌داشته 


کار خانه ۳ ی 2 بو دم زک ام . سیب زمینی هندی 


و سیب رمینی معمو لی‌راهم توش‌ريختم . آب هم اضافه کردم ی یه دیلث 
حوش آمد ما کارونیهائی‌را که بجه‌ها ار ی ۳ بو د ند نوی‌ديث ر بختم 
ساکنان فاولا کم کم‌دارند مهن که ا گر بخواهند زئده بمانندباید از ۷۳۹ 
فلت کنند ۳ ازاین توا «خدمات اجتماعی ا هم‌برای فاو لا سودی نمی‌بینم 
کاری ازش ساخته نیست ۶ ردنا نان‌نخو آهم داشت ۳ ار سیت ۱ ۳3 
می‌پزم . 

۲ امروز مت . عصبانيم ۰ نمیدانم باید گربه کنم یااینکه‌اینقدر 
بدوم وبدوم تابیهوش بیفتم . امروز صیح بارآن میبار بد ونتوانستم بر ای کار 
نیرون تروم . روزرا شوشتن تن گذراندم . کمی ماکارونی باقی ماندهاست. گرمش 
میکنم » بچه‌ها بخورند . 

اینجا مقداری فلز کهنه وآهن‌باره هست‌که الساعه با قای "مانوئل 
میفروشم . ژوآئو را فرستادم این کار را انحام دهد.سیزده‌کروزیرو باودادند 
دوکروزیرو داد وآب معدنی نوشید » دعواش کردم . کجادیده شده است 

۰ بجچه‌ها نان ز باد میخورند . بان نازه رادوست مبدارند. و لو 
و فتی گیرشان تباید بان سفت و خشك راهم میخور ند ۰ 

آخجِ! سائوپالو » ملکه خودخواه ولافزن که‌تاج زرین‌یاآسمان خراشهای 


خود را برخ بینندگان میکشی و مخمل وابربشم میپوشی » ولی جورابهای .. 
نخی وصله کرده بیادادی : قاولا . ۳ 


۱ 


۰ ..آنقدر پول نداشتم که گوشت ت بخرم » ماکارونی را باهویج بختم» 
وی نداشتم » حیز خیلی بدی از آب درآمد . فقط ورا ازاین غذا طلب 
کرد ۰ التماس میکند ومیگو ند : ۱ 

الم وه لیا بفو وش : انا ور اکیهای خرن :دار فل] 

میدانم که درداخل سائویو لو تعضی از برز بلیها بیش‌از من در رنحند . 
درژوئن سال ۱۹۵۷ بیمار بودم وبتمام شعب خدمات اجتماعی سرزدم ۰ جون 
غالبا کیسه‌هاق برازآهن باره را حمل میکردم وکمرم دردگر فته بودونمیتوانستم 
اي اننکه بجه‌هانم ازگرستگی وی جصمم نمیزاند. > رفسم ناژ 
بنگاه خیمات اجتماعی کذائی کومك بخواهم . آنجا بچشم دیدم که بینوابان 
از وضع رفتار ماموران آن بتگاه حگو نه اشك میر یز ند ! تنها جیزی که مورد 
علا قه ماموران است » نام ونشانی آن بدبختهاست . 

به کاخ رفته بودم ۰ از کاح مرا به مرکزینگاه که در خیابان بریگادیری 
تن آنتونیسو است فرستادند . از آنها به شعس4 خدمات احتماعی 
سائتا تازا حواله‌ام کردند . 

باخانم مار با آبار سبدا صحست کردم واو اه من گوش کرد 
ومفصلا پاسخم داد ولی درواقع چیزی نگفت ۰ تصمیم گرفتم بکاخ بروم .نوبه 
استادم وداخل شدم . وضع خودم را برای آقای آلسید شرح‌دادم ۰ 
اين مرد ژابونی نیست ولی مثل روغن تند شده زرد است . 

باوگفتم : ۱ 
چون مریضم بانجا آمدم . شمامرابه‌شعبه خیابان بریگادیرو 
فرستادید . آنجا رفتم .از شعبه خیابان بریگادیرو مرابه سانتاکازا فرستادند. 
جند کروزذیرد ی راکه داشتم برای رفت وآمد خرج‌کردم . 

اش اجنین ] 

سربازی نوك سرنیزهاش راروی سینه‌ام وی ی ۱ 
میم :4 دلش بجال من سوخته گفتمش.؛ 

من زنی فقیرم .۰ علت آمدن من باینحا هم همین است . 

دکتر (وسوالدو - د - باروس مردنیکوکار کاذب سائوپولو که نقش 
سن ونسان دپول (۱) را بازی میکند - سررسید وگفت : 

تن بالیس بتخوزهید: ۱ 

۳ امروز صبح غمگین بودم چون باران میبارید ۰( ...۰ ) کلبه‌ام 
دربی نظمی بأور نکردنی فرورفته ۰ صابون برای ظرف‌شوئی قن . اینکه 
گفتم «ظرف شوئی » - بر سبیل عادت بوده والاظر فهام عبارتند از حعبه های 
کهنه کنسرو ۰ اگر صابون میداشتم برای رخت‌شوئی میرفتم ۰ من‌آدم مهمل 
ومسامحه‌کاری نیستم . اگر لباسهايم کثیف است . نتیجه ناملایمات زندگی 
زافه نشینی است . 

باین‌نتیجه رسیده‌ام که باحلواحلوا گفتن دهان شیر ین‌نميشود. 

.. غذا درست کردم .بیه دارد توی دیك جلزوو لز میکند . جه منظره 
ز با ونغمه دلکشی ! بجچه‌ها ازدیدن این منظره لبخند برلب دارند ۰ واگر 
برنج و لوبیا خشك هم درکار باشد - جشنشان است . 
بیشرها فتقط غذاهای خمیری گران بود . حالا برنج ولوبیا ازمیدان 
بدرشان کرده . ابنها حکم نوکیسه‌ها رادازند ۰ جزونجبا شده‌اند. 


۱ - کشیش ی که سب دستگیری از دردمندان مشهور شد . 


۰ 


اد سس یه یی هجو هویت میله سم و عص ون جرد مرح 


سر میجوو و رو 2۳۲ 13۲ و توا 29۳۱ 


۷۹ کارو لیناما ریادوژزوس 


حتی لوبیا وبرنج هم که پیشترها ذوست زاغه تسا ۳۳ 
بوده‌اند ما فقیر بیجاره هارا رهاکرده‌اند ! تماشاکنید ا . 


حتی لوبیا خشکه هم فراموشمان کرده! دیکر درد وی کدا های 


آشفالدونی نیست . فقط آرد ذرت تحقیرمان نمی‌کند . ولی بجه‌ها 


.آرد ذرت رادوست نمیدارند : 


سیاه اسستت و سیاهی مارادرمیان گر فته ۰ 

۰ هم‌اکنون درخیابانها ویشت شیشه مغازه‌ها آگهی‌های تبلیفاتی 
بانام نمانندگان آینده دیده ميشود . بعضی ازاین نامها بیشتر هم بگوش 
مردم خوردهومشهوراست ۰ینهااسامی آنهائیستکه درانتخابات کلم و۳ 
خورده حالا باردیگر بر گشته‌اند .و لی مردم بصندو قهای انتخابات که حکم 
اسب تروا ودام‌ودانه صیاد رادارند وجهارسال کبار بیدا میشو ند علا قه‌ای 
بدار ند 
ودورنماهای دل‌انگیز و عحیب تشکیل میدهند ۶ سلطان سار ان هم مانند 
همیشه در طلوع و غروش دفیق ووفت شناس ات2۳ برندگان در فضایرواز 
دهند . بقدری جیزهای ز ببادر جهان زیاداست که وصف آن مقدور نیست . 
دربازار ! همین" کافیست‌که تاثیر تمام زببائیهای کره زمین رازایل کند . 

ترزا 3 خواهر مبری 6 سود نوشیده یت و ی حهت کت 
که نامه ی رادرحیب ر فیفقش بافته ۰ خون زیادی از ش رفته .۰ بزشکان 
میگو بند اگر معالحه شود تاآخر عمر معلول خواهد بود . دویچه‌دارد » یکی 
جهارناله ودنگری نه‌ماهه.. 

مه وقتیکه برخاستم باران میبارید ومن فقط چهار کروزیرو بول 
و باقیمانده غذای دیروز و حنلد تکه استخوان دارم . ی آب رفتم که 
استخوانها رابجوشان ۰ موز کمی‌ماکارونی بافتمانده ات ۱ 

سوبی برای بچه‌هادرست میکنم ۰ یکی آزهمسایه‌ها رادیدم که لوبیای 
خشك میشوید . هوسم شد ۰ ( ...۰ ) 
تخته به‌جهل کروزیرو فروختهام .۰ مشتری باید و قیمتش 0 
اگر بقول خود و فاکند صابون میخرم. 

.۰ مدتی بودکه درفاولا سروکله مامورشهر بانی بیدا نشده بودوامروز 
بیدا شد - جون ژولبائو بدرش راکتك زده‌بود . 

باحماق جنان سخت زده‌بود که بیر مرد بگر نه افتاد ورفت ویلیس 

۳۷ مه در کشتارگاه‌روی کثافات وبس‌مانده ها گرئوزوت 9 
تا ساکنان فاولا گوشت ی ۱ 

قهوه ننوشیدم ۰ قدم برمیداشتم ولی کیج بودم ۰ سرگیجه‌ای که 
براثر کرسنکی باشد از کیجی الکل بدتراست ۰ مستی الکل مارا به‌آواز 
خواندن وامیدارد . ولی گیحی گرسنگی :7 تشنحج میآورد . 

ابنکه توی معده آدم جیز هواجیزی نباشد و حشتتاد است. 


نس 
۷ 
ٍِ 
ی 
ِِ_ 


۷۸ ۱ 1 1 
۹ نزب 


اف دهنم چ ال است ‏ نود میا نا ۰ 
مت انکه سرنوشت من ازرو ولادت کرستگی/ نود : يك کیسه بر کاغذ که 
رت 99 
درخبایان و9 خانمی مقداری روزنامه بسن ود 3 
روزنامه‌ها باکیزه بود ۰ به‌انبار رفتم . هرجه گیرمآمد از آهن و 
کنسرو ذغال وغیره جمع کردم . همه جیز بدرد زاغه نشین میخورد. لنون ۱ 
کاغذ را گرفت و شش کروزیرو بمن‌داد . فکر کردم بول را برای خرند 
لو بیا خشك نکهدارم و لی ددم توی معد هام جنان تبرمیکشد که دیکر قادر 
۳ 
۱ سم کرت بك‌شیر قهوه وقدری نان بخورم . راستی فغذا 
ی عحیبی, دربدن دارد ! قبل ازخوردن » آسمان ودرختان وبرندگان 
وهمه جیز بنظرم زرد میآمد ۰ هداز خوردن شیر وقهوه ونان همه جیز بحشمم 
طیعی آمد . 

۰غذ در معده مثل سوخت ماشین است . سر یعتر کارکردم . 

سبك وزن شده‌بودم . تندتر راه میر فتم ۰ مثل اننکه در فضایرواز 


یجنم 
کم کم تبسم بلبانم آمدگوثی نمایش زیبائی راتماشا میکنم ۰ چه‌نمایشی 
زیباتر از ابنکه آدم غذا برای خوردن داشته باشد ؟ مثل انکهدرمدت 
عمرم او لین باری نود که غذانی میخوردم ! 
) کشت انتظامی رادبوئی ( وارد نش . دو نچه سیاه بو ست راکه 
دراستگاه دالوز ولگردی میکردند آورده بود . یکی جهار سال داشت ودیگری 
شش سال » وضعشان ازدور فرباد میزد که ازساکنان فاولا هستند. بحه‌های 
فاولا ژنده پوش ترین ومفلوك ترین اطفال شهرند . هرچه توی کوچه‌ها پیدا . 
ایند مبخو رند : دوست موز 6 بوست هند و [نه وحتی بوست آناناس راهم که 
بسیار سخت است میخورند » همه‌این حیزهارا میحوند .۰( ...۰ ) حیبهای این 
بچه‌ها براز سکه‌های آلومینیوم نود که بتاز کی رایج تا ۵ ات 
۸ مه امروز صبح باران میبارید . سه کروزیرو بیشتر نداشتم . 
جون بنج کروزیرو به «لبلا» قرض دادم که به بیمارستان بی دخترش برود . 
سرگردانم . نمیدانم از چه شروع کنم . میل‌داشتم بنویسم » باکارکنم ویاباز 
لاس و . کفش ندارم پوشم ۰ کفشهای بچه‌ها هم سوراخ 
.۰ اما بدترین حیز در فاولا ب مناظریس تکه بچه‌ها بچشم می‌بینند. 
همه اطفال میدانند که بدن يك زن جه‌حوراست ۰ چون وقتی زن ومردی 
مست میشوند دعوا میکنند - زن لخت مادرزاد تو ی کوجه میرود تا کتك‌نخورد. 
وقتیْ که زنی برهنه درکوچه ظاهر ميشود این منظره برای بچه‌ها بقدر يك 
نمایش جالب است . و بعد میان خود بشرح وتفصیلات می بردازند : 
فرناندا و قتیکه «آرمیم» کتکش میزد لخت وعور توی کوچه آمد. 
زن لخت چه‌جوربه ؟ 1 ی 
.-همسایگان ثروتمند ماکه توی خانه های"آحری زندگی میکنندمی ۱ 
گو نند که سیاستمداران حامی ماهستتلد ۰ اين حرف‌درست‌ئیست.سیاستمداران 2 
فقط موقع انتخانات اینجا توی‌آشغالدونی - بیداشان میشود ۰ امسال . 


آشغاله ونی ‏ ۷۹ 


دکتر یولودکامپوس‌مورا که کاندیدای وکالت است بدیدن ماآمد ولوبیای خشك 


ویتوهای عالی که دراین موسم سرما خیلی «خوشآمده و صفاً آورده نو دند) 


توزبع 9 


شمالی هاهستند . کار میکنند وو لخرحی نمیکنند . بعدخانه‌ای میخر ندو باا ننکه 
نشمال برمیگردند . 

تعصها هم کلبه‌میساز ند تا درآن مسکن 2 وبرحی نیز برای 
کرایه دادن میسازند ۰ کرابه‌از بانصد تاهفتصد کروزیرو است .بعضیهاهم 


. کلبه‌هائی را که میسازند میفروشند ۰ يك کلیه برابشان چهار مزار کروژیرو 


تمام میشود وبازده هزار میفروشند . مثلا تیسورجیو از کسانی است که کلبه‌های 
زیاد ساخته وفروخته‌است. 

٩۹‏ مه سرانجام باران بندآمد ۰ ابرها بطرف مفرب میخزند ۰ فقط 
سرما مثل تازنانه بدن راآزرده میکند ۰ جندن نفر ازساکنان فاولا که سیند 
بچه‌هابا برهنه گل ولای را لکد میکنند ۰ ( .. .) اشخاص تازه‌ای‌وارد فاولا 
شده‌اند . ژنده بوشند و از قیافه‌شان بیداستکه دا بقدر کفاف‌نخورده‌اند. 
کلبه‌ای سرهم کردند . من بزنی‌که رفیق بدبخت جدیدم است نظری کردم.او 
فاولا وکل‌ولای وکودکان ابنجا راکه فقر ونکیت وحشتناك ازسروروشان 
میبارد - تماشا میکرد . بانگاهی بسیار غمناك ! معلوم است که دیگر امیدهای 


واهی راازدل بیرون کرده ! به غم وغصه‌های زندگی تسلیم شلد ه انست. 


شاید کسی نوشته های مرا بخواند و. بگوبد «دروغ است!» 

ولی این بدبختیها حقیفت دارد » عین واقع است . 

. برضد حرص وولع آدمیانی که از دیکران بهره‌کشی میکنند و 
همنان که نارنتحی رامیفشارند وآیش رامیگیرند ایشان را تحت‌فشار 
قرار میدهند عاصی شدهام. 

,۰ مه لباس ورا راعوض کردم وبیرون رفتیم ۰ بخود گفتم : آبا 
خداوند بمن رحم خواهدکرد ؟ آبا امروز بولی گیرم خواهد آمد؟ آیا فقط 
خدامیداند که ساکنان فاولا گرسنه‌اند ؟ 

ژوزه کارلوس بسرم بايك کیسه بیسکوئیت که توی زباله‌دان 

بیدا کرده سررسید . وقتی می‌بینم بچه‌هايم فضولات رامیخورند هميشه 
دلهره دارم‌که مسموم شوند . بچه‌ها طاقث گرسنگی ندارند . بیسکوئیت‌ها 
خوب بود . من هم باین مثل‌که «هرکه واردجرگه رقص‌شد باید بر تصد » 
اندیشیدم وهمرنگ حماعت شدم و خوردم .۰ چون من هم کرسنه‌ام باید 
بخورم . 
۱ باز اشخاص تازه‌ای وارد فاولا شدند . لباسهایشان باره‌باره است» 
خمیده راه میروند وحشمانشان بزمین است »گوئی در فکر بد دختیهائی باشند 
که زندکی انحا بهمراه دارد . حائی‌که حتی ك‌گل نمیتوان کاشت وعطر 
آثرا بوئید ویاطنین زنبورهای عسل. رابران شنید ویا مرغ مکس خواری 
راد بد که بامتقار ناز کش نوازشش ده . تنهایونی که‌در فاو لا بمشام مبرسد 
وهمه‌جا پراکنده‌است بوی ترشیدگی ومدفوع و عرق پنیکا است . 

ی واه خوایند زیر زافه نشینانی -که‌کار اتهیکنند 
دارند مجلس رقص باتوکادا - ی ترتیب میدهند . قوطی کنسرو وبخاری 
حلبی وديك وهمه چیز برای همراهی با صداهای غلط وخارج این شب‌زنده- 
داوان مناسب است. 


۸۲ ۱ ویلیام شایرر ‏ 


روز سیام ژانویه سال ۱۹۲۷ هینار 
ضمن بيانیة خود دررایشناک اظهار داشت: 


(زمان غافلگیریها و شبیخون ژدن های 


فرضی بایان یافته است .» و در واقع 
در سال ۱۹۲۷ هیچ واقعة ناگهانی وجالبی 
اتفاق نیفناد . آين سال برای آلمان‌دوران 
محکم کاری و آماده کردن نقشه ها و 
طرحهائی بود که در ماه مه پیشوا » برای 
چند تن از مهمترین همکارانش بیان کرد. 
اوقات کشور به اختراع اسلحه وترسعة 
صنایع سنکین اسلحه سازی و افزایش 
نیروی نظامی و اعزام نیروی هوانی تازه 
نفس آلمان در جنکهای داخلی اسیانی 
میگذشت » نیز باستحکام محور رم - برلن 
و مراقت نقاط ضعف بارس و لندن و 
وین میبرداخت . 

در این سال «آرام» نازیهای اطریشی 
که از برلن تقوبت ميشدند و کمکهای‌مالی 
آلمان بدانها نیرو می‌بخشیه دسته (ترور» 
در اطریش تشکیل دادند : هر روز دمبی در 
یکی از نقاط(«وین)) منفحر میشه و تازیهای 
اطریش در مناطق کوهستانی دمونسرا- 
سیونهای عظیمی را که غالبا شدیت و با 
زدوخورد توام بود رهبری میکرد . درهمین 
سال نقشه هانی از نازیها بدست آمد که 
علنا توطنه‌برای فتل («(شوشنیک» صدراعظم 
آتریش کرده بودند 

سرانجام در فوریه سال ۱۹۳۸ صدر 
اعظم اتریش «(دعوت»») شه که در کنفرانس 
سیاسی که با حضور هیتلر در یکی از 


نقاط کوهسنانی آلب در پناهگاه هیدلر . 


تشکیل ميشد حضور یابد هیتلر درنقطه‌ای 
از «اوبر سالز برکت» سکونت داشت. . 
اطریشی دانا و سیاست مداری کهنه‌کار 
که بتمام رموز سیاست واقف بود در 
ترخورد با هلر صحبت از منظرة.زییای 
کوهسنان و فصل دلکش و هوای عالی 
آنحا بمیان آورد . لیکن هیتلر باخشونت 
حرف او را قطع کرد و گفت 

- ما اینجا نیامده‌ايم که از منظرة 
زیبا و باران و هوای خوب صحبت کنیم ! 


9 طو فان درگرفت : هیتلر مثل تونی ی کن 


منفحر شده باشد » ناگهان فریادکشیه . 

- شما برای خرد کردد و و ۳۵ 
سیاست صاحجویانه تن و برهم زدن‌روابط ( 
دوستی فیمابین هرچه از سای ۲۳۳ 
است کرده‌اید . تمام تاریخ اطریش درب ۱ 
کلمة «خیانت» خلاصه میشود و همیشه ‏ 
خبانت در آين کشور ادامه داشته است ۳ 

«شوشنیك»که از مطلع کلام این طرز | 

سخن گفتن هینار بکه خورده دود خواست | 
باب آشتی را مفتوح نگاهدارد و وضع | 
خود را در براتر او حفظ کند . پس از | 
یکساعت مذاکرات و جرو بحت از رقیب | 
خود خواهش کرد که کله‌ها و شکایتهای | 
خود را يك بيك بیان کند لیکن پیشواواردا 
موضوع تازه‌ای در باره انتقاد آز دضصع ‏ 
اتریش شد . آنگاه برای («ضول شراتط 
حف تا بعد از ظهر ده شوشنیک مهلت د 
بی‌آنکه ممین و مشخص کند که شرائطش 
در داره صمیمیت اصولا مقصود او از 
(«شرائط» کدام است . 

بعد از ظهر آنروز پس از آنکه ه سم 
اعظم اتریش قریب دوساعت در اطاق انتظار 
مننظر ماند آنگاه او را به اطاق «لریین" 
تروب)) که ننا زگی وزذ بر خارحه رایش‌شده 
بود داخل کردنت . «ریین‌تروب») فورا يك 
موافقننامه دوصفحه‌ای جلوی او گذاشت وا 
باو گفت که باید آنرا فورا امضا کندز بر 
پیشوا دیگر حوصلة‌جرو بحث وگفت‌وشنوم 
ندارد . شوشنیک احساس کرد که بارکاژ 
از دوشش برداشته شد زی‌را لااقل از 
سرگردانی خارج شدده نود وبیشنهاد< ۱ 
حاوی مطلبی را بدستش دادند و ۱ 
میتوانست بفهمدهیتلر آز او چه‌میخواهد 
پیش از ظهر هیتلر دوی مطالب کلی : 
آ صحبت کرده بود و او منظورش دا 
نمیدانست . لبکن بايك مرور ساده بها 
بيشنهاد دوصفحه‌ای راحتی لحظه قبل از 
ددن رفت زیرا آنحه را سا تسم بل 
(اولئیماتوم» بود که طبق آن میبایسد 
قبل از بایان هفته حکومت اطریش به‌ناز؛ 
واگذار گردد 2 


۱ 


چه میتوانست‌بکند؟ بدفتر پیشوااحضار 
شد و هیتلر را دید که با عصبانیت تمام 
" در طول و عرض اطاق قدم میزند . بمحض 
انکه حشمش به صیراعظم اتریش افناد ؛ 
8 ا آفای شوشنیک » این پیش نویس 
موافقت نامه است که جای جون و جرا 
ندارد زیرا من يك «واو» آنرا بس و پیش 
1 نخواهم کرد . با آنرا. بهمین صورتی که 
هست ‏ امضا کنید و سه‌روزه به مدلول 
آن عمل کنید یابه سربازانم فرمان میدهم 
قدم بخال اطریش گذارند . 
شوشنیک تعهد کرد . به هینلرگفت 
که او حرفی ندارد و حاضر است آنرا 
امضا کند ولی برای اینکه این موافقت 
نامه صورت قانونی پیدا کند بایستی‌طبق 
فانون‌اساسی اطربش بامضای رئیس جمهور 
اطریش نیز برسد.بطوریکه بعدها شوشنرک 
تعربف کرد » هیتلر از شنیدن این جواب 
خونسردی خویش را از دست داد و 
تکمرتبه بطرف در اطاق پربد و در راباز 
کرد و فریاد ژد " 
نرال کاتیل ! 
آنگاه رو بطرف شوشنیک کرده گفت: 
" بعدا بشما حالی خواهم کرد ! 
این يك توپ خالی و يك «(بلوف» ساده 
بود . لیکن احتمال میرود صدراعظم‌اترش 
" که از صبح تا آنوقت بسنوه آمده نود و 
زدیدن ژنرالهای عالبرتبة‌جوراجور و حشت 
کرده بود » از این توب هبتلر جا خورده 
باشد و توجه نکرده است که هیتلر بلوف 
آزده است . «کاتیل» نیز بعدها در جواب 
این سئوال که آنروز هیثلر با آو کار 
داشت جواب داد ؛ 
- وقتی از هینلر پرسیدم که با من 
چکار دارد » بوژخندی زد و گفت کار 
#حصوصی نداشتم فقط میخواستم شما دم 
دست من باشید . 
نیمساعت بعد شوشنیک «النیماتوم» 
را امضا کرد . 
این فرمان مرک اطریش بود . درمدتی 
متر از جهارهفته بازوبند های بشت پرده 


1 رایش سوم 


۸۳ 


و تهدیدات نظامی و تبلیفات مخرب و 
تخریبهائی که در نفاط مختلف کشوراتریش 
صورت میگرفت و بالاخره با ارعاب و 
تخویف » نازیها موفق شدند تمام امور 
و کشور را بدست بگیرند . هیتلر برای 
اينکه باین هجوم و حمله‌ای که در نوع 
خود ممتاز و منحصر بود صورت «قانونی)) 
بدهد اعلام کرد که در دهم آوریل در مورد 
«ا لحاق اطر پش به آلمان» بعنی «انشلوس)) 
۵ دساراء عمومی مراجعه شود. 
جنانچه هنکام اخذ رای در مراجعه به 
آراء عمومی » مطابق قانون و شرافتمندانه 
رفنار میکردند شاید نئیحه آن مهم و 
مشکول بود که مشکلی بوجود مبآورد اما 
در شرائطی که هبتر توحود آورده نود و . 
نازیها دست روی تمام کار های کشور 
انداخنه بودند » زهرة شیر مبخواست که 
یکفرد اطر بشی ورقه منفی بدهد . درمحل 
اخذ رای در («(وین» که روز یکشنه بدانجا 
رفتم روزنه های وسیعی گذاشته بودند که 
اعضای آنجمن که همکی از نازیها اننتخاب 
شده بودند) بخوبی میتوانسنند آز همانجا 
که نشسته بودند ناظر اطاقهاتی باشند که 
رای دهندگان در آنجا آراء خوش را 
می‌توسس ‏ 
در شعب رد انجمنهای فرعی بسیار از 
رای دهندگان با جرئت عبور از مقابل محل 
نوشتن رای را نداشتند و یا بسا کسانی 
که زحمتی بخود نمیداند و همانجا جلوی 
جسم همه رای خود رامی‌نوشتند: همانشب 
در ساعت نوزده و نیم بعنی نیمساعت ببس 
از اختنام اخذ رای » موقعیکه تازه شروع 
به استخراج آراء میکردند من مسایستی از 
رادیو نتایج اولیه را اعلام کنم . یکی از 
عمال نازی قبل از اخذ رای بمن اطمینان 
داد که ننیحه حاصله از مراجعه به افکار 
عمومی الحاق اتریش به آلمان است 
٩‏ در صه آراء (مشت») خواهد نود . 
دبری نگذشت که ننبحه قرائت آراء رسما 
داین شرح اعلام گردید : ۱ 
(۷۵ر ۹٩٩‏ در صه مردم اطریش رای به 
الحاق اطریش و تشکیل («آلمان بزرگ) 


۸ ویلیام شابرر. 


دادنب. بدینطریقی از اين لحظه ببعد نام 
اطریش از تاریخ محو شد . 

بی آنکه گلوله‌ای از نفنکی خارج شود 
بی آنکه از بینی کسی خون بیاید » بی 
آنکه برتانی‌کبیر » فرانسه با روسیه که 


و مت اتنستنت به آسانی نیروی آلمان را 
درهم شکنند کمترین فکر مداخله‌ای در 
اینکار بکنند » هفت میلیون نفر به‌جمعیت 
رایش افزوده شد . 

بطوریکه ارزش وضع سوق‌الجیشی 
آلمان برای انجام نقشه های بعدی هینلر 
غیرقایل توصیف بود اواکنون مرکز سلسله 
اعصاب اروپای مرکزی یعنی اوین» را در 
دست داشت > وین دروازه اروپبای جنوب 
شرقی بدست هیتلر افتاده بود بعلاوه 
تیروی نظامی او کشور حد‌اسلواکی را 
از سه طرف در محاصرهة خود داشت و 
طبعا این کشور از نظر نظامی دیکر قابل 
دقاع نود . 

حال باید بی آنکه لحظه‌ای وقت را 
تلف کرد از ای موقعیتاستفاده مود 

« نقشه‌سبز» نام نقشه حمله‌ناگهانی به‌حك 
اسلواکی نود که هینلر در آغاز ژوئن ۱۹۳۷ 
تج او تصرف شهل(لحنتول 
ار تسس سیگ هگ دهبعسب 
درانجام نقشه های خود سرعت عمل :خرج 
دهد . بیمورد نیست‌مطالعه‌ای‌درچگونگی 
اوضاع‌این کشور پیش از حملة آلمان بعمل 
آ زد 

ووزی سا اسلوا کی که هستلن تعنمیم 
به از ین بردن آن گرفت پس از جنک 
جهانی اول بوجود آمد . طبق یکی از مواد 
پیمان صلح که اکنون برای آلمانها نفرت 
انکیز شده بود کشور مزیور دصورت 
حمهوری درآمد و کشور مستقلی شناخنه 
شد و یکی از مترفی‌نرین و دموکرات‌ترین 
کشورهای اروبای مرکزی بود .دولت کم و 
بیش با یکی از مشکلات داخلی مواجه بود 
که بس از بیست سال که از بایان حنکت 
اول میگذشت هنوز موفق به حل آن نشده 
نود : و آن مسئله (سودت)) دودء‌یدیشمعنی 
يك اقلیت سه میلیون و سیصدو بنجاه 


هزار نفر آلمانی در داخل این کشود و 
در مرزهای آن سکونت داشتندکه مشکل ‏ 
بزرگی برای دولت جك بوجود آورده بود. ‏ 
در حقیقت اقلیت آلمانی درکشور "چك ۱ 
اسلواکی بمراتب زندگی بهنری نسبت به 
سايبر اقلینها دراین کشور داشتند . لیکن | 
موفعیت‌ووضع این آلمانی‌ها بهانه‌ای‌بدست . 
هیتلر داد ؛ بدین توضیح : ح 
هیتلر بی‌آنکه نقشه نهائی ونیت‌باطنی | 
خود را آشکار سازد دائم دم از « فشار و ۱ 
ظلم و آزار دولت چك اسلواکی » نسبت 
به اقلیت آلمانی میزد . ( نظیر همین‌بهانه 
جونیرا یکسال بعد در مورد دانزيك نسبت 
به لهستن کرد . ) او با این مستمسك می ۱ 
خواست در کشوری که به آن نظر ارضی 
داشت ابحاد هرج و مرج کند و بعلاو ه‌نظر ‏ 
کشورهای‌دوست رانسبت به چك‌اسلواکی | 
منحرف کرده و امر ر! بر آنان مشته 
ساژد . از آن وقت به (سودت » همسای [ 
آلمانی مقیم این کشور که تحت‌تاثیر و ۱ 
فرمان حزب نازی بودند دستور داد از | 
دولت « مطالبة حقوق سیاسی و دعوی | 
حکومت مسنقل » کند ء بدیهی است حنین ۱ 
ادعائی نمیتوانست برای کشور چك قابل ا 
قبول باشد . ۲ 
کشمکش بالا میگرفت . روزجمعه‌بیستم | 
مه ۱۹۳۲۸ در «یراگن» و «لندن» تصور ۱ 
کردندکه‌هیتر تصمیم حملة به‌چك‌اساواکی 
دارد ... حك‌ها به‌تجهیز برداختند . این | 
بار دو لنهای انگلستان و فرانسه وشوروی | 
باو حدت نظر واستواری رای واتفاق عقیده 
حرتنی از خود نشان دادند جه احساس 
کردئد اکر اقدامی در این باره نشودحنك | 
حهانی دوم حنمی‌الوقوع است واينك در ۱ 
آسنانه جنگی فرار گرفته‌اند که نابودی 
ملنها را در در دارد ۰ 
وقتی هیتلر از جربان تجهیز عمومی۳۸] 
چك اطلاع یافت از خشم سیاه شدبطوری [ 
که تقاضاهای ملاقات بی دربی سفرای [ 
انگلیس و فرانسه در آلمان او را آرام 
دمکرد . 3 
سفرای کبار دو دولت فرانسه 7 
انکلستان باو اطلاع دادن دکه‌کمترین تجایر 


به تمامیت ارضی‌جك اسلواکی ارویا را | 


انکلیس نوشته شده بود : 
۱ ۳ در اروبا جنگی در گیردمشکل 
بنتوان بیش بینی کرد که برینانبای کنیردر 
آن دخالت نکند و دحنک کشیده نشود .) 
- هینل و آشیانه‌عقاب بر فراز «برحسکادن 
1 خون خونش را مبخورد و از اینکه فرانسه 
" و انگلستان بهواخواهی و جانبداری از 
(س جحك» برخاسته‌بودند و از آن حماینت 
میکردند در خود احساس حثارت میکرد ۴۱ 
این عمل را اهانتی و وهنی از جانب‌دولت 
چك اسلواکی نسبت بخود میدانست. .هیج 
یز نمیئوانست او را تا آن حد جنان 
ترشرو و کچ‌خلق سازد . خشمو عصبانیت 
او آنقدر شدید و باخشونت همراه بود که 
پاره‌ای افراد میگفتند هیتلر تصمیم داشت 
" قبل از وقت به حمله‌ای که قصه آن را 
23 ابیت مباذرت آورزد در هر حال آنهفته و 
ی حالا دیگر تمیتوانست ۹1 را بموقم 
" اجرا بگذارد . روز دوشنبه ۲۲ مه خشم 
" خود را فرو خورد و دستور داد در 
ویلهلم اشراوس به فرستاده حك‌اطلاع‌دهند 
که دولت آلمان مطلقا قصه حمله نست به 
3 کشور او ندارد . 
روسای‌دو لنهای اروپانی در پراگو لندن 
" و بارس و مسکو نفسی براحتیکشیدند 
گوئی باد سنگینی از دوششان برداشته 
3 شاد . رسیده بود بلائی ولی دخبرگذشت. 
3 (م6دزضنه» انجاه معاه هنرا) 
هیتلر درسی آموخت . او ازاین ببصد 
" ایستی میدانستکه «آن ممه‌را لولو برد)» 
حمله و تصرف همه‌جا بسهولت اتریش 
مسر نیست 2 
1 لیکن اینآقابان سباسنمداروروسای 
کشور ها دیکت‌اتور نازی را درست 
نمی‌شناخنند . وی پس از آنکه باز حند 
روذی دد «اوبرسالزبرگ» با بی‌صبری 
تحمل کرد و احساس نمود که اراده و 
پافشاریش درمورد یکسره کردن وپایان 
دادن کار حکسلواکی زیادتر شده است» 
2 سای قسمنهای نیروی هوائی را احضار 
ت ا ۰ص باآنان در 
2 ۷ و ۱ 


7 ۳ ۳ ۳ 
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جن ۳ خراهاد کشید در اطلاعیه دو لت 


۸5 


درحالیکه نعره میکشید گفت : 

1 نام «چك‌اسلواکی» ازروی نفشه 
« نقشه سبز » دوباره بیرون اآمد و درآن 
تجدید نظر شد . اولین جمله‌سرفرماندهی 
کل این بود » «تصمیم غیرقابل برگشت‌من 
خرد و داغان کردن جك‌اسلواکی است 4 
درآینده سیار نزدیکی بابد اجرا شود». 
مداراد بعمدی معلوم شه ۰ (نقشه سس 
بایسنی اول اکثبر ۱۹۳۸ ببعد بموقعاجرا 
گذاشنه میشد.» . هیتلر روی این‌تاریخ 
پافشاری میکرد ودرواقع خودرا بسآن 
چسیانده بود .باوجود موانع فراوان ودر 
آثرا بس و پیش کنه وبااینکه از نزدرث 
هنک را لمس میکرد معهذا تفیبری درآن 


نمیداد . 


او لین بحران خطرناكه در صفوف‌خود 
آلمانها ایجاد شد و آن بصورت اختلاف 
نظری بود که بین هینلر و افسران‌عالیرتبه 
آرتش پیدا شد - نقشه حمله هیتلربظاهر 
خوب و مرعوب کننده بود . ژنرال 
«لودو یک‌بك» رئیس‌کل سنادنیروی‌هوانی 
او لین کسی بودکه باآن مخالفت کرد. («(بك)) 
ک مکم متوحه شد که برخلاف عقبده رئیس 
کل سناد ارتش » اتخاذ جنین سیاستی 
بعنی جنک بافرانسه و بریتانیای کبیر و 
بااتحاد شوروی ننیجه‌ای بجز نابودی 
آلمان نخواهد داشت . و آين عمل‌بمتابه 
آنست که عالما عامدا کشوررا دجارخطر 
بزرگی ساخت . لذا روز پنجم مه اولین 
بادداشت مخالفت‌آمیز و سخت خودرا 
نوشت . این بادداشنها گزارشهای سیار 
جالبی است‌که ضمن آنها بی‌برو! وبدون 
ملاحظه ننایج حاصل از بیروی و اجرای 
جنین نقشه‌ایرا عربان بیان کرده است 
هرچند بنظر آنان ناگوار و ناپسند آمد 
لیکن محکمترین و منطفی‌ترین اسنادتاربخی 

است که بر از دلائل موحه است 
(دنما له‌دارد) 


تیب ی زاره اد ور واه 9 و 
۱ : دون ره 1 3 0 17 با 2 ۰ ی ۰ ۰ 
ی 3 ۱ ِ_ 


7 بکا از خو ۹ م۲ 


از چند سال پیش نوعی دلزدگی و عدم رضایت از هیئت حاکمه 
در جامعه امریکا احساس ميشد و این بر حسب تصادف نبود که اولین 
کلماتی که دو سال قبل رئیس جمهور آینده در برابر صد میلیون 
بینند گان تلویزیون خطا ب‌بربچارد نیکسون برزبان راند چنین بود : 
۱ 4مزعنامد مد ند 1 س من‌راضی نیسنم ) کثوری ۱ 
که از لحاظ مادی خود را بی نباز و سعادتمند میدید گمان میکرد که [ 


در پرابر رقابت سرسخت شوزوی نمبتواند با قدرت بایسند .منابع 
انسانی خود را بطور شایسته تجهیز کند » بنظر می آمد که برای 
نخستین بار در اریخ . آن صفت شجاعت » روح سر کشی و بلس‌ند 
پروازی که همیته از خصانص ملت بود از میان جامعه رخت برپسته . 
عدم رضایت معلول احساس این حال رکود و فرسودگی بود . ولسی 
۲یا واقعا جامعه‌امریکا دچار بیماری شده بود # ريشه این بیم‌اری 
و آشفتگی را کجا باید جست ؟ در طرز زندگی غلط امریکائی ؟ در 
ما دیگری شدید ؟ در کنفرمیسم (۱) مفرط ؟ در معایب سیستم‌اقتصادی 
باسپستم دمو کر اسی ؟ ۱ 

سئوالی که همار ما مورخ و جامع؛ شاس جوان آفای پر 
مارشال از ۱۰ نفر امریکائی که هر کدام بر حسب موقعیت خود رهبری 
قسمتی از دستگاه حا کمه امریکا را بر عهده داشته‌اند کرده چنین است : 
« آیا در کار مملکت شما موضوعی کشت نگرانی باشد وجود دارد؟» 
سدر میان جواب دهندگان*دسته های مختلف مردم »از استادان‌دانشگاه 
دانشجویبان جوان » روانشناسان » جنمعه شناسان » مربیان ء 
سیاستمداران ۰ نمایندگان مننخب مردم » صاحب منصبان احزاب 
دمو کر ات و جمهوریخواه ‏ روزنامه نگاران» مدبرآن موسات بز رککك» 
اقتصادیون ۰ باز رگانان و مسئولین کلیساها وجود دارند . همین 
سئوال ساده کافی بود که ضمیرشان را تحربك کرده وساعتها آنان را 
سخن‌آورد . ( ما این مذاکرات را روی نوار ضط کرده‌ايم وا کنون 
خلاصه صحیحو دقیقی از آن را استخراج ميکنيم . ) این برسشها در 
ساختمان های مانهاتان » وزارت خانه های‌و اشنگتن» مدارس مذهی 
. پرنستان » معابد » بند یکتن (۳) و تراپیست (۳) که درا کناف امریکا 
پر کنده‌اند بعمل آمده وبرای کسانیکه در باره وجود و چگونگی يك 
نار احتی در جامعه امریکا فکر میکنند جوابهای سودمندی‌همر اه‌دارد . 


۷ 


رت 6 نم بطرز فکر فرقه‌ای از پیرزوان 

مسیج گفته میشوه که در حفظ واجرای آداب وسنتهای مذهبی خود 
ٍ ی‌اندازه سخت کر و ون گذشتتد . محازا در مورد عللاقه‌یحفظ‌سنت‌ها 
6 داب اجتماعی بکار برده میشود و ذراین جا مورد منحازی 
است . 

۲ - ۳6986016018 فرقه‌ای‌از پیرزوان سیح پیرو طریقه سن‌بنوا 

۳ -. معاوام180 نراپیست‌هافرقه‌ای از سیحیان‌هستند که شرح 
عقاید آ نان‌شمن‌این مقاله خواهد آمد . 


۸۸ ریش ادن 


دقت در جواپهائی که مردم امریکا به 
پرسش ما داده‌اند چند نکته را بخوبی 
روش میسازد : 

لتخم صیانیگه شون مار وان 
دادند » عموما بدون يك مورد استثنانی» 
بك نگرانی کلی دارند که از زبان‌خودشان 
نقل میکنیم . بك پانکدار اظهارداشت: 

۱ برای من فقط يك مسئله اساسی وجود 
مه بزوایط خارجی. استه: 
بقیه مسائل در درجه دوم اهمیست است 
که‌بدون زحمت زباد » حل شدنی است .من 
بهمه چیز خوشبينم غیراز روابط بین‌المللی 
که تست بان تااندازه‌ای نگرانی دازم . » 
که تاش جارس یا ورچه 
اول مایه نشویش مردم امریکا شده‌اینست 
که پیوسته نهدید آنی در بر دارد :تهدید 
به نتابودی . 

کل استا دانشتگاه اد .جوات » کفت .: 
( من نميتوانم بدرستی خطر را پررسی 
کنم . بارها باخود گفته‌ام که کسی قایل 
پجنگ نیست ۰ چنین جسارتی نخواهد 
ات که وامت اوضانع را بمرحله بن‌سست 
و علاج ناپذیر بکشاند . ولی باز نمیتوانم 
فک عافل پاش که یاک قبرت 
وحشتنا دوزخی در دست. عده معدودی 
افراد است » که هزاران بهانه‌برای‌برخورد 
میان شرق و غرب وجود دارد » دکمه يك 
جرقه کوچك مینواند » در بث چشم‌بهم 
زدن آتش چجهان سوزی بر پا سازد . » 
بكث روزنامه نگار جواب داد" 

از هر کصون دیکر ورد 
تهدیدیم زیرا ما نیرومندترین کشورغربی 


, 


هقسيم ی 

اب 5 ۰۰ 
‌» گرچه تال ۱۸۹۲ انکلیسها وک 
داخلی‌چپزی‌ندبدهابم »و اقعه پرل‌هار بر تیر باك 


مونرد برژه 16126۲ 1-006( 
اسناد علم‌الاجتماع در دانشگاه 
برنسنون («خطاهای ماآنقدر ها 
هم بزرگد نیست بعضی از 
امریکائیان در اننقاد سالفه 
مبکنند .») 


تهدید دور دست بود ‏ از این جهت 
ما همیشه از لحاظدشمن خارجی خود رادر 
امان می بینیم و با خطر جنگ معتاد 
نیستیم اما حالا میتدائيم ار با 
رشوز و صحاری دور دست نیومکزیکو هم 
از خطر مصون نیستیم . » . 

گس تا دیگری هکت : 

« تکلیها رات ۱ ۱۳ 


نیست که شما. کمتراز ما ترس داشته باشید. 
شما حالا رفته رفته با ,خطر عادت کرده‌اید.». 


سا 


و حشتی در د لها افکنده که . بث دانشهصو 
اظهار میداشت : 


) این فکر طوری در مغزم رخنه کرده ۶ 


که گاهی با وحشت مرک از خواپ‌میپرم. 


ما در موقعیتی زندگی میکنيم که انکن ۶ 
يكک اسان میتواند با حرکت مایب ۱۳ 
افراد و محصول تمدن بشر را در يك لحظه . 


رن دانیل معاون سردسر 
روزنامه نیویوركد تایمز 

«با وجود پیشرفتهای شکرفما 
در تمام شئون اجتماعی نقاط 
ضعفی داریم که قابل انکار 
نیست . هنوز کلبه‌های مخروبه 
و خلافکار بهای حو انان درشهر ها 
بچشم میخورد .») 


9 بدبار نیستی بفرستد : باید اذعان کرد که 
طاعون قرون وسطی , در برابر این وضع 
حادثه اب خی بیش ننو ده » روزنه‌امیدی 
و لت 0 

زن جوان موسیقیدانی از خودمی‌پرسد: 
( چرا هر روز با تمربن خود را خسته کنم. 
در صورتیکه فردا موسیقی‌ای وجود ندارد» 
ما تمام چشم اندازهای جنگ سرد را با 


کته سرد" بيكت خودکتی 
آلمی‌متحر خواهد شد » مردم و 
8 9 آرتکا تعوامل مختسلفی که 

ول تارج سملکت. تهدیدشان ی 
وبی 3 و در حدود صلاخنت خود 


مسئولین امور امریکا مطالعه و بررسی 


ا " ا" امریا ازخود انتفاد میکند. . ظ. ۸ 


ابراز نظر 9 . صنعتگر جوانی 
گفت : 

( مطبوعات , بی مبالغه و خیالبافیهای 
میتی وی تباری هام روط 
ربزش رادیو اکنیو صحبت میکنند و به 
اک اه میژنند . مردم را وادار بحفر 
پناهگاه کردن ؛ یعنی تلقین این مطلب 
که جنگ انمی حاقلثه‌ای نا گزیر: است و 
چاره پذبر نیست » پعنی اینکه حساب خیلی 
یالك است و بایان امیدها نزديك . » 
قوم فیلیستن (ع) - جالب‌توجه‌است کد 
هنوردسته زر کی از مردم امریکا درقضاوت 
تینیت ار وتها آز مقاید تاد پا 
دست. بر نداستهاند. یاب مس مس 
اظهار میبداشت : 

« ما حریفان خود را درست نميشناسیم » 
بقلستفه. زندصی ,و تمایلات ان‌ها وافت ها 
نیستیم ۰ فکر ميکنیم انها سیاهند و ما 
سفید . .گمان داریم چون ما خدا نرستیم 
هميشه خدا با ماست و هرچه میکنیم د 
است اما کمووا پا و ان ۱ 
پلیدی و گناهند . چنین طرز فکر خنثی 
نه تنها از آئین مسیح بدور است بلکه 
سطحی و خطرناك؛تیزهست ما بای ۱ 
آنها در يك جهان زنددگی کنیم .۰ ) 

1 دبگری اضافه کرد : 

«با غرور و سنگ اندازی‌بسوی دیگران 
پسر نوشت قوم فیلستن دچجار خواهسم 
شد . » 

نگرانی دیگری که غالبا از طرف 
مخاطبین . ابراز ميشد مربوط بيك عق‌ده 


ء - طناعالاناط . قوم آسیائی که 
در سوره میزیسنند ۰ اسرائیل را مغلوب 
کردند ولی در نتیجه غرور و بی بند و 
باری چنان از صفحه تاریخ محو شدند که 
اه نازرا نها تر حا نیت 


.۹ ۱ کیهان 


روحی است یعنی هربار که حریف زيرك 
بر کک برنده‌ای :رو .میکند » اینها احساس 
حقارت مبکنین 6 یلث ناظر سیاسی دراین 

« این عقده های حقارت تائیر رن 
سرد و بادکار.زهمان اسپوتنيك ها 
ونوزپك‌هاست. روسها سیسنم تعلیمانی‌صحیح 
و قاطع بادانشمندان بر جسته دارند » و 
اپنکه با نها جواب دهیم باید دو برابرآنها 
نواپغ علمی بوجود اآوریم » آن وقت 


.نوبت آنها میشود که بسابقه پاسن گویند . 


مایزودی نا گزبر خواهیم شد که در زمینه 
های علمی دو نوع تحقیق داشته باشیم‌پکی 
در جهت فعالیتهای خودمان و دیگری‌در 
زمینه کار روسها » بعنی آزمایشهایآنها را 
وارسی کنیم . 

روسها هم همین کار را میکنند . البته 
جدی نمیگویم حقیقت اینسنه که ما نباید 
مطلفا تحت تاثیر شرایطی قرار گیریم که 
روسها میخواهند بر ما تحمیل کنند.. » 

ناثر از بك تهمت ناروا - غیر ازپدیده 
های روانی که از جنگ سره سر چشمه 
میگیرد عوامل دیگری در تولید نگرانی 
میان مردم وجود دارد .امریکا در حالیکه 
دست و پای خود را در شبکه های يك‌انحاد 
ناهم آهنگی بزنحیر کشیده تضاد" سیاست 
ها خارجی راهکه در داخل این اتحادینه 
٩‏ فدارد نش توا ندنادیده 5 .مستعمر ات 
پعنی ملل دنیای سوم ۰ آزادی خود را 
میخواهند وامریکا در اعمال روش سیاسی 
خود آزاه نیست . يكث استاد تاریخ دراین 
باره اظهار داشت : 

« چون متحدین غربی ما نمیخواهند به 
آخرین نکه پاره های امپراطوری از هم 
گسیخته خود استقلال دهند شوروی‌میتو اند 
خود را بعنوان قهرمان ضد استعماری و 
باری دهنده آزادیخواهان معرفی کند .» 


اکوست هك‌شر مدیر بنیاد قرن 
دبیستتم ‏ 

«مسئله خودکار شدن دستگاهها 
وبیکار زیستن مردم چیزیست 
که بزودی در تمام کشور ها 
مطرح خواهد شد .» 


اما سئله دبگری که مایه‌رنجش 
مامردم امربکا و سبب نگرانی‌سئولین 
امر ۳ كمك بممالكث کم رسد ات 
نمیدانم تا کی افکار عمومی تحمل خواهد 
کرد که بمردم ممالك عقب افتاده کمك‌مالی 
کند و از آنها تحقیر وتروشروئی ببیند . 
تصورمیکنم اپن عوامل خطر يك عقب گرد 
بسوی سیاست انزوا طلبی را بوجود 
اور بل رن 


و 


پکی از شخصینهای حزب جمهورپخواه 
گفت : « ما متحدین خوب و بد خود را" 
ميشناسیم اما بیطرفها برای ما گران‌تمام 
میشوند » جائی هم باب نميایند گذشنه 
از این ما را از متحدین اصلی خود دور 
1 


ویلیام لیدگیت مشاور روابط 
احتماعی 

دنبای معاصر احتیاج باستحگام 
اخلاقی دارد . 


بطور خلاصه مینوان نتیجه گرفت که 
مردم خسته شده‌اندیعنی بفرض اینکه جریان 
نگ سرد بيك خوه کشی آنمی منحر نشو د. 
پحرانهای روانفرسای آن برای‌مدت‌درازی 
1 بل تحمل نیست مر دم‌درآبن اه شریکند 
۱ مبادا بای رهائی از ابن بحرانها 
مرانجام پاستقبال فاجعه بروند . 

۱ يث روزنامه تگار میگفت : 

۹ همیته مطرح است که.آیا 
۱ مه جنگ سرد بيك حادثه غم لیر مت 
واهد شد . آنچه مایه نگرانی من است 
نها وحشت اتمی نیست بلکه خود این 
سابقه طولانی و باس آوری است که‌پیوسته 
ج «استاتی. برای شما: تقفقل 
نم بعداز يك سافرت دراز در اروپا و 


رد اتتقاد هیکت ۱ 


آسیا دوستی را ملاقات کردم که خیلی 
جسورانه صحبت میکرد ۰ بکلی از کوره 
در رفته بود . من با تعجب پرسیدم که شاید 
طرفدار يكك چنگ تهاجمی شده بمن جواب 
داد" 

من این چیزها را نمی فهمم فقطميدانم 
که سابقه با روسیه باید پاپانی داشته‌باشد» 
این طبیعت امربکائی ایست که در سسائل 

قاطع و روشن میگیرد و دراین 

مورد فقط جنگ است که میتواند کار را 
بکطر فه و 3 افکار ثیره قضاوت تنل 
و عصبی دوست من ابا طرز فکر عمومی 
مردم زمان مانیست . » 

علیهذا مشاهده میشو د که در ی 
اکثریت مخاطبین ما مسئله شماره يك خطر 
انمی است و در عین حال علت این نگرانی 
و مبالغه در بزرگ کردن آن تصور عقب 
مابد کی :وان تا تولنی دز نان ات 
ات دبا دا تشه مخکفت : 

( چه وحشتناگ اس که آدم احساس 
کند رشته از دست اولیای امور در رفته 
و 9 کارا اه ۱۳ 

اعتقاد بغیر ممکن » طرز تفکرامریکائی 
نیست .امریکائی برای هر مسئله راه حلی 
میاندیف ۸ اما :خارهاندیگین برای ی 
این گودال عمیق تنها در حیطه فکروعمل 
او نیست سر دیگر کلاف ک خورده در 
خارج‌است اشکالات دیگر هرچه باشد خواه 
مسائل تعلیماتی » تبعیضات نژادی ... در 
حقیقت سائل خانوادگی تلقی میگردد که 


برای مسئله جنگ اتمی هنوز راء حلی 
1 
بحاطر یه آن درامریکا رواج داردسئله 
تعلیم وتربیت است » مخاطبین ما سیار 
جدی‌در باره 91 صحبتث کردند و لی‌آنديشه 
آنان دراین باره نیز از تاثیرات جنک 


ن 


سرد نصیب نیست , موفقیت علمی 
شوروی در پرتاب اولین اسپوتنيك برای 
منخصصین‌تعلیم وتربیت امریکا يك ضربه 
روحی بود یکی از آنان میگفت : 

 «‏ آن تاریخ قوای ما و روسیه را 
از روی تعداد افراد نظامی و کشتیهای 
جنگی می سنجیدند اما اکنون پی‌برده‌اند 
که اين مقایسه و مسابقه در قلمرو مسائل 
علمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و 
گویا در آن قسمت ما قویتر نیستیم. برای 
پی بردن بعلت اصلی سیستم تعلیمات روسی 
را مورد مطالعه قرار داده محتوی پرنامه 
آن را توزین کرده با مال خود سنجیده ابم 
نتیجه اپن مقایسه چه در قسمت تعلیمات 
متوسطه وابتدائی و چه در قس وان 
تشن بوده دی رکان تملیم ,زان 
و علوم غفلت بسیار شده . بچه ها خوب کار 
تفه وق اسان ساغات ورزش ‏ 
استراحت و کارهای دستی را در بزنامه ها 
ميکنیم متحیر میشویم . برای اینکه‌بتوانیم 
اطفال را جدی‌تر با ذوق و شوق بیشتر 
وادار بکار کنیم » بمعلمان مبرز احتیاج 
داریم ولی متاسفانه دبر زمانی است که مقام 
معلم از ارزش افتاده است . سائل 


خلاف اخلاق در میان اطفال مدرسه بیداد 


میکند آنچه ما تحقیق کرده‌ايم ريشه این 
است ( 
خانواد گی چنانکه باید گرم نيست واصد 
خانواده خوب ساخته نشده طلاق کانونهای 
خانوادگی را برهم زده » طفل رابخودسری 
و لجام اتکی عادت داده‌اند .حکومت 


والدین بر اطفال منسوخ شده دست ویای 


وضعیت در خانو اده ها 


پدر بیچاره را بسته | ند ۸ او پیوسته باید 
مراقب باشد که سبب عقده روحی وجربحه 
دار شدن احساسات لطیف طفل خودشود. 
ای ای ای 
خوش و سنعادتمند نبوده .»۰ گاهی بچه ها 


« حالا چه باید بکنيم ٩‏ - ولی حتی | 
در برابر پرسش و خواهش اوهم حاضر ‏ 
نیستند باو دستور بدهند »مبادا میل‌شخصی 
او رعابت نشود . روانشناسان نیز که‌هادیان 
تعلیم وتربیت امریکا هستند اپن بی‌خیالی 
مادران و پدران را مقبول شمرنده: ال را 
توجیه علمی میکنند . جربان بهمین ترتیب 
ادامه دارد تا سنی که طفل مرد کامل‌شود, ۱ 
حالا وقتی است که باید کاری پیدا کند | 
ولی دراپنجا ناگهان صحنه عوض میشود» 
اینجا میدان اجتماع است و کی ملزم 
نسست که عقده روحی ناز پر‌ورده را در 
نظر گیرد , بخوبی میتوان حدس زد که 
چه لطمات روحی دراین بر خورد ها به[ 
جوان وارد مشود . 

با ز گشت قدرت بدر در خانواده - 
مخاطبین مابطور کمی توجه داشتند که | 
زحمت و کوشش بسیار در پیش دارند 
ولی از آنچه که تاکنون انجام شده نیز | 
خوشنود بودند » يلك عضو عالی رنبه دولت . 
گفت : ۱ 

«ما اون حال بالا آمدن ازس اشیب 
هستیم مردم وقتی خطانی می بینند تذ کر 

میدهندتا اصلاح شودمعنای دمو کراسی ‏ 
همین است که اشکال کار با نظر مردم بر 
طرف شود. در کشور ما همه مردم در 
حکومت دخالت دارند . بروزنامه ها و 
نمایندگان مجلس مینوسند ۰ کمیته ها 
شکیل میدهند . بدابحال مسئولافی: که 
تنبل ونالایق باشند ما در مدت کوتاعی 
برنامه ها ی‌تحصیلی را اصلاح و حقوق 
معلمان را اضافه کرده‌ايم » برای اطفال با 
استعداد مدارس مخصوص ساخته‌ايم بسیاری 
از اطفال سباهان و پورتوریکوئی که سابقا | 


بخ 7 پیشرفت بچه 7 
و تر میبرند حتی غنذا خوردن 
6 دا نان مياموزند. چنیش د 


2 حتی روش تربیت در خا نواده 
توش شده . یدز دوباره. بمسنك: قدرت 
نشته‌شروع بفرمان دادن و بازرسی کارهای 
ون فرزندان خود کرده است .» 

بر کنار کردن افراد مرتجع از مقامات 
از سئولان عالیرنبه تعلیم و تربیت 
در تکمیل مبحث فوق چنین گفت.: - 
(امریکا فرانسه نیست . سیستم تعلیم و 
7 ستآرش‌کیلات معتدلثر و زاو ی 
زد مدارس در اختیار ابالات و شهرها 
هستند . وزارت فرهنگ حکومت مرکزی 
فقط میتواند با نها توصیه کند نظارت و 
اداره این سازمانها بعهداه کمایند کان‌منتخضب 

ی است چیزبکه تا کنون مر کزیت ما 

وا زا از تفرقه نجات داده 
ثرعش‌مانست و گرنه ما از برهم ریختن‌سازمان 
مقررات. موجود نمی هر اسیم . هیچ‌سنت 
و نظمی در نظر ما ابدی و مقدس نیست 
وشهای کهنه را ترك » قید وبندها را خرد 
عتاصر عقب مانده جامعه" زا جارو می 
3 يك جوان دانشهند گفت : « اینجابرای 
یل در رشته های علمی تبلیغات وسیعی 
پشود برادر کوچك من با اینکه فقط۱۳ 
ال دارد دائما در فکر دانشگاه است در 
ورتیکه نباید جوانهائی را که استعداد 
اش ادبی دارند مجبور به خواندن‌دروس 
پاضی کرد . » و يك روانشناس چنین 


مب دا : 


« عیب سیستم تعلیماتی ما اپنست که در 
ره محدودی از مقتضیات محیط خودرا 
بد کرده است » در صورنیکه تعلیم و 
یت بای جنية کلی و جدی داشتة باش 


ولی حالا که ضربه اصلی وارد شده‌بتدريي 
هشیار خواهند شد باید با ملایمت وروشن . 
بینی پیش رفت . » ۱ 
بمداز موضوع علیم وتربیت" فوبت بتته 
نگرانی از تبعیضات نژادی بیرسد. گرچه 
در حال حاضر گرفتاربهای ناشی از این 
مسئّله کمترشده »و لی‌هنوزپحل‌نهائی نرسیده‌و 
حام نکر ان فاقیت . يث دانشجوی دانشگاه 
موضوع را چنین خلاصه میکند : « اگر 
بگویم‌در موضوع‌سیاهان نگرانی دارم‌قدری 
مبالغه است » ولی همیشه فکرم مور 
تساوی حقوق میان سفید وسیاه بوده 
دهارنهای ۰ فسئله سادهاشت بایدبسیاهان 
حقوق ساوی داد بسیار خوب » شروع 
بدادن این حقوق کرده‌ايم وباید منتظر 
خانمه کار باشیم . ولی دقت و مطالعه از 


> تر ییات متبله ۳ پیچیده‌تر میکند » زیر ا* 


تازه متوجه میشویم که این تساوی باید در 
زمینه های مختلف اجثتماعی مرعی کردد 
وافکالات بسیار تولید میکند - دراین‌باره 
حرفی نیست که تمام حقوق انسانی برای 
سیاهان ملحوظ شوداما اشکال در پذیرفتن 
آنها در مجامع سفیدان و آمدن آن ها 
بخانه های ماست"» برای ماپرداختن دستمزد 
سای بسیاغان خیلی سا از سک و 
آن‌ها در خانه های خودمان است . موضوع 
ناه موی اسیاآه رقف ی ۱۳ 
زمان ترومن تاکنون پیوسته در حال 
پیشرفت است ارام و مایم ولی با سماجت 
و قطعیت بطور خستگی نایذیر"راه خود: 
را دنبال میکند : ولی مشکلات بکلی از 
میان نرفته هنوز برای يك سیاه دشوار 
است که حنی در نیوبورك پتواند در محله 
سفیدان اقامت کند . یکی از کارمندان 
عالیرتبه حکومت فدرال را از ورود بيكث 
فیس ماقم شدنها فق لت .۱ که 
رنگ پوستش سیاه بود اما در جنوب طبق 


۷ کیهان" 


سنت دیرین جریان در حال خفاست . » 

یکی از جوانان روشنفکر جنوبی‌نگرانی 
خود را از اين سئله چنین ابراز می 
کیره 

«برای من روش خونسردی و بی‌اعتنانی 
که‌جنوبیها در مسئله سیاهان پیش گرفته‌اند 
سیار معنی دار واضطراب آور است اینها 
مردم مرموزی هستند که من با اینکه عمرم 
را در میان آنها گذرانده‌ام هنوز درست 
آن‌ها را نمی شناسم روزی برای بازدپدبه 
دانشگاه سیاهان رفته بودم دانشجوی 
سیاهی پمن گفت : 

« شما امده‌اید ما را ببینید اما چه 
کاری از دستنان ساخته است - چیزیکه‌مایه 
ناثر است همین است که چه میتوانیم 
برای آنها بکنیم .نمام افراد خانواده من 
بهدت طرفدار تبعیضات نژادی هستند » 
هرقدر با انها مبارزه میکنم موثر نیست 
برای من هم میسر نیست که بیش‌از این 

خود را دزاين مبارزه آلوده کنم آیا" می 
توانم با تمام خویشاوندانم ستیزه کنم » 
کشوری را که دوست میدارم و سیصد سال 
است که خانواده‌ام در آن جا زند گی‌میکند 
و نم مد 

تالک مشاطیین ما شنت مچند تال" 
گنشته خوشبین نر شده‌اند . يك استاد 
داشگاه گفت : 

دمن غالبا پجنوب میروم نظر مردم 
بطور قابل ملاحظه‌ای بهتر شده متدرجا 
ان یرد مساو عیپ داوفد :تور 
ایالت وبرژینی این پیشرفت‌مصوس‌تر است 
دراین سرزمین هیئتی از کشیشان از 
پذیرفتن کشیشان سیاه در زمره خودامتناع 
کردند . ولی کشیشان جوان این هیئت 
مومنین سیاه پوست را نزد خود دعوت 
کردند . همچنین در يك شهر کوچك که 
مقامات فرهنگی از پذیرفتن اطفال سا 


در مدارس خودداری رک در 3 گر و 
نوشتن نامه دسته جمعی تقاضا 3 
دوستان سیاه آن ها پذیرفته شونده : ِ" 
درباره ازد و اج‌مختلط. بدرستی معلوم‌نیست ۱ 
که این پیشرفتها در کار ساوی حقوق ‏ 
سفید و سیاه ادامه می یابد یا مشکلانعی 
از قبیل گرء های روانی در برابر آن ها 
سدعبور ناپذیری خواهندساخت. يك ۳ 
نیوپور کی گفت : 
« بعضی از مردم بقدری درمسئله‌سياهان ۱ 
نگرانی دارند که آرزو میکنند راه حل . 
مصالحه آمیزی پیداشود باین صورت که: 
مساوی ولی‌جدا 
در محوطه محدوده خود با پول » وسائل | 
رفاه مقام و مشاغل مساوی پسر برند . 
مجموعا اپن نمونه طرز فکر پیش افتاده 
ترین افراد جنوبی است ولی درمقاپل » ما 
طرفدار تساوی حقوق » پمعنای وسیع کلمه 
هستیم . اما در باره ازدواج مختلط ۰ ۱ 
کذشته از همه چیز مئله مربوط به‌تمایلات | 
شخصی سفید هاست . اصل عمده‌اینست که | 
این جنبش از زمان جنگ آغاز شده و با 
سرعتی غیر منتظر در حال پیشرفت است » 
ولی باید حشیار بود واز تحمل بعضی بی ۱ 
عدالتی ها مثل این مورد که نقل می کنم 
خودداری کرد : يك مهندس سیاه را در ۱ 
يك بنگاه صنعتی استخدام کردند » حقوق و 
مزایائی عینا مثل مهندسان سفید » برای او 
در نظر گرفتند » فقط از او خواهش کردند 
که در مهمانیها با همکاران سفید خود 
حاضر شود . ولی من مجموعا خوشبینم 
چون اکثریت سفید ها اصل تساوی حقوق . 
از طرف دیگر سیاهان. 
از هر لحاظ خود را امریکائی میدانند» 
باك سیاه نیویورکی که چندین سال در 
پاریس زندکی کرده بود نقل میکرد ۳5 


وقتی بممالك افریقائی فرانسه رفته بو 


. سیاه و سفید هر کدام !۱ 


را پذبر فته‌ا ند . 


جوجه ۳ یر ال و خود و سیاهان 
ی احساس نمیکزد سیاهان نیز او را 
نه پعنی (امریکائی ) میدانستند ۳ 

[گرانی از تکنواختی احراب 

در باره نگرانی درجه دوم امریکائی ها 
پاید گفت که افرادا بر حسب مشاغل و 
اقاماتی که داشتند دیدشان تفاوت میکرد. 
8 ۱ ارخانه داران و کارفتندان 
عالی‌رنبه دولت روی نقاط ضعیف سیستم 
9مو کر اسی امریکا انگشت میگذارند. يك 
رجل سرشناس سیاسی چنین .گله میکرد : 
امروز تقریبا برنامه هردو حزب ما 
8 ات انها از لحاظ سیاست و 
اقتصاد و ایده ولوژی تفاوت موثر و مرز 
تدارند ؛ البته تفاوت‌سلیقه‌هاگی در 
آداره‌مملکت میان آنها هست مثلادمو کراتها 
نمابلات فدرانیوخود بحثك هیکنندو و 
جمهوربخواهان مخالف اصل مرکزبست 
آداری هستند . دمو کراتها از اقتصادرهبری 
شده و مقدمات کارهای سوسیالیستی‌صحبت 
گبکنند ولی در حقیقت عملا اختلاف 
مهمی در میان نیست . اینجاست که انسان 
آرزوی شکیل يك حزب تازه را ميکند. 
حزبی که دارای يكك نیروی سیاسی . و 
اجتماعی تازه باشد در باره مسائل اخلاقی 
مسائل اجتماعی 
8 ی داشته باش -حزبی که بتواند 
اهرم يك تحول اجتماعی باشد . » 

1 جمهوریخواهان معتقدند که دمو کراسی 
امریکا اصالت ساپق خود را از دست داده 
1 حکومت فدرال همه چیز خود را نحت 
اثیر سیستم اداری و کاغذ بازی و نفوذ 
قتصاد صنعتی قرار داده مقامات و سر نوشت 
راد بازیچه دست‌مطبوعات وبازیهای 
پلیغاتی آنها شده ولی خوشبختانه هنوز 
حیط های خالص امریکائی در شهر های 
گوچك و انحادیه های کارگری یافت 


كت 


جدی‌تر مبارزه کند » در 


امریکا ازخود انتقاد میکند 1 ۹ 


میشود يك"دستگاه اداری وجود دارد که 
دور از تشکیلات عریض و طویل ادارات 
واشنگتن خود را وقف حوائج عمومی 
کرده 1 

بعضی با قرا کرت سیاسی و اداری 
حکومت و تشربفات زائد اداری بکلی 
ما اقنل :۱ تلف افتان قا اون ففت : 

« وقتی من گزارش اقدامات کندی را 
میخوانم از گرفتاربهای اجتماعی »فعالیت 
های انتخاباتی او و اعضاء دولت .مهمانی 
های تثربفاتی و تظاهرات سیاسی آن‌ها 
متحیر میشوم » قاطعیت سیستم حکومت 
شوروی مدیون سادگی طرز کار و روش 
حکومت آنهاست که باآنها امکان میدهد . 

سراسر وجود خود را وقف‌کار و کوشش 
ارت ۳۸ 

درپاره: مین خیات خناح اف ال 

راست باید گفت حزب جمهوریخواهبا کمال 
دقت مراقب آنهاست درصورتیکه دمو کرات 
ها مسئله را باتردید تلقی میکنند » يث 
روزنامه نگار گفت : «افراطیون دست 
راست باطرز فکر زهر آ گین‌خودتشکیلات 
افراه خودسری که تمایلات تك‌روی‌دارند 
در آن اکثربت دارند در کنار اینها 
کار اتحادیه غرب آژرده خاطرند ۰ این 
جناح افراطی بایکدندگی و خشونت کونه 
بینی و شتابکاری خاص خود با پیمان 
سیاسی از تازه و کهنه مخالفت میورزد 
پا هر‌گونه آشتی و مصالحه حتی مذاکره 
در کشوری که سامح سیاسی» سنت تاریخی 
شده این تنگی نظری .مطرود است وی 


۹1 کیهان هفته 


این بار جریان افکارعمومی این روش را 
که تجدید حیات «مال کار تیسن» است باری 
تخواهد کرد . یکی از اعضاء حکومت 
دمو کرات «جریان فعلی بیشتر 
صورت بوژادسم فرانسه را داردبا همان 
افکار منفی‌وحملات تندوتیز برای بازیافتن 
منافع از دست رفته وقتی موقعیت اجتماعی 
کسانی را که از این دسته طرفداری میکنند 
می‌سنجیم مسله روشن ميشود اینها یا 
متنفذ‌ینی هستند که دراثر تحولات اجتماعی 
موقعیت و مقامشان متزلزل شده یا صنعت 
گرانی حستند که بالا رفتن سطح تكنيك 
لد مان ترااز ارونق‌تانداته است. :؟ 
خودنمائی راستهای افراطی درامریکا 
و ی اتطوز که اما 
مطالعه کردیم اگر هم صورت جدی‌داشته 
باشد خطرناك نیست يك نماینده دمو کرات 
تفت : «بار سنگیق مخارج 
نظامی و فضا پیمائی بشدت بر بودجه 
امریکا فشار میاورد » فقط ۲۲ درصد 
بودجه صرف مخارج داخلی میشود» بادر 
نظر کرفتن ی ۳ و 
فقط برروی این نکه کوچك از بودجه 
ما که صرف تاسیسات اجثماعی میشودو ازد 
میاید خطر در این جاست .»- درباره 
وضع اجتماعی جز چند تن از کارشناسان 
حزب دموکرات کسی ابراز نگرانی نکرد 
يك استاد تعلیم و تربیت اظهار داشت : 
«گرچه روش‌جدی و صحیح حکومت ما 
این امکان را فراهم کرده که روت 
ورفاه وخوشبختی عادلانه‌میان‌افر اد اجتماء 
تقسیم شود معذالك آثاری از نکبت و 
بدبختی در گوشه و کنار بچشم میخورد : 
چشم انداز کلبه های مخربه . وضع 
زکذ کی دسته هائی از مردم که از حقوق 
کامل اجتماعی برخوردار نیستند» دستمزه 


دراین باره 


کشید که آیا«خودکار کردن» دستگاههای 


بازداهای تعاونی و ۳ 
رواج خلافکازی میان‌جوانان تازه سال» 
که معلول فاد اجتماعات شهر های/ 


بزرگک‌است ۰ جدا مارا باندیشه وامیدارد.» 


بعضی از مردم امریکا این مطلب را مصیبت 
عظیمی میدانند که در کقوریکه‌این انداز 
روت ونعمت وجود دارد دسته ای از 
هموطنان آنها در چنین شرایط پستی‌زند کی 
باث کارمند عالیرتبه دمو کرات گفت:۱ 
«همه میدانند سیاست تبلیغاتی روسیه تاچه 
انه‌اژه از شان دادن وضع زندکی م۳ 
که در کشور های‌سر‌مایه داری در کلبه‌هاء 
مخر و به ژندگن مییکنتد استفادی ۱۵ 
این جهت كمك بزندگی اين افراد علاوه 
براینکه وظیفه انسانی ماست برای‌پوشاندر 
نقاط ضعف حکومت ما ضرورت قم 


دارد .ِ« 


صنعنتی به ایجاد بیکاری و اشکالاتی . ب 
اشاره‌شد كمك نمیکند . مخاطبین مر بکائیم 
غالبا معتقد بودند که خود‌کار شدن 3 
ما ظهور ما با وموتور ِ 
مو لد نیر و نبیر بو جود مد در او 
پیدایش اتومبیل هم استادان نعلبند . و 
سازندگان رای :9 بر گگ بو حشت و تکاپ 
افتادند اتوبیل از اين هیاه و ۱ 
ننشست کر روسای بانکها : 
اطمینان 7 میکفت : « یگ نگام: 
امر وجریان پیشرفتهای صنعتی‌امریبکا 


و گاههای ی بیش از: آنچه< که 
تاکنون از ححم کار کم کرده ک ی ان 
آن افزوده است .» 

ایشت که امرریکا: فبئله کاز 
زا که یی کدرا 
سئله بیکار زیستن روبرو شده وازآن نیز 
هیچ گونه هراسی ندارد.یکی ازدانشگاهیان 
اسکتت : «من از اشکالات اقتصادی گذرا 
صحبت نمیکنم ولی تصور میکنم خود کار 
8 ماأشینها سب کوتاه‌شدن ساعات کار 
و بیکاری مردم » بیکاری نیژ سبب کسالت 
و انحرافات اخلاقی خواهد شد.»_ اما 
۱ و ستایقه .پول پیدا کردن‌که 
در این مردم بچشم میخورد گرچه در 
بل آگیزه فالیت و قوه ماد 
چرخهای اقتصادی است » در مقیاس‌فردی 
موجب تحلیل قوا و آشفتگی اعصاب‌است 
۳ در سمتای. مال. و: کروت‌دانما 


بگوش میخورد يك کارشناس تعلیمانی 
8 : ار عملکت ما درباره ( چیز ) 
فخیلن نگرانی دارند همه‌جا میشنوید که 
این آقا با خانم خیلی (چیزدار) 
مردم تمام فکرشان متوجه ( چیز دار ) 
وشقدن: 2 يك دانشجو گفت ۳ 
کثور ۳ اصرار دارند که جمع ت۳۰ و 
ثروت را بعنوان هدف نهائی زندگی تلقی 
کنند . سپاری از مردم جز بدست 9 
۱ ل فکری ندارند تمام استعداد ونیروی 
خود را صرف این بازی فریینده میکنند.- 
چند روز قبل بادوستی صحبت میکرده 
هدف اورا از این همه فعالیت و تکاپو 
برسیدم » بدون تردید جواب داد بچنگت 
آوردن پول » نفوندر جامعه و تحصیل 
با و مال برای من شیرین ترین رویا 


است , اینطور که من استنباط میکنم 


ی ۱5| 
اه 3 امریکا ازخود: انتاناد میکند ‏ 3 4ج 
ت سس 


جستن پول و فتح دلار برای اکثریت‌مردم 
ما هدف منحصر بفرد تمام فعالیتهاست » 
نگرانی من در اینست که آنها از سایسر 
اصول و ارزشهای زندگی چشم‌پوشیده‌اند.» 

شوق مالکیت و رسیدن بچشم 
انداز های دلفریبب 1 نزد افراذدی که 
دز مقامات حول اختنام بووند محوا 
مشاهده مد رجای مب یت ۸٩‏ 
استاد روانشناسی میگوید : «اين مردم 
هرگز اقناع نمیشوند » مثل‌طفلی هستند 


که درمیان اسباب بازبهای رنگا رنگ‌خود 


سررگیجه گرفته . اما هرگز با نچه داردفکر 
نمیکند بلکه در فکر چیز هائی است که 
ندارد . » . نظر استاه روانشناس را یث 
میفروش چنین تایید کرد : 

«خریدن ۰ هی خریدن ۰ گرانتر" 
خربدن » بزرگثر خربدن واقعا جنون همه 
"کی شده: وجنو ای که وی گی فر اف 0 
کرد : روز گاری زندگی خانوادگی مرفهی 
داشتم ۰ تمام وسائل رفاه و تحمل از 
اتومبیل » قابق‌تفریحی » تلویزیون» مبلهای 
قیمتی ۰ اشیز خانه مجهز در اختیار بو" 
فک کردم الا بیتران قدوی او ۱ 
کنم » به بیلاق بروم استراحت کنم و از 
گردش و تفریح و لذائذ زندگی بهره‌مند 
شوم . خلاصه نفس راحتی بکشم . اما زنم 
با طرز فکر من موافقت نکرد . و يكث 
صورت کامل از خواسته های رنکا رتگی 
خود در برایر من گذاشت ‏ هیگفت بر 
باید هسایه ها خانه پیلاقیشان ۸ اطاقه 
باشد و از ما دو اطاقه . چرا باید زن 
حسایه دوتا پالتو پوست داشته باشد ومن 
یکی » بهرحال چون من تسلیم تمایلات 
او نشدم متار که‌کرد و رفت فعلا با مادرم 
که ۷ سال دارد زندگی میکنم , امامسئله 
پایان نیافته پیر زن هم با خواهشهای روز 


# ۳ ۱ کی ی ۳ ۱۶ ۳ # 
یدج سا ما ون 1 0 کت 
1 ۹3 ی 
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۹۸ ح ن هفد 
کیهان 
کت 7 ات که ۳ ۳2 


افزون خود مرا عاجز کرده فعلا ك 
تلویزیون دستی از من خواسته است .» 
مسئله يك نواختی زندگی و افکار 
مردم نیز قابل ات یکی‌ازدانشگاهیان 
دراین باره چنین اظهار نظر میکرد 
« در زمانهای قبل هر کس میخواست‌مطابق 
حصال. دای خود رفتار کند«» .اما ختالا 
همه شش دارند همرنگ یکدیگر شوند» 
این تمایل درتمام سطوح و درجات اجتماع 
مشاهده میشود اگر از اینجا توی کوچه 
( 1 کنید. می‌بنین که خمام -کارمندان 
تفریبا يك جور لباس پوشیده‌اند» همان‌بقه 
و کراوات و کت و شلوار . این تمسای 
خارجی نماینده طرز فکر و وضع زندگی 


داخلی آنهانیز هست. باید مثل دیگران 
" حرف زد بکلوبهای عمومی رفت طبعا دراین 


شرایط طرز فکر نیز مشابه میشود . مذهب 
در امریکا يك امر عمومی است »این 
همرنگی و یکنواختی در قلمرو مذهب‌نیز 
وجود دارد » کلیسا ها متعلق‌بهر فرقه‌ای 
مداد پکشنبه ورن اما مرا 
از کشیشان پرتستان درباره ارزش این گونه 


«مردم 1 میا بند فقط 0 
باین کار عادت کرده‌اند گنچه باظاهری: 
جدی بنواعظ روعاا ۳۳۲ میدهندولی. 
کاملا محو اک فا ۱۳۱ 
و عادت باین کار مبادرت هت‌کنند :» 

بت کشیش کاتوليك در این باره| 

«در اینجا میخو‌اهندهمه چیز حتی 
امور مذهبی و روحانی را مثل سار 
مسائل مادی با آمار » ریاشی » منحنی‌ها | 
و گرافيك ها بسنجند . ناچار ارزش يك | 
عالم روحانی را از ری ۱۳۱ 
که ساخته قضاوت میکنندابا ایب رو 
نایسند و خطر ناك نیست . ؟» ۱ 

حلاصه یاک ناظ او ۱ توت 
و تفتیش مکنونات ضمیر مردم میتوان‌د 
سبت باضطراب آنها درباره سرنوشت 
کشورشان پی ببرد زبرا برای اولین بار در| 
تاریخ » امریکا پا مسئله‌ای مواجه شده که 
حل آن به تنهائی در قدرت او نیست . 
پایان 


زنی‌که صدای پرشکوهش » فرباد مظلوم و شکوه‌آمیز اجدادزنجیریبا 


جلقه‌یکوش خودرا بکوش 


حهانیان میرساند . 


بكروزهنگامیکه ‏ دخت رکوچك 
ای تعویل لباسهای شسته و 
اطوکشیده بهمراه مادرش 
می‌رفت صدای پیانونی شنید . 
" سته لباسهارابزمینگذاشت 
واز بله‌ها بالا رفت واز بنجره 
بداخل اطاق نکریست . 
است اماصدای پیانو بی‌اندازه 
اورا محذوب خود کرده بود. 
زنی پشت پیانو نشسته بود و 
بطور حیرت‌انکیزی 
نواختن بود . رنگ پوست‌بدن 
"او هم مانند رنک پوست دختر 
بحه سیاه بود . او بخودگفت: 
اگر اتواشت هنرمند شود 
آمنهم ددون‌شك خوآهم‌توانست)) 
دراین موقع بیاد گفثه مادرش 
افناد که هميشه او گوشزد 
می‌کرد که « هرجاکه باشی » 
هرکاری که انجام دهی» بخاطر 
داشته باش کسی هست که 
ترابه‌بیند » ماریا اغلب باین 
ژن که بدون تردید نمی‌دانست 
چه اثری درزندگی او باقی 
نذاشته می‌اندیشیه . تاآنهنگام 
او که ساکن یکی از محله‌های 
۱ فیلادلفیا بود هصميشه 
بوسیقی رادوست داشته بود. 
اما تاآن موقع رسیدن به‌آنرا 
"خارج از قدرت و دود 


بو 
۳ 
۲ ۳ 


دس بمومسی‌یی 
( ,میم 


7*۰ ۴ 
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فا وی قاس ترای اش و رحعع 


مک کرک وه ۱۳ 


فک 


۳ کیهان هفنه 


تصور می‌کرد . اما اکنون‌ارادة 
هترمشه شین دراو بوجود 
آمده بود . داین آرزو تمام 
ودجود اورا خر ساخنه بود. 


وحشتناکترین صرهه‌ابکه 


بردح او و آرد مد 


اما ئیل به‌این هدف عالی آنقدرها هم آسان نود . در 
زندگی ماربا آندرسن وفایعو خاطرات‌دیکری هستکه پیوسته 
درفکر او رسوخ پیدا کرده واین خاطرات از آنچه ما 
می‌خواهیم‌تعرريف‌کنيم کم‌اهمیت تر نیست . 
در سن بلوغ باشهرتی که درسایة صدای خارق‌العاده و 
هنریکه ازخود بروز میداد بدست آورد ماریا متوحه شد 
که تحصیل رشته آواز برای او امری است ضروری دباین 
منظور ازهمه‌جا بی‌خبر برای اسم‌نویسی به مدرسة موسیقی 
رف مه و در ردیف کسانیکه 
به‌تویت ایستاده بودنه مننظر 
ماند . 
وقنی نوبت به او رسید 
دختر جوان و زیبائی که کار 
اسم‌نویسی را انجام میداد 
وانمود کرد که اورا ندیده است . ماریا فکر کرد که‌بعلت کوچکی سن باید نویت 
خودرا بدیگران دهد » او بابردباری تمام متنظر ماند تاسردختر کاملا خلوت شد بعد 
جلو رفت ومنظور خودرا بیان کرد . گوئی بوی بدی به‌مشام‌دختر خورده بود ۰ اخمهای 


" خودرادرهم کرد و بابی‌اعتنانی این کلمات را برزبان راند ۰« ماسیاه‌پوستنها رانمی‌بذبر یم.)) 


اين جمله حون ضربهای و حشننالا بر سر ماریا فرود آمد . بعدها تعریف می‌کردکه 

« این موضوع مرا به‌بستربیماری انداخت و نمی‌دانمچگونه توانستم در آن موقع 
خودم را سریا نگهدارم وحگونه توانسنم مدرسه را ترله کنم‌و به‌خانه خود برگردم . د 
آن موقع فقط این فکر از خاطرم می‌گذشت : چکونهدختری به‌خوشکلی اوکه ز 
شنیدن موسیقی در تمام روز سر خوردار نس ی حواب و حشتناکی به‌من 

بدهد » وباز فکر می‌کردم : 

من مینوانم باز آواز را 

اما آیا بعلت رنک بوست‌ندنم 

نباید يك آوازه خوان مشهور 

و 

« دراین موقع برای اولین بار فهمیدم که معنی (سباه 
بوست » دودن جیست )). 


۴ 
کودکی 


شاید در آن موقع ماریا آندرسن که برای هميشه خود 
را زندانی تحفیر دیگرآن‌میدید فکر می‌کرد که چقدر خوب‌بود 
اکر مادرش از همان بحچه‌گی باو گفنه بود که « سیاه ») 


پیاصر درد و رنح ۳ 


چون تاآن موقع فاجع‌تمایز 
ی هنوز زندگی دخترجوان 
00[ را تباه نساخته بود . ۱ 
1 خانواده‌آندرسن درفیلادلفیا در محله‌ای سکونت داشت که 
نمنظوردر امان بودن سیاه بوستان»از نفرت‌سفیدهاازسایر 
7 محلات شهر محزا شده بود .ماریا و دو خواهرش دوستان 
| سیاه وسفید زبادی داشتند وبا آنها طناب‌وقايم موشك‌بازی 


هر برت ۳۹3 
ابقای 


۶ 


آماده می‌سازد . 


2 ی 
۳ 2 را 0 2 
و باط منزل. آنهاء همیشه بر 
در + . ]| ازبچه‌بودوهروقت‌یکیازکودکان 
كِ 1 | ؟ ]با اندوه وتاثر پشت بدیکری 
کل : 3 4 8 
9۰ می‌کرد یابا عروسك خود تنها 


مشغول بازی می‌شد این‌نشانه آن بودکه امتنباز و حشتناد 
تژادی دوباره نیش کشنده‌خودرابکار انداخته است . 

بعداز مرگ بر که کارکر ساده‌ای‌بیش نبودو بایخ‌فروشی 
ونکهبانی به‌هنکام شب » زندگی 


خانواده‌اش را اداره می‌کردماریان کوچك با مائر و نو ا< ۹ 
خواهر خود به‌خانه مادربژ رگ خود تفییر مکان دادند . و 


مادرمار بان که دییلم آموزگاری داشت برای ادارة زندگی 
کودکان خود شروع بکارنمود . 
در خانه مادر بز رگد در طبقة بائین درسالن بز رگا رگد 
از مدافناده‌ای قرار داشت که‌زن‌ببر بهمراهی حرکات‌بدالهای 
آن در حالیکه تمام ماهیچه‌های‌بدنش: به‌جنیش می‌افتادشروع 
برمی‌خواست گوش‌فرا می‌دادند 
) ماریان ما ِ( 
ماریان دراین موقع زندگی حقیر ومخصوص بخود داشت 
و زندگی اواز زندتی ساير کودکانیکه در اطراف او بودند 
کاملا متمایز بود . او هم‌مانند سایر دچه‌ها موسبقی درزندتی 
او در درحة اول اهمیت قرار داشت ۰ 
یکسال بعد ماریا بادوست کوچکی که داشت اولین آداز 
(( دو صدائی » رادر مراسم‌محلل مذصی که درکلیسا بریا 
نود اجراکرد 
روزی‌که‌برای خربدیمفازه‌ای‌می‌رفت کاغذی روی‌زمین بید 
کردکه بین مردم پخش می‌شد بوسیلة این آگهی مردم رابرای 
شنیدن کنسرتی که در کلیسااحرا می‌شد دعوت کرده‌بودند. 
روی این آگهی عکس ماربان جاب شده‌بود و با طمطراق 
خاصی زیر آن نوشنه بودند(« درکنسرت عحسیکه خوانندة 
آن .۱ سال‌بیشتر نداردشرگت کنید ». 
اما حقیقت این بودکه او حتی ده سالش هم نمی‌شد وم 
تشر نداشتت ‏ 
درحالیکه کاغذ را در میان‌دسنهای کوحكت خود می‌فشردداخل مفازه گردید . ماربا 
هم‌چنان کاغذی راکه او رابطرف شهرت می‌برد میان‌دسنهای خود می‌فشرد .آنشب 
در واقع شروعکار قابل‌تحسین او محسوب‌گردید . 
همه محل کلیسا راکه مرکز نجمع سیباه‌بوسنان اتازونسی محسوب مس ردب بخوسی 
می‌شناخنند , : 
کلیسا برای سیاه‌پوستان انازونی صرفنظر ازمکان‌اجرای‌مراسم مذهبی محل اجتماع 
محسوب می‌شه درمیان این 
حمعیت‌نود که ماربان به‌عظمت 
در ۱۲ سالگی اودر دسته آواز 
بزرگسالان شرکت می‌کرد .او 
کاملا طسیعی 3 جون برنده‌ای 3 
خوش‌صد! بدون اینکه ازفن 3 
سبك آواز اطلاع داشته باشد می‌خواند . صدای او قدرتی فوق‌العاده و ی 


بی‌بایان داشت . در ابتدای جوانی با حنان هیجان وشوری آواز می‌خو اند که اغلب ازاو ‏ 


خواهش میکردند که صدای‌خودرا که دیکران را محوخود می‌نمود آهسنه تر کند. . 
او در هر پرده باهرقدرتی‌مینوانست آواز بخواند »دیکرسازمان دهندگان ارکسترهای . 
مذهبی از اینکه آوازه‌خوانی‌نتواند نقش خود را ایفا کندموهای سر خود را نمی‌کند 


: ی ی الا جاک و راهن 
ات ] 5 و 1 ۳ » 3 ۱ , تب 2 
7 پیامیر دردو دنچ رل 
1 و 
چون ماریان آنجا بسود وشایستگی جانشین هرکسی‌را 
د‌ شرت :۰ هِ ۱ # 


1 شنوندگان که عظمت اور می‌دبدند و شاهه ترقیسات‌روز 
افزون او بودند در حالیکهاز خوشحالی‌اشك‌در چشمانشان 
حلقه می‌زد فریاد می‌ز دنس( ماریان » ماربان خودمان )) 
" اگر این آوازه خوان مدتی‌دراز از (سباه» بودن خود رنج‌برده 
3 هنوز هم در عذاب روحی‌بسر می‌برد » اگر او می‌دی دکه 
1 هنوز هم امتیازات تژادی از بین نرفنه و تساوی حقوق 
سین سفید و سباه برقسرار نگردیده است در مقابل ت‌ 
ونان سفید بوست را میدید که در مقادل عظمت هنر او 
" سر تعظیم فرود می‌آورند و بااشنیاق گرد او جمع‌ميشوند. 
ازندگی افتخار آمیز خودادامه" دهد برای ابنکه برادران 
" و خواهران همرنکت خود رادر مبان درد واندوهشان تنها 
1 راید به امریکا مسراجعت‌نمود . 
جع 2 
نسوای حان بخش درسرزمین (« آفناب سمه 
در تا کلسا ها واحتماعات‌سیاه بوستان فبلادلفبا »مار بان 
" جوان اغلب در احنماعسات ظاهر می‌شد و صدای خودرا 
بکوش مردم می‌رسانید. 
تشویفها و استقالی که‌از او می‌شه باعت دلگرمیو ادامه تحصیلات او دررشته " 
اآواز گردبد . بدین ترتیب‌ماریان درجات عالی هنر رایکی بعد از دیکری طی کرد 
و بدرچه ای رسید که امروزما همان دختر فقیر محله‌بست فیلادلفیا را یکی از 
" بزرگنرین و با ارزش ترین آوازه خوانان عصر خنودمی‌شهار نم 
حقبقت امر ایئست که باانکه اسن هنرمند متعلق‌به امریکا 2 برای او لین‌دار 
مردم اروپا بودند که هئرخیره 
کننده او را کشف کردند و 
نوای جان بخش او در کشور 
گیسوان طلائی و آفتاب نیمه 
شب چنان طوفانی از هیجان 
,در دلها بر انکیخت کسه در 
مدت‌کمی شهرت بزدگی برای 
او که پیاسر رنجها و امسه‌های سیاه بوسنتان محسوب 


1 ميشد فراهم گرد . 
/ کم‌کم شهرت او به چهار گوشه دنیا کشیده شد و او 


در سافرت های خود بسه‌اطریش » انگلسنان » شوروی 
با ره بی نظیری دورو گردید . 

در تثیجه بیروزی وموفقیتی که او درممالك خارحی‌بدست 
آورد کشوربکه او را در دامن 
خود برورده بود سا علاقه 
گوش به صدای او داد . 
موفقبت متناقض 


0 ۱6 
أ هر اندازه که شهرت ماریان و 
۱ آندرسن رو بنزاید می‌رفت‌و ۱ ۱ 
4 برای دادن کنسرت به شهر 
ح های آتازونی دعوت می‌شداو 
۱ بیشتر متوجه تمایز دردناکی 
۱ که ین سیاه و سفیه برقرار بود می‌گردید . _ 
/ او با «ژوم کراو» بعضی‌واکن مخصوصی که کنافت از 
آن ۳ ی بای دز ۳ نبود 2 وسایل 4 خانم روزولت بعد. 
در" آن وجود نداشت » وتهوبه‌ای در آن صورت نمی گر ی 


آشنا شهد که به سباه بوستان اختصاص داده بودند . 
1 او یاد می‌گرفت که بسرای صرف غذا در رسئوران وان 


۰ 


. باید موقمی مراجعه کند که‌احدی در آنجا نباشد و با 
پرده های کشیده آنهمدرمحلی که مخصوص پیش خدمت های 
۱ ۱ واگن است غذا صرف کند.او منوجه می‌شد که حنی عبور ‏ 


پیاسر دردو دنچ ۱ ۱۰6 


6 قظا موجب میشد 
که توهین و ناسزای («سفید) 
" ها را تحمل کنه . دیکر برای 
او عادی شده بود که به‌چندین 
" هثل مراجعه کنه و درهیچکدام 
آنها راهش ندهند . 

حنی بعد از بدست آوردن 
آن شهرت افسانه آی .بازجود 
" سیل نامه های تحسین آمیزی 
" که از تمام نقاط "دنیا بطرف 
او سرازیر ميشد » نمیتوانست 
" با اطمینان کامل در هتلی که 
1 اورا برای شرکت درترتامه 
ای دعوت کرده اند اقامت 
" آزیند . و برای‌اینکه ازاتفاقات 
ناکوار و توهین آمیز در امان‌بماند ترحیح می‌دهدکه همیشه‌شام خود را در اطاق خسود 
" صرف کند . حضور يك سیاه‌بوست حنی اگر دارای شهرتی‌عالمکیر هم باشب برای‌مهمانان 
1 شهرت او و هیجان مردم‌او را هميشه در وضع‌متنافضی‌قرار داده بود . او در ایستگاه 
۱ راه آهن‌مورداسشال‌شخصیت‌های برحسنه قرار می‌گر فت دسنه گلهای زیبائی بکردن او 
" می‌انداختند و بافتخار اونطق های افنخار آمبزی سرزبان مي‌راندند و در باره او 
و از رادیو ها و تلهوبزیون‌هااخار فراوان بخش می‌کردندءاما وقتی موقع ترك ایستگاه 
" فرامی‌رسبد حچشمان ترحم آمی زرئیس انستگاه بطرف او خسر ه 

می‌شد. او مسایست سرای‌گذشتن از در مخصوصس(سیاه 

1 پوستان» _ از همرآهان خود حدامی‌شد ۴ رای رسیدن دسه 

" اتومسیل مستفبلین گسه بی‌صرانه مننظر او بودند راه 

1 دیکری بیش گیرد ۰ 

روزی شهردار یکی ازشهرهای جنوبی در ضمن تشریفانی 

" مجلل » کلید شهر را تقدیم‌او میکند اما خواننده نایفه 

در آن شهر قادر به بافئن اطاقی در یکی از هللهای آن 

" نمی‌شود ! 

٩‏ در شهر دیگری در جنسوب‌انازونی بعد از انجام کنسرت 

٩‏ نزديك بود افتضاح بزرگی‌بربا شود چون او طبق عادت 

" همیشکی دست رصر ارکستررا فشرده بود و آين رهسر 

ارکستر «(يك نفر سفیبه بپوست‌بود » در نثیحه صدای رعد 

آسای تشویق و کف زدنها يك‌باره به خاموشی و سکوتی 

مرگبار کرائیده بود . 

يك کنسرت منحصر بفرددرتاریخ امریکا 

۰ زمانی فرا رسید که مدیربرنامه های میس آنسسدرسن 

تصمیم گرفت که خواننده خودرا به جامعه بای تخت معرفی 

کنه . باین منظور برای‌کرایه 

"یکی از مهم ترین سالن های 

واشنکتن «کنستی توسیون‌هال)) 


مراجعه کرد اما صاحب آن از 


کرایه دادن سالن به بسك ۱ ۳ 


آوازه خوان «سباه » امتناع 
ورزید . 
در آن موقع سال ۱٩۴٩‏ 
بود و جنگ چهاتی نزدیك 
می‌شد . امتناع از کرایه دادن «کونستی توسیون هال» به‌يك آوازه خوان سیاه پوست 
بحران سیاسی‌عجسی‌در سر اسر امریکا برانگبخت که سرعت رو نه وخامت رفت . 
(خانم انور روزولت»» زن‌رئسس حمهوری از عضویت -(«دختران انقلاب» با سر وصدا 
استعفا نمود و از تساوی‌حقوق نزادی به سخنی دفاع کردو اکثربت مردم بای‌تخت‌برعلبه 
امنباز نژادی هم صداشدند . 
در این موقعم ماریاآندرسن‌رسما از طرف وزیر کشور که‌در آن موقع (هارو لدا یکز)) 
نود برای‌خواندن‌آواز درمقابل يك اجتماع بزرکٌ در کنارمحسمه آتراهام لینکلن دعوت 
شد . کنسرت که مجانی بودبه یکشنبه عید باله موکسول‌شد و برای مجلل ساختن‌این 
مجلس از هیچوسیله‌ای‌مضایقه نگردید . 
وزراء قضات‌وو کلای‌دادکستری‌و تمام شخصیت های برحسته 
در این کنسرت سا شکوه حضور بافته بودند . همراه 
آنها نمابندگان دانشگاه ها »رو حانسون»و دستحات احتماعی 
همه کرد آمده دودند . خانم آندرسن توسیله دو وکسسل 
ولایت جنوب‌به حاضرین‌معرفی گردید . 
او در این باره در خاطرات خود می‌نو سد : 
(( من خواه ناخواه مظهر طقه خودم بودم . و معنضی 
وجودی من در این میان بی.- اندازه تاحیز بود .)) 
مردمی که آن روز در آن کنسرت عحبب شرکت کرده 


| ودند تیش از اآیتکه هنر اورا تحسین نمایند" نا علهلته 


و شوری بی‌بایان این مظهر 
رنج سیاهیوستان را مورد 
ستابش و تحقیق قرارميدادند. 
ماریان باز می‌نویسد : 
هیحان و شدت احساسات 
از دیدن جمعیتی که تاچشم 
کار می‌کرد گسترده بود مرا در 
هت و حبرت فرو سرد ..۱حساس می‌کردم که موحی از 
نيك خواهی و حسن نیت ازسیل جمعیت برمی‌خیزد ومرا 


* ۰۵ 


در خود. غرق می‌کند . وقتی‌برای خواندن سرود ملی پیش . 


رفنم ربه گلويم را گرفته‌بودو مدت حند انبه کلماتی راکه 
آنقدر برایم آشنا بودنتوانستم بيابم ...» 


(«اما باوجود این بعد از خاتمه کنسرت و بعد از محو . 


شدن صدای رعد آسای کف‌زدن ها و تشویق ها کهزمین . 
را بلرزه‌انداخته‌بود » دوباره‌مجصور شیم که در خانسه ۰ 
دوستان خود سر برم جون‌هنوز هم جاتی برای سیاه 3 
پوستان در هتلهای شهر نبودو آنهائی که قائل به امتیاز 3 


نژادی نودئد بهیچ قیمت‌حاضر به دست کشیدن از عقیده 


0 7 
له 5 4 مر 


پیامیر دردو رنچ 0 یز 

ض ‌ د لبودند 6.1 

وی صحنه‌مترو بولتیان 

۷ ژانویه ۱۹۰۵ واقعه‌همی . 

در صحنه متروپولتیان‌نیویورك 

" بوقوع پیوست: ماربان‌آندرسن 

از آن تاریخ کار خود را در 

" اپرا شروع کرد و در نقش 

(«الریکا» در بالماسکه محللی 

" که ربا شده بود شرکت‌کرد. 

اجرای این برنامه‌برای‌آندرسن‌خیلی بیش از آنجه انتظارداشت هیجان انگیز وخارق- 

" العاده بود . چون این اولین‌بار بود که سپاه پوستی درصحنه متروپولتیان ظاهرمیشد 

و نالاخره هنر و ارزش‌ماریان‌اندرسن سد سیاهی را که‌در برابر ترقی او وجودداشت 

" دا شخصیت خود شکست وطرفداران برتری رنک دنزادرا :زانو در آورد . 

سالهای عمر ماریان آندرسن همراه باصدها نمایش و باطی‌هزاران کیلومتر در ترن و 

هواییما سیری می‌شد . او همه‌جا مردمانی را که برایش‌ناشناس بودندباصدای آسمانی 

خود سحر و افسون می‌کرد .و همیشه انعکاس رنحها وانسان دوستی خود را درقیافه 

" های تازه حسنجو می‌کرد . 

باگذشت سالها آوازه خوان بزرک در براتر تحشیر هائی که از امتباز نژاد و رشنکت 

" ناشی می‌گردید و او زندگی خود را وقف از بین بردن‌آن کرده و حساس‌تر ورنجبه 

تر می‌شه دراین اواخر بیکی‌ از دوسشان سفیه خسودمی‌گفت : 

«(اين عینا شیه تار موئی است که در صورت شماافناده و. قادر بدیدن و بسا 

کرفتن آن نسیه اما وجود آن هميشه برای شما مسلسم است و شمارا ی و 

خشمکین می‌سازد . 

گذراندن سالهائی که درآن‌باید بعد از همه غذا خوردو باید ساعنها در مفازه ها 

بی اعثنانی فروشنده اد توهین مردمان را تحمل‌کرد. سالهائی که در آسانسور را 

بانفرت بروی شما خواهندست سالهائی که اتوسوسها انتظارتان را بهیچ خواهند 

" شمرد و رانندگان به اشارات شما گوحکترین محلی نخواهند گذاشت . شما حتی اکر 

ماریان آندرسن هم بساشیدراهی به هتلهای شهر و بامجامع عمومی‌که در آن((سفیدل» 

ها حکمروانی می‌کنند نخواهبه داشت . 

تمام اینها زخم کوچکی‌دردل شما بوجود می‌آورند کهعاصی و ت می‌کند. 

درست مانند تار موئی که‌قادر نیسنید آنرا از چهره خود دور کنید . 

با این حال ماریان آندرسن موحودی است که تنها بخاطر هنر ساخنه شده نه سرای 
مبارژه و پیکار . او صدای 
مظلوم و شکوه آمیز اجداد 
زنجیر به‌پا و حلقه یکوش 
خود را با لحنی تکان دهنده 
راو او ره 

او علیرغم بسوست سیاه 

خود توانسته است فریاد 
تحسین و سنایش از حلقوم 
همه مردمان » از سباه وسفیه 
بیرون نکش . 


پیراهن سیاه» پسر ودختری‌است که در فاصله ۱۵ سالکی 
و .۲ سالکی زندگی میکند .نیمکتی آز جرم با بارجه 
سیاه میپوشد . قیافه زرد ولاغری دارد - زیرا خواب و 
راحت ندارد و نان و آب مرتی‌هم ندارد - فرزوجانكث اسب 
زیر! خوب. میرقصد 6 عصبی‌است ودانم در ره ۱۳۳ 
است و دمی آسودگی ندارد -برخاشجو و مهاجم است . 
کارش بیکاری و ولکردی وتجاوز به‌مقفررات وسنت هاست. 
پیراهن سیاه عاصی نیست‌و بیش اجتماعی و علمی ندارد 
بلکه قربانی محیط و روابط‌خانوادگی و اجتماعی است . 
آنها بنمام زهینه های‌مشکود و بیمارگونه و غیر 
طبیعی جامعه آز قبیل فاچاق‌کشیده میشوند و پول در 
جیب ها موقعی وارد میشودکه محل خرحش مدتهاست‌آماده 
و حاضر است و دیکر ازسیکارو آبجو ورقصو شب زنده‌داری 


عشق وکار ونظام وظیفه 


که نکو ... 

فیلم بردارجوآن و هنرمندی‌به دنبال دو تن از آين گروه 
3 رفته است با آنها حرف زده‌است و از آنها فیلم برداشته 
لست و ابنك بقبه قضصایا ... 


در سر دار ند 1 حواب این سئوالی را بیش نمیبر ند ۰ و بطود. اخص کتارشا ۵ 
که صدها بار طرح شده است» جوانی تهیه دزدی است . ژان‌کلود حالت نگران » 


۱ کننده فیلم. بنام ژان هرمان » از فحوای موهای بلند و بسیار سیاهی دارد (آنهارا 
۱ فیلمی که ساختمان و شکل استثنائی دارد» ونکت شتکند) او بیراهن سیاه برخاشجوئی 
بطور قا یل هل است » که تیفه کارد را هميشه آماده حمله 


8 حالس وقمن زوز نکشنبه راییموده او » بملاحظه وضع» لبخند کودکانه‌ای 
٩‏ تالاخره سروکارش با يك زوج عجیب برلب دارد . او پسربچه» پسربچه لاتی 
و جوان : کولت ۱٩‏ ساله ود ژان‌کلود ۱۸ [ت 2 


ساله افتاده است .. کولت دختركه » سیار خشن ودر 


تست 


۸ 
1 2 
6 


درون تخود بسیاره یی « اس او لاک ابنان کس وکاری ندارند و برخلاف . 
ژان هرمن » کلود و کو لت وتا اندرول سرمست میشوند و از جنگ‌جیزی . 
آسودکی خاطر و فرق در نشاط و خنده نمیدانند » در عشقبازی استادند » زرا 
در برابر دوربین باحالتی طصبیعی ومخیر- تکدنکر را دوست میدارند » براستی هم . 
است - وادار بوراحی کرده و سفردور معنائی داشته باشد » آنها غیر احتماعی 


کار و اتوسیل ۳ 


ودرازشانرا باان امکان که درباره گذشته 9 : 
و حال آنها آزادانه سحث بردازد » تعقیب طفولیت آنها هیچ شباهتی با کودگی ۲ 
نموده است . زرگترهالی که حتی مورد احترام ف 


۰ نتشان نیز هنشت 4 ندارد ".۰ بنابراین 
میتوان ادعا کرد » بمعنای کامل کلمه » 
کودك باقی مائده اند بعنی این طفلك ها 
[ وحشی طبع وتربیت ناپذیرند و تشنه 
8 حست ؛ میکوشنند عطش غرایز کودکانه‌شان 
٩‏ زا قرو نشانند » بازی کردن و هذر دادن 
"قوای بدنی - رکن اعظم دزدی » بازی 


1 9 قسمت عمده هدر کردن قوای بدنی» 
رقص و یانگوبی است بهآنها احساس 
آرامش و اعتماد بنفس میدهد . 

این گنحجینه نابابداد 

مرك از ایندو برای یکدیگر همان‌نقش 
‌ خانواده را در برابر کودك بر عهده 
" دارند . درانصورت » از ان دوشخصیتی 


ِ ۱ عشق وکار و نظاموظیفه ۱۱ 


و طراوت خلسه آمیز » دربرابر ان گنحینه 
نابابدار که عشق آنهاست » ساطعم ميشود. 

این ها عاصی واقعی نیستند . آنها 
تن آزژو های خصوصیات خرده بورژوانی! 
منزل » اتومپیل 4 پسر کوچولو؛ اقتصاد) 
و حتی اصولی »- هستند . تنها کوشش 
اجبار» تسلط بانابودی غرائز بنفع‌مسائل‌هینی 


درنظر آنها عجیب و بیگانه میاید ۰ باین 
علت است که ابنان نمیتوانند روبا و 
واقعیت را باکدیگر تلفیق کنند . 

روز ها میگذرد و آنها به تناوت 
خودرا در زندان حس میکنند این ترس 
- بیحهت از کوشش ؛ که تاحد بیماری 
.اجتماعی در نهاد آنها بالا میرود » همان 
حیزی است که کودکأن زمانه را به حهات 


۱1 


فیلم ژان هرمان که ناشیانه اسم 
گزاری شده است ۰ «شاسته برای‌زندگی 
مدنی» سند دلیذیر و عحیب و در عین 


حال - بدلیل شرکت جوانان که میگوبند 


باس فیلم بك سامته قدرت: فراوانت 


ک‌ 


می‌بخشد ناشی از : کفایت و ارزش ژان 
هرمان است که درانحاد يبك آثر غنائی 
تاقیرعا! با لس دا رو 

هنوز نمیتوان درباره ظهور ونمایش 


فیلم که نه بلند است و نه کوتاه ۶ ۱ 
کرد . بهرحال این شرحی است که ژان 
دداستا آورده‌اند ۱ 
بدر + 

ژان کلود - وقتی دوساله بودم » 
انو خیلی مید ندمش 1 مادرم گاهگاهمی 
از اون حرف میزنه .. من عینهو - شکل 


ت 


خودشم » آخه تقریبا اخلاق اونو دارم ؛ 
تأزه کار اونم دارم » همانطورنکه مادرم | 
میکه » بابام هرجائی شلنگ اندازی کرده 
چیزی میخریده و میفروخته ؛» بازارسیا 
درس نمیکرده » یکجون بتجل فر و۱۳۶ 


۰ 


عشق وکار و نظام‌وظیفه ۱۱ 


رت ی ار ۳۳ 


بنج زیون زنده دنیارو حرف میزد .۰ سه 
وبون چیز مینوشت که مو لا درزش نمی 
3 وت ۰۰ بو فقط فرانسه بلدم حرف یز دم .. 


اونم خیلی بسختی .. دیکه‌هیچوقت خبری 


کولت ند وختی آبازده ساله بودم) 
ماأدرمو از دست داد » آنو قتش بدرم 


منو توی به پانسیون گذاشت » ولی بدرم 


جون خیلی جدی بود ۰ و هسایه ها 
حر فهای نامربوط میزدن » من هی خونه 
عوض میکردم ... من هیچوقت خونه‌مو و 
ندیدم » بدرم هیجوخ سراغم نمیاآمد » 
رفیقام همه وضعمو میدونستن ۰ هرکاری 


حسادت 


کاملا سرخود بار اومدم 4 شروع بکار 
کر دم» آثو قتأً دوازده سالم نود ... تاهیجده 
سالگی کار همین بود .. بعذش به 
دانفرروشرو ر فتم . ۲"خه همشه فرار دم 2 
کار 
ژان کلود - وختی کار دارم ساعت 
|( با دوازده از خواب با میشم . میرم 


دستشوری » صورتمو می‌شورم » لباس 
میپوشم بچهنم دیکه بائین میام » بخیابون 
«واگرام» میرم ۰ اولش رفیقامو می‌بینم . 
هی بالا وپائین میرم . چه ميشه کرد" 


۰ 


بمدش میرم يكب قلپ عرق میخورم ۰ بحث 


دیده: دوئیه ... 


. دنیگه جه‌کار میشه کرد ؟ 


و جدل میکنم 


خب اگر فکری تو کله‌ام باشه سینما 


مفرح تاد آکربه ب لول مر 
کولت - من شور کار کردن دارم . 

آر ه دنگه مخصوصا شور دارم 1 
اتومبیل 

ژان کلود - یکدقعه » تقلا کردم 
که یکی بچنگ بیارم. یکی از این «۱م--جی» 
ها بود ولی نمیدونستم که جای روشن 
کردنش کجاست .. نتونستم بدزدمش - 
نتونستم دورم بزنم برای‌اینکه قصد نداشتم 
بدزدمش بیشتر قصدم این بود که سرعت 
بگیرم آهان ! 

مث این ماشین کورسی ها بود » 
ای اوتاثی/ که دله میخواد ؟ احب هیلی آز 
اوتخزانی که من میخوام بیدا میشه آما.. 
ازاین ژاکوآر ای تازه » بورش» خب بحهنم 
فراری . خدادتومن میارزه جونش 
خدا کیلومتر راه میره » حه سرعتی‌دار ه.. 
باید لااقل ۲۸۰ رفت ! بهترین کاربه که 
ميشه باماش کرد . 
منزل 

کولتب اونا میکن که اینا آمرکز 
موف از توفی. تشه 
بیرون بیای » توچار دیواری گیر میکنی» 
آنوختش همیشه همان چیزای تبلی رو 
می‌بینی "» حق داری هرپونردهی یکب‌ار 
بدیدن آين واون بری اما حیف که زندونی 
هستی ۰ 

وقتی که در شامیلنون باینو بودم 
وضعم عینهو » همین بود ۰ 

خواهرای روحانی منو آدم تربیت 
نشوئی میدونستن منو تو سك قرنطینه 
گذاشته بودن . می‌بینید جه بروزممیآوردن 
اوو قت من زدم زر همه چیز 
تکی از دوستام بامام همراه شدش» جون 
منو خیلی دوست داشت دوتائی ز بر همه‌حی 
زدیم ۰ 

ژان‌کلود -,من خیلی درباره اش فکر 
نکرده‌ام خب دیگه اون بیش بیشا » فکر 
میکردم باهاس خدمت نظامو انحام بدم . 
البته باماس میرفتم آخه نقشه توقیف 


! آئوقت 


.. خالام شاه برم و 


واینجور چیزا ‏ 
اما ازش سر درنمیارم یعضی وفتا: فعر ۴ 
میکنم حنگ حیزی ازش در نمیاد «برایچی ‏ 
باید آدم کشی کرد؟ برای‌اینکه مثلاالجزایر ‏ 
مال فر انسه تامال خودشون باشه ؟ اصلا 
بما چه . اما از سیاستم خوشم نمیاد ها. ‏ 

و قتی در دل‌السیل بودم يك هم‌پالکی ۱ 
داشتم که خدمت م۳ 
يك ماه بعدشم هم مرد . 
عشق 

ژان‌کلود - ... راستشو بخواین» اگر 
کولت رو نشناخته بودم » حالا تر جیح . 
میدادم زندگیمو تو هلفدونی تموم کنم» . 
تا مثل شما ها دیگرون و اونائیکه تو کار 
خونه کار میکنن » کاری انجام بدم ۰ اگر . 
دوستش نداشتم » خب دیگه حالا آزاد 
تبودم: ‏ بتظی من اد ۱ 3 

کولت- او ۱ 

ان لدم ۱ 

. ممکن بود خیلی تو زندون بمونم 

۳ دیگه درسه اغلب 
من جلو جیب‌بری اوئو میگیرم باد ها 
میگفتش «دلم میخواد 0 بکنم» . 
میرفت و مبکرد حثی ۰ 
شسود . 

درسته مکر نیس ؟ خیلی سادهان ۳ 
اگر جلوضو تمیکرفتم همیخه نب ۱ 
میرفت .۰ هرچی که بمن مربوط نشه اون 
نمیکنه . من میچوقت پسری رو توزندگیم . 
دوس ند اشتم ۰ این او ليشه دوسش دارم : 
دای ان فت ۱ ۱۳ 

منو درك مبکنه. 

تنها مردبه داز بارکشی‌نمیخواد. ۱ 

ژان کلوم بااینهمه » قبل اد ۳ ۱ 
من بادخترای زبادی رقیق بودم .۰ 1 
حسادت 1 

ژان‌کلود س اما حالا گر کی بو 
باشو تو زندگیم بزادر ‏ 6 اف ۳ 
که میجواج ی ین که موسآناو 


بدشون نمیومد که 
: من سررسید مو 
و ۶ ار ی کارشون‌نمیر فتن» 
۰ 9 ‌ ۰ + 
نمیومده که باهاشون ریا 


امیتونین ازش بپرسین البته مر که 


واسه‌کتك کاری لك زده باشه » ماهم بهش 


8 ب از .اس حسنوده » اتناق 


افتاده که خود منم زده واسه‌اونکه مثلایام 


3 


و کار و نظاموظیفه 1 


بخاك مُیماله ۰ ۵۱ این » انن ۲ 

ژ ان کلو د ب خدمت نظام "اکبیری 
مزیاحمه. ۰.هوسال » دونبال و لیم از خود 
میپرسم » ممکنه در ان مدت کسی تونه 


روش تاثیر داشته باشه مخصوصا وقتی 


: میخواد د رکه يك بچه مامانی ۰ من ينك 


۱ دازی رلد ناشه ِ نزديك نود حند وحت 


۱۳۹ 


بسن وسال اون باشه. برای همینم‌دوستش 
دارم . میترسم به روز کسی بهش بگه: 
(من اون نیستم » اون تك ولگرد بود 
که سرتو کلاه گذاشته» . 

کولت - دوس دارم خودم بچه دار 
بشم . اه ژان کلود اننطور نیس ۰ دلم 


خواهر زاده دارم خیلی بدمیشه اگر بجه 
دست من ؛بود ۰ خواهرم خوش گذرونه 
یب هم یو مسر‌ فد ٩‏ 
محصوصا چاجازو من. بهش توست ‏ یاد 
دادم . 

ژان کلود ب هم خوشم > میاد وهم 
ری کلام کج مپز ۵ 

کول اه تاهاش ‏ متقظ اه 
پول و بله‌ای راه انداخت و آلونکی تر تیب 
داد ... آدم باید وقتی بچه‌دار شد » بجه 


قبل از ژان‌کلود حامله بشم»و لی‌انداختمش. 

(امروز کولت » دوباره در انتظار 
تودکی ات ۰ وان کلود واردتایحاتهای 
شلد ه که قسلا اخراحش کر ده بو دند 3 


در اين جهان طبقه بندی شدهکه بدو قسمت تقسیم گشته است 
موجودات متفاوت و مختلفی زندگانی‌میکنند . 

آثار مشهور استشمار که اختلاف‌فاحش طقاتی و رژیم اقتصادی است 
نمی تواند اساس و پایه و چهره‌حقیقی‌مردم د بشربت را بنهان کند . 

آنچه که دراو لین برخورد بارژیم‌بهره کشی مسر میخورد و حهان را 
بقطعات مختلف تسم کرده‌است وواسنکی به فلان نژاد وهمستگی دس 
فلان طقه است . درکشورهای کلنی‌عوامل تشکیل دهنده اقتصاد در عین 


و ی ۱۳0 


۱۱۸ ۱ کیها 


که علت حاصل و نتیجه است » ونتیجه 
خود بخود علت‌دولتمندی ننیجه‌سفید 
پوشی » و سفیهبوسنی‌حاصل‌دو لنمندی 
است - دراین کشورها کسانی که 
از خارج آمده اند .3 نزور سر نیزه 
و توپ وبا ماشین آلاتشان در آنجا 
مستقر شده‌اند . عقاید وافکارشان 
را بر بومیان تحمیل میکنند . اما 
برخلاف انتظارشان که خیال میکنند 
بومیان راشهر نشین کرده‌اند واین‌عمل 
نیز مورد تابید خود آنهاست باید 
گفت يك‌نفرخارجی برای آن‌ها همیشه 
خارحی است. 
باید توجه داشت که نه مالك 
بودن و نه حسابهای متعدد دربانکهای 
مختلف داشتن و نه صاحب صنایع 
بودن نمی‌تواند فردی را جزء طبفه 
حاکمه این قسیل ممالك کند . آنجه 
که برای اینکار ضروری‌میباشدخارجی 
بودن و شبیه نبودن بدیگران است. 
شدت عملی که دنیای بهره گشی 
را منظم نگاه میدارد»خرابی‌ونابسامانی 
اجتماعات بومیان را بطور خسنگی 
ناپذبری‌همآهنگ‌مینمااید»ء‌روش اقتصادی 
را مختل میکند » شکل ظاهری را 
تفییر میدهد در آن‌موقع که باید 
تاریخ بصورت زنده‌ای جلوه‌گری کند 
بدست بومیان دارد شهرهائی که 
ورود بانجاها برایشان ممنوع سوده 
است میشود و همه جارا می‌بلعد. 
انهدام و انفجار دنیای بهره کشی 


من بعد يك عمل کاملا روشن و قطعی . 


است واینکار وسیله هريك از افراد 
ملت ها میتواند انحام گیرد. 
تخریب دنیای بهره‌کشی آن معنی 
را ندارد که ببس از انهدام سرجصد 
بین دو قسمت راههایز برزمینی‌دیگری 
بین‌این دومنطقه ساخته‌شود .منفجر 
نبودن سر زمین بومیان آن نیست که 
بك منطقه را خراب‌کنندبلکهبصراحت 
باید گفت که به‌منظور پیشروی تاقلب 
آن سر زمین ها و اخراج عوامسل 


خارجی در آن تقاط است. ۱ 


ار مه ره ی 


بومیان طرح‌شده است‌نه‌ازآن‌جهت‌است 
که دلائل ومدارد منطقی و قطمعی‌موجود 
را از جهات مختلف رسیدگی کند. 
بلکه از آن جهت است که این امر 
حتمی را مثل بك بدیده قطعی معرفی 

شابد برای بهره کشان کاظشی 
نباشد که مامورانشان فضای مورد 
احنیاج بومیان را کوجك و محدود 
کند بلکه قصد نهائی‌آنها آنست که 
بهترین محصول و چکیده دست رنج 
اورا بدست: آورد . 

و و 
را نه تنهايك جامعه بی ارزش معرفی 
کند بلکه معنقد است که از روذازل 
در آنجا ارزشی و روتی وجودنداشته 
است که بخارج رفته باشد . بعقیده‌او 
بومی دارای جمودفکر ی است 

وارزشی هم ندارد . ولکن با ید حرئت 
کرد و گفت که بومی دشمن سرسخت 
ارزشهاست وباین سب‌است که او 
رافاسهد میخوانند . اورانه‌مور بانة 
تشبیه میکنند که آهسته وکند بطور 
مداوم در بی تخریب است و هرجه 
دردسترس او باشده؛ لز مان مب 3 
او را عامل تفییر شکل دادن وازقیافه 
انداختن هر حه که‌منطقی د اخلافی 
و عثلی است میدانند و بالاخره اورا 
مسین‌قدرنهای نسخیر نشدنی میخوانند 
بعقیده بهره‌کش دراثرتماس‌ارزشها با 
بومیان این مواهب بصورت نامطلوبی 
در میآیند و سمی میشوند . همچنین 
او معنقد است که سنئن و رسوم » 
و مقدسات این حوامع نماینده فقر 
و انحطاط جبلی آنهاست . 
باین جهت است که گرد(د.د.ت») 
راکه نسل حشرات و میکرب هارااز 
میان برمیدارد و مذهب کاتوليك را 
کههر گونه | ختلاف مذهبیرامحکوم میکند 
و یاهر حس دیگریکه منجر به بیداری 
مردم بومی میشود معدوم میکند رآ 


1 
۱ 
۱ 


۹ 


مین 


باید در يك کفه‌تراز گذاشت . از 


برنامه‌هائیکه برای انجام این نیت‌عملی 


شده است باید میارزه باتب زردو 
جمچتین سعی در سیحی کردن مردم 
رانیز بشمار آورد . این گفنه‌من‌مربوط 
به‌چامعه مسیحیت است وو لی‌هیچکس 
نباید از آن تعجب کنه . جسون‌هدف 
این قبیل مجامع هدایت مردم به‌سوی 
حق نیست بلکه دعوت آنها بطرف 
نو کری کردن برای سفیه بوستان است 
دعوت راه ارباب دعوت درراه‌جاترین 
و زورگویان است . معلوم است کسه 
درچنین شرائطی و برای جنین‌منظور 
هائی مثل همه کارها دعوت شده زیاد 
است ولکن انتخاب شده بسبار کم. 
غرود بهره‌کش و شدت بهره کشی 
حیوانات معرفی میکند و هنکامیکه 
موقعیت گفت وکو بین این دو بوجود 
سس بزبانی شبه بانچه 
که در باغ وحشها دیده و شنیده میت 
شود متوسل میکردد . و برای انسات 
آنکه این دسنه از مردم وحدٌ و 
حبوان هسنند تعظیم کردن افراد قبائل 
زردیوست که عادت آن‌ها در تعارفات‌و 
سلام و عليك است » يا بر فعالیت 
ودجوش وخروشی که در شهر هاودهات 
بومیان وجوددارد » با عطریات آن‌ها» 
بدارند و بالاخره تولید مثل زیاد از 
حد آنها و حرکت دسه جمعی توام 
باهیاهوی‌شان راشاهده مثال میاآورند. 
بهره‌کش وقتیکه بخواهد بطور کافل 
از بومی صحبت کند به لغت حیوان 
متوسل میشود و تکیه کلامش این لفظ 
است . 

اما نباید فراموش کرد که بومی 
بمحض آنکه برنامه و نقشه بهره‌کش 
را دانست فورا تشخبص فش یات که 
برای چه منظوری این طرح تهیه شده 
است و نیت نهائی از اجسراء آن 
9۹ 


مب 


او باین اصطلاحات کاملا آشناست 


اژ دوزختا کت 


۱۹ 


و هربار که آنها را میشنود بی‌اختیار 
از صمیم قلب می خندد . . 
در نظر بهره‌کش » چهره هائیکه 
هیچگاه بونی از بشریت نبرده‌اند 
بدن هاتی‌که از يك مقدار کوشت 
بوجود آمده و بهیچ حیز شیاهتی 
ندارد و بهیچ دردی نمیخوردند »این 
دسته‌ایکه نه فیافه دارند و نمی‌توانند 
تعرف ‏ جيمي باس ها ۳ 
بدر و مادرشان مشخص و معلسوم 
بیستند این تننلی زاندالوصفی که در 
زیر آفتاب سوزان تشدید میشود » 
معرف يكث فردبومی‌است‌واین‌اصطلاحات 
تکار میرود . 
اما چون فرد بومی میداند و 
خوب هم میداند که حیوان نیست . 
درست در همانموقع که اورا حبوانی 
پست میشمرند » در آن وقت پیشتر 
از هر بوقت متوجه انسان بودن خود 
میکردد و تمام قدرت ووسائل ممکنه‌ای 
که در اختیارش میباشد بکار می- 
اندازد تا دراین نمرد عظ : پیروز 
گردد و سر بلند بیرون آید . 
این تظاهرات در مجالس ومحافلی 
که سخن از برتری فکری و تمدن 
از هميشه بچشم میخورد . حرکات 
و جنش‌هانیکه در تمام اعضاء وجوارح 
بومیان از شنیدن این سخنان بیدا 
میشود بهره‌کش را سخت بوحشت 
می اندازد . هر چه از این مقوله 
سخن بیشتر گفنه شود و نسروت 
خارجیان برخ او کشیده گردد مقاومت 
روحی وانشاض عضلانی در آو بیشتر 
میشود 
بآنها گفنه میشود که نباید رهائی 
از قیه بهره‌کشی را عقب نشینی بهره 
کشان بدانند بارها اتفاق افتاده است 
که در آنن قبا مواقع و بمحض شنیدن 
اين قبیل سخن‌رانیها » بومیان خنجر 
خودرا خارج میکنند ویا لااقل امررا 
طوری آماده میکنند که در همه حال 


۱۲۰ ۱ کیهان هفنه ‏ 


فورا بنوانند از آن استفاده کنند . 
شدت برخورد آین‌دو جهه‌مختلف 
سب اختلاف بین‌طرز زندگانی » نحوه 
فکر در موقصی که با یکدیگر روبرو 
میشوند باندازه ایست که در صر 


موقعیت ودر هرمحفلی‌که‌راجع به‌ارزش 


ها وثروت ها » صنست بمبان آبد فرد 
نومی نی اختبار می‌خندد و خنده‌ایکه 
از سرابای آن استهزاء و تمسخر سارد 
تحویل بهره‌کش میدهد . 

محتوی بهره‌کشی وسیاست آن 
نا موقمیکه بومی » بصدای بلند وفابل 
فهم برای همه » برتری و بزرگواری 
بهره‌کش را اقرار نکن و برسمیت 
نشناسد باید مثل هميشه با حد اعلای 
کارش نهره کش را روتمند تر کند 

اتفاق افناده است که در دوره 
رسبدن به آزادی » عدخ از روشن‌فکران 
جامعه بومیان روابطی باطبقه بورژوای 
کشور بهره‌کش بر قرار میکنند که 
نمی‌توانند بر روی مردمان بومی اثری 
داشته باشند . بلکه در این دوره از 
زمان » بهره‌کشی » همه تلاش و گوشش 
خودرا تکار مباندازد تا باآن عده از 
روشنفکران که برگزیدگان ملت هستند 
تماس لازم را حاصل کند . با همین 
برکزیدگان است که بحت راجع ده 
ارزشها و تروتها را بمیان میکشه . اما 
نباید فراموش‌کرد که‌این بحث و گفتکوها 
که‌پچنک‌های موضمی‌بیشتر شبیه‌است» 
موقعی بمیان میاید که دیکر استفاده 
از سلاحهای گرم وتوسل بزور برای 
تسلط واقی ماندن در سرزمین های 
بومیان کافی نیستنه . ولیکن سرسختی 
وغیر فابل نفوذ بودن بومیان دراین‌باره 
باندازه آیست که امیه موفقیت ازاین 
راه هم برای بهره‌کش از میان میرود . 

برای اين اقوام وملت ها ارزش 
حقیقی وروت واقعی زمین است 
زمینی که باید از آن نان برای زندگانی 
گردن وآدرد وغرور برآی زنده بودن 
بدست آید . آبرو و غروریکه اورا 


آبه شخصیت انسان نمونه که حنتي ‏ 


صحت اورا هم هنوز نشنیده است 
فرد بومی آنچه که ابحال راجع 
به_ انسانیت و نوع دوستی دده 4 
کنك خوردن » بی‌گناه دازداشت شدن» 
گرسنه خوابیدن بوده‌است . هیچ وقت 
ندیده‌است و آتفاق تبافتاده نه یکی 
از اسانید علم الاحنماع واخلاق بجای 
او" کنك خورده باشد ‏ ایگی از 
کششان نان خودرا بااو قسمت کرده 
باشد . باين تفاصیل و طرز زندگانی 
برای فرد بومی طرفدار اخلاگ بودن 
دصورت منحز عبارت از است که 
شدت‌ها وسخت کبربهای اورا درهم 
سکند و بالاخره اورا آز منعفقه دیدش 
سردن کند . 

اصل مشهور ,و عالم تبر : همه 
مردم جهان برابرهستنه » بهترین تجلی 
خودرا موقعی در شور های بومی پیدا 
میکند که مردمان این قمیل کشورها 
در خود حنین بدیده را حس میکنند 
آنها يك قدم‌جلوتر مبروند و میخواهند 
با از خودگذشنگی وحنی کشته شدن 
حای بهره‌کش را کرفنه و حتی ازاوهم 
حلوتر باشند . اجراء آين نقشه » روی 
هم ر بخنن و از با در آمدن دنیاتی راکه 
محهز به وسائل و نقشه هائیست . در 
مقابل چشم مجسم میکند . 

در این موقع است که بعضی از 
روشن فکران » که نئویه خود بهره‌کشان 
را در يك برنامه وسبع جهانی تعقیب 
میکرده‌اند همه تلاش خودرا بکار 
میاندازند که بهره‌کش و بومی » در 
کنار هم در دنیای جدیدیکه توجود 
مبآبد زندگی کنند . اما آنجه که او 
نمی‌داند و آن سب آنست که نهر ه- 
کشی بطورمختلف‌واشکال متنوعدر روح 
و حسم او اثر گذاشته است » آن 
میباشد که منوجه نیست بعداز محو 
رژیم بهره‌کشی » دیگر علت و مفهومی 
وبالاخره بفض باقی نمی‌ماند که بهرء 


کش در آن سرزمین بافی بماند تا با 
دیگران در صلح وصفا زندگانی کند 
" همین سب است که در کشورهانیکه 


بخواهند از قید بهره‌کش رهاتی یابنده 


به محض آنکه این اعمال جنبه جدی 
بخود میکیرند و نزديك به ننیجه 
میشوند 6 خارجیان مقیم آن کشورها 
تقاضای ملیت جدید آن کشور را 
میکنند ودر عین حال ملیت اصلی خود 
۳ هم حفظ میکنند 
امروز فرد بومی » متوجه شده 
است که زندگانی کردنش » تنفس‌کردنش 
بالاخره‌جریان خون وصه‌آی قلیش‌بعینه 
شبیه بهرکش مساشد . دریافنه است 
که چان يك بهره‌کش بیشنراز زندگانی 
يك بومی ارزش ندارد . همین روشن 
بینی‌ها » واکتشافات و وجود همین 
احساسات است که چنشی عظیم در 
دنا بوجود آورده‌است و حهان را 
دگوگون میکند . در اثر همین کشفیات 
است که فرد بومی به آینده خوش‌بین 
است وبه سرنوشت خویش امسدوار . 
فرد بومی میاندیشد که زندگانی 
من وبهره کش يك‌مقدار ارزش دارد 
پس معنی ندارد که در مقابل نگاه های 
پراز غرور او مضطرب شوم وبرچای 
خشت گردم » از صدایش صهوت و 
متصر شدم ۰ درمقابلش رعشه برانداهم 
افتد . بلکه باید بطریقی رفتار کنم که 
راهی جز فرار برای او بافی نگذارم . 
علائم مشخصبه روش بهره‌کشی تقسیم 
کردن دنیا به قسمت های مختلف است 
اما در نبردیکه برای رهانی از فد 
بهره‌کشی درگیر میشود » نیت آنست 
که قسمت های مختلف جهان بابکدیگر 
بیشتر نزديك شوند ‏ : میکوشد که 
عوامل "1 هم‌آهنک را آز مان بردارد 
وباین نرتیپ اتحاد بیشتری را که 
پایه آن بر ملیت و گاهی بر نزاد است 


بوجود آورد . 
شابه نی مورد نباشد که به گفته 


از دوزخ‌تا بهشت 


میهن‌برستان سنگالی اشاره شود ۰ ین 


جنکجوبان گفته رئیس جمهور خودرا 
که گفته بود ۰ «تقاضای ما آن بود که 
موسسات وادارات » وسیته افریقائیان 
اداره گردد یعنی افربقاتی شود » اما 
امروز می‌بينيم که اروپائیان هم افریقائی 
شده‌اند . » در همه نبردها تکرار 
میکردند . باتوجه باین موضوع مشهود 
را دردست‌ارس بومیان‌نگذارند‌ددو ن‌شاك 
در مدت .بسیار کوتاهی بانجه که حذ 
افل برای زندگانی کردن است خواهد 
زر سسات, یا بعبارت‌دیکر عقسی افتاده تربن» 
بیشرفنه‌ترین افراد » خواهد شه . 

اما طبقه روشن‌فکر باین عرض حال 
صورت وشکل مختلف ميهد و کمی 
کارمندان فنی » اداری » مهندس و 
متخصص را دلبل مدعای خود مباورد . 
مانورها را نماینده خرابکاری میداند 
ونادر نست مواردیکه این حمله از 
دهان او خارج میکردد : ((لازم باین‌همه 
زحمت " نود که استقلال را ندست 
آور بم 4( 

در سرزمین های بومی که آزادشان 
را تقمت حنک های شدید بدست 
آورده‌اند » خون های زیادی برای 
رسبیدن باین هدف بر زمین ریخته 
شده است » یه شمیت آنکه دوره حنکت 
طولانی بوده‌است ودراین فرصت روشن 
فکران بردید طبققه توده مسردم اثر 
گذاشته‌اند ناجار شاهد يك مبارزه 
بسیار شدیدی بین طبقه روشنفکر 
و بهره‌کشان خواهيم سود که 
قصصدشان از مبان برداششن 
آن قسمت اضافی از اجنماع است که 
وسیله همین طبقه روشن فکر بوجود 
آمده است ۱ 

رژیم بهره کشی وسیله دانشکده 

ها و مدارس خود بازبان مخصوص 


بخود که سراپا نخوت‌وخود پرستی‌است 
در مقز وروح افراد بومی حای داده 
است وه حوهی وتو سس ری 
حسم او که دجار اشتاه میشود لابزال 
و خالی آز اششاه‌است . نمابد فراموشی 
کرد که در اینجا صحت از جوهر و 
روح خارجیان در میان است . طرز 
تلفبین و بوجود آوردن آین فکر باندازة 
صحیح وبا نقشه انحام گرفنه‌است که 
اکر و گوشه و کنار مغز کی از این 
افراد مطالعه شود به تبروی عظیمی 
برخورد میشود که جنی حاضر است 


برای اشات این مدعی بحنک رود و 


کشته شود . 

اما خوشسختانه دیده مشود که 
در اولین تماس بین فرد بومی و ملت 
وجنیش حقیقی خودش‌حاصل میکنداین 
طرز تفکر بکلی آز میان میرود و آن 
قدرت مصنوعی درهم شکسته میشود 
تمام ارزش‌ها و هنرمندی‌های خارجیان 
که معرف زیبانی و دقت روح وجسم 


بشراست بصورت اسباب بازیهای 


بی‌فرو غ وببرنک در میاآیند . القاظ و 
کلماتیکه حرارت از آن ببارد ودر 
سخنرانیها و نطق‌ها باشدت حدنی 
فراوان گفنه ميشه به کلماتی مرده و 
جملاتی بی‌روح در میایند . روتها د 
آرزشهانیکه بنظر میرسیدند روح وفکر 
را تجلی می‌بخشند خون در جنک ملی 
نمي‌توانند شرکت کنند و موثر باشند 
بی‌آرزش ومقدار حلوه میکننه . 

بحت دیگر مسئله تت‌روی است . 
فرد روشن فکربومی از مربیان ومعلمین 
خود آموخنه‌است که هرکس ناید. به 
تنهائی خودرا معرفی و نشان دهد » 
بهره‌گشی بزور تکرار کردن و مسرتب 
گفتن در مغز آين فمیل افراد وارد 
کرده است که جامعه با چنین وضعی 
اگر بوجود آید خیلی مرفه خواهد 
بود . اما نفراتی از این طقه که‌اقضال 
نآنها روی میکند ودر خلال جنک‌های 


آزادی بخش بمیان ملت میروند بزودی. 


متوجه خلاف بودن این فرضیه میشو 
بزودی تماع صنم های خیالی او از 
قبیل » بت پرستی » جواپ دادن به ‏ 
ناسزاهای دیکران آز روی غرور و 
منیت » افعال واعمال کودکانه که . 
میخواهند همیشه‌حق بجانب آنها باشد 
درهم شکسته میشود . همچئین این 
روشنفکر بومی که وسیله فرهنک وفکر 
بهره‌کشان مثل آتنم زدتان شده‌است 
به قدرت و توانائی مجامع دهکده ها 
به وسعت دامنه محالس ملت‌ها » به 
اعشار حلسات محلات » به‌ارزش حوزه 
ها بی‌خو اهه برد . او خواهه دانست که 
من بعد کار او » کار همه نیست لکه 
کار همه » برنامه کار او خواهد بود 
مدنی است که از «اننقاد ازخود» در 
آبا تابحال بربشه مینای پیدایش این 
طرز تفکر واقدام آندیشیده شده ؟ باید 
گفت که خواه درجماعات مردم افریقای 
شمالی یا در اجنماعات مردم افریقای 
وگرفتاری باید در ملاء عام مطرح 
کردد ودر باره آن بحت و گشنکو شود . 
تفاوت این نوع «انتفاد ازخود) باساثر 
انواع ات آنست که دن ایحا کار 
با خوشروئی انجام میکیرد ودلیل آن 
حسن یت و اعنقاد مردمی است که 
آن اجتماع را بوجود میآورند ودیکر 
آنکه همگی طالب حق و طرفدار يكث 
موضوع هستنه . تامرور زمان و هر 
قدر که روشن فکر رابعله خود را با 1 
مردم وطقات مختلف آن نزديك تر و 
بیشتر میکند حساب‌گری » سکوت های 
غیر عادی و غیر طبیعی » روابط وامود ‏ . 
بنهانی وبالاخره افکار ناروا وزشت از . 
او دور میتوناه. , 
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(ناتمام). 


۱ و 
1 کیلسیت م وجوووارم 


ازسال ۱۹۵ تاکنون » درحدود ,۵ کشور باستقلال رسیده‌اند 
و با سرعت درجاده استثلال پیش میروند وجون تقریباً همه این . 
کشورها آسیایی با افریقایی‌اند » اينك پرسشهایی از این قبیل 
مطرح" است : 

"- آیا تصور ذهنی مااز نژاد باحقیقت تطبیق میکند ؟ 

۱ - آیا رنک بوست وشکل جمحمه دال برتفاوت هوش و ادرالد 
انسانهاست ؟ 
-آیامیئوان نزادها راطبانه‌بندی کرد وسلسله مراتنی‌بوجود آورد؟ 
دراینجا برپایه آخرین تحقیقات نژادشناسی و زیست‌شناسی » 
برسنهای فوق پاسخ میدهيم : 
يك دانشجوی حقوق در استکهلم (سوئد) 
يك نوبه‌ای ازاهالی آسوان ( جنوب مصر ) 
يكث‌بومی سرخ‌پوست ازسرزمین ماتوگروسو (مغرب برزیل) 
يك اسکیمو از سرزمین بافین 
يك ساربان سیاهپوست اهل کنیا 
خییئی‌ها درفيزيك هستنه‌ای بیشرفنهای درخشانیکرده‌اند . 


۱۳ 


بگفته نژادشناس . کلودلوی اشترا 
و90۳9 16۷ 012106 
اسپانیایی هایی که در قرن شانزدهم (در 
زمان سلطنت فردینا ند چهارم در جربره 
هیسیانیو لا 11150971018 (جمهوریهای 
تقابیتی و سن دومینگگ امر‌وزی) پیاده‌شده 
بودند » بادیدن پومیان از خود می‌پرسیدند. 
و اگراینها واقعا سفنت ۱ چا 
بمردمیکه نا بحال دیده‌ايم شباهتی‌ندار ند.» 
مخلوق شیطان 1 رت بدانند ردرد 


فرهنگ اینهمه پیشر فنه 
است » هنوز هم پرسشهای مربوط به برتری 
شود : «آبا این کد نو ادهای پشت. فن 
وجود دارند ؟» سیاری از مردم و جتی 
روشنفکران برای دادن پاسخ صحیح دچار 
اشکال میشوند . 3 

شاید چواپ بیشتر انان چنین منهومی 
داشته باشد : «لابد نمیخواهید ادعا کنید 
که يك سپاه زنگباری اسرار بمب اتمی را 
شف 2۵ اسب ۱ 4 

ایشان حتماً وجه ندارند که اگر يكث 
سیاه پوست افریقابی نیر از یداو نو لد دار 
اروپا می‌بود و مانند مردم این قاره تربیت 
می‌شد » مثلا » برای داخل شدن در سا کلی 
۲ مر کز تحقیقات اتمی فرانسه . 
از دیگر فرانسویان چیز کمتری نداشت . 

برای توضیح بیشتر مسئله . رشته سخن 
را به نژاد شناسی و زیست شناسی می‌سپريم : 


ادا به ئنتيم نزاد. چیسست:؟ نراد ,از 


یی وا 


گفت وگو ومکانبه سهولتی بوجود میاورد. 
معمولا از چهار نژاه بزرگ نام میبرند 
سفید » زرد » سپاه » سرخ . اما بعضی از 
افر اد نژاه زرد (مثالا ۱ که ( 
بر نگ سفید ند وسیاهانی و جود دار ند 
ی ان مان انه اایکه اک( 
منطقه سکونتشان تغییر کند » سفید میشوند. 


تا کنون کوشنهای ب با تا و 
است تا برای‌هر يك از نژاد های چهار گانه, 
خصوصیات مشخصی بیاپند و نژاد ها را 
بطور دقیق از هم تفکبث کنند » در قرون 
هیجدهم و" نوزدهم و همچنین در قرن 
بیستم » بوبزه دز مت رایش سوم . 
تلاش سیاری شد تا با نچه نام «خصوصیات 
نژادی» داده شده بود » مفهومی ببخشند . 

با اقدامی جسورانه و سربع و بطور 
دلخو اه 4 تهافزی یرام نژادها قابل شدند 
و اشفتی عجیبی بوجود اوردند . در 
کنابهای جغرافی که ۲۵ سال پیش درمدارس 
ندرپس می‌شد » نژاد سفید با موهای بلوطی؛ 
اروپایی) » و نژاد سپاه با موهای کوتاه و 
مجعد » پینی کوتاه و پهن و لبان کلفت 
نعرر یف شده بو د .. 

نی پاچ اين تعریف کاملا آشکار است . 
در سوئد و نروژ تعداد بیشماری سفید سفیدپوست 
هستند موهای مجعد و چشمان سیاه 
دارند وهننعتین درحوال آنو ۱۳ 
که رن ک‌سیاه آپنوسی دارند » دارای بینی 
راست و موی صاف اند . 

شاید بتوانیم به تعربف ل . ت. دان 
۳ 12.02۰ پروفسور جانور شناسی 


يك دانتجوی حقوق در آستکهله 


۹ ۳ جک 
۳ دا ض 

سیب : : 3 
و 1 رش ی 


یس غناس ب تیچ 
۱ ش دستهای از انسانها با محیط خویش 
بت ی تعریف چه چیپزی را ذابت میکند؟ 
" اينکه در میان گروههای انسانی » 
تفاوتهایی وجود دارد که فقط بسبب محیط 
است . یعنی این تفاوتها , اکثراً جز خلق 
ری اک و دیزی تیست او این 
وپدور ی 
آبا توارث ار 
ها از سال ۱۹۰۰ » ژیست‌شناسان 
پی‌برده‌اند که این نقش بوسیله محیط جرح 
و تعدیل میشود . بطور کلی » خصوصیات 
ارثی فقط در محیط مناسب میتواند ظاهر 
شود . مثلا کسیکه بطور ارئی به زکام 
٩‏ ات ۰ اگر درمحیطی که از علوفه 
"و علف چینی خبری نیست (مانند قطب 
شمال) » زندگی کند . ازاین بیماری اثری 
بچشم نخواهد خورد . ولی بمحض اینکه ‏ 
در فصل بهار بیکی از" کشور های منطقه 
معتد له پیاید : 6 آیار «] لرژ» در اوظاهر 
خواهد شد : 
1 حتثی زست شناسان تصور میکنند که 
8 صوصیات ارئی را و جهش 
ینت ؟ ماید بازهم 9 و با مت 
افسانه نزاد آربابی 
ِ بدبین ترتیب » محیط و توارث » جماعات 
شری را بانحاء متفاوتی پرورش میدهند . 
ثلا ميدانيم که خلق و خوی انگلسیها و 
المانیها یکسان نیست و یا بین اهالی شمال 
و جنوب ایالات متحده امریکا , از لحاظ 
وضع زندگی » خوی و عادت » لهجه و 
آن بحدی تفاوت و جود دارد که 
بمرحله دشمنی رسیده است . در زبان مکالمه 
جاداره که این قبیل مردمان را از نژادهای 
مختلف بدانند . 
اکنون با توجه باین گونه تفاوتها » 
یتوان دوباره سئوال قبلی را مطرح کرد : 
آیا تاد های پست تر وجود دارند :> و 


3 ۱ 


.ایا نژادهای. پنست‌تر ... ۱۳۵ 


پا بطور صربحتر : «کنون که جماعات 


متفاوت بشری و جود دارند 6 ۳ «ربین 
کات هایی آکشتند: که اد راا امه 


8 شرابط زند گن قرن بیستم ریق - 


-باشند 


بطور خلاصه 6 یا بکار بردن اسطلاح 
داروین 2یا اشخاد طبیی 4 روا 
از اسان یف آز وگن مساعدت نکرده 
استت ‌ 

اما يك گروه را چگونه مشخص کنیم ؟ 

حمعیت سه میلیاردی زمین شامل 
ارای کر وهزاشت نها گروهی که طی 
فرنها درهم ميامیزند » د و 
در گروههای دیگر دمتگری قعف سرت 
گروههایی را در خود حل میکنند . ۱ 

نجکو نه اختصاصات این کی ۳ 

مشخص سازیم ؟ 

حل ان مئله از چهار قرن پیش » 
بعنی زمانیکه اسپانیایی‌ها بومیان امریکای 
مر تک 6 را دیدند » آسانتر نله استه 

یعنو ان نمو نه « نژ اه آریایی»را که 
از همه نژ اد ها مشهورثر است . مورد 
بررسی قرار میدهیم . بنابرافسانه‌های‌هندی 
ار باس 5( ناحیه‌ای شامل 
خاور ایران . افغاستان وشمال غربی 


يك نوبه‌ای از اهالی آسوان (مصر) 


۱1 ۱ " کیهان 


هندوستان بوده است 
هند‌ی ِ بلئد تام ٩‏ » بور »> سفید ودارای 
9 اس ویینی راست بوده | ند ۰ امروزه 

در اطراف کوههای هو کش در 
ای بای بای وت ان 
چیتر الی‌ها . تاجيك‌ها . مسوجی ها . 
دار دها و بانان‌ها وجود دارند : 

برطبق کناب مای مختلف قرن 
نوزدهم » اریا ها یعنی اجداه این . 
قمنایل در هز اره دوم قبل از می‌لاد ِ 
بارو پا هحوم پرده | ند و نژاد شالی 
ارویارا بو جود 0 ۰ 
براکي سفال با دولیکو سفال ؟ 
بطور کلی . جمجمه انسان دونوع 
1 
دولیکوسفال 10110180668۵8216 
که طول جمجمه ( از جلو بعقب ) 
از عرض آن بیشتر است و براکی سفال 
موه بط ۳2 که عرض 
وطول آن برابر است ( سرهای کرد ) 
منحصر نژادی وواقعا ارثی ات » نمیتو | ند 
کوچکترین کمکی بوضوح مطلب بکند و 
درمورد نژ اد اریایی از ابهام و اسر ارمسئله 
نمی کاهد . 

زبرا در میان اعقاب اربایی ها 
هردو نوع جمجمه دیده میشود . 

ها ای ومداند براکی 
ال نارشان ؟ 

هیچکس دراین باره چیزی نمیداند. 
زیر ا تا کنون اسکلتی نیافته‌اند که مطمئن 
باشند آریایی بو ده است. 

بعلاوه سیاری از نژ اد شناسان که 
در باره نژاد آریا یه تحقبقات 1 داختها ند» 
به محل اصلی این نژاد با تردیدنگریستهاند 
ونتوانسته‌اند بین افسانه وعلم نژاد شناسی 
هم و بو جود اورند . بعضی عفیده 
دار ند که آریابی ها از شمال دریای سیاه» 
بین داأنوب ودربای خزر آاهلها نک : دیکر ان 
محل تضتیین افار| جنوب دربای با لتيكك؛ 
جبال اورال » روسیه جنوبی . فلات 


تمد ه 


1 مور رتیه 120۳۵۸ و هوز ژه 
۹ 


باین عقیده‌اند که نژ اد نامدار آریا. ۷ 
ات 

بطور کلی امروزه » نه میتوان راجع 
باجداد سفید پوستان اطراف هندو کش 
( دارندگان موی بور وچشم آبی ) نظری 
داد و نه درباره نژاد آربا عقیده‌ای ابراز 
داشت که دارای محتوی علمی باشد . 
ارتباط پین سواحل افیانوس‌ها 

باث نژاد هر قدر هم قدیمی و «پاك» 
باشد . . از لحاظ نژاه شناسی نمیتواند 
مشخص و تعریف شود . زبرا تنها نژاد . 
پاکی که در روی زمین وجود داشته ». 
احتمالا اسان نآ ندرتال ۰ 116830670581 


به ده انیت ۰ 


باست‌ها ۳2 ( در مرز 
فرانسه و اسپانیا ) وژیتان‌ها صمن 
(کولی‌های اسپانیایی ) و آلبانی ها را 
کنار بگذاریم » درمطالعه نیاکان اقوامی 
که یار مت و ۱۳ 


يك بومی سرخ‌بوست (مغرب برزیل) 


ومیه ای او ی 4 اندونزی با اینکگاها 
02[ آز تك‌ها ۱۳ 3 
مکزبك ۰ پدشواربهای عبر قابل حی 


بر آمیخوريم ۰ 
ط لوی اشتر اوس در کناب: َ» دلتنگی‌های 
و منطقه حاره ». ۲0۵0۵۵۵ و۲[8)6] 
می نوبسد « ... قبایل ابتدایی‌اندونزی 
قرابت بسیارزبادی با بومیان امریکایی 
ار ند . افانه هایی از قسمتهای داخلی 
"جزبره در نثو جمع آوری شیو ات که 
نمیتوان با افسانه های رایج در امریکای 
8 نهاد . همچنین آثار باستانی 
سای جنوبی خاوری بدست آمده 
۳ شرا ۳۵ شباهت زیادی باثار ماقبل فاریخ 
اسکاندیناوی دارد يم 
۱ زاین شرح چه ننیحه میگیريم 
فبیله‌ای از آسیای جنوب‌شرقی بسر 
زمین‌های اسکاندیناوی و امریکای شمالی 
" رفته‌است . 
پابه گذاران نمدن قدیمی کلمبیا از 
کجا آمده‌بودند ؟ بازهم لوی اشتراوس‌می-- 
* نوید : « 
دراین باره هیچ نميدانيم . » واو نفی 
نمیکند که بین هزاره هشتم پیش ازمیلاد 
زِ وآغاز میلاد مسیح مسیح , بلث تهاجم آسیایی از 
راه باب برینگ به‌دوقاره امربکا وقوع 
يافته باشد . 
3 ادامه میدهد : « کارشناسان ژنيتيك 
" که منایع «مطالعاتی دیینگری دارند » تایینشد 
میکنند که لاقل +ء نوع گیاه 
"( اهلی ووحشی ) کلمبیای قدیم » » 
#اعتمان ‏ کر وموزوم 6 0( 
باگیاهان همنوع آسیایی تفاوتی ندارند.. 
4 مرجم تیجه کین بای تسد 
کرد که ی از هر کن تیکی 2111۳1 10۳ 
بین دو کرانه اقیانوس کبیر ارتباط بر 


. چگونه 


فا شده ب ده 0 « 


0 مدپتر انه , بلکه بین ات از 
اقیانوسها نیز ارتباطهای مهمی وجودداشته 


. مجبوریم اعتراف کنیم که 


توادهاف شتتر .1 2 ۱۷ 


ابن ارتباطها که موجب جا بجا 
شدن نژاد ها شده است » بهیچوجهمورد 
ثر دید فیست . 
اسکیموها با اعراب بدوی 

نژ اد شناسی از تسا دادن نژاد های 
نت عاجز است و ۳ و جود شش 
۳ 5 مبذول میدارد نمیتو اند م مثاا 
بحوید که پلیتزنها از اصل قفقازی 
060 . . بامغول ۷۲082010186 
هستند و پااینکه حبثی ها از نژاد سیاه‌ا 


بنایر این بطور قطع نخواهد توانست » 
ین" ادها ید مراتبی بوجود آورد 


شناسی 0 فیمود ۰ 

ما باز به پرسش اول خود که اپنك 
انتزی تعییر بافته ان (ر میک دنه 
) بامطا لعه شکل خارجی جمجمه » وزن 
مغز . بلندی اندام » مقاومت دربراپر 
بیماریها . سازش با محیط و بطورخلاصه 
۳ بررسی انسان از لحاظ زست ۳ یا 
میتو ان گر وههای خی را * نمیزداه ؟ 
و آیا می توان گروههای برتر 1 تعیین 
گرد ِ( 

در مورد مشخص کردن گروههاجواب 
مشت است ۰و نش شناسان آسان‌تر از نژ اد 
شناسان به‌تفاوت بین گروههای بشری پی 
میبر‌ند . درسال ۱۹۵۰ بوید 1-0۳0 
با مطا لعه و فور نسبی در حدود هشت ژن 


به زاست 


که تفر ها همه با آنتی ژنهای خون ارتباط 


دار ند ۰ نج نژاد دزرای تحیصن واه : 
اروپایی با ففقازی » افریقایی با سیاه » 


آسیابی با مغولی . بومیان امربکایسی 


طونل عمش استرالیایی. 
دز همان سال شسه نژادشناس ی . کون 
وم . گارن 91۳ 
بردسل ۳1۳0611 به تشخیص 


۰ ناد توفیق بافتند که بین آنها تژادهای 
درحال تشکیل .؛ از قبیل «هاوایی جدبد» 
نیز وجودداشت . ۱ 

بطور کلی » زیست شناسی چند 
تفاوت اساسی بین گروهها پافته است » 
این تفاونها که بمحیط ارتباط دارند » 


۱۳۸ 


یت رو ی 


و ریه کر 
خون بسبب زند گی در کوهستان افزاینش 
می‌با بد .. 

خصیصه سازش با محیط که امروز 
مورد تحسین وابتناد يك فلسفه زست‌شناسی 
است » بهیچوجه نمیتواند دلیلی بربرتری 
نژادی باشد و گرنه باید اعراب بدوی و 
اسکیموها که نمو نه هاپی از حداعلای‌سازش 
با محرط هستند » مسلط بر ری 


لااقل ۳ ار . بهیچوجه 0 
بعنوان دلیل مطرح شود . لبهای کلفت 
ظاهر « میمونی » چابکی ونرمی پا ها 
( بعضی از بومیان استرالیایی از پاهای 
خود تقریبا بسهولت دستها استفاده میکنند)؛ 
همه‌خصوصیات اکتسابی هستند و کوچکترین 
علامتی براین نیستند که اچداد این اقوام 
ده میمون نز دد ند 
در حقیقت 4 میشل لیر بس 
ونیا ۷۲16161[ اظهمار 
عون : 


۱ « این نژاد سفید است. که بالبهای 


نازك وبدن پرمویش ‏ به میمون ‏ نرده 


ات دی 7 
طاسی بین نومیان آمریکا دیده 
نمی‌شود 3 ۱ 
تغاوت هایی‌که زیست شناسان بآ 
رسیده‌اند کدامند ؟ ۱ 

اگر بخواهيم صورت ریز آن را 
بنویسیم به کتابها احتیاج است . تفاوتی ‏ 
حناشیت داتفه درب ررآبر ماده شیمیابی 


تبوفنیل کاربامید 
0 ۲۲۷0۵۳۵ 
بطوریکه ژان روستان 


0صعاعم۳ صعع میگوید ,۷۵/اروپاییها 
ای ماده زر ا خیلی تلخ احساس میکنندا 
0 بردای ۰۰ بومیان امربکاینی ۱ 


نیست. . 

دیزش پیش از وفقت موی سر نیز 
نشانه دای رت تا ۸۹ مردان 
ارویابی موی سر خودرا قبل از وقت از 
دست میدهند و حال آن که در بین نژاه 


نو اهو ۲۰۵0( ) از بومیان 
امریکایی ( طاسی اصلا د یله نمیسی ۱ 
گروههای خون 

مقاومت در براپر بیماری نیز یکسان 
نیست . بعقیده ژان روستان » « سرخ 


معمو لا برای سفید پوستان کم اهمیت ۳ 
برای بومیان امر یکا 9 ها دختادر | 
اسکال عصبی سفلیس دربین سفید وان | 
دارد ۰ ۱۳ 
سرطان ابتدابی کبد درمیان چینی ها ۱ 
وجاوه‌ابها تعمیم دارد در 
بین اروپاییان بندرت دیده میشود ..» ۱ 
باین نکته نیز اشازم ۳ ۹ 
نزاد ها ء علاوه برزاینکه سا 1 
نیست ۰ مفاومت دربرایر ۲ ان 
افرین مبدهد . 


آیا نژادهای پست‌تر .. 


۱۳۹ 


للود چکونه اعمال میشود ؟ کم 

چیززبادی دراین باره نمیداند . حساسیت 
و مصونیتی که بوسیله محیط ایجاد میشود 
در گروههای خون حفظ میشود وازطریق 


جمعیت‌ها 


بومیان امریکا: 


سو نامز های امریکای شمالی 
توبا 2 های امربک‌ای جنوبی 
استرالیایی‌ها : 


کوتوله‌ها ۳۷2۳6 


مسا 


مه مه 


توارث( از يك نزاد به‌تژاددیگر وازياث 


حمعبت بحمعیتث د ٩‏ تقو یت میشو د ۰ 
جدو ل بالا ای تقسیمات ۳ ار هی 
شا ۵ : 

بطوریکه دیده میشود » دراروپاهرچه 
بطرف مشرق بروبم « چنددرصد» گروه 
می‌یاین ( بزای .انگلستان 
۳رم۸ در صد وبرای شوروی ٩رع۲‏ درصد 
است ) وحال آنکه گروههای ۸ و 0 
کاهش می‌پابند ( برای انگلستان بترتیب 
۷۹ وعر۲ع/ است وبرای شوروی 
« >ز۳۶ دز ضد است .) 

این موضوع نیز قابل توجه است 
که ایسلندیها وابرلندیها که نیا کان‌مشتر کی 


در قرن نهم داشته‌اند » چند در صد خون 


آنها در ستونهای چهارگانه جدول تقریبا 


و فرانسه زندکی فیکنند ‏ اسقلال حون 


گروهها خون 
3 و 
۸ فیط ۱ ۳۹۰ 
۹۰۱ ۱.۷ ۹ ۱ ِ 
۹۸/۵ ۱/۵ ۰ ۰ 
۶:۸۳ ,۵۱۹ ۰ ۰ 
9۸۸ ۳۷(۸ ۳/۹ : 
۶۰۸۹ 1 ۸۳ ۱1 
۳۷/۹ 3۸ ۹/۰ 1/۰ 
5 ۳۵۹ ۳ ۳/۷ 
۳۹ ۳۶۰/۶ ۳۶:۹ و 
۳۰۸۹ .ارم ۲۵/۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ 
۳۰/۱ ی ۱۱ 
۳:۲ ۳۰۸ ۳۷/۷ ۷/۳ 


خود را حفظ کرده‌اند . 

بدین ترنیب ۰ سلسله مرانب نژادی را 
نمیتوان بوسیله طبقه بندی گروههای 
خون نظیم کرد . زیرا با چند استفناء » 
رشد و در هم آمیختگی نژاد ها درطی 
فرون . این گروه بندی را بکلی دگرگون 


میسیلا زد ۰ 
تفاوتهای بسیاری بین گروههای بشری 


و و دانشمندی -نمی ت 
نو آند تیه فگیزد که این نژ اد ازدیگری 
ک 2 


همچنین وزن مغز که طرفداران‌برتری 
نعادی "پیش از هرد تخیر روی تاینت کته 


۱۳۰ کیهان هفته 


میکردند » برسایر تفاوتهای ززیست شدای 
رجیح نبارد.و نمتوان مت کت 2 
مقر به تکامل با ظ فیت فهم وادرالدتگی 
دارد . 
هماری از 2 از تن 
ئوزین شده .> از حد متوسط باکت بو ده 
رت ۱ 

این نظربه درسال ۱۹۰۲ ۰ بطور 
شا نی فت شده" است, قبلا در این 
مو‌ رد ی و حجود داشت مثالا 6 درسال 
ت۱۵ و 7 دن 001001۲ .1 ,۳۱ 
تین 191 پوستان نبا 1-63 
که حجم جمجمه کوچکتری دارند » بك 
نقص توارثی مغزی نسبت داده بود. 

چند سال بعد ۰ گروی ا زکارشناسان 
بر< از قبیل لیکی 9 
اشنگر دا 22 
ها کسلی 110216۲ کیت طالم 
کلبرو گ 160۳10۳۷1826 ,ریز وس ۲۵۵2105 
ودیگران 6 نتایج مطالعات خود را که 
.ثاملا بر عکس بود منتشر ساختنگ 

وزن قسمت جلو مغز که کانون هوش 
وادراك است » در نزد سباهیوستان »درست 
مثل سفید پوستان ۰ 6/ کلیه وزن مغعز 


را تشکیل میدهد . 
ورن معز هبح < جب را مشخص 
نمی کند ۱ 


هیچ رابطه‌ای بین وزن مغز و 
اختلافات نژادی وجود نداره » در داخل 
هر نژاد و هر گروه چنین تفاوتهایی 

آزمایش مقایسه‌ای که درباره‌شیارها 

و پیج وخبهای مغز بعمل آمد » نتوانست 
کماس . فقصون صقتال پرفسور 
مردم شناس مکزیکی میگوید : « درهمه 
نژ ادها همه گونه اختلاف وجود دارد ءِ# 
عقایدباطل نژادی از قدیم وجودداشته 
وه نیز دلیلی که موید اپن 
عقاید ناشن پبوفه اس ازوپائیان رون 
وسطی نیز میتوانستند دراین باره بیاندشند 
وبه نتیجه درست برسند . مثلا از موفقیت 


يك سازیان سباه اهل ۳۳ ِ 


دا نشگاه معروف 7 پوستان در تومبو کتو 
ص00 که آوازه ان ۵ ۳ 


فرن دوازدهم بهمه جا پرتو افکند ‏ نتیجه 
کر هنن سرانجام" در قرن. بیستم ۰ 
نژ ادشناسی وزیست شناسی همه بهانه‌جوبی-- 
هایی را که‌مبنای علمی ات بدور افکند 
و همه عقا ید نادرست را که هنوز هم 
موجب توهماتی میشد باطل ساخت . 

میخورد » ربطی به نژادها ندارد و تنها . 
از فرهنکک است . تنزل یا نابویی ت ۴ 
تسسن » علل غیر نزادی دارد و هرز 
ارزش باث نژاد را باان نمی‌سنحند.ماپاس‌ها 


و 


زرسن 


مت ۳ 


چینی‌ها در فيزيك هسته‌ای پیشرفتهای 
فراوانی کرده‌اند 

یعنی بومیان آمریکای مر کزی‌دارای‌فرهنگ. 
درخشانی بودند که در نتیجه هجوم 
اروپاییان با نو ق شل. کشورهای خاور 
میانه مهد تمدن باستانند . تمدن درخشان 
چین قدیم زبان زد همه مردم است . این 
کشور ها هم اکنون در جاده ترقی پیش 
ور ول 

اگر امروز بشنویم که مثلا » یك 


پزشك سیاهپوست بدرمان سرطان دست‌بافته 


است ک این . دانشمند چینی به‌معادله 
جهانی که انیشتین بیافتن آن توفیسق 
یافت ۰ پی برده است + بهیچوجه دچار 
فان «مغز نک که این کارهارا میکتن 
نه پوست رنگین بدن . » «پایان» 


نوشن ۰ 


امیل و بلمرموز 


م۳ 
۰۰ 


مورخ بزر ك موسیقی 


گروهی را عقیده براین است که 
موسيقي جاز در نخستین سال قرن بپستم 
بدید آمده‌است . اما حقبقت امر این است 
که تاریخ درستی برای تکوین آن نمی‌توان . 
نعبین کرد ودر وافع تاریخ تکوین جاز 
را در تقویم های ما نمی‌توان جست . چجد 
موسبقی جاز از فولعلور ملتی کهنسال ‏ 
سرچشمه گرفته است و کنچينة باستانی نژاد . 
ستمدیده‌ای را تشکیل می‌دهد . ۱ 

جاز از ترانة باغها و ستانهای 
«لوثیز بانا» واز سرودهای سیاه پوستان ۰ 
که رنگ مذهبی داشته است وبردگان سیاه . 
پوست امربکا با لحنی سودا زده وحزنآلود 


زمزمه م یکرده‌اند بوجود آمده‌است : 
است که در دبار غربت » بیاد وطن از دل. 
" برآمده ونالة شورانگیز و گرفته‌ای است ٩‏ 
که خاطرة خالك افربقا از سينة دور افتادگان * 
خوش برآورده‌است . 


می گویند پاره‌ای از سرودهای سیاه 
بوستان امریکا مطالبی بوده‌است که بوسیله 
کشیشان سفید پوست بدین سرزمین راه 
یافته ... واز ابن طربق خو استه‌اند ازصفای 
نژادی این موسیقی بکاهند . اما همة آنانکه 


از ثبوغ وقربحه‌موسیقی سیاه پوستان] گاهند ۲ 
چه خوب می‌دانند که ابنان » هرچیز را که 
از سرزمین ببگانه آمده باشد بر نگ سیاه 56 


پوستی خویش درمی‌آورند .... هرچیزی 
را که از سرزمین بیگانه آمده باشد در 
لبان خویش بآهی مبدل می کنند که از 
اعماق دل بر خاسته باشد ۰ چون جسم 
بیگانه‌ای در دهان صدف‌های دریای هند 
که از لعابی قوس و قزح وار مستور 
می گردد وبصورت مرواربد های گر انبها 
درمی‌آید . 

آنانکه بر اسرار جادوی هنر آ گاهند 
می گو بند این ناله ها وموبه‌های سحر آهنگ 
در اواخر جنگ انفصال تکامل یافت واین 


" شکوه‌ها که همه‌عو امل وعناصر رقص‌مذهبی 


را در برداشت ناگهان در میان خوشیها و 
شادیهای آزادی بازیافته » سکر و لذت 
آهنگ ضربی را در دل برانگیخت . وآن 
آهنگ ضربی گرفته و منظم وسج وخستگی 
نایذبر کهدرابام گذشته نشانةباسها وحرمانها 
بود . بصورت پایکوبی های شادی وپیروزی 
ملتی درآمد . که زنجیر های خودراگسته 
بود وبعنوانا قصاص وانتقام سلسلة بی‌انتهای 
آهنگهای جاندار وهیجان آلودی را که 
ار کسترهای سیاه بوستان چون زنجیری 
بر گردن دنیا افکنده است » بهم می‌بافت . 
اين تظاهر هنری که اختصاص به 
ناحبه‌ای از دنیا و تژادی از نژادها داشت 
بزودی عامل مهمی در زندگی هم ملتها 
شد . وچیزی که زبان راز ونیازها بود ودر 
محیط محدودی رواج داشت ء صورت 
زبانی جهانی درآمد . هیچ موسیقی دیگری 


ه رگز بدین سرعت انتشار نیافته و اینهم؛ 


ت‌ 


۲ ا 


9 


مونل هامیتون 


پیروزی بجنگ نیاورده است ! واکنون 
اين شرابی را که هیچکس در برابر قدرت 
جادو یش تاب مقاومت ندارد » در سر اسر 
دنیا چون جام شورانگیزی بسر می کشند . 

اما این‌امر خارج از فاعده می‌باند 
مابرا طنین کند ... باید دانست: گا اب طلسم 


«طلسمها ( که در هردو دنیا- در قاره کهن 


وقارهُ نو - بيك‌عنو ان فر وخته شده‌است ) 
در حین سفر از آنسوی اقیانوس اطلس به 
ابنسو » تغییر کامل بافت . امروز دیگر 
کلم جاز عنوان دقیقی نیست ودراین بازار 
در میان آنها وجود ندارد . وقتی کد 
شنو ندهٌ نادانی در برایبر سا کسوفون وسنج 
ومشتی آهنگهای پرزیر وبم وترومپت پرداد 
وفرباد » وارتعاش سیمهای ویولونسل 

تبشهای ماشینی طبل بز رگ جای گیرد . 
همه آرزوهای «جاز دوستی» خیا لآ لودش 
برآورده می‌شود . دانسینگهای دنیا پراز 
این کگونه اشخاص زود باور است که هر 
گاه به‌ابشان بگوئيم گرفتار دام بز رگترین 
تقلبها ودروغها ونبرنگها و کلاهبرداریها 
شده‌اند ء سخت تعجب خواهند کرد . وهمین 


مساله انگیزة خشم وکینی‌است که در دل 
دوستداران با کباز «جاز» موج مي‌زند . 
آنانکه از لطافت این موسیقی باك واصیل 
آ گاهند » از مشاهده نادانانی که در منثهای 
وقاحت این نام پاكك را ربوده وبر کالای 
عوام پسند خود نهاده‌اند » سخت به خشم 
می‌آیند . 

آزرد کی جاز پرستان در واقع 
افسانه‌ای دارد وه رگز هیچ موسیقی پرست 
وهیجچ موسیقی شناسی نیست که از بلند 
پایه‌ترین انواع موسیقی کلاسيك باهمان 
درحه حرارتی که در دوستداران رک‌تایم 
و «بلوز» دیده می‌شود » دفاع کند . این 
گروه به هکس که در کینه وعلاقه ابشان 
شريك نباشد » باچشم تنفر و تحقسر 
می‌نگر ند ۰ کلم هات ( که معنی آن گرم 
وسوزان و جوشان است) تنها به یکی از 
شاخه های موسبقی جاز گفته نمی‌شود . این 
کلمه را بهتر از هرچیز دیگر - به آن 
گروهی اطلاق می‌توان کرد که در مقام 
دفاع از جاز آنگونه به اننقاه « گرم و 
سوزان وجوشان» می‌بردازند ! 


جاز - درد - غم 


اما این گونه دوستداران جاز را بباد 
ملامت نمی‌توان گرفت . چه هر که پای‌بند 
معنی ومنهوم درست کلمةٌ جاز باشد , بهز ار 
وبك عنوان محق است که در این مورد 
خاص » بشدت خشمگین گردد . 

و 

در وافع » تعمیم سحر آسا وتغییر 
شکل تشویش آوری که این راز ونیاز های 
سراپا زیرویم سیاه پوستان » در دو قارة 
جهان بافنه » بدیسان صورت پذبر فته‌است ‌ 
روشن است که بردگان سیاه پوست باغها 
وبستانهای دنیای نو را » در زمینا موسیقی 
حق تظاهر نبود . زیرا که چنین اجازه‌ای 
از طرف ارباب بدانان‌داده نمی‌شد . ازاینر و 
انتقال فولکلور افریقائی به سرزمین امربکا 
در منتهای خودداری و احتیاط و بشکل 
ترانه سراثی صورت گرفت . روایتها و 
حدیثهای باستانی » از دهانها بگوشها انتقال 
می‌بافت وبی شهه هنگام لالائی خواندن 
نود که مادران سیاه بوست سرودها و ترانه 
های وطن از دست رفته را در خاطرة 


۰ 


نمونه 


ای ۱ 


ز دت مو 


۰ 


‌ 


نت 


۰ 


۰ 1۸22 نا » ؛ 1811۴ 1۳ 5 
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رب 


روز ت۱۳ 


کود کات تعش می‌زدند . 

از سترنامه های جهانگردان چنین بر 
1 ید که ساهان تیواور ۳3ات ۶ عاقت در 
ی قرت توزدهم ء احارة تجبع و تظاهر 


۱ 


۷۰ 
1 
۷ 


** 
۳" 
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3 -ِ ست خر 

رقاص و ر 5 4 و هر دم ؛ سور مح كت 1 
ی 2 -- 

عی‌داد » در بط جهانگردان تسار فرح‌آور 


حق دست زدن بهآنها را نداشتند ء استقاده 


دقن وبا استعد اه هققت آوری که در 
زمسته موسعی در انن تر اد همست تم وودت 


۰ ون 2 99 5 
در عین حال » انن 
از 7 7 له سس وناگزیر هم جس را تروق 


حافظه و گاهی نیز به ارتجال 


اعباد و جتتنهای ازدو اج و ی 
جتازد 
کاناره ها ومجالیس رتص‌همگانی ی - ان . 
عرحله » عرحلة جاز خالص » مرحلةً جاز . 
یش‌از سوند ود . وهمین جاز بود که 
سنن و اصول استواری برای‌پرستندگان جاز- 
کهجز آنچهدر تیواورلناتز بوجودآمده‌است 
هح‌چیزرا دارای اعتار نمی‌دانند - فراهم 

بی‌تبهه کوخش آنان برای با زگشت 
به سر چشمهٌ با انن سبلاب کل آلود » قابل 
تمجید است . زیرا که بزودی دورة سوء 
تاهيم ها قرا رسید . وچون انان باصق 
برتگاهی کة انن هسر عستی بخری ض ۳ 
نقلید ها ونمونه" های سود)گر اته آن جدا 
عی‌سازد : بی ببرد » می‌تواند میزان خشم 
کین پرستندگان جاز خالص را بدرستی 


کتسرتها را 2 ویسروزی درخشان 
ان ء آتش‌حرص وولع‌را در دل سوداگرات 
گردانندگکات 


نمی دندید ) 
تا ۳ 
مادك . 


آم که کمانس 


ن؛تعميم وتروح 


ین بهاصول و سلک فو تکلوری 


ا رکترهای سیاه پوستان گردن نهاده بو3 ۰ ۲ 
آمد که چون ‏ 


بیس جاز دیگزی , 
اجناس وامتعه به کشور های دیگر فرستاده . 
تال در کادار ردها و موز نکهال های . 
بانتخت همای جهن انتثار 
بافت : جتن لد میب زنله زیر دست که 
تعدر سر سوزنی از عصارة سر زمین " 
اق تا تاثیر نیذد قته ود ۱۳ 
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انتداء جاز سید وستان صات ۲ 


۴ 
۳ سم 


کی وج ترومیت ۳ ی 


رقص «ف و کس تروت» 
لذت می‌بردند از خود بیخود کرد و تنظیم 
امور (که روز بروز از روی مهارت 
پیشتری صورت می گرفت) جنبهٌ « کف رآمیز» 
زیر و بم هائی را که تا چندی پیش رنگ 
ههبی داشت دوچندان کرد و در هم 


چیز هائی فراهم آورد که سهولت بر نگ 
جاز در امد 

در این میان سا کسوفون زیبا که «آدو لف 
سا کس» در وصعی سیار در دنا لگ درپارس 
ساخته بود » از اقیانوس اطلس گذشت 
در دنیای نو جائی بدست آورد . سا کسو, 


با آن زیر و بمی که گفنی از حنجرة‌انسان 
بیرون می‌آمد و با آن لحن ملایم و خشن 
خود - فصاحتی خوش آهنگ و قوئی 
گوبا داشت که ببدرنگ سیاه پوستان را 
فریفتة خود کرد . این طنین دلربا که به 
نغمة کبوتران در حین عشقبازی ماننده‌بود. 
بوضع قابل تحسینی با طبیعت مرثیه‌دوست 
و عاطفه پرست سیاه پوستان تناسب داشت . 
و این آلت تازه بزودی در ار کستر چاز 
ادعای علمای تشریح این است که انحنای 
سقف دهان سیاه بوستان بنحوی است که 
می‌تواند نیکوتر از سفید پوستان بادهانة 
کلاربنت‌های ساکس تماس ابید . هر چه 
باشد » سا کسوفون که دير بای بمیان گذاشته 
بود » بزودی بادشاه ار کستر جاز شد و آلنی 
در ابندای امر در وطن مادری خود 
نظر عطوفت از کسی ندیده بود » در 
باز گشت از امریکا » جلوه و رونقی دیگر 
لید!. گرد 
پس جاز ناپاك و بهتر بکوئيم جاز 
فانتزی بود که سالها بیش از جاز خالص 
و اصبل راه خود را در دنیا دسر عت لیمو د. 
اینگونه چاز » پسی از آنکه شیکاگو را 
مر کز خود ساخت نیویورك را فرا گرفت. 
سبس از اقیانوس گذشت و باستعمار ارویا 
پرداخت و اروبا از وی سوب و اشتیاق 
سلطهُ )و گردن نهاد و «صفحةٌ موسبقی» 
پیروزی آن را تکمیل کرد . و چون این 
پیروزیها پاداش و ناز شست" غاصبی بود که 
نقاب دجهر ه رده لود » دوستان جاز از این 
نا درستی و تقلب سخت بخشم درآمدند . 
از روی حق و انصاف » کلم جاز می‌با بد 
ملك طلق زبانی باشد که ما آن را زبان 
موسیقی آتشین و پرهیجان سیاه پوستان 
لو ئیزیانا می‌خوانيم و هرچیزی که از سبك 
نیو اورلانز بیر ون‌باشد شایسته اسم جاز 
دیست . پس بسیار شاسته خو اهد بو د که 
نام صنعت بر از تقلب دزدان هنر را لغسر 
ما شوت دیسیار "دش دهد است. 
سوء تفاهمی که همه جا را فر)گرفته » بشکل 


قاطعی در آمده است و برای آنکه جاز اصیل 


گریر بابد به جاز خالص که‌شنوندگان کمتری 


8 آن سرو کار دار ند و کمتر می‌تواند به 


زیائیهای آن پی برد نامی دیگر بدهیم. . 


صفت مشخص جاز اصیل و مستند » بیشتر 
از هر چیز » سبك آن است نه اصل موضوع 
آن .... و این سك از ریزه کاریه‌ای 
بیشماری بوجود می‌آید که سراپا لطف و 
ظرافت است . اصالت موسیقی جاز درتعادل 
و نوازنی است که ببوسته مبان دقت وزن 
و آزادی آهنگ » میان سرعت و بطوء و 
درازی و کوتاهی بی‌بند و بار آهنگها 
وجود دارد .... در اننجا اهنگ خودیخود 
قطعه موسیقی را به قسمنهای بکسان نقسيي 
م ی کند اما جربان الحان » ملایمت و تحرل 
و سهولت و روانی خود را نگامی‌دارد . 

وقتی که‌ضر بان‌طبل‌انسان را به‌بندگیهای 
زمین و بنظم و انضباط رنج و زحمت 
بکنواخت پای بند می‌دارد و چنین بنظر 
می‌آبد که این تیش ها گوئی اندوهگین 
و غمزده » گذشت انیه ها را می‌شمارد » 
کلارپنت و ترومیت با ساکسوفون خود 
را از قید این بندگی نجات می‌دهند ؛ 
از شراب اوهام سرمست می‌شوند و ازخیال 
تندنر پیش می‌دوند . 

جاز اصیل که تغییر وضع بردگی را 
در موسیقی مجسم می کند . باین ثر نیب 


منشاء نژ ادی خود را نشان می‌دهد. موسیبقی . 
جاز نشانة آرزوها و رویاهای بلند پرواز - 
امبدهای دیوانه وار و فریاد های خشم ‏ 


با اضظرابی است که از میان میله های 


: زندانی بگوش آید . سولیست "که در زنجیر . 
آهنگهای بم مقید و محبوس است باید ب٩‏ . 


جوتهای ‏ تومیدانه و هرت ۳ 
خراشی دست بیابد که دیوار های این 


"زندان را سوراخ کند و زیرو زير گرداند. 
ی بسیار زیر » 
آن نداهای دیوان‌وار و مستانه‌ا ی که سوی ‏ 
همه زندانیان را مغنون و 


و سب وجود آن اه 


آسمان می‌رود و 


۰۰ 9 سیب 


ظهور تاثر بار آهنگهاتی_ که در جستجوی . 
ضرع از میان نرده های آآهنین بیرون 
می آ بد و سوی زن د کی دراز مت 


همین است ! 

چاز سیاه پوستان » در اصل » با تأثر 
و عاطفه سر و کار دارد . مقیاس ومعیارش 
تبشهای قلب نوازندگان آن است . چه 
در موسیقی جاز » تفسیر و تأویل بیشتر از 
خود قطعه‌ای که نواخته می‌شود » ارزش 


«جاز» نقاشی از ماکس اوین‌ایمر 


۱۱ 


و قیمت دارد . همین مسأله است که‌عشاق 
موسیقی را در اروپا به تفویش انداخته 
است . بنظر ما - که عشاق موسیقی. » 
هستیم و احترام «استادان» را فربخه‌ای 
موقانیت ند نو اونة تون مخلصی ابیت 
که باید فرمان «نت» را که بدست‌استادی 


۱۹ کیهان 


نوشته شده است بپذیرد و بی چونو چرا 
به اشارت ها و علامتهای آهنگساز گردن 
نهد . اما بنظر سیاه بوستان » موضوع . 
تکیه گاه و بهانه‌ای بیش نیست . هسته‌ای 
است که تنها برای تخیل مفسر آن - یعنی 
نو ازنده و نه سازندهٌ آهنگ - ساخته شده 
است . و مفسر آن قظعه ء باید از هرمتنی 
هیجان و ارتعاش » ضربان و جرقه ببار 
اورد و رنگ خدائی بان بدهد . 

نباید اشتباه کرد ... آنچه درجاز بازاری 
بصورت «روش» درآمده » در جاز اصیل 
همیشه تأثر و عاطفه بوده است . وبدینسان 
آهنگ زيرویم - که در اصول کهن ما 


هری بلافونته درحال اجرای يك‌آهنک 


عامل ناچیزی برای ایجاد تعجب است تب 
در موسبقی جاز مقامی بس بلند دارد . 

آهنگ زیرو بم » در موسیقی جازء بازی 
آب زیر کاهی و تصنع است » ناز ودلبری 
آهنگی است که خود را از نظر «نهان» 
می‌دارد . در جاز سیاه پوست چیزی بی‌وزن 
و دردنالك وجود دارد که قوت بیان آن 
بی‌اندازه است . و جاز اصیل پیوسته از 
فریحه بدیهه پرداز خود با دسته‌ای مدد 
می‌جوید ... و این نشانه پیروی از روش 
آتثین و الهام فيرندة کولیان مجارستان 
است که آنان نیز لالائیها و آهنگهائی را 
1 از بدران و مادران خود شنیده‌اند » 


۱ 


تصورت دیگری در می‌آور ند ۰ وقتی که 
ماجیاریایمر ۲۳۲۵ 7تدع۷۲28در بودایست 
ده و کربه درنی آورده 
چشم وازندگان ا رکستر برای همراهی به 
ارشه وی دوخته می‌شود تا آن راه‌اسمانی 
که تفنن استاد در پیش خواهد گرفت » 
از نظرشان دور نماند و کسی که اعجازهای 
ماچباری‌ایمره را در بودایست ندیده باشد: 
نمی‌تواند بداند که همکاری نو ازندگان و 
سرعت تأثر آنان تاچه حد ممکن است بوده 
باشد . همین ارتباط شگرف و معجز آسا و 
همین همدستی اعجاب آور مغزها وعضله‌ها 
است که نو ازن دگان جاز اصیل قدرت اعجاز 
و هترنفانی می‌دهد . و همین سبب است 
که نخستین پهلوانان این میدان» ازاستعمال 
آلکل و مخدر و سیگاری که آنان را دز 
مستی و خلسه فرو می‌برد و بال و بر 
می‌دهد ء خودداری نمی کنند . 

۲ من غلت است که موسیقی جاز 
باید سوزان و آتشین باشد . این حرارت 
تابناك , این تشعشع » این اصوات سوز ان 
که موسیقی را چون آتش شادی بهاشتعال 
درم ی آورد از استادان جاز بما رسیده است 
و هم آنان بوده‌اند که این شهوت توصیف 
ناپذیر » این _مستی » این س رگیجه خفیف 
را که سوئینگ نام دارد آفر بده‌اند . 

این کلم - که آبروی خود را براثر 
حماقت این و آن از دست داده - چیزی 
است که کمتر کسی بمنهوم و معنای آن 
بی برده است . از اینرو » این کلمه مابه 
اشتباههای خنده آوری شده است . وانگهی 
سیباری از مردم شریف که آن را کلمه‌ای 
از قاموس مشت بازان بنداشته‌اند 2 
منتهای ترس و وحشت معنی زشتی بآن 
داده‌اند و حال آنکه این کلمه بجای آنکه 
بمعنی ضربةُ مشت باشد » بمعنی نکان‌ملایم 


کهواره است ! 
سو تیگ در کمال ملایمت به‌ن و ازش آهنتگ 
می‌بردازد و شدت و صلابت آن را بازبر و 
بم مخصوص تلطیف می کند . نتیجهة ابن 
تغییر و تحول آهنگ از حدود تجز به و 
تحلیل بیرون است . 

اما از توصیف چیزی که از حدود فهم 


" بیرون است و جز حواس انسان چیزی 


ی بدان بی‌بسرد » چه فایده‌ای‌ممکن 

وتات هیجان مر موزی است ۳ همه 
نوازندگان از قدرت برانگیختن آن ...۰ 
و "همه شنوندگان از ابتعداد درك آین 
بی بهره‌اند . و استادان موسیقی ببهوده در 
راه کسب این موهبت رنج می‌برند و 
شنون دگانی که سیستم اعصابشان از احساس 
آن عاجز است هو ده در راه فهم آن 
بخودشان زحمت می‌دهند ... و بهمین‌علت 
است که کشمکش جاز اصیل و جاز ناباك 
جاودانی است و نمی‌توان در بارة آن رای 
داد . این کشمکش بایانی ندارد ۰ برای 
آنکه خواص عمیق جاز اصیل پیوسته از 
حدود فهم و از دسترس خریداران جاز 
ناپاك بیرون خواهد بود . 

شاید ذکر این نکته بیهوده باشد که 
ود جویان سفید بوست در استفاده از 
فو لکلور سیاه بوستان بسیارز بر دست‌بوده‌اند. 

هر موسیقیدانی که دارای حسن نیت 
باشد وموسیقی الینگتن ولوئی آرمسترانگ 
را شنیده باشد ء می‌نواند بی برد که 
میان بدابع خوش آهنک آنان و ساخته 
های کا رگردانان سود جوی دسته های 
جاز چه پرتگاهی وجود دارد . 

موسیقی سیاه بوستان ماده نیست وروح 
است 


ترجمه : عبداله تو کل 


متعصب نواحی حنوب آمریکا که جرد 0 ۱ 
زیادی انجام‌داده است -ناریخچه این حمعیت و فعالیتهای آن 


نمناست وقایع اخیر مبسی,سی‌بی جاب‌ميشود.. 


توت 

و 0 سا مان سری («(کوک و کلوکس - کلان» اولین بار در اواخر قرن ِ 
سس از جنک داخلی امریکا که برای آزادی بردگان در گرفت شروع میشود . 

جنک که بین ایالات شمالی کشور های متحده (طرفداران الفاء بردتی) و 1 
جنوبی آن‌کشور (مخالفین الفاء بردگی) واقع شد از سال ۱۸۱۱ تا ۱۸۷۱ ادامه 
داشت . آنگاه بس از مدتی رو بضعف گذاشت و س از جنگ بین‌الملل اول 
۸ - 1۹۱ . تجدید حیات کرد که آنرا بابد دوره دوم فعاللیت این سازمان 
نامیه - سومین دورة فعالیت آن بس از جنک جهانی دوم است در هريك از این 
سه دوره » حوادث و وقایع مهمی اتفاق افتاده است که اينك بشرح مختصری از 
آنها مبیرداژيم : 


۱- «(کو - کوکلوکس-کلان» بس ازجنک‌الفاء بردگی (۱۸۳۷-۱۸۷۱) 

ريشه کلمه «کو - ک و کلوس - کلان» : 

روز نهم آوریل ۱۸۱۵ ژنرال («لی)» فرمانده آخرین نبروی جنوبیها مجبور 
شه قصبه «آبوماتوکس» (در آبالت ویبرحینبا) را تخلیه گنه 

جنگ الفاء بردگی در امریکا بالاخره بایان یافت و نتیجه آن تغییرات مهم 
سیاسی در جنوب کشور های متحده بود . سیاهیوستانی که سابقاً در بردگی بسر 
میبردند اکنون دیگر آزاد شده و حق رای‌وشرکت درانتخابات پیداکرده‌بودندوجون 
در اکثر ابالات » اکثریت با سیاهیوستان بود بنابراین میتوانستنه قانوناً قدرت 
کامل را بدست بگیرند . بدیهی است سفیه پوستان بهیچ قیمتی باین سئله تن در 
نمیدادند و بهیچوجه زير بار غلامان ور بردگان دیروز نمیرفتنه . 

از طرفی در سال۱۸۳1 در کنگره امریکاکه مرکب ازنمایندگان جمهور یخواهان 
و دموکراتها نود (اين دو دسته سخت باهم مخالف بودند) قانونی بتصویب رسیبه 
که از غالب سفیدپوستان جنوبی نیز سلب قدرت شه و عموم مخالفین الفاء بردگی را 
از حق انتخاب شن بمقام سناتوری و نمایندگی مجلس ملی منع کردند : 

«کسانیکه قبلا تعنوان عضو کنکره یاکارمنه دولت کشور های متحده با 

عضو پارلمانهای محلی برای حفظ قانون اساسی قسم خورده و سپس در شورش 
و دسیسه‌ای مستقیما" شرکت کرده باشند و یا به متجاسرین و دشمنان کمکی‌نموده 
باشند از انتخاب بمقام سنانوری يا نمایندگی مجلس ملی محرومند و همچنین‌حق 
شرکت درانتخابات رئیس جمهور » معاون رئیس جمهور» وحق اشتفال بهيچيك از 
مقامات کشوری و نظامی در تسا از ابالتهای کشورهای متحده را ندارند .» 
(توضیح : در کشور های متحده کنگره مرکب از نمایندگان سنا و نمایندگان مجلس 
ملی است) ۹ 

طبق این قانون هيچيك از شرکت کنندگان جنوبی که علیه الفاءه بردگی 
واردجنک شده بودنهبعلی کساننکه سس 3 تس ان (جنوبیها)قسم خورده 
بعلاوه هر دولنی که حق رای به سیاهیوسنان نمیداد ) و مانع شرکت آتان در 
انتخابات هیشه > نمایندء آن ابالت را در کنگره بسازی نمی‌گرفتند . 

طیعاً چنین فانونی تما جنوبی‌های داوطلبین شرکت در جنک را عصبانی و 
خشمگین میکرد و موقعیت و اوضاع و احوال هم بر آتش خشم جنوبی‌ها افزود . 
(فرمن‌رز» این وافعه را باختصار چنین ذکر کرده است : 

آزادی ناگهانی چهار ملیون برده و غلام مشکلاتی بوجود آورد که یکی از آنها 
تداره مایحتاج زندگانی آنان بود. و این خود یکی‌ازمسایل غامضی بودکه‌سیاستمداران 
شمالی نه فقط برای حل آن کمکی نمیکردند بلکه کارشکنی‌هم میکردند . منجمله 


کوحکترین کارشکنی آنها این نود که تصورت ظاهر بعئوآن حمایت و راهنمائی 
سیاهپوسنان ولی در باطن برای اخلال و مخالفت با جنوبی‌ها » آنانرا علیه‌اربابانشان 
تحريك میکردند . ماحراجوبان از این موقعیت استفاده کرده و با کوله‌پشتی باکبسه 
سفر خود (که معمولا جنس بارحة‌آن بشمی‌و مانشه قالی بشمهای بلشدی داشت) 
مانند انگلها در سراسر کشور براه افتادنه . مايملك‌ایشان فقط همین کو له‌پیشتی بود 
و بس . ازاین ۲قایان بنمام معنی ! «خور جین به‌دوشان» استقبال شد و ایشان هم 
همدستان و بارانی از بین اهالی جنوب برای خود انتخاب کردنه . طصیعی است 
عملیات این دسته از افراد حز شنامت و نحوست جیز دیکری نمیتوانست باشد : 
اولین هدف ایشان آن بود که سیاهان را از مسر کار منحرف ساخته و بمجرای 
سیاهیوستان اعمال کند بدینمعنی کنکره‌در هريك از ایالات اداره‌ای بنام (۱ دفد 
سیاهیوسان اعمال کند بدینمعنی کنگره در هريك از ایالات اداره‌ای بنام «ادفتر 
غلامان آزاد شده» تأسسر؟ کرده ود که وظبفه آن كمك به سیاهیوستان برای 
ساختن مسکن و تهبه‌کار و بالاخره حمایت از آنان و ایجاد تسهبلات بود . 

جون سیاهان که بنازگی از زير بوغ بردگی و اسارت رها شده بودند » 
طعاً نمیئوانستند خود حکومتی تشکیل داده و خود را اداره کنند لذا همکی بالاتفاق 
آراء خود را به «خورحین بدوشان» و حمهور بخواهان داادئد و این افراد هم هدفی 
بجز حیف و میل واختلاس مالیاتهای ایالات جنوبی نداشتند . سفیدپوستان جنوبی 
که در متابل سیاهپوستان در اقلیت بودند بدنبال وسیله‌ای میکشتند که باحق رای 
بردگان سایق مخالفت کنند و خود قدرت را دردست گیرناد ۰ 

درچنین موقعیتی بود که «کو - کوکلوکس - کلان» بوجود آمد . 


پیدایش ((. لد. ل» در ماه مه ۱۸۱۱ 
(جان موفات‌مکلین» دربارة پیدایش (<کو - ک و کلاس کلان) با («لء . لد . ه۵» 


: ۳  . 


سیاها 


ن‌ 
(سال ۱۸۲۱۷) 


برای اولین بار رای 


مسدهند 


معتقد است که این جمعیت در ابتدای تآسریس کلوب با سازمان سری نبود . بلکه 
بقول ولتر ۰ «حضرت اشرف : قضا و تصادف» نقش بزرگی در این واقعه تار یخی 
ایفا کرد . و ننظر میرسه که نوعی «اتفاق» در پبدایش این اسم عحیب و غربب و 
وحشتبار ((کو - کوکلوس- کلان)) سهم عمده‌ای داشته است . در ماه مه ۱۸۱۲عدهآی 
از جوانان در دفتر وکالت آقای ((یولاسکی زا۳۵۱2 »و اقع در «(تنسی)) 
(شهر کوجکی محجاور آلباتان»» ميشدند . و جون بعد از دوران تاثرانگیژ جنک » 
زندگی را بیمزه و خنك یافتند تصمیم گرفتند کلوبی تأسیس کننه . بامنتهای خرمی 
و خوشدلی دست بکار شدنه و برای نامگذاری آن اسامی مختلفی ذکر میکردند . 
هرکس » کلمه‌ای پيشنهاد میکرد . سرانحام یکی از جوانان کلمه («ک و کلوا نملع1:1 )) 
که جمم کلمة یونانی «ک و کلوس 1711 » و بمعنای «حلقه» است پیشنهاد کرد. 
و همگی بالاتفاق تصویب کردند . ولی یکی دیگر از جوانان تحریف و تفییر شکل‌آنرا 
بصورت ««کوکلوکس» جالبتر دانست و اضافه کرد که باید کلمة «کلان مماک1 .6 
(بمعنای ایل و عشیره و قبیله) نیز بدنبال آن ذکر شود - بدینطریق کلمة «کوکلوکس 
کلان . لد . لد . » مورد تصویب عموم حاضرین قرار گرفت و از آن ببعد کلوب را 
باین نام نامیدند . در بعضی از ريش این کلمه طور دیگری ذکر شده است 
بدینصورت که چون تفنگهای سایق موقع فشنک گذاری صدائی شبیه تلفظ کلمه 
(«کو کلوکس - کلان» میداد لذا این اسم را انتخاب کردند و آنرا تقلید صه‌ای تفنگهای 
سایق مید‌انند . عده دیگری معنتدندکه کلمه «کل وکس» همان کلمه «لوکس» لاتینی 
است ابه معنای روشنائی» و نام این کلمه از تحریف و اضافه کردن حرف 15 
برآن اقشاس شده است 

در هر حال کلوب مزیور باهمان مشخصات در ماه مه ۱۸۱۲ بوجود آمد د 
هنوز یکسال از تأسیس آن نگذشته دودکه سدل به تشکیلاتی سری و سیاسی شد و 
هدفشان ایجاد رعب و هراس در دل سیاهپوستان و مبارزه علیه ((خورجین بدوشها» 
بود («حاأن موفات کاین» می‌نوسد : 


را تازبانه مزند 


کو - کوکل وک س‌کلان بکی‌اززنان‌سباهیوست 


این دسنه وایل ((کلان)) جدیدالولاده مورد استقال عموم واقع شدودرسراسر 
تاسنان وبائیز آنسال افکار عمومی از آن حمابت مبکرد . ودردهات وقصبات‌وشهرهای 
((تنسی)) و (2باما» و «حورجییا» شصی تأسیس کردند که حون سری دود نام آنها را 
«(شعب زیر زمینی») ( 2۷6۲96 - بمعنای غار و محل اجشماع‌جناینکاران) نهادند 
ولی در آوائل بهار کلوب مزبور از صورت سرگرمی و تفریح بیرون آمت چه موفعیت و 
اوضاع اجتماعی لزوم تفییر شکل آثر! بصورت مجمعی کاملا سری باهدفهای دیگری 
ایجاب میکرد . بالاخره اثر کسی کاملا از نزديك بوضع این کلوب دقت میکرد د 
به لباسهای عجیب و غریب اعضاء کلوب و تشریفات و رسومی که بین خودشان 
معمول میداشنند و به بی‌نظم و ترتیبی اوضاع کشور » و کار های اسرارآمیز آنان 
توجه میکرد براو مسلم ميشد که هدف نهائی این مجمع سری ريشه دارتر و عمیقتر 
از آنچه بود که مردم در آنموقع گمان میکردند . و دردرجه اول منظور نهاتی آنان 
عملی حاد و شدید نسبت به سیاهان بود گه هنوز روشن نبود . 

کلیه اعضای این حمعیت لباس متحدالشکلی داشتند که عبارت از لاده‌ای 
بلند وسفید بود که تمام سروصورت و بدنشانرا می‌پوشانید و فقط دوسوراخ‌در 
جلوی جشمان داشت ونیز پیراهنی بلند و سفید که زیر آن میپوشتیدند . 
روسای شعب زیرزمینی که آنانرا «غولهای بکجشم» مینامیدند در «ناشویل» جمع 
شدند تا قراردادهای لازم بین خودمنعقدسازند ونیز نمایندگان («تنسی)و(«آلاباما 
و «جورجیا» و ساير ابالات نیز بحمع آنان ملحق شدنه و تشکیلات کامل محمع‌سری 
((ک وکلو کس--کو کلان)» را دادند و ضمن اعلامیه‌ای مرام جمعیت را تشریح کردند مجمع 
(لد . لد . ۵» - «حکومت نامرئی» بود . در اعلامیه خود نام بسیاری از صاحبان مقامات 
عالبه را برده و سرزمینهاتی را بدانان منسوب داشتند. در این اعلامیه بابه و اساس 


بر حملات («مرکس که رفتار جوانمردانه » احساسات عالی و دشری » آذشت‌وفنوت» ‏ 


وطنیرستی داشته باشد» بود . مواد اصلی مرامنامه عارت بود : «(۱ - حمایت ضعفا 
و بیکناهان و اشخاص بیدفاع از ظلم و ستم و آزار و حملات هرج ود مرج طلبانت 


حمایت بینوایان از ستمکران بی‌رحم- كمك به ستم‌کشبدگان و رنجدیدگان و کسانبکه 


مسبوسی قتم 
اخرین 
نقفس 


مر 


حمله! بز 
علبه 


چم 
۰ 


ناهن هگا 


یکی از اعضای کوکولوکس کلان 
پاد مب 
و 


1 ره 
ن یگایگا 


پالباشس 
و 


(«تا] 


ن‌ 


در ادبار و بدبختی. بسر میبرند علی‌الخصوص بیوه‌زنان و فرزندان ینیم سربازان 
که در حنک طرفداری از حنویی‌ها کرده و با الفاء بردگی مخالف بوده‌اند: بت ۲ بت 
دفاع از قانون اساسی کشور های متحده و قوانینی که با آن مفایرت ندارد . حمایت 
از ایالات و مردم در برابر هر هجوم و بورشی بهرعنوان ۲ - سعی در اجرای‌فوانین 
5 افراد تر برایر توقیف.وٍ یط اموال وتبعیدهای غیرقانونی و خمایت افراد 
دریرابر عدالتی که باقوانین کشورساینت دارد. 


قس‌نامه اعضاء محمعم سری 2۵.۵.2 

در سال ۱۸۷۱ هیتنی از سناتور ها از طرف کنگره ماموریت بافتند که‌درباره 
تشکیلات و عملبات و «حکومت نامرئی حنوبی »)تحقبقات گافی کرده و ضمن آشناشین 
بانحوه کار آنان نتیجه را مسندل و مشروح به‌کنگره گزارش دهند . یکی ازافراد 
این هیئت آقای ((ز - هرون‌لیر 16000۲ ۲107 .»6 بود . او درباره طرزقسم‌خوردن 
افراد این مجمع که آنهارا «کلانیست» نیز میگویند چنین نوشته است : 

من فلانی به‌طیب خاطر و بارضایت و میل باطنی درپیشکاه خدای توانا 
(رسما قسم باد میکنم که شفاها » کشا » قیما » عملا بابهرنوع دیگری هيچيك از 
(اسرار و علامات ونشانه‌ها و اسم عور و یاهرنوع اطلاعات دیگری که از محمع.... 
(دارم بهیچکس نکو دم (توضیح : هیچکس حق نداشت درموقع صصت حنی وقت‌ادای 
(«قسم اسم جمعیت را ببرد و موفع نوشتن هم چند نقطه میگذاشتند) حتی نبایستی 
(هیچکس از عضویت من دراین مجمع اطلاع پیدا کند و نباید سعی کنم افراد اسن 


اعضای کوکو لو کس‌کلان 


حالی‌که صورت های‌خود را بازکرده‌اند 
دمحل تشکیل محمع میروند 


با اسب 


و در 


(محمع را بشناسم . فرامین و دستور ها و احکام مجمع ... را باجان و دل اجرا 
(میکنم . خداوند بار و باور من باشد .)) 

یکی دیگر از اعضاء هبئت فوق‌الذکر قسمنامه را نطربقی دیگر در. گزارش 
خود منعکس کرده است : 

«من فلانی درییشگاه بیهمتای آسمان ود زمین و به اناجیل مقدسه 
«سوکند باد میکنم که خود به‌طیب خاطر و رضایت باطنی این تعههد نامه مقس را 
«امضا میکنم » ما عامل عدالت » انسانیت » آزادی قانونی هستیم که در کمال 
«صافی ویاکی ازاحداد و گذشنگانمان بما ارت رسیده است . وعلیه دسته رادیکالها 
(منارزه میکنيم و اصول و آنین‌آنرا. در ميريزیم . ما متعهد میشویم در بیماری 
«وغم ووحشتهای ناشی ازبی:ولی به ستمدیدگان كمك کنیم . زنها و بیوه ها و 
«خانواده آنان مورد حمایت خاص و احترام ما خواهند بود . هريك از اعضای 
(انجمن که اسرار جمعیت را فاش کنه یاسبب فاش کردن آن بشود باید یمجازاتی 
«ازقیل مرگ 4 مرگ » مرگ » تن دردهد .) 

در گزارش هت سناتور های اعزامی از طرف کنکره اتازونی که تزارششان 
بسال ۱۸۷۲ منتشر شه اسناد دیکری موحود است منحمله : 

«هر عضوی با اکثربت آراء افسران و («غولها» از «دخمه»ای که عضو آن 
(«(است و از ... اخراج میشود حنانحه عضو اخراج شده مدارك ونشانه های ...را 
«باخود ببرد يا بطریقی تقاضای بازگشت » وابقاکند تنیه خواهد شد . هرگاه از 
«عضوی پس از اخراج سئوالهائی درباره اسرار ازطرف ... بعمل آمد » عضواخراج 
(شده مجبور است مانند عضو رسمی بکايك را حواب دهد . استنکاف از حواب 
«مستلزم مجازات خواهد نود . هرگاه اسرار نفشه‌ها بوسبله حنین عضوی فاش‌شود 
«حداکثر مجازات این قانون درباره او اجرا خواهد شد . 

((نشان بزرکد عضوبت .. همان ارزش و احترام برجم سزرک .. دارد 
« (توضیح : همانطور که دربالا گفته شد مقصود از نقطه‌ها همان مجمع سری 
(«ک و کل و کو کس کلان است) و اعضاء مجمع مکلفند آنرا مانند شینی مقدسی حفظ 
«و نگاهداری کرده و در کلیه تشریفات رسمی مجمع آنرا تکار ببرد . در حلسات 
(«شانگاهی هروفت «دیو يك‌جشم» دستور داد باید برجم را در («نسیم شانه» باز 
«کسرد .) 
ازجمله اخیر معلوم میشود که مجمع ۵.د.لد. شبها بدور هم جمع میشت‌ند 


کلان 


کلنلو بلیام‌سیمونز امیراطور کوکولوکس 


و شمها نیز بهرسوئی که دسنور میرسیه منفردا با دسنه‌حمعی حرکت میکردند . 
سازمان اولین محمع سری ((ک وکل وک سکلان )) 
"حکومت نامرئی دارای يك رئیس کل بنام «جادوگر اعظم» بود که برنمام 
سك ( ازدهای بزرگ » اداره میشود و دومنیون ها و حوزه های بارلمانیرا! 
(دیو سپید») و هريك از شعب زیر زمینی با «کاورن» بوسیله يك (غول يث چشم» 
مولیت دارند - و تایه براین مشاغل » سمتهای دسر و سردییر و قاضی ودیده‌نان 
را نیز اضافه کرد . 


طرز عمل لد.لد.د 


ابتدا کلبه اعضای مجمع د.۵.لد. با «کلانیست» ها (نام دیگرشان شوالیه 
است) میکوشند بطریق کودکانه‌ای » سیاهان را بثرسانند و برای اینمنظور لباس 
مخصوص خودرا می‌پوشند . غرض آنها آزپوشیدن این‌لباس به‌دومنظور است یکی 
آنکه در دل سیاهان بیچاره رعب ووحشت بینکنند دیگر آنکه هوبت خودرا مکتوم 
فرمز ودارای سه‌شاخ است . این‌سه‌شاخ آزپنه درست شده که روی آن با پارچه 
بوشیده شده است . يك شاخ وسط ودوشاخ درطرفین سرواقع است که آنهم 
نانخ قرمز دوخنه شده . این لباس علاوه برابنکه شکل ظاهری شخص را تفییر 
میدهد صدای اوهم تفییر میکند بدینمعنی که عضو د.لد. بایستی تغییری درصدای 
خود بدهد . او همیشه حاقو و رولور وحماقی همراه خود دارد . 

انضساط عجیبی در میانشان حکمفرماست . شبی که قراراست ۳ 
1 کو نت ی ی آرامی و آهسنگی درمحله سیاهان ش میبروند گاهی بدون لناشس سفید 
3 ۱ برای اینکه سیاهلان را تحت تاثیر قرار دهند کیسه قرمزی ازچرم باخود حمل 
ت میکنند . آنگاه چون در منزل سیاهیوستی درسنه تقاضای آب خوردن مبکنند . 


دونفر 


نمائید برآنها همان میرسه که برا 
رستا , 


برای آنها وضع شد 


ه است تحجا 


این کار یکاتوراخطاری بافرادسیاهیو ت 


یمسا 


وز 
ین 


یکی از سیاهیوسنان لبوانی آب برای او میاآورد ولی («شوالیه» تقاضای سطلی آب 
میکنه و بالاخره سباه بیجاره وقنی می‌سند وی سه‌سطل ببانیآب خورده است (آبرا 
درکیسه ریخته است) غرق حیرت می‌شود و سپس آنمرد باو میکوید که عطش‌شدید 
داشته و ضمنا از او تشکر مبکند و علت عطش خودرا طی هزار هزار میل دراه - 
دس ههار ساهت شین مه و وج ی ان ۱3۳ 
دهعر ین آنی است که خورده است : 

سیاه بیئوا سطل را برمیکرداندواز روی صندلی و میز می‌جهد و بابفراد 
ممگذارد و دیگر کسی صدای این دددخت را ذمی‌شنود . 

معمولا حون این لباس را بیوشند بشکل اشیاح درميابند و درآمین‌گشاد 
لباده سفید خود » اسکلت دستی را بنهان میکنند » حون در راه سیاهی برخورد 
کنند بااسکلت به دست آنان فشاز میدهند . نتيجه عمل آنهم در شب معلوم‌است. 
گاهی یکی از آنها کله مصنوعی درست مبکنند و آنرا نود لباده که سرشانرابوشانده 
است میگذارند . نیمه‌شب حون مقادل یکی از سیاهبوستان برسند یکی دوئانبه 
نگاهش میدارند و از او خواهش میکنند «سنون فقرات» آنانرا جابجا کند . بیچاره 
سیاهیوست دهاتی که هنوز مدتی نیست از اسبارت آزاد شده و هنوز هیچ جیز را 
تشخیص نمیدهد » همینقدر که بسیند گله سفیهد‌یوش آز بدنش جداشد معلوم است 
حه حالی باو دست میدهد . همچنین وسائل بیشمار دیگری برای مرعوب کردن 
سباشان نکار برده‌اند که دراین مختصر نمی‌گنحد . 

در شهرهانی که حمعبت ل.لد. هواخواهان و نز تعداد اعضای آنان زیاد 
باشد » شها درکوجه ها و خباباها «دفیله» میدهند 

«موفات مکلن» شرح یکی ازاین «دفبله» هارا چنین بیان کرده است : 

در چهارم ژوبه ۱۸7۷ دریکی از روزنامه ها آگهی حاب شده بود که همانشب 
اعضاء انجمن سری ل.ل. دفبله‌ای در شهر خواهند داد . آنشب ازدحام عجسی 
بود . همه مردم آز خانه های خود بیرون ریخته بودند - کلیه اعضاء انجمن که 
در قصبات و دهات محاور بودند برای آنکه حلب توحه نکنند تك‌تنك بادونفر دونفر 
از صیح بشهر آمده بودند وسعی داشتند خود را از انظار بنهان نگاه دارند 
چون شب شد کلیه اعضای انجمن رسیده بودند سپس به تفییر لباس پرداخته و 
(«شوالیه» ها سوار براسب شدند . هرکس روی اسب خود پارچه‌ای بهرنک باز 
کشیده. بود . بعد درنهایت سکوت "رو بمرکز شهر حرکت کردند. قبلا به‌گروهها 3 
دسته های مختلف تقسیم شده بودند . نظم وانصساطشان قابل تحسین ود . هردسته 


درعکس جهت دسته دیگر حرکت. میکردند : درصورتیکه گروهی از جنوب بشمال  .‏ 
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خبابانی بالا میرفتند » گروه دیگر از شمال بجنوب خیابان درحرکت بودند ولی 
مرکز شهر نقطه احتماع ابشان نود . وباهمان نظم و ترتبسی که میرفنند » بازمیکشتند. 
کلمه‌ای حرف از طرف روسا هم ردویدل نميشه و دسئور های لازم را توسیاسه 
سوت ابلاغ میک رذند . از دوی سو تهائی که با دهان مبزدند اعضای مجمع وشوالبه‌ها 
تکلیف‌خودرا مید‌انستند . 

غالبا (شوالیه» ها بالباس منتحدالشکل خود درجاده ها کشيكت میدادند 
وساعنها مننظر ميشدند تاسباه‌یوستی برسد آنگاه به‌ضرب شلاق‌ها و تسمه های 
حرمی آثانرا تادم مرگ کنك مبزدند . سیاهبوست سحاره همان اول بار از و حشت 
قالب تهی میکرد . ۱ 
این قبیل فشارها و ستمکاریها از طرف این مجمم طرفدار برتری نژاد 
روز بروز بیشتر میشد و جنون خون‌آشامی و رفتار جنایتکارانه افراد آن نسبت 
به‌سیاهپوستان هردم افزونی میافت . سیاهپوسنی که میخواست از حق‌قانونی 
خود بعنی شرکت دراننخابات ورای دادن استفاده کنه دون شكت ساعتی بعسد 
قطران و اسیه بصورتش پاشیده ميشه . 

(«حان موفات مکلین» می‌نوسد : 

. محمع سری لد.ل.ك. که میخواست بیشتر تنظاهر کرده و اعمال ننگین‌خودرا 
نمایش دهند » بروزنامه نویسی ابلاغ میکردند که درساعت معین در نقطه‌ای حضور 
پابد آنگاه چشمانش را باپارچه‌ای می‌بستند و اورا بمحلی که سیاهپوسنان را شکنجه 
میدادند میبردند و پس از ساعتی دوداره اورا بهمان ترتیب باز میکرداندند ؛چه‌سا 
بعدا آزآتار و . لکه‌های خون باتکه های ببراهن خونالود محل شکنحه بسدا 


درگزارش سناتور های مامور تحقیق موضوع شلاق خوردن سیاهپوستان 
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منعکس است و هبچيك ازآنان در اینموضوع تردید نکرده‌اند . 
قدرت عمومي دخالت میک 

جنایات مکرر و پی‌درپی که ازطرف مجمع سری ل.لد.لد نسبت به سیاهپوسنان 
وگاه نسبت به سفیه پوستان اعمال میشد » افکار عمومی را علیه آنان برانگیخت» 
دیگر «حکومت نامرئی») ین مردم مور و سا خودرا از دست داده نود . 

(هارو لد.وب‌درایس)) مي‌نو ستد : 

غارت و حنابت برای آنان عادی شده بود و در افکار عمومی کلمه((کلانسمن)) 
مترادف با «(قاتل» بود ابنك قسمنی‌از مقاله‌یکی‌ازو کلای دعاوی نام ((رو درت.وس‌شند)) 
که زیر نام مستعار «بروتوس» در روزنامه «بونبون‌تایم» در «کارولین حنوسی» 
در شماره مورخ هفدهم ۱۸۷۱ نوشته است عینا نقل میشود : 

(... مردم شدت عمل افراد محمع لل.لد.لء (کلانسمن) هارا تقسیح میکنند. 
((درست است که مااز طرف دولت و حکومت خود مورد ظلم و ستم واقع شده‌ایم 
(«و لی بهیجوجه نميخواهيم آنرا به‌زور وازگون سینيم » ما کارهای («مجمع ک و کل و کس 
«کلان») را نمی‌پسنديم و فصد ما ازنوشتن این مطلب طلب پوزش نیست . جنایت» 
«جنایت است . آدم‌کشی جنایت است . درعین حال خود دادستان » و بازیسرس» 
(«قاضی » هسئت منصفه و بلس بودن و حشننا است . این عمل خود جنابت است 
«جنایتی است نسبت به قانون و اخلاق . آری چنایتی است نسبت به‌فانون که تنها 
(«مرجع صلاحبندار برای انتقام کشیدن است . شاید عدالت برای ما جچنویی هب 
(روجود نداشته باشد ولی بهتر آنست که دنچ بیریم و به اننظار آن‌صبر کنیم 
(«نه‌اینکه خود بعنوان عدالت دست بچنایت بژنيم . نبودن يك حکومت مضارش‌بیش از 
((وحود حکومت نداست و در جامعه‌ای عدم‌اجرای عدالت بمراتب برهرج و مرج . 


مزیت دارد ... بروتوس)) . 

ازطرف هیثت مدیره روزنامه هم سطری ذیل این مقاله افزوده شده 
است : 

«نه دهم خوانندگان ما از صمیم قلب حقایقی را که «بروتوس» در مقاله 
(«خود بیان گرده است تائبد خواهند کرد .) 

۱ («جان شرمن» سناتور ابالت «آهابو» روز هیجدهم مارس ۱۸۷۱ در مجلس 
سئای آمریکا چنین گفت : 

یقین دارم اگر هريك از آقایان نمایندتان صورت جناینهائی که دراینمدت 
اتفاق افتاده ملاحظه کنند خواهند دید که مجموع کلیه حنایات و زجر و شکنحه 
ها که بوسیله سایرین اعمال شده است بیای جنایتهای افراد محمع د.د. نخواهد 
رسید افراد این دسته همکی قسم خورده‌اند و از قنل وغارت وتخریب وشلاق زدن 
ابائی ندارند ء واین حنایات را نه‌فقط درباره ثروتمندان و اقوبا مرتکب میشوند 
بلکه ضعفا ومردم بی‌دفاع وبیجاره حنی زنان ضعیف هم ازاعمال آنان در امان 
بالاخره حکومت مرکزی تاره موم گرفت دراین مورد اقدام شدبد کند .. در 
همانسال ۱۸۷۱ قانونی از کنگره گذشت و مجمع کو.کلوکس-کلان را منحل وغیر 
قانونی اعلام کرد . 

باید دانست که «حادوگر اعظم» دوسال قل از تصویب قانون فوق»خود 
راسا و رسماً انحلال این محمع‌را اعلام کرده بود . لیکن این تصمیم در تمام شعب 
زبرزمینی بانی‌اعتنائی تلقی شد و اکثرا درصدد برآمدند استقلال بدست آورند 
و روزبروز هم درگار خود پیش میرفتند . 

بدینطریق کم‌کم این مجمع سری روبانحلال میرفت‌تااینکه «اولین کوکلو گس 
کلان » یکلی آزبین رفت . . .. 

بقول «ر-هرون لیر» هیچ فانونی نمیتوانست چنین جمعیت نیرومندی‌را 
ازبپن ببرد . لیکن در آنسال » کناره‌گیری دسته های فدرال از ابالات جنوی 
موقعیتی مقتضی برای انحلال .2.2 بوجود آورد . 


تسس دومین («(کو کل وکس - کلان » ( )۱٩۱6-۱٩۲۰‏ 

اولین مجمع («۵.۵.۵.» بکلی ازبین رفت و جهل وبنجسال یعنی در ۱۹۱6 
دومین محمع سری (2.ل.۵.» دوسیله شخصی نام «ویلبام جوزف‌سیمون» بوجود 
آمسد : 
اینشخص در (آتلاننا» ندنبا آمده ودر حنورجیا حرفه کشیشی داشت 


دانبل‌کول ننده ند 
مراقب اودست 


ت اما کو کلوکس‌کلان 


و یکی از کشیشهای (سدیست» نود . درباره بوران کودگی و حوانی او اطلاعات 
حالبی بدست آمده که نشان میدهد حگونه ابنشخص منمایل به نوعی تصوف‌شد 
و همیشه درعالم خلسه سر مسرد : 

درکودکی دابه سیاهی داشت‌که شها برای او قصه‌های کودکانه و حزن‌انگیز 
مسگفت . درحشمقت او نااین افسانه‌ها بز رگد ميشد . ژن سبیاه که اورا ((مامی)) 
خطاب میکرد داستانهانی از شاهکار های افراد يك حمعیت سری رای او سل 
میکرد و میکفت که حکونه افراد آن‌حمعبت » سیاهبوستان حنی خود او و نزدیکانش 
را مورد آزار و شکنحه قراد میدادند . (و بلبام جوز ف‌سیمون)) شبات از گفنه‌های 
داشت و سایه‌ای ازآنحه که ازدابه خود شنبده‌بود در نظر محسم میکرد خودمیگفت: 
((دسته‌ای اتساح حنکجو سوار در اسب 6 ناحامه های سفید بشت سرهم در طول 
دبوار منگذشتند . . من بزاذو ۳ و شسم خوردم که سازمانی بیاد «ک و کل و کس- کلان)» 
که هدف آن اب اذری». نین افراد بشر باشد بوجود بیاورم .) 

عحیب آنکه مناظری که دایه‌اش از اولین دسته سری [۳ برای او 
نشر بح میکرد و از آن تابلو های شومی که زن ساه درباره اعمال آنان درنظر 
«حوزف» ترسیم کرد ء او هيچيك را نسندید و برعکس آنها رفتار نمود و فقط 
دسته («سواران شس:د)) را نگاهداشت . 

او در سال ۱۹۰۱ دراین روبا ها و اندیشه‌ها خودرا سرگرم میکرد . لیکن 
بسال ۱۹۱۵ بود که بنمام آنها تحقق بخشیه و گشیش مندیست موفق شد باجوانانی 
که نقاب بجهره خود مبزدند صلسی ازآتش برفراز تبه های «آتلانتا»» برافراشت 
ابحاد و تأسبس دومین ن دوره (کو کلو کس کلان)) 

درست روز شانزدهم اکنسر ۱۹۱۵ بود که (سیمون)) دسیوچهار نفر از 
دوستانش که سه‌نفرشان از اعضای دوره‌اول حمعبت کوکل وک س‌کلان بودند برای 
او لین‌بار بدور هم حمع شدنه و تقاضا نامه‌ای مسنی برکسب اجازه بمنظور تاسیس 
بات محمع امضا کردند . مقامات محلی بانقاضایشان موافقت کردند ٌ 

«حان‌مونات مکلین)» درباره کارهای اولبه دومین محمع لد.2. حنین نوشته 


است : 


که 
۱ 1 
1 
3 
۳3 
21 


خمعی تس ی کودت کلوکس ‏ کلان ۱0۷ 


شب حشن («شکرانه» سال ۱۹۱۵ بود که (سیمون» و دوستانش «(پای‌جراغی 
برنور» درقله «کوه‌سنکی» نزديك شهر «آتلاننا» جمع شدند . وسوگند وفادادی 
سست یه ((حکومت سواران کو کل و کس-تلان)) ناد کردند ۰ 
«سیمون» خود باطرز نکلسم و مفلق‌گوئی مخصوص خود آنشب را چنین 
وصف میکند : 
«آنشب برفراز قله کوهساران در نیمه‌های شب » شبی‌که بادهای سخت 
«زمستانی میوزید و دوستان ما آنرا به‌چیزی نمی‌شمردند » در بخ‌بندان و در 
(«برودت زیر صفر » دریرتو روشنائی مقدس صلیب » «حکومت نامرئی» پس از 
شیم قرن که در خوابی گران فرو رفته بود سراز بستر برداشت تا ماموریت تازه 
«خودرا بنفع بشریت آغاز کند وبرادری واقمی را بین انسانها تعمیم دهد .» 
یکی از روزنامه نویسان در روزنامه «دنیا» همان موقع نوشته که درآن 
(«شب تاریخی)»)درحه حرارت هوا برخلاف آنحه (سیمون») مدعی ود که زیر صفر 
نود هفت درحه ونیم سانتیکراد بالای صفر بود . 
توسعه ویبشرفت (لد.لد.لد .)حدید تابابان حنک بین‌الملل اول 
غخالب آنة پشه‌ها و هدفهانی که (2.د.(د.» حدید مدعی" بود ود را تعقیب 
کنه بسندیده و در خورستایش ود . 
((سرژهو تن)) دراین باره نوشته است : 
هدف مورد ادعای این حمعیت عبارت بود از ۰ «راهنمائی بشر به اصول 
ومبادی حوانمردی » توسعه وترمیم مسانی اخلاقی » حمابت کانون خانوادگی » عفت و 
باکدامنی بانوان و مارزه بافحشاء تقویت حس میهن برستی در نهاد جوانان » 
و سعی در نکاهداری تفوق و برنری نزاد سفیك ترسایر نزادها ۰ 
همین آخرین حمله مرامنامه حمعبت بود که نیت واقعی افراد آنرا کاملا 
روشن میساخت . 
هم‌اکنون در اداره فرمانداری شهر «فولتون» درجورجیا تقاضا نامه 
سبمون که رسما بدان صورت قانونی داده شد » موجود است . 
" این حمعیت مدت بنحنال بی‌آنکه واقعه مهمی رخ دهد و با حلب نظطر 
مقامات دولتی را بکند آهسته رو توسعه و کمال میرفت . 
(موفات مکلین)) مبنویسد : 
۱ لد.لد.لد از آغاز بائیز سال ۱۹۱۸ درشهر های جنوبی مخصوصا در «آلاباما» 
و حور حما مسسقر شه و بوسبله اطلاعیه ها و اعلامیه‌ها و آگهی در روزنامه ‏ 
موحودیت خود را نشان میداد . 
کم کم این حمعیت «ارتحاعی و نزادی» خودرا در قلمرو های مذهبی و 
سیاسی نشان داد چون در کشور های شمالی تعداد سیاهپوستان کم بود طبصا 
نمیئوانستند دسته متشکلی از سیاهیوستان علیه این حمعبت ارتحاعی وطرفدار 
۰ برتری نژاد بوجود آورند . 
(هارو لدب وت بر پس)) معنقه است : 
عواقب جنک که یکی از آنها بهم خوردگی اوضاع اقنصادی است از عوامل 
مهم این جنبش نود . این «(کریز» اقتصادی ترسی دردل مردم افکنده بودکه جمعیت 
4.2.۵ حداکثر اسنفاده را ازآن میبردند . «کلاستمن» ها یعنی افراد جمعیت 
.له .له هرکس را که از نزاد آنکلو ساکسون نود مورد آزار وایذاء قرار ميدادند. 
درنظر آنها امریکائی خالص یعنی کسبکه از نزاد آنگلوساکسون و دارای مقهب 
برتستان باشد . درغیر اینصورت اورا بیگانه بنداشته و بانواع و اقسام وسائل 
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مختلف در زجر وشکنحه آنان میکوشیدند . آنان مخالف نژادلاتن و سامی بودند. . 


و همچنین باکلیسای کاتوليك بعلت اینکه پاپ که رئیس مذهبی است در خارج 
اتازونی سکونت دارد سخت عناد و دشمنی میورزبدند این دسته ارتحاعی باهرنوع 
اعتصابی مخالفت میکردند . وباتمام قوا میکوشبدند رهصراناعتصابراموردضرب‌وشتم 
قرار دهند . ۱ ۱ 

((حان‌موفات)) مینوسد : 

در («آلاباما» کارگران اعتصاب کردند و تم‌کم دامنه آن وسیعتر میشد تسا 
حائیکه کارگاههای کشنی سازی نهدید به ورشکسنکی و انهدام ميشد . روزی مردانی 
نقابدار که لباس متحدالشکل افراد جمعیت .2.۵ را پوشیده بودند » ازاتومبیلهای 
خود پائین جسنند و راننده‌چهار چرخه‌ای راکه حامل سرآن اعتصاب بود مجبور 
کردند سران اعتصاب کنندگان را بایشان تسلیم کنند . 

+ ج «۵ مم ۶و ۰ ۰۰ 5 ۰ ۰ رل ۲1 رم 

نا ز کشت نظامیان سباهبوست پس ازیابان حنگ به اوطان خود 

سشربازان سناهیوست یس از جنک نه سور جود بارس ۱۳ 
و اخلاقشان باروزی که عازم هه بودند اختلاف داشت . ایشان آن‌آدمهای روزاول 
نسودند . روزنامه (ابزرور)») درشماره روز نهم ژوبه ۱٩۹۲۲‏ جنین نوشته است : 

سیر نکامل اخلاق و روحیات سیاهیوستان در طول جنک برانشر تماس 
و اصطکاك با ملنها بود . سیاری از ایشان به کشور فرانسه اعزام شده دودند. 
تجربیات و مشهوداتشان و مخصوصا طرز رفتار فرانسویها با آنان طوری بود که 
دیگر غیر ممکن مینمود بتوانند در بازگشت بکشور بهمان حالت پستی نگذشته 
زندگی کننه » فرانسویها آنانرا بحشم آنسان می‌نگربستنه و رفتارشان باسیاهیوستان 
عبنا شبیه سفیدپوستان و یکنواخت بود وتبعیضی مشاهده نکردند وافکارشان تغییر 
کرد . لذا دربازکشت به کشورهای جنوبی درافکار سایر سیاهپوستان . موثر وافع 
شده و آنانرا به‌خنب‌وجوش انداخت . دریعضی اآزشهرهای جنویی به‌کشورهای متحده 
که اکثریت باسیاهان بعنی درمقابل هرسه باچهار نفر سیاهپوست یکنفر سفیدپوست 
نگرانی توجود آورد ب سفیه بوستان امریکائی طرفداد برتری نژاد انتظار داشتند 
که سیاهان بهمان پستی ها و خواریهای پیشین تن در دهند و چون آنان زیربارتحمل 
آنهمه اهانت ها و مذلنهای دوران بیش از شروع جنک نمیرفتند » جمعیتله.لد.لد 
که تازه مبخواست فعالبت خودرا علبه بیکانگان » مهاحرین » بهودیان و کاتولیگها 


شروع کند » در درحه اول حملات و مسارزه خودرا باسیاهیوستان آفغاز کرد و .۰ 


بدین طربق بود که « حکومت نامرشی » از .۱۹۲ دست به فعالیت های‌شدیدی 
ژد : 

روز سوز برتعداد افراد حمصت ل.لد.لد افزوده مسشه و هرروز صدها نفر 
درآن لت نام میکردند . 

(هرون‌لسر)) می‌نو سد : 

در یکی از شبهای ژانویه سال ۱۹۲۱ در «آلایاما» یکمرته بانصد نفر عضو 
جدید دراین جمعیت پذیرفته شدند . میدان خواروبار شهر که بوسیله دونورافکن 
فوی روشن شده بود » مملو ازسفیدپوستان بود ء نصب نورافکن بمنظور جلب‌توجه 


روزنامه نگاران بود که دریامهای اطراف میدان نشسنه بودند تاشکوه و حلال . 


تشر بفات این حمعیت را ازنزديك بسنند . 
روز بعد در تمام روزنامه‌ها باحروف درشت عسارت «حکومت نامرنضی 
وسواران و قهرمانان آن» نوشته شده بود . 
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جمهیت‌سریکو - کلوکس - علان ۱۹ 


تفت عوامل دلائل دیکر 3 توسعة سبربع حمعیت لد .اک البزایت تابلر ر‌ 


ادو ارد نیک کلارد نودند . 


بپشرفت سریع دومین حمعیت سری لد.لا.د پبس از جنک جهانی اول ابدا 
درنظر بعضی‌افراد مردم («مفز متفکر» بود درنظر سروآن ستعفی (فریکیگل) يك‌حادثه 
جوی محیل و حقه‌باز بود . که‌ازهمان آغاز امر هدفی جز بدست آوردن مال وقدرت 
نامخدود درسر نداشت . کابیتن فری درکتاب خود نوشته است : 

گزافگوئی سیمون در کلیه اعلامیه هانی که برای روزنامه ها میفرسناد 
و نیز درگزارش کمیسیون تحقیق که از طرف کنکره مامور بودند » کاملا بچشم 
مبخورد . او باو هسرائی مال‌اندوز وماحراجوئی مکار بیش نیست . 

لیکن «جان مونات» میگوید : 

سیمون بهیچوجه نبوغی ندارد ٍ جهالت او از خلال اين همه تشکیلاتی که در 
تقاط مختلف داده کاملا مشهود است . افکار قوی و متکرانه نه در اعلامیه هاش 
ونه درانجه که بروزنامه میفرستد دیده نمیشود . 


نداشت و وضع مالی آنهم بسیار بد بود . ولی ناگهان همه‌جیز تفییر کرد ویکمرتبه 


جنان بیشروی کرد که هرکس شنید مبهوت ماند . «هارو لد.و.برایس» علت بیشرفت 
مالی آنرا چنین توجیه میکند : 0 

در سال ۱۹۲۰ مردی بنام «آدواردنیک کلارد» وخانمی بنام «الیزابت‌تایلر» 
مبالغ هنگفتی بصندوق حمعبت برداختند و اینموضوع سروصدائی بیا کرد و 
باعت جلب توجه مردم شد . دیری نگذشت که «کلارتن» در واشنکتن اژسی‌هزار نفر 
شوالبه عضو حمعبت سان دیب , او تصمیم داشت شعب حمعبت سری لد له .2 را 
در انگلستان » فرانسه و ایتالیا تاسیس کند - و مامورین بسایر نقاط کشورفرستاد 
وهزاران هزار مردم به‌این حمعیت گرو بدند . 

سازمان تسلیفاتی و حمع‌آو ری اعضاء حدید دوسیله («کلارك)) 

کلارد و خانم تایلر بخوبی از طریقه جلب مشتری آگاهی داشتند و رو حیة 
امریکانی ها را می‌شناخنند . این دو نفر سالهای متمادی هنگام که قانون منع‌استعمال 
و فروش مشروبات الکلی در آمریکا تصویب شد بکار پنهانی مشفول بودند » وهمچنین 
در «کمیته جمع آوری اعانه برای بازماندگان مقتولین جنک فعالیت برای جلب 
مردم میکردند . از اینرو به رموز کار وارد بودنه . مردم بزودی بی‌بردند که قراردادی 
سین سیمون و کلارد امضا شده که بموحب آن شخص تازه وارد در راس سازمان 
تملیفاتی جمعیت ل . لد . لر فرار گرفت . 

از تاریخی که قرارداد فوق امضا شد یعنی از ژوتن ۱٩۲۰‏ تا اکتبر ۱٩۲۱‏ 
که هیئت تفتیشیه از طرف .کنکره مأمور تحقیق در باره «۵2» شدند تعداد اعضاء 
جمعیت از چهار پنج هزار نفر به صدها هزار نفر رسید ء کلارلد که خانم تایلر نیز 
بای كمك میکرد تجربیات فراوان خود را بکار بست و از بذل هیچ کوششی فروگذار . 
نکرد . خانم تابلر اتازونی را به هشت با ده «منطقه» تقسیم کرد که عبارت بودند از 
مناطق جفرافیائی جنوب شرقی » جنوب غربی » شمال شرقی » دره می‌سی‌سیبی . 
ساحل اوقیانوس آرام و .... هريك از این مناطق به نتواحی کوحکتری تقسیيم شده 
نود بدینطریق که هرحنه ناحیه يك منطته را تشکیل میداد . 

و رسای هريك از این تشکیلات عنوانی داشتند . مثلا به رئیس يك ناحیه 
ادپوبزر ک» میکفنند و همچنین رئیس تبلیفات بعنی کلار را «امپراطورکیکل» و 
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رئیس منطثه را «شاه‌کیکل» و مأمورینی که برای جمع آوری اعضاء جدیه فعالیت 
میکردند «کیگل» می‌ناميدند. . ۰ 

حق ورودیه هر عضو ده دولان بود که باینطریق قسمت میشه : + دولار برای 
«کیگل» يك دولار برای شاه‌کیکل. . نیم‌دولاد برای دیوبزرگٌ و چهار دولارونيم بقیه 
«صندوق مرکزی حمعیت در («آتلاننا» ربخنه ميشه . ملاحظه میشود که حق‌الز حمه 
مآمور جمع آوری عضو جدید نسبة قابل توجه بود و او برای تحصیل پول بیشتری 
به فعالیت زیادتری میبرداخت و ازیکطرف همین نفع مادی و از طرف دیگر بازگشت 
سربازان سیاه دموطن خود سیب ازدباد تعداد اعضاء جمیعست کشت . بطور یکه در 
سال )۱۹۲ تعداد اعضای جمعیت در «اوهایو» و ایلدیانا به پانصدهزار تفر میرسید. 
(یعنی بیش از مجموع جمعیت شهرهای شرق می‌سی‌سیپی . بطوریکه در بالا شرح 
آن رفت مرامنامه‌بابرنامه‌کار حمعیت بنحوی تبظیم‌شده بودکه قسمتی ازآن میتوانست 
هرفرد امریکاتی را راضی‌کند . اگر قسمتی از برنامه باب طبع او نبود قطعاً 
قسمت با ماده‌ای از آن او را اقناع مبکرد . 


وحشیکریها و جنایات جمعیت ل. ۵. ۵2 


(جان موفات» که نوشته‌هایش مبتتی برگزارش هیئت تفتیشیه پارلمانی 
است میئو پسه : 

مرکز فعالیت جمعیت طرفدار برتری نژاد لدلالد در شهرهای قدیمی جنوب 
نیود بلکه در سرزمین وسیعی در مفرب می‌سی‌سیبی بود که شامل شمال و شرق 
ایالت «تکزاس» ميشه که بزودی در تمام ایالات و شهر های اطراف اشاعه یافت . از 
تعداد واقعی اعضاء این حمعیبت در سراسر کشور های متحده اطلاعی در دست نیست 
یکی از اعضاء هیئت تفتیشیه بنام «(ربرت . ل - دوفوس» تعداد آنرا دومیلیون‌ونيم 
و دیگری یکمیلیون نفر در گزارش خود ذکر کرده‌اند . در هر دو صورت ملاحظه‌میشود 
که این جمعیت در سال ۱۹۲۲ تا چه حد غنی و نیرومند بوده است چه علاوه بر 
ورودیه . هر عضوی سالیانه ده دولارهم حق عضویت میبرداخت و «حکومت نامرتی»» 
عوائد دیکری هم علاوه براینها داشته است : 

منجمله فروش فرامین و احکام و مقام فروشی بدینطریق که هرکس داوطلب 
میشد در نقطه‌ای از کشور ((سعة ز برزمینی)) دائر که برای در بافت احازه‌نامه 
و فرمان بنام خود مبلغ قابل توجهی می‌پرداخت همچنین تهیه لباس سفیه متحدالشکل 
که در مرکز جمعیت تهیه میشد و بقیمت گزافی به قسمتهای دیگر در شهرها باطراف 
میفرستانند.: هردست لباس. دو دولار تمام میشه ولی .مرکز جمعیت آنرا به سس 
دولاد و نیم میفروخت و از محل همین عوائد بود که «سبیمون» قصری بمبلغ بیست و 
بنجهزار دولار برای خود خریداری کرد. 

بموجب گزارش رسمی که از طرف سناتور (هوتن» به مجلس سنا داده‌شد 
درنوامیر سال ۱٩۲۲‏ تعداد کسانیکه بوسیله افراد جمعیت ل.ل.لد (اعم ازسیاهیوستان 
و بهودیان) تنهاً در تکزاس شلاق خورده و باقسمتی از اعضای بدنشان قطع شده 
و با اسیه بروی ایشان پاجیده شده از پانصه نفر متجاوز بود . علاوه بر تمام این 
شکنجه‌ها که مخصوصاً به سیاهیوسنان وارد میشد » بسا اتفاق میافتاد » سیاه ستم 
کشیده صبح روزنامه‌ای از جمعیت سری دریافت میکرد که در آن نوشبته شده بود: 
«فورا از این شهر خارج شو» و بدین ترتیب آنها را تبعید میکردند . جنانجه اطاعت 
نمیکرد » مرتبة اول قطران. باو می‌باشیدند و اگر باز اسبتنکاف میکرد آهن سرخ به 
بدنش می‌چسباندند » و بالاخره عضوی از اعضای بدنش را قطع میکردند و بالاخره 
او را پدار آویخته و شکنجه‌اش میدادند و چه بسا خانه‌مائی را آتش میژدند و 
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3 ساکنیتش ۳1 زنده زنده کباب ند . روزنامه های آن زمان بر است از هزاران 
اعمال شدید که از ناحية" افراد اد جمعیت ل#.ل. در رو 0 و زنان بی‌دفاع 


میکردند. 
آفکار عمومی بر انگیخته و 


جنایات و و حشیکریهای بی حد و حصر افراد این حمعیت باعث شد که 
افکار عمومی علیه ایشان برانگیخته شود . شهردار نیویور به بلیس دستور داد 
اعضّای د.د. را نفی‌بلد کند . البته اجرای این دستور خالی از اشکال نبود تا 
اینکه یکهفتة بعه یکی از اعضای جمعیت با لباس متحدالشکل جمعیت وارد کلیسای 
کاتوليك بزرگٌ شهر شد و در حینی که مردم بدعا مشغول بودند» ناگهان اعلامیه‌ای 
بر از دشنام ود ناسزا به کاتولیکها و سیاهیوستان و بهودیان خوانه و این امر 
تسهیلی درکار بلیس فراهم‌کرد. 


استعفا و برکناری «جادو گراعظم» سیمون . 


«هبیرام اوانس» غول یکجشم ایالت نکزاس که حرفه‌اش دندانسازی بود و 
در رس حمعبت ل2.2.4. در تکزاس و شهرها و شعب تابعه قرار داشت میخواست 
بجای (سیمون»») در رآأس حمعبت قرار گیرد و مقام اول در (حکومت نامرئی)» را 


بدست: آورد. 
برای رسیدن به آرزوی خود ضرب‌شستی نشان داد که مالا از نظر مالی 
بنفع سیمون بود : 


۱ شبی سیمون در حدود ساعت سه بعه از نیمه شب بوسیله دونفر ازغولهای 
اعضای انحمن «استفن‌سون» و «ساویج» از خواب برید . این دو نفر به او گفتند: 
«کار های شما سنگین است > خودتان قصبه داشنبه وظائف بیشمار و طاقت فرسای 
«حکومت نامرنی)) رادوقسمت" کرده وقسمنتی از آنرا به دیگری واگذار کنید آبا بهتر 
نیست این تصمیم را در «کنکرة د.د.2» مطرح کرده و بك قسمت از مسئو لبتکارها 
را به (اوانس» واتذارکنید ؟ 
۸ سیمون در حواب گفت : 
من هنوز ترتبب ابنکار را نداده‌ام > ۳99 اگر حنین قصدی داشته 
باشم فکر میکنم («(گرادی» شایسته تر است . 
(اساوآژ» تلحن شدیدی گفت : 
" . - باید بشما اطلاع بدهم که بر اثر تبانی و دسیسه های «اوانس» درکنگره 
شما را استیضاح خواهند کرد و حیثبت شماً در خطر است ما تخمل نداریم شما را 
سرافکنده ببينيم ء از اینرو افرادی را مأمور کرده‌ايم که استیضاح. کنندگان و 
۱ مخالفین شما را بقثل برسانند و اگر راضی به سیردن قسمتی از کار های خود 
ه «(اوانس») نسیه او را هم خواهيم کشت ولی مسلماً این عمل تولید اشکالات 
فراوانی خواهد کرد یکانه وسیلة جلوگبری از اینکار و رقم مشکلات آنستکه 
«اوانس» را نامزد اینمقام کنید . 
سیمون گفت : 
ب سیار خوب با این ترتیب منهم حرفی ندارم . 
دیری نگذشت که انقسمت دیکر از مقامش را هم از دست داد مستمفی شد د 
4 تکلی از کارکناره گرفت . مبکفتند برای واتذاری امتبازات خود ء مسلغ سیصدهزار 
9 از (ديويك چشم» که بمقام «حادو گر عظبم» رسید » دریافت داشت. 


۱ کبهان هفنه 


افول ساره دو مین حمعیبت لد. لد. لد 


سیمون که باین ترتیب تمام امتیازات خود را از دست داده بود » دوباره 
هوس رسیدن بمقام «جادوگری عظمی» را کرد . و به دیوان عالی داوری درجورجیا 
مراجعه کرد و خواست باطرح دءوی مقام ازدست رفته خود را بازیاید . 

لیکن در حربان این دادرسی اعمال زشت و اتحرافات او و همجنین برداشت 
بکمیلیون دولار از صندوق جمعیت آفتابی شد . بعلاوه افکار عمومی در مورد رای 
به طرح ممئوعیت مصرف و فروش مشرویات الکلی » با جمعیت ل.2.ل مخالف بود 
هیچکس حق نقاب زدن در انظار عمومی و ملاء عام ندارد) وبالاخره اقدامات 0 
رو یکاهش رفت. 

حنابات حمعیت ل.ل.1 و یدرد (سیمون») که سب شه این حمعیت مورد 
تمسخر مردم قرار گیرد » منفوریت عامه و تصویب قانون منع نقاب (بموجب این قانون 
هیحکس حق نتقاب زدن در انظار عمومی و ملاء عام ندارد) وبالاخره اقدامات (دان 
موری» در تکزاس باعث منلاشی شدن «حکومت نامرئی)» در سال ۱۹۲ گردید: 

«دآن موری» اولین مآمور دولت امریکا نود که در سال ۱۹۲ بزرکترین 
ضربه را بر بیکر «حکومت نامرئی» وارد ساخت . این مرد یکی از سربازان‌قدیمی 
حنک بین‌المللی و سی و دوسال از سنش میگذشت که در تکزاس سمت دادستانی 
داشت او در این ایام دستور داد اعضاء جمعیت لد.لد.لد که یکی از سیاهپوسنان را 
شلاق زده بودند » دسنکیر کرده و بزندان انداخنند . تا این موقع هيچيك ازمآمورین 
دولنی حرئت جنین اقدامی نداشتند . همین عمل او باعت شه که با اکتریت سیصد 
هزار رای و با برنامه «ضه ۵لدل» بمقام فرمانداری کل اباا ت‌تکزاس برسد . بلافاصله 
طرح قانونی برای مجازات اشخاصی که در ایمدت با نقاب دست به آزار وشکنجه 
و جنایت زده بودند » تهیه کرد ء با اینکه اين قانون بتصویب نرسید معهذا نحوة 
عمل او طوری بود که هنوز یکسال از عمر حکومت وی نگذشته بود که جمعیت 
د.لد. در تکزاس بکلی ازهم باشیده شب و منحل‌گردیه همجنین در («(۱و کلاهامه» در 
«لوئیزیان» و تمام ابالات و شهر های مجاور تکزاس نیز بهمین سرنوشت دجا رگشت. 
فقط در «آیندیان» و شهر های مرزی شرق مبانه بود که حمعبت ۵.. کانون 
((ضد مهاحرت» را نرای مدتی در آنجا حفظ کردند . 


آغاز دورة سوم کلوب کوکلوکس‌کلان - در سال 1۹60 


جممیت لد.لد.ل از سال ۱۹۲ تا شروع جنک جهانی دوم بکلی ازبین‌نرفته‌بود. 
آنوا تاسیس کرده بودند مدتی تدریس میکرد و باکندی رئیس جمهور نسبتی‌ندارد. 
(«اسننت سن کندی» (اینشخص سالها پیش در کالج تهران که امریکائیها آنرا 
تأصیس کرده بودند مدتی تدریس میکرد و باکندی رئیس جمهور نسبتی ندارد . 
مترجم) در این باره میگوید : ۱ 
آخرین ضربه را روزولت رئیس جمهور زمان جنک باین جمعیت واردکرد» 
باید دانست که بعضی از افراد این دسته که در طول جنک جهانی دوم صاحب 
مقامات مهمی بودنه با دسته «ژرمانو آمریکن») که سس نازی بودنه روابط نزدیکی 
برقرار کرده بودنه و اینموضوع باعت نگرانی و وحشت سایر اعضاء جشم و گوش 
سته جمعیت بود که در(میتینگ‌ها) از رویاحنیاط لباس‌سفیه خود رابنهان‌مکردند. 
روزولت بسران حمعبت ل2.لد.د ابلاغ کرد که از سال ۰ تا آنروز بالغ بر 
مفتصه و پنجاه هزار دولار مالیات بدهکارند و بایستی بیردازند تا بتوانند فعالیت 
خود را ادامه دهند . باقیماند؛ اعضاء این جمعیت صلاح در آن دیدنه که شعب 


1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و ۱ ۳۹۳۳ ۷۳ ۱ 


جمعیت‌سری‌کو - کوکلوکس - کلان س ۱۹۳ 


خود را تعطیل کرده و شانه از زیربار پرداخت چنین مالیات سنگینی خالی کنند 


و بدینطریق از فعالیتهای علنی خود را کنا رکشیدند . 
لیکن پس از چندی بانام ستمار و باهمان لباس مخصوص خود بفعالیت 


جود ادامه دادند » بزودی تبلیفات در اطراف مرامنامه لد.ل.لد شروع شد . ودرمیامی 


بنام «جهه سفید) در آتلانتا بنام «انجمن بی‌نام روشنفکران)» در جورجیا بشام 
«ارتش نجسا» اقدامات خودرا آازسر گرفنند . 


یکی از مواد حدید مرامنامه لد.لد.2 تقاضای تصویب قانونی از کنگره‌بود 


که ضمن آن قید شود ارزش نظامی سربازان سیاه‌پوست قابل توجه نیست !! دیکر 


آنکه خدمت: نفظام اجساری تفییر شکل بیدا کند » ودیگر : افراد سباهیوست بهرکاری 
که گماشته میشوند باید حداقل دستمزد باحقوق بآنان بپرداخت شود » همچنین 
اعلامیه‌ای که قسمت اطلاعات وزارتجنگ مبنی نراینکه «(اين جنک بمنظور مبارژه واز 
بین بردن فاشیسم است» لفو گردد و دیگر نظاثر آن اعلامیه منتشر نشود (ابنقسمت 
از خواسته های آنان بالمال تحقق بافت) . 

مرگ روژو لت افر اد این حمعبت را امیدوار کرد . زیرا افیدوار بودنتد 
ترومن که پدرش علیه ارتش لینکلن وبنفع مخالفین الفاء بردگی وارد جنک شده‌بود. 
از آنان حمایت کنه » و معتقد بودند او بسر کسی است که تابایان عمر طرفدار 
جتوبی ها بوده است بطوریکه دریکی از اعلامیه‌های خود که درآتلانتا آنرا هننشر 
کرده بودند » حنین نوشته شده بود : : 

(«ماروی هاری حساب میکنیم4) 

وبدینطریق بود که جمعیت لد.لد.لد برای سومین بار علنا بروی صحنه ظاهر 
شدنه . یکی از روسای آنها («ساموئل گر بن» «اژدهای بزرگ» ناحیه جورجیاست. 
وحشیکریهای سابق از نو شروع شد . ۵ 

(استت‌سون‌کندی») که برای جمع آوری مدارلد دلائل حنایت های این‌افراد 
وتسلیم آنها بدادگستری خود داخل جمعیت لد.ل.2. شعبه جورجیا شده بود 
درکتاب خود نمونه‌های زبادی از فعالیتهای آنهارا شرح داده و منحمله نوشته 
است : 

سس مارس ۱۹9۸ س- برادنتون درابالت فلورید! : 

امروز رئیس کلانتری محله رن ای ی اویبارن) یکدسته بلیس مجهز 
به‌محله سیاهیوستان رفته‌اند » اعزام داشت . 

بانز دهم مارس هیامی فلوریدا : 

امروز یکی از حناینکاران بادینامیت بالغ بر سیصه هزار دولار خسارت به 
اماکن و موسسات ورزشی واسته بیهودیان وارد آورد . 

بیست ویکم مارس - کارولین جنوبی . 

امر‌وز دونفر از اعضاء حمعیت ۵.لد. بنامهای(«و یلیام اسینسر» و(ارتربرون)) 
کی ازمدارس سفبدیوستان راکه جندنفر محصل سیاه پوست در آن تحصیل میکر دند 


بادینامیت منفجر کردند . 


باوجود این باید گفت چون افکار عمومی باکارهای نفرت‌انکیز و اعمال 
جنایتکارانه آنان سخت مخالف است »" برای مبارزه باآنان پیشرفتها و موفقیتهای 
فراوانی نصیب دستگاههای حکومت مرکزی و مقامات محلی شده است . اکنون 
این مقاله را باسطوری حند از کتاب «استت‌سون‌کندی» بایان میدهيم : 1 
آنحه که مارا امیدوار میسازد همانا اقداماتی است که علیه این جمعیت 


تعمل آمده است : 


۱3 ۱ کیهان هفته .۰ 


مقامات عالی کشورهای متحده فیرقانونی بودن اختلاف رنک وجدائی سفید 
بوستان از سباهان را تصویب و اعلام کرده است .: ۱ 

قانونی بتصویب کنگره رسیده است که‌ضمن آن سیاهپوستان حق رای 
دارند و قانون از حق آنها حمایت مبکند . 

یکی از افراد حمعبت ل.لد.لد (کلانیست) هاکه یکی از سیاهبوسنان را اخثه 
کرده بود به‌بیست سال زژندان محکوم شد . 

ابنها حوادئی است که دیکر باید آنهارا بایان یافنه دانست زیرا حوش 
و خروش افکار عمومی ملت امریکا و افکار مردم جهان اجازه این‌قبیل فعالیتهای 
جنایتکارانه را نمیدهد . 

برکارمندان عالیرتبه است که باوجدانی با و روشن بینی حمایت هريك 
جوشند بعهده بگیرند واآنهارا از خطرات ناشی از اعمال چنان افرادی حفظ کنند . 

اگر هنوز عده‌ای از افراد امریکائی از عقیده غلط و سخیف («برتری‌نژادی)) 
دست برنداشته‌اند » ولی درمقابل جای بسی خوشوقنتی است که روح آزادیخواهی 
کم‌کم عده بیشماری از «نیکی‌ها» را فرا گرفته اس . 

بایان ترجمه - رضا عقیلی 


شاعر و داستانسرای سیاهبه تسه آمر‌نکانی نه تتا 2 ۱۷ در 


مسب 


(«دستن» تو لدیافت . بدرش «حوشو آدانبر» ومادرش «ماتبلدامر فی»؛ 
هردو از بردگان «کنتاکی» بودند که به شمال گر بختند . «بل» بگانه 
فرزندشان » در مدارس عمومی «دنتن» به تحصیل برداخت و در 
همان هنگام ترانه ها و اشعار بسیار سرود . سعی او برآن بود که 
علم حقوی فرا گیرد اما فقدان وسائل وی را ناگز بر ساخت تا با مزد 
جهار دلار در هفته » متصدی آسانسور شود . اشعمار نخستین سل 
انتدا در روزنامه های محلی نشر بافت . وی به سال ۱۸۹۳۲ محمو عه 
کوچکی از شعرهاش را به هزبنه خودانتشارداد و شخصا» بافر وش 
آنها به مسافرین آسانسوری که متصدی آن‌ود » مخارح جاپ‌کتاش 
را به جنگ آورد . 

دیری تکشند که بزاثر تقو ۲«فر دريك‌دو کلابین»:در نمانشگاه 
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داد و مرحه زمان میگدشت آنازش نمو دار انتکار ای و 
و هت نا آنگه سر انجام توانست وزن اشفار خوش رادر 
ترانه های مردم سیاهپوست بازبابد . تنی چند از متنفذان سفید 


۹ بوست وی را باری کردند تا دومین محموعةه کو حك اشعارش را به 
. جاپ برساند . به‌سال ۱۸۹۲ «ولیام دین‌هاول») درهفته نامه(«هار بر ) 


تك صفحه تمام را به انتقاد از کارهای «بل» "اختصاص داد و همین 
8 تلد تاوی به شهری دست اند و رهم در آن‌سال نود که 
(غز لهای زندگی دون» زانشرود که باز هم بر شهرتش افزوده شد و 
نامش برسر زانها افتاد . به سال ۱۸۹۷ سفری بانگلستان کرد ودر 
آنجا به قرائت اشعار حو نش برداخت . در سالهای ۱۸۹۷ و ۱۸۹۸ 
8 ار کشت از انگلسنتان » باءسمت معارنت ذر کتارخانة کنگ : 
آمرکا سرگرم کار شد و به سال ۱۹۸۷ با «آلیس روث مور» که 
خود نو سنده‌ای چیره دست ود » بوند زناشونی ست . 

تمامی این سفرها » رنحها و مشقتها » برای بیکر ضعیف و 
ناتوان او جندان توانفرسا نود که سرانحام » به سال ۱۸۹۹ وی‌را 
سبلا مت متیش سودی درمیان باشد ؛ در ( کلو رادو) گذراند . آنگاه تکبار 


َو به نوشتن برداخت » اگر چه دنگر 


تخت بکر لاو شقن نلانرد . جندی س‌از آن » بتدر نج 
توان خودرا در برابر بیماری سل از کف داد و از بای درافتاد . 
دائسر یکی از جندتن شاعران‌معدود و انگشتاههار اهر لت 
است 4 نه تنها در میان سیاهیوستان » بل در میان سفید بوستان 
نیز مقامی شاسته و گرانقدردارد وحملگی آنان » نام او را ناهمدردی 
و صمیمیتی گرم و بی شائبه برزبان میرانند . انجمنهای بیشمار ونیز 


و از مدارس واشینکتن باس او نام بافته است .۰ هرچند بل روحاً 


خود را با همتژادان خوش کگانه و متحد میدانست » با ان همه بر 
اشعاری که بزبان ادبی سروده بیش از شعرهای فولکلوريك خویش 
ارج مینهاد و از اننکه مردم اشعار عامبانه او را بیشتر دوست می 
و تاه اسف میجوز » « شاند هم مردم درانن موردناقدانی 

زاو بودند ! آثار نظم وشر دانس » نمودارنوعغ وتاز ی‌تستسری 
و شید فا ت از شاه آن حوان و همززمان دیگر اوسشت . داستان 
های کو تاه او » که شرح مشقت بار سیاهیوستان را در بردارد » 
سباری از اشعار دانر آهنگهای گوناگونی تصشسف شده که مشهور 


8 رن آنها «وقتی که مالیندی:می خونه» نام دارد . 


فیاد 


شاعر وشعرش 


پنچ شعر از بل لوینی دا 


شعر » تنها » حبزیست آندلد » 
۵ نهر سرودن جا دلسد ی اس ۳ : 
در لحئله های درد و رنج . شفر بمن اشتباف می بخشد . 
و شب هنکام» که آرام و قرار آرزو میدارم » 
ی 2 آغل باز می تردند و من آوای 

[زنکهایشان را بگوش می شنوم > 
شب » جودان شبان » ستارگان را 

[نر بهعه آسمان می جراند » 

ی ان ی 


ی مهم های من وی فا مینار3 
و لب به ستاش نمی کشاید » 


من اما - همجنان - با ابمانی تزلژل نابذیر 

زندگی می کنم » لبخند می زنم دس فد در ۳ ۳ 
آنان سحر انديشه مرا باز نمی توانند شناخت . 

حون زندکی دلبذیر است و عشق : حاودانه » 

من شعر می سرایم و همه جیز جهان برصلح و صفاست 


بون هایزندای من » هرت روزهایآرامی نود : 
درختان خویش راهرس خواهم کرد 
ای زهان کب ایس دسشتها زوین گرد 
من گندم درو می کنم , ۱ 
با سخنتی » مشقت و رنج کار می‌کنم » 
حال آنکه دیکران درمیان دره ها بخواب رفته‌اند > 
اما حتی درآن زمان که عرق بر حبینم می نشبند > 
من شعر می سرایم و همه چیز چهان پرصلح و صفاست . 


و 
گاه خورشید » با گرمای آنشزایش » 


تا ای ی توق 
گاه ستك 


9 1 ال ویر 6 ی حانکداز » 
در آندرونم می خروشند و آماس منکنند . 
زندکی اما - حبزی بیش از میوه با گندم است » 
و هم از اپنروست که من شعر می سرانع و همه چیز جهان 

برصلح و صفاست 
ود 

بروردگارا ! 
۱ بدان هنکام که توفان در می‌گبرد . 
8 اسمانهای کرداترد. مرا 
تبره می کرداند و خشم می گیرد » 
. من چشمان خویش رابه سوی تو می آفکنم 
1 نب بر آرامشی 
به حانت تو به پرواز در مباید . 
۱ ن 
بدان هنکام که آتش جنگ شکوهمند زندگی 
۱ شعله ور می گردد » 
اازوان زورمند تو ‏ 
6 مر از عر آسیبی 
در امان مبدارد » 
۱ آوایت بیم مرا تسکین می بخشد . 

و هراسی از دشمن بردل من راه نمی باید . 

ن 
برسینهة نو س 

ای خدای رستکاری من ! تیگ 

دور از رنج و آندوه » 

آسوده بخواب اندر خواهم شد 

بی آنکه دیکرم غمان گناه آلوده ببازارد . 

ودر پیشگاه تو » حاودانه خوشخت خواهم نود ! 


بی‌امید 


بگذار چشم جان برهم نهم 
3 5 مان پس و نو حال شیده است ۶ 
3 ۷ 


بگذار - ای عزیز من ! - گوش دل فروبندم 
هی وی 7 مبکند » 
بگذار تار و بود زندگی از هم بگسلم 
- تار و بود هی غمزده و دلتنگم را - 
جرا که هرچه می بینم و می شنوم نفرین شده و ملعون است ! 
ن 
تر انه 
بر ماسه های زرین 
و بر بهنه دریا » برتوی می‌نافت. 
دل من » با دل تو » سخن مبگفت 
و روحت باسخم میداد . 
9 
از آن بس تاکنون» 
برتوی که بر ماسه های زرین 
و بر پهنه دریا می تابد » 
بیهوده بر آنست 
که روان درخشان ترا حلوه‌ای باز بخشد . 


الهام 
شت در زرین سرود ها 


سراسر روز بیا ایستادم و برآن کوفتم. 
فرشتکان اما » آرام و سرد » 


همحنان دوری گزبدند و زیرلب گفتند : «درنگ‌کن ِ( 
ن 


آنگاه نسییم عطرآگین دلیذبری وزبدن گرفت 
ی 
- آی دلدار ؛ - به حانب من باز آمدی 
[ ق زا شوزه ش 
دیرزمانی دراین خطه زیستم » 
بی آنکه غمی و دردی » با رنجی را شناسم 
اکنون » تو - - ای دلدار ؛ به پیشم می‌خوانی و ترکم میکونی 
آبا در ها را بروی من فرو خواهی ست ۲ 


۱3۳ 
یاج ۵ 


3 
1 
1 


اثر : راییندرانات‌تاگور 
ترحمة ماه ملك بهار 


۱ قطعاتی از اشعار مذهب یگیتان‌جالی . 


تو مرا جاودانی ساخته‌ای » زرا این همان حیزی ی ۱۳ 

تو میخواهی . ۱ 

۰ ۰ این زنبیل حصیری را تودمبدم خالی‌نموده وهمواره 

زندگانی تازه ونوی بر میکنی . ۳ 
این نی لبك کوجك را تو آز بالای تبه ها ومیان دره‌ها 


حمل ر هزاربار آهنگهای نازة سم و اس در و 
دمیده‌ای ۰ 
از تماسهای فنا نایذیر تو فلب کوچك من" در شادی 
نامجدو دی غوطه‌ور میگ دد ونیان غیر قابل اظهار مرا زندگی 
می‌بخشا , . 
هدایای بی‌حساب تو فقط بوسیله‌این دستها دمن میرسه . 
سالها میکذرد وتو هنوز مرا از زندگی لمریز میکنی ومن 
هنوزهم سیراب نشدهام . 
2 
زمانیکه نمن امر میکنی آواز بخوانم » احساس ميکنم. که 
قلسم از غرور میخواهه درهم خرد شود . 
من صورت تو تگاه مسکتم و اشكت آژ حشمانم سراز بر 
میشود . 
تمام دردها و سختیهای زندگی برافر يك آهنگ شیرین 
از سین میرود » 
وحس ستایش من چون پرندة خوشحالی که ازفرازدر یا 
میگذرد بال مي‌گشاید 
من ميدانم که تواز سرودهای من لذت میسری . 
وباز هم میدانم که من فقط بعنوان يك آوازه خوان 
بحضورت بار مييايم . 
پاهای توراکه هرگز نمیتوانم آرزوی رسیدن بدانهارا 
بنمایم » باگوشه‌ای از بالهای گستردة سرودهايم لمس میکنم 
مست از شادی آواز وغرق درفراموشی از خود . 
ای خدای عزیز » ترا دوست خود میخوانم . 
موه 
معبود من » باوجودیکه در سکوت حبرت آوری گوشی 
باواز های تو دارم . 
باز نميدانم چگونه میخوانی . 
برق موسیقی تو » دنیائی را روشن میکند . 
نفس زندکی بخش اهنگهای تو از آسمانی باسمانی جریان 
مییابد . ۱ 
جویبار مقدس موسیقی تو تمام موانع و سدهای صخره 
مانند را شکسته و بعقب میرود . 
قلب من آرزو میکند که آواز های نو محو کشته و 
ندانها ملعق شو 
8 یرای ید مدا فواکشمکش ات 
در آن حالت میخواهم سخنی گويم اما در میان آوازها 
سخن از دمانم خارج میکردد واز درد خاموشی زار زار 
میگربم ۰ ۱ 
آه معبود من » تو قلب مرا اسیر تارهای جاویدانی 
موسیقی خود ساخته‌ای . 
مصعه 
زندگی » زندگی من 6 
من هميشه سمی خواهم کرد که خودرا پاله نکهدارم . 


در حالیکه تماسهای لذت بخش توهمه عمر براعضاه ۱ 


ج#حتی کر 


3 9 
9 


و نمی خواهمکردته هیوای موعش نفس را 
افکار خود دور بدارم > 
3 در حالیکه بدانم حقیقت وجود تو معنای درستی دا در 
۱ افکارم درخشان ساخنه‌است ۰ 

مبع خواهم کرد۳* هیولای موخش نفش زا 
ز قلب ود دور برانم وعشق خودرا درمیان‌گل محافظت 


درحالیکه بدانم تو در محراب دلم/ ماوی داری . 
دسعی من درین خواهد بود که اعمال خودرا برتو فاش 


سازم » 
در حالیکه بدانم قدرت تو بمن جرات عمل میدهد 


وصوصوع و ع و وج چوچج 0 
حکایات غریبه و روابات عحسه 


٩‏ ه 


ام رس و رس اس ای بر در در تس دا تسا 

کتاب روضةالصفا تالیف میرخواند ( متوفی به سال ٩۰۳‏ ) از جهت 
همتی که درایضاح حوادث تاریخی قرن نهم ایران و جزئیات نشیب و فراز 
خانان مغول و گورکانی به خرج داده » حائز شایان اهمیت است . اما آن 
قسمت که از غرایب و نوادر طبیعی و انسانی » حکابات. شکفت آوری نقل 
کرده » به‌علت عدم شناسائی بشر برهمة عرصهة میدان زمین درآن زمان 
ناگز بر درمانده و درصحت باکلاب آن نتوانسته است نظری ابراز ی 3 

عجیب‌نیست ۰ و قتی هم که سفرنامه گولیور درارویا منتشر شد‌مردم 
آن عصر وزمان » افسانه‌ای را که ساخته و برداخته ذهن نوسنده‌ای بود» 
حقیقت بنداشتند و گمان کردند که در اقالیم دیگر جهان مردمی زندگی 
می‌کنند که قد وبالای پاره‌ای ازآنها ازچند سانتی متر تجاوز نمی‌کند» 
و برعکس درسرزمین دیکری مردمانی غول اندام بر می‌برند ۰ 

شاید برای ماکه امروز در روشنائی قرن بیستم ابستاده‌ايم » اینگونه 
حکابات و روابات » مضحك باشد. اما تردید نکنید که مردم قرون گذشته» 
آنها را واقعی و مسسلم می‌دانستهاند ۱ 

قسمتی از این حکایأت غرببه‌و روابات‌عحیبه را از کتاب روضةالصفا 
انتخاب کرده‌ايم که ذبلا از نظر خوانندگان ارجمند کیهان هفته خواهمد 
گذشت . 

انسان برنده 

در. حدود ولابت چین » از ساکنان آن سرزمین » قومی باشندبرشکل 
بشر . اما موی انشان شبیه به‌موی حمدونه (۱) است وقوت طبران‌نیزدارند» 
جنانچه ازاین درخت بدان درخت می‌برند . ۱ 

کو ه‌شفادهنده 

در نواحی ترکستان موضعی است مشبتمل براشجار کثیر» وجماعتی 

درآنجا توطن دارند که اگر یکی از آن قوم بیمار شود» خودرا برسر کوهی 


۱- حمدونه : میمون وبوز نه. 


3 4 ِ مر ض 1 شفایابد" » وال 1 رس و و چون افوت 
» قطرات امطار (۱) به‌کثرت هر جه تمامتر ریزان شود وآن مت دا 
1 ۰ 
شکارنسناس 
سراج‌ادیم گو ید : 
روزی مهمان کسی شدم ومیزبان جهت مهمی ری ۱ ۳ 
ناگاه آوازی شنیدم که شخصی‌میکفت. : ۱ 
- «من برادر توام دراسلام . مرا .ازاین فبدی که دارم خلاصی 
دخش ۰ » 
جون نيكك نظر کردم ؛ کی را دیدم که به‌بای آو بخته بودند. مرا 
بروی رحم آمده و وی‌را ازبند رهائی دادم . چون میزبان به‌جای خود 
بازگشت و آن شخص را بازندید » از طباخ برسبد که : 
- «شکار مارا حه شد ؟» 
اکفت و 
(این مهمان اوه طلاق فر مود .) 
میز بان به‌من گفت : 
,چا این :چنین. کردي:؛ بچه ان تحص و ۱۲۳ 
و ماایشان را صید می‌کنيم و می‌خور نم . آن حماعت درغات فصاحت‌اند 
ودر هرحا که باشند » زبان آن‌دبار را دانند . وان شخص از طرستان 
نو ۵ ده )) 
وکفت: 
- «می‌باید. فردا همراه ما بیائی تابه‌شکار آن اشتغال نمائیم.» 
وروز دیگر همراه صاحب بیت بیرون رفتیم تا به‌آن مقام رسید یم 
ومیزبان دوسک شکاری را بگشاد و دونسناس گرفتار شدند اشان را 
بیان ساخته خوردیم ۰ گوشت انشان درفایت لذت ود . 
حشمیطوفان 
در بنج فرسخی دامفان حشمه‌است که اگر از نحاست جیزی درآن 
و ای و ها 
اين صورت درآن موضع بیشتر به‌ظهور بیوندد . 
آب گند بده 
درنکی از توابع مازندران » در ممرآب » کرمان اند که اگر شخصی 
از جمعی که آب برگرفته و می‌رفثه باشند » بای بریکی ازآنها نهد ؛ آب 
سبوی او وآب هرکه ازعقب اوباشد » گنده شود و هرکه بیش ازاو باشد » 
و او پر قواره مان 
تفاضای باران 
دردیار چین اکر تساه به باران شود » حکام و علمای آنجا را 
حمم کنند و باایشان گو نند که : 
- «۱گر باران باردفنها . والا مجموع شمارا به فتل می‌رسانيم !» 
و آن حماعت به‌تضر ع مشغول شوند. فی‌الحال‌باران آید و آن‌حماعت» 
معزز ومکرم با گردند . 
پیشکونی 


در بلاد نو یه کو ههاست که حمیم بت برستان در آنحا می‌ داشند و هر 


۱- امطار حمع مطر ۰ باران 


هیناه ۱ روز و ان مرا ۷ ترا ً تس جمع موش وند و 
ران ابشان د در فك تس یت ی ی( سته روت ِ 


و تاد و زور می‌کند تا شمشیر از یشت او پیر ون آ ید ۰ آنگاه 
۱ کی فده رد بامرد کون و جوصدان مار 


فاوغ می‌آید » خلابق شمشیر را از سینه او بیرون می‌کشد و لحفه‌ای 
بیهوش می‌گردد و خراح زخم اورا می‌دوزد و مقداری خاك برآن می‌باشد 
واوبحال صحت می‌آید و هیچ اثر حراخت باقی‌نمی‌ماند . 
چشمه‌اجل 3 
درحدود ین » جشمه‌است که اگر مریضی از آب آن بیاشامد و 
اجلش نرسیده باشد » فی‌الحال نيك می‌شود و صحت می‌بابد و اگر اجلش 
رسیده باشد » برفوو بمیرد . 
آب‌مصضر ۱ 
در ولایت همدان جشمه‌است که جون آبش در تابستان و [3و 
سنگ گردد » درو زمستان مضر نیست خوودن آن ».والا مضر است . 
طلب آب 
درکوه نهاوند همدان شکافیست .۰ هرگاه که مردم آن حدودبه‌جهت. 
زراعت به‌آب محتاج شوند » به‌آنجا می‌روند وبه‌بانك بلند » آب می‌طلبند؛ 
آب ازآن شکاف بیرون میآید . وجون مقصود حاصل کنند باز به درشکاف 
روند و گونند : 
به دبافی تاست: 1 
آب باستد . 
جای بای آدم 
برسر کو ه سر اآندبب 4 علامت قدم نیز ۱ 
و شب برآن علامت » باران بارد و درموضع دیگر نبارد . 
مسهل 
د ردان فزو ین جشمه است که مردم به‌و قت خربزه آنجا روند 
وازآن حجشمه آب خورند و آب آن استهال او واگر آنّ و( به موضع 
دیگر برند » این خاصیت ندهد . 
دندان هشنادمنه 
در حصرموت دندان انسانی بافتند که به وزن هشتاد من بود . 
گو دال‌مار 
دزکوه الوند ماران بسیار بودند و به‌مردم آزار ,می‌رساندند . درزمان 
سلف درآنجا جاهی عمیق کندند و ماران را به‌افسون درآن جاه محیوس 
کردند . واکنون یز آن جاه برمار است و هرمار دیگر که درآن ولات باشد 
اد ودران حاه افیف وازان ساه برتتواند اش 
وفای سکت 
در قزوین شخصی دربازار وفات کرد ۰ سکی داشت . بعد از فوت 
او » آن سك خودرا برزمین کوفتن گرفت ۰ وچون اورا به‌مقبره بردند 
و به‌خالك سیردند » سگ همراه تابوت رفت . بس بازآمد و برجای وفاتاو 
حندان خودرا برزمین زد که هلاه شد . 
۱ درسه فرسخی قزوین چشمه ابست که در روزهای گرم » آب آن 
بح بندد و روزی که خنك تر باشد بخ کمتر بندد . وچون درشهر بخ نماند 


باه : شراب 


از آنحا آورند . 
آدم عجیب ۱ ۱ ۳ 
در زمان ی ایوسعید خداینده در سلطائیه مرد ی‌بود که 
اندامش موی غلبه داشت چون موی خرس ؛ اما موی روی او جون موی 
محاسن ساير مردم بود . سخنش معلوم نمیشد و گدانی کردی .۰ 
انقطاع آب 
درحدود بابل شهریست که آمیرالمومنین عمر رضی‌الله برهربك 
ازاهالی انشان جیزی مقرر کرده که درسالی بدهند . اگر وحه مقرردادند»ه 
آب درجوپها ایشان می‌رود » والا انقطاع می‌باید . 
شبح مناره 
درمیان بصره و اهواز رودی است . در بعضی اوقات در آن رود 
شبحی برمثال مناره‌ای پیدا می‌شود و ازآن آواز طبل بوق میآید . 
دوقلوی‌سیامی 
شخصی از ارمن به‌خدمت صاحب‌الدوله آوردند 6 بشت هردو بهم 
چسبیده بود و عمرشان قریب به‌بیست وینج سال رسیده بود و اکل وشرب 
و بیداری و خواب اشان مخالف همد گر . 
برنده راهنما 
درحزبره سقلاب طیری می‌باشد که هرگاه که راه براهل کشتی 
مشتبه شود » آن طیر میآید و در بیش کشتی می‌برد و ارباب سفینه »کشتی 
بطرف او می‌رانند تا به طر ق مستقیم می‌رسند . 
جاه نفت 
در ولایت یادکوبه زمینی است: که آتش ازآن فروزان است ؛ جنانچه 
آش به‌آن می‌تو آن بخت و در هنگام بارندگی منطفی نمی‌شود 1 بلکه ات 1 
زیاد می‌شود . ودرآن حوالی مرغزارست که جون اندلد زمینی ازان کنند 
آتش مشتعل شود . 
پرواز اسب 
بادشاه سنحاب از برای نوح‌منصور سامائی اسبی فرستاده نود که 
دوسر داشت و دویای و دویر داشت که بدان طیران می‌نمود . 
خنده مرگ : 
درولانت تست سنگی است که ازغر بان هر که آن‌را بیند » جندان 
بخندد که هلاک شود ) و مقیمان از ان امملکة ایمت اند 
مورحه‌ای باندازه سک 
درولابت اندلس بیابانی است که آنرا بادیة‌النمل خوانند. و طلسم 
اسبی و مردی درآنحا از مس ساخته اند و روی بهآبادی آورده » هر که 
خواهدکه ازآن مرد بگذرد » اوبه‌دست اشارت کند که نگذرد . واگررونده 
به‌او ملتفت نشود و برود » درصحرای آنجا مورچگان باشند برابر سگی. 
درحال اورا هلاك سازند . ۱ 
عمر بك روزه 
درولایت مفرب حیوانی است که چون آفتاب طالم گردد ؛ ولدی 
ازوی متولد گرددو تاو قت غروب آفتاب مادر زنده باشد و بعد از آن‌بمیرد. 
روز دیگر به‌وقت معهود ازین مهمان نورسیده ولدی متولد شود و مادر 
بهنگام غروب شمس بمیرد . و بیوسته حیات و ممات آن حنس برن دستور 
پاش 
جوب نسوز 
درحدود کرمان درختی است ودرآن جوبی است که آتش در آن 


4 ۱ ۱ یه وه اقامتت 
هه س_ است ‏ ۳1 س کت 7 7 ت جوب 1 رد ۱ 
ان کردند . چنین بود . و مبلفی خطیر آن صلیب را از او 


3 ن ای 

درد دار مصر لو هی اش کهآب شیر بن از نها بیرون م یآ بد و در 
حوضی جمع می‌شود و از آن حوض به‌اطراف وجوانب می‌رود ۰ واگر حایض 
بکنار آب رسنه از جریان باز ابستد و تاآن شخص دوونرود و آب ن‌حوضص 
را تمام نریزند » آن آب جاری نگردد . 

عجایب هفنگانه 

حکما درهفت شهر ازمملکت نمرود هفت ط ساخته‌اند » حنانکه 
بدشواری عقل صورت پذیر شود : 

دریکی صورت بتی بود که چون غریبی بدان شهر آمدی » آن بت 
بانگ کردی . مردم ازحال او متفحص گشتندی . 

در دوم طبلی بود که هرکرا چیزی گم شدی دست برآن طبل زدی» 
آوازی املای و دزد را نشان دادی". 

درسوم آئینه‌ای بودی که هرکرا عزبزی .به‌سفر رفتی ومدت فییت 
او متمادی گشتی واز حال او خبری نداشتی درهرسال به‌روزی معین درآن 
آئینه نگریستی » حیات و خوش وناخوش عزیز خود معلوم و مشاهده 
نمودی . 


درچهارم حوضی بودی که هرسال به روز معین نمرود برکنارش 
جشنی ساختی و هرکس درآن حوض چیزی ازخمر باگلاب باسرکه وامثال 
آنها ربختی و ساقی هرکس را ازان حوض » جامی برکردی و دادی » وجون 
گرفتی همان بود که خود ریخته بود . 

درینجم غدیری برآب بودی که حاکم به وقت داوری برکنارش 
نشستی و مدعی ومدعا علیه را فرمودی 4 بای برآن غدیر نهند ۰ صادق‌را 
آسبی نرسیدی و کاذب غرق شدی . 

درششم نیز دبری بود که صور بلادی تموفد نع باداش 
براطراف آن نگاشته ؛ اهمل شهر که نمرودا مخالفت کردندی » نمرود حجو نی از 
آن غدیر بدان صوب روان ساختی ودرآن سال آن شهر غرق شدی . 
درششم نیز غدیبری بودکه صور بلاد یکه نمرود در تحت تصرف‌داشت 
که هرجند خلق برخوالی آن استادی آن درخت برایشان سابه افکندی . 
شادی بی‌علت 

به ارض قبت هرکه درمیآید » فرح بروی به‌مرتبه‌ای مستولی میگردد 
که عقل برآن حیران می‌ماند و سبب آن معلوم نبود . 

مسحه هفده دره 

در جبل جودی سحجدی بوده منسوب به وح ؛ و هفده درداشته» 
وغریبان درآنجا به‌خواب می‌رفته » وهرغریبی که درآنجا از دیگری چیزی 
می‌دزدنده »4 راه بیرون شدن برآن مسدود م ی گشته و یی به‌در نمی برد ه؛ 
" و چون آن چیزرا برجای خود می‌گذاشته . ابواب بزودی بر وی ظاهر 
8 مه ه . 


۱5| ۳ 
ای من دیا نع 3 


آن شنیدی که ؛ عاشقی جانباز - 
وعظ گفتی به خطة شیراز ؟ 
روزی آغازکرد برمضر 
سخن دلفریب جان پرور 
ناگهان روسنانی نادان . 
خالی از نوردیده ودل وجان 
گفت : ۱ 
( ای مقندای اهل سخن ! 
غم کارم بخور که آمشب من > 
خرکی" داشتم. - چگونه: خری 1- 
خری آراسته به هرهنری 
یکدم آوردم آن سبك رفتار » 
- به‌تفرج - میانه بازار 
نائهانش زمن بدزدیدند ... 
ازجماعت بیرس اگردیدند . » 
پیرگفتا بدوکه : 

(« ای خرجو ! 
بنشین يكزمان وهیچ‌مکو . » 
بس نداکردسوی مجلسیان : 
(« اندر این طایفه - ز پیر وجوان - 
هرکه باعشق درنیامیزد » 
زین میانه ء به‌بای برخیژد . » 
ابلهی همجوخر »کریه‌لقا » 
چست برجست از خری برپا 
0 
- توئی که دریاری > 
دل‌ننستی به عشق ) 

گفت : 

سم ((آری 4( 
بانک برزد » بگفت : 
ت ( ای خردار 1 

هان » خرت یافتم . بیار افسار 4 

از کتاب عشاقنامم فخرالدین عراقی 


۱۷۹ 
سس‎ «۰٩۰۹۰۹۰۹۰۰ 


۳ 


حور یز ی 


با گر فته است زمانیست مدید ۱ 
ار احوالی در بیکر من 
رن تفت که : 1 ۱ 
به هوائی که حکیمی بر سر مگذارید 


1 ۳ 3 ید 
۳ 


َ‌ ۳ 
ات یم و2 


من به تن دردم لیست 
ينك تب سر کش ‌تنهایکر م ساخته ودانم را 
دج هررگه من ازتن من سفت وسقط شلاقیست 
سل بو مه 3 
تن من با تن مردم همه را باتن من ساخته‌اند ۱ 
و بيكك جور و صفت می دانم 

که درن معرکه انداخته‌اند 


تبض می خواندمان پاهم یسور خون ليك کنون 
به دلم نیست که دريابم انگشت گذار ۹ 


کز کدامین رگد من خونم می ریزد بیرون 


یکی از همنتفرانم که در این فاقعه می برد نظ ۰ ۳ 


این ‌ دجار 
به تب ذات‌الحنب 
ی 13 
تب ضعف است بر آورده دمار 3 


«شرح اسباب» ٍ ضن‌ تب زده در بیش منشست 
سر 5 آسودن در مانم امین 3 
ار ۱ ۱ 3 
سر بدر می برم از دردم آسان که زجیست 7 
قسم از ۰ : ۳ 

تبم از خونربزی ۱ ۱ 
بو - تایست ل ۱۱۱۱ 


عد شرح اسباب ۰ کتابی‌است دد ی قد یم .۰ 


اثر و نتاتج حاصل از آراء وافکار اقتصاددانان وفلاسفه 
سیاسی خواه صحیح و خواه غلط از آنچه معمولاتصورمیکنند 
بمراتب موثرتر و فوبتر است ودر حقیفت تقریباً بر جهان. ق, 
و و مریم میت که تمور معند نحت و ۰ 25 
و نفوذ هیچ عقیده‌ای نیسنند معمولا برده و بنده بعضی از چ 
اقتصاددانان شوم گذشته‌اند جوهر شوربدگی دیوانگان‌قدرت ود 
که تصورمیکنند برایشان غذاازغیب میرسد رابایددرنوشتجات 
احمقانه بعضی از نوسندگان ]كادميك جندین‌سال قبل‌جستجو 
نمود . من اطمینان دارمکه در قدرت طقه متنفذ درمفام‌مقایسه 
باانر تداخل تدربجی آراء وعقاید تاحدود زیادی سالفه شده 
است 


ج من کسز 


( تقربر : بیژن فرخ ) 


در اولین کتاب اقتصاد که بزبان فارسی 
منتشر شد (۱) برای این علم نام علم روت 
را انتخاب نمو ده است محمدعلی فروغی 
و و دلقعیند که موله و مترنج ان 
بوده" در" باب منشاء علم اقتصاد مینویسد 
«همانطور که نصیب قنما از علوم طبیعی 
کم بود از علم ثروت هم بهره درستی 
نداشتنده ارسطو بهوش ثاقب خود ملتفت شده 
بو د که اش موضو ع قابل تحفیق و ندقیق 
بخصوص است اما اقدام ار ننمود و 
رساله گزنوفن حکیم شا گرد سقراط که 
متزال گفتگو هتکن 

۰ر حقیقت باید گفت درعهد قدیم اقنصاد 
و دیگر علوم اجتماعی را بمعنای واقعی علم 
نمیشناختند وبلکه انرا بصورت هنر مورد 
"نو جه قرار داده بودند . در طی فرون 
متمادی تصور میکردند که جهان بشری و 
اجتماعا ت‌بر طبق اصولی متفاوت با اصول 
حاکم بردنیای مادی حکمروائی میکردند 
و فقط در مورد دنیای مادی ات 4۳ 
مت ان ]ترا موضوع علم و تحقیق قرارداد 
و خیال میکردند که -چون شر آزاد است 
متفکرین و فلاسفه درموره قضایای اجتماعی 
نبایستی خود را به بیان حقیقت مشغول 
سازند بلکه وظیفه ایشان فقط عرضه و 
پيشنهاد يك ساختمان کمال مطلوست . یا 
بعبارت دیگر در عهد قدیم برای هنر و 
سیاست اجتماعی جای و مقامی بو ده است 
دشک علوم اجتماعی را جایگاهی نسوده 
است . 

البته همچنانکه اشاره شد ارسطو با آن 


قدرت تفکر نمیتوانست 0 ین امر 
نگردد و اگوی جبر کرائی ( دترمی یسم 


2۱ بکبان ۳ 


و ۳ اد خفن 3۹ 1 


عصعنصتهعاعن1.-. را احساس_ مینمود 
جه کون «هنر سیاسی انسان را نمیسازه 
بلکه او را اتطور حص ای ۱ 
گرفت» معن‌لكث باید اقرار کنیم که ارسطو 
چنان از عصرش پیشرفته تر بود که این 
احساس واظهار او بدون جواب ودنباله 
باقی ماند .. 

درسال ۱۹۱۵ «اقتصاد سیاسی» برای 
او لین بار پاسمی که امروژ تقربباً تا 
میشود (اکونومی پولتيك - یا پولتیکال 
اکونومی) در کتابی بقلم| نتوان‌دومونکرتین 
ی و 6 1ات۸ نامیده 

راین نام چندیسن بار مسورد 9 ۱ 

1 پيشنهاه شده است 1 ق ‏ و 
اصطلاحات علمی بهتر میبود که 1 اعلبی 
علوم‌دیگر بوسيله‌يك کلمه‌نامیده‌شودهمچنانکه 
درزبان فارسی امروزه کلمه «اقتصاد» معمول 
ومتداول‌است . و بخصوص لغت«اکونومی» 
) اقتصاد ( در یونان قدیم مورد استفاده 
واقع شده و یکی از کتب گزنوفون 
هم پاین ناست ( در نوشته مرحوم فروغی 
بأن بعنوان رساله ثروت اشاره‌شده) و لیا لبته 
قدما از این نام «تدبیر منل » را استنباط 
مینمودند و شاید بدین جهت دو منکرتین 
کلمه توصیفی سیاسی از « سیاست مدن » 
« پولتيك » را انتخاب کرده که مقصود 
خود را آشکار و هویدا سازد و نشان دهد 
که قصد تدبیر منزل » فسات و ۳ 
اقتصاد مملکت مورد نظر است البته این 
انتخاب کلمه بايك انقلاب تاربخی که 
پیدایش ممالك بز رگ جدید را نشان میداد 
عمراه. بوده است و اه ۱ 
تا کید دراینکه کشور مد نظر است نفه 
مت زا بخوبی ظاهر میسازد . ( در زبان 
انگلیسی اغلب از کلمه اکزنومیکسس 
وملنطم160 _ استفاده‌مینمایند ) . 


کشف امریکا برای اولین بار در ی 


هه ۳۳ 


هه هه ۳ 


کناب اقتصاد 


قرن شانزدهم و خصوصا قرن هفدهم موجب 
" شکیل يك تئوری اقتصادی واقعی گشت » 
بعبارت دیگر مشورهات اقتصادی جای خود 
را به يك مجموعه نظریات منظم و مدلل و 
٩‏ قدامات معقول دادند . اسپانیا خزائن و 
معادن طلا و نقره دنیای جدید ( قاره 
" امریکا ) را متصرف شده بوه و کشورهائی 
9۲ و انه و اتالیا و انستان کسه 
موقعیت اسپانیا را آرزو میکردند و بفکر 
پدست آوردن خزائن مشابه بودند باین امر 
متوجه.شدند که با فروش تولیدات صنعتی 
بخارجه میتوان فلزات گرانبها را بدست 
"آورد و برای رسیدن باین مقصود بتوسعه 
تحارت‌خارجی‌و ایحاد صنایع و کارخانحات 
یکمك يك سیستم مقررات بغرنج ومصنوعی 
شش بسیار نمودند و این سیست‌در تاریخ 

یه (۱ سب سیستم سودا گری » معررو فست . 
در قرن هيجدهم در علوم طبیعی توسعه 
وانبساطشگفت انگیزی تحقق یافت و بهمراه 
آن صور اولیه جبر گرائی اجتماعی نمایان 
از تفر که ممکست: اضولی. .که 
تا اپن درجه عمیق و زاینده در نظم فيزيك 
قوت گرفت . توسعه مذهب اصالت عقل 
( راسپونالیس ) و مذهب شكث و تردد 
9 موجب تحدید نظر در 
مفاهیم رسمی و معمول در تاریخ و اخلاق. 
قدرت و حکومت شدند و دراین جرپانات 
" چندتن از علما و نوبسندگان ابصار و روشن 


بینی بخصوصی از علوم اجتماعی و قوانین . 
اجتماعی داشتند که بهمراه انتقاد از اوضاع " 


برای نوین ساختن بنای دوباره آن کوشش 
فراوان مینمو دند . 

در نیمه قرن هیجدهم در فرانسه عکس-- 

العمل های شدیدی‌بر ضد تمام «سیستم‌ها» 

" ظاهر گشت و کمال مطلوب را باز گشت 

" « پحالت طبیعی » و طرد تمام ترتیبات 


مصنوعی تصور مینمودند . تمام ادبیات‌قرن 
هيجدهم مملو از این احساس است و علوم 
سیاست ( سیاست مدن ) نیز با روسوو 
منتسکیو و کوندورسه الهام گرفت . 

روح‌القوانین‌با این جمله فنا ناپذیر آغاز 
میشود که « قوانین نسبت های ضروری 
هستند که از ماهیت و حقیقت اشیاء مشتق 
میگردند » و سم س‌مونتسکپو اظهار میدارد 
که برای اشفا از آنجه ندوین شددایشت 
نمینوبس بلکه نوشته او برای توجیه و 
تشریح است و با این جمله مطلب را از 
قلمرو تخمین و تقریب و قضاوت و داوری 
ارزش و اخلاق به حوزه و قلمرو علم. 
بمعنای اخص منتقل میسازد . مونتسکیوباین 
دستور هم قناعت نکرد و بررسی شرایط 
جغرافیانی و رژیم قضائی موجود را نیسز . 
در آن داحل نمود . برای:هتال هتامتکته 
شرایط بوجود آورنده پردگی را مورد 
مطا لعه فرارداه ارتباط مقررات موجود و 
بعضی شرایط جغرافیائی و مربوط باب و 
هو | و تشکیلات اجتماعی را هم در نظر 
گرفت والبته اين را دیگر حکم و قضاوت 
در مورد برد گی نمیتوان دانست بلکه مسلما 
توجیه و تشریح علمی آن است . 

معذا لك مفهوم علوم اجتماعی در ن‌زد 
مونتسکیو تقریبا مواج و نامعین باقی ماند 
زیرا بطور دقیق معنی قانون را از دو جنبه 
متماپز قانون علمی » و قانون قضائی در 
نظر نمیگیرد زیرا ایندو کاملا متفاوتند و 
دومی عبارتست از پك حکم و الزام که با 
تصویب قوه مقننه پا اختیارات عمومصی 
پصورت قانون انتشار یافته و قوه مجریه یا 
قدرت اجبار عمومی ضامن اجرای آن می 
۰ 

بعداز مونتسکیو » کوندورسه در کتابی 
قیررا در حول بر 
ذهن و نفس بشر » اعلام میدارد که‌بایستی 


ی وت 


کتاب اقتتمباد . 


جوامع انسانی را نیز مانند جوامع زنبور 
عسل و غیره مورد بررسی قرار داد ب] 
بعبارت دیگر وشاید دقیقتر او ساله تحول 
جوامع و تبدلات آنها را بر حسب زمان 
مطرح میسازد و کوشش میکند تا حال را 
ذشته و آینده مربوط سازد . واین سعی و 
کوشش را تصورت قانون پیشرفت ثابت ۴ 
فان نبوده ۳ بد‌بیختا نه ره 
امه شناس باشد افیلتوف 
بود وتئوری کلی تحول و براساس 
نظربات ذهنی و بیشتر برپایه تحلیل‌پدیده‌ها 
۳ شده بود . 


مختصر نمودن تمام جریان تاریخ در 
قانون پیشرفت ابت و نامعین جوامع با 
تخمین وارزیابی بدبینانه‌ای در مورد قرون 
وسطی و خوش بینی بیش‌از حدی برای 
آینده همر‌اهست که 1 را بصورت یلگ 
عشر طلانن تمایان :میسازد وبداینطرینق 
خطاهای زیادی در مبدء و انتهای این 
نظر به داخل شده واز ارزش 9 کاستها ند. 

تولد علم اقتصاد را در حقیقت باید در 
این عصر دانست یکی از اطبای لوئی 
چهاردهم پنام دکتر کنه در سال ۱۷۵۸ 
تتایی ینام «جدول اقتصادی 4 منتشر ساخت. 
مطا لب 1 کتاب و ادامه در رسی در باه 
آن‌ها مورحب شد. ما وهی از دانشمندان 
و رجال بلند مرتبه بصورت شاگرد یاهمکار 
و همرای در تحقیق مطالب با وی 
عنوان «اکونومیست » را انتخاب نموده 
بودند در تاریخ به ارضیون پا فزبیو کرات 
مشهورند . مکتب ارضیون به‌علم اقتصاد دو 
وت اضافه بعود که کاملا متقا بلاصول 
و کج ۷ انشت ۰ 

نخضست وجود « انتظام طبیعی و ذاتی 
جوامع بشری » است که حتی خود عنوان 
کتاب پکی از ارضیون بنام‌مرسیردولار بوبر 


هویدا شدنش کافیست و وضوح و یقین در 
آن‌ها را به تطبیق خود با آن‌مجبورمیسازد. 
پس‌تصور قوانین و مقررات و سیستم ها 
بیفا بده اس و شعار 2 بگذارید فعا لیت 
ری 
در اینجا شاید بی متاسبت تباشد کر 5 
شوبم لغت فزبیو کرات از دو کلمه پونانی 
تر کیب شده که معنی دقیق آن «حکومت 
طبیعت 1 

دوم‌تفوق کشاورزی بر صنعت وبازرگانی 
است برای ارضیون فقط زمین يا طبیعت 
منبع و سرچشمه ثروت است و فقط ازانست 
که تولید ویژه‌ای بدست میاید و درنتیجه 
طبقات اجتماع بغیراز طبقه کشاورز ازلحاظ 
تولید روت زاینده نیستند . 

اگرچه مکتب ارضیون بردواصل فوق-- 
الذکر_ پنا شده بود و لیکن فقط اولین 
ال رخ در ساختمان علم اقتصاد حقیقتا 
مورد آستفا ذاه قرار گرفت و اخنل: دوم 9 
مقابل استدلال منطقی و پررسی علمی 
تحقق نیافت و بدین جهت در بنای علم 
داخل نشد چه نمیتوان هر پدیده نامعلوم 
بین بدیده‌ها نسبت هائی شناخته شده باشند 
و پا اصولا « يث انتظام ذاتی و طبیعی » 
در آنها درك شده باشد چه عنوان علم برای 
یکرشته از آ گاهی ها و دانستنی های‌بشری 
لقب افتخاری نیست بلکه مدعی اثبات 
ایستکه بین پدبده های مورد مطالعه روابط 
ابت و معین که قانون نامیده میشوند کشف 
شدهآ ند . 

سیار جالب توجهست که اصل اول 
ارشیون فقط بگشودن دریچه دانش‌جدیدی 
اکتفا ننموده و سیاست جدیدی را عرضه 
داشت که يت قرن تمام تهت عنوان سپاست 
« آزادی طلبی » 1067215 برامور 
اقتصادی جهان حکومت کرد . اقدامات 
و عقاید اقتصاد دان عالیقدری مانند تور گو 


یت 5 کات و مستالاکه پدزنده حالص 
8 آرشیون نبودن آن را قاهت قت هه 


سیاست زا در مورد ازادی مبادله با حذف 
گم رکات داخلی و عوارض بر غلات و در 
کار با حذف اصناف :کار 
برد . 

٩‏ ۱ حال عم اقتصاد.فتوز ششکینل 
تشده بود میبایستی سال ۱۷۷۰ را انتظار 
۵ سل اولبه و صورت نخشتین آن 
.با ظهور و انتشار کتاب استاد "اسکاتلندی 
آدام اسمیت ( ۱۷۲۳ - ۱۷۹۰ ) «تحقیقات 
درباب ماهیت و علل ثروت ملل » آشکار و 
نمایان کرد . این سال میانه نیمه "قرن 
شکفت انگیزی از نظر ترقیات و تحولات 
در اسار جامعه بشری است نیمه فرنی 

ِ آن پید‌ایش ماشین بخار موجب 9 
تیر دوّره درخشانی 3 از 
فوق‌الذکر ات کم افسای را ای 
وا بسنی از علمای_ ی سر 
" آنگلوساکسن این لقب را مبالفه آمیز می 
دانند ولی تعمق در نظر.اپشان بخوبی نشان 
میدهد که ساله حسادت و کشوز دوستی 
8 بیان ابن. نظر داخل .شده است: ۰ و 
حقیقتا آدام ابیت را میتوان پسدر اعلم 
تا قافست . 1 
تفوق و برتری غیر قابل بحث وانکاری 
را در مدت قریب بيك قرن پایه گذاری 
68 و شایه:بتوان کفت که از اين. لحاظ 
۱ انگلیس تا قبل از جنگ بین‌الملل اول 
انیت خوه را 9 نداد و درفاصله‌بین 
8 کت جهانی سم ظهور کینر نظر و 
وان را بسک انکلیسی جلب و پان 
اعتباری دوباره گاه : 


او برای مکتب ا: 


کناب اقتصاد 


ام انیت بات .و خی امن ول 
ارضیون همت کماشت یعنی وجود قوانین 
اقتصادی طبیعی را ثابت نمود و بقدرت‌عمل 
خود بخود که از آزادی افراد در فعا لیت 
حای. افتصادی . ناشی‌شده و. در شعتار 
« بگذارید فعالیت کنند » تحلی کرده‌است 
ااقل بعنوان مقررات عملی ایمان داشت‌ولی 
او منکر تفوق در اصل دوم ارضیون شد و 
برآی صنعت هم مقام وارج 
در تولید ثروت قائل شد . 

عقاین ادا اسفیت مات ال 
کاملتر از مه ارضیون است چه او پدیده 


های‌اقتصادی را مورد مطالعه عمیق قرارداه . 


و اطلاعات و درك از تاریخ او ی 
و عمیقانه است قدرت تفکر و بینش او از 


آمور اقتصادی موحب وسعت قلمر و عنم 


اقتصاد کت و شاید‌سوان وف اه ۳ 
سا اقا | اب 
ساخث که هنوز این حدود از مرزی که او 
فرار داده بود عقب‌تر نرفته است . 

دو اقتصاد دان بزرگی انیت 
بجاشین ادام-اشمیت کشتد, اشان دار ۱ 
رای مشاپه نبودند و بدین جهت حربث 
دسته‌ای طرفدار و جمعی مخالف داشتند . 
ولیکن هردو اثری عمیق و طولانی در 
علم : اقتصاده داشتند یکی راز آنهان .مالتوش 
فتاه .بط ففمط زر و۱ 


مناسپ ومشروعی 


۲6) است که قانون او در مورد افزایش . 


حمعیت (۱۸۰۳) با وجود آنکه بظاهر در 
حالت بخصوص. بود موجب هیاهو و بحث 
عظیمی . وت .و دس تمام کسمت های افت ۱ 
از خود اثری پاقی *یاشت و حتی امروز 
نیزر بحثك در 9 بصو رت کاملتر و پر 
هیحانتر از سابق ادامه دارد . اقتصاد دان 


آدپگر دیویدرپکاردو ( ۱۸۲۳-۱۷۷۲ ) 


۵۵0 12.۷10 است که اگرچه 
شهرت او شاید کمتراز مالتوس است ولی 
اهمیت واثر او در پا یه علم. اقتصاه شاید 


و رم ی ی 
۳ نج ۲ 7 ۳۹ 0 
وی هی زا پر 


کتاب اقتصاد . 


بیشتر باشد موسس روش استنتاجی وتصوری 
۰ ) و متخصص مالی 
و از اين راه ثروت هنگفتی 
بدست آورد . از تئوریسین های بزرگک 
علم اقتصاد است و خصوصا قانون او در 
مورد «عایدات ارضی » پاتوسعه تدریجی‌در 
تشکیل علم اقتصاد مقام‌ارج‌داری را بخود 
اختصاص داده‌است ۰ 

ژان باپتبست‌سی ( ۱۷۰۷ - ۱۸۲۲ ) 

#۲ افنا روط صعهل عالم‌فرانسوی 
که 3 علمای فوق‌الذ کر هم عصر بوده اس 
در ناگ ۳ "+ رساله اقتصاه سیاسی »را 
منتشرساخت این کتاب از لحاظ انسجام کلام 
و روشنی بیان و نظم تعاریف و طبقه بندی 
نظربات و عقاید بسیار جالب توجه است 
ولی»در شکیل غلم اقتصاه پاندازه اثزات 
موثر نبوده است و پاید ارزش آن را در 
وسعت انتشارش چستجو نمود چه بتمام 
زبان های اروپائی ترجمه شده واولین کتاب 
اقتصاد عامه پسند بوده است که بیش و کم 
بعنوان مدل در تهیه کتب درسی بیشماری 
که بعداز آن منتشر شدند موره استفاده 
خاصیت علمی اقتصاد را تاکید نمود و 
تعریف ادام اسمیت را از علم اقتصاد که 
( بقصد ثروتمندی ملت و پادشاه با هصم» 
است را اصلاح نمود چه این تعریف اقتصاد 
بان مقامی عملی میداد و آن را بصورت 
فن پا هنر مینمود سی در تصحیح این 
تعرریف نوشت ( من بیشتر دوست دارم که 
بگویم شناخت وسائل و طرفی. که ثروت 
بوسیله آن ها تشکیل » توزیع و مصرف 
میشود موضوع علم اقتصاد سیاسی رانشکیل 
میدهد » والبته ساموئلسون اقتصاد دان 
بزرگ و معاصر امریکائی نیز در کتاب 
« اقتصادیات » همین تعریف را تقریبابکار 


برده است ژان‌بی‌سی بدینوسیله میخواست 
بگوبد در انتظام اقتصاد امور بطور خود 
بخود انجام میگیرند همچنانکه در بعضی 
موجودات ژنده اعضاء بطور و بخود 
و گردش‌خون واهضم و غیره درحیوانات) 

با آ نچه شد تدوین اقتصاد بصورت 


كلاسيك آن دراین دوره تقریبا کامل می 
کرد و میتوان مت از اب فا ۶ 2 
شناد واساس علم اقتصاد نهاده شده است 
البته تحولات آن در اینجا خارج ازموخوع 
است و بعدا تصیل از اه ۲ 
نمود . 
ی اجتماعی بمیان آمد در طی 
چند حمله ئوضیحی در باره آن مبادرت 


مش بای 


در ح نوزدهم مفهوم دترمی‌نسیسم ‏ 


اجتماعی « جبر گرائی اجتماعی » بکمك 
دانشمتدانی از فیس سر سوی ۳ ۱30 
اکوست کنت (۲) و تن( ۳ ) شکفته شد. 


سن سیمون اظهار میدارد که علوم‌همکی . 


پيك درجه از توسعه نرسیده‌اند بعضی‌مانند 
ستاره شناسی و فيزيك و شیمی علوم‌تحققی 
علوم احتمالی و فرضی 0096000۲216 
اول باید مقصود و هدف کوشش خود قرار 
دهیم و بدینمنظور بایستی « جامعه شناسان 
علمای علم ماوراءالطبیعه و فلاسفه وعلمای 
علم اخلاق را از خود بدانند همچنانکه 
منجمین‌با رمالان و طالع بینان وشیمیست‌ها 
با کیمیا گران نمودند .» سن سیمون ثابت 
میکند که پدیده های اجتماعی از قوانین 


غیر قابل تغییر متابعت میکنند و درننیجه . 


بین علوم فيزيك و اخلاق ژُرفای جدائی 


6 ۸205 2۰ 0 51۳00 اوه - 1 
و1 ,11 - 3 


کناب اقتصاد 


" موجود نیست . و « در رساله‌ای در باب 
علوم انسانی که در سال ۱۸۱۳ انتشار 
پافت مینویسد که در طبیعت یکی اخلاق و 
دیگری جسم وجود ندارد و دورشته یکی 
برای‌فیزیو لوژی فردی که مطیع جبر گرائی 
دیگری فیزیولوژی اجتماعی که‌مطیع‌آن 
نباشد وجود نداره بلکه فقط بکرشته 
ات 
تیاه نهاد او یار بضاست 
که اصولا او را موسس جامعه شناسی بدانیم 
8 تقتل متتقل ساشت. و بر خلاف 
سن سیمون و کوندورسه از پدیده ها 
مجموعه بزر گی فراهم اورد استنتاج علمی 
خود را بر روی تجزیه و تحلیل دقیق و 
برزسی کامل انها قرارداه و جامعه شناسی 
را بدو بخش تقسیم نمود . 
الف -- جامعه شناسی استانيك مرت ود آن 
" يك جامعه در يك زمان‌معین در نظر گرفته 
شده و کثف قوانین همزیستی پدیده‌ها 
: موشوع و مقصود انست . 
8ب ت حجامعه: شناسی ديناميك : که 
" قوانین تحول و تبدل جوامع را بر حسب 
تغییر زمان توجیه‌و بیان مینماید . 
گنت با خامعد شناسی استاتنك 
و دپناميك بترتیب به تکمیل و تعمیسم 
اثرات مو نٌ کنو و کو ندورسه پبرداخته 
نیت ء 
تن » جبر گرائی روانشناسی و اجتماعی 
"را مورد مطالعه قرار داداو مینوسد «هر 
پدیده را علتی است چه مادی و چه اخلاقی 
واختلاف آن حائز آهمیت نیست رذالت و 
فضیلت تولیداتی همانند زاج و قندند » 
ناگفته نماند که اين نوشته در عصر خود 
فضیحتی ببار آوره و معا لك چون‌شناخت 


پذ کر نام و گفته او مبادرت کردیم ۰ ن 
پس از بررسی دترمی‌نیسم روانشناسن سعی 
و کوشش میکند تا این مطلب را در موره 
نظم اچتماع بطور کامل. تعمیم دهد مطالعات 
بزرگ و عمیق تاریخی را ( بخصوص در 
مور فالسف) پرای بان ی عان ۱ 
سقوط حکومت قبل از انقلاب و پیدایش 
ان مورد استفاده قر ارداه و بیشتر در 
تشربح وقایع بقابل درك ساختن و توجیه 
مطالب اهمیت میداد واز جانب‌داری و با 
مخالفت متعصبانه پرهیز مینمود . 

آخرین ترقیات فکر و مفهوم دترمی‌نیسم 
( جبر گرائی ) در اواخر فرن نوزدهم 
واوایل قرن بیستم صورت کرفت و برای 
بیان مطلب بد نیست « امین دور کهیم » 

۱۵ 17/۳116 را 
بمیان آوریم زبرا اگرچه بعضی دستورات 
شام را ال تیا تساج 

در کتاب کوچکی بنام « قواعد و روش 
جامعه شناسی دور کهیم مساله جسیت و 
خصو صبت بد‌یده های اچتماعی_ را موزرد 
تاتفید وتا نیدرف ار مسدعد.ر با آن‌میخواهد 
بگوید که پدیده های اجتماعی را بوسیله 
عو امل روانی و مادی که اجتماع از آنها 
7 نمیتوان بیان نمود . اساس 
و عناضصر. تشکیل دهندم جامعه اسان واشیاء 
است ولی بعقبلده دور کهیم اجتماع افر اد 
واشیاء بصورت جوامیع پدیده های نوینی را 
بو جود میآورد که قانون دیگری در 1 
حا کمند و در نتیجه چامعه شناسی فقط يكث 
عل ‏ نییت «بلکه پل عم سل ات 
دور کهیم دراین باره مثالی مبا ورد ومی 

بد : برتر تر کیبی است از مس و قلع و 
سرب اما جمع ساده آنها نیست بهمین طریق 
ك جمع ساده افراد ‏ تشکیل دهنده آن 
نیست اگر مس و قلع و سرب را بطور 
ار بر پکيري اس یا هه 


و حال آنکه ت ر کیب آنها بصورت بر نزجسم 
سختی است ما نمنتوانيم خواص و مشخصات 
بررنز را با در نظر کرفتن خواص هریت 
از عناص ساده بدست آوریم و بهمین‌طربق 
برای بیان و شریح پدیده های اجتماعی 
ما بایتی متقیما ]نها را مورد مطالعه و 


بررسی قرار دهیم چه قوانین جامعه شناسی 


از تقدیم و تاخیر نظم معمولی قوانین‌دیگ 


علوم‌بیولوژی و روانشناسی بدسست امی 
آیند . 


چب ر گر ائی اجنماعی و آزادی اسان 

در همان هنگام که مفهوم بیش از پیش 
مشکل بفرنج چبر گرائی اجتماعی واضح و 
زوسن میگشت اعتقاد بآزادی انسانی بعداز 


بکدوره خسوف و صسوف مورد, توجه شید 


روز تجلی نمود . در نیمه دوم فرن‌نوزدهم 
روا سید ه در آن ایام میتوالستنت به 
تسم و پیروزی معهوم و صود 7 
3 را و مه بر موانمیده ابر 
مقابلشن تا آن موقع قد علم کرده بودند 
و بموافقت فلاسفه در مورد تفهم جهانی 
در تمام اعتقادات بقدرت اختبار و 
استقرار اراده انسانی طرد خواهد شن 
معتقد گردند ولی ناگهان در اواخر فرن 
نوزدهم و در اوایل فرن بیستم در جهان 
فلسفه توجه دوباره بآزادی انسان جلوه گر 
ی ود نی مانند بوترو عدداه‌تاباوظ 
ور #ش 0و ع۵۳ سعی سیار 
کردند ۳ در مقا بل قلسفه دثرمی‌ نیم 
(جبرگرائی) امکان‌مقا بل وجوب‌وقا بل‌پیش 
بینی‌نبودنافعال‌واعمال بشری‌را علم نمایندو 
اي ها مطرحم ات کشت و 
توجه تفکر بیشتری را بخود معطوف‌ساخت. 
و شاید بی مناسبت نباشد که سئوالی را 
مطرح سازیم که در-شمن آن راه حل نیز 


چه 


نا حدودی نما بان ,گراده آیا ممکنست چبر 
گرائی اجتماعی را با فکر اعتفاد بآزادی 
بش ای دهیم ؟ . 


وسعت ( ملایمت.) مفهوم قانون درعلوم . 
اجتماعی را میتوان با مشاهده اختارف ۱ 


دقت و تقریب در قوانین طبیعی واچتماعی 
7 نظر گرفت نخستین زراه حل کاهش‌دقت 
مفهوم قانون در علوم اجتماعی بطور عمدی 
نوزدهم بوسیله اقتصاد دان المانی بنام 
واگنر بسط و تعمیم یافت و پعدا جامعه 
در مفهوم ان آتحد دله نظر نمود طر‌فداران 
نظم‌اجتماعی و علوم طبیعی ومادی دارای 
يك معنی و مفهوم نیست ویل‌بوا در بیان 
این مطلب دستو ری دارد مسئی بر اینکه در 


علوم طبیعی قانون اجازه پیش‌بینی مید‌هدو , 


حال آنکه در علوم اجتماعی چنین‌اجازه‌ای 


را نمیدهد و فقط شرط بندی.در مورديك . 


«اتفاق» را بطریقی تقریبا فنی 
میسازد ‌ 


بسیار نموده تا اختلافات بین قوانین جامعه . 
شناسی و فيزيك را مورد تجزبه و تحلیل : 
دقیق قرار دهد و دراین زمینه به تشخیص 
دو وجه تمایز موفق گشته است . 

۰ - قانون اجتماعی هميشه مبین و 
معرف يك تمایل است نه نشان دهنده یسك 
اندازه کمی یعنی میتوان گفت وضع باین 
صورت در میاید ولیکن در کدام نقطه 
دقیقا جربان باز میایستد ؟ را نمی توان 
پاسخ داد . 

۲ - قانون اجتماعی نماینده احتمالست, 
نه مظهر یقین : دراین مورد واگنر دقیقا. 
آزادی بشر را در احتجاجات داخل‌مینماید. 
چه امکان اینکه آزادی حاکم افراد با 
پیش بینی مخالف باشد وامور بر خلاف 


دراه ً ۰۵ دا 
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واک نیز همچنان که کنتیم کوکش 


" پیش پینی صورت گیرند هميشه موجود 
محد‌ودیت قدرت توانائی و وسعت قدرت 
اختیار و استقرار اراده او نی حانْز 
اهمیت رل ۱ _ . راه 
حل دیگری را پيشنهاه نمو ده است وی 
میب‌گوین پشر دارای قدرت اختیار اش و 
اما در حقیقت از 1 فد تا استفاده مینما ید 
و بدو دلیل : ۱ 
ول اغلب اوقات بوسیله شعور وبدون 
" استدلال و تفکر راهنمائی میشود . 
:انیا - حتی هنگامیکه استدلال میکنداو 
خود را در اختیار انگیزه هائی که از نظر 
برون ذاتی و حقیقی قویترند میگذارد . 
ألیته هميشه چنین نیست و این خود 
1 معرف وجود قدرت اختیار و استقر اراراده 
انساتی است. با وجود این باید دانست‌غالب 
۱ اوقات چنین 9 و البته وم که به 
" اقدام يك فرد ور يك و یتوص 
" مطرح نمیسازد بلکه اقدامات هیئت‌اجتماعیه 
و چامعه را مورد پررسی و در مد نظر قرار 
" میدهد و هنگامیکه به هیت اجتماعیه‌میرسم 
حالات قدرت اختیار بحدی استثنائی مسی 
" گردند که خود ور ترجه کی عرق 
" میکنند و از بین میروند . درپایه واساس 
مان واضال فردی شاید تا کت آراده 
پاقی مانده باشد ولی در قله یعنی در فعل و 
ِ یت اجتماعیه اثری بحا نخواهد ماند 
3 بر قویترین 9 تب ومد تبسن 
در حالیکه اقدام فردی پیش بینی تکردنی 
است اقدامات و عملیات هیئت اجتماعیه را 
"میتوان مسلما پیش بینی نمود . 


کناب اقنصاد 


افعال واقدامات هیئت اجتماعیه در نتیحه 
دقیقا قابل پیش بینی‌اند زیرا قدرت 
انار واستقرار اراده اسبانی در آن مقام 
و جایگاه قابل توجهی را دارا نیست و 
برای اینکه مطلب روشن شود بذکر مثالی 
میپردازيم . سه. لروه پس » مرد جوان و 
مسن را که سن هر گروه پترتیب بین ۰تا 
۲۰ سال و ۰ ۲ +۳۰ سال و ۳۰ ی + سا 
باشد را در ترا هب‌ک یم اک از خوه 
رسیم در کدام بلث از این سه گروه در 
آخر سال تعداه ازدواج بیشتر خواهد بو د؟ 
در صورتیکه افر اد را بتعداد کافی (برای 
مثال + + م۱۰ در هرن کرو وت انتضاب 
کی لک مری ان ۱ اه کلی 
ثابت میکنند که معمولا طبقه جوان بین ۲۰ 
نا ۳۰ سال پیشتر از دوره قبل بسامرحله 
بعدازدواج میکنند و در نتیحه پاسیخ گروه 
دوم خو آهد دو د در صورتبکه 1 در 
ما بطور اتفاقی از هر گروه يكث نفر را 
انتخاب کنیم ما هرگز قادر به پیش بینی 
نخواهیم بود زیرا احتمال زیادی دار که 
دو مرد انتخاب شده از گروه‌های طرفین 
(قسه۲) .و (ی + فیل آن و 
انتخاب شده در 4 و سط ( ۲ ۷۲۰ ( 
ازدواج نمایند . 

ولی علوم اجتماعی فقط پدیده‌های هینّت 
اجتماعیه و رفتار و کیفیّت عمل گروه های 
اجتماعی را مورد نظر و توجه قرار میدهد 
و بدینطریق مشاهده میشود که قدرت‌اختیار 
واستقرار .اراده ۳ که در اینصورتن 
به حالات انفرادی محدوه مها دی 
مانغی برای شناسائی و معرفت به بت چبر 
گرائی دقیق اجتماعی نیست . 


ی ی ی ۱۲۰۱ 


حالت نو عی بوگا موسوم ره ( درخت سدر » ۰ سدر مظهر باکی وخلوص در‌هند قد دم بود 


بوگاسوتراً 

دراینجا باز باید آزمتن مهمی صحبت‌کنيم که منسوب ‏ 

به « پاتانجالی » است‌که براساس آن « یوگا » یکی از 
بزرگنرین سیسم‌های فلسفی هند اسنوار گردیده ۰ این . 
سیستم اساسا عبارت ازيك انضباط روحی وجسمی است‌که از" 
طربق بیحرکتی وخلسه جویای نیل به‌آزادی معلوی کلق‌است 
از حهت فلسفی » سوتراها یعنی بخش‌های ادبیات هندی 
تفسیرات متعددی‌که راجع باآنها اننشار یافته با سنخیا 
خویشاوندی دارند وخالی از جنبه‌های خداپرستی هم‌نیستنند 
« ساروانگاسانا » .با خوابیدن روی شانه‌ها . دراین حالت » تمرکز فکر بلحاظ اینکه ۱ 
همه‌جیز واژگونه دیده میشود تسهیل می‌گردد ۰ ۳ 


تابوگا برای پیروانی که درتمربنات زیاد 
راید رانات تاگور 


رابیندرانات ناگور تنها هندوئیستکه حایزه نوبل 
ادبیات راروده وفرهنگ غربی اورعقیده وحدت اوبانیشاد‌ها 
متکی ات 
شاعر بزرگ غنائی هند جدید. وداستان نویس ودرام 
نو یس تقمدر » وئو بسنده بانفوذ رسالههای فلسفی > 
رابیندرانا ت تاگور از باك خاندان قدیم برهمنی بدئیا آمد . 
سراسر زندتانی اش را به‌احبای ابدآلهای هنت قد بیم و در 
عین‌حال به‌تفاهم بهتری میان شرق وغرب گذراند . رویه او 
باروش گاندی مغایر بود روش اورا چندان نمی‌پسندید . 
بعداز اینکه در انگلستان درعلم حقوق تحصیل نمود » 
نخست مدت هفده سال روت خانوادکی خودرا سربرستی 
کرد ودر ۱۹۰۱ مدرسه خود بنام « پناهگاه صلح » راتاسیس 
نمودکه درآنجا اطنال برطق اصول ومعتقدات او ترست 
می‌شدند . ووفتی در ۱٩۱۱‏ به‌انکلستان آمد ودر آنحا ترحمه 
انکلیسی اشعار اوبنام « جیتان جالی » (آوازهای قربانیان ) 


( حانوراسانا » با حالت کمانی شکل 


رن 0 6 0 


نمود . در ۱۹۱۰ ۰ بادشاه انکلیس 1 تجابت یافت . 
دعداز ۱ ) امرتیزار نخست ۳ داشت آزاین مت 
تمد دمعبالحه‌ای زا گشت . 

اشعار تاتور دزبانهای منتعدد ترحمه شقده وهنجار آنها 
دراغلب ترحمه‌ها بهمان صورت اصلی گیرنده و نیرومند 
است . تعادل هم‌آهنگک شخصیت آوکه در آثار ادبی وی متجلی 
میداد . درعلم اخلاق » آو اخلاق ابن‌الوقتی و توجیه وسایل 
دوسله هدفهایشان را نمی‌بسندید واوکه بیوسته آماده 
اعتراض رعلبه ببدآدگری وآزار وشکنحه بود دشمن‌سرسخت 
ناسیونالیسم آلمان دررژيم هیناری بشمار می‌رفت وهرجتد 
فلسفه او منی براعنقاد به‌تجلی خدا درانسان است ولی 
سست به‌سرنوشت آسمانی کمتر خاطر مشغول میدارد و 
طرفدار این عقیده‌است‌که تکامل بشرباید درهمین دنیاتی که 
زندگی میکند مصبورت پذیرد . 


تاگور و هلن کلر 
۱ هلن کلر: ان همان اوان کودکی بیتائی وشتوالی خودرا ازدست داد ۳ محگوم 
بيك زندگانی حیوانی محض بود . ولی تربیت روح نجیب ویرشور اورا آشکاد 
گردانید واو خودرا وتف خدمت کوران وکرولالها نمود واین‌کار اورا باشخصیت‌های 
معئوی مختلف واز حمله باتاگور شاعر درتماس گذاشت . 


سوامی وبوکاناندا ,0صعصه!ه۷:۷ تصوسه 
۶ 2-۰1۸۲ ۱۹۰۲ چد 
اب و بوکانانداته در خارج ازهند تربیت شده بود 
» عقاید خداشناسان شده بود » ولی تردیدهای او با 
ت « راماکریشناپاراماهاسا » برطرف شد . اعتقاد 
بمیمانه شخص اخیر به‌فلسنه يك عنصری و دانتای شانکارا 
ار او برای وحدت تمامی ادیان و بوکاناندا مریه او 
ماخت . واوکه بقبت عمر رابه‌نشر واشاعه افکار استاد خود 
عبرو فگردانید » هیات مبلفین دام اویش رابرای خدمت 
ع دشر تأاسیس نمود وبه‌هتدوئیسم شور وحرارت مذصی 
کشیه . بویژه او بجنشه مشت ودانتاها تکیه‌کرده واظهار. 
ارد: (همه‌جبز برهما است ودرنتیجه »خدمت کر دن‌به‌دشری 
۳ این صورت بمنزله خدا تلثی میشود برتفکر درآرامش 
نهانی برتری دارد . » نفوذ ویوکاناندا در فلاسفه‌ای نظیر 
کریشنام » و («(اوروبیندو » ودرمسائل اجتماعی مائند ‏ 
اعه 1 در سراسر جهان کاملا محسوس است و 
, نفوذ درروبه سیاسی مهاتماکاندی بخوبی‌آشکاراست. 


سری اورو بیندو وونو۸۱۲0 871 

۱۹۱ -_ ۱ 

سری آوروبیندو که فرزند يك‌بزشك مشهور دربنگال 
بود آزهفت سالگی درانگلیس تریست شده‌بود . در بازگشت 
بهند در بیست ويك‌سالکی تامدت سه‌سال در قسمت‌همای 
مختلف ادادی وترستی دردولت بارودا خدمت کرد ودرا ۱۹۰ 
از خدمت دولت دارودا مسعفی‌گشت و در سازمان عملیات 
ملی برای مقاومت منفی درطی چندسالی‌که بلافاصله بعداز 
فعالیت سیاسی اودر بنکال فرارسیه برگاندی سبقت جچست. 
یکسالی به‌يك اتهام ساخنکی سیاسی زندانی شد و بعداز 
آزادیش در ۱۹۱۰ بنگال راتركگفته به‌بوندیشری فرانسه برای 
ادامه زندگی رهسیار گردید وازان تاریخ بسعد همه اوقات 
خودرا منحصراً به‌نوشته‌های فلسفی و تعلیم دادن مصروف 
نیمود . 

اصول عقاید اودر دوکتاب مندرج است : یکی «حبات 
یزدانی »که شرح فلسفه اواست ودیکر « سنتزیوگا » که 
متد وروش خودرا درآن تشریح نموده وهمچنئین سه‌حلد 
دیوان شعر به‌طبع رسانید واز ۱۹۱6 تا ۱۹۲۱ ناشر روزنامه 
فلسفی آریا بود . در ۱۹۲ در « آسرامای » خود در 
پوندیشری گوشه عزلت گزید ودر آنجا درتنهاتی بسرمی‌برد 
وهرسال جز چندبار بین مردم ظاهر نمی‌شد . وفاتش بسال 
۰ اتفاق افناد . 


هد ورعمپت ۸۵ وچ 


ر ۱۳۳ 


صب 
1۳9 


شری‌راماکر بشنا ۱۸۸۲-۱۸۲۲ )متنفذتر بن 
متفکرین جدید هند ۰ وی در غرت ۳ 
متعددی از ودانتا تاسیس نمود . وی درتفسیر 
( ساماحی » خود جنین اظهارعقیده می‌کند که 
بهآخر ین درحه شناخت خدا میتوان از راه 
مسجت » اسلام و نهو د ات ۰ 


عقیده عدم اعمال زود 

بنظر میرسد که عدم اعمال زور هیچوحه مشترکی باحالت. انفعا لی ندارد . عدم اعمال 
زور آنطورکه من ازآن اراده میکنم فعال‌تر بن قدرت حهان است .۰ بمن ابرادگر فته‌اند 
که عدم اعمال زور فقط ممکن‌است در ك تصادم شخصی بین شك‌فرد و آزاردهنده 
او بکاربسته شود . وبااین عقیده چطور ممکن‌است بايك بمباران هوائی "مقابله 


کرد ؟ پاسخ من اینست : بمب قتاله رادست. بشر می‌اندازد وخود دست .هم از 


دم متانعت می‌کند ."وخشت ازاین تصور بوجود. مییدکه: تأبکارتردن 
3 بمب بهدف مطلوب خواهند رسید . بعنی مطیع ساختن دشمن به غاصب او فرضص 


"کرد . فرض‌کنیدکه همه موشهای دنیا انجمن کنند ومصمم شوندکه دیگر ازگر به‌ها 


" ۸۹ درلندن بمحاکمه کشیده شد وسیس تامدت هفده‌سال "۲ 


" « رنج آگاهانه » ونه سلیم به‌اراده اشرار را اداره می‌کرد . 
یدال بزرگد گاندی که عبارت ازمستقل .ساختن هند بود بدست شاگرد ودوستش 


" معنوی استکه ازگاندی بوی رسیده . 


و 


فلشفه » انسان ء اخلاق . ۱۹۷ 


۳۳۳ ت 


[۳۹۹ 


کنیم که يك ملت مصمم باشدکه نه‌زیر بوغ غاصب قرارگیرد ونه باچنین سلاحهائی 
دااو بجنگد ناه غاصب ی خواهد بردکه ادامه اعمال زور بی فا ند ه ۱ 
غاصب را حجاق وبروار کنید » روزی خواهد رسید که خودش راسیر احساس خواهد 


ترس نداشته باشند واز روی تصمیم خودرا بدهان گربه‌ها بیاندازند ۰ خوب ؛! در 
ان صورت موشها زنده خواهند ماند ۰ بیفیرتی وعدم اعمال زور همان انداز ه 
داهم دوست هستندکه آب وآتش چنین‌اند . 

( مسرتخرج از «هاربجان» هفته‌نامه گاندی شماره ۱۲ ؛ ۱۹۰۳۸ ) ۱ 


۱۹6۸ -_ 


نه‌تنها اکثریت هندوها بلکه عده زیادی ازغربیها با 
عنوان (« مهاتما » يا « روح بزرگ » برای گاندی موافقند 
وازاو بعنوان اسناد خردمندی وبرهیزکاری تحلیل می‌کنند 
حدید » لااقل » گاندی درفن استفاده ازسلاحهای معنوی 
برای مقاصد سیاسی ودر مقاومت نایذ بر کردن بایداری ضعفاً 
نظبر نداشته واز او بمنزله بدر دولت هند جدید تحلیل 
کرده‌اند. اما بعداز اینکه اوبه‌کمال مطلوب خود و هدف ی که 
برای نیل بان نزديك به‌پنجاه سال مبارزه کرده بود نائل 
کشت بدست جوان متعصبی از مردم‌کشور خود بقتل‌رسید . 

گاندی اعتماد به‌نفی هندیهارا بعداز اینکه روح تمدن 
غربی در آنها دمید ودوباره آنرا طرد نمود احباکرد . در ۰ 


در افریقای حنوبی بوکالت دادکستری اشتفال ورزید ودر + 
این مدت از پیشوایان برجسته هندیان مهاجر باین سرزمین 1 
محسوب میشد . در ۱۹۱۲ بهنه بازگردید و در ۱۱۹۱٩۹‏ 


از ۱٩۲,‏ ببعد مبارژه برای عدم همکاری باحکومت انکلیس ۲ 
را درپیش گرفت . باآنکه‌خودرااز هرجهت‌وقف مرام‌هندوئیسم| 
کرده بود ازعقیده عدم اعمال زور تولسنوی هم الهام‌گرفت 
و بدای اتحاد درتبرد برعلیه سلطه انگلیس درداد و آثرا 
داروی همه دردها معرفی‌کرد . ازعقیده عدم اعمال زود يك . 


باندیت نهرو جامه‌عمل پوشید . سیاست بیطر فانه‌ای‌که نهرو پیش گرفته میراث 


ی کیهان هفته ۹ 


وبرای او « يك‌جهش روح بتمامه برعلیه ظلم وبیدادگری » 
محسوب میشد واز اینجا تحدید استفرار قانون قدیم هندو 
مبنی برانصراف نفس را ننیجه می‌گرفت . بارها وی نسبت 
باینکه اورا صاحب کشف وکرامات میدانستند اعتراض‌نمود 
خودش عنوان يك (« ایدآلیست عملی » رابرخود نهاده بود 
ویحق ادعا می‌کردکه « بامیلیونها هم‌ميهنش آشنائی دارد » 
و « هیچ خدائی سوای خدائی‌که در قلب گروه انسوه 
تبره‌بخنان وحود دارد نمی‌شناسه » ولی همجنین اظهار میکرد 
که به حضور خدادر همه‌جا قائل است » وحال آنکه میلیونها 
نفر نمیتوانند حضوراورا تشخیص دهند . 


دربیستم فوریه ۱۹6۷ » حکومت کارگر انگلیس تصمیمگرفت‌که از ماه ژوئن سال‌بعد 
به‌هند استقلال کامل عطاکند ۰ درژانوبه ۱۹6۸ مسلمین وهندوها بحان هم افتاده 
وکشتار مفصلی براه انداختند ۰ آنگاه گاندی روزه سختی راشروع‌کرد که باعث 
شد درظرف جندروز بخوئر یز ها بابان داده‌شود . درخلال این روزه لردمونت‌باتن 
بهمراه باندت‌نهرو از رهبر معنوی هند بازدید نمود تاباوی راجع بمسئله تساوی 
هندوها ومسلمین صحت‌کند . قدرت اخلاقی‌گاندی اندازه‌ای بودکه طرفین 
متخاصم حکمیت اورا پذیر فتند .۰ چندروز بعد » در.۲ ژانوبه ۱۹6۸ گاندی در 
خیابان بدست یك‌نآسیونالیست متعصب‌هندی بعلت‌کینه‌ای‌که‌ازروح مسالمت‌جوبانه او 
ترجه بو مایا مد بو 


درسال ۱۷۹۸ بلا نروژی در شمال سیبربه لاشه ماموتی را که درمیان بخها کاملا سالم 
نده بود کشف‌کرد.. 


در یکی از روزهای سال ۱۷۹۸ عده‌ای از کاشفان 
بسر پرستی بلا ( وع![۳ ) نروژی در مصب رودخانه لنا در 
شمال سیبریه چادر زده بودند . 
همه زیر جادر نشتته خود را از سرمای بخنندان 
محافظت میکردند و تصرف غذای سار ساده‌ای مشفول بودند ‏ 
ناگهان صدای بارس بی‌دربی سکان آنانرا بخروج ازبناهگاه 
خود وا داشت . سکان با حد اعلای هیحان و برافروختگی با 
بنحه های خود برفها را م ی کندناه ۰ کاشفان نزد يك رفتنه و 
لاشه ماموت عظیم‌الجثه‌ای را سالم و دست نخورده در مین 
یخ و برف مشاهده کردند .۰ گوشت این ماموت اگر جه خشك 
بنظر میرسیه معذلك شاید هنوز برای خوردن مناسب دبود... 
مردان رنج دیده از گرسنگی نتوانستند خودداری 
کننهد و باکوشش و تلاش فراوان نکه‌ای از لاشه ماموت را 
بریدند و پختند و خوردند . این گوشت هزاران سال در دل 
بخها مدفون کشته و کاملا از فساد و تاهی مصون مانده‌بود. 
نخستین باری بود که بشرخواص مزایای سرما را 
در نگهداشتن مواد غذائی کشف هیکرد از آن پس صنایع_ 
اغذیه سازی هردم بیشتر از این خاصبت سرما استفاده 
کردند و ابتدا ی وبعد محلولهای سردکننده‌گوناگون‌وسرانجام 
بخ خشك را نرای حفظ ۴ نگهداری محصولات خو د تکار بر دند. 


کباب مامو 


ٍ 


ایجاد میشود خاطرنشان میسازیم . 

فرض کنید که گازی (مثلا آمونیا معمولی با انیدر ید 
(شکل ۱) . ملکولهای گاز بیکدیکر تزديك میشود » .تراکم‌گاز 
بتدریج افزایش می‌یابد و گاز بحال مایع درميآید . دراین 
مدت جدار شيشه بشدت گرم میشود . ملکولها که ابتداآزاد 
بودند و سپس تحت فشار بیکدیکر نزديك شدند قسمتی از 
انرژی خود را بصورت کرما پس میدهند (شکل ۲) . 


تطمات یخ کوچك که برای نگهداری اغدذیه بکار میرود . 


و بار دیگر بوسیله کاستن فشار مایع درون آنرا آزادميکنيم. 
چه حادثه‌ای روی میهد ؟ مایع داخل ظرف بیدرنک تبدیل 
بکاز میشود یعنی بحال عادی و اولیه خود باز میکردد ولی 
ضمن این عمل مقداری از حرارت پیرامون خود را جذب 
میکند و گرمای لازم برای تبخیر خود را بدست میآورد بعنی 
بطور خلاصه حرارتی را که قبلا از دست داده بود از محیط 


شب 


را ی ی ین ی تا 


۳ ۳ ۱ ۰ ۳ ۹ ۱۳۹ ۱ ٩ ۷۱۵/۱۱۵ 6۱ ۲ ۹ 


خود جذب مینمایه و درنتیجه جدار ظرف شیشه‌ای سرد 


میشود 

آمریکائیها نخستین بار در سال ۱۹۲۳ ماده سرد 
کننده‌ای را بنام یخ خشكت (66: 7«:ط[) برای مصرف صنعتی 
تولید کردند . يخ خشك شباهت زیادی به یخ معمولی دارد 
اما بجای ذوب شدن مستقیما تبدیل بکاز میکردد . ۱ 

یخ خشك را از گازی بنام انيدريدكربنيك که برای 
گازدار نمودن شراب و آپ و مشروبات دیگر بکار میرودبدست 
میآورند بدینمعتی که این گاز را در تأسیسات فشار زیاد 
بحال مایم درمیاورند 

مایع انيدريدكربنيك که معمولا بافشار دربالنها بر 
میشودپس ازورود بظرفهای مخصوصی بصورت برف درمياید. 
اين برف را در صنعت برف‌گربنيك مینامند , دروافع‌تبخیر 


. سریع مایع انیدرید كربنيك با جذب حرارت زیادی همراه 


است و در نتیجه مایع تا درجه انجماد سرد ميشود . 

برف کربنیکی را که بدینطریق بدست میاید بشکل 
قطعات مستطیل منکنه میکنند و نام یخ خشك بفروش 
مبرسانند 

قطعات كت خشك در حرارت ۵ ر ۷۸ درحه ساتشیکراد 
آهستهآهسته بکاز تسدیل میشود یعنی انیسر بد كرينيك بحالت 
طیعی خود باز میکردد . قطعات یخ خشك را با وجود برودت 
فوق‌العاده‌ای که دارد میتوان بدون احساس سرما بدست 
گرفت . زیرا گاز انيدريدكربنيك که از تخیر یخ خشا‌بوجود 
ميابد و عایق حرارت است لفاف عایق نازکی که در ببرامون 
قطعه يخ خشك بوجود میاآورد . 

یخ خشك برعکس یخ معمولی در موقع تبخیر نه ایجاد 
رطوبت میکند و نه تفاله‌ای از خود بجا میگذارد . بعلاوه 
خواص ضد عفونی انیدریدکربنیک( 002 )این‌گاز را برای 
حفظ و نگهداری مواد غذائی سیار مناسب مینماید . 

از یخ خشك برای بستنی سازی » حمل و نقل گوشت» 
نکهداری ماهیهای منحمب» سبزیها و سوه‌ها استفاده‌مینمایند. 


درابام گذشته گاهی مسافرتهای دربائی با کشتی‌همای 
بادیان‌دار مدت زیادی طول میکشید . ذخاثر آذوقه آنن کشتی‌ها 
عارت بوداز بیسکوت »؛ لوبیای خشك » گوشت وماهی نمك‌اندود » 
گوشت خولد دودی 6 یره نان کلوجه وبالاخره هرجیزی که نگهداری 
آنها تا مدت زادی آمکان داشت . غذا در کافی ود اما ملواتان در 
مسافرتهای دربائی طولانی به‌بیماری مرموزی بنام اسقربوط با 
فسادالدم مستلا شم سای ۶ » دندانها وموهایشان من 4 درددل 


ِِ 


شدسدی پیدا میکردند واغلب با مرکد میر فتند ۰ 
ند که 
اصلی این بیماری تا هنگامنکه ملوانان دردر بای مدترانه که 


1 9 انشا میترانستند مقدار زبادی لیمو و پرتقال بخورند در بانوردی 


میکردند بیماری اسقربوط آنها بقهقرا مير فت وبکلی ثاپدبد میکشت . 
باشجهت آز اوائل فرن ۳9 ناوگان برتانیا در مسافرتهیای 
دربائی طولانی بملوانان خود لیمو و برتفال میداد ۰ نتیحه‌ای که 


8 2 امد انن بودکه لیمو و برتقال باد دارای ماده ضد یماری 


اسقروط ناشد وتا آنموقع این ماده درآذوقه ملوانان وجود تا سا 
ویتامینها چه تاثیری دارند ؟ 
تحفبقات مد(ومی که تاصیر 7 شکسائی آنحا م میگر فت 
سرانحام و فرن لب و2 ندانشمندان مکشوف و این ماده 
سودمند وسلامت‌بخش کی‌از ویتامین‌ها است . 
و ال نمانشان ندهدکه وتامینها حافظط تلامعی 


8 7 اند فقط ازان مواد غذائی استفاده کنیم که بقدر کافی 


وستامین ات باشد . 


باید تخاطر داشتت که وبتامینها مانند .۰ 
انواع مختلف داروها با مواد غذائی حنب 
بدن ما نمیشوند بلکه مانند کانالیزور یعنی 
موادی که میتواند فعل و انفعال شیمیائی 
متعدد ایجاد شده در بین ما را بدون 
دخالت در آنها تسریع و تسهیل مینماید 
عملی میکنند . میتوان وبتامینها رابروغنی 
تشیه کرد که ندون آن جرخ دنده‌های 
ماشین یا دستگاهی نمیتواند بکار خود 
ادامه دهد . اثر دیکر آنها تحريك‌فعالیتهای 
مناسپ اعضای بدن ما در تولید انرژی ‏ 
است . 

بالاخره ویتامینها اعضای مختلف بدن‌ما 
را تقویت کرده برقدرت دفاعی آنها در 
برابر امراض کوناگون و عفوننهامیافزاید. 
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ویتامینها را باید بمقادیر بسیار کم که 
گاهی از چند هزارم گرم تجاوز .نمیکند 
مصرف نمود . بدن ما میتواند مدتی بدون 
مصرف وینامینها بحیات و فعالیت خود 
ادامه دهد زیرا در مواقعی که بوسیله‌مواد 
غذائی ویتامینهای لازم‌بآن نمیرسداندوخته 
ویتامینی خود را مورد استفاده قرار 
میدهد . اما وقتی اندوخته ویتامینهای 
بین ما آز بین رفت دچار کمبود ویتامینها 
خواهیم شد و به بیماریهای مختلفی که 
به کمبود نوع معینی ارتباط دارد, دجار 
خواهیم شد . 
عاصا۳ ۲تصطتصون نخستین بار در سال 
۲ کلمه ویتامین را بکار برد ۰ آین کلمه 
که اتمتی لفدی ان امن ات ۱ 
۵ 06 مه‌دژصیم است وگرجه امروز 
معلوم شده که این مواد بهیچوجه درعداد 
آمینها نیستند هنوز اقیمانده است . 
ویتامینها جزو مواد آلی یعنی موادی 
انّت که قسمت اصلی آنها زا ۲ ۱۳ 
میدهد وفرمول شیمیانی نسبتاً پیچیدهای 
دارد . مثلا فرمول شیمیانی ویتامین ظ 
بصورت (),۱.]]۳) است بمنی هر ملکول 
آن از ۲۰ اتم کرین و ۲۰ اتم هیدرژن 
و يك اتم اکسیژن تشکیل ميشود . 
سبزیها مقدار زیادی ویتامین و گوشت 
حیوانات مقدار کمی و ستامین دارد . اما 
حیوانات نیز که ما از گوشت و شیر وتخم 
آنها استفاده میکنیم ویتامین اندوخته در 
بدن خود را از گیاهانی که تغذیه میکنند 
میگیرند.پنابراین بزرکترین مولد ویتامینها 
را باید در چهان نباتات جستجو کرد ۰ 
۳ امنروز هشت و بتامین شناخته شده 
و بقینا در آینده وتامینهای بیشتری را 


| - آمینها ترکیبات شیمیانی ازت و 
هیدرژن است . 


تشخیص خواهند داد . ویتامینها را بر 
حسب تقدم کشف آنها با حروف الفبای 
لانین ۵ولاو6 و نامکزاری کرده‌اند ... 
بعدا متوجه شدند که بسیاری از ویتامینها 
ترا اه مسا -نیی استا ۱۳ 
برای مشخص نمودن ویتامینهای مرکب 
اند س‌های مختلف بکار بردند . مثلا گروه 
شامل وبتامینهای ,۳و ۱ظ وح۳ظ 9 
۲( است .۰ ویتامینهای کروه(] معمولا 
نمقدار فراوان در غذاهای تازه » سبز بها 
و میوه ها موجود است و بهمین سیب این 
مواد غذائی برای حفظ سلامت یسیار 
سودمند میباشد . 

قسمت اعظم ویتامینهای مواد غذائی در 
نتیجه پختن و نکهداشتن طولانی آنها از 
تین میرود .۰ 

اینك بشرح چند ویتامین اصلی واثرات 
آنهاوموادغذائی‌که شامل این ویتامینهاست 
میپرداز نم 1 

ویتامین ۸ در چکر گاو » روغن یکنوع 
ماهی بنام ماهی روغتی 6 ری ۱ ۱905 
هو بح » زردآ لو 4 کدو مسمائی و اسفناج 
موجود است . این ویتامین بافتهای‌پوششی 
(قرنیه ومخصوصاً شبکیه چشم) رامحافظت 

وستامین 8 در مخمر آبجو » حکر 4 
بسته شام , نارگیل» گوجه فرنگی» حبوبات 
و تخم مرغ یافت میشود . انواع مختلف 
ویتامین ژ[ نقشهای گوناگونی در بدن ما 
بازی میکند : ویتامین بط بافتهای عصیبی 
را حقاظت میتمانلا و فعالت فای ان 
ودستگاه ماضمه راتامین مینماید وبمقدار 
زیاد در کدوی مسمائی و اسفناج موجود 
است .۰ وبتامین ,] برای رشد و نمو بدن 
لازم است و وتامین +۱( درمان کمبود 
گویچه های سرخ خونست . 

ویتامین ز) مشهور ترین ویتامینهاست 
و ما را از ابتلاءه به بیماری اسقربوط 


ویتامین ) 


ی توت زب ان وهای ره بر 
هل او وی دج یز 3 
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محافظت‌میکند. بعلاوه ویتامین زر" فعالیتهای 
حیاتی اعضای بدن را تنظیم مینماید » 
بعمل مضم غذا كمك میکند و مانع بروز 
عفونتهای داخلی بدن ميشود ۰ مر کبات » 
کوجه فریی هم ۱۱۳ 
تازه و حکر دارای وتامین ز6 است . 

و بتامین [1 در روغن ماهی ه ساردین 6 
شاه ماهی » گوشت خوله » کر خوك و 
زرده تخم مرغ موجود است ۰ وتامین 
املاح کلسیم لازم برای استخوان بندی 
را بوجود میآورد و لذا درمان پیماری‌نرمی 
استخوان است و برای درمان اطفالی که 
استخوانهای آنها تفییر شکل بیدا کرده 
تجویز میشود ۰ بهمین جهت است که 
روغن ماهی برای کو-کان » باوحودی که 
با بیمیلی حاضر بخوردن آن میشوند . 
بسیار سودمند است ۰ بطور کلی هرگاه 
بدن ما در برابر آشعه خورشید قرارگیرد 
ویتامین (] در آن بوجود میاید .۰ 

تمام سبزیهای تازه و بخصوص اسفناج 
و نخود و همچنین جگر خوك و زرده تخم 
مرغ و گوشت جوجه دارای ویتامین کل 
است ۰ این ویتامین بوسیله باکتر بهای 
موجود در معده تولید میشود ۰ حرف 6[ 
102210 بممنی انعقاد خون میباشد. 
در حقیقت نیز ویتامین ج[ خون را منعقد 
مینماید یمنی بصورت جرم ژلاتینی در 
آورده مانع خونریزی زیاد زخمها ميشود. 


ها انم 


تنب 
۳ 


۰ 
9 


2 و 


۲۰/۸ ۱ کیهان هفته 


سیاه بوستان امرکا که در شمال بسر می بزند , از 
جنوب بعنوان سرزمین مادری خودشان حرف می‌زنند. 
و حق دارند که چنین بگوند . در واقع » وضع سیاه 
بوستی که در شمال بدئیا آمده و به حنوب سفر کرده 
است به وضع آن مهاحرزاده استالیائی شباهت دارد که 
به دهکده بدر خود می رسد ۰ هردوشان به سرزمینی 
قدم می گذارند که هر گز ندده‌ند و با وحود ان آن 
سرزمین را دوست می دارند و می‌شناسند . 

می توان گفت که همه حای این سرزمین برای آنها 
خودمانی اشتت ۰ و هرحا بر و ند گو شه‌ای‌از ژند کر و 
گذشته خودشان را می بینند و درعالم خیال وصع 
خودشان را درصورتبکه دران ناحبه بدئیا می آمدند » 
ننظر می آورند . در حقیفت سرزمین م آناء و آحدادشان 
را بجشم می بینند ... و سیاه بوست شمال وقتی, که در 
جنوب باشد با وجود هرخیالی که خودش بکند با هر 
خیالی که بذهن دیگران بیاید باین نکته بی می برد که 
احداد او بهمان میزانی که از طفه سیاه بوستان بوده‌اند 
همان قدر هم از طبقه سفید بوستان بوده‌اند ۰ و بی 
شبهه بهمین سیب است که سفیدیوستان از او تنفر 
دار ند .اما ازطرف دبگر هیچ ممکن‌نیست که سیاهپوست 
شمال با احتماع سیاهان حنوب درآمیزد . زبرا که این 


توهم هستند که وضعشان از وضع او رقت آورتر و 
بیئوابانه تر است . 


این توهم دیگری هم درو آن این 0 که 


امرنکا خود را قنله ارزو و خسترت ملل دیکر می دانگ 

و حدت وشدت بان توهم بابند ننودم‌شاند 
می توانستيم ملل دیکر را زودتر از قید این توهم برهانیم 
و خودمان نیز, بخطای خودمان بی سرمم ۰ و من خود 
گاهی چنین می پندارم که این توهم بازمانده آن روبای 
بزرگد است که مادرباره آمرکا داشتيم .. اما امرکا 1 
خنانکه می باست باشد » نشد .... و بی شبهه همین‌رویا 


| . هااست که نمی‌گذارد ماسباه بوستان 1 امر نکا را بان 


صورتی که می بایست باشد » در بیاوریم . 
اما لحظه‌ای از این حر فهای غم انگیز دست بردار نم. 
0 ما 
دو ریز ۶ گذهته هوای بای من راز الا 
رنگ حنورح حیا برواز می کرد ۰ تون سا از عمر من 
به بنحرة هواییما تکیه دادم و بهژمتی که زفته ربب 
نزديك می شد » چشم دوختم . جند لحظه بس از آن 


او ی ی ۵ 
ی 
مجَل یم ) 1 ۳ 


زندیی غانتیز سیاهپوستان_ ِ 


هوابیما آز ار درختان ۱ 
وت وا از مغز خود برانم که این سرزمین رنگ سرح 
کود را مدبون خو نهائی است که قطره قطر ه از تن‌سباهان؛ 
۴ و حکده و بر درحتها فرور بخته ای .۰ ین نصور 1 
[ 5 دعدعه ای برذدهن من اسستتتلزع باقته رو د ساه 
بوستی که در خت آو بخته شتال ۵ ک ی اه دوستی 
از من حوانتر با شاب همسال من است و در ترایز ۷ 
3 9 مان سفیدل دوستانی که ناهد مر گي او اد و 
«آلت» او را با کارد ۱ می دهد 
3 بی شك بدز من که روز مرگ خود بسیار مسن نود 
اینگونه منظره ها را بجشم خود دیده با وصف آن رااز ‏ 
دهان مردم شنیده بود با اینکه حداقل‌شب و روز خود 
را د: ر معررض ان خطر ها نافته ده د . شاعر سیاهبوستی 
8 من در واشینگتن ددم و سیار کمسالتر از بدرم و 
یست سل بزرگتر از من بود . خاطره هائی از این گونه 
#تاظر در دل داشت و جنانکه می گفت گفتنی ها دراین 
:و من نمی‌بایست فراموش کنم کهزمان 
گذشتهاست .. و حتی اگر همه آن‌دگر گونیهای دلخواه 
مارا ببار نیاورده باشد وضع امروز دیگرآن وضع‌دیروز 
هتوب روزگاری داشته‌اند که به تصور در نمی آید ۸ 
این موضء ع باعث آن نبود که من خود را حفیر سینم . 

8 ییاه بوستان جنوب نیز نمی‌دانستند که درهارلم 
: * سرنوشتی درانتظارشان‌و ده‌است. ناد آنحلوهرندن 
فتاه و نکبار دنگر از خود برسیدم که برسر این مرد 
۰ آمده نی :۰ 0 سرباز سیاه لو ست را نیاد آوردم 
3 و ار ختگتاندست ستفنل بوست‌خشمگین ودیوانه‌ای 
رده بو ... حوادث بسیاری ازانن قبیل بر سر آنحلو 
لم آمده بو د ۰ و این آمر نشان می داد که من در هارلم 
دهم + وبلی .مك‌کی 4 امت‌تنل و:دیگران را ناد 
8 راذران جوانتر من چند سال پیش به آتلانقا 
9 مکی از برادران سرباز من دندانهای خود را به 
ضرب مشت يك افسر سفند بوست ارتشتت یاوه بو د. 


1 


داستانی را که مادرم اشگر بزان حکابت کرده بود » بیاد 
می آوردم ... و گربه ها و بوسه ها و دعا های او را در 
راه بهبود آنن زخم در خاطر محسم می کردم ... و خدا 
می داند که این مادر در شهری که بدر و برادرانش‌آنجا 
ندنیا آمده و آنحا مرده بودند چه چیز ها دنده بود . 
مرارتی را که خودم درانام کودکی احساس کرده بودم» 


نداد می آوردم . : 

خلاصه سی سال بودکه من از خالد حنوب دووافتاده ۱ 
بودم . همان جنوبی که چند روز دستخوش هیجان و . 
افهتشاش تازه‌ای ود ... باز هم مو صر ع سباه بوستان نود 
و مساأله این ده د اب حقوقف و مزانای "طفال سساخ بوست 
و برابری این حقوق و مزایا با حقوگ و مزابای اطفال . 
تشاد دوست به جه میزان و جگونه دا ید راشد ۰ 
منناحره ها متاحره های بهرده‌ای ۱ ۳ مر دم 
بی فر هنگ براه انداخته‌اند و حقیفت ان وب 
همجنانکه باره‌ای ازمردم درس نخوانده و فرهنگ‌ند نده 
هم گمان می برند » موضوعبه «آموزش» ارتباط ندارد 
ودر واقع این مطاب به سیاست و میل حنسی مربوط 

شهر اتلانتا شهرعطنمی است که از هرط رف 3 
ات ده بر ۳۳ 

سباهار ن به ۲۵ تا اد 
3 ردم 1 نغلر ا ولبای امورابالت حنور حیا سار خوب ِ 
است اما جنین جیزی در باطن حقیقت و صحت ندارد. 
آتلانتا شهری است صنعتی که روزیروز توسعه‌یتتری 
ی اند ۰ روابط مان نژاد ها بدست شهردار و طفه‌ای 
اما سباهان زرا هنوز به مدرسه سفید بوستان ی 
0 9 : من بیشتر ساه بوستان ۲ تلانتا را شهر دسشین 
ددم . صبر و حوصله این سیاه بوستان کمتر از سیاه 
۱۳۳ 
و اضطراب آورتر از تت ۵ بوستان مزارع می 0 . در 
محله‌ای که من آنجا می نشینم جر ۲ 
زری و برقی ندارد و کم و بیش روی بویرانی است ودر 
هرك از آنها دو سه خانواده زندگی می کنند که اغلب ۱ 
بسشتر از تك حمام و مستراح ندار ند ۰ در آ تلانتا له 
راز سباه پوستان دادای خانه هب ۴۳ 


ما ام .در شهر های جنوب راجع به این 
3 


بازرسی بتخاطر تلاش 


طفه سوء ظنی دده می شود 7 لا آنهمه وود ان طنیه 

در شهر های نز او قوایدی دارد . در واتع جنگی میان 
۱ سیاه بوستان و دولت وحود دارد « ما نمونه حنگ را در 
9 رالد و نبواوزلتانر دیده‌انم و مطوع ارت تاخاتمه 
بحران کنونی جند نمونه دیگر آن را خواهیم دید . 
۱ من بیش از ورود به آتلانتا جند روزی در شهر 
شارلوت » در کارولینای شمالی گذرانده بودم . دراین 
" شهر زبای بورژوازی زندگی خانوادگی جنان در سته 
است که سختی می‌توان رستوران شاسته و منباسبی 
باقفت . شنیدم که در این شهر سیاه وستان حتی حق 
۲ وان کارکي بر نا کار کر لو له کشی کار کنند . 
" سفید بوستان این : نکته را هم چندین بار به من گفتند که 
روابط میان نژاد ها بسیار خوب است . اما من حتی 
يك نفر سباه بوست ندندم که جنین عقنده‌ای داشته 


دعا بح 


آزادی . 


۳ 7" پر بت 1 

5 3 یم 3 ۰ 3 1 

0 زندگی غم‌انگیز سیاه‌پوستان مور 9 
3 باشد . شهرشارلوت...ره۱1 نفر سکنه دارد . ازینحاه 


هزار نفر سیاه بوست که دراین شهر زندگی میکنند » 
چهار نفر به مدارسی می روند که تا امروز به سعفید 
بوستان تخصیص داست ۳ واقع و فتی که من باین 


کانتز دختر نك کشیش مدرسةهة هاردننگ را ترك گفته 
بود برای آنکه چندین روز بیابی سنگباران شده نود و 
مردم تف بر سر و روش انداخته بودند .زنی به من 
وقت ‏ 

«تف از بیراهن طفلك سراز بر نو د) سر دییرر وزنامة 
«کارولیناایسرائلیت» نوشت که اگر چند تن آزصاحبان 
صنایع این دختر را همراه خودشان بمدرسه میبردند 
ان‌ننگک وبدنامی شهر شارلوت را انهمه‌روسیاه نمیکرد. 
در شهر شارلوت از مدارس سیاه بوستان بازدید کردم 
عده‌ای از شاگردان این مدارس را در گوشه خیابانهاد بدم 
و درباره افر اد سشماری که سوی, زندانها ر فته بو دند 
مطالب بسیار خواندم.و این راز که بنظر من بسیار مبهم 


بود برمن آشکار تر شد و دانستم که جرا سیاه بوستان . 


و مادران که نیمی از روز را برای بجه هاشان میلرزند 


که بچه هایشان چیزی باد بگیرند و برای مبارزه در راه 
آزادی خودشان آماده تر شوند . اما افسوس که دران 
مملکت هیچ بجه‌ای آموزش لازم را فرا نمیگیرد هرسال 
از مدارس بچه های سفید بوست افرادی بیرون مسی 
آیند که حتی خواندن و نوشتن و اندیشیدن رانمیدانند 
ودرباره دنیای خودشان هیچگونه اطلاعی ندارند اما 


" دارند که میتوانند هرحه لسفا رن نجو | هد نداست آورند. 


سطح آموزش در طبقه سیاه بوستان خیلی از اننهم 
بست تر است و علت همه ابن‌چیز ها آنستکه امریکائیها 


احترامی بکوشش ق ای ردزا ب و وت 


" همیشه بهمین حال بماند بو که ابالتهای جنو بی‌تفول 


حو د در راد تعلیم و ترست تیاه بوستان حرح مت‌کدا 


نتیحه‌ای حز فشتاد اخلاق و نها ری مس ندارد و حتی 


بیشتر معلمین سیاه بوست مثل بچه های سیاه بوست 
جندان سوادی بدارند و اگر استثنائی هم د رد ۵ شودناند 


۳ و 


دانس تکه مدارس‌امرکا برای اینگونه‌مو حودات 
ساخته نشده است ۰ مطلمن سساه به ست حفوقی مکفی 
ی 

مدار س سباه بوستان مدارس کهنه‌ای شتا که 
اسساب و اأثاثة آن نیز ناد گار جند بن سال بیش است . 
عد ۵ شاگر دان : نیز نز در کلاسها جندان است که معطم هر 
جه دقت و وسواس داشته باشد نمیتواند همه آنن‌عده 


حائی‌که آزادی شروع ميشود. . 


2 ۰ ۱ زندتی غنگیز سیاه‌بوستان ۳۱۹ 


پرسد . و باین تر تیب حای؛ تعحب شنت که دلو غ این 
۲ فتاز هزاز آشفتگی سازد . و حای تعحب 
ن ت که بجه‌ای که ازسر نوشت آننده خودخرداردو 
میداند که حداکثر مامور آسانسور با دریان مهمانخانه 
8 ( * روزی از روز ها ناگهان مدرسه را بانفرت 
ترك کند و اندوه و مرارتی‌باخود سرد که وحود او را 
" چون خوره بخورد و نابود کند . 

آری همه این بچه‌های سیاه‌بوست با آن مرار تی که 
در دل دارند روزی از روز ها حناتکار با برده‌ای ازآب 
۳ خنی اطف نشری را از بانای ده‌اند:. 

9 هس من در شارلوت شنیدم که دولت بدوره‌ای 
نام (دوره ر فع سعیض» آشاره کرده است اما همین 
اشاره ساده که ممکن است هرگز در های مدارس را 
بروی سیاه‌پوستان بازنکند» دسته‌های کوکلوکس کلان 
8 در ششها و دهکده ها برای آزار و شکنحه سیاه 
وستان براه انداخت . 

1 دمن میگفتند که شارلوت حنوب نیست و شماهنوز 
جنوب را ندیده‌اید ولی من میدانستم که در جنوب چه 
خبر است و اگرچه اوضاع شمال و جنوب بظاهر باهم 
سین نان فرقی‌درانن میان نیست 1 
درشمال درهای مدارس دروی سناه بوستان داز ات 
8 1 برئوشت سباه بوستان رادر شمال‌شیری‌تر 
2 خوشتر نمی گرداند . 

۱ درهرحال آتلانتا با آن‌سر توت حعر ختراشن 
سیاهان خود به حنوب تعنق دارد ۰ این حال را درهمهة 
قیافه همای سباهان می توان خو اند ۰ این حال‌رادر فضای 
انتا مین توان احساس کرد . و من در اطراف آتلانتا 
بود که برای نخستین بار بی بردم که همه این سرزمین ۱ 
برای خشونت و تعدی و تحاوزساخته شده‌است وتعدی" 
و تجاوز و خشونت میخواهد . گوئی همه شهوتها مسی 
۱ ره * دی تب وب براه افتند ۰ همه 
چیز بوی شهوت و رخوت و راز می دهد . ابنحا می‌توان ِ 
برای ارضای هوس به‌شت‌درختها رفت . حز شب أ_ 
1 سا را تمی‌ایتد: 9 ساسم ملهی سست که 0 
ذرچنین اقلیمی شاسته باشد و امرکا شاید وایسین 
# باشد که بتواند متحمل جنین اقلیمی باشد . در 
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برد + شتاند بهنگام صبح گناه خود رادرنگاه| فسرده 
همسر خود می خواند . و این زن اطفالی را که شوهرش 
میان بردگان دانشت ؛ می دید ... و مشاهده م ی‌کرد که 
این زن سیاه پوست شهوی مزاج چکونه بخود او می 
نگرد ... بخود*او که از لحاظ شهوت جیزی از زن سیاه 
8 کم لاشت آما سفید بوست بود .- و مودشفند 
بوست می‌باست گناه خودرا در نگاه زن سیاه بوست 
سین ۰.۰ همجنانکه! بن‌راز رادر چشم مرد سیاه بوست 
می‌خواند . شاید مرد سفیدبوست زن مرد سیاه‌یوست 
را ندزدده بود ... اما آنجه مسلم است آزادی اورا 
دزدیده بود واین سیاه بوست بدنی مثل بدن‌او»شهوت.- 
مائی مثل. شهوتهای او وزیبائی ابتدائی‌تروشهوت‌انگیز تر 
از او داشت .۰ وچه بسا روزها که خورشید درجنوب 
بر منظره آن سیاه بوستی دمیده است که آلتش را 
بربده‌اند و ازدرختی حلقآویز کرده‌اند ! 

درآتلانتا بیر مرد سیاه بوستی چشم به چشم 
من دوخت وباینوسیله نخستین اتوبوس مرا نشان 
داد که فسمتی از صند لیهاش‌اختصاص‌به‌سیاهان‌داشت. 
من ساعت‌های درازی به‌این مرد اندشیدم . هرکز 
دیگر اورا ندیدم ونگاه اورا و قتیکه‌اطلاعاتیازاو خواستم 
نمی‌توانم وصف کنم جز آنکه بقول شکسپیر بکویم : 
«(آنانکه سالخورده‌ترند »محنت بیشتر دده‌اند .» واز 
ان گذشته ان مرد مرا بیاد آن تصنیف می‌انداخت 
9 سین مسکوید ؛ 

و قتی زنی غم واندوه دارد » خدابا » سرش‌را 
بز بر می‌اندازد واشگک می‌ر نزد . اما خدایا ۰ وفتی که 
مردغم واندوه‌دارد » ازترنی آوبزان می‌شود وراه‌می‌رود» 
و آئو قت به‌این نکته ی می‌بردم که این افر اد حرااغلب» 
دراوانل شب برترنها آویزان می‌شوند . جشمهای ان 
ِ بیر مرد بمن می‌گفت‌که این اهانت راهمراه اهانتهای 
دیکر درسراسر زندگی خود تحمل‌کرده است . اما من 


2 دا 
نمی‌توانستم حهنم اورا بشناسم .. حهنمی که درآن 
مالك هیچ‌چیز نبود وهرلحظه ممکن بود سفید بوستی 
زن ویجه وخانه‌اورا از جنکش بگیرد ... ابن است معنی 
زندگی سیاه بوستان .. ومن درتمام مدتی که درحنوب 
بودم » در کمین نگاه سیاه بوستان سالخورده بودم . 


نوشته ۰ جیمز بالدوین 
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رنه مارآن 


اگر آسیا در میان مساال 
بین‌المللی موضوع روز شده 
است افریقای سیاه نیز مثل 
خاور مبانه از سائل‌روزاست 
وبیداری آن‌جون‌کوه تشفشانی 
سروصدا برانگیخته است . 

افریقای سیاه که پس از 
چندین قرن خواب » ناگهمان 
بخود آمده اس درحال‌حاضصر 
باعجلة فراوان برای احراز 
مقامی که درتکامل دنیای‌جد ید 
آرزومند و خواستار آن‌است 
کوشش 

این مقدمه به من احازه 
می‌دهدکه باردیگر مطلبی راکه 
پیش از جنگ دوم چندین بار 
در روزنامسه (دیش‌دو تولوز» 
نوشته‌ام یادآور شوم بدینمعنی 
که رمان اگزوتيك (صنعتی که 


رابله در قرن شانزدهم ازخود 
درآورده است) يك‌جبزنادرست 
و ساختگی است وان دا برای 


دلخوشی اروبائبهادرآورده‌اند.. 


این نکته امروز بیش از پیش 
روسشنتر شده است که رمان 
اگزوتيك رمانی است که‌مربوط 
به اشخاص و اشیاء وامو. 
آنسوی دریاها باشونو سنده 
آن نیز که یکی از مردم‌آنسوی 
دریاها خواهد بود قریحه و. 
استعدادی داشته باشد که 
بتواند مکنونات قلبی خود و 
قنیله و عشبرة خودرا بازگویدح 
ودراغلب مو اج ندانستهآثاری < 
بوجود بیاورد کهدققامنطفه‌ای 
داشنه باشد ‌ 

وقتی که چنین شد دیگر ‏ 
بومیان و اروبائیانی که حنه 


مج کم ۱۳۲ یم کي ع 
(کيبي سم ریت 


۱ ار قراد دیس نم می‌توانیم 
" بکوئيم که رمان حقیقی‌افربقای 
ساه فقط تست آن علهه از 
3 فرزندان افریقای سیاه نوشته 
خواهد شد کهو جودشان تا 
سرزمیسن و ستن ورسوم و 
حبوانات و نباتات و فولکلور 
7 خودشان عحین شده باشد واز 
" پرمایه‌ترین چیزهانی که اروبا 
" به افریقا داده است -سبی‌آنکه 
خودشان درآن میسان مستهلك 
و مستحیل شوند بت سهم 
0 وافری برده باشند. 
درچنین صورتی‌که استعداد 
غریزی و سنجیده » الفت‌عقل 
داحساس » دوستی عاشقانهو 
توافق آشتی جویانه‌ای که 
( دویردولاوینئیت » و « لنویلد 
سدارسنقر (دوییقسر اتحادو 
اتفاق نژادهای کوناکون) مدح 
کرده‌اند بمرحله عمل خواصد 
پیوست . 

شاید هنوز جندان توجهی 
" به این نکنه نشده باشد که‌دز 
جریان این سی و چهار وسیو 
پنجسالگذشته » تعصدادکثبری 
از نویسندگان آثار گوناگون " 
" افریقائی بالانزاد بوده‌اند . و 
" ازآن جمله «روز - مهربانی » 
اثر باکاری‌دیالو را می‌توآن بام 
" بردکه‌کانون نشر کتاب (اریدر) 
" باصرار لوسی‌کوستوریه انتشار 
1 (( فبل ی که روی تخم‌مرغ 
" راه میرود ») محموعه داستان 
فسانه اثر بادی‌بانکا نویسنده 
" کنکوئی و اهل کاسائی ودارای 
تصاویری که از درف مجوطن 
2 او حبلاتندو رسم شده نود بت 
" ریم اثر داستان‌نوس‌سنکالی 
" عثمان سوسه 6و شاکاب 
" اثر توماس موفولو لوباگولا اثر 
" لوباگولا- دوگونی‌سیمی انر پل 


زندگی غم‌انگیز سیاه‌پوستان 


۳۲۵ 


هازومه‌نکاندو. تمساح‌اثر بل 
لومانی‌چیبامبافراررواندائی اثر 
ی 

ساوریونائی کیزیکی» بجه سیاه 
بوست و نگاه سلطان انر 
کامارالی » حمال سیاه بوست 


بارانداز و آی ولایت » ملت 


خوشکل‌من ! اثر سامین عثمان- 
پیرمرد سیاه بوست و زندگی 
پادوتی اثر فردینان اویونو و 
بالاخره شهر بی‌ترحم » مسیح 
بیچاره بومبا و رسالت پایان 
یافته اثر ازابوتو را از همین 
کو نه آثار می‌توان شمرد ۰ 
ازابوتو که ن اسیم 
مستعار خود را مونگویتی‌قراد 
داد پس از سه رمانی که یکی 
از آنها بنام «رسالت پایان 
یافته» در اوایل سال ۱۹۵۸ 
جایژه («سنت‌بوو» را رود > 
رمان‌دیکری نام (شاه‌معجزنما») 
نوشت که از طرف کانون‌نشر 
کناب کورئا اتشار یافته است 
ود بی چون و جرا نام او را 
برسر ژانها خواهد انداخت . 
((شاه معحزنما)) مفل رمان 
(«دوگونی سیمی») کیفیتی دارد 
که آن را در نظر فرانسوی 
متوسط بی‌مقدار خواهد نمود. 
زیراکه‌فرانسوی متوسط بیبوسته 
آماده مدح و تمجیه آثاری‌است 
که بیکانه‌ای بر حس تشخیبص 
او تحمیل می‌کند . و بکانه 


مدرکی_ که در آين میان از . 
"دارد شهرت است . 


که در حال حاضر آثار کیپلینک 
و کنراد و ملویل و عده‌بسیاری 
دیکر از آن برخوردار است . 
برعکس » در مقابل آثاری که 
نوبسندگان وایسته به نقلم ۲ 
انضباط فرانسوی نوشته‌اند 
ودرچریان آینآثار سرزمینهائی 

که نقشی از سوغ فر انسه 
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دوگی‌سیمی را ساخته‌وبرداخته 
است . و برای حصول این 
منظور تا اعماف کشور خودو 
زندگی آن فرو رفته و خواسته 
است که این چیزها را براي 
فرد اروپاتی که از اوضاع و 
رسوم و اخلاق و ادیان وآداب 
سرزمین او چیزی نمی‌داند و 
اگر می‌داند بسیار مختصر 
است > روشن کند . 

یکانه خرده‌ای که می‌توان بر 
رمان بسیار زیبای بل‌هازومه 
گرفت » نه غنای بیرون از حد 
کناب است و نئه غرابت آن 
چیزی که بوصف آمده است ... 
عیب این رمان معلول این است 
که «شعر» درآن راه ندارد 
این نقاش کارکشته چیزی را 
که می‌بیند و چیزی را که 
می‌داند و آنجیزی راکه‌احساس 
می‌کنه از روی آمانت و 
صداقت و دقت نقاشی می‌کند. 
اما از بدیختی او » پخته‌ترین 
وپرداخته‌ترین‌نقاشیهای اوعاری 
از آن جیز مرموز و درخشانی 
است که آز دل برمی‌خیزد وبا 
دل حرف می‌زند و آن را جان 
می‌دهد . 

(«شاکا؟» اثر حماسی موفو لو 
نویسنده سیاه بوست هم همین 
نقص و عیب را دارد . جناب 
مستطاب الن‌برژه , صلغ مذصی 
سابق در سرزمین باسوتو در 
باره اين کتاب چنین می‌گوید : 
«اين داستان که از طرف سباه 
«وستی باز گفته شده است » 
سرگذشت شهوت و جاه‌پرستی 
بی‌بند و باری است که پس 
از آن بصورت بند ناپذیری 
درمیآیدو بنحومنحوسی بر شدت 
و وسعت آن افزوده می‌شود... 
جنانکه گوئی الهة انتقام تسکین 
نایذیری براآن دامن مي‌زند . 


بر مد سیب شهج 


را فرا می‌گیرد » سس ۳ 
چیز .دا دد راو گر و 


می‌زند و به انهدام 
اخلاقی و مکافات غیر قابل ی 
اجتناب منتهی می‌گردد .» ع 
ف تسنیا ۳ بتی) ۹ 
93 ات اثری زونه 
جنزها. بچسم نعی خور 3 
آ ار این نو بسنده 6 و 
سخریه اغلب تا حدود هحو 
پیش می‌رود .... طنزمونگوبتی , 
نمی‌توان بافت . و برایکشف . 
این طنز وسخریه که درمحموعة" 
آثار این نو سنده حوان سیاه 
بوست تااندازه‌ای بی‌برده‌دمیان . 
آمده است > نبازی یه کوشش 
و جه و حجهد نیست . تمدن و * 
مذهب کاتو ليك مذهب بر تستانت» " 
اعضای دولت » بازرگانان » 
روسای قبایل و رسوم واخلاق 
بومی (همچنانکه در نمابشنامة 
«ملك اوبو» دیده می‌شویباد : 
تفسخر گرفته شده‌اند . 
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شم چره تیه بو 2 و 1 
و بقبه چیزها دنیای ای و ۶ بت جع 3 
کشف کرده است. . ج) حه 9 

2 َ ۵ ۰ج ی ۳ 
بی‌شبهه هر چیزی را که دد , م > ,؟ٌ دا 
«کامرون» وحود دارد در آثار ] 5 هن ۲۳ 
مونگوبتی که در واقع خودش ‏ 8 مه[ ی لا 
امل کارون است - وان ه و ع عم | 
یافت ... اما هرجیزی را که ۶ 3 : 


فرد اروبائی باکمی دقت‌بیشتر 
می‌توانست آز روح افریقائی 
دریابد,می‌توان در آثارمونگوبتی 
بیدا کرد .... و ناگفته نماند که 
این ذویسنده کهن‌ترین رسوم و 
اخلاف قنیله‌ای و دوران بدر 
شاهی را در آان خود بیان 
کرده است . 
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موده بدوستداران زبان فرانسه 

چنانچه نوباو گان شما در دبیرستان‌یادانشکده‌ای 
زبان فراسه تحصیل مینمایند . 

چنانچه دربین آشنایان خود دوستانی دارید که 

بزبان فرانسه علاقمندند . 

چنانچه دوستان خارجی فرانضه‌زبان‌داریدمدوز 
هیچگونه تردیدی شایسته‌توین ومناسبترین هدیه را 
برای آنها ازمیان کتب و آثار نفیس و زیباء 
لاروس که کاتالوگ آن اخیرا رسیده‌است‌انتخاب 
رما کی 2 
شرکت سهامی لاروس ایران همه روزه 
از صبح تايك بعداز ظهر و ازچهار تاهفت بعداز 
ظهر در محل شرکت واقع در ساختمان آ لومینیوم 
خیابان شاه برای هرگونه راهنمائی به علاقمندان 
آغایه میباشد ۰ 

کتاب بهترین هدیه برای دوستان 

اگر در نظر دارید عالیترین و شایسته‌ترین‌هدیه 
ممکن را برای شخصیت های برجسته و دوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شرکت سهامی پخش 
لاروس ايران دیکسیونر ها و داثرء‌المعارف های 
زییا وبدیع لاروس‌را که وزین ترین هدیه خواهد 
بود در اختیار شما میگذارد . 


همه روزه سبح و عصر دفتر لاروس برای. . 


راهنمای کامل در خدمت شما میباشد . 
شرکت سهامی بخشلاروس انا 


شماره ۷٩‏ خیابان شاه - ساخنمان . 


ات 


ات 


بابان ظلم- 


نوشته دومیترو - رادو- پوبوسکو - ترجمه کارو 


شعر ناتمام 
۱ نوشته ابرج فریب 


: نوشته عزیز نسین - ترجمه مین‌بافچه‌بان * 
خوابهای و 2 ۳۹ ندرا 
ترجمه مار بلو 


نوشته غ . داوود 


آشفالدونی 
نوشته کارو لیناماربادوژسوس - ترجمه کریم کشاورز 


ذغدغه 
نوشته رجینالد کمیبل - ترجمه ضمین 
2 عم 46 
رایش سوم 


نوشته ویلیام شایرر - ترجمه رضا عقبلی 


در صفحه ۷ 


۳ 
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21 


۳۹ 


۷۱ 


۷۹ 
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یات امتیاز : دکتر مصاحزاده 
مدیر : عندالرحمن فرامرزی 


سردبیر : دکتر علی‌اصفر حاج سیدجوادی 


۱۳۱۱۱۱ تا ۴۱۵۷۰ 
شماره فرعی ۰ ۰۱ 
" شورای نوبسندگان 


فرعی ۰۷ و ۲۲۸۹۵ 
دفتر روابط عمومی و آبونمان 


- امور یت ۲ 


جای. اداره : 
تهران ای فردوشی کوجه‌برلن شماره 2 


یکشنبه ۱۲آبان‌ماه ۱۳۲۱ 


تهازج اجا ا . ۱۳ 


نوشته ب.ن.زاخودر بترجمه مهندس 


سیدرضیٍ قولی _ 
بی‌بنال ون ۱۰ 
عجایب هفتکانه ۱۷ 


نوشته ژ .دوشر تب ترجمه‌رضا عقیلی 
حل اس ین ددنهای‌لخت ۱۱۷ 


داستان رن ۱۳۹ 
ترجمه رضا عفیلی 

مسأله ثله‌و یزیون‌دردنما ۱۳۱ 
ترجمه ژاف 


انسان‌در طقه‌بندی حبوانات ۱۲۸ 
نوشته‌ژان‌روستان ترجمه دکترعزت 


نظربه تحول‌مداوم ۳۹:۱ 
نویسنده مارتینه > 

خالء - شعر - ۱۹ 
از محمدعلی سا 

کتاب اقتصاد ۱۷۰ 
تفریر بیژن فرح 

ازدوزخ تا بهشت ۱۷۸ 


تر حمه دکنر ضی تسناد 
قلسفه د رکشور آسمانی‌حین ۱/۲ 
تر حمه و( عمادی 


حدول 4 3 


۳ و 


۱ نظامدنیای آینده از پس 
9 اسر بات ج: اه 


» نی 13۹ ۹9 ود ؟ 


نظم کنونی جهان کمال‌مطلوب 
نیست‌زیر | هنوز تاریخ درطول 
راه‌خودطی طر یق‌میکند.دنیای 
مطلوب ادمیان‌بطور بقین از 
نوپ و تانك و موشكث و بمب 
تهی خواهد بود . حتی بنظر ما 
نظام اجتماعی هو ام صم 
جزراهی‌سپری‌شده و تجربه‌ای 
کهنه نخواهد بود . کاملترین 
نظم سیاسی و اداری جهان مسا 
چبری جر پدیده‌ای مر بو ط ید 
پل دوره از تحول و تکامل 
نیست.همرآه فراعت بیشترناشی 
از خود کاری و اتوماسیسون ‏ 


وسایل تولید سطح فرهنگک و 


معرفت عمومی باید ترقی کند. 
در سیاری از کشورها هنوز 
هماهنگی کافی برای قبول و 
پیشرفت های تکنولوژی و 
نو سعه ماشین و جود ندارد . 


ات ك دوم 9 ال زیادی را در ین ره ۳ بید و 
از خانمه ار تاامروز خط حبهه استعمار برق س بعغعب «( ۴ 
شده‌است. اما مستایان و هشارت اساس ‏ بر جای خود. بافی استا 
و نها آارادی سیاسی. مف‌هوم عمیق آزادی جوامع انسانی را 
توجیه نمیکند . ۱ ۱ 
روز گاری ی و افربقا منبع‌تغدبه اروپا بود . این تغدی 
بدون پرداخت بهاء انجام می گرفت‌وامروز میتوان گفت‌این| 
بهای پرداخت نشده باید به‌صورتی تادبه گردد . زیرا اگر 
این قبیل کشورها نتوانند بارشد و توسعه اقتصادی ونرفی 
راهنمائی صحیح توده ها برفقر وجهل خود علبه نمایند ؛ 
بهیچوجه نمیتوان ادعا کرد که‌عوامل و مواد جنگ سومی؟ 
و جود ندارد هه 

محیطی که بر آن جهل وفقر حکومت کند» هر ثرمجالی ‏ 
برای داوری صحیح و دوری‌از انحراف و تعصب ندارد . ۱ 

اگر قبول کنیم که جنك‌مولودمسائل اقتصادی است‌بایدا 
بگوئیم مرا کزی‌را که‌دران‌موادخام با قیمت ارزان بدست م 
ید و بازارهانی را که برای‌فروش‌اجناس ساخته شدها ماه ۱ 
است باید در قرن بیستتم رب‌النو ع حنک ناهید : 

متاسفانه روابط میم بان کشورهای که زور ۱۱ 
هستعمر ه بو دید با کشو رهای‌تازه تا حداز بين بردن این 
و مایه نزاع روش نیست و هنوز کوشش فراوانی به ک 
مر ود و روابط سیاسسبی و دبیلماسی 8 لحن تاربخ و 
ضروریات احتناب نایذ,بر قرن‌ما اک و . و این ۱ 
حصول يك تفاهم جهانی رابرای پی ریزی نظم 1 ‌ 
ناممکن میسازد و این وظیفه‌رابرب‌النوع جنگت ۱ 
نماید . ولی ابا جنگ سوم‌چیزی‌از دنبا بافی خوا« 
ول اش که نظمی بر خرابه‌های ان استو ار ند : 


مختصری درباره نویسنده : 


دومیترو -رادو - پوبوسکو »نوپسنده جوان ومعاصر 
رومانی از برچسه ترین قیافه‌های ادبی آن‌کشور بشمار 
میرود . 
اوازسال ۱۹۵۲ با موفقبت وارد صحنه ادییات 


ت 


تست . 

نخستین محموعه آثارش را تحت عنوان («فرار)) 
درسال 1۹6۸منتشر کرد . این مجموعه بااستقبال‌کم نظیر 
روبرو شد و بلافاصله باغلب زبانهای زندة دنیا ترجمه 


دیب , 

4 شهرت اورا » سال ۱۹۵۹ > سال اد 
او بنام « روزهای هفته » » فزونثر کرد . 

بایان ظلمت یکی از معروف‌ترین نوشته های 
او مت هه 

بو بوسکودراین داستان‌نکان‌دهنده » نامهار نی عخسب حد د حنک را 

باهمة نتایج مصیست بارش » محکوم کرده‌است ... 

بایان ظلمت از تر حمه 7 داستان > بفارسی 
برگردانده شده است. ‏ 


۰ 


مرجم 


ِ 
دو هسته ورادو پوپوسکو 
۰ کار و 


بودان کفت : این گرما تالاخره"مارو حیه ۱۳ 
تکان نمیخوره ... اين بدبختها هم که باك گندیدن » رفتن ... خدا 
میدونه چن وقته اننطوری دهنشون باز » دمرو با چهارطاق اننحا 
فل ون یب نوی تشون داره دلمو بهم میزنه .۰ آفتاب هم که ؛ 
واوبلا ! ماهم - فردا» بس‌فردا - مثل سگک کنار انا باندحون‌بديم .». 

ستوان للنکاً فرناد کشید ۰ خفه‌شو » بودان ! بسه دیگه ! 

پیت ساب اناد تاراحت و ۰ فردا دیگه صدام درنمیاد. 
فردا دنگه اصلا صدام درنمیاد ! هرچی تو دلم هست ؛ واسه خودم؛ 
بیش خودم میمونه . ۰ فردا منهم مییوسم . .. خلاص ! 

بدرك که مبیوسی ! حالا خفه شو » تا فردا؛ کسی‌حو صله 
شنیدن جرنددات تورو نداره . 

دورنی دود تو حر فشان : بودان ! مشاحره نکن ! سرکار 


۰ 


3 ستوآن » تین «هستن ! 
3 یال بیکنتی ارت مسترسم * به » فیج 
3 از این خبر ها نیس * به ساعت دیگه » با فو قش فردا تو هم 
میپوسی . ۰ از این خراب شده هیچکس حون سالم بدر نمی بره . 
: همه پل تتو-تئیشس . بله ! میبوسی ۰ 7 بودانه ۲ 
دوربی گفت > وتان ۱ مهو 1 
سپس آهسته باو نزديك شد فلگ وا مقر کرد 


شنل خودش و انداخت ‏ دوی تفنگ و باننطر نق ساسانی برای 


بودان درست‌کرد . 

شئل با بك خروار گرد و خالد که روی؛ خودش ذخیره 
کرده بود » زوی تفنگ ند نشد » افتاد روی بودان . 

بودان بهیچوجه متوجه آين موضوع نشد . او همچنان به 
8 لگ فحش و ناسزا نثار میکرد.. 


> > 


آنها دومین روزدی نود که از هنگک خودشان دورافتاده 1 
باین سرنوشت رفتبار دجار شد ۵ بودند . همین دیروز بود که در 
بهنه بیکران دشت » هواییماهای دشمن باران بمپ را بسرشان فرو 
بار یدید . عده زیادی - معلوم نشد چند نفر - اما عده زیادی زر 
باران آتش بمب » سر به نیست شدند . آنها که حان سالم بدربردند» 
یر از هم ۰ شرف > اتترف > توي مر 

نم نسه نر : ستوان تلنکا : دوردی و بودان تصاد فاً را هم 
کحا افتادند . فکر کردند که آمکان ندارد ازيك هنگ تنها سه نفر 
71 باقی مانده باشند . برای بیدا کردن آثری ازسار نفر ات هنگ » 
همه‌حای صحرا را » همه حنگل را زیر با گذاشتند . هیچکس را 
بیدا نکردند ... باوحود این باز به‌حستحو ادامه دادند ۰ تقرساً هشت 
فرسنگ از حنگل دور شده بودند ۰ دیگر هیجگونه آمید به دسترسی 
سار افراد هنگ نداشتند . بالاخره » اشحا توی ان خندق برت و 
" مملو از احساد » نناهنده شدند . 


0 اد 
یودان گفت : کمی از این خاکها بریزم روی نمشها . 


۳۳/7 ی و ی ی رب ۳ 71 ۳۳ ت و ‌ِ 1 + کش 1 
" ور 4« 


۳ دومیترورادو - بوپوسکو 


همین جا خاکشون کنیم .۰ اونوقت دگه بو نمیدن . ۱ 
برای آنا غصه نخور ام دی ی ۱۳ 
تافو ی مک( 
اصلا از حاشون تکان نمبخورن . 
ستوان گفت : اگر حرأت کنن » بیان طرف ما » با مسلسل 
دروشون ميکنيم ۰ اونوقت ازاسنحا میر دم ۰ . اما چیزی‌که همست 
اوتها فقط موقم شب حمله میکتن .. شاید خیال ۳ 
زناده » میترسن . با » کی میدونه ؟ بلکه فقط منتظرن شب شه . 
آج ! کاش آفتاب کسوف میکرد ؛ 
جته ؟ جرا مبلرزی ؟ میترسی بمیری ؟ نکنه مرگداومده 
بخه‌تو حسبیده ! اگه نه » جرا دکه نعره نمیکشی ؟ مدالاتو مرتب 
نمیکنی ؟ آی بدیخت فلك‌زده ! سین جطور داره مثل ید میلرزه! 
ستوان > تگاهش‌را متوجه انسوی‌خندق کرد ۱۱ 
بآسانی بودان را - که هیچ حای بدنش سالم نبود و درنتیحه‌زخمهای 
مهلك در آستانه مرگد قرار داشت - ساکت کند . بودان را بسهای 
دشمن بان روز انداخته ودند . از همان دقیفه‌ای که باین روز 
افتاد : شروع کرد بحرف زدن و هذیان گفتن ۰ متصل حرف میزد 
نمیتوانست بخواند. صورتش رنگ‌خاله بخود گر فته بود . جشمهاش 
تا سرحد مرگ » گود ر فته بودند . در قيافه کود ماتمزده‌اش » سانه 
مر گد» موج میزد .۰ به شبح بیشتر شباهت داشت. تا بانسان . 
آ فتاب سوزان نیم روز باقیمانده قدرت او را » بصورت قطرات 
بابان نابذیر عرق » از او میگرفت . خیلی » خبلی بیش از حد تصور» 
لاغر شده نود ... و متصل حرف میزد : 
سرکار ستوان ! از اننجا ذبکه تمیتونی حلاص تس 
ظاهرآ بنظر میرسید که بودان ستوان را مسخره کرده 
ست . اما دوربي میدید که درلحن گفتارش »؛ قبل‌آز هرجیزدگر» 
اه 
بودان ستوان را دوستاتدرشته .انار تنفر ی هم 
نسبت باو نمیکرد . در گذشته » کلیه دستورات او را » مثل همه 
سرباز ها » مو بمو انحام داده بود . اما حالا ... سابه مرگ ناراحتش 
کرده بود ۰ نمیتوانست ساکت بماند . ۱ 


1 

‌ 

۸ 

9 
ب 


ستوان برسید : روسها چکار میکنن ؟ 
۲ از حاشون تکان نمیخوون:. 
بح » هنگامیکه تازه چشم باز کرده بودند » درحدود 
آدوست‌متر دورتر از خندق خودشان » در کنار ينك سنکر » سایه 
يك نگهبان روسی را دیده بودند . 


ستوان جندبار بطرف روسها شليك کرده بود . آنها هم 


متقابلا پاسخ داده بودند . بعد ازآن دیکر همه‌جا را سکوت مطلق 
فراگرفته بود . 

1 ستوان بیش خود حساب‌کرد تا آنجا که بتوان از ابن فاصله 
تشخیص‌داد » تعداد روسها » حداقل هشت نفر باید باشد . بعداز 
"این حساب بود که تصمیم گر فت برای سردرگم کردن روسهاچاره‌ای 
بیندیشد . 

۱ تفنگهای بانزده حسدی را که در خندق بود » به‌دبوارهای 
سح نکبه دادن ۰ شنل کشته‌شدگان را با کلاه خودشان روی 
یودان گفت : ظاهرا انجا اوضاع خیلی جدی بوده ... سر کار 
#ستوان ؛ جر[ حیبهاشون نهیکردی 1 بلکه جیز کیمنی توشون 
8( ابه‌مای ماشبقابه که اینطور شروع شدن : : « ای‌مرده 
نازنینم ؛... امیدوارم که تو هم مثل من » خوش باشی ! خوش و 
شنگول و سرحال ۱ » 

1 و تال » ستر کار ستوان۴ ؛ توهم فردا - بس فردا بکی از 
ال ناهه‌ها را میکیری ۰ ی ی ۱ 
گاه کن » ببین : چته ؟ میترسی 3 حق داری ! مطومه دیگه ۰ همینطور 
که این بدیختها - دور آزخونه و زندگیشون » اننطور ی کشته‌شدن... 
توهم باید فردا » مثل اونا » احمقانه بمیری ! اما تو بابد افتخارکنی 
که اشجا - با اين وضع ری 1 رای بت هرچه باشه - 

او و برای وطنت می‌جنگی ! ابنطور نیس ؟ 

1 منو راحت بزار . .. بسه دنگه ! 

دوربي هم ازآنطرف تائید ۱ 

- بسه دیگه ... سمی‌کن کمی بخوانی . 

کزودی برای همیشه میخوايم کت 


ب رگد 9 1 آرکجا میاد ؟ اونوقت ... آنوقت .م۰ فحش بدم ! 
صلا .. میخوام فحش بدم ! : 


ِ 9 م مو قع مردت » خواب بانتسم ! میخوام نیدار ۳ 0 


نم کیت هت اس ام صای ها اکن رن 00 ها اه ۳ کی 
و سپ او متس و وس و و و 


77۳-۳ 


۲ دومیترو-رادو - پویوسکو 


ستوان برسید ۰ . 

چرا میخوای فحش بدی ؟ 

علتشو تو لازم نیس بدونی ؛ ح 

از مرک نگران نباش ... ننظرت مباد که داری میمیری».. 
بمیرم » باید برای پذیرائی مرگ » آمادگی قبلی داشته باشم ۰ از 
۱ به‌چیزی شبیه نطق 

تو ذهنم ترتیب دادم . 

ستواأن با خنده [ 

لاید » نطقی خطاب بمر که ! 

نه ! خطاب بزندگی ... من با مرگ جیکار دارم ؟ مرگ جه 
گناهی کزده ؟ گناه مردن من گردن زندگیه » نه مر که .. 

ستوآن فقس 3 

تو دیوونه شدی ؛ بودان ! هتره بخوابی . 
۱ اگه دکه ازاین حرفها یمن زدی » نزدی!!. بدبخت » این 
خر نداری . از سکه خرفتی ! اصلا تو رو از دوز بجکی لوس بار 
آوردن .. اگه من معلمت بودم نمیذاشتم اینطور احمق باربیای ! 
کله‌ت برازآشفاله ! اصلا آشعال‌کله بار اومدی . حالا دیگه جارهش 
هیچی بارت نیست . حالا می‌بينم هیچ اشتباه نکردم ۰ مثلا ابن دوربی . 
هرجند از تو بی‌سوادتره اما مثل تو احمق نیس . 

روسها کار میکنن ! 

من چی میدونم! اصلا دمن جه » جیکار میکنن ! تو 
فرماندهی ! بلند شو » صداشون کن » بهشون بگو که ما همه‌ضش 
سه نفریم ی ۳ .. دونفرند . بذار بیان خدمت سر کار 


پایان ظلمت. ۱۳-۰ 


پوردان ساکت شد . زبانش خشك شده بود . عطش داشت. 
نمیتوانست حرف بزند . آفتاب بیداد میکرد . 

یودان برسید ‏ 

ات هست: ؟ 

ستوان با مسخره گفت : ۱ 
خودت همه فمعمه‌هارو خالی نکردی ؟ دیگه جی‌میخوای ؟ 

و ۰.۰ دیگه هیجی ۰.. 

بستر گرم و نرم نمیخای ؟ 

وب ر4.حالا 

- آب هم . خبری نیس ! ۱ 

- تو جاه ... هلو اون حو ضجه هس ۰ برو ببار .۰ 

- من خودم دارم از تشنکی هلاك میم ۰ اما غیرممکنه 
بامو از ختدق یرون بذارم . ام ۱ 

بودان ناله‌ای کرد و با لحنی غم انگیز گفت 

متخوام از شش زرم پرو آب بیار . 
( میترسی ۶ بدبخت | ۱ 
دید ... بعد نگاهش متوحه چاه آب شد که تقرباً در وسط دوسنگر 
متخاصم قرار داشت .. آب دمانش را قورت داد .. او هصسم 
نشنه‌اش ود . 
بودان بارامی رو به ستوان کرد : گوش کن » سرکار ! 
3 بلند شو مثل بچه آدم قمعمه‌هار و وردار » برو آب یار ۰ من که 
4 نمیتونم از حام تکان بخورم . دوربی هم زن و بجه داره . تو کسیر و 
نداری : اولا که شليك نمیکنن ۰ تازه اگر هم بکشنت » چیزی گم 
نکردی تسات. زودتر مردی . به ساعت تو زندگی آدم 
.حه تآثبری دار ه ؟ ده بلند شو ! 

من از حام تکان نمیخورم د.مکه دنوونه: هندای :3 مب 
از اننحایرم بیرون . منهم واسه خودم جوونم دمم دی ۲ 
هیچ حاضر نیسم واسه به جکه آب احمقانه کشته : 
و - رمان حنگ همه‌کس احمقانه میمیره ... اما خود یکت 
تزر گتر ن احمعهاست ۰ سخودی فلسفه ناف ۰ رلند شو بر و 
آب پیار ! 0 


هان ! فهمیدم ! تو دوست داری برچم بدست بمیری ... 


۳ 


1 ۱ دومیترورادو - پوپوسکو 


با افتخار ! اما + خوایش را ببین ۱ هرطور بمیری 6 من بهت قول ۱ 


میدم که عالی‌ترین تشانهای افتخار را رو ستگ شرت بذارن .۰ 
ی ی ی » گرم نمیکنه . هر جند . 
مرده که اصلا سردش نميشه . 

سیسه دنگه ! بادت باشه که من فرمانده توام . 

مرده شو اون فرماندهیت رو ببره ؛ اینجا یکی میخوای 
فرمان بدی ؟ همه سربازاتو احمقانه بکشتن دادی .. حالا دیکگه 
هیچکس واسه فرمانهای تو تره خرد نمیکنه ! همه‌شونو یکشتن دادی 
که به مدال بهت بدن . +اونهم که لزی کوب بر ۳ 
اون سربازارو که بکشتن دادی تو آسمون منتظر تو هسن ! تسین 
داران فریاد میکنن که ... آها ! گوش کن ! میشنوی ؟ میکن آهای ! 
سرکار ستوان !مار فتیم آسمون » برای اینکه اسحا آرامش بیشتری 
هس ۰.۰ عوضش احمق هم کمتر بیدا میشه ... 

دوری بحرف آمك : 
چکار میتونن بکنن ؟! چه‌میخوای ازشون ؟ فایده اين حرفها چیه 
غبرازانکه بنشتر خستهت کنه ۲ 

بودان از ته قلب گفت : 

هیچی والله ۰۰ گور بدرش‌هم کرده ! اما » اصلا از قبافه‌اش 

دلخورم . بادم ماد اون روز هانیکه اد تو کلو مینداخت و به4 
سربازای بیچاره » الکی دستور بیشروی میداد ! .. حالا داره از ترس 
میمیره . داره احساس میکنه که به باش لب گوره . من میخوام عقلش 
سی جاهن . حالیش پعه که دا دس ۲ ۱۳۳۰ 
از روی زمین ورشون 0 هارت 1 پورت ازایناس ) بت 
تینوی چی امیکم ‏ نو فکرنی 1 ابد نو نکر مرخ ۳ 
ندونی مادر مرده تو برلین جکار میکنه ؟ غصه‌شو نخور .. من خضرشو 
دارم ... زهره ترك شده ! فهمبدی ؟ 

ستوان فرداد کشید : ۱ 

بودان ! داری بواش بواش شورشو دزرمیاری. . نو همه‌جیز و 
زیر با گذاشتی و 9 


2 اد حوش نزن » واسه درحه‌ات ضرر داره . تو ازانحا 
9 حون سالم و ی 9 بلا3 9 بخشی ۱ ار بتونی 
قبل‌ازم رک حرفی بزنی باید یکی که ۰ ۰ بعله . ۰ اوئادارن بدر هیتلرو 
دزمتاآون ۰ اما من ۰ سرکار ستوان بلنگا ؛ بخاطر کسب افتخار » 
هنو زمیجنگم . 
۱ تور ان رتشا 4 
- آخه تو دیکه پیرشدی ! باصطلاح زن و بچه هم داری.. 
این حر فهای بچگانه چیه میزنی ؟ 
بعد فرنحش را درآورد و برت کرد روی یکی از احسادی 
که در خندق بودند . تعفن احساد از نکطرف » حر فهای بودان ازطرف 
دیگر ... بدتر ازهمه ۲ فتاب » آفتاب .. حالش داشت بهم میخورد . 
فکر کرد : « کاش ۲ فتاب میگرفت .. از فرصت استفاده میکردم .. 
با بفرار مید‌اشتيم .»۰ » 
در بهنه دشت کران نایدید » آب راکد چاه » آسمان‌صاف 
نیمروز تبآلود را نظاره: میکراد 2۱ ره نداشتی در حستحوی دستی 
است تا اندکی تکانش دهد ... با آمراد صامت از باد ر فته‌اش » 
باردیگر زندگی را آغاز کنند ... 


۱ 
۱ 


برواز میکردند » روی برده سینما می‌بیند ۰ بیادش آمد چهار ماه 
است به سینما نرفته » جقدر دلش میخواست که همین حالا تىك 
فیلم زا میدید . فیلمی زبا و تحرك کننده » براز ستارگان 
نیمه عر بان . .. از حرفهای بودان خسته شده بود . حتی کار از 
فکرش گذشته ود که او را حابحا تیرباران کند ۰ آما نز ودی ان فکر 
را از سر خود دور کرده بود . اکنون بار دیگر همان فکر درسر تاسر 
وحودش قوت میگر فت .۰ با نك تیر . ی تا ۱ 
این ناراحتی‌ها یابان میبافت . 
اما بودان همحنان مشغول فحش دادن بود . متصل فحش 
" ود که تحویل سرکار ستوان میداد » که چرا نمیرود آب بیاورد . 

ْ و اون طبانجه کذائیر و ننداز دور 6 قمعمه رو ورداد 

" کی‌رومیخوای‌بکشی ؟ ها؟ میگم خیال داری کیوبکشی ؟ چراساکتی؟ 
3 ستوان بلنگا ناگمان بطرف بودان خیز برداشت . دهان او 
را وحشیانه - تا آنجا که امکان داشت - باز کرد . ته طپانجه را 
3 فرو کرد تو دهان بودان ... زبان بودان ... دندانهاش .۰ سرتاسر 


تشطظر ستوان اننطور آمد که لك لك‌هائی که در دل آسمانها 


۵ هه ی -۳۳۹۲۵۵۵ ۰۳7/2۳0۱۲۲ 
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5 2 ۰ 


۱ ف ِ 
۳ ۱ 


۹ دومیترورادو - بوبوسکو 


دهانش بر از خون شد . جشمهای گود افتاده‌اش بطرز بی‌سابقه‌ای» 
برق زدند . سرش را اندکی کج کرد و تف کرد بزمین .۰ و سپس 
دوباره نگاهش را به نگاه ستوان دوخت . و باز هرترتیب دود مشتی 
تن زب یرای کید . تعد نی رف ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۰ جه قهفهه 
وحشت‌انگیزی دستهای بخون سا و باند بینچ او روی شکمش 
بر قص درآمدند . ۰ روی صورتش هیچ رنگی که حاکی از زنده‌بودن 
او بانشد » وحود نداشت . بااننو صف وحشیانه میخند بد گولی در 
بکر نمه‌جانشن جر خنده ) دیکر میج اثری ادج ۰ ۳ 
نه خون » 4 نفس .۰ ۰ له امد .. 

ستوان » وحشت کرد . طبانچه را از دهانش بیرون‌آورد 
و ی‌اراده دو قدم عقب ر فت . 

بودان همانطور تمقههزنان گفت ۰ سرکار میترسی ۱ 5( 
میترسی ... آبن بزرگترین خدمتی است که سرکار ستوان میتوانند 
به‌بنده یکنند . فقط تك فشنگ . -میترسی ده اک ۳۳ 
اگه شليك کنی ۰.۰ ۰ اونا صداشو بشنو فن . وتو قت دا 
ی هرکاوی بکنی» تالاخر دانسا را۳ ۱ ۰ پس 
هتره بلندشی بری آب بیاری . 

ستوان بلنگا لحخانن کرد که از هبدت گرما )۲۲۱۲۲۰ 
دو موم دارند آب مشو زد . اما » علت واقعی ۳ سستی باهاش » 
گرمای آفتاب نود . از حر فهای بودان میترسید 7 بودان 
افکار تازه‌ای‌دراو بوحود او بود .اما کار ی که‌خودش‌هر گز حسارت 
بوحود آوردنشان را تلاصت 

مدتها بود که اصولا درباره هیچ‌چیز فکر نکرده . آما 
بودان همه‌جیز را برای او روشن کرده بو د . انك عملا وحود ينك 
مرگ اجتناب‌تاپذیر را » با تمام سلو‌لهای .ندنعن 6 کف ۱ 
نجات بیدا کردن ازان خندق » محال بود. 

ی ی .. همه‌حا احساد ... احساد متعفن ودیگر 

۰ طیانجه در د ستش بلرژه افتاد ۰ بودان همجنان‌ناسز امیگفت. 

را ار راهم هو . تثها » تکان خوردنهای محتضر انه : 

ان خشك و خون] لود و تشنه‌اش را مبد رل . ستوان احساس 
بیچارگی میکرد ۰ نمیدانست چه‌کارکند؟ هیچ راهی بنظرش‌نمیرسید. 
بروسها نمیتوانست حمله کند . حتی اگر تعداد نفراتشان کمتر از 
هشت نفری بود که کلاه خودشان از بشت سنگر بیدا بود ... حتی . 
اگر سه نفر بودند .۰ بتعداد خودشان » بازهم قدرت حمله‌کردن . 
واعی ست ‏ 1 


۱۸ دومیتروسرادو - پوپوسکو 


- بوستتو میکنن مردم دیگه حلا جع ۱ ۱۳۳ 
دیگه نمیتونی حون سالم دربسری .۰ فهمیدی ؟ 

دوربی برسید : 1 ۱ 

ت بودان ! جی‌ر و می فهمن: 3 

ستوان » ناگهان سرایای وجودش لرزید ۰ با وضوح‌کامل 
صدای شکننده تیش قلبش را می‌شنید . همانطور کول له 
عفر را بطرت بودان تشانه زرد ۱ ۳۱ 
هم لوله تفنگش را پاو نشانه رفته . فکرکرد حتماً مدتهاست که . 
1 بیهوده نبود که بودان بجای دوربی هم حرف . 
و ی 9 

تلاش گرد بخودش تلقین کند که همه اینها تخیلات واهی 
هستند. تااندازه‌ای موفق شد. اما حرات آنرا نداشت که بطرف 
دوریی بر گر دد .. 

صدای بودان شنیده شد ۰ برو آب بیار ! 

عرقی سرد بر پیشانی ستوان نصست ۶ ۳ 
حتماً او را منکشد .. بعد همراه با بودان تسلیم ۳ 
نوی زننده احساد همه‌حا بیجیده نود . ستوان احساس کرد که 
خودش هم بوی جسة میدهد.. ... دوربی مسلما مواظب او بود ۰ و 
هر لحظه امکان داشت ماشه را نکشد ... 

ناگهان بودان فرداد کشید ؛ سرکار آقای ... ست .۰ وان ! 

ستوان مثل برق » جرخی زد و طبانجه را بطرف دوربي 
نشانه رفت . اما دوریی هیچ متوحه این حرکت نشد . او داشت » 
تحت اط ننک _روشهنا نگاه منک ۵ ۱ 

- بالای به تک چوب بارچه سفید بستن ... به قمقمه هم 
بهش آویزان کردن . لابد میخوان از چاه آب ببرن ۰ اونا هم 
تشنه‌شون شده .. آها ! آها ! به نفر داره از سنگر بیرون میاد ۰ 


رون آمد ۱ 
۱ ۱ 
دوربی ! ود عون برو دنگه » دوربی » منتظر 
جی هسی ؟؛ 
دوربی تفنگش را بائین گذاشت » دو تا قمقمه برداشت 
و رفت . ۱ 
بودان گفت : 


شکم خیلی واجتر از حنگه تفنگ رو پرتش کن » بره ۱۱ 
درد و -داسشره بخوای من ۰ ۱۳۳ 


ود ی ۱ 

1 تاگهان دختر ماه و وبربر اه ور . وچشمهایش‌را 4 
متل ی از بح تو ی قلب داغم فرو برد ۳ آنکه بح چشمش ۱ 
" راذوب کنم » خودم بخ زدم » تا اعماق قلیم بخ دنم که 
" دانشجو بمن نگاهی کرد . صدای ای بار بارگیادا ‏ در اطاف پیچید 
" آندو دستهای خودرا رنگ برده ولال بطرف هم گشودند و آنگاه 
3 جشمهای دانشحو سفید شد و من در برده حائلی که مرگد میان او 
3 ودختر همسابه تس تج بو ۵ دنگر دانشحو را نشناختم ۰ با اشحال 
حای دندانهای او روی لبان دختر همسابه شهوتی مرده و کود را 
3 تصو بر ستمود و اس ی 
" ودر وا یشت سرش بست . سردی غم دبر بانم را یآمن تنها گذاشت 
73 ثیر رن شلته و تنضانی همر اه سروصدای عمه قز بها و 1 
وا گنه زج آور تشك طفل حصه‌ای آهنگ آی‌بار مار اد 
1 را خواند . آیگاه ه خاموشی جند ساله باز آمد ومن در تون نملیاکی 
1 و تتواستم شمر خود را ببایان بسانم و ىك کلنمه هم 
ان نادم نمانك . 


نبا درنظر بمضی‌ها بسیار کوچاه اس ۰۰ ۳ ۲ ۳ 
که‌گوئی میتوانند آنرا با دو انگشت بگیرند و باسانی سبلعند .-. . 
ولی درنظرکسانیکه گرسنه و بی‌کار » بدون اننکه خود ‏ 
بدانند برای چه و به کحا میروند » توی کوجه و ختابان ِ 


میزنند » جای گل و گشادی است » و چنان گل و کشاد ۶ ۰۰ ۳ 
تهش را در هزاران اطلس نمیشود بهم رسانیك : 
دورروز بود که گرسنه بردم 4 وادنال کر ۱۳۲ 
یکی پس از دیگری » پشت‌سر میگذاشتم . دنیا بنظرم ولنگ و داذ ‏ 
مینمود . درازا و بهناش هرآن فزونی میگرفت . در همین حال . 
کهال نا دیدم و پادیدن او جرعه‌اي از امد لب ۳۰ # 
- کحا؟... گفت : ۱ 


آانشنکه وفتی شعم اه 1 مفز آدم آبهتر کار میکنه تب 

ار آندیی سکوت ادامه‌داد ‏ رد 

» که دلت میخواد شکمی از عز | درییاری 1 - اونم یا ش را ۳ 
9 کید 7 ۳ بیا ! » گفتم : 9 
ی من و که میذ وی : من ره هر نکری ا رام ام مرذارم وا تلم 0 


نبالش راه افتادم ؛ از جلوی بستخانه رد شدم وهای 1 

ِ يك ساختمان 9 وک بالا ر فتیم 1 درطقة جهارم این ساختمان ِِ 

| بزدگی بود ا ‏ مطفته صلی بار زرد ۰ وارد سالن شدیم .. و 

۳ : وس 2 نو این سالن مر ۱ 
اد بود.. ۰ فهمیّدم که دربین جمعی از عز نز دردانه‌های خوش‌اقبال ی 
پر ند جامفه هستم ۰ مثل اننکه آقانان بو برده‌یودند 
که حد متوسط رای اسان دصر مان رس هرهچ ۱ ۱ 
1 وزاندازمان کزدند . دران حمع : دوتاهم نشمه کيك‌زده تتام زن ۰ . 

- اگر بشنود گفت :۰ «زن!» - شرکت.داشتند و روی مبق‌هائی که از 
0 ۷ بدتی‌هاشان با مخمل گلدوزی شنده بو شیده توه 6 

لمیده ۵ بو دنك شحره‌های بژ رگد سالن بایرده‌های و و خوش‌افتی. ۳ 
که تا کف سالن هفیرسید » بوشیده بود . جلجراغ عظیم ویر کیکبه‌ای 
" که از سقف ۲ ونخته بود »مب لزرگی و که با وونوشیا از 1 

۱ هو دز وسول سالن قرار داشت » روشن میکرد . 0 
4 من و کمال بهلوی هم روی مبلی نشسته ونم : کمال . 
سرد بود و مثل اینکه سرقفلی برداخته باشه » با روی یا . 
انداخته نود و تا آنحائیکه محل داشت روی مسل هن شده بوه  .‏ 
کت بو نکر بودم که کار ما در بين این جمع چیست چیست و جطوری به‌وصال ‏ . 

بر فت. خواهيم رسیبف.درهمین حال کمال خم شد و او ی 
توی قوطی‌سیگار ظر نف و نفره‌ای 1 برداشت ۰ منهم یک ۱ 

ِ کار وشن کردم ۰ گر سنه بودم و از صبح سیگار نکشیده نو دم . 0 

: ولین پکی که به سیگار زدم رم و وی رخا 


انا کیین ؟ کمال درگوشم گفت : 
9 ز رجالههای ان مملکت! گفتم : 
اسنحا 3 0 
با 6 می‌بینی .. 
ک و تانال‌های نتر واطو کشیده خوش و بش میکردند 
و قهعهه میزدند . آغلیشان از اوباش محترم و خوشنام » باآدمك‌های 
و سر ننی ی ی عکسهاشان تو ۳ و محلات 


جات میشد . 
و آدم برواری "ه ی و توف گلو 7 3 


ده تب بات ۱۳۳ 
به‌طرف میز بزرگی که در وسط سالن بود حرکت کرد . وقتی به ‏ 
شت میز ورسسل 6 با کی دو تك سرفه اشرافانه » سینه‌اش را 
صاف کرد و شروع به صحت کرد . 

همونطور که خاطر شرف آقابان مستحضره ۰ وبطوز نکه 
در جراید اعلان شده » منظور ما از اجتماع امروز ابنه که جمعیت 
طرفداران رستاخیز ملی از طریق نوسعه جهانگردی رو تشکیل . 
ند دم ۰ البته آقانون محترم اطلاع دارند که به موحب. تواسن ۳ 
به تشعیل آنخمن‌ها و جمعت‌ها ؛ فلا اند هست موسس ذین 
حمعیت انتخاب‌شه. تعفیده بنده کادر هیتت مو سس هرجیوسیح بر 
باشه بهتره ؛ اینه که با اجازه » از تمام آقایون محترم » که همه از 
رجال رشان و از ‌ + و ارام ی هستن 
رید 

موافق‌ام ۰ 

- سحیع است . 

.. مواقفيم . ۱ 

تا و تشکرده درو ۰ حالا تاادازه 3 
اساهی مار آفابون رو نادداشت شت میکنم . 

آدم چاق و چله » دوره افتاد . جلوی هر کدوم از آقانون 
بترم سید > سم میاوکتی را با صدای بل لام مکرد و 

ان آقای بر فسور ی ی دانشگاه .. 
حناب آقای شریف‌الممالك .۰ حنابآ فای . 

آدم جاق و جله به یکايك آفانان محتر م ارادت دواشتت د 


دنیا درنظر کسان یکه ... ات من 


وا 0« ععه را متداست:: اغلب ۲ قانان.از وکلای: مس ) 
۱ اسبانیك" میرن ابلا کلیر الانتضار و رحال خر + 
خوشنام بو دند .. 

عنانطرر که نادداشت میکرد حلوی مه رید : . کمال س‌از 
اینکه با خونسردی یکی به سیگارش زد » خودش را کمال باورزادگان 
و باین ترتیب من و کمال هم عضو هیئت موسس جمعبت‌طر فداران 
رستاخیر ملی ازطریق توسعه جهانگردی » شدم . 

آدم چاق و جله دوباره رشته سخن را بدست گر فت : 
آقابون محترم و اساسنامة حمعیت که در دست تهیه است در 


7۳۳ گنت هد ز کی و آن 
عیضت‌های در گوشی شروع شد . همانطور که ۲ قابان رومل‌ها 
شسنه بودند به جپ وراست و حلو و عقت خم میشدند » تسادل‌نظر 
و مذاکرات خصوصی میکردند . از قيافه » حرکات » نگاه و وول‌وول 
بت آقابان بخربی پیدا بود که دل همه‌شان برای, وناست 
لك زده نود . من داشتم از گرسنگی بی‌حال منشدم ۰ گفتم. . 

۰ " گهال جون» بن کو شیرینی .. کو کيك . کم گفت: 
از اتمه تمانش : 
آدم چاق. و چله دوباره شروع به صحبت کرد : 


ا ۱ ۱۱۳ ۱۳۳ ۱ ۸ ۱ و 0 ی ی 


فریدون فرزاده رو برای رباست هیئت موّسس پیشنهاد میکنم... 
عصیانی بو دند ی ی تسیر بکايك آقابان 
محترم تصییع شده بود ! ولی چه میشد کرد ؟ نباند به روی‌خودشان 
" میاوردند و با دلخوری شروع کردند به کف‌زدن . جناب آقای استاد 
فریدون فرزاده همانطور که نیششان به بناگوششان چسبیده بود . 
" به جپ و راست و حلو و عقب خم میشدند . تعظیم میکردند و به 
آفابان محترم اظهار تشکر میکر دند . 

درهمین گیر ودار کمال چند ضربه روی میززد واحازه 
صحبت خواست . آدم چاق و جله گفت : 

بفررمانبد . 


مب ۳ احاز ه آقابون محتر عم 4 نت ۵ حناب آقای ی 


3 


ك تاپ میزد . کول پا شد و شروع‌کرد به صحبت ؛ 


برش میت جمیت فربودن» ماه ناسکی 3 ۲ 


و 0 4 زبررچشمی زگاه کردم . استاد » قند تو دلشان آب‌شده برد 13 
۷ حمانظر رکه نبشیشان تااستاکر ششان باز بود » نزديك بو د از عبت ۲ 
0 ذوفز زدگی از حال بروند . کمال ادامه‌داد . ۱ 1 
و - ولی بطوربکه خاطر شرف آقابون محترم مستحضره ) ُ ِ 
و جنابآقای فر بدون فر ژاده ُ نکانه اد عالمقدر رشت4 وت 
24 دانشکاه هستن » و بیش از صد‌ها تفر از دانشحو بان دالسکلد 
حقوق - که درآبنده باید زمام امور کشور رو بدست بگیرن .در . 
انتظار کسب فیض از محضر استاد محترم خود هستن ۰ باین‌ترئیپ ‏ 
4 تحمیل ست هي باس به آیشون که 7 ون واقماً 9 3 
ت ی ره ادب 4 یکی از یزار ای و 9 واقی بخ دشر 
و از دست یل ۵ اینه که بنده‌حو درو 9 مو طف‌مید و نم از آقایون ‏ 
3 اه محتر عم خواهش کنم ِ ۳ تو حه ره عرا بص ننده و اهمیت مو ضوع 3 
و َو بنام علم ۳ قانین و خاطر آننده کون در تمیمیم خودشون 
بر تحد دنظر بفرمانند و فر هنگت ان کشور باستانیرو از وخود استاد ‏ : 
عالیقدری نظیر جنابآقای اسناد فریدون‌فرزاده محروم نفرمانند. | 


ی بو 
تن 1 9 


3 یس‌ازببانات کمال رنگ و روی استاد برید » نیششان از . 
۳ ۱ بناگو وشمشان فر و کش کرد و یه لسخندی ساختگی تسد بل شد ۰ استاد ۳ 
7 ساظرر: که دندانهای مصئو کیش را تکان میداد » از ذبر عينك ‏ 3 


# ره شوهبیننی جب‌جب به کمال ۳ ام 9 و میخو است چیزی بگوبد > ِ 
بنده که شخصاً ض از حس استاد هستم 3 
1 0 ار باره‌ای از حدمات اجتماعی و علمی استاه تو ضیحاتی تعر ص 
برسونم ‏ بطورنکه آقانون محترم اطلاع دارند جناب آقای و 
ی س بدون فرژاده رباست جمعیت داش بر وهان و ر: باست آه< 

ی ی و یم هم و ۳ #۳ 


راضی مسق بایشون جدانن اه را بد ۳۳۱ ِ 
جمعیت خیریه حمایت اطفال بی‌سرپرست جنوب شرقی شهر . 
هم نعهده انشو نه ت 1 
صورت اسنئاد مثل کاه زرد شده ود » ته مانده لخندش . 
هم بکلی از بین ر فته بود ۰ دیگر نه دندانهای مصنوعیش بهم‌میخورد» 
نه‌حرکتی میکرد . ترسیدم که وحود مبارکشان خدای نکرده دجار 
عار صه سکته شده باشد . 
کمال بس‌ازاینکه اسامی بسیاری از حمعیت‌های خیربه : 
انحمن‌ های ادی و سازمان‌های علمی را که استاد زر ناستش را نه‌یده 
داشت رسه کرد » ادامه داد . ود 
- بطوربکه آقابون محترم‌ملاحظه فرمودند» تحمیل رداست . 
هیشت موسسین به جناب آقای استاد فریدون .فرزاده‌که از 
شخصیت‌های در ختتهاعای » ادبی و احتماعی ما هستند ونخاطر 
فعالت‌های ارزنده در حمعیت‌هاو انحمن‌ها و باشگاه‌ها و سازمان‌های 
ملی و جهانی ؛ حتی يك ثانیه فرصت برای خاراندن سرمبارکشان 
ندارند » دور از انصافه ولی » باوحود همه انها اگه انشون با 
بزرگواری از قبول این زحمت هم مضاقه نفرمانند » درواقع افتخار 
بزرگی‌رو نصیب هیئت محترم موسس فرموده‌اند » که بنده به نوبه 
خود از عنابات و الطاف انشون نهات تشکر و سیاس‌رو خواهم . 
7 
حرف‌های کمال موحب ميشد که رقیبی میدان را خالی 
کند . يك سل آقایان محترم که دلشان برای رباست يك ذره شده . 
نود » نسبت به کمال شدیدا ابراز احساسات کردند . در و بیکر 
سالن از کف‌زدن برشور معدودی بیر و باتال شروع به لرز دن‌کرد... 
حناب آقای استاد فریدون فرزاده مثل اننکه بیست سال 
پیرتر شده باشد به سختی از روی مبل بلند شد و با تکان دادن . 
سر و دست از حسن توجه قاتا تس کر کرد و با صدای ناز کش 
که گوئی از ته جاه درمبامد » گفت : 
- اصولا ننده بخاطر گر فتاریهایی که دارم میخواستم از . 
اد و و 
۱ استعاه سنا ر‌گفتن این ۵ » مثل اننکه ناگهان نندهای . 
رشان تاره آشنده ناشدا) روی میل افتادند» و چنان افتادی ۳ 
که انگار بلندشدن تو کارش نبود . 3 
" آدم جاق د چه دوپره لد شد و رشته سفن را بدست ‏ 


" دنیا درنظر کسان که ... ۳( 


۱ ک دربن صورت ننده بیشنهاد میکنم که حناب آفای 
خصری‌نژاه رباست هینت‌رو فول بفرمانند . 

فربدون فرزاده که سر هیچ و بوچ ناجار شده ود میا 
را خالی کند » با قیافه‌ای بور و صدانی دلخور گفت : 

فر قی نمیکنه آقا... ؛ بالاخره نکی از آقانون قمول‌مبکتزمت. 

از قیافه همه بیدا نود که » آزانکه بست رباست به‌آیان 


واگذار نشده دلخورند . ولی جاره‌ای ننود » طبق معمول باید کف 


مبزدند و درهمان حالی که جناب آقای خضری نزاد به چپ‌وراست 
تعظیم میکرد » کمال رو میز زد و بلند شد . 

سرها به طرف کمال برگشت و کمال شروع به‌صحبت کرد: 

واقعاً جه سعادتی ازاین بالاتر » و جه افتخاری ازاین 
بزرگتر که رجل خوشنامی نظیر چناپ آقای خضری‌نزاد » ریاست 
عبت موس جمعیت طرفداران رستاخیز ملی ازطرقی توسعة 
جهانگردیرو نبول فرمودند .. 

جناب خنری‌نداد که از زور خوشحالی زبانش رد آمده 
8 عنم و شکسته نفنی از گمال تشکر متیکرد و( 

0 دار ند . ۰ ان وظفه بنده‌س فر بان .». » متشکر م» 


وه 


کمال ادامه‌داد : 
گرچه بنده معمولم نیست درحضون کسی ازش تعریف 
اطلاع دارند. 1 چناب آقای خضری‌نزاد از فعال‌ترین, و کابی مجلس 
۱ با 
" ایشون » بخاطر وظایف خطیر نمایندگی گرفتاری‌های بسیاری 
1 دار ند . 


حناب خضری‌نژاد همانطور که نشسته بودند تو حرف 
کمال تن اند 
4 - اتکال بداره ۲ ها.... ». حالا مو فع تعطیل محلسه ...۰ » 
مانعی نداره تربان ۰ وظفه نندهس .۰ ۰ ننده و فت‌دارم فر بان.. 
ولی صدای کمال برزورتر و رساتر بود و ادامه میداد : 


فعالیت‌های انتخاباتی و تماس با موکلین خود » باید به زودی به 
ت شمال تشریف فرما بسن . گرجه فعالیت‌ها و خدمات 


- و همونطوریکه آقایون محترم اطلاع دارند » ایشون برای 


۲ با عرشن ات باه حاجنه بات بت ۳ 
تمیرشناسان بعهده انشونه » و غیرازانهم ایشون رئیس کمسیون 
اصلاح نژاد اسب و دبیر سوکمسیون سازمان لوله کشی وایجنوی ‏ 
شهر هستند » و غیرازانهام رباست حمعیت‌های خیربه‌ای ازقبیل 
جهویمب خبربه حمانت آوا رن و انحمن که کاران و غبره دمید ۲ 


صدای دندان فرجه‌ش تا نزدکی های ما میرسید و از قیافهاش 
کاملا بیدا بود که اگر دستش میرسید کمال را درسته تروحی 3 1 

کمال بس‌ازاننکه باندازه کا فی‌به خدمات‌احتماعی خصری‌نزاد 3 
اشار ه درکرند » و اسامی بسیاری از سازمان‌های احتماعی را که ۰ 
خصمویوا یات ۳ دییر کلیش رانعهده داشت نکی‌پس از دیگری 
شمرد . ادامه داد : 1 

- بطورنکه آقابون محترم ملاحظه فرمودن » فعالیت‌ها و . 
" خدمات احتماعی اشون واقعاً تحمل فرساست» واشون بایزر گواری ‏ 
و ی خاص خودشون ؛ بدون درنظرگر فتن مشکلات و . 
معضلاتی که نو چکتر نن فر صتوه برای اشون بافی نمیذاره » بخاطر 1 
اننکه حرف آقابون زمین نبفتاده باشه » حاضر به قول رناست ‏ 


3 
چشمهای خضری‌ژدچنان شده بود که دوا کاس خوب. ۲ 


و 
ی ۱ ۳۰ 
بنده‌س .۰ فا » نباد از زیر کار شونه خالی کرد و غیره » توحرف | 
کمال دونده نود . ولی جه فانده ؟... سای آقابات از اینکه حر.ف 1 
دیگری به زمین میجو رد خوشحال بودند و با کف‌زدن برشور خودا 
کمال را تشوشق میکردند و از گوشه کنار با کلماتی‌از قمیل و ٍِ 
مواقفیم .. ۰ » صسححه ۰.۰ ) کمال را تأنید کردند 3 
حناب خضری‌نزاد هم قافیه را باخته بودند » و برایابنکه ۲ 

دست پیش کرفته پاشند به سختی ار بوی ۱۳۳۱ 
احساسات صمیمانه آقادان تشکر کردند و گفتند : 9 
همو نطور که ۲ وا فرمودن ۰ گر فتاری‌های اجتماي ؛ بنده ‏ 

وافعاً زیاده » میخواستم از آقابون محتر عم خواهش کنم که ۳۳۱ 
ممکته نددرو معدذدور بدارن .. ۱ 


خصری‌نزاد اسر ! ۰ ۳ مثل مر ده رو مسل افتاد ۰ ۱ 


دم چاق و جله دوباهبند شد و گفت : 

۳ اس خب 2 آقابون محترم موافق باشن 4 بنده چتاب 
ی جاهد عمونیا رو برای تریاسنت بت مختترم رت 
پیشتماد من 

دربرابر کف‌زدن ناگزیر و خنك چند نفری جناب عمونیا 


"و چند ضربه روی میز زد و گفت : : 
احازه میفرمانید ؟ ۱ 


آقابان محترم که فهمده بودند کمال لقمه را از گلو ی این 


میزدل . 
تفر مانید . 7 

آقا احازه صصست خواستن . 

بفرمانید خواهش میکنم 1 

کمال دوباره شروع کرد : 

- راستی که تمام اوصاف و مشخصات يكث رئیس‌واقعی » 


1 تخصی مثل انشون"رباست هیئت موّسس‌رو بهعهده مخ لا : 
3 عمونیاً همانحور قه دوه رات میشد ۳ 
خوشحالی با دمش کردو میشکست از کمال تشکر میکرد : 
1 اظر لطف شماست قربان . ی ۱ 
گمال ادامه داد : ِ ی 

۱ - ولی همانطور که 7قابون محترم اطلاع دارند » چناپ 
" آقای عمونیا رز و صاجب امتیاز کثیر الانتشار تر بن جریده 
کشور ما هستن . 
ونیا قرباد میزد : 


احازه بفرمائید قربان ... و ادامه‌داد : 
در دوره‌ای ولا مین که اوضاع حهان آشفته‌س » 


سب بیج دم و موف مدز بر ابر ان افدلی‌ سای 


زاون - ۳ گ_ 3 با امروز بیش از همیشه احتیاج یه راهتمائی تا 


نیا درنظر کسانیکه ... ۱ و و 


از جا بلند شد و شروع کرد به اظهار تشکر « ولی کهال مهلت‌انداد . 


یکی هم بیرون خواهد کشید » از گوشه و کنار با خوشحالی فریاد 


۳۹ ناب آقای عمونیاً حمعه ۰ زهی افتخار .۰ » و زهی سعادت که . 


- باشه آقا ... » اشکالی نداره قربان ۰۰ بنده قبول میکنم 


درواقع باید گنت الان ما دربحرانی‌ترین لحظات تاریخ زندگي‌ميکنيم. ۳ 


5 غز یزدسین ‏ 


یی ۳ 


امروز ما یش از هه احتیاج به اتحاد و تفاهم ملی داریم ۰ 
آقاون توحه بفرمانید > له بر مال* روزنامه رب ۴۳۰ 3 
وت وه که ان رن ن کار هر کسی تست . 
عمونیا فرباد میزد ۱ 
آ قفا نده ی ۰ قانده به‌کار عادت‌دارم.. . 
سرمقاله نوشتن برای بنده کاری نداره آ قا ... کمال ادامه داد : 
- آقانون توحه بفرمائید خواهش میکنم : کشتی شکسته 
وطن‌رو کی باید به‌ساحل نجات هدایت کنه .. ۱ 
آقانای که رقیب دیگری درآستانة زوال مبدیدند ؛ با 


مواقف. 
و گمال ادامه داد : 
- آةابون ؛ جناب آفای عمونیا ؛ ناو جود اننکه گر فتاربهای 
مطبوعاتی براشون فرصت آب‌خوردن بافی نمیذاره » ناجارند رباست 
دار کل هواپیماتی کشور رو بمهده داشته‌باشند ۰ غیرآزاین ایشون 
زر باست سازمان مرمت و تسطیح راه‌های شوسه و رباست کمسیون 
معاملات آرزی و ر ناست نهصت ملی مرغداری مدرن رو بعهده‌دارند. 
" بای جب عموبا با تانیه‌ای بیش از بنج مدرب 39 ۳ 
سالن میلرز د مثل چوب دهل رو دسته مبل رنگ گر فته بود .. 
کمال ول‌کن نبود و میگفت : 
انشان غیراز ست‌های حساسی که تفر ض رسید» رئیس 
حمعیت صاحی‌امتبازان جراید کشور هم هستند . آفاون کشتی ۱ 
شکستنه وطن 9۳ 
و9 
منم مج سم صح یه بت 
۳ آابون ساحل بحات دورد . 
9 صححه : 
احسن ... 
۱ 
۵ به کردن همه گذاشتن » ولی ملاحظه بفرمائید .. ۲ 
۱ کمال آ قای عمونیا را نتان داد . عمونباً مثل 1 دم‌مر گ 
باشد بهز حمت مخز ند و ناله کرد : 1 
3 


| 0 
رب با 1۳ وب ۰1۳ 
۰ 0 ری 0۳ 
۳ ۲ ده 


۱ آتایون » خواهش میکنم > اصراد نماد : 
بنده خیا ی گر فتارم 1 9 
۱ آدم جات رخله مخصیتدیگری رابرای ۱۳ ۰ 
‌ با احازه آقانون محترم » میخواستم از جناب آقای . 
شکورالسلطنه » که از رحال پائدامن و بانفوی من ۳۳ 9 
که ر باه ب کت موس درز قبول بفرمانند . ِِِ 
کمال مرا بلند کرد و گفت : ۱ 8 
۱ ۹ نوبت توست » خیطش ‌کن بارورو ۰.۰ » ده باالله سا 
خیط کن بینم ! گفتم  *‏ ۲ 
سم » من این مرتیکه رو او 1 
گهال کت دز 3 
۱ برو حلو .۰ تو جاخان کن کارت نباشه . . . 13 
شکورالسلطنه شروع به تعارفب و قدردانی کرده نود عهِ 
کال هط هرل‌داد وگفت: ِ ۳ 
" آقا احازة صحست میخوان . 
سرها به‌طرف من بر گشت و : 
همانطور که هاج و واح مانده بودم که چی بکم » نادم آمد که چند ‏ 3 
روز بل در ستون اخار حالب یکی از محلات » 4 ازدرا ۲ 
ابشان با دوشیزه‌ای خوازش و از صبیه حودشان مطالبی خوآنده ۱ 
بودم . غیرازاین چیزی به‌نظرم نرسید. شروع کردم به صحبت» گفتم: . 
- واضحه که چون جناب آقای شکورالسلطنه معمرترین ‏ 
ی ی برای ریاست از همه ما . 
مناسب‌ترن ۰. 13 
شکورالسلطنه از کوشه‌ای ه شمه وه ۱ 
اسان دار ید قریان . من ادامه دادم : 1 
سد و لی بطورنکه آقانون ۳ اطلاع دارن 4 جند روزی* 
بیش ننست 4٩‏ ابشون ازدواج فرمودن و کلیه ماک ۱ تشکیل ۱ 
دادن » بنده حودمرو موظف میدونم آزطرف تمام دیون آمحترم » 
این ازدواج ی ۱ 
۱ شکورالسلطنه 4۶ تشکر کرد . من ادامه دادم ۰ ۳۳ 
۱ برآقأنون محترم پوهیده نیست که ایشون لان مشفو] 
گذروندن ماه عسل هستن ام تسکش اب ام وه 
داشته باشند دنه فکر نمیکنم وظادف و مشکلات مربوط‌بمزناشو و 
هجالی پرای ایشون باقی بذاره .. 
چپ ای تعیرعسیته با جمم ۶ 


ات ۱ 
2 چه ‏ وا ۳ ‌ 5 یت ۲ رف 
لیا درنظر گسانیگ . ۹ 


حرف و و گفت 1 
ت .فا ننده ۳ میاست نمیخوام . ۰ ری 


9 جزده‌ای که جاور رو مس لمىده نو دنل نزدیك‌تر 
ده مرن مشوند اکمال را تشر کرو 


ار یش با بردارند با تمام قدرت از کهال بشتیبانی میکردند.. 
۱ ۲ ره براق احراز مقام-ربانست » فیر از من .و.کهال و 
آدم جاق و جله و بك استاد دانشکده بزشکی کس دیگری باقی‌نماند. 


4 

۱ - ازلطف استاد محترم که بخاطر نوع‌دوستی فطری خود از 
8 ان عالم طب از وود استاد عالیقدری.نظیر 0 
واقعا شناسته تست .1 

3 به‌همین تر تیب قصیه رباست ایشان مالیده شد و آدم 
جاق و جله ازطرف سایرن بعنواث دئیس پیشنهاد شد دا 
ففن با این کر ان نود و امیطلاح. حریفت دک ون و 
ادها بلرزد .۰ 

9 ه مت اد جواب امیذاد: کت 

تیا ۳ میتونم: پیات همست مسب 39 60 
یرم 
8 کال کفت : 
همه آقایون محترم اطلاع دار که مسپولست سس 
پاری از اجتماعات » انجمن‌ها و باشگاهها و بانك‌ها بعهده اشونه 
[ ید انصاف‌داد که ول این مسنو لیت ازطرف اشان ور سس 
« اوقم خنجس فداتاری هسشند . آدم‌چاق و جله 
عره میزد : 
و بله آقا ؛ بنده نداکارم ۰ ) ننده یل ی ۰ » ئنده 
یس ان هیئت بشم .. کمال با خونسردی هروه مره 


1 9 


۴ : 
۱ کمال دور گر فته بود کسن را برای رناست پيشنهاد . 
بکردنر از مبدان مسرد ۰ باین تر تیب شانس وناشت به دوف 


و کسانی هم که هنوز نوبتشان نرسیده نود » برای انکه ر قیب‌ها ‏ 


ار استاد دانشکده بزشکی 1 9 0 مزا 25 کمال 2 


« ۳۳۳۳۳۳۳۳۳ سٍِپآ۳۳ 
7 


| 


4 عزیزنسین 


حواب میداد : ۲ ۱ ت 
- خر قردان ۰.۰ »با خواستن سرکار یست .۰ » شما ازخود . 
گذشتگی میفرمائید .۰ ؛ ما راضی به اننهمه گذشت و فداکاری . 
آدم چاق و چله که از خشم میلرزبد » فریاد زد 
آقا ان مسئله مربوط به شخص بنده‌س .۰ بنده دلم 
میخواد از خود گذشتگی بکنم .۰۰ بنده میخوام رئیس‌بشم... کمال: 
درسته که شما میخواهید » ولی ما نميخواهيم » ما باند 
رای بدمم ۰ 
کار از حد نزاکت خارج شده بود . مرد چاقف و جله 
نعره میزد . ۱ 
- آقا ان کار به‌شما مربوط نیست... » به‌شما جه قفا ..» 
ابن کار مر بوط. تهیتله‌تن ؟ کفال حو اب‌داد : 
احشاز دار ند قربان قفا ار کار کاملا مس 
به باست ..» شما آقا متعلق به خودتون نیستید » سرکار متعلق باین 
ملت هستید » ملت به شما احتیاج داره آفا .. » مام میهن به شماءد 
احتیاج داره فا ۰.. 
آدم چاق و چله میفرید و میکفت : 
آقا بنده دلم میخواد رئیس بشم ...۰ شما جرا دخالت 
و 
تمال با همان خونسردی جواب میداد : 
آقا شما بحال خودتون رحم نمیکنید » ولی بابد بحال 
این ملت بیجاره رحم کنید . قاملت بهوحود سرکار احتیاح داره » 
ما نمیتو نیم احازه نک نم اوقات گرانبها و انرژی سرکار - که باند 
برای مسائل مهمتری مورد استفاده قرار بگیره اننجا از نین‌تر ۵ . 
مرد چاق و چله نعره زد : 
به شما جه آقا مه ۳ نتده اند 
با 
کال با ان نف قم وان ای ۱ 
- اختیار دارید قربان . تو مملکت قحطالر حاله .۰ » سال‌ها 
تو شکم خودش برورش بده ..۰» آقا ملت*به شما احتیاح داره ...۰۰ 
من بنام یکی از افراد این ملت نمیتونم احازه بدم که وحود ذیحود 


منسلو لیّت‌ها 4 خدای نکر ده یلاعت بیته : 


۱ مس ۳ 3 3 ۳ دنا درنظر کسانی که ... ۱ 1 9۱ 


اتقو جله نم مود : 
" - بتوچه آخه » مگه تو فضولی . 

ده و ورد جواب‌داد : 

آقا شما برای این ملت لازمید .۰ » آقا سرکار متطق 
به‌این ملت هستید . 
آدم چاق و جله که کفرش درآمده بود » گفت : 

نب 3 اله الا الله !!؟. 
سکار که باینجا کشید سابرین هم دخالت کردند ۰ ازاننور 
ساان کال را پشتیبانی میکردند : 

آق! درست میفرمانند . ۰ واقعاً خب خیف سر کاره .. 
له آقا. ۰ این مملکت به‌وحود نازنین سر کار حالا حالاها 
[ اختیاج‌داره . 
9 سا لجورد#لران حاضران همه را ساکت کرد و 
" به گمال گفت : 
1 هقی ار اد توا جع 2 
8است داقی نموند .. 
او 

اختیار دار ید فربان .» خواهش میکنم اصرار نفرمانند. ۰.۰ 
1 8 بتر از اوتم که شایستگیر ی 
9 
۱ دیاست من هد 

ن نده ؟.. اختبار دار بد بان ۰ 6 دنك ۵ رو جه به این 
9 حسارنها 4۵ 
پس چی‌کار کنیم .. 

یکی از اعضاء کفت : 
- آفاون دبکه جنلین دار شده ...۰ » اتشاءعاله در حلسبة 
" آنده به فکری ميکنيم .۰ » فعلا بفرمائید بو فه شیر نی میل‌کنید... 

۱ وقتی همه بطرف بوفه راه افتاده بودیم > آدم چاق و چله 
خودش را به کمال رب‌اند و گفت : 

5 ببخشد ... ؛ سرکار کی باشید ؟ کمال گفت : 
ار ننده ؟.. .. هیچکی !... 

یکی نعبی جی 9+ هما کی هستید ؟ 
کی لزدهم میمتان:. ۱ 

یار فده کدفار تن عمج 


1 « پودند 


ک و 


ف۹ ۱ ۰ و عریزنسین .  .‏ 


وم جاق وله کت 2 
- آقا هم میهن یمنی چی ؟ ... کی شمارو دعوت کرده بود ؟ . 
کم کم همه عفلشان به شهار آمده لو د مارا خر ارادم 
کر دند . ۱ ۱ ۱ 
شنما جه کاره‌اید ۲ فا ؛ . 
وم و 
تهال کف" 
آجازه تفرفانید. نا عرمن تم » بنده ور ۱۳۳ 
کار میگردم ؛ جن روزه که بری بیداکردن کار » هردری رو که بگید 
ردم ۰ امروز گذرمون ازانطرف افتاد » ددم این ار بازه » اومدیم 
تابی به مادادم بشه. و دست رفص ۱۳۳ 
مو سس جمعیت نوشته شد . 
از زور عصسانیت همه‌شان شا مه نو دنا . داد میزدند . 
اخلال رن آفان. 
خاننند فر بانم... 
3 بامسان رانا کصتاه,.: 


9 به لیس 2 ٩‏ 


۳ 9 ی 
بگیره ۵شص 
خودمان را از | جات ۶ | کی خلاص کردم وبا ههار 
بائین رز قتیم . همینکه بائین رسیدم » کمال رید زد 
روسارو بااااش ... آی زکی ییی‌یی .. ۱ 
ی جراخ ها ۷ 
ی 8 بو 3 . کمال شر و هر مبخند ند . : 
این جه دسته گلی بود که بآب 0 ۰ » به تو جه آخه .۰.۰ 
میخواستی بذاری بکی‌شون‌رئیس بشه‌ماهم شکمی ازعزا درمیا وردم.. 
کمال گفت : 
اینقدر تفریح به يك روز دیگه گرسنگی نمیرزه ؟ ۰ گفتم : 
۳ 
بو ات( 


کب کول 3 

راه افتادم . زانو هام از گرسینگی میلرزید » ردنا شروع ۲ ۳ 

به‌گل وگشاد تر شدن آبن دنیا جای ما نیست » ودنیا در نظر اونائی . ۱ 
که حاشون نیست » حای گل و گشاده . ۱ پابان ۰ 


نه سال داشتم که نخستین‌بار آن حادثه اتفاق افتاد . روز 


عید کر سمس نود . مادربزر گم بدیدن ما آمده بود و برانم عروسك ۱ 
8 خشتگی را که شمان نازر.و سته میتند هدبه آورده 


"بود .او تفرباً تکساعت بیش ما ماند و موقعیکه برای خداحافظی 1۷ 
۱ 


از حایش بلند شد مادرم دستش را روی شانه‌ام گذاشت و گفت : 

مادر بزرگت را بسوس و ازاو تشکرکن .۰ 

" دستهايم را دور گردن مادر بزرگه حلفه کردم و گونه 

راستش را بوسیدم هنوز گونه چپش را نبوسیده بودم که ناگهان 
بی‌اختیار بدنم لرزید » چند قدم از او دور شدم و با ترس و وحشت 
نگاهش کردم ۰ مادرم که متوحه تفیبر حالم شده ود با تعحب 
برسید : 

ادت جه شده ؟ حالت د است ؟ 


9 


ی دی امااان بر دب ۱ ۳ 
از مرده * اين چه حرفی است میزنی » از مادر زر 
معدرت تخوا . 
بمیتوانم از او معذرت بخواهم حون او امعب مهرد ۲ 
من اطمینان دارم که او امشب میمیرد . 
چند لحظه هرسه ساکت شدیم نا آنکه مادرم با صدای . 
بلند گفت ۰ 
- خحالت بکش ادت » ان چه‌حرفی است که میزنی 3 
ناگهان گربه را سردادم . 1 
۱۳ ۲ 
هیجکی بو تبریست» توب ۶ ۱ ۳ 3 
چیز را فراموش کن . ۱ 
اما من آن حادثه را فرانوش نکردم و تمام روژ دربارهان ۴ 
فکر کردم ۰ شب » وقتی که به رختخواب رفتم مادرم بمن گفت : 
- بهتر است. دعائی بخوانی و از حرفهای زشتی که له 
مادر نبزرگت گفتی از خدا طلب بخشش کنی . 
اما من اطمینان دارم که او امشب میمیرد . 
خوب دیگر بس است » دران‌باره دیگر حرفی نزن . 
نیمه‌های شب فر نادز نات اد و . خواب دیده بودم 
که مادر بزرگم را که بیراهنی آبی بتن داشت شت توی تابوتی میگذارند. 
خواب وحشتناکی نود . ِ 
مادرم وارد اطاقگنند و سم کرد مرا کرام ۲۱۶ ۲ ۳ 
آنکه بتوانم 0 بزاش تعریف کنم تلفن زنگزد . 
و مادرم ازاطاق , خارح شد .۷ 
و 8 


دی 


اد کی دی ی م۳ 50 وی س 


شرا انوا : ۳ 
نادنم کالقه وابقطمترد وبابای آمده گفت : 3 
- مادر نزرگت جند لحظه قبل فوت کرد. : 
(قص بر نده‌یو دحجشماش را حند ثانبه با تمحب مر ۱۳ 
و با صدای آهسته‌ای برسید : ۳ 
سب از کجا ی که جنین حادنه‌ای انفاق می‌افتد ؟ . 
و یش از آنکه حو ؟ و و9 ندهم برای بیدار 4 ب ً 


ِ 


خوابهای وحشتنالد 


1 از اناق ند ۱ ۳ 

3 فردای آن شب موفمیکه مد بخانه ره باو گفتم ‏ 

مادر بزرگ را با پیراهنی آبی توی تابوت گذاشتند . 

او چند لحظه با حیرت و تعجب مرا ورآنداز کرد وگفت: 
ب له درست است. . 


تهزهن 
چند ماه گذشت . کشب درخواب دیدم که مادرم را به 


ار نی برد ه‌اند و ی حافوی بلندی در دستت کشت 

سس استتاده و میگفت:: 

نگران ناش ؛ او نخواهد مرد. 

9 1 شب مادرء دزد شد دی در ناحیه راست‌شکفش 

" احساس کرد بطورنکه بدرم مجیور شد او را به بیمارستان ببرد. 

درآنجا یاو گفتند که باید فورا مادرم را عمل کنند ۰ بدرم‌آزانن‌مو ضوع 

خیلی ناراحت و نگران شد و جون دید که من با خونسردی مشفول . 

نگاه کردن محله‌ای هستم ملامتم. کرد » اما من با اطمینان کامل . 

ناو 

مدا چند رود دیگر کاملا خوب میشود » او نمی‌میرد.. 

عمل حراحی با مو فقبت انحام گرفت و مادرم س از جند 

روز بخانه باز گشت . ۹ 

۱ حندی گذشت تا آنکه که تاره و وا آدیدم که سگ 

ری نود معقود اشده و هر کجا میکزدم او ایا 

بدا 

۱ تبنم کفمم کدسایم خوب نت رما 
نمیر وم اما او وفتی که فهمید تب ندارم مرا نمدرسه فرستاد . 

1 هنکامی که ظهر برای ناهار تاو سیم مادرم مرا وی آغو ش 

گرفت و گفت : 

۱ ند وید ی 

1 اتومبیلی تصادف کرد و مرد . 

3 او را جچند ثانیه نگاه کردم گفتم : 

98 که آو موز میعبرد بقمین: دلیل امروز مخ 
" نمیخواستم نمدرسه. بر وم ۰ 

3 ابید زگ ام کاملا عواش اقند: تعالت آهتیخگی 

8 اتنتم چون میدانستم که هرچه درخواب ببینم تصیر خواهد 

شلد و بدبختانه خوابهانی که میب بدم تمام خو ابهای شوصمی ود .۰ 

9 روزی به کاری که بهترین دوست ام بود این موضوع راگفتم 


اما کارینمزا مسنخوه کرهاو جوفهایم رانندگران ۱۳۳۳۲ رن 
روز به‌بعد همکلاسهایم با مسخره از من میپرسیدند ۰ 3 
فا ۱ 
در امتحان جه سئوالی از ما می‌کنند ؟ 
امسال تابستان کحا میرویم ؟ 3 
سئوالهای لوس و ابنمزه آنها راخ تا ۳ 
و هرروز تکیده‌تر و رنگ پریده تر میشدم ۰ 3 
تاآنکه مادرم برای آنکه افکارم را تفییر دهد مرا ء بانزده . 
روز » نزد دائی امکه درشهر دیگری زندگی میکرد فرسهاد ۰ اما در 
آنحا تبز خوابهای ند راحتم تلا ات تکیت 13 خو اب دیدم که 
ندرم در خطر است ۰ صبح زود بمادرم تلفن کردم ۶ 9 موضو عرا 
برابش گفتم اما او بحر فهايم خندید و گفت : ۱ 
کاملا راحت ناش و این افکار بوج را از خودت دورکن ۱ 
اما دو روز بعد مادرم تلفتی بمن خبر داد که ندرم تا 
آتو مسیلی تصاأدف.کرده و باد مدتی دربیمارستان بستری باشد . 5 
. يك سال گذشت تاآنکه دوباره شبی در خواب ددم که 
قسمت اعظم مدرسه در آتش مسوزد . کی دو روز گذشت تاآنکه 
بکروز نکشنبه که مدرسه تعطیل بود آتش سوزی در مدرسه شروع 
شد و پیش ازآنکه بتوانند آتش را خاموش کنند فسمت اعظم . 
دستان طعمه حرش شده بود . 3 
تم ظهر آن‌روز دوستم کاری بمنزلم آمدو بالحن تمسخر . 
چراآتش سوی دبستان را پیش پینیتکردی | 7 
من این حادثه ر(-دز خواب دبدم اما جون میدانست ۳ 
کسی حرف مراباور نمی‌کند آن‌را برای هیچکس تعریف نکردم . ۲ 
کاری باتمحب نگاه‌ام کرد و باشتاب از من خداحافظی کرد 
و از مئزل خارح شد . ۱ 3 
از آن روز بعد رفتار بجه های مدرسه تست بمن کاملا . 
تفیبر کرد . دگر هیچکس نمیخواست امن دوستی کند حون 
میترسید که راجم باو وبا خانواده‌اش خواب بدی ببینم و خوأب نیز" 
یه . همه مرا مو حود عحیبالخلقه ای تصور میکردند سالها - 
دنت بی‌آنکه عقیده مردم نسبت یمن عوض شود و باوحود انکه_ 
دختر فیجده ساله قشنگی بودم هیچ حوانی مرا به‌گردش و 
دعوت نمیکرد . تاآنکه روزی همساهه‌مان خانه کوجکش را فرو< 
و مالکین جدید که مادر ویسری بودند بآنجا آمدنده . 
خانم همسانه اسمش سوزآن بود و پسر جوانی داشت 
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توم . مادر ان روز با همسايه نا و ۳ 


3 خانم ان پسرنن تومدا بمترل و 9 ۰ توم جوان 1 


ار رن ما ناماد و مرا بگردش و سیتما میبرد . 
بس از چند ماهی احساس کردم که اورا دوست دارم و دیوانه‌وار 
وم ابه او یر عاشق من بشود. تاآنکه بالاخره کشب س‌از 
آنکه در رستورانی شام جورهنم. بز نزای گردش و 
درآنجا ناگهان توم بازوان فوی و ورزبده‌اش را ندور کمرم حلفه 
کرد و گفت . 

- آدیت ترا دوست دارم » نا حاضری با 9 

این کلماتی ود که ماهها انتظار و۳ ی داشتم . 
ستنهاد از دواج نوم آ تقدر خو شحال شدم که ی‌اختبار رو 

سر دادم . ۱ 
و : ماما را روی لبانم گذاشت . هروه رت 
" لحظه خودرا خوشخت‌ترن‌دختر روی زمین میدانستم . 

نامزدی ما باموافقت مادر نوم وبدر و مادر من انحام 
گرفت . 0 

۱ توع ومن مدت سه ماه نامزد 3 من آطمینان داشتم که 
در کنار همسر آننده‌ام زندگی آرام وخوشی 3 خواهم داشت جون 
توم ومن از هر لحاظ توافق اخلاقی داشتیم ۱ 

یش از دوهفته به‌ازدواح مابافی ی کر راز 
خوابهای و حشتناك شروع شد . 
شی درحواب مرد سقید توس رام هر ۰ ۱۳ 
2 و سگفت . 
- تو نباید باتوم ازدواج کنی » تونباید باتوم ازدواج کنی. 
ناگهان از خو اب بر ندم ۰ بدتم حیس عرف نود . بانگراثی 
از خود مییرسیدم آن مرد سفید بوش ناشناس که ود ؟ جرامیگفت 
که من تباید باتوم ازدواج کنم ؟ 
سس تاصبح دگر خوام‌نبرد . فردای آن شب هانوعوعده 
ملا فات داشتم . و بمحض دیدن من متوحه رنگ پریدهام شد 
ال اننکه حالت راجت :نا سمازی ۶ 
له » نه » جیزی نیست هردختر حوانی جند هفته فل‌از 
آزدواجش کمی ناراحت میشود . من هم این چند روز کمی 
دوشب از ترسن آنکه دوباره خوابی نبینم با کمسك‌فرص 
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خوابهای و حشتناله 


او نهوه ٩‏ دار 1 اما شب سوم دیگر طاقت ۱ و بخواب 
رفتم و دوباره درخواب مرو سفید پوش را دیدم که میکفت : 
1 من میخواهم بتو کمك کنم . تو تباید باتوم ازدواج کنی» 
آزدواج شما دونفر غیرممکن است . 

بافر باد های بلنداز خواب بیدار شدم ۰ بی‌اختیار اشک 
میر بختم و فراد میزدم. مادرم سراسیمه باتاقم آمد و سعی کرد 
میزدم تاآیکه مادرم محصور شلد به نیب خانو اد گی‌مان تلفن کندنا 
هبتر بمحض ورود آمپول مسکنی یمن تزریق کرد 
لحاس آرامش و ستی زیادی در خود کردم. 
من نیز همه‌چیزرا برایش تعریف کردم . دکتر و مادرم سرشان را 
تکان دادند و مادرم ۱ 

بهتر است تاریح ازدواج را کمی عغب بینداز م . 

زوم و مادر تودا میینم ۰ داجع باین موعروع 
رک دکی.: 
8 کر بش از #نکه آنپول دیگری بمن تزریق کرد همنراه 
مادرم از اتاق خارح شد . 

آن روز صبح مادرم رفت و خانم سوزاگ را دید اما ظهر 
٩‏ رل تباید نزدیکنهای خب بود که باقبافه‌ای آهفته و 
درهم بخانه آمد . خودش را باخستگی روی مسلی انداخت و گفت: 

۳ دنت باند راهم ابه توضوع هم باتو مس 
کنم . تو نمیتوانی باتوم ازدواج کنی جون اونابرادری تو است . 

قصوات اي تانرادزی چیست: 

گوش کن آدیت » بنحسال می‌گذشت ت که من .و بدرت 
ازدواج کرده بودم ی‌آنکه امیدی بداشتن فرزندی داشته باشیم 
چون بدرت عقیم بود وهرگز نمیتوانست صاحب فرزندی بشود. 
بالاخره بس از گذشت نحسال توانستم بدرت را راضی کنم که از 
راد تلفیح مصنوعی حامله بشوم و برای این منظوربه نیو بورك بیش 
"یکی از مشهور ترین طبیبان رفتم و از راه تلقیح مصنوعی حامله 
شدم » . آمروز مو قعیکه بدندن مادر توع ر فتم او برانم تعر نف کرد که 
نوم نیز ار راه تلقیح مصنوعی و جود آمده اننت و اتفا فا طیب 
معالج هردوی مایکنفر بو د من وخانم سوزان باتفاق هم به‌نیو بورلد 
نزد آن طبیب رفتیم و او بما گفت که هردوی ما ازنطفه کنفر 
بچه‌دار شدهام حالا فهمیدی برای چه توم نابرادری تو است ؟ 
۱ حرفهای مادرم مرا کاملا گیج کرده بود ۰ بالکنت از او 


تا ۲۱۵3 


راجم به بدر حقیقیام چه میدانی ‏ .  .‏ ۳ 
من هیچوفت او را ند یدهم حتی نام اورا نیز نمیدانم. 

تنها جیزی که درباره‌اش میدانم آنستکه آو مرد کاملاسالمی است و 
روززنکه من از راه تلقیح مصنوعی از او حامله شدم او محصل طب ‏ 
بی‌تولی بود که بخاطر آنکه تو اند به‌تحصیلاتش‌ادامه بدهد حاضر ‏ 
بانکار شده بو د . ِ 
مادرم از جابش بلند شد و محکم مرا درآغوش گرفت و . 

ناصدای خفه‌ای گفت : ۱ 
۱ - روزبکه حامله شدم هرگز فکر نمیکردم که شاید این 
مادر م حق‌داشت. باو حودآنکه میداستم که توم نابر ادری‌ام 

است نستوانستم اورا مانند برادری دوست داشته باشم من هنوز. 
اورا عاشقانه دوست داشتم . : 
همان شب به توم تلفن کردم و ازاو خواستم بدیدن بیاید. 

موقعیکه همه‌چیز را برایش تعربف کردم بازویم را محکم گر فت 
و 


ف 


۰ ۳۳۹ 4 


۳ 


۱ "- چنین چیزی ممکن نیست ادیت » من ترا دوست دادم 
ونمیتوانم بی‌و جود. تو بزندکی ادامه بدهم . ۱ ۱ 

آن شب درحالیکه فلیم ازشدت غصه درد گرفته و 
هردوی ما نود . : ِ ِ 

دوسال ازآن روز مبگذرد اما من هنوز هم گاهگاهی د. 1 
توم میافتم . از آن روز دیگر هیچکونه خواب بدی ندیده‌ام. شابدهم 
این حس شستم خودرا برای همینه ازدست داده باشم ! 


«بلنگ‌خان» زنجیرش را باره کرده بود و من از ترس 
بالای درحت گردو مهم 6 نو دم ۰ نمیدانم این بتک رت 
پرزور که خوی ماده گرگ و قد کره خر داشت چرا این قدر با من 
کند چون هرچه بود من هم یکی از صاحیانش بودم . اما «پلنگ 
خان» آين حر فها سرش نمیشد » و تنها حرف تك نفر را گو ش‌میکرد. 
را > ته از .من بزرگتر بود .. حتی مك بار به .بدرم هم 
حمله کرده بود . 
3 س‌ازنيم‌ساعت که بالای درخت میلرز دم و دعا میکردم 
۱ ان تنها باری نبود که «بلنگ‌خان» زنحیرش را باره میکرد. 
آماهی جندبار این داستان اتفاق میافتاد . ۱ 


۱ ان 
دو سه ماه بود که به خانه جدیدمان آمده بودیم ۰ خانه‌ای 


ان 
۰« 


نو د نو و 3 و یا درخت های میو 9 که در شهر ما به آن «باغج 
ی و ان میرساند که پدرم درتشاتشی ماد ۰ ۳۳ 
شود ق ات تاه مود ۰ ۱ . به اضافة دور ۲ 
کو.حك دبکر . ۱ 
زر ور اولی که وارد تغابةه جدند. دم برهبری اخوی ‏ 

تمام سوراخ سنبه‌های خانه را گشتیم و درحت‌های ممو ۵ را میان. 
خود نقسیم کردم و روی هرکداهش اسمی گذاشتیم . اخوی‌بهتر ین 
درخت‌ها را برای خودش انتخاب کرد و یه را به من بخشید . 
اما درواقع همه اننها جنبه نظری داشت و درعمل حرات دست . 
درازی به میوه‌ها را نداشتيم . جون باغبان مثل سرداری فاتح مدا 
دراطر اف درخت‌ها میحر خید» گاهی با بیل خود آب را از ان‌باغجه . 
به آن باغجه میکرداند » و زمانی بانداس علف‌های مره را ۳۲ 
روردوم ندرم به باغبان دسنورداد که مقداری میو ۵ بیاورد. . 

او وقتی که باغبان با سبدی بر از میوه آمد وبا احترامات فانفه ۲ 
جلو بدرم تعظیم کرد و مراتب ادب بجا آورد » و مخصوصا بس‌از . 
سح در‌حصور ی معداری مبو 9 و 3 ۱ 
0 من هو ر دز لو دم که 9 آمده 9 

کنارم نشسست و گفت: « تا حالا سگی , باچتو گرفته » . گفتم ‏ 
(سه‌جار مرتبه» ۰ گفت :۰ « تا حالا دندی سگی اجه منو ره ۰ 3 
گفتم : «نه» اخوی توضیح داد که علتش ان است که تو از سک . 
ی ولی من ۳ ) و سک هم آدم ترسو و تشر را 


سگ " نخواهم تر سمل . اخوی تشو بعم کرد و بمد گفت که فعلا . 
موضوع دیکزی مطرح است"۰ بعنی اینکه باغبان وانوکر ۱9 سِ 3 
سکند ۰ منتها «رگسکی» باغبان بیشنتر است . و توه اگر میخواه ۲ 
آزادانه درخانه بکردی و هر میوه‌ای که دلت میخواهد بخوری ؛ ۱ 
باید مر چه گفتم اطاعت کنی و نترسی ۰ من هم به او قول دادم . ۱ 
قرار شل اگر باغات نگذاستت از درختها بالا بر و نم ۲ ۳ 
درییاورم . 9 
7۳ ر فت بالای درخت سیت ۰ و با فاصله نر باد اعتراض ن 
باغبان ند شد . آما برمرد هنور حمله‌اش تمام نشده لو د که باران 
سیب بر سرش باریدت گرفت اصاص مد بیدا کرده 1 منکی 


ان ۰ ون 


1و بعد صلاح ندید مقاومت کند و رفت . 
۳ ان به حضورش وت واشرح کتانی 
از مشکلات ادار ه ادن درختان بیان کرد و اعلام داشت که بسران 
هم مانند پدر با آنها رفتار مک ده 2 انتك قاس میکند که با 
بودن «۲قازاده‌ها» درخانه مذافق به بر قراری نظم و آرامشی نخ اه 
شد و بعلاوه احترامش را هم از دست مد هل ۰ و ننایراین جاره‌ای 
ندارد حز اننکه با نهانت تاسف تقاضا کند که احازه مرخصی او را 
صاد فر‌مانند ۰ بدرم جواب‌داد که به قضیه رسیدگی میکند و فردا 
تصمیم خود را اعلام خواهد کرد . 

که ان دام ان له ۳ 
بود » مرا به گوشه‌ای برد و گفت : « بدر سگ رفته رابرت داده » . 
گفتم : (جی‌جی‌داده ٩.‏ » ۰ گفت : «رابرت . ر فته به ۲ قامون گفته 
" که سنگسارش کردم » . من سخت ترسیدم . جون ضرب‌دست 
3 ندرم را بار ها حشیده بودم » و میدانستم که محازات جنین کاری 
دست‌کم چهارتا «س‌گردنی» است . و با توحه باننکه هرس گردنی 
به‌طور رف دو نات و وان دارد : يكث ر ور از کار خواهم افتاف: 
"و این تازه به شرطی بود که «لم» اخوی را نکار ببرم ۱۰ توضیح 
اننکه اوابل ورقتی بدرم مدرستت ام کر دای له من بر را 
" رگها و اعصاب گردنم سیخ می‌شد و این سبب می‌شد 
که ساعت ها درد بکشم ۰ فتلن او نادم داد که در این گونه 
" موافع بحرانی خودم را کاملا «شل» ۲ . با بکار بستن این‌دستور 
" مان درد به نصف تقلیل بدا میکرد ) 
3 است. وفعی ندرم به‌خانه برگشت » اخوی بیش از (رکه 
3 8 دنگریسنود رفت نهلویش انعست ر شروع کرد از 
آاغبان بدکوئی کردن . و گفت دران دو سه روزی که به این حانه 
" آمده‌ايم هرروز يك خر کجی مباند و باغبان مقدار زنادی گل و منوه 
" بار خرش میکند و درعوض پول میگیرد ۰ بدرم تعجب کرد ۰ ولی 
رازه ما کرد و کت ۱2 اننم دیده » . من هم 
" تصدق کز دم و گفتم که درحواب اعتراضص ما « فحش‌های ندند)داده. 
6 روز تاغبان مرخص ند . چناد ووز بعد ۸ مشتی‌عاس») 
کاغبان. حدید » با به خانه گذاشت » ولی اخوی از همان لصفل اوق 


۲ 1 ۳ 1 سج ‌ ۱ 
۳ ۶ 


ه 2 ۳ , بود . خیلی زود به افتدار اخویگردن ن نهاد. 


8 تام شروع کرذابه امر و نمی کردن وا جون همین ی عماس 4 
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0۳۹ گن وقت من فراع نقش معاون اخوی را بازی میکردم . 
دورود ند غاد جدندمبدل به ستطار شد 
هن هم از آن بس یکی‌از رعاای او بودم ۰ 
تدرحج بای همکلاسی‌های اخوی به‌خانه باز شد ۰ زمین 
والسان و برش درست کردند ؛ و دار فیکس و بارالل راه انداختند. 
خوی درازدلد ی تفوق حود را بردنگران درتمام رشته‌های 
ورزشی به ملصه ظهور رساند . بجه‌ها از او حساب مسردند و 
دنق اتیکر رید که درتمام درسها هاگرد او ل اشت . و وافعا هم 
آخوی ر باضیاتش حوب نود 6 و غزل و فصیده هم منگفت : 
3 اما من هیچگونه استمداد ورزشی نداشتم ؛ و این موضوع 
آ برودی معلوم شد ۰ و درنتیجه من فقط حق داشتم که وقتی نوپ 
والیبال از زمین خارح میشد آن را بردارم اه تجای 
جرخیدن دور میلة بار فیکس با ندرم مشاعره میکردم 
9 لا ات ناست که غصرها نس‌از, بایان باری نها ۱ 
جمع کت و دراطراف معحز ات و کرامات حودشض دآدسخن دهد و 
همه را بشغحب وادارد ۰ مأمورت من هم ان بود که هرجه را که 
1 اور اردنی نبودب قمسم حضرت‌عساس تأبید کنم . 
3 ازحق هم نمسشتود گدشت که اخوی واقعا صاحب کر امات 
بود ۰ میدانست با چه نوع نخ کش‌تیروکمان را به دوشاخه ببندد 
٩‏ دیرتر باره شود . و برای شکار گنجشگ چنان ریگهای خوش 
تراش و مناسبی بیدا میکرد که من اوایل خیال میکردم ساخت 
وان اسنت. ۰ 3 ان زیگفا:دزسیی سر گنحشگ را نشانه میگر فت» 
به‌نحوی که برندهة بیچاره س‌ازسقوط مفقو دالرآس بوذ . من حتی 
#تبادهم این گنشت‌ها را بیدا نکردم . عاقبت يك رووپرسیدم: 
(داجی ایکا کها میرن ۷ * صفت : ۰ اف سرت ۳ 
ت بهیشتن: ۰:۴ 
1 تعربف میکرد که در مزار ۶ اطراف شهر انواع برندگان 
جخوشمزه و چرب را شکار کرده و فی‌المجلس کابشان را خورده ؛ 
«هنگفت از سینه «تر قه» هنگام بر واز روغن کر مانشاهی میحکد 
13 درمورد اژدها عقیده‌اش آن بود که فی‌الواقم حقیقت‌دارد» 
جتی‌نخودش دوساعت تمام با کی از آنان به‌نبرد مشغول بوده 
ت . و داستان را چنین تعربف میکرد که روزی از درخت‌سیب 
نساب » خودش بالا میرفته » و هنگام بالا ر فتن احساس کرده که 
خت از حد معمول قطورتر و نرم‌تر شده ؛ ولی او به‌این موضوع 
مد : نداد ه و همجنان بالا ر فته است . آما ناگهان در آن‌بالا لاشخو ر 
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۳ می‌بیند که نیمی از ندش در 3 ادها ( که کله‌اش 
ری او او و و 
و ایکا و گر چه دراین‌حال تمام بدنش درد میکرده ) 1 ۱ 
جون اژدها درست درهمین موقم چنبره‌اش را از دور درخت باز . 
میکند و پانین میاید » و مخصوصا پس‌ازاینکه به زبان فصیح عربی 
به اخوی فحش مبدهد » اخوی ناجار میلهة بار فیکس را کنده و ۱ 
سک اودها میرود وس و درسامت در ۰ ۳۳ 
را سرسخت می‌بیند از سوراخ راه‌آب فرار میکند . 


2 


اخوی دربار؛ «بلنگ‌خان» داستانهای عحیبی میگفت د تلا 
اصرار داشت که «بلنگ خان» درکوجکی از نستان دانه شیر خورده» . 
و الان هم گیاهخوار است و لب به گوشت نمیزند . میگفت «بلنگ 
خان» روزهای سه‌شنبه هر هفته صبح زود از درخت آنار بالا میرود | 
وایس‌ار کندین میوه‌آنرا دن گودالی که خودش دد ۱ ۱۳ ۱ 
را برگ بید و پرمرغ, ربخته میریزد و رویش را می‌پوشاند تا در 
وان مجور ناد دنیب گدائی جلو خلق۷ ۳۲۰۰ 

اخوی و قتی که مبدد نتبنوندگان از مراتب فصضل و کمال 
«بلنگ‌خان» اظهار تعحب میکنند قیافه‌ای میگرفت و اعلام میکرد | 
که آزان بهتر هم میشود » جون فعلا مشفول ادگر فتن الفباء است. 
تك‌بار وقتی که کی از بچه‌ها برسید که : « مکه سگ هم الف ب 
ناد میگیرد ؟» . اخوی خنده‌ای کرد و بااطمینان گفت این موضوع | 
ابتدائی دارند . و حتی ادعا کرد که سک هیتلر لبسانسيهة تاریح | 
و حضرافی است و در ارتش آلمان درحه سرگردی دارد . ۱ 

عافت آثار هاری در " بلنگ‌خان ظاهر شلد و ترار شد او ! 
را نکشند . بدرم میگفت بهتر است بفررستیم ماموری از بلدبه بیاید 
و حبوان را راحت کند ۰ ماندیدیم که چنین ماموری باید . اما اخوی| 
ادعا میکرد که مامور بلدبه را برای کشتن سک آورده و آن مرد 
با تفنگ برنو از ده قدمی حیوان را نشانه گیری کرده » ولی درست 
در لحظلهة کشتد‌شدان ماشه بلنگ‌خان حستی؛ زده و کلاه مأمور را ۱ 
برداشته و در رفته است . اخوی میکفت لدبه تهدید کرده که اگر ۱ 
بلنگ‌خان کلام مأمور فدا کار ش را سس دهد خانه را با زره‌بوش 
محاصره کرده و با « طیارة عمودرو» لانة بلنک‌خان را « بمباردمان» ۲ 
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خواهد کرد. . 
2 یه هه دستی داشت + پس از 
زوم آن زبان بسته وا تحضار کرد و با زبان نامفهومی 
با او سخن گفت ار رن 
آن مرحوم از نژاد آلمانی بود ) ۰ بعد رو کرد به ما و گفت : « بچه‌ها 
:0 آحری تک ۳ 2 رودی سم میتی فززودشن؟) 
اه ره 
با آن آطاقش را حازو میکند . 
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" شب‌ها درخانه معمولا ادای فیلم « دختر لر » در ميآوردنم. 
اخوی اصرار داشت که بك تنه در نقش «حعفز» » «قلی‌خان» و 
«رمضان» ظاهر شود . برادر سومی نقش «گلنار» را بازی میکرد و 
من یج میشدم ۰ اخوی واقعا طیعی بازی میکرد و سخت 
دزنقش خودش فرو میرفت » به‌نحوی که اغلب ضمن بازی حقیر 
"را » که دز نقش شیخ رقیب او در حلب گلنار بودم » چنان به‌باد 
ات .از چشمم. سرآزین ميشد . سرانجام من‌باننمه 
"شوقی که به بازی داشتم عطای شیخ رابه لاش بخشیدم واعلام 
کردم که حز در نقش «صاعقه» و «تارزان» ظاهر نخواهم شد . و 
"چون این دو نقش درانحصار اخوی بود ناچار بازار آرتیست‌بازی 
رو به کسادی رفت .۰ اما درعوض « حن بارتی » رواج بیشتری 
"بیدا کرد .. 

1 ای داستانهای فراوانی از احنه"مسکفت که از شنیدتا آنها 
نو براندام ما راست ميشد . 

جنس دار» جن هزاریا» جن چر خدار» جن بالدار» جن فرمز و 
7 دییلمه تنها جندنو ع از انواع فراوان احنه لو د که اخوی 
مداد : 

و انصاف باید داد که اخوی از همه ما شحاع‌تر بود ؛ و 
درحالی که من شب‌هاً زیر لحاف از ترس میلرزیدم و وقتی که شب 
درختان می‌سجید روازوزه میکشید: جرأت. اینکه 
1 رٍ درنجه اطاق به‌بیرون نگاه‌کنم نداشتم او تك و تنها راه میافتاد 


‌ و 

۱ 4 
30 
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1۸ 13 , داوود . و 3 
و 0 25 ی زر درخت‌ها مسبت و از و ۱۳| 9 
مبو ه‌ای که نشانه‌ای از سفر وحشت‌زای او باشد همر اه ۹ ِ 
و یه مان نداد ۰ درینی از همسن شب‌ها نود که ۱۲۲ 
نادشاه احنه آشتنا شد ه و وژ بر دست راشت آو را فردا به ناهار 
درانبار ی دعوت کرده است . و راستی هم فردای آد رود 
ناهارش را برد و در همان انبار خورد . و من و برادر کوچکم که 
هر کز حرأت ر فتن به انبار را ندانشتیم يك ساعت منتظر آونشستیم» 
و وقتی که او دا سر و روی سیاه شده بر کشت در دنس م۱9 
به‌فابت عجیب دندیم . و او دربرابر حیرت ما توضیحداد که آن 
مس دهای عجیب ( تخم مر غجن » ات 15 عالیبحثاب وز در وست 
رانست به او هدنه کرده : تک سناعت نعد من هرطور نود تک از آن 
نخم‌مرغ‌ها را دزدیدم و بادی درغیغب انداختم و آنرا را به‌ئ و کرمان 
(اکبر» نشان دادم و گفتم «(تخم‌مرغ جن » دارم ۰ اما «اکبر» زد 
زیر خنده و گفت : « حن خودشم دروغه چه برسه به تخم‌مرغش ۰ 
او که بتو دادن شاه‌نلوطه » توی بار زغال که از حنکل میارن‌گاهی 
تشد متشه . من ناراحت شدم و رفتم برای آخوی ماجرا را شرح 
دادم . اخوی سخت از کوره در رفت و درنتیحه من کتك مفصلی 
خوردم ۰ بعد تهدید کرد که اگر دفعة دیکر درگفته‌های او شك کنم 
با دست به دزدی و خرجچینی بزنم درانبار حسسم خواهد کرد نا 
حقایق امور مربوط به احنه را با چشم خودم بینم . و نیز گفت 
که جنان تلدتی ب‌سر اکس بیاورد که دست از (کافری» بردارد. 
. ۰" شب همان روز برادر سومی بهانه گرفت که اگر سیب 
بزاش نیاورند شام نخواهد. خورد . ناچار اکسر را فر ستادند که 
برود سیب بجیند . اما چند دقیفه س از رفتن اکبر ناگهان نعره 
وحشتناکی سکوت باغ را تست و ما همه به ابو ان 5 ۰ 
وت اف که اهر دراطاق دیکری بود با.کمی تاخیر رد3 ۱ 
روزرهنشان ۱ ز بله‌ها تالا آ مد و همین که بانش را در ابوان 2 
9 و از هوش رفت .۰ بك ریع بعد که بهوش آمد رنگش 
بریده بود و از ترس میلرزند » و بشت سرهم میگفت : « جن ؛ 
حن کفن‌دار 4 6 مرده ».. تا صاحب الز مان ه ۳ امام رصا 4 5 امام 
ز نن‌العاند بن 1 

فردای آن دوز اکبر برای همیشه از خانة ما وفت ۰ و ند ۱ 
سال بعد اخوی فاش‌کرد که بهانه‌گر فتن برادر سومی جزئی از توطته ۱ 
بوده و این بلا را بکمك نیزه و شمد و مقداری صداهای عجیپ و . 
غریب به سراکبر بیچاره آورده است . 9 
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5 اینکه من هنوز هم نمیتوانم از شنیدن نفمه ویلن درست 
لذت برم بيشك دراثر ضحه‌های طاقت فرسای وبلن احوری اشت. 
خوی اوابل فلوت میزد. فلو تهای کو حك فراوانی داشت شت. بعضی‌هاش 
و نی دوزست کرده بو د ۰ اما یك روز به فکر افتاد که 
فلوت فلزی بسازد . رفت يك پمپ دوچرخه خرید » و يك روز . 
حان کند و عرق ریخت تا تواست بستونش را درآورد » بدنه‌اش 
را سوراخ کند و سرش را با موم بکیرد . وقتی فلوت حاضر شد ؛ 
همکلاسی‌هاش را به‌خانه آورد.» و فلوت فلزی را به‌آنها نشان‌داد 
و گفت : ) عمو حون از برلن برام فرستاده . آز طلای سفید درسش 
دن » ۰ البده ما عموئی در برلن نداشتیم . اما بچه‌ها با قیافه‌های 
تحسین آمیزی به اخوی و فلوت فرنگیش نگاه میکردند ۰ اخوی 
شروع کرد نه فوت کر دن* حیعغ‌هو لناکی از بمپ سایق درآمد . 
بچه‌ها ناراحت شدند ؛ من هم از دهنم‌در رفت و گفتم ۰« صدای 
بمب مبده ) ۰ بچه‌ها زدند ز بر خنده . اخوی عصبانی شد و قفهر کرد 
فت ۰ ان اولین باری بود که‌مسخره‌اش کرده نودند . شب آن 
وز من بااستخوانهام معنی فلوت فلزی را به طور کامل درلكدکر دم. 
0 8 سس شد. که اخوی ملانی قلوت ززند - کمی ده 
بای معلم ون به خانهة ما باز شد . و از آن بس گوش من روی 
آرامش ند رد نک لام ان میرک زر 
وت و انگشت اخوی میتوانست آن را دربیاورد . و از همه بدتر 
8 سورع میکرد که تمام-تمرین‌هایش. را کوش کم ۲ 
با اصراز میخواست به من بفهماند که خوب میزند . ولی این تنها 
موردی بود که تلقین‌های او در من آثر نمیکرد . دل و گوشم گواهی 
یداد که نغمه‌های او که میگفت «آسمانی» است زرزری بیش 
یس ای اب ی 
1 فراوانی در داخل واطرا ف بودند ون میزد و اه و گفت 
۱ "وقتی که و ان میزنم قورباغه‌ها ساکت میشن مدستشوانو مد ارت 
6 رشون و گوش میکنن ») ۰ من گفتم «داچی ».دستشونو میذارن 

روسرشون » ولی برای اننکه گوششونو بیگیرن » . 

صتاای شن ددد ی کی ان و 
رم میکو فت گفت : ( تخم‌سگ ! مسخره میکنی ؟ بگو ... خوردم!». 
امن از تر س اعلام کردم که آن سا. نقطه را نه‌تنها حوردم رلکه از 
رایع هم گذراندهام 

۴ مد 


عاقست اخوی من احازه ِا که دربازی والیبال شرکت سم ۱ 
و آنن کار البتزه بس‌آزاینکه يت هفتة تمام از «آبشار» زردن اوتعریف ‏ 
کردم صورت گرفت . روزی که قرار بود در بازی شرکت کنم به‌او . 
دول مت میرن ۱۳۳ 
گرفت و دا شکسته‌نفسی گفت ۰« ان که جیزی نیس . به‌آنشارزن . 
تهرونی اومده بود مدرسة شاپور » چنون زد تو سر توپ که ده متر ئ 
نف فر و » ۰ 
ی 

خوشختانه آثار نبو غ اخوی و فضولیهای جن ۳ 

مدرسه هردومان را خرفت کرد . 


یت 1 


تب 
ج خب 3 » ِ 
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اول ژوئن اول فا مت ممال وماه عمر انستت ‏ 5 میکذرد ۰ مردن 7 


دوستانی راد ند یم و تو لد دیگران را (۰۰۰۰) ساعت سه‌و نیم صسعح است. 

قادر بخواب نیستم ویکثور که زشت‌ترین مرد فاولا است بدیدن 
من آل ‏ شتا 

سخه بدل لو لوخرخره است . باین زشتی دوتا قن داز ۱3 هردوزن 
نااو در يك کلبه ون 25 میکنند ۰ زمانی که برای سکو نت در فاو لا واردا نحاشد 
لاف‌مبزد که . 

خون لام‌بنائو دررگهای من جار بست ۰ (۱) روز اولژانو به‌سال۱۹۵۲ 
آبمن گفته بود که میخواهد دك وبوزم راخردکند . ولی من‌فهماندمش که‌باچه 
کسی سرو کاردارد ۰ اکر اوازآهن است من از فولادم ۰ اگر نیروی حسمائی 
ندارم درعو ضص کلامم بیش از شمشیر کارگر است وزخمی که وارد آوردالتیام 
بذ برتیست ۰ دیگر سر دسر م نگداستتی ز براکه من لاه انتظامی رادبوئی 
را خبر کردم . جهارساعت در شعبه کشبك انتظامی بازداشت بود . 

وقتی ازآنحا بیرون آمد کفت مراخواهد کشت ۰ انوفقت آدالسر تو 
ناو گفت : ۳ 
- معامله بسیابدیست . چون اگر تو موفق بکشتن او نشوی اوترا 

حفه‌ای بلدم کهاینجا فاش نمیکنم - زیراممکن است بکارم ۲ ید.و قتی 
که آدم در فاولا زندگی میکند بابد بکوشد تنها زندگی کند ازدیگران حدا 


د . ویکنور رادبوی‌خود را بفرش درآورد . بخود گفتم : امروز کشنبه‌است . 


را نمیکند . 
جیزی نمیتوانم درباره مادر عز یزم بکو نم ۰ خبلی‌خوب توس 
شت من تحصیل کنم و معلمه بشوم ای ی 
آرزوی اوشد . 
و لی‌اراده مرا برورش داد و دمن آمو خت که نیئوابان وناتوانان را 
دوستا ۱ ۳ 
10-۳0 مت ی فاسد ومنحرف است. 


مثلا امشب خانم آملیاً ور فیقش دعوی کردند . آملیا سرزنشش میکردکه . 


میسبرند ۰ آملیاً حند بچه‌آورد . همه‌را باین وآن داده .اس . دوسر بز رگد 
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مبدارد 2 


(۱)لامبتائو - مشهورتر ن گانگستر شمال شر قی که‌در بیر امو نش ۳ 
بو حود آمی هر اهنت 2 


رئیس يك باندکه آدم میکشت وخانه‌ها ومزاوع راآتش مبزد وبیش ‏ 


از دو ست حنایت مر تکب شلد هبو د . 


‌ِظ 
سب 8 
۳1 


9 


آشفالدونی .. . ۱ ۷۲ 


5 مرد از در وارد ميشود . ولی طفل حکمر یشه قلب رادارد . 

ی ساعت جهار است . ناهار حاضر است ۰ امروز راستی راستی‌ناهار 
داریم : برنج » لوبیا » کلم وسوسیس ۰ هربارکه چهار رنگ غذا درست 
و کر منکن که واقعا اعیان هستم . 

وقتی می‌بينم بچه‌هام برنج ولوبیا بمنی غذاهائی‌که دردسترس 
ساکنان فاولا نیست - میخووند - از خوشحالی دربوست خود نمی‌گنجم. 
حوانان راکه سرکرم توب بازی هستند نگاه میکنم ۰ بخود میگويم : انکاش 
میتوانستند شیر بنوشند وگوشت بخورند . ۱ 

۲ ژوثن امروز صبح هوا سرد بود ۰ آتش روشن کرده ژوآئو رابی 
خر بدن نان وقهوه فرستادم . يك‌تکه نان راشیکو توی راه قاپ زد وبرد. 
و هزار تکه‌اش کنم . نانمان کم‌آمد وبچه‌ها نتوانستند غذائی با خسود بمدرسه 
پمرند. . ۱ ۱ 

صنحها ‏ همیشه: عصبانی هستم . علتش ‏ هم انس تکه میترسم 
بول برای خرد غذا بدست نیاورم . 

ولی امروز دوشنیه است وتوی کوجه ها وخیابانها کاغذ کهنه زباد 
است ۰ (...) آقای مانوئل آمده از من خواستکاری کند ۰ ولی من‌مابل‌نیستم. 
خواندن کتاب دست. بکشد دوست نمیدارند . آن‌هم زنی مثل من که صمح 
برای نوشتن از خواب برخیزد وشب هم وقتی خوابید مدادوکاغذ زر 
بالشش بکذارد ! باین سبب ترجیح میدهم شبها بخاطر ابدال خود زندگی 
کدم : بنجاه کروز برد نمن داد واحرت خانم خباط وا برداختم ۰ 
خانم خیاط لباسی برای ورا دوخته بود . خانم آلپس آمد وشکات 

کرد که آفای الکساندر سر شصت وینج کروزیرو فحشش داده است .بخود 
گفتم : 

راستی بول هم جیز عحیبی است ! باعث قتل میشود »تخم کینه‌دردلها 
میکارد . 

۳ زوئن ۰ من مننظر تراموای بودم وورا بگر به افتاد .نان فندی.می-- 
خواست . فقط ده کروزیرو داشتم . دو کروزیرو برای بول بلیط تراموای 
وهشت کروزیرو هم برای خرید گوشت چرخ کرد. خانم گرالدا چهارکروزیر 
بمن دادکه نان قندی بخرم . کوجولو درحالیکه آواز میخواند شیرنیها را 
خورد . پیش خود فکر کردم که هميشه موضوع بفرنج زندگی من غذاست! 
سوار تراموای شدم . ورا باز شروع بکربه کرد زیراکه نمیخواست باستد 
وحایرای نشستن سود . 

. وقتیکه بول کم دارم سعی میکنم زیاد بفکر اینکه بچه‌ها حالا 
نان وقهوه خواهند خواست نباشم . فکرم رامتوجه آسمان میکنم وپخود 
میگویم : آبا آن بالابالا ها کسی زندکی میکند ؟ آیا آنها ازما بهترند ؟ آبا 
برترند ؟ آیا آنجا هم ملت های گوناگون - مثل روی زمین - زندگی میکنند؟ 
با از يك ملت تشکیل شده است ؟ آبا آنجا هم زاغه و فاولا و حوددارد ؟ ۲یا 

در آن فاولا زندگی کنم 1 
ِ_ ۰ محجددا بنوشتن برداختم . محض انکه شروع کردم صدای 


مه 1 بر ۲۷۳ ۳ 


۷ کاولینا ماریا دژه 


داد وقال بکوشم خورد . مدتها بود که دعوی وزدوخوردی در فاولا نشده 
بود . (... ) اودت و شوهرش دعوی میکردند - چون شوهرش زن دیگری‌دا 
نوی ماشینی که وسیله کارش استت. تشصایال ه نود . اودت ناتفاق سه زن دیگر 
ويك بچه توی کوچه آمده بود وباچنان شدتی به‌آن زنکه رفیقه آلسینو 
(شوهرش ) حمله کردند که بزمینش زدند . بانو مارلی رفت وگفت میخواهد 
سنکی بیداکند وبرسر زنکه بکوبد . 

من زنك را لوی ماشین نشاندم و آلسیئو را هم هولش دادم آن 


تو وگفتم زودبگریز ۰ اول فکر کردم پلیس راخبرکنم ولی دیدم تا پلیس 


سر برسد آن چهارتازن - زنکه را میکشند . آلسینو کخرده مادر زنش را 
زده بود . مادرزنش خیلی سلیطه است . اک من بکومك آلسینو نرسیده‌بودم 
بیش نمی‌برد ۰ زنان فاولا هنگام زدوخورد وحشتناکند ۰ آنچه را میتوانند 
باحرف حل کنند بصورت جنگ ودعوی در میآورند . مثل کلاغهای خشمناله . 

اودت برض من برخاسته حون من ازآلسسنو دفاع کرده‌ام ب یر 
تم 

آخر تو حهار تا بحه داری. ی باش .۰ 

- برام فرق نمیکند . میخواستم آن‌زنکه را بکشم ! همین وبس 

و قنیکه اژانکه وا.توی ماشین: چپاندم بمن گفت : 

میان همه اننها فقط شما خویید . 

مثل این بود که استخوانی را از دهان سگان بیرون میاآورم .و قتیکه 
اودت دید شوهرش اتفاق آنیکی توی مأآشین نشست و رفت 
هارتر شد . آمدند و فحشم دادند و مفتنم نامیدند . من عقیده دارم که 
زور وشدت عمل هیچ مسئله‌ای را حل نمیکند (...) هربار که جندنفر از 
ساکنان فاولا 0 تین و اعمال زور و شدت عمل باجوب وجماق 
وکارد وسنگ قطعی 

۰ قاولا است که هرلحظه ممکن است عحابسی ازتوی آن 
دن‌بیاید . این بنجمین زنی است که آلسینو به فاولا میآورد . اودت که ان 
اوضاع را می‌بیند از کوره+درمیرود . 

۰ امروز فاولا » در‌حوشش است . لبلا و رفیقش آرنالدو دعوی 
کرده‌اند . 

آرنالدو سیاه بوست است . آن روزکه وارد فاولا شد پسربچه‌ای 

د .اما چه پسربچه‌ای ! مهربان بود » باتربیت بود » ملایم و رام و حرف‌شنو 

بود مابه غرور بدرش وتمام آشنایان بود . همه میگفتند : 

- این بچه تك سیاه بوست کلاه ازآب درمیاد ! 

زیرا که درافریقا سیاه بوستان چنین تقسیم .شله‌اند : 

سیاه تو - سیاه تورو توتو - سیاه کلاه 

سیاه تو کسی تسه همچین بددنیست . سیاه تورو توتوسیاهیست 
که نکپول نمیارزد ۰ اما سیاه کلاه سیاهیست که حزو اعیان است . 

ولی آرنالدو کم کم بزرگد شد و بصورت سیاه توروتوتو در آمد.احمق 
و شهوت‌ران و وقیح و الکلی شد . من در عجبم که آدم حطور میتو آندتاا ین حد 
تفییر کند . او بدر خوانده فرزند خانم دومینگاس است . 

اما چه بدر خوانده‌ای ! 

خانم دومینگاس زنی سیاه پوست است . خیلی خوب و مامان‌است. . 
آرام است » بدرد همه میرسد .۰ وقتیکه لبلا بی‌خانمان شد رفت و درخانه 0 


خانم از 9 
محبورش کرد روی زمین و( و تا ان خو دش ناو 5 
صاحب خانه شد . من میگفتم : 

_دومینقاس » ساکت ننشین » کاری بکن ! 

جادوگراست - میترسم سحروجادو برام بکند .۰ 

آخر سحر وحادوئی وحود ندارد » آثری ندارد . 

جرا » وحود دارد . من خودم دیدم که لیلا حادو میکرد . 

چون لیلا میگفت که جادو و جنبل بلد است و آشتی میدهد وبهم 
میرساند . جند خانم بو لدار را دندم که انجا بدیدن او آمده بودند : 
ازآنجمله بودند خانم گیومار کذائی با ادویژگونسالو - زنی که چندین نام 
و :چندین نشانی .دارد - زیرا که باسامی جملی جنس نس م۱ ۳ 
بولش‌را بالا میکشد . وقتیکه توی خیابان میخرامد مثل اینکه ملکه ماری 
آنتوائت است . خانم گیومار هم در برده ساختن خانم دومینگاس دست‌داشته 
است (...) خانم دومینگاس » مستمری شوهر متوفای خودرا میگیرد و مجبور 
است. به لبلا که رفیق آرنالدو است بول رد هد : آرنالدو که فرزند خوانده 
دختر دومینگاس است قاعدتا می‌بایست از بانو دومینگاس دفاع کند ۰ ولی 
اورا استئمار میکند و پولها را با لیلا خرج میکند . حالا این بجای خود 
صخته های عشقی را جلوی جشم نیلتون فروند خوانده اف و ۱9 

خانم دومینگاس طاقت نیاورد و خانه خودرا ترك کرد . رفت و 
باخانم ایراسما هم منزل شد . ولی بسرش نیلنون درفاولا ماند . من کوشش 
فراوان کردم که بر وّ؛ از آن. خانه بیرون یکشم ۰ وی لا ۱۱۳ 
میگفت .۰ 

من خادوگرم:. اگر بروی تورا-بشکل افیل دز ۱۳۰ 

من غالبا به نیلنون برمیخوردم و میگفتم : 

- نیلنون » روز بخیر . نمیخواهی بیش مامانت بروی ؟ 

- نمیتوانم لیلا کفته جادوگر است و اگر بروم فیلم میکند و فیل 
حیوائی خیلی خیلی زشت است . خانم کارو لیثا میدانید ؟ اگز مرابصورت 
خوك درآورد چه کنم ؟ آنوقت بابد آب چرب و کثیف ظرف شوئی را بنوشم 
وروزی هم صاحبم توی بك خرکدانی می‌چپاندم که فربه بشوم و برای 
کشتارگاه آماده‌ام کند ۰ و بعداهم اخته‌ام میکنند ۰ باابنکه اگر ملامرابصورت 
اسب درآورد يك کسی مرا به‌عرابه می‌بندد و هی‌می شلاق میزند . 

.. اما وقتیکه نیلئون گرسنه‌اش شد جیزی گیرش نیامد بخورد رفت . 
پیش مادرش ۰ فکر کردم : 

گرشتنگی کاهی حق را بحعدار میرنساند. ‏ 3 

روزی با لمبلا گفتکو دنمان شد . او و آرنالدو کلبه مرا آتش زدند ۲ 
هسابه ها موفق به‌خاموش کردن آتش سوزی شدند . 
۵زدنن 

,«سیاستمداران خودمانرا مورد مطالعه قرار داده‌ام ۰ برای این کار 
به‌محلس ر فتم انا بمنز له شعبه‌ای از درز خ استا . حون مر کز ش همان . 
کانون خدمات اجتماعی است - در کاخ فرماندار . 

آنحا دندان فروحه مردم را دیدم ۰ بینوابان را دبدم که اشاکر بزان : 
خارح میشدند . اشك بینوابان » شاعراق را متاثر مبکند . نه‌شاعران سالون‌را» 


1 آشفالدونی" ۱ ۷۷ 
و بتکتاته شاعران زباله دانهارا » ابدآلیستهای زاغه هارا ! 


سیاستمداران مردم رانمازی نفش غم انگیز یو ادار مکتید وتماشاگری 
(ژوئن ۹ جند روز انیت که ژوزه کار لوس توی ‏ خانه بند نمیشود. 
وقتی تخانه میا بد ساعت ده‌و نیم شستب. ات : امر وز صیح يك کتك حسانی 


جوود ۰ خبرش کردم اگر دنگر "ساعت دوشب بخانه بیاید در را بان 


نمیکنم ۰ (.س) 

ساعت دو نانی خر ندم . حالا ساعت بنج است ؛ يك تکه بر ندم» 
درظرف سه‌ساعت سفت وسخت شده است ۰ (..) حخالا نأن هم مثل قلب 
سیاستمداران است - که در براتر فرباد اعتراض مردم سخت است . 

امروز در فاولا سريك سک دعوی بود . 

۷زوئن بچه ها قهوه خوردند و بمدرسه رفتند ۰ خوشحال بودند که 
امروز قهوه داشتیم . ارزش غذا را گرسنه‌ها میدانند . ۱ 

با ورا پی‌کاغذ جمع‌کردن رفتم . سری به‌کشتارگاه زدم که سوسیس 
بگیرم . لهزن نوبه استاده نو دند ۰ حنونی دارم که بهمه‌حیز توحه کنم 
همه‌چیز را میشمارم » هرواقعه‌ای را بادداشت میکنم . 

در کوچه و خیابان کاغذ فراوان پیدا کردم ۰ بیسث گروزیرو گیرم‌آمد 
من و ودا رفتیم و شنیر فهوه‌ای نوشیدم . بازده گروز یرو خرج کردم. 
تاساعت بازده‌ونيم مشفول کاغذ جمع کردن بودم . ننحاه کرو برو دخلسم 
سود ۱ 1 

۰ وفتیکه بچه بودم آرزو میکردم که ایکاش مردی میبودم و از 
برزیل دفاع میکر دم . زرا که تار بخ درز تل را میخواندم و میدانستم که حنگت 
وحود خارحی دارد . درمیان مدافعان میهن فقط بنامهای مردان بر میخوردم. 
آثوقت بمادرم میکفتم : 

- چرا کاری نمیکنید که من مرد بشوم ؟ 

او نمن حواب مداد ۰ 

از, از ذیر رنگین: کمان بگذری فرد میشوی . 

همینکه زنگین کمان پیدا ميشد من دوان دوان بطر فش میرفتم ۰ ولی 
هرچه میدویدم رنگین کمان دورتر ميشد . همانجور که سیاستمداران ازمردم 
95 مبتواند. . خسته میشدم و می‌نشستم و بعد. گربه میکردم ۰ ولی مردم 
شون ؛ نباید گربه کنند . باید میاززه کنند. تاوضلم برژیل‌بهتر 
شود و بچه های ما روزگاد مارا نداشته باشند . باری » برمبکشتم و به 
وم نتم : 

- رنگین کمان ازمن میگریزد . 

فقیر یم اشست که بکنار شط آمده‌ايم . درکنار شط کثافات 
وزباله را میر بزند . و کسانیکه درحاشیه اجتماع زندگی میکنند باشجا 
ميآیند . مردم فاولا حزو کسانی هستند که ذر حاشیه زندکی میکنند. دگر 
5اه بر فراز سواحل رود و کنار کثافات برواز فمیکنند + مردم بیکار 
حانشین کلاغها شده‌اند . 


بمرد سیاه‌پوستی برخوردم . لباسهایش بقدری پاره باره وخودش 


جنان کثیف بود که آدم دلش میسوخت . باآن لباس ژنده میتوانست‌خودرا 
بعنو ان مدیر اتحادیه بینوابان معر فی کند . نگاهی افسرده داشت که شاسته 


3 يك انسان نبود . داشت نان شیربنی مالی‌را که کارخانه توی خاله وگل 


۷۸ کاولیتاقارا توموس ۰ 


انداخته بود میخورد . گلش را ياك میکرد و نان قندی را میخورد. مشروب . 
نخورده ی میخورد ال کزستی مس ۱ 
. اورا يك بار دیگر نزديك انبار دیدم وگفتم : 

ی کاغذ مارا بفروشم و بنج کروزیرو رد همت تس 
شیر فهوه بخوری ۰ 

يك فنجان شیر قهوه خیلی عالی است . 

کفبت ؛ 

- نمیخواهم . شما عافد هارا بااین زحمت, جمم میکنید که 1 
بچه‌هایتان را فراهم کنید . گمان نمیکنم قیمت گزافی بابت اینها بپردازند. 
آنو قت باز میخواهید قسمتی از آنرا بمن بدهید . ان کار سیار دشواری 
داشت. در کشت زار های اربابها نتوانستم کار کنم . استشمارم میکردند. 
رن ۳0 کاد کنم . کاری بیدا نفیکتم ۰ حون ی ۱۳ 
بزودی میمیرم . چون گرسنکی از تمام بیماریها بدتر است .۰ 

... آن مرد ناگهان حرف خود را قطم کرد . من هم که کیسه‌کافذ 
بدوش داشتم راه افتادم . 

۰ بعضی‌ها روزهای شنبه میروند برقصند . من نمیرقصم. بنظرم 
ابنکه آدم هرجا میرسد لنکهایش را بجنباند . کاری احمقانه است . من بقدری 
برای بول درآوردن و شکم سیرکردن لنگ می‌جنبانم که همان‌بسم است 

ورا را هرچه جستم نیافتم . صداش کردم » نیامد . به (ورزشکاه 
برتفالیها» رفتم حالا اول حشنهای ماه ژوئن است . آنجا هم نبود ۰ سه‌بار 
باستگاه تراموای ر فتم ۰ 

در فکر بودم که بمرکز خدمات احتماعی کودکان رجوع کرده دولی‌را 
که برای خرید نان گذاشته بودم خرج اوتونوس کنم . وقتیکه به فاولاآمدم که 
برگهای شتسه زا بردادم و شهر بر وم دیدم ورا آنحاست ۰ او هم یمن 
میکشت . گفت برای بافتن توپ دویده بود و خیلی خسته است . 


(ادامه‌دارد) 


ب خنجری راکه بدیواو اطاق خوابم آویزان‌بود » برداشتم - (و میتوانمان 
را یشمانشان بدهم تفا کوره‌راهی راکه ازیشت شت خانه‌ها میگذرد ۳ ۱ از 
و به‌خانه مك‌گاورن رفتم . ازدرعقب‌واردشدم و و قتی که درخواب نود کشتمه 3 
۱ اکئو نکه آين ماحری رابصدای بلند می‌گفتم جه قدر ساختکی بنظر ۵ 3 
وباو حود این می‌باست ۳ باشد. ۱ ۳ 
سرگردهال برسید : 3 
جه ساعتی رو 
- بین ساعت دو ونیم‌وسه صیح . 
فت و قتی که شما واردشد بددر رختخواب نود 1 
ی هدف حو اب دادم : 
7 له . 
ب- زن سنامی درکحا بود ؟ 
اوراندیدم ه 
- ضربت خنجر را به‌کجای بدنش زدید ؟ 
بهآ ین سوال که سنوال اساسی دود تتواد شستم حو اب بدهم اما محال بو دکه 
حالا عقب نشینی کنم ۰ زیراکه اگر حقیقت راهم به‌سرگرد اعتراف‌میکردم "ومیگفتم 


که خودم را خنجر بدست » پای پلکان دیدم » حرفهای مراباور نمیکرد ۰ بسرعت در 


فکر فرورفتم » ضربت رابکجای بدن مك‌گاورن زده‌بودم ؟ جواب این سئوال بیدرنک 
بذهنم آمد پاسح دادم ۰ 

که 

سرگرد اگهان بطرف من‌خم شد ودستور داد : 

دستهاتان را نشائم بدهید : 

نشانش دادم . 

کت 

- کف دستها را روپپائین نگهدار ند . 

اطاعت نمودم واو با دقت ناخنهایم را معاینه کرد . 

او را به‌اطاق خود بردم و خنجر راکه سرحایش گذاشته بودم از میخ‌برداشتم. 
با احتیاط آن راگرفت » لحیا ای برانداز کرد و سر حای خود آویزان‌کرد .۰ ۳ 

- خانم ساندرس » نزدنك‌بودکه درست بهدف برسید ... اما کاملا به‌مقصود ۳ 
نرسیدید . متاسفم که فمی‌توانم اعتراف‌شما را باورکنم . 7 / 1 

من ورق آخر خود را بازی کرده بودم اما نمیتوانستم آن زن بومی‌بیچاد؛ . 9 
را که توسری خور دکترمك‌گاورن منفور بود » فراموش کنم . ۱۳ 

- من به خدا قسم‌میخورم که ابن زن سیامی‌بیگناه‌است... اوهرگز مشکاودن ‏ 1 
و تست 3 

هال گفت : 

من به( بن مطلب معتقد هستم ۰ ی 

سرگرد و س‌از فشردن دست میسیز و مستر برکینز که دراطاتق مچاور 
بودند بامن خدا حافظی کرد و براه افتاد . 3 

بشدت آرزومند بودم که‌برای اند بشیدن به‌این حوادث وحشتنا؟ که هت و و مر۳۲ 
ز یرو زبرکرده بود » تنها بمانم ۰ بالاخره حسد آهفونک را بیداکرده بودند ( ام 38 
نمیدانستم که طر زکشف آن دج ترا مود دیست نف شنیدن ۱ 9 


تمه ۱ و ۸1 


سرگرد هال اعتراف کرده بود که قاتل ریموند ار اف شلن متحعتآون 
بودکه مغز من‌د دگر فدرت تحلیل آن رانداشت . امازود با دیر لحظه‌ای فر آمی‌رسید 
له این اعتراف و هر جبز مخوفی که درآن مستقر بود » باتمام آن حقیقت رعب‌آور 
و ۵. بروح من فشار مباآورد . درمقام مقاسیه هُ فتل‌دکتر مك‌گاورن تقر بسا دیمعنئی تلو د 
ما این حادثه نیز در مو فع خود مثل کابوسی بر مفز من هجوم میکرد. بااینکه 
مك‌گاورن مرد ه بود 1 ماحرای‌من و او تمام لب نو د ۱ 0 
جنانکه گفتم درآرزوی تنهائی بود م . در نتیجه وفتی‌که بس از ر فتن‌سرگرد 
هال » بوب بیدرنگ باطاق من آمد » حقيقة تسکین‌خاطری پیداکردم زبراکه از قيافة 
پراز تشویق وحتی شرمآلود اوهماندم پی بردم چه میخواهد به‌من بکوید ۰ حتی‌دیدم 
نود 4 یو ریت دادم . 

3 یعادت رارکت خطات میکرد» با سوک 

- گوش بدهید » میسیز ساندرس ... البته ازبودن شما در نزد ما بسیار 
۱ من به‌این مطلب ,اعتقاددارم » بوب .. امامن درست مثل طاعون هستم 
نمیتوان درخانه خود نکه‌داشت .. واین حقیقتی است . 

7 بالکنت گفت : 

ت‌ او ه 9 مفعصودم ابن است ...۰ حداقل ۰هن در فکرسوزان بودم رخا 

۱ - کاملا موافقم ...سلماً او دگر نمیداند چه بکند ... برای اوطاقت‌فرسا 
است ! ... بهرحال من بیشتر ازاین‌مزاحم شما نخواهم شد ... فرداصبح » درنخستین 
ساعت ازرودخانه خواهم گذشت وبخانه خود خواهم رفت و تاروزی‌که وضخ آب 
اجازه حرکت بطرف بانگك به‌من بدهد » همانجا منزل خواهم کرد . 

بوب بیچاره که حالت غم‌انگیزش قلب مرا متاثر کرد » گفت : 

شما در منتهای خشونت این مطلب راگوشزدم کردندکه من بی حمیت 


1 دوه 6 شما بی حمیت نیستید ...۰ . اما حوادث بالاتر از حدود قدرت و 
ات ما نود واز هر لحاظ بهتر است که من‌بروم . اماهرگز محبتی راکه هردوی‌شما 
ر حق من ابراز داشتها بد 4 فراموش نخواهم کرد ۰ 

8 .قتی که سوزان وارد اتاق شد » بوب غرغرکنان گفت : 

۱ شبا خواهش کرده بودم که ؟نجا بمانید.. 

- شما به کیت گفتهابد برود ؟ 

سوزان که از یکطرف با بند محبت خود به‌شوهرش بود و (اکنونکه رفتن من 

گشته بود ) از طرف دیگر هم گرفتار عاطفه خود نسبت به‌من بود؛ بئو بت‌بروی 

تانگاه میکرد . 

یوب سرش وا بائین انداخت ومن غم وفصه آنها را احساس کردم . 

دوستان عز یز .+ من جز بدبختی و غم چیز دیگری به[ بن خانه نیاوردم... 

* باید کرد .. ٩‏ ورکس که نردیكت شدم برایش غم وبدیختی‌ببار آوردم . ۰ واکنون 

اجب بسانم وداق میم قلب. اضما رکنم .. 

کج » 

دیگر نخواستم بیشتر ازآن چیزی بشنوم وبه‌اتاق خود برگشتم . فردای . 

۴ دوذ صیح 6 از رودخانه گذشتم ودرساعت ده واردخانه خودشدم که اشباح ر بموند 

#ابی .که شب‌ها زوزه ۱ باتفاق اشباح بطری‌های وبسکی و آهفونک رعب 

مو 9 بر سه میزدند... 


و ك‌ئو اخت آنّ باغرش دوردست رودخائه می لمن که من امواج خروشان آن‌رااز ابوان 3 


که همه لوازم واسباب آستاشن رادر اختبار دارم .۰ ۰ اوا تدام‌کرده لو د تاهمه 


" منتظر شما خواهد نود ... قبول دار ید ؟ 


رفع توقیف 


تخستین روز مراجمث بخانه‌ام » باران لحظه‌ای بند نیامد .... وثراه اک 


خود آسانتر از خانهة ب رکنز می‌د بدم ِ در هم میآمیخت ۰۰ . مسافرت به‌بانکك در جچنین ۱ 
«وضاع واحوالی روزها ۳ ۳ 4 بتعویق ی 1 
ناگهان وسیله‌ای برای نحات 0 این 2 به‌ذهنم و از ود ۰.۰.۰ ۱ 
مت نود که 1 بخور یم ۰ ۱ 1 

همینکه در منزل خود استقرار بافتم » ناسهای ره اداره بلیس نوشتم و ۱ 
فرستادم واز سرگرد هال تقاضاکردمکه بدیدن من بیاید » اوبیدرنگ بخانه من ۰ 
آمد . ابتدا جنین‌گفت‌که بعدازظهر دوباره بخانه من خواهدآمد تاسشقین حاصل‌کند . 


اشیاء ضروری راکه مك کاورن برده نود 6 به‌خانة من بس فرستد 0 2 
در حواب سئوال او گفتم ۶ 
حناب سرگرد » باستثنای یك‌جیز » همه لوازم ضروری را دراختیاردارم . 
ممکن‌است یگوئید که آن حیز کدامست ؟ ۱ 
- چیزی که احتیاج دارم اين است‌که مدت نیمساعت با توم سینکلر باشم . 
ایکا امه هر مک انس 5 
آبا توم رابه‌زندان یاکریم انتقال داده‌اند ؟ 3 
ئه ... درخانه خودش زندانی است و قسم خورده است‌که ی احازه . 
ده کی را زنخاتلا کی واة الذهانبه». ۴ 
- این نکته را بیاد داشته باشیدکه من .شاهد ساده‌ای بیش نیستم ... نه ۱ 
شهادتی علیه متهم دادم و نه شهادتی له متهم . م.. آیاأ این مساأله قائونی ار من . 
تباید بامتهم ملا قات کنم 1 
ره قاتزی- درا یج اتتها دیف 9 
سیارخوب . . اگر به‌من احازه ندهیدکه بانوم ملا مات 2 حه‌خطری بر ای ِ« 
شماو 9 قانون دربردارد ؟ 9 
البته هیچ خطری دربر ندارد . 
ب« پس به‌من احازه می‌دهید ؟ 3 
- وقتی که شما موضوع را بان ترتیب مطرح‌کنید 6 نمی‌توانم حواب ردب 
بدهم ولی ازشما خواهش می‌کنم که بخانه اونروید ... برای آنکه ممکن‌است خودتان | 
از ا بن کار ضرر ینید .۰ ۳ 
- من تصمیم‌گرفته‌امکه باستفبال چنین خطری بروم .۰ 
گفت : ۱ 3 
- سیارخوب » درانصورت بشما احازه می‌دهم که فردا. یه م۳ 5 
بازده به‌خانه توم سینکار برو ید ونیمساعت درآنحا بمانید . ییاز افرادمن نیزد ۱ 


دو آن 0 دلم به‌تب وتاب افتاده بود واز سهولت بیروزی خوددرتسج 
بودم » حو 0 


1 تال رانار هن تامبادا از ترس هه درخانهاش را بروی من بازنکند . 
8 - مسلما انشکار را می کنم . < 

9 حندد قیقه س‌از آن ازمن حداشد . همینکه از نظر ناید بد ده و انعام 
13 وی به آ ی کسو دادم تااسنکه زبان اورا بیندم وآئو قت باو گفتم که وسایل تك‌سفر 
۱ سار اسریع رااز میان بيشه همرجه زودتر فر اهم بیاورد ۰ نزدکترن استگاه راه‌آهن 
بانکك تااینحا » صدمیل فاصله داشت ما مرز هندوجین دربنحاه میلی و 
3 و توم ومن می‌خواستیم ناوحود طفیان رودخانه‌ها بهآ نحا بناهنده پشو م . 

صبح فردای آنروز درساعت ی که مقرر شده بود .6 به‌خانه توم رسیدم . حال 
جسمانی اواز دفعه‌گذشتته بدتر شده‌بود و قیافه اومرا منقلب‌کرد . چشمهاش بنحو 
حشتآوری گود افتاده بود » بشتش‌کمانی شده‌بود وجنین بنظر می‌رسیدکه دهسال 
بیر تر فا از نحاکه فر صت از و میر فت 1 هماندم به‌اصل موضوع 
۱ برداختم و ناو گفتم : 

33 قوم » هیچ نترسید .۰ حقیقت مخوف هرچه باشد » من شمارا دوست 
3 دارم وهرگز دست ازعشق شما بر نخواهم داشت . آنادن عشق من شثك‌دارند ۲ 

19 خسته ودرمانده بمن نگرست . مثل اننکه معنی حر فهای مرا درك نمی کرد... 
جرا نمی‌تو انستم اورااز التهای که وحودم را آتش:می‌زد ۶6 گاه کنم ۱ 

له ای رای فرار خودمان طرح‌کزدهام » آها فرصت اودن مر 9 
باید سرعت دست بکارشد . 
باا فسردگی پرسید : 
- مقصودتان حیست 
بالحن بیروزمندانه‌ای فریاد زدم ۰ ۰ 
- مقصودم این استکه مامدتی بیش طر حی ر بخته نود یم که باهم فرار کنیم . 
«ادتان میاد ؟ سیارخوب ! وحالا می‌خواهم همین کارا نکنیم"! 


سرش را تکان‌داد : 

ولی ان‌کار غیرممکن است . 
مک است؟ آنامزز هندوحین _واکه تزحمت عتحاه-میل لاان فاصله 
دارم » بتظر آورده‌اید. ؟ 

3 عجله داشتم که حرفهای خودرا بزئم . توم آشکارا لجاجت می‌کرد ومی‌خواست 
6 کار اشی کند و می‌باست‌که از همان ابتداء اورا قانع می‌کردم. 

در دنباله حزفهای خودگفتم : 

- چه احتیاحی به‌کمك داریم ؟ هردومان نیرومند هستیم وجندان باروینه‌ای 
هم برنخواهيم داشتکه حلودست ویایمان را بگیرد ۰ درظرف دوروز می‌توانيم بمرز 
برسیم ... وآنوقت دیگر خطری درمیان نخواهد بود . اوه ! من می‌دانم که حرف 
شما چیست : حرف شما ان‌است‌که بلیس سیام ممکن است به‌مقامات فرانسوی 
مراحعه‌کند واز لحاظ اننکه جنانتی اتفاق افتاده‌است مارا تحو بل بگیرد . بله ...من 
فکر این راکرده‌ام ۰ اما خیال می‌کنیدکه پس‌از رفتن ماازاین مملکت » چنین زحمتی 
"را بخودشان بدهند ؟ سرگردهال با آن شوریکه در اجرای وظیفه دارد ممکن است 
8 را دثبال‌کند ولی رژسای اودر. بانکک ازاننکه.شر محاکمة دصوازی از 
سرشان دور شدهاست.» سیار خوشحال خواهند شد. . وا زکحا معلوم که خود 
سرگردهال هم درخفا ازچنین پیش‌آمدی خوشحال نباشد ؟ همینکه به هندوجین 
رسیدیم مثل انن‌خواهدبودکه در فرانسه باشیم توحه دارید ؟.. مثل ابنکه در 
فراننه باشیم ... بله .... آنوقت دیگر نزديك سایگون نیستیم .. بلکه بفاصلة چهارصد 
درطرف‌شمال ودرمنطقه‌ای خواهیم بودکه هیچکس به‌فکر مانیست . و قتی‌که آنجا 


9 


تکرار کردم ۰ 


ما دامیزشگک 19 ۰.۰ و شغلی اس ت که ۳ ینوا ارکن نان خورد 
و آنجا مقدم ماو زو خواهند هت ند 
نوم بی ۲ نک جیزی بگو ند همجنان سر ش رز تکار م3 ِ برای‌آنکه رل او 3 
بیدا رکنم » برسیدم ۰ 5 
بالاخر ه ۱ ۱ 
_ اولا ماهرگز به‌مرز نخواهيم رسید .. مکر نشنیدیدکه راجم به‌طغیان 
رو دخانه‌ها جه‌می گفتند 1 ایحا 3 درباکریم » برای عسور ازرو دخانه کر خیم و کشتی 
هست .... ولی دهها رودخانه دربیش خواهیم داشت که حتی برای عبور ازهیچکدام ‏ 
آن ينك کر حی کی( هم و حود ندارد ۰ ۱ 


ی می‌تو انیم طراده‌هائی از جوب خیزران بسازیم نوم شتا به‌سئوال 3 
من حواب ندادید. . 3 

شر ۰ ۴ ۰ 

ث مانع مهمی که مادر بیش دار نم هِ ابن جیز ها نیت ۰ 


ب ایس اچه‌چین:استا ۲ 

نگاه ملامت‌باری بروی من انداخت . 

-- مگر نمی‌دانیدکه من به سرگردهال قول داده‌ام ؟ 

بس قضیه ازاینقرار بود آن صحت‌ها وبرهانهائی‌که بادنت سیار سنحیده 
بودم » وامیدها ونقشه‌هائی که داشتم » مثل بك‌کاخ بوشالی درهم فرو می‌ریخت » . 
برای نکه او به سرگردهال قول داده نود 1 قو لی که اوضاع واحوال بگردن او گذاشته 
بر دوخارح از اراده او بو د : 

با لجن : تلخی حواب دادم 1 

ت رله) قول داده‌ام ؛ ۰ وجون شما زن هساتید »6 نمی‌دانید قول‌دادن یعنی‌چه ه 

لب بله.. . من رن هستم ۰ 

ناو زد بات شدم واگرحه او همقل کنو که هر از وسوسه فرار کند 1 خودش . 
را عقب کشید: 4 دستهایم را روی بازوهاش , گذ استم و بد نم را سدن "او تکیه داد 


من زن هستم ... اما زلی هستم که ناگز نر باید حلو يك دادگاه یاس ٩‏ 
شهادت بدهم وان‌کاررا در برابر نگاههای. اشخاص کنجکاوی بکنم که با جشمهای ‏ 
خودشان مرا خواهند خورد وچشمکهانی. به‌من خواهند زد وازبدبختی من خوشحال . 
خواهند شد » وآنوقت ناگزیر حکم محکومیت مردی رابگوش خود خواهم شنید که 
نمی خو استم آبرو ش بباد برود. ۰.۰ :وحتی اگر حکم تبرثه‌اش هم ۳ ناکز ز ٩‏ 
خواهم بودکه در ملاء عام اشاره‌های زشت وزننده‌ای را تحمل‌کنم .... مك‌گاورن پیش 
ازمر کد خود تدابیری کار برده‌است که من زاین اشاره‌های زننده درامان نباشم 3 
ان است آن مشقاتیکه "نزن بان تحملکند ۰.۱ وحال آنکه تفاصته ۱۳ میل . 
ازاسنحا وسیلدای برای نحات ازاین حهنم وحود دارد ! 1 

خودش رااز آغوش من نحات‌داد و با تدمهائی که توضعی عحیب » برنده ۳ 
بود » طول وعرض اتاق را پیمود ۰ درآن اثناء‌که از شکست خود آگاه بودم » باراث 3 
راکه فرو میریبخت از پنجره نگاه‌کردم ۰ چنین بنظر می‌رسید که نوم هرگونه نیرو و 
همتی رااز دست. داده‌است . ار 


بالاخره توم توقف کرد ۰ بطرف اوبرگشتم . 


«بكت» هرچند در مورد ارزش‌نیروی 
نظامی داوطلب فرانسه و انکلیس اغراق 
گفته و مبالفه کرده است ولی پیش‌ببنی 
#9 یگ اد 2 4 آلیان مربوط . بود 
((یكت)) در همان" یادداشت روز بنجم 
گاه مه خود نوشته است : «من معتقدمر 
یفین دارم يك حمله ازطرف آلمان کافی 
است اروبا را بآتش بکشه و جنگی بربا 
کندکه فرانسه ویرتانی‌کر واتحادشوروی 
ام علیه رایش سوم برخیزند با توجه 
باینکه کشورهای متحده امریکا ژرادخانه 
دموکراسی غرب خواهد بود . آلمان‌مطلتا 
6 گنین جنک و خونریزی بااين شرائط 


طرفی نخواهد ست .-تنها کمسود مواد 
اولیه کافی است که شانس بیروزی‌:طور 
مسلم از آن آلمان نباشد» بااین ترتبب 
بیروزی آلمان از محالات است . 

معهذا هیتلر درصدد تهیه مقدمات 
حمله بود و («بك») یقین داشت که‌ژنرالهای 
آلمانی بسرحد وفاداری رسیده‌اندوقدمی 
آنسوتر نخواهند گذاشت بدینمعنی ار 
هیتلر بخواهد جنک را شروع کندچاره‌ای 
بجز برکناد کردن این ژنرالها ندارد و 
بدیهی است دراینصورت کسی در راس 
ارتشهای مختلف آلمان باقی نخواهد بود 
که هیتلر بنواند حمله کند . 

«بك» برخلاف آنجه اننظار میرفت 


۸۹ و بلیا 


بطور ناگهانی تمام دبوانه‌بازیهای رایش 
سوم » تمام ظلم و ستم و آیجاد و حشت که 
ازطرف نازیها اعمال ميشد درنظرش‌بدیدار 
شد و در عین حال آزاد کردن ملتآلمان‌را 
از زیر بوغ نازی و تشکیل يك حکومت 
قانونی را واجب میدانست وتصمی م گرفت 
در ماههای آینده اساس دولنی که مانند 
پیش از چهارچوب فانون نجاوز نکند 
رود ؟ 

برای اجرای نقشه خود محرمانه 
چندتن از ژنرالها را بعنوان اینکه یسك 
(امربه فوری ومهم)» بآنان ابلاغ کند »> 
دعوت کرد . جون منظور خودرا با ایشان 
"درمیان گذاشت و اوضاع و احوال‌رابرای 
آنان تشریح‌کرد» غالیسّان بشدت‌تحت‌تاثیر 
عمیق بیانات او واقع شدنه لیکن بی‌آنکه 
کوچکترین تصمیمی برای اقدامگرفته‌شود 
و بی‌آنکه هبحيك از این افسران عالبرتمه 
آلمائی که همگی مقامات حساسی بعهده 
داشتند » حرئت کنندیحساب هر برسند 
و ازاو حساب بخواهند آن جلسه راتراد 
گفتند و متفرق شدند و بدینطریق انجمن 
محرمانه‌ایکه رئس سنادکل ارتش آلمان 
تشکیل داد پس از ساعنی کار خودرا تمام 
کرد یا بهتر بکوئيم کاری انجام نداد.وقتی 
(( يك » مشاهده کرد آين ژنرالهای 
عظیم‌الشان !! فاقد «گاراکتر » اصول 
اخلاقی و خلاصه مرد چنین میدانی‌نیسننند 
و از هم خود به تنهائی قادر نیست کاری 
۰ از پیش برد در تاریخ هیجدهم اوت‌همان 
از تغل زباسته کل شناد ازنش و 
سایر مشاغل واسته بآن استعفا داد و 
کوشه انزوا اخنبار کرده خود را کنار 

اینجا هم هیتلر یکبار دیگر حیله 
و مکر و نیرنک معمولی خود را بکار برد. 
بااینکه در کمال عحله استعفای («(بك» 
را پذیرفت و نفس راحتی کشید لیکن 
بکلیه مطوعات و سایر نشریه های‌رسمی 
ارتش که معمولا احکام و فرمانهای ارتشی 
ولو مربوط‌به‌افسران‌جزء میبوددرح‌میکرد» 
دسئور داد مطلتا درباره خر استعفای 
(بك» کوچکترین مطلبی ننویسند . چه 


که دولتهای بزرگد چشم بسوی آلمان 
دوخته و درصدد بیدا کردن نقطه ضعفی 
برای انتقاد از اوضاع و سیاست داخلی . 
و خارجی آلمانند » دولنهای فرانسه و 
انکلسنتان بوئی برنب که در ارتش آلمان 
تشئت و اختلافاتی نین سران ارتشو حود 
دارد . حه بسا ممکن بود اگر آن دو دو لت 
از اینموضوع اطلاع بیدا میکردند مسر 
تاریخ عوض ميشد و اشنهای اشباع‌نشدنی 

کمتر از یکماه بعد یعنی در تاریخ 
دوازدهم سپنامیر هیتلر در میدان بزرک 
(نورمبرک» در حضور توده‌ای از افراد 
حزب نازی ضمن نطق بر جنجال وهیاهونی 
کینه زهرآتین خود را علیه دولت «(چك» 
علنا ابراز کرد و نیش خودرا زد . وفورا 
اثر کرد ۰ انمکاس این نطق در حکسلواکی 
سنتب شورش و عصبان ((سودت)) ها شد 
دامنه آن هردم وسیعتر میشد بطوریکه 
بس از دو روز جنک خونین و و حشتنالد 
بین سودت ها و افراد نیروی نظامی که 
از مرکز اعزام شده بود بالاخره دولت 
چت موفی: بدفع ان ستاو ۲۳ 
منطقه آلمانی نشین جك‌اسلواکی حکومت 
نظامی اعلام شد . 

روز بعد آقای «والادیه» نخست وزیر 
فرانسه جلسه فوق‌العاده هیئت دولت دا 
در مقر نخست وزبری تشکیل داد » این 
جلسه تا شب ادامه بافت » طبق مدلول 
بیمان ۰ ۰۰۱۰ 


ی ِ بر انس سین اعضای ی 5 
توافقی در ایتموده نشه و آنان لزومی در 
ابنکار نمی‌دیدند . همان شب آفای والادیه 


شزد کند و خلاصه بهرنحوی ممکن 
است جمرلن در اینکار سای شود . 
هم انشب یکساعت قشل از نیمه شب آقای 
ون یادداشت فوری و محر مانه‌ای‌بدین 
هون برای هیر فرسناد : 
3 («چون موقعبت سیاسی و اوضاع 
" بین‌المللی هرلحظه وخیمتر و خطرناکتر 
(میشود پیشنهاد میکنم» فورا بملاقات شما 
(آمده بلکه متفقا نکوشيم و نقشه‌ای‌طرح 
«(کنيم تا راه حلی برای این قضایای تار يك 
(پیدا کنیم . من با هواپیما بسوی شما 
(خواهم شنافت و همین فردا آماده 
" («(حرکتم ( 
۳ اینحا است که اولین- فد سوی 
عهدنامه‌ای محرمانه که میساستی بعد ها 
در مونیخ بایان یابد برداشته شد . 
من از آسمان افتادهام ! . 
۱6۱۱۲ 09۱ع1مصصنا حصمب صنها م1 
جمله‌ای بود که هیتلر پس ازخواندن 
" بادداشت جمرلن بیان آورد . 


بوک "و 


بریتانیای مقندر که برقسمت اعظم‌جهان 
حکومت میکند جنان بپریشان حال شده 
است که بخود زحمت سفغر داده و برای 
ضرع و التماس بسوی او عزیمت میکند 
| شتا متحیر و در عين حال مفرور شد. 
"حبرت او وقتی بیشتر شه که دانست 
نخست وزیر شصت ونه ساله انگلستان 


سفر نکرده و این بار راضی به مسافرت 
با هواپیما شده است که ساعت هفت‌صبح 
"3 برچسکادن یعنی دورترین نقاط آلمان 
بدیدار او بشتابد . هیتلر تا اینحد ادب 
و نزاکت اس بخرج نداد که جای 
نزدیکنری مثلا حوالی رودخانه (( رن » 
را وعده گاه ملاقات تعبین کند که سفر 
این بیر مرد کوتاهتر گردد » در اینصورت 
۱ ما طول راه تصف هیشد . 


کی از نطفهای مفصل و معمولی خودرا 
داتر باینکه برای ملت آلمان حه کار ها 


و خدماتی انجام داده است و يك سلسله ‏ 


بة 
7 


هیتلر از اینکه دید نخست وزیسر 


درتمام مدت عمر خود هرگز با هواپیما 


پیشوا در مذاکره خود با چمبرلنن 


رایش سوم . ۷ 


مطالب تصنمی و زحمانی که مدعی سود 
در راه استقرار صلح کشیده و اقداماتی 
که رای نزدیکی و دوسئی دو ملت آلمان 
و انکلیس انجام داده است. بطور تفصبل 
دبان داشت » لیکن اکنون درمقابل‌ستله‌ای 
قرار گرفته که تصمیم دارد بهر قیمنی‌باشه 
آنرا حل کند . و آن مسئله سه ملیون‌نفر 
افراد آلمانی مقيم‌جك‌اسلواکی است که 
میسایسنی به رایش («اعاده گردنه» و 
دلافاصله سئوال غافلگی رکننده‌ای آزنخست 
وزبر سالخورده انکلستان کرد : 

آیا دولت انکلستان به‌قطعرانطه 
بین آلمان و سه‌میلیون نفر از اتباعش‌رضا 
میدهد ؟ آیا موافقت میکند بین کشور 
آلمان و کشور سودت ها جدائی افند؟ 
جواب بدهید » بکوئید بلی يانه ؟ 

جمبرلن اظهار رضایت کرد از اینکه 
اکنون «:4 کره مسئله‌رسبده‌اند)) وامیدواد 
کنند و او برای همین کار دنچ این سفررا 
نخود داده است . منتها بیش از آنکه 
با اعضای هیتت دولنش و دولت فرانسه 
مشورتی نکند تعهدی درباره این مسئله 
بکردن نخواهد گرفت‌ولی (عقیده شخصی 
من بر انشنکه‌شما به‌حدائی‌منطته ((سودت)) 
نسلیم شوید و موافقت کنید . و من 
بقین دارم در بازگشت به انگلستان »چون 
اعضای هیئت دولت را در حربان کار 
یدارم » ابی‌چون و جرا عنیده جر ۳۰ 
خواهند کرد .» 

آنجه که بعد ها اتفاق افناد تماما 
نبحه همین مذاگر آت‌محرمانه(برچسکادن)) 
بود 

دز همان موم له جمترای ۳ 
خود در این باره صلاح اندیشی میکرد 
و با مقامات سیاسی دو لت فرانسه مشفول 
مذاکره بود » هیتلر خیلی پیشتر مشفول 
تهیه مقدمات حمله بخاك جد‌اسلواکی 
دود . ولی موقعیکه این مذاکرات واقدامات 
در بین بود يك سری حوادثی بوجود آمد 
که هبتلر را مردد و دو دل ساخت..بیشوا 
برای تحريك و ازدیاد تپ جنکجونی و 
تشویق خوی سشزه جوئی دسئور داد 


يك لشگر موتوریزه روز بیست و هفنم 
سپنامیر در اواخر روز موقعیکه چندین 
هزار مردم برلن آز محل کار خود خارج 
ميشدنه » در خیابانهای برلن « دفیله )) 
دهند . این يك ناکامی » و نامرادی کاملی 
بود گه به شکست فرماندهی‌عالی تمام شد. 
ملت آلمان » علی‌الخصوص اهالی برلن » 
مطلقا شوقی از خود نشان ندادند زیرا 
این منظره آنانرا بیاد خاطرات دلخراش 
جنک ۱۱ انداخت. من در دفتر خاطرانم 
جزئیات صحنه آنروز را بادداشت کرده‌ام 
که اينك عینا آنرا نقل میکنم : 

((من در حالبکه انتظار حضور در 
(نما نش عظیمی را دارم از دفتر کار خود 
«خارج میشوم ؛ نمایشی که مرا بیاد 
«خاطرات ۱۹۱ و سالهای بعد از آن 
(مباندازد و وجه ارتباط آندو را مطالعه 
((کرده‌ام : آنروز مردم دسته دسته خرم 
(«وخندان دسته های کل سوی سردازانی 
((که رژه میروند می‌افکنند » دختران خود 
«را بکردن آنان‌میاندازندو آنهارامیبوسند؛ 
(ولی امروز مردم خود را به («مترو)) 
(مبرسانند و بتعحله سوار میشونب تا 
(چشمشان باین منظره نیفند نیفتد ؛ فقط يك 
مشت تماشاجی در بیاده‌رو میخکوب‌شده 
و باسکوتی مطلق » رژه سربازان هیتلری 
(«را مشاهده میکنند . 

«من بخاطر ندارم که مردم اینطور 
(بابنض و کینه و باچنین روش زننده‌ای 


(«دفرت خودرا علبه حنک انراز کنند . 
(در میدان (ویلهلم») که هیتلر روی یکی 
«آز بالکونهای میهدانایستاده‌بود وسردازان 
«ازمقابل او رژه مبرفتند بیش آزدویست 
(نفر تماشاجی نود . هیتلر آز اینموضوع 
(سخت عصسانی و صربحا خشمکین شد 
((و دیری نگذشت که میدان را ترلد گفت 
(در‌حالیکه سربازان بی‌حضور او مسفن 
((رژه رفتن بودند.)) 

در داخله صدارت عظمی نیز حوادث 
و خر تازه ددی در اننثلار او بودند . 
همان لحظه از بودایست خر رسیده بود 
که یوگوسلاوی و رومانی به دولت‌هنکری 
اطلاع داده‌اند جنانجه آن دولت بخواهه 
به‌حك‌اسلواکی حمله‌کند با مقاومت شدید 
آن دو دولت مواحه خواهد شه دنبرو 
های نظامی ایشان رسما در این باره 


مداخلات نظامی خواهند کرد و نیروهای ‏ 


متجاوز هنگری را سرکوب‌خواهند ساخت» 
منهوم اینعمل کسترش چنک در بالکان 
بود و این چیزی بود که هیتلر بهیسچ 
قبمتی آنرا نمیخواست و همیشه سعی 
داشت از آن دوری کند . 

اخبار دیگری مرتبا از پاری‌میرسید 
که آنها نیز بنوبه خود خبر های مهم 
و در عين حال برای هیر (ناخوش‌بود» 
واسته نظامی آلمان در فرانسه همان روز 
تلگرافی به پیشوا اطلاع داد که نیروک 


نظامی فرانسه تابحال فقط بعضی‌قسمتهارا ۱ 


ت تیس پیت سس میج 


ییحی و چی سس یسب پی سس یی پیسو ی و سووویی پرییی ‏ سوسل چییسو وی ینس مسرت موس تس 


مسج رد ابئك شووم به سس عمومی 
ست و ضمنا در تلگرام خود افژوده 
نا جائی که من از نظر ارزش‌نظامی 
یزیابی کرده‌ام سناد ارتش فرانسه 
یه و بنج تیپ اول را خواه باخواه 
در مرز آلمان و فرانسه در عرض شش 
وز از تاریخ بسیچ » مستقر اه 
کرد .») 
طبیعی است اآلمانها آن لحظه در 
#ابل چنین نبروی عظیمی قدرت و 
ر خود نمی‌دیدند حه ارتش آلمان فقط 
وازده تیپ در برابر فرانسویها داشت 
این موضومی بود که هیتلر از همه‌کس 
دس برآن و قوف داشت . 
1 معلوم نیست آیا هیتلر مبه‌انست 
#مان شب هم فرمان بسیج نیروی‌دریانی 
بریتانبا صادر شد ؟ تابحال کسی پاسخ 
این سئوال را ننوانسته است بدهد . 
در هرحال هیتلر از اين امر غافل 
شسود که («براک)) مرعوب دسنگاه هینلری 
تشده است و او بقین میدانست که پار بس 
تعجله مجهز ميشد ؛ بر هینلر مسلم بود 
| .۷ انکلسنان مثل سد محکمی در مفقاسل 
مبال و خواسته های او ایسناده ومقاومت 
بیکنه » او میدانست که ملت واقعیآلمان 
ژ چنک نفرت دارد و براو روشن بودکه 
ذرالها و سران ارتش بااو میانه ای‌ندارند 
باطنا باوی مخالفند و مهلنی را که در 
۱ خرین «النیماتوم) خود به دولت «چك» 
زاده نود فردای آنروز ساعت ۱۲ منقضی_ 


۱ ۱ همانشب سامت نل و بی‌دقیقه 0 
بل و متینی توشنه شده بود وکا 
بدا نود که میخواهد از رئیس دولت 
پگلستان استمالت کرده و طوری باشد 
خاطر او باشد . چمپرلن ازاین 
ابل» گرفت و فورا در پاسخ 
سواً چنین نوشت : 

«پس از خواندن تلکرام شما معنقد 
دم که شما میتوانید بی‌آنکه خونربزی 


۰ 


راه بیفتد و بدون هیحکونسه 


رایش سوم ۸٩‏ 


(«مهلتی اصول دعاوی و خواسنه هانان 
را بدست بیاورید.)) 

روز بعد » یعنی ۲۸ سیتاصر چند . 
دقبقه پیش‌از ساعت) ۱ که موعد(«النیماتوم)» 
منقضی میشد » هیتلر تصمیم خودراگرفت. 
در نهایت عجله دعوتنامه هائی برای‌روسای 
دول انگلس و فرانسه و ایثالیا فرستاده 
شد که برای ملاقات بیشوا در (مونیخ)) 
ظهر روز بعد حضور بیدا کنند تا مسئله 
حك مطرح شود : لیکن هیچ دعوتنامه‌ای به 
((بر اک)) فرستاده نشه و از رئسن دو لت 
حك دعوت تشد 3 حنی نخواست در 
جلسه‌آی ۳ گرفته است حك هارا 
محکوم بمرگٌ کند یکی از افراد او آن 
کشور هم حضور پابند . 

موفعبکه تلگراف هپتلر بدست جمیرلن 

رسید ساعت ۱۱ نود او بلافاصله تقاضای 
تشکیل مجلس عوام کرد .و چون‌عین‌تلگرام 
هیتلر در جلسه علنی مجلس خوانده شد 
و نمایندگان دانستند که چنین دعوتی 
از رئیس دولت انکلستان شده است > 
آنجنان شور و ولوله‌ای بپا شد و مجلس 
کهنسال انکلیس آنچنان النهاب وهیجانی 
از خود نشان داد که در هيحيك ازادواد 
پارلمانی و اصولا در تاریخ پارلمان آين 
کشور سابقه نداشت .. نمایندگان فریاد 
ها و جار وجنجالهای پرشوری میکشیدند 
کاغف بهوا مبانداخنند . سباری از 
نمایندگان زار زاد می‌گریستند . غوغا و 
هباهوی عحسی بیا شد . صدائی ازمیان 
اي شور و هیچان برخاست که در واقع 
مسین احساسات واقعی جمیع نمایندگان 
دود : 

شکر و سیاس فراوان خداونه 
منعالی را سزاست که چنین رئیس‌دولنی 
مدبر و باکفابت بما ارزانی داشته است! 

در همین حلسه (زّان مازار بك») 
وزیر دولت چکوسلواگی فرزند بنیان‌گزاد 
حمهوری («حك)) حضور داشت و این‌منظر ه 
را تماشا میکرد ولی باور نمیکرد آنچه 


می‌بیند و مي‌شنود حشبتت دارد . 


دنباله دارد 


نر جمه : مهندس سیدرضی قوامی 


از 1 ۵ محله اطلاعات مختصر [ سئیوی خاو رشناسی جلف ۳ 


در نمدن معاصرش محسم نکرده باشد . بطور که آثار خطی و فر هنگ 
مادی که از گذشتگان بحای مانده است امکان میدهند که تاثیر آثار 
کهن ۳ درحبات معاصر تشجص داده و آثرا دررسی, نمانیم. دزدسای 
بر ور و رنگارنگ آمر وز میتو آنیم سرنوشت دیروذ را بطور و ضوح 
دز بانیم و بدانیم که ندون رد ندحه حبز ها از سین ر فنه وحگونه حبات 
آنها سیر ی ۳ افیمت تس ۱ 
آری ان جنسن نزدیکی محضص و تماس مستفیم با کته را 
مان در با فتم که هنو ز حوان بو دم و ابران شنناسی را ناز ه آغاز کرده 
بودم ۰ برای اولین بار بتهران رفتم و از طریق دهکده دربند راه 
کوهستان را در بیش گر فتم . 1 
برالاغ سوار لو دم داتسار کر ر#عداه قهو فرنگ میگذشتم. وان ۱ 
سباحت غیرعاد م 7 شعف انگیز می نافتم ۰ نام معمصدم نیز ز سا و 
شاعر انه نود تعتی گلات دره و تا وادی آبهای عطر | کس ۰ حنون‌بگلاب 
دده و و اه ر فتم صاحب رو در سباله های| گو د برانسم 
دوغ آورد و هم آنحا بود که تهرانبها در زیر حصیر ها استراحت . 


۳ ۱ 
هار . ٩۱‏ 
5 ۳ ی ۳ 0 


او ات ان خاطرء از خمله خاطرات فرآموش نشدنین 
عمرم باشبد که آثر وز و دمی جند روی حصیر تیاسایم ودوعغ 
خود و ۳0 آخر بئو شم حه خود را آنجنان چس یو که گوئی د 
1 مجمع شاعرانه‌ای بو دم * اشتعار ) داستانهانی درباره شعر ۱ اشتفاق 
9و تر کیب کلمات ند بع و اند مشه فی‌السداهه بوسته خاک نکد نگر 
اسشدند ۰ راستی ندانستم آنشب چگونه بایان بافت ۰ غزالی بسان 
مینباتور های فانتیانیم از دامنه کو هنکنار ود ساره سراز بر شد و و بت 
٩‏ هنت ابیات نیز بگو شم رسسل .. 

1 از آتروزبانطرت تهر آن بشکل دیگری در آمده ولی‌ذوق سرشار 
وعشق مداوم ملت بشعر و سجن شععرانه همجنان مانند گذشته ها 
4 3 برحا مانده است ۰ هیچ حادثه ابر هم را تست آن باقفت که درآن 
شعراشرکت نکرده‌باشند . اتعارموحبزسائی کلام » مین احساسات» 
1 مظهر افکار و احوال مردم رم ۷ 

8 ای که امروز سالکرد هفتادمین سال تولدش را برگزار 
" ميکنيم فرز ند شاعر مشهدی بنام محمل کاظم صبوری بود که ازطرف 
3 تاصرالد ناه به معام محتر م ملكت‌الشعرانی و تا ((شاه شعر اع اسان 
1 قدس)» بعنی شهر مشهد که ز بار تگاه بخصو ص اآنرانی ۳ آرامگاه 
" هشتمین امام است برگزیده شد -بعد از مود محمد ام صبوری 
۱ لقب «ملكالشعر آنی») و حقوق ناجیز دورن گر ده سر ارشدشاعر 
یعنی به مرحوم محمد تقی که بعد ها بنام بهار معروف گردید تعلق 
8 فت . هتگام که بدر او و فات‌نمود وارث لقب ملك‌الشمرائی وحقوق 
بازنشستگی بسن ۱۸ سالکی بود . بطوربکه از عکسهای آنزمانش پیدا 
"است بهار ریش و سبیل سیاهی بصورت ؛ و عمام سفیدی بر سر 
8 داشت . 


داز ماندگان ملكا لشعراء تدای کت » ل<ز حو د بهار شامل دویرادر 


و علاقه .فر [وان بهار قرار داشت . یکی از برادران بهار 
مانند خود او در دوره مشروطه اه در شهر مشهد سر دیسر 
روزنامه «تازه بهار» بود . حقوق بازنشستگی ناجیز بدری کفاف 
مخارج آناثرا نمیداد و باین حهت سر بر ست ۱۸ ساله خانو اده در 


درآنزمان و بعد ها «ممر حبات» فراوان نود و کفاف زند کانی را 
ِ کسانیکه پیش از روز های بیماری و بستری شدن شامردر 


۲ و بك خواهر کوجك و مادرشان بود که تا واسین دم حیات خودمورد 


جوی منبع درآمد دیکری برای تامین معاش زندگی بررآمد ناما 


۹ ۱ ب - نب زاخودر. 


تهر ان به خانه‌اش ر فته بودند از زندگانی عادی و ساده شاعرحکات 
مبکنند وا ی ان بیماری که شاعر ال سر انحام ورس کار ۰ 
مصادف تاشتون توانائی و بروی خلاقه هار لبود و نمثال دور ان / 
سحت حو آنیش . قطعات شر ح حال ۳ ادداشتهای دونستان نز دیك. 
شاعر که بحای مانده‌گواه صادقی است براین که «ملك‌الشعراء» حوان. 
مسهدی برای ا< راز معام نکی از ار فان عالم هنر و ادیبات وطن 
حود رنج فراوان د ید ه و در راه تثر ست جخود بازحمت ز باد مواحه4 
نو ۵ ۵ و 
زمانیکه در سال ۱۹۰۵ نهضت مشر‌وطه خواهی سراسراتران 
را فرا گرفت و حکومت استدادی و خودکامی سلاطین آقاحار را 
بایان داد بهار در آنهنگام از لحاط معلو مات وسطح تمد 3 سبباری 
همسللان خود 9 بوده و باط رافبان حو انش در تری واست :0 
هشت سال بیش دانشمند تهرانی سید تفیسی ی ۲ 
در حشنی که بمناسیت خدمات فرهنگی استاد عدالعظيم قرب 
ترتیب داده: شده بود از جکونگی تحصیل در اواخر فرن گذشته در 
ابران صحنه حالب و زنده‌ای تصو بر نمود و از مکتب و مکتب‌داران 
كلاسيث قرون وسطائی و از تدربس و تحصیل ابتدائی زبان عربی و 
قرالت هو آن وان فراکرتفتن دروس تاریخ که آز روی منتخات‌تار بخ 
یی از اتایکهای لر اوایل فرن چهاردهم تدرس مت ۱ 
از جمله تمایز بهار با همسالان خویش همانا تحصیل هنر شعرگفتن 
نود که آثرا از بدر خوش و شاعران نزدیك بخانواده‌اش مانندادب 
نبشابوری (سال وفات )۱٩۹۲7‏ فراگرفته بود. ولی رسوم و فوانین 
بوسیده دبرین ؛ ابتکار و خلاقیت و ذکاء را در تحت شتا فر ار 
میداد » وغ و هام ماش بود و مهارت در کار بشکل فرب 72 ا 
هنون بهار ان بلوخ و تسده یود که اهر حوان نار ها در . 
اعباد ومحالس گوناگون 9 خود ناباآدآت ورسوم‌باستانی‌باکمال‌و قار . 
مدح و قصیده می خوانده است . بعد ها شاعر به آنهمه «تحارب» ۲ 
45 در سنین بیری) میدید و بخاطر حفظ مقام «ملك‌الشعرالی» و 
حقوق تعلقی‌بآان» بالاحار ار تحمل نمودزبان بشکوه گشو د . اشعار . 1 
شاعر دراین باره بیشتر به «وقتگذراندن» شببه ود تا يك انر . 
شاعرانه حقیقی . اما شاعر را اننگونه اشعار نارسا از فعالبت حقیقی . 
نه انکه باز نداشت نلکه در راه تکمتل هنر شاعری او را بادی ۴۰ 


3 دربارهُ انقلاب مشروطیت ابران مقالات و اثر علمی فراوان 
شته شده و تحقفات زنادی رهم نت و ولی‌تاحال اثر 
کی دا نمیتوان نافت که طرز تفکر ایران معاصر را نتیجه‌تحولات 
جهان بینی آنزمان که مقارن با سالهای دورة بچکی و جوانی بهار 
ود معر فی نماد ... شاعر حو ان مشهدی, جندن بار در فعالیت های 
6( آن » شیر حشهد است دو نهشت مشروطه خواهی 
8 صاوزه با سلسلة قاحار به نمر تب دبر‌تر از نو احی غر نی قیام‌نمو د. 


ی ۳ کت د تا ی 1 ) سیك ت رکستان» که «متتازه مر ۲۶۱ 
سستر دوست داست نا ار 1 قانون اساسی و مدح 
آزادی‌اش بیداست که حو د بهار و معاصر ان او همو ار ه راه مشکلی‌را ۱ 
سمو ده‌اند مگ دوره مسارزه قهر مانانه انحمن نس از 1 هار عضو بت 
کمیته خراسان‌حزب دموکرات ابران‌رابدبرفت ال ۰ ۳ 
ِ مق با احز اب ارو بانی تصور مود . کمان 

که ان و و فادار و بابرحای کافی 
0 ات ۰ نطور نکه مات اغلب احز آب ابرآن حزاب مز لور «ز و دی 
شکل باشگاه‌و حمعیت‌سیاسی درآمد ۰ تار بح و خصو صبات و فعالبت 
اخزاب دموكراتيك و سای احزاب ابران را هار نم ۱ ۱ ۱۳۳۲ 
حدا گانه‌ای بنگار ش در ده اشیت ۰ نهضت مشر‌وطه خوآهی آغاز 
دوره فعالست بهار مخسوب مبگردد ۰ بهار فعالست حو د را 
از دموکرانی و مشروطه خواهی و آزادیخواهی شروع کرد و بطور 
مداوم تعل ها دن حبات سیاسی فعالست نمه د : در دوره های ۳ و 9 
۵و و ۵ ۱ محلس قانونگزاری نماننده محلس و در کاننة قوام‌السلطنه 
نمدات کمی وزارت فراهنک رسد ۱ 

در دوران برشور سیاسی 1 ال ی فعالبت سیاسی 
همیشه مو حت ناراحتی اشخاص فعال میگرد بد نطو زر نکه خود بهار 
دوبار بزندان افتاد ۳ بت باز سز از تهر ان ی گر د ند ۰ 

فعالبت سیاسی ۳ ابحتماعی شاعر 8 کار هاق روزنامه‌نکاریاو 
تک کامل داتت ۰ بهار به ندها گونیده اشعار فراوان ۳ نو سننده 
داستانها و نطقهای احتماعی بود حتی سردیبری روزنامة (نوبهار »را 
که با ر ها توفیف و سیس منتشر گردید نیز برههده داسشت . محقفی 
گر درایده در باره هار تحت نممل ما و ۰ بدون شك برای‌تهیه 
شرح حال شاعر و فعالبت دوران زند کیش در راه بدست ۴۳۱۱۲ 
مطالب لازم می پایست در مطالعه و خواندن صمجات )9 ۳ 
و «دانعکده) است. که اه اه 7 دربهار ۳ 1۹۱۸ 
منتشر گردید ۰ محله مزبور ناشر افکار آنحمن ادبی نود که تسال 
۳۹ تاسیس افته بود و منظور اصلی از نشر آن همانا تجدبد۳ 
درادیبات فارسی براساس تفییر ات و تحو لات ادیبات ار وبای فرن 
ستم بوده ات « حالب تر بن مفالة شماره او ل درز بر منوان۰۱ ۳ 


0 3 ۱ 1 1 
و ۵ « چ 1 
و بل جهن 
تا بهار ۱ ۹0 


"۹ ور رد يك بیانیه شمار میر فت که با ی بهار و ادیاء 
پرجسته ابران نظیر سعید نفیسی و عباس اقال آستبان-: رید 
سمی نوشته شده بود . به عقنده عموم این محله در دوره‌انتشار 
یکساله‌اش در تدو بر زیان اد و مو صو ع اوتیات نعش مهمی را انحام 
داده است . نماینده جند دوره محاس سردییر جندن روزنامه ومحله 
" از آنحمله مدیر روزنامه نیمه رسمی «ابران» استاد دانشگاه تهران» 
کی 9 ۲ عصو فر هنگستان ۳ بعنی ملك‌الشعر اع بهار ندون ترد ند 
زر گترتن نماندة تفکر ابرانی و ادب دنیای حدید بود . میراث‌ادی 
هار حففتاً از مر اددی اس و برای استفاده از این میراث 
می باید کار های تحفیفی انحام بذبرد . دردوره‌های مختلف‌انتشارات 
1 شاعر هُ سباری از اشعار » معالات و داستانیاج براکنده از طرف 
1 شاعر بامضاء ترسیده لت و ممکن ات در ندو بن کلبات و باشرح 
حال و دوران فعالیت بهار در روی ان جنین وشته ها تحفیق‌شود 
و تشر گر دند . برای‌اینکه به عامض‌بودن مسئله آثار بهار بی‌ببر یم 
۶ کافی است 4 حفیعت ز در 7 نشان دهیم ۰ به عقیده کی از محفقین 
1 تهداد اشعار هار ۲۰ و به عفنده دیگران وا بهار بالع 15 هز ار 
است . هرگاه کار های تحقیقی ادبی و ابتدائی درباره خصو صیات 
"شءری بهار انجام نگردد بدون تردید نمیتوان از بسیاری از فعالیت 
و سبك و موضوع ادبی از بین رفته او سخن بمیان آورد . خود بهار 
8 را که در انران شعر را می فهمند بشه گراوه تفسيم کرده‌است 
9 اننطور اظهار عفبده م ی نماد . 

۱ (اول - آنهانیکه و ان شعری را خوانده و سیس تکرار 
مانند ولی معلومات نظری آنرا نمیدانند . 

8 شمن می تونسند,ولن. آداب و اصول: مر کف 
را مراعات نمی‌نمانند . بالاخره دسته سوم آنهائی هستند که‌معلومات 
نظری را میدانند و به كمك آن شعر می خوانند و می نوبسند» بدون 
تردید بهار از گروه‌دوم وسومبشمارمیامده‌است ۰ شاعرزمانی‌بامراعات 
قوانین و اصول مرکب شعر ابرانی شروع به سرودن اشعار نمود, که 
همسالان او هنوز دستور خواندن و نوشتن را آغاز میکردند . اشعار 
۱ - بهار 


۰ هنوز 1 مظی انیت قضباوت اد 13 
آن بوحود نیآمده است . 


۰ 


‌‌ تن زاخودد 


بهار یکی از شعرای ملی ار سا بح ۱ 
ذوق اشعار شعراء خارجی از جمله اشعار پوشکین و همچنین . 
برگرداننده گنحینه 1 رانبهای ادیبات حهانی دزبان دار سی انشت ۰ سا 
اننکه بهار ون ار ان های حود از شعر آزاد سجن میگفته وگاهی ۲ 
لبز اشعار ده و مسر وده اتیت ولی با و حود این شاعر به فقو آنین شعر 
کد سم فارسی و فادار ماندهاستا:. داین حهت اشعار بهار وا فار سی 
زبانان هتر درك میکنند . ترحمه های اشعار بهار به گل های جبده 
شده‌ای میمانند که زسالنی و عطر مخصو ص جود را ازدست داده 
باشند . شباگرد مدارس قد نم ابرانی و نماننده متر قفی ثر بن افکار 
فرن بیستم » بعنی بهار نتوانست هیجوقت خود را از قید کلمات . 
و مقولات کهنه برهاند . بهار با شور و حرارت فراوان وباروح وطن 
اهاز امن عرر وان را دز رعالم طنین انداز کرده است . 

بهار با احساسات عمیق خود هميشه طر فدار آتشین دوستی 
و همکاری مر حهان بو د ۵ زک بو 

رم ۵ تحقیقات همه حانبه علمی ای میراث شاعر انه‌شاعر می‌با ند 
بطور منظم و کامل خصو صبات تناقض آفر ننندگی شاعرمورد مطالعه 
و تعمق فرار گیرد . رجل سیاسی و خادم اجتماعی و بهار روزنامه 
نویس در دوره زندگانی گاهی دچار بدیینی شده و جهان بینی غیر 
واقع بینانه‌ای بخود گرفته است .۰ ولی محوبیت بهار از لحاظ 
تناقض گوئی اتفاقی او نیست » بلکه بهار برای عموم مردم از آن‌حهت 
گرامی است که تاکمال خلوص نیت مهر وطن رل در ۲۳۱ 
میل و علاقة وافری به مترقی رین کار ای ۱ ۲۳ 
تحفیقات و مطالعات آتی آثار بهار بسیاری از موضوعهای مختلف 
" ناشناخته را بدون تردد روشن خواهد کرد متاسفانه نمی توان آنها 
را در این مختصر توضیح داد ۰ بهار نه تنها شاعر بلکه تك‌ناشر خوب 
و نقاش و هنرمند ارجمند صحنه های اجتماع نیز بود و از حمله 
قاسسملت ان محسوب مسستده ات ۰ بهار زیان بهلوی را در حوانی ناد 
گر فته بود و مشکل ترین مطالب را از زبان بهلوی به فارسی‌درآورده. 
اشت ۰ بهار در آثار ادبی و لسانی مر کب حود مانند «تار بح‌سیستان» 
مهارت ۳ ات اد حو د و زیان شناسی و ادیسات به شوت‌رسانده 
است . از خاطرات فراموش نشدنی که ازمو قع اقامتم در تهران‌بباد 
ام ۳ نود که بطور اتفاقی در ج هنیا مدت وتنام ۴ ۱ 
رخ داد 


و ی ۱ هن 4 ۱ 
"یم 3 999 1 92 .7 ۴ 9 ۲ 3 ‌ 
۶ 1 5 تیا ۹۹ اه کت مت # 
که + ۳ دزی بهار : ۰ ۹ 
۱ ۱ بیس ۷ 1 


ان ملاقات در يك ما باريك و کم ارتفاع یکی از کتابفر وشی 
ای ار که مانند انسا ر کتانها ریت معازه بررو هم اساشته 
ند نا وا هر و فتبکه من وارد مفازه تارنك کتایفروشی ۳ 
اتداء متوحه شخص بلند قامت و بسیار ااعر اقدام که درمقائل قفسهة 
شم شدء بود و بدقت کتابی را نگاه میکرد نشدم ۰ ان شخص 
" طور غیرطیعی لاغر بود و صورت زردرنگ داشت و از اینرو در 
" اولین وحله دیدار » ب ناگواری درانسان باقی میگذاشت 0 
که ناشناس مزتور از خواندن کتابت فار غ شد به من تکاهی یز 

" نمیدانم در يك آن جگونه از دنبا تراد علاقه کردم #تصل ای رف 
ِ بهار خیلی سخجتی شنده مشد و از طرز صحست او صمیمست و 
3 گرمی تین متیگداند ار شافه مو فر و د نا کمال سادگی و 
1 و محست با سخنان بر معنی تقو و ای حوان آنروزی 
جون من آقار صحبت کرد که حملات آن تاامر وز همچون گر انبهاتر بن 

3 سره 0 ابر انم که با خود بارمفان آورده‌ام در ضمیرم نعش 
3 بهار در بهار طرب‌انکیز و عطرآگین سال ۱۹۵۱ طهرآن بدرود 
٩‏ جات گفت : 

9 در كت صبحگاه بهاری وقتیکه خر آندوه دار هر که شاعر اعلام 
سس در بسیته بند آمد و افکار متوحه ان حقیقت شد که باز 
1 ۳ سرزمین ابران انفه بزرگی را از دست داده است . 

1 گام مرک قباس کره زمین تیم می‌ماند » ولی‌اشعار 
ژاو مانند عطر گلهای بهاری: استت: که نام او را نا اند حاو بدان نگاه 
میدارد . 
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سعور انند کان و ناشر آن 


و 


تو و 


کیهان هفته ضمن معرفی آثار نویسندگان مشهور جهان 
خوانندگان خودرا با آشار نوبسنده زبردست ترکیه «عزیز نسین» 
آشنا کرد . 

س از آنکه عزیز نسین شهرت و محوبیتی را که شاسته 
آن بود در ایران بدست آورد » آثار او طبق معمول بسابقه این شهرت 
بطور نادرست و ناهماهنک مورد استفاده قرار گرفتکه‌بالمال‌باسبك 
و روش کار نویسنده مقایرت کامل داشت . 

نویسنده معروف ترکیه عدم رضایت ازاین‌ناهمآهنکی که در 
ترجمه‌های آثار او بزبان فارسی پیش آمده است: ضمن نامه‌ای به 
دوست خود آفای ثمین بافچه‌بان چنین اظهار تاسف مینماید . 

.۰ ميدانيم » در کشوری که تابع قانون حق‌التا لیف نیست 
میشود اثر نویسنده‌ای را بدون پرداخت حقی به او ترجمه ومنتشر 
کرد دلی جیزی که برايم قابل‌قیول نبست که حون جد ۲۳ 
آنجا خودرا مجاز دانسته‌اند باترجمه غلط وناقص‌آنارم حقوق‌معنوی 
مرا بایمال سازند من از مقایسه بعضی ازاین ترجمه‌ها » بی‌اندازه 
آزرده‌ام . آزشما که دوست من هستیه خواهش میکنم لااقل حفظ 
حقوق معنوی مرا در ایران شول نمایند ...» 

عزیز نسین ضمن نامه‌ای‌که در زير بنظر میرسد به آقای 
یاغجه‌بان همکار عزیز ما اخنبار داده‌است که به ترتیسی که صلاح 
میداند در ترجمه آثار او نظارت نماید ضمن اینکه» ترجمه آنار 
عزیز نسین برای ثمین باغحه‌بان که از همکاران کبهان هفته است 
محفوظ میباشد » اگر ترجمه‌های درست و خوبی توسط مترجمین 
شایسته بعمل آبد و صحت آن مورد تاییه باشدبجچاب‌خواهد رسیبد. 


۰ بدینوسیله آشعارمیدارم 4 درموردآنارمن‌ که بفارسی ترجمه میشود ودر 
مجلات و روزنامه ها و با بصورت‌کتاب درایران جاپ‌میکردد. حق‌حفظ 
کلیه حقوقم‌را به آقای نمین باغچه‌بانواگذار نموده‌ام . 


1 


عزیز نسین وی 
۲ اوت ۱٩۹۱۲‏ 


_ 
۰ 
1 


بعداز ظهر روز نکشنشه است . 
در بی‌نال ونیز از هجوم صد ها 
تن هنرمند » از سی‌وسه کشور 
مختلف » صدها خرنگار هنری 
و ناقدن بن‌الملای » محشری 
برباست ۰ 

سی و سه سور مختلف 6 در 
سی و سه غر فه متفاوت 1 او 
هنری خودرا درمعرض قفضاوت 
عموم قرار داده‌اند . بی‌نال ونیز» 
ی رو م۱ 
بزرگترین بی‌بنال جهان بتمار 
میرود : درسال ۵ عنی 1۷ 
سال پیش بودکه این بی‌ننال بر 
شکوه » درطی‌مرآسمی برشکوهتر » 
تأاسیس خودرا اعلام کرد تم 


و 


و 


1 


ازآن سال تاکنون ‏ ؛ دهها 
صدها نفر هنرمند ارزنده » 
محصولاث فکر واستعداد خلاقه 
خودرا » برای ارزیابی »بییشگاه 
هزاران نفر هنردوست و منقد 
معر وف 4 عر صه دا هار 


با باید چهارروز - از بعد 


تعلق داشتند » درکار حلا دادن 
آژار خویش » ترتیب دادن حای 
مناسب برای همراثر تکمسل 
ترئینات غرفه‌ها + وبلاتر : فراهم 
کردن وسائل بذیرائی از بازد ند 
کنندگان غر فه‌ها » بودند . ۱ 

در مقابل هرغرفه میز مفصلی 
پراز مشروبات متفرق » میوه‌جات 
و خوراکیهای متفاوت » درانتظار 
هجوم تماشاگران بود . ودر داخل 
خرف ها آثار هتزی تکران 


دوریین خرنگاران کار افتاد . 
در هررگوشه هرغرفه » سوژه‌ای 
3 حالب و تکان دهنده » برای 
1 خرنگاران عکاس وحود داشت : 
9 در کسو حرنگه حرنگ زائیده از 
۱ برخورد گیلاسهای وبسکی» دريك 


۰ 


س_ - ۱ سوی در قهقهه‌ملیونر هنرشناس 
٩ب‏ «خلبان» کار ارتورومارتینی : تکیوامتی 6 انطر فتر فس 9 
یزه‌ای ثبرد اما چلب توجه بسیار کرد. حبرت‌زده يك کلکسیو نر معروف 
تا در مقابل « خلبان » محسمه 
3 برئزی افرهآزتور و - ماد ۰ 
9 بچ‌یچ و پیش‌گوئیهای منقدین » 
9 نگاه‌سرآباشوق‌همسران هنرمندان 
۰ ۱ ۱ به‌تحسین کنندگان آثاری‌که طعاً 


۳ 


9 و پش‌بینی کردنهای 
ونفیض 1 لب ره 
قرانسوی 1 برنده ره حایزه 
بن‌المللی نفاشی شلد ه انست ۰.۰ اما 
و شایعه يك روز بیش دوام 
فت ۰ غروب روز بعد شایع شد 
نخستین حابز ۵ قاشی 4 تصیب 
تودل شده‌است ۰ خر مو فعیت 
رتویل هنگامی ناورسید که اودر 
از (بار)های معروف ویر 1 
زٍفاصله سار دریانت ار 4 
6 ری آنها» حالت عادی 
آزدست داد.«حالت فوق‌العاده» 
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: وب بوشر . . 

جهان ما بر از عجائب است :سدهای 
یم » پلهای معلق » تجزیه اتم»هواپیما 
نی که سرعتشان از سرعت صوت‌زیادتر 


حیرانست ۰ حجاری و معماری از ترنما 
بیش بشررا بسوی خود میکشیده است‌و 
شامکارهای شکفت‌انگیزی بوحودآمدهاست 


که انسان امروزی در مقابل عظمت آنهاسر 


تمظیم فرود مبآورد ۰ 
منحمله عحائب هفتگانه است ..تصور 


نشود که این کلمه از روز اول بدانهاداده 
هه ات بلکه ناریح ی کشت فردهاسن 
هزاران شاهکار بشری » بمرور هرك را 


۱۰۸ کیهان 


حزء نکی از عحائب دانته است. بطور نکه 
امروز هرگاه شاهکاری بوجود آنیده‌برای 
تعریف آن میکویند : «هشتمین عجائب 
دنیا» که یکی ازآنها امرام ثلائه مصر 
منجمله بزرگترین آنها «هرم جیزه» است 


3 ۰ ء‌ ۰ 
هرم بزر ‏ جیزه 

هرم بزرکی که نزديك قاهره» دیده 
میشود از اولین هجائب هفتگانه است که 
تاان زمان وحود دارد و گذشت زمان و 
حوادث نتوانسته است خللی در ارکانش 
ابجاد کند : اعراب ضرب‌المثلی دارند 
میکویند : «زمان همه جیز را بمبارزه 
می طلبد و اهرام 4 زمان را بمیدان نبرد 
میخواند » 

سطح قاعده هرم جیزه مربفی‌است 
که هر ضلع آن ۲۳۲۲ متراست واین‌هیولای 
حیرت‌انگیز متکی بسطحی‌است که‌مساحتش 
بالغ بر پنجاه‌و چهارهزار مترمربع. است. 
ارتفاعش یکصدو چهل وهفت متر است . 
حنانجه اگر بنانی ممادل دو برابر «نتردام» 
بار یس برویهم قرار دهند باز هرم («جیزه» 
ازآن تحاوز میکند ۲ 

براثر عوامل حوی تاکنون ۱۲ متراز 
ارتفاع آن کاهش یافته است . حجم ان 
توده عظیم سنگ ؛ سابقا دو میلیون و 
معادل هشت میلیون تن » بعنی هشت 
میلیارد کیلو بود . این مقدار عظیم سنگ 
ثابت میکند که در مشرق رودنیل‌کوههائی 
باین نقطه حمل کرده و بر و هم فرارداده‌اند 

هرودوت مورخ بونانی میکوید : 

«دهها هزار نفر 6 که درخدمت‌فرعون 
بودند » مدت سه‌ماه سنکهارا از کوه 
استخراج میکردند و به ساحل رود نیل 


حمل میکردند و نیز همین تعداد عمله از 
طربق رودخانه آنهارابه‌محل کارمیرسانیدند 
ابتدا محموع اين دودسته غلامان مسدت 
دهسال مشفول ساختن‌راه بودندتالو ۳۳ 
آزان خاده تک کی ۲9 
امروزه اکر بخواهند باوسائل علمی 
جدید » ماشینهای جاده‌سازی » وسائل کوه 
بری » جرئقیل و دهها وسائل دیکر نظیر 
آنرابسازند » کوشش فوق‌الماده‌ای لازمست 
وحال‌آنکه وقتی انسان فکر میکند که ۱ 
مصریان آنروز که جز وسائل اولیه‌از تبیل 
گاری » ودیلم و ارابه نداشته‌اند » با جه ۱ 
زحمتی میادرت به ساختن چنین هرمی | 
کرده‌اند 1 ۱ 
بدیهی است آنروزها درمقابل صدم ‏ 
وسائل امروزی » میوانستند صدهاهزار ۱ 
غلام را با دستمزد بسیار ناچیزی که 
باقدرت مطلفقه‌ای که سلاطین داشتند "۱ 
بچنین کار طاقت‌فرسائی بکمارند ۰ عامل ‏ 
دیگری که درانجام این کار عجیب‌وحیرت 
انگیز موثر بود و سلاطین مصر آنروزازآن 
استفاده کردند » «زمان» بود . وقت 
فراوان » فدرت استبداد » تعداد بیشمار ! 
غلامان » سرعامل اصلی برای توج ۱۳ 
آوردن جنین هرمی نودند ۰ ۱ ۱ 1 
مهندسین و معماران امریکاثی حساب | 
کرده‌اند که باپول امروز » ارزش رم 
«جیزه» بالغ بر یکصدو شصت میلیون | 


مور 


دولار 0 
بردن وسائل مکانیکی امروزی است‌بطور نکه 
باصد مهزار کارگر که بهريك روزانه يك 
ولا دستمزد بدهند» ساختمانی نظیرآن 
" مدت دوست روز وقت لازم دارد . 

نا بمحاسبه‌ایکه مصرشناسان‌امروزی 
" کردند هرم «حیزه» حاصل کصدو بنحاه 
میلیون روز کار آن زمان است که 
1 هفتادو بنج براتر کاری اسشت: 47 امروز ه 
باید برای ساختن نظیرآن انجام داد 
1 #قتی هجیب در ساختمان آن بکار رفته 
ست و جهار طرف, آن بدون‌ذره‌ایاختلاف 
: ارو به حهات اربعه" وافع تست ۱۱ 


" ساختمان عمارت «کنسرواتوار» بارس 


چنوب غربی بسازند ولی باتمام دقتی که 
" بکار بردند عاقبت موقعیکه ساختمان‌بابان 
" یافت معلوم شد که درحساب درجات » 
" شانزده دفیقه اشتباه کرده‌اند. 

۳ سطح قاعده سنگی هر م که بنای‌عظیم 
4 بترم رزوی آن وافع سس هاسشته مدری کامل 
" ودقیق‌تراز یه نت که انسان از خود 
میپرسد درآن زمان باچه‌آلاتی باین دقت 
٩‏ تراز و انداز ه گیری میشد . 

: راهروی ورودی هرم»مختصر خمیدگی 
دارد که بکراست بطرف شمال میرود »اگر 
راهرو ادامسه 
باید 6 با جنلد درحه اختلاف (بائینتر) به 
#قطب, منتهی میشد و ابن اختلاف بعلت 
حور زمین است که در طول اننمدت بیدا 
انسته,. 


ت 
99 
1 
ی 
1 
۹۹ 


هب« 


یت وم بای ی 


۲ سور 


اسرار ورموز عجییی به‌بنای‌د بوارهای 
گان ساختمان‌غو لآ سانسیت مید هند که تحقیق 
"درباره صحت و سقم آنها منوط به‌آزمایشهای 
عمیق است . وحای تردید نیست که 
مهندسین و محاسبین عالیقدری درآنزمان 
وحود داشته‌اند که کوجکتر ن نکات‌هندسی 
آآنرا دقت کرده‌اند بطور که با محاسیات‌و 
هندسی امروز کاملاتطیق میکند : مثلا 
بین ارتفاع این هرم به محیط آن 


رن محاسية با بکان : 


معماران ومهندسین امروزی که عهده‌دار " 


پودند » قراربود طبق نقشه آنرا رو به 


عجایب هفتکانه ۱۰۹ 


مساوی است بانسبت شعاع دایره به 
دایره - برای اننکه این سبت درست 
درآ بد میباستی عدد ۱ر۴ بعنی ( بی » 
که درتمام محاسبات دایره بکار میرود 6 
و جهارهزار سال"بمد کشف شد‌درمحاسه 
ساختمانی مرم منظور کرده باشند و 
می‌بينيم که آنرا منظور کرده‌اند ! 
درتاریخ اهرام مصر » بك نکته‌هنوز 
تار باك است که مستلزم کاوشی و9 
مطالعه تازهاست ۴ هرکش آثرا وی 
تفسیر میکند و کاملا روشن نشده است: 
«اهرام مصر مقابر فراعنه است . 
مقبره‌هائی » ثقیل ويك پارچه » در بسته» 
و بی‌روزنه‌اند .۰ حتی راهروی ورودی‌آنهم 
کمتر ین منفذی بخارح ندارد و مقره‌هما 
بی‌درو شحره با در حقیقت بوشش ولفاف 
غول‌پیکری هستند که هرگز جسدمومیانی 
شد های‌نمیتو انستهاست درآن رخنه کند..» 


برای رسیدن به دومین عجائب 
هفتکانه فان تباید از سا وود ۱ 
به کرانه‌های فرات رفت ۰ امابرای‌تماشای 
آن میبایستی به هوار سال به مد 
برگشت زرا دیگر امروزه اثری از آن 


تا ۰ 


در زمان قدیم در بابل بادشاهی بود 


بنام «نینوس» که با «سمیرامیس» ازدواج 
کرده نود . «سمیرامیس» از زندگی .در 
بابل به تنگ آمده بود و بابل برای او 
ملالانگیز شده بود ۰ شوهرش برای رفع 
اندوه او » باقدرت مطلقه‌ای که داشت 


دشجور اتاختمان" بتافن دراه 35 ۱31۱ 


«باغهای معلق» نام دادند . 

اطلاعاتی که ازاین بنای عجیب‌بدست 
ما رسیده است از روی شرح و تفسیری 
انیتاه که همواهان ساره کت 2 
عز بمت به‌آسیا ؛ آنرا دیده وبرای‌دیگران 


تعر دف‌کرده‌اند. درحقیقت این‌باغها «معلق» 
نبودند بلکه‌روی تبه‌هائی بناشده‌بود که‌هر ىك 
بر فراز دیگری قرار داشت تا بنظر بله‌بله 
برسدا . آين بنا روی سطحی مربع که هر 
ضلعش ۱۲۵ متر بود بنا شده بود . 
اهرام صصر ساختمان هائی وز بن هستند 
که تخته سنکهای عظیم هربك روی‌دیگری 
قرار گرفته است ولی در بابل » بنای 
باغهای مملقه میان تهی بود بطوری که 


تحمل وزن ساکنین آن را داشت و خر اب 
نمیشد . برای اینکه به ارزش چنین‌بنانی 
بی ببریم » باید توجه کنیم که در آن زمان 
هیچکس از طرز ساختمان سقفهای«ضر بی). 


«علاوه تیرآهن در آن دوره وحود نداشت 
ودر ساختمان آن جوب هم بکار تر فته‌است 
این خود یکی از عجائب ساختمان«باغهای 
معلق» است . 

بنابراین تنها راهی که برآی معماران 


موجود بوده ساختن ستونهای سنکی بودکه 
تدرت تحمل نا را داشته باشند در بنای 
4 

بر ستونها از تخته نننگهاین ‏ زرین و جهار 
1 ۲ من که هر ضلع آن بنج متر بود استفاده 
میکردند . در حقیقت باغهای معلق بر فراز 
جنکلی از ستونهای مرتفع و سنگی قرار 
گر فته نود ۱ 

مستئله دیگری که در باغهای معلق فوق- 
الماده عجیب بنظر میرسید . حگونگی‌نفود 
نایذ بر بودن تبه ها بود که برویهم قرار 
ذاشتند . معلوم نیست جه وسیله‌ای بکار 
می بردند که آب. باران و برف از هربكاز 
باغها بباغ بائین نفون نکند » شاید بابلیها 
برای حل ابن له باداای کار میبر دند 


از 
استفاده میکردند . 

طرز عمل معماران چنین بود : 

" ابتدا روی تخته سنگها » بستری از نی 
که کاملا با ماده نفون ناب بر مانند«ز فت» 
آلوده شده بود » میگستردند و روی آن‌را 
بادوطبقه آجر » فرش میکردند ۰ روی ابن 
۱ آحرها را فشری از سرب بوشانده نود .۰ 
۰ آنگاه مقداری کافی خالد که قطر خالد 
پحدی باشد که بزرگترین درختان بتواند 
شود و ریشه بدواند » روی 
ها میر بختند ۰ معمولا فطر خالد دستی 
و چهار بنج متر تجاوز نمیکرد . 

9 آبیاری طر قه ای کار میبردند 
آب رود فرات مستقیما ببالای مر تفع 
رین باغها جریان داشت تا بتوانند درختها 
ان هم یکی ازمسائلی 
٩ 8‏ نوشیده اس ت‌و معلوم نیست با 
۱ بودن تلمبه و وسائل امروزی » در آن 
وفع باغها را چکونه آبیاری میکردند . 
با 2 اه 109 3 
۰ . جشم انداز زبانی داشت 
با ۱۳ 
ربازان و جاده ها پیدا بودند و عبور و 
ود قافله که بین شرق و غرب در تردد 


۱ 13 


عحایب هفنکانه ۱ 


5-0 


و حمل کالاهای تجارتی بودند بخوبی‌دیده 
مشد ۰ 0 

بت پمانی شش تسلت که از ها 
) حدائق معلقه سدی طو دل روی رود 
فرات سته‌اند . 


معسد ((دیان)) 1 

سومین عحائب «سسفه حهان معبد«دبان) 
الهه شکار و ماه نود که در بونان واقع 
شد ۵ نود ۰ 
ابتدا بارگاه این الهه سار تکیت 
بود : محسمه ساده‌ای که درون درخت 
مجوفی جا داشت . ولی در قرن ششم قبل 
از میلاد تصمیم گرفتند معبد بسیار بسا 
شکوهی برای الهه بنا کنند . 

یقین محل اصلی این معبد بطور دقیق» 
مشکل بود زرا در آن ناحیه اطرافشی » 
دائم زلزله های شدید واقع ميشد بهمین 
دلیل تصمیم گر فتند روی زمینهای سنگی 
که قابلیت انتفقال و حر کت زمین را دارد 
بنا نکنند » بلکه روی زمینی باطلاقی ونرم 
بسازند ابتدا معدارزنادی فقال وا ال 
و کیسه های بوستی در آن باطلاق ر بختند 
تا قابلیت تحمل بنا را بیدا کند . 
آمد . حجاره‌ای نبود مگر اینکه تمام بنا از 
سنگ مرمر ساخته شود ولی معادن سنگ 
مر مر در حزاثر دور دست که تا 
محل صد ها" میل فاصله داشه 

انا داستان فشنگی اتفاق اقباد 
موقعیکه در باره ساختمان و محل سنگک 
از نقاط دور دست حر و بحث میکردند» 
جوبانی بنام «تیکزودوروس » در هشتهزار 
قدمی آن محل که برای ساختمان معبد 
دبان انتخاب کرده بودند » گوسفندانش را 
می جرانید ۰ دراین هنگام دو فوج از گله 
چوپان با هم شاح: بشاخ شدند و یکی از 


0 


م۹ اب 2۳۰ ۳۳ ده دا اه و ماع دید یی 


۱۱ کیهان 


آنها دیگری را زمین زد . نوك شاخهای 
توج زمین خورد و در خالك فرو رفت و 
مقداری خالد کنده شد . ناگهان از آن‌نقطه 
سفیدی‌عحیبی‌در خشید . و سنگك درخشانی 
نمابان شد . 
جوبان که از این واقعه شگفت انگیز»هسخت 
له ود 6 نکه‌ای از آن راترداشت 
فز بیش کرفت::- جون تشه 
رسید و آن رابه اجل فن عرضه کرد » 
ان اسب از بهعرس انوفع 
سنگ مرمر است . بلافاصله تصمیم گر فتند 
همان کی که تقدلر در 
آتزدیکی آن محل قرار داده بود بسازند. 
در فضائی به طول ۱۲۷ متر و عرض 
هفتاد و سه متر » دست بکار ساختن معنبد 
الهه شدند .ان ساختمان محصوربه ۱۲۷ 
ستون بود که بسبك معماری بونانی هاء 
در دو ردیف بالا رفته بود و غالب آن‌ها 
از بهتر بن نو ع تشگ مرمر تراشیده بود. 
ارتفاع این ستونها هريك نوزده متر 
بود که روی سر ستونها ؛تخته سنکهای 
وی وی کوتن.ز دکنله: بردند کگر با یمه 
مداد رطق نی افتخانه:باشتالین 
این ۷ ستون » ۱۲۷ شاهزاده ابرا نیاد 
مبآوردند که خود ورشکست و خانه خراب 
دنب تاان مصد وا ساختنگ. : 
ساختمان این معبد بسال ۰.۰ قبل از 
مبلاد بایان ایافت .و" مبلغ هنکفتی .رح 
نای آن شد . ولی نیم قرن بعد عتی 
ار ونر انرء .ان رنوزی. میت 
بکلی از بین رفت و معبد دیان نابود شد. 
شاید بنظر عجیب آید که آتش چگونه 
کته استبت: نودهن های ححیم و وژزنن 
سنگ مرمر را از ین ببرد . اما حقیقت 
امر این بود که سنگ مرمر استخوان‌بندی 
معبد را تشکیل میداد » تمام دبوارها و 
تیغه ها از حوب ساخته شده بود. وهمین 
تقسیم بندی داخلی معبد و تیغه های 
جوبی که اطاقها و راهروها را از هم حدا 
میکرد و بکلی طعمه حریق شد - براثشر 
حرارت حاصله از سوختن چوبها »سنگهای 


اسید کر بنيك خود را از دست و 1 
صورت سنگهای آهکی معمو لی در آمدند. 
از سنگها جز آهك چیزی نماند که آن‌هم . 
با اولین باران بصورت غبار به دویم 


ربخت ! 


ابن حریق درست همان شبی اتفاق‌افتاد 
که فیلیپ بادشاه مقدونیه صاحب فرزندی 
شد که میبایستی بعدها دنیا را بحیطه . 
تصرف خود آورد : 

او همان اسکندر کبیر بود . واقعه شوم 
آتش سوزی » عمدی بود و مردی جاه‌طلب 
که همیشه بدنبال شهرت میگشت » بنام 
( ارسئوارت » » جون توفیقی در بدست 
آوردن شهرت نیافته بود خواست‌ازاین 
راه خود را مشهور سازد و آتش به‌معید [ 
«دبان »انداخت او را بازداشت و بدادگاه 


#اتر دند: تضات که منظورش را دانستند _ 
آشهرت را نود فا 1 اکیدا 
قفن کردند که هیچکس بهیج عنوان‌نبایستی 
و فایده‌ای تمد ۳ آمروز که دو 
تزار سال از آن واقعه شوم و ننگین می 
د هنوز نامش برده ميشود اگر جه از 
یدن نام آو » قیافه دنوانه‌ای در نظر 
ی شود! 
9 از سابق بهتر ۲ 5 وید( 
بهار صد سال بعد هنکامیکه « سن بل » 
آن معبد رفت هنوز بنای با شکوهی بود 
حلوه خود را از دست نداده بود . 


عجایب هفنگانه ۱۱۳ 


بسال ۲۰۲ میلادی که «کتها #بر؛ آسیای 
صفیر تساط یافتند » معبددیان برای‌دومین 
بار خراب شد . کم‌کم در طول زمان‌سنگها 
و سایر مصالح و تزئیناتش را دزدبدندوا 
نمصارف دنگر رسانیدند 4 بطور نکه امر وزه 
کمتر بن اثری از سومین عحائب دئبیا و جود 
ندارد :۰ 


9 


مجسمه زئوس در المب 


طبق اساطیر بونان» حایگاه زئوس در 
« تسالی » بر فراز المپ بود که در آن‌جا 
بتحت‌نشسته بود و ی 9 فا 


۱1 7 کیهان: 


آنچنان قدرتی داشت که با مختصر اخمی 
کوهی را متزلزل میکرد ۰ بهمین دلیلاست 
که « فیدیاس » محسمه ساز و سنگتراش 
مشهور مجسمه رب‌الاراب را اخمو و در 
حالی که حین برابروان افکنده است 4 
راشتیده در صورتیکه باو سفارش کرده 
بودند که این محسیه را برایرانصت مهد 
المب میخو اهند . 

این‌مجسمه عظیم » چهارمین عجائب‌سیعه 
دنبای قد بم بود . ارتفاعش بانزده متر دود 
و نشان میداد که خدا بر تخت نسشسته 
است ۰ تخت الهی از عاج و آبنوس بودکه 
طلا و حواهرات گرانقیمت در آن کار 
رفته بود . 

خود خدا نیز از طلا و عاج بود .تنه‌اش 
از چوب آپنوس تراشیده شده بود .که 


7 فسمتهای عر بانش را عاج بشان کرده بو دند 


تابرهنه وانمود شود و بقیه بدنش با طلا 
اندودشده بود . تاحی‌از درخت‌خار که‌آن 
هم طلای خالص بود زوی سر داشت ؛ 
مجسمه‌کوچك‌الهه بیروزی را بدست‌راست 
داشت و عصای سلطنت را ندست جب 
گر فته نود .۰ 

قرنهای متمادی » معبد ژوپیتر در المپ 
ز بارتگاه ملت ونان بود . تا اننکه کتها 
محسیه را خرد کردند که طلاهماش رافارت 
"کنند و جز مشتی خاك چیزی «جسا 
نگااشتند . 

با وجودی:. 48 اثری از آن مجسمه بر 
نمای نمانده .است ولی از جند سکه تدم 
رومیان که بدست آمده است میتوان به 
عظمت آن مجسمه عظیم و و انگیز 
واقف شد .. 


مقبره موزول 
در قسمت جنوب غربی آسیای صفیر » 
شهری بود بنام هالی کارتاس که در فرن 
ششم قبل از میلاد مسیح » شاه موزول با 
همسرش (( آرتمیش ) درآنحکومت‌میکردند 
درباراو مرکز هنر و صنعت بود و اوبه 


اب 0 مصر 9 در 5 ۳ 
بدین معنی علاوه. براینکه يك شاهکار 
بوحود آورند مقبره‌آی هم باشد - ندب ۳ 
۳ بنحمین ۳ مع ۳ ۰ دای ۳ 
نو حو د. 6 ۷ 

این با چهار کوش ترا ۳۳ 
متر محیط آن بود که نتون ی ۷ 
بود و سقفش هرمی شکل بود که در راس 

آن کالسکه پیروزی با چهار اسب حامل 
شاه و ملکه برد .ی ۱۳۳ 
0 ول رت 


و بر سا مانده نود و نجیب‌زادکان 
و سواران « سن‌ژان» آن را خراب کردندا" 
تا سنگهایش را برای ساختن برج وبارو و 
استحکامات کار سبرند بعدا در طول . 
سالیان متمادی سنگ مرمرهای محوطه‌ای 
که نا روی آن واقع شده بود » سوزاندند 
تا "هك سازند و آن را مصرف کنند . 7 

هنگامبکه مشفغول سوزاندن آن بودند ‏ 
تالاری ز بر تحی کی کر دند که راهرو 
بار یکی داشت که باطافی کوحك نتهی 
میشد . درانن اطاق تابوت محلل و در 
شکوهی از سنگ مرمر یافتند. . چون‌وسانر ۴ 
وابزاری برای باز کردن تابوت سنکی ۲ 
نداشتند » اینکار را به روز بعد موکو[ 
کردند .اما شبانگاه دزدانی که از ابن ش ۱ 
مطلع شده بودند » داخل اطاق زبرزی 
شدند و هرجه در تابوت بود خالی کردنا ۱ ۳ 
پر ۰ ۱۲ 


امروزه از آن بنای با عظمت و شگه 
انگیز » حز مختصرآثاری نه جندان‌ارزث 
ندارد حیزی باقی نمانده است ولی نام : 
جاودان ات ؛ 1 


3 


محسمه ((رودس)) 
در حنوب شهر «هالی کارناس. و ۱ 
«رودس » واقعم شده که ساکنینش عموم ۲ 
ملوان بودند . بهمین دلیل » بندر «رودس ‏ 


عجایب هفنکانه ۱۱ 


8 مت رولترقی رفت و .اهمیت شایا: 
۰ سپس پول وطلا بطرف این جز بره 
سراز بر شد زرا اهالی آن در کشتی‌سازی 
3 داشتند و نیز ملوانان خوبی برای 
کشتی های حامل کالا های بازرکانی نشمار 
گرد ۰ 


و دارای دوق هتری و مجسمه 


۰ مجسمه های کوه بیکر داشتند و 
گفته ت/ از . معاصرین آن زمان 
1 در 1 حز بر ه قر ست سه هزار محسبه 
#معسمولی و حودداشت ؟4صد فقر هآ ن‌محسمهت 
ای غول آسا نود 

۱ مشهورتر ین آنها محسمه عظیم وشگرف 
۱ وب‌النوع خورشید 6 بنام ( هلیوس» نود 
۱ که آنرا مجسمه («رودس » مینامیدند .ابن 
| جسنه کو ه بیکر قرب جهل متر ارتفاع 
8اشبت که بپول آنروز سیصد تالان هنی 
اللودست قراقات ‏ ارزبابی شاه «بود : 
#ولی متاسفانه عمر این محسمه از ۵۲ سال 
اتحاوز 9 زرا براثر. زلزله 6.بزمین‌افتاد 
٩‏ جرد شلد . 

۲ رومن پلین » مورخ مشهور که 
#خرده های آیرا دیده نود نوشته است که 
9 يك از انکشتان محسمه «رودس» بقدر 
هیکل یکی از مجسمه مای معمولی بود. 
| یگو بند پس از هجوم اعراب » و فتح‌جزبره 
1 رودس » خرده های مجسمه را.به بکنفر 
هودی فروختند که برای حمل تکه‌های 
| #فرفی آن نهصد شتر کرابه کرد. 
در باره ظاهر مجسمه و حنس 0 
ااشد و نقیض گفته‌اند ۰ منجمله کی ۱ 
سندگان درباره عظمت 0( 


و ۳ 


1 چون هر سك بای محسمه را روی بت 
۳ شعن بندر و بای دیگرش را روی 
۱ شکن دیکر قرار میدادند ازآن »بحای 
۲ چراغ دربائی ) استفاده میکردند. 

آنجه که حفیقت نزدیکتر است»مسلم 
که جنئین محسمه غول بیکری را 
روی جزبره کوجکی کنار در ساختها:؛ 


۳1۹ 


. _ برچ دریانی اسکندر به 

هفتمین عحائب هفتگانه حهان نیزدر 
مصر بود . برجی بودکه برفرازآن آتشی 
بود تاشیها راهنمای ملوانان برای رسیدن 
به‌بندر اسکندربه باشد. این برج در جزبره 
کوجك « فارو »نا شده یواوه ات 
که کلمه « فار » ( بمعنای جراغ در نانی) 
را برای این نوع ساختمانها و مناره‌هائی 
که چراغ در بائی بر فراز آن روشن است» 
بکار می‌برند . 

برج در بانی اسکندربه در زمان‌سلطنت 
جانشین اسکندر » یعنی بطلمیوس دوم 
( ۳۰-۲۷) قبل از میلاد بوسیله معماری 
بنام ( سوسترات » ساخته شد . 

داشتا ی دن لاس تاره نف( تاه ابیت 
میگو بند معمار سازنده بر ح جراغ در تناس4 
مقدار زیادی فلزات ومواد مختلف در آب 
دربا گذاشت تا بداند کداميك ازآن مواد 
درجه مقاومت بیشتری دارد . بااین‌آزماش 
معلوم شد که تنها شيشه است که آب 
دریا روی آن اثر نکرده است بهمین 
دلیل در ساختمان برج مقدار و 
بکار برد . ساختمان برج قرب هشتصد 
تالان بعنی بیش از ششصد میلیون فرانك 
ارزش داشت . 


میگو بند رد و ۳۷۳ متر ۰ 
و این رقم تقریبا معادل ارتفاع برج ۱۲ 
بارس است . ولی اعراب که ده فرن 
توانستند "قدم به مصر گذارند گفتهاند 3 
در بانی اسکندر به باا نکه خراب ۳ و 
به ۱۱ متر میرسطد 
این برج روی پایه‌ای چهار کود 

که 1٩‏ متر ارتفاع آن بوده و دواد 
هشت ضلعی و ۲۸ متری بالا رفته اس 
که برج ٩‏ متری دیکری روی آن با 
است که بر ِ برج اخیر فانوس درا 
پرتو افکن بود ۰ شکی نیست که درقرا 
اول میلاد مس ۳۱ اسکندر 
بر فراز بر عظیم آن 6 روشن بوده وا 
برح تا قرن دوازدهم حایگاه فانوس در با 
دو ۵ ۵ است. 

بسال ۱۳۷۵ میلادی براثر زارله‌در ۱ 
که در اسکندر به و سار تقاط اطراف 1 
روی داد » برج درئالی عجیب ۰ ۳:۲ 
زیر و رو شد که نه فقط از خرابه‌ها 
آن اندلد حیزی ددست تیامد حتی 
دفیق برج را هم نتوانستند تعیین کد 
و لی تا دنیا باقی است نامشس حاود 
مج + 3 


جمه . رضاعفیا 


۳۳ 


۱ بیل‌برانت از هنرمندانی استکه همیشه از 
3 زمان حلو بو ده اتتشت . درمدت سی‌سال تیال ۱ لو حود 
" آورده که‌نمیتوان گفت فقط تصوبری از موقعیت سا 
ابر فیر قابل توصیف خود انسان را براه عجیبی 
٩ 1‏ ات حنبه مرموز ی هجیب کارهای 
اوراواضح مبکند وباعت تشخبص آن‌ها از کار های دیگر 
عکاسان هیگ دود ۰ این موم آنفدر ها بآنجصه کهاو 
می‌بیند بستگی ندارد بلکه بیشتر بنوع دیداو مسربوط 
وانسشت ۰ 

اوبا تکنيك‌های ساده عکاسی که اغلب با 
ودست ودرتار بکخانه‌انحام هیگیرد عکسهانی سوحودمی- 
ورد که ثابت میکنند اشیاء عادی میتوانند حیزی 
1 ار تعمبول باشند . ی چیز عالی.. 


او بد ۰ «وفتی جیزی می ینم با اخساس 

میکنم درست نمیدانم که اصل وکین 1 
میکوشم باتشدید واغراف در فرمهای موضوع آنراآنطور 
که میخواهم منتفل تمایم دمن روی یکی از ۳ 
موضوع‌کارم تاکید میکنم وبان‌ترتیب می‌توانم بیشتر 
توجه بیننده را جلب نمایم و باین ترتیب در او همان 
احساسی رانو حود آورم که خواسته‌ام آثر ا "متتقنل 
نمایم 

تسل‌برانت دربهار و ۱ آکتانی ۳ 
(تصو بر های برهنه » منتشر کزدکه عکس‌های این 
صفحات ازآن انتخاب 1 ۰ ان کتاب در انکلستان 
توسط بودلی‌هد ودرممالك متحده بوسیله آمفتو منتشر 
سا . همچئین لاو رنس دورل معدمه‌ای برآن نوشسته 
و تفسیر عکس‌ها بقلم چپ‌من مرتمر می باشد . 


۱۳۰ 
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هاهنوز بی نظ 
۰ کات داژه برانت حنحالی‌تر تن محمو عه مت ان 


۳۹ نود و تا زبادی ر وی عکاسان ورابطه دیگران 
ناعکاسی ی ۳0 دانشحو بان هد رهای ز سا نیز ۲ 


فابل فهم مهح ۲ را 9 باقت : 


عکاس میگو ند : 
دورس های حد ندیرای مناظر ون در 
نظر گر فته شده . من آنهارا درسالهای گذشته برای 


ری وحنگت ۱ ۰ ولی تعدا 
تقربسا آنها را زیادی کامل بافتم . این دوربینها و 
ایته منعکس میکنند من دوزبینی میخواستم 

۰ که منظره را تاحدی تغفییر دهد و کمتر علامات قراردادی 
را دارا بانشد و عدسی آن مثلا مثل يك موش‌اماهمی 
نامگس دثیارا سینند ۰ آئو قت کروز در کی ازمتازه‌های 
کهنه فروشی نزديك کاونت‌کدال کهنه‌ای رایافتم که 
چیزی شبیه دوربین‌بود وازچوب_ قرمز صیقل شده 
ساخته شده نود . مثل دوریین‌های قرن‌نوزدهم نه‌در بجه 
خارحی (شتر 6۲اانا داشت و نه ذره‌یین (واندانگل) 
16ع۸ع7::0 وسوراخ دقیقی که باندازه ته سوزن 
بود وتصویر شینی رادربی‌نهات منعکس می‌نمود ۰ این 
دورس را يك حراحی برای اختراعات عکاسی بکار 


برده نود واسکانلند بارد برای گزارش های ۰ ۱۰۰ 
فراردادن این دوریین در بك‌گوشه انتسان م۳ 
منظره کامل تك اطاق را بانك حرکت بگیرد. ذرهر ۱ 
این دوریین مثل آئینه محدب همه جیز را دورهم حمع 
بازوی زنی خوابیده میکرد . 0 ِ 


من دراین دوربین کهنه فیلم بسیار دفیشی 
وداستم وشروع بامتحان کردم ۰ تجربه عجیبی بود ۰ این 
دورسن احسام واشکال تشر بحی و حود آورده‌ود که 
جشم من تابحال مانند آن را ند رد ه نود ویمن آموخت 
5 حگونه با ببحیدگی دقیقی وزن بدن » پاسنکی يك 
ی ولی جون شیشه آن خیلی 
ِ بود وحسم تفر د سا قابل ی نبود مجبور بودم 
که درتصادفات استفاده نم ویگذارم ذره‌بین برانم 
عوس آنکتزد 
م این هر تلا ال حی‌یانی که در سای 
میافتاد نمنز له فماری نود و نمشد بار دیگر تکرار شود. 
کوچکترین تغییر درحرکت بدن با يك صدم سانتیمتر 
تفییر درارتفاع با زاوبه دوربین باعث میشد عکسهای 
کاملا متفاوتی ازنظر حالت وکمنت بو حودآ ید 
هدوت که سوو رتشا عکی 
های فوری امپرسینونیستی برداشت حتی باسر یع‌ترین 
فیلم ها منظره از سی ثانیه تا سه دقیقه تفییر داشت 


دوزانو روبهم 


وبعضی وقتها من محبور بودم ( بور بنگ‌ماشین)) »(دستگاه| 
(نابت‌نگهدارنده) تکار بر م .من حالا تعحب مبکنم که جطو رباآن ‏ 
دوریسن قد نمی و آن‌منظرهوسیم کارمیکردم‌اما اوابل 
مبکر دم که محصورم درآن خانه‌های و سیع قدیمی 
همیخه در نون تمه تار كت مک 

اما همین تر نیب از عکس‌های کرانتبكت او لیا 
بسوی موضوعهای كلاسيك تری پیش میرفتم ۲ه 
آهسته از مناظر یت جشم وشیدم ومکان رامحد ود 
نمودم اطاقها رونتس تر سك ودرروشناسی ز ناد چا 
4 بیجبده‌تر » وبالاخره محل کارمن فضای کاملا بازی مب 


۳ 


عکاس بدنهای لخت 


" که خورشید بصخره ها ودریامی‌تایید ۰ دراین وقت 
" من فقطا بدنبال اشکال خالص بودم وکداك کهنه دیگر 
6 تجیخورد . ۱ 

3 " دوربین کهنه بمن آموخت که چطور درسهای 
٩‏ ند می‌توانند براه غير معمولی بکار برده شوند . 

1 ترجمه : پ_فرجادی 


‌ 


يك زاویه حاد در عکاسی 


از روی داستات «حو!» که سرآغاز تاریخ بشر است » زنان 
واه پسه خصلت وجو با بهسر بجوم اس ۱۳ 
بی برند . یکی همدستی وشرکت درگناه » دوم » غریزه مادرشدن 
و بالاخره غریزه بچه‌دار شدن است ... تورات مخ ۱ ۳ 
به تفصیل سخن رانده است که جون آنات‌آن مطالعه شود شخصبت 
بعضی از زنان ؛ فردا فرد و بطور مشخص واضح میشود. 

تاریخ ملتها مخصوصا تار بح عبر بها نمودار کاملی از طرز 
تفکر و روحیات زنانست ۰ در تورات نوشته شده. 

درجنوتب رودخانه فرات » بمتی فرات سئلی » مردی ۱۳ 
((ابراع)) (که بعدا بعللی که در زیر خواهیم دید به اتراشيم تفیسر 
بافت) به‌دیدار خداوند نائل آمد از حانب بروردگار باو وحی 0 
که . «ازاینجا حرکت کن!)) ندینمعنی : که خود را ازاین ابلهان‌حدا 
کن ! او اطاعت کرد و باتمام قبله و عشیره‌اش که هوا خواهان او 
نودند براه افتاد و بطرف سرزمینی که خداوند آورا راهنمائی کرد 
و بعدها (ارض موعود) نامیده شد » حرگت کرد . 
۱ این واقمه قرنها قتل از متلاد مسیح که مدا تا ۱۳۳ 
ماست اتفاق افتاد . بین افراد قبیله زنی بود که «ابرام» با شیح 
وشات کرد ورزکرضا داد بار ۰ ۱ . این همان 
زنی است که بعدها منشاء حوادئی شد و «سارائی» نام داشت که 
نفد ها آورا «سارا» نام نهادند . این زن نسبت به «ابراع» فداکار . 
وباو فا نود بعلا وه باو عقیده داشت و با آنجنان انمانی باو گرونده ‏ 
بود که درتمام مدتی که قنبله‌اش برای رسندن هار ۱۳ صدها ‏ 


آداستان زن ۱ ۱( 


گردان بودند » لحظه‌ای اورا ترلد: نگفت :و در مضائب 
و بلیات و خطرات بار غمخوارش بود و بهمین دلیل است که 
مسیحیان قرن اول و دوم میلادی » آن زن را مظهر کامل ایمان و 
3 عقبده می‌شناختند » جرا ؟ حگونه جنین ابمان و عفیده‌ای؛ در قلب 
3 این زن بوحود آمد ؟ فقط يك حواب میتوان بان برسش داد ۰ وی 
" فقط نیروی عشق بود و بس » تلموذ ها وتان :وله ۳۵ 
1 نمونه اطاعت و یت هتل(نتتتان برانن عفد ه 
۱ مک 9 
٩‏ از او عرت گر فتند » در خقیقت عمل او درسی ود که تزنان دیکر*" 
" داده شد . او باشوهرش دشت‌ها و صحراها را زبر با گذاشت 
تا فبیله خودرا به فلسطین برساند . در آنمو قع هنوز شهر های 
" امروزی‌ساخته نشده بود و مزارعو بافات وحود تلد انس مارا ۰ همه‌حا 
لم بزرع و بر از ریگ روان و با نی‌زار های غیر قابل عبور بود 
3 افر اد قبیله باچهار بابان وگوسفندان خود بدتبال جراگاهی 
8 9 حشم و له بخودرا. در .آن بجرانند ۰ «سارائی» در زر 
خیمه خود می‌نشست که شانزده درك داشت و ارتفاعش بدومتر 
1 میر سید 5 این جادر عظیم بوسیله (تجبر » هائی نبچند تن اطاق تقسیم 
شده ود که نمونه‌اش هنوز در من و حححاز و حضرموت دیده 
(سارانی» دم در ورودی چادر که بارچه ای ضخیم ازدشم 
ز ندان آویخته بود می‌نشست و باین دنیای کوجك که مردان و 
نان و کودکان که اطرافش را فرا گرفته ودند » نظارت و 
دستور میداد » حکمفرمائی میکرد .۰ وظیفه هر کس را معین کرده 
" ود . کی وظیفه آردکردن دانه های غلات ودیگری مامور بختن 
ان بود : ۱ 
۲ " عده‌ای به نج رسی و بعضی به بارچه بافی و پشم ریسی 
1 مشغول نودند - در ان محبط کوجك » بی‌شاک کسانی نودند)» که 
آواز میخواندند » بای میکوبیدند و قهقهه خنده‌شان سرور ونشاطی 
وحود میآورد . ولی در هرحال «سارائی» بود که فرمان میداد و 
راهنمائی میکرد . کلیه مردان و زنان قیله مبدانستند که او منتخب 
دئیس قیله‌است ودر غیاب رئیس » خودرا مکلف به فرمانبرداری" 
[ اژاو میدانستند . 

(آبر ام» او را از نن دختران یله و خانواده‌اش که»بدون 
تردید » تعدادشان کم و کرد . جرا بین آنقدر دحتر» 


_ با 


۱۸ کیهان هفته 


فقط این یکی را سندید 3 ۱ 

دلیلش سیار واضح مه زیرا «سارائی» زسا نود ه 
زسانی خیره‌کننده‌ای داشت ۰ زسالی بی نظبر که ضرف لصل و 
الکست بماء خاص وعام بود . درتورات بالصراحه اشمو ضوع را 
لت حنی شواهدی هم برای انات ان مدعا آورده 

درارض موعود آنجنان خشگسالی شدکه دگر ذره‌ای سبزه 
۳۳ 


قانرام» تصمیم گرفت باقبلة خود بدره مای نز ۰ ۱ 
شود مزانع رم و سومیراه ویر تم ۱۳۳ 
ی بت د هد . 
اننکه وارد مصر نعنی بایتخت اه 

«ابرام» یله عربها 6 انده هتالد شد ویسخت ۱ ۳ 
غم و آندوه او علتی بحز «سارائی» و زسائی خیره کننده او 
ار یرام مچتر سب و از ان ترس » ملول و غمگین بود . زرا 
فرعون از شندن اوصاف و زتسانون «سارائی» لد و متمانل شلد 
وتصمیم گرفت اورا داخل حرمسرای خود کند ۰ «ابرام» نه فقط 
از شنیدن این واقعه اندوهگین شد بلکه خشم و غضب شدیدی 
اورا فرا گرفت ولی در کف فرعون خونخواری افتاده بود که جون 
اورا مانع انجام مقاصد خود میبافت بطور بقین اورا آزبین میبرد » 
در تورات آمده است که . 

(ابراع» برای نجات خویش به ارات فرمان داد . (اظهاآر 
کن که من و تو خواهر و برادريم » نه زن و شوهر 6 . 

شکی نبود که برادر زن فرعون مقتدر » از سنت 
و صدمه‌ای در امان خواهد بود . سهل است که مورد حمابت او 
قرار گرفته و پاداش هم باو اعطاء خواهد شد . 

اگر لطف و عنات بروردگار نود 4 ان واقعه بصو رت 
ننگینی انجام میگرفت که کاملا برخلاف عفت و اخلاق بود . ولی ۱ 
براثر الطاف بیکران الهی » فرعون باتمام قدرت خود نتوانست بر . 
(سارائی» همسر زیبای رئیس قبیله عبریها ؛ دست بابد : چه‌هربار- " 
که فرعون به زن زسا اظهار تمابل میکرد و قدمی سوی او سرت 
ی و 
زسائی «سارائی» نود که مشاه حییان حادثه‌ای شد آنهم ادن ۱۳ ۳ 
که نناتفول «تورات» » خداوند متعال ۳ دفاع ازآن تمام 0 3 


۳ 
تا نو 24 7ج 
۱ ای ی ۰ ۲ 


۹ ور را داستان زن ات 


0 1 5 تجهیز کرد و بخاطر دفاع از زنی که در آنموقبع شصت وپنجسال 
۳9 عمر ش شودشتت و هنور در کمال زسانی نود » فرشتگان‌بجو ش 
۰" وخروش افتادند ۰ دریکی از حکابات تلمودی روات شده ات 
9 («سارانی از ابر بشم من از طلا زیباثر و از مر و آرید 
1 «سارائی») اجنین بود ۰ و[ و افتوی ۱ 
زیاعفيم بود و نمیتوانست » کودکی پا وه وی ان 
بلاعقب نماند . در تمام مشرق زمین ؛ مخصوصا در قدیم و 
علیالخصو ص در میان ملت «ارض موعود» سترونی و تازانن سار 
بر بو هو مایل باشدمیشواند شحل تن اد 3 7۳9 
با همسر شرعی دیگری اختیار کند . تورات مملو از ناله های زنان 
است که بدرگاه خداوند استفانه میکنند و با عجز و الحاح 
ٍ از او میخواهند که معجزه ای بوقوع بیوندد و باو طفلی عنابت کند 
1 اما «سارائی» بی‌آنکه منتظر استحابت دعاهماش باشد » و با بانتظار 
وقوع معحزه ای بنشیند » جون میدانست که در سن او احتمال 
بچه‌دار شدن بسیار بعید است ؛ برای اینکه شوهرش بلاعقب نماند» 
وسبله ای سیار عادی که در میان ملت و عشیره اش کاملا معمول 
بود » بکار برد . ۱ 
او میدانست که «ابرام» از نداشتن نرزند سخت غمگین 
"است بطوریکه همواره در مناجات با خدای خود » این رنج و غم را 
اعتراف ف میکرد . در آسمو قع از طرف خداوند ناو خطاب میرسید : 
۲ را( کن و این ستارگات روشن را بنین » روزی خواهدآمد 
که تعداد اعقاب تو از تعداد این سنارگان أَفُژوثتر خواهد شد) . 
ولی «ابرام» تسلی خاطر بیدا نمیکرد و لحظه‌ای آسوده نبود . این 
غم حانگاه او را رنج میداد ۰ روزی «سارانی» باو گفت ۰ «حال که 
تس .نایز ان قرار گرفته است که من نتوانم کودکی بتو بدهم » 
رو نزد آن زن خدمتکار مخصو ص من » شاید صاحب فرزند شوی.» 
1 و ی تلی ۱ 
۳ هدیه کند اب ِ تماند ۰ اد فا «هاحر» که 
8 ی مصری نود » و شاد دختری بود که فرعون هنگام عزبمت 
۱ «سارانی» زسا» باو بخشیده بود » همانحا بود و بدون شك همشان 
«ابرام» ۰ سانانی» ای اس پائینتر تک 
تون نیز داشت و برای ارباب ود کودی بوجودآورد 
2۰ ر کتاب مقدس آمده است که تقصیر 


۹ 


۱ ۷۳ / 
۱ 


از هاحر وت تام رز ۱۳ 
و بجای خق شناسی از او ؛ او را تحقیر میکرد ود ۱۳۱ 
قرار میداد . «سارائی» شکابت بیش شوهر برد و باو گفت : 3 

(تو باعث شدی که این دختر کنیز » بمن ناسزا گود و 
شخصیت مرا تحقیر کند» «آبرام» تأاثری از خود نشان نداد و شاید 
با سهل انگاری » که در اننمورد شیوه خاص مردانست ‏ تلقی کرد. 
زنان در چنین مواقعی شوهرانشان را متهم میکنند .» عاقبت «آبرام» 
نهمسر دل شکسته اش در جواب گفت :۱9و کنیزی زر ۳۱ 
نو همسن رسمی می ۰ ..تو میتوانی هر تصمیمی در باره اش بکیری « 

بنا بانجه که در کتاب مقدس آمده است ۰ «سارانی بای 
در فتاری با هاجر گذاشت و بقدری او راازار داد ۵ ۳۵ 
او فرار کرد و سر به بیابانها گذاشت ...» 

3 2 

بنا بروابات تورات » اعراب از تیره اسمعیل و هودیان از 
بوه سس شرعی .و ای ابراهی جمی سای بوحود آمدند . 
بدین توصیح .۰ 

«سارائی» عقیم بود . سالها گذشت . «آبرام» با بسنین صد 
گذاشته نود ۰ زن و شو هر هردو بر شده بودند و «آبراع» بحز 
اسمعیل که از کنیزك داشت صاحب فرزند دیگری نبود و دائم دراین 
فکر بود که وحی خداو ند دن سالنان کذشته » و وله انبکه باو داده 
بود» چگونه تحقق بیدا خواهد کرد ؟ ناگاه دربای رحمت الهی بجوش 
آمد و الطاف خداوندی شامل حال این زن و شوهر بر شد و 
«سارائی» در خود احساس حمل کرد . دبری تکدت و ۳ 
با بعرصه حیات‌گذاشت ۰ از ان تاریح نام (آبرام» به ابراهیم تغییر 
کرد زرا ابراهیم بزبان عسری بعنی «یدری هت ۱ 
دارد» و برای اننکه نشان دهد که همسرش نیز در ان تقدبر که از 1 
اسرد کی ی کرسيم و شريك بوده است نام .۱۰ 

بعنی «علیا حضرت» تغییر نافت : او «مادر ملت» بود همانطور که 


1 4 («(بدر ملت» بود . 
مترجم - رضا عقیلی 


ید ۹ ۲ جا 


فیلم تلویزبونی دهکدة کوچکی راکه 
در زیر انوار خورشید باآرامی خفته 
ان " هیده ۰ ناقومن *بضدا 
در ميآید . زنهائی با لباس های مشکی 
نشت سرهم از خانه ها خارج میشوند. 
اینها یکجاً میروند ؟ 


5 


چید ۳ 


0 و مرول دروم 


سگرن 
ه2 
۳ 


۹ 


لحظة به صحنة . تلویزیون‌باین‌سئوال‌پاسخ 
میدهد : این زنها بصورت نیمدایره 
در يك اطاق تار یك‌مقابل‌دستگاه گيرنده 
تلو بزیون قرار میگیرند - این تنها 
دستگاه گیرنده‌ای است که در ان 
دهکده دور افتاده وحود دارد - ساعت 
پخش برنامه فرهنگی است - گوینده 
تلویزیون در مقأبل تخته سیاهی‌نشسته 
و اغلام میکند : «هیچوقت برای با 
سواد شدن در نیست» ۰ سیس اظهار 
میدارد : درس امروز خود را به 
(نوشتن» اختصاص داده‌ام 

متعاقب آن انگشتان زنان سالخورده 
که گذشت ایاأم و کار در روستاها 
بوستشان را سخت و زير کرده است 
بحرکت درمیایند و سمی می‌کنند بر 


روی صفحات دفاتر خود حروفی راکه  .‏ 
با خطی زیبا بر روی صفحه تلویزیون ‏ . 
نقش می‌بندد تقلید کنند وبنوسند . 
در سال ۱۹۷۱۱ تلویزیون انگلستان 
پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را 
جشن گرفت و ضمن نمایش فیلمی که 
ربشارد کاوستون بنام (دنیا وتلو یز بون) 
تهیه کرده بود بتشریح وضع عمومی 
فرستنده های تلو یز بونی دئیا برداخت.. 
این فیلم با صحنه که بدان اشاره 
شد شروع گردیده و نتیجه میگرفت 
که تلویزیون سعی می‌کند نقشآموزش 
سمعی را بآموزش بصری واگذارکند 
سیس نشان میدادکه حوانه‌ای از تمدن 
(غربی - امریکائی) در حال رشد ونمو 
اشت - بعق از آننظری هت ۵ ۱۳ 
لیات 
مصر : کشوریکه به جنبه سرگرمکنندة 
نلویزیون بیشتر اهمیت میدهد . 
ایستگاه فرستنده تلویزیونی مصر 
که درکنار رود ثیل در ساختمان فوق.ب. ‏ 
العاده مدرنی تاسیش گردده سعی 
کرده است از هر کشوری وسیله ای 
را که بهتر از سایرین میتواند تهیه‌کند 
وارد نمایدمثلا: تکنيك‌تلو یز بون‌انگلیسی " 
است - آلات و لوازم را از امریکا - 
دوربین های فرستنده را از ژاین ت 
متخصصین تکار انداختن دور بین‌ها را 
از آلمان غربی وارد کرده‌اند ۰ باند 
گفت حسن انتخاب بخرج داده‌اند و 
بد نوسیله . توانسته‌اند برنامه‌ای روی 
دوکانال بمدت ٩‏ ساعت در روز احرا 
کنند و ضمن آن فیلم مائی از هردو 
طرف دنیای غرب وشرق بمعرض نمایش 
گدارند: - البته در انتجا هم قفا 
وسترن (باً زیر نویس عربی) که‌ساعتها 
برنامه های تلویزیونی تمام دنیا وا 
اشفال میکند از قلم ثیفتاده ۵/۱ 


تردبدی‌نیست که‌گردانندگان تلو بز بون 
مصر برای مردم این کشور جنب؛ه‌سر گرم 
کنندهة تلویزیون را بجنبه آموزنده و 
فرهنگی آن ترجیح میدهند - در ابنجا 
مساله‌ای پیش میاآید و باید دید مردم 
این ویر سون: استناده 

بی‌کنند جه اشخاصی هستند .: یك 
۳۳ مر فه در گوشه‌ای از از 
-سالنهای زیبای خود که با میلهای 
بر دهم" فزنین استده 
بتماشای سك برنامه کمدی که بر اساس 
است مشفول هستند . 

کمی دورتر از اين کاخ در کناره‌های 
کوچه و خیابان انبوه مردم بیچاره و 
نیازمندی را می‌بینید که‌چون استطاعت 
خرید دستگاه گیرنده را ندارند بدور 
يك گیرندة تلویزیون عمومی جمع شده 
و از آن استفاده می‌کننند - در قیافهة 
آنها هم همان ۲ ثار رضات‌وخوشنودی 
و همان واکنش ها دیده میشود . 
میخورد . این شهر که تواسطه معاند 
عظیم و ساختمانهای نوك تیز وکثرت 
دستگاه گیرنده تلو بز بون‌معرو فیت‌دارد» 
همه ساله مورد بازدید جمع کثیری 
از جهانگردان امریکائی قرار میگیرد. 
کثرت تعداد آنتن های تلو نز نون بر فر از 
بام خانه ها» بحدی است که‌منظرهُ بومی 
»7 3 / خصو ص شهر را تغییر داده ۳ ابن 


مساأله تلویزیون دردنیا 


نشان میدهد که این ملت کوجك 
افسافه‌ای » تأ چه حد بتماشای‌تصو بر 
های تلویزیونی علاقمند میباشند . 
در بانکوكدواستگاه فرستنده‌تلو یز بون 
وود وم کی او نها و واضا 


. دولت و دیگری را ارتش اداره‌می‌کند. 


صحبت از آن است که فرستند؛‌سومی 
نیزتوسطشهر بانی بجر بان بیفتدا-| یستگاه 
فرستنده ارتش باننطر ق‌اداره میشود؛: 
ينك نفر سرهنگ رباست آن را دردست 
دارد - سرهنگ دیگری با معاونین خود 
که سرهنگ‌دوم و سر گردهستندر باست 
برنامه ها را بعهده دارند ! سروانها و 
ستوانها بر نامه ها را احرا م ی کنند ۱ 
و بالاخره گوینده نیز استوار است ! 
ژابون : پدر بزرگ و مساله برنامه های 
تلویزیون 

نود میلیون نفر در شهر های پر 
حمعیت و حتی اشباع ق. این مملکت 
سکوئت دارند و همگی آنها بمقدورات 
و قوه فعاله خود اطمینان دارند و 
مایلند بسوی کمال پیش روند و خود 
را هم‌شطح ملل مغرب زمین نمایند ‏ 
اين مملکت محیط بسیار مساعدی برای 
تلو یز بون بشمار میرود ۰ تلو یز بون ژابن 
که در سال ۳ تاسیس شده سومین 
تلو یز یون معتبر جهانی است وبلا فاصله 
بعد از امریکا و انگلستان قراردارد . 
اک رد۳ و استگاه فرستنده که‌سه‌تای 
آنها رنگی و سه‌تای دیگر معمو لی(سیاه 
و سفید) است نیازمندی تماشاگران را 
برطرف مینمایند - ژاپن دن هر هفته 
۰ دستگاه‌گیرندة رنکی و در حدود 
۰ گیرنده (سیاه‌وسفید) سازار 
های جهانی عرضه میدارد - ژایونیها 
بعلت مهارتی که در انجام کار هاید قیق 
دارند کارشناس مطلق‌درساختن‌تلویزون 
های ترانزیستوری و باطری و کیفی 
میباشند » اين قبیل تلویزیونها بدرد 
ممالکی که دجار کمبود برق هستند 


مبخوود . 

برنامه های ژاین بهمان سبت که 
تم آنها پیت -رفته و توسعه: نات 
است ؛ سر حدکمال نزديك شده - 
همه انواع برنامه‌درآنجابچشم میخورد- 
یك فرستنده منحصرا یه بخش برنامه 
های مدارس اختصاص داده شده ودر 
هريك از کلاسهای آموزشگاهها » بك 
گیرنده تلویزیون دیده میشود 

باید دید چگونه ژاپونیها با داشتن 
شش استگاه فرستنده که هرکدام 
برنامة بخصوصی را پخش می‌کند 
میتوانند از بروز اختلاف سليقة بین 
افراف خانا ام گیرع 9 نقنل -1وونلت 
باید دانست که دران کشورخوشختانه 
بدر بزرگه خانواده اختیار مطلق را در 
دست: دارد واخذ تصمیم وانتخاب‌برنامه 
با او است ۰ خانواده‌ای را در نظر 
بگیرند که دورگیرنده جمع شده‌اند - 
دارد یکی شپیه مصریهاست - دیگری 
بت اهالی عاینند و صونی:متل تتراخ 
بوستهائی که در فیلمهای وسترن دیده 
میشوند . عحیب است که حگونه این 
تم تا نوادها لد داب ف وسوم رو 
محیطهای کاملا متفاوت در مقابل بك 
فرد بخصوص اینطور باهم درمياآمیزند 
امریکا : تلویزیون در حمام خائه ! 

.معمولا هنگامیکه يك فرد اروبائی قدم 
بامریکا میگذارد و بخصوص وقتی که 


۱۳ ۱ کیهان هفته 


قترار میدهد عادت دارد که با خنده‌ای 
تمسخرآمیز نگو ند ۰ «در این کشور 
و حشی مدرن » چیزهانی بچشم میخورد 
که واقعا مسخره است !» ولی باید 
دانست که نمیتوان با اين روبه‌دستگاه 
تلو بز‌یونی امریکا راءکه مانند ما م۳9 
سر میباشد مورد قضاوت فرار داد . 


۰ میلیون بیننده تلویز بون در 
امریکا شصت میلیون گیرنده دراختیار 
دارند - 7۲.۰ استگاه فرستنده در 
این کشور وجود دارد و ارزش سهام 
آنها مرتبا رو بازدیاد است و این نشان 
میدهد تلو نز دون در این‌مملکت‌دستگاهی 
صد در صدتحارتی‌است» خودامر کائیها" 
میگویند از هر نظر که فکرش را بکنید: 
«تلویزبون منی جایتحا ۳ 
بنظر يك اروپائی مسخره میرسد ۰ 

در امر نکا از هر ۰خانه ٩‏ تای 
آنها هرکدام لاافل يك دستگاه تلو بز بون 
دارند - در بعضی خانه ها يك دستگاه 
تلویزبون دو اطاق ۱۳ 
دیگری در اطاق خواب که با دکمه‌های 
خود کار از داخل تختخواب هدات 
میشود موجود است و حتی تلویزیونی 
در اطاق حمام بچه‌ها گذاشته‌اند (بد 
نیست باد آوری کنیم که تلویز بون‌برای. 
رام کردم بچه های لجوج وسیلة خوبی 
اسنت) .. 

سه شبکه بزرگد: (ث . ب .۰ اس) در 
لو سآنجلس- (آن . ب . ش) درنیو بوركد 
و ی اب 92 نیو بورك و هالیود 
بتنهائی ۱۸۰۰۰ ساعت در طول سال 
برنامه پخش می‌کند - علاوه بر اینها 
تعداد زیادی فرستنده های کم‌اهمیت‌تر 
نیز" فعالیت :میکنندا و برنامه ۱۳ 
را براسناس: خواسته های تباتاه ۶ 
تنظیم و اجرا مینمایند . در اینجا لازم 


است تذکرداده‌شودعده‌ای ازمتعصسین» 
بخرح جخود فرستندهای بنام (کا ۰ کو 
ایا دی دی از گاراژ های قدبمی 


"+ 


۰ 


تاثبر تدرس تلو بزبونی 


اتسنکو تانمیس کرده‌اندا .که. با 
جمع‌آوری بزرگترین رفم حق‌اشترال» 
هدف خود را که عبارت از بخش برنامه 
هایآموزنده است‌بمورداحرا درمیآورد. 
بنوع برنامه -های..امر یکا 
از اغلب ممالك و بخصوص از فرانسه 
کمتر است ولی این را هم باید گفت 
که در ان کشور برنامه هائی هم نج 
میخورد که صددرصد امر یکائی است و 
نظاثر آن در سار نفاط وحود ندارد 
موسسهة (ث . ب . اس) آن را احرا 
می‌کند . در ان برنامه حالب رئیس 
دادگاه » قضات ؛» وکلای دادگستری» 
طلاق منیدهند: و طلاق میگیرند 
هنرپیشه ما ایفا مینمایند ! 
شهر مالیوود که تا جندی فسل 


بتحمترا بت شهر سیمای ود ۳ 
تبدیل بشهر لویزیونی شده است . 
بر خلاف انگلستان که برنامه ها را 
آنشتود نطور رده ۱۳ 
تلو بز بونی قبلا روی فیلم ضبط میشود 
و مرکز نهیه آنن فیلنها هالد ۱۳۱ 
برای اینکه انبوهی از فیلمهای وسترن 
برای مصرف امریکا و سایر تقاط دنا 
تهیه کننده گروههای زیادی از کار- 
شناسنان شهرهاً - دریاجه ها - کوه 
ودشت و مناظر ز سا دن اختیار دار ند 
و در آنحاها با ىك‌تكنيك بی‌همتا . و 
برتری فنی بینظیر بدون وقفه مشغول 
فیلمبرداری میباشند. درامر تکاسالیانه 
بنهاه و بنج میلیون دولار (متحاوز از 
۰ میلیون تومان) بمصرفتهیه فیلمهای 


" تلو نز دونی میرسد .۰ 


۱۳۹ کیهان هفته 


این نکته را نیز باید تذکر داد که 
افکار عمومی ؛ از ان برنامه ها زاد 
راضی نیستند تا آنجا که حتی بعضی 
از کارشناسان خودشان فربادبرمیاورند 
که ۰ «تبلیقات و عملیات تند و زننده 
در برنامه ها زباد بچشم میخورد و هر 
عبت فرزندان ها باند شاه و ناظز 
بت افتل: و کشتار باشکد ان 
برنامه‌ها در خور شان ساکنان کشور 
نیست و آنها را در. حقیقت بزور 
رشان امسلهتا؟ دیور اهر صورات 
خود منقدن امرکائی در ان عقیده 
متحدالقو لند که فقط ده در صد از 
بي‌نامه »های تلو بزتوتی امریکا. خوب و 
بنج درصد آنها ممتاز میباشد بعقیده 
نگارنده با در نظر گرفتن تمام جوانب 
این قضاوت کاملا عادلائه است . 
ساکنان‌خانه‌های کثیف‌ومفلوان کشور» 
مانند تریاکی ها به‌برنامه‌تلو یز بون‌معتاد 
هستن .۰ 

کشور برزیل که در زمره کشور- 
های در حال توسعه میباشدنامرغوب. 
ترین برنامه های تلو نز نون رادارد - 
و ان برنامه ها رونوشتا ناقصی 
از بر نامه های آمرکانی استت. مضافا 
بانینکه فاد تشکیلات - هنرمند 
ووسائل نیز میباشدتلویزیون برزیل 
فاقد همه ان مزابا است و لی‌ساعاتی 
را که ببرنامه های تبلیقاتی اختصاص 
داده است زیاد است و نحاه درصد 


وجود این ها همین تلویزیون که 
فرضا برنامه تبلیفاتی مبتذل وتمام . 
نشدنی روی فلان نوع تشك ( که . 
زندگانی را ببهشت برین مبدل میکند) . 
و بانظانو آن رااجرا مینماید توسط ۲ 
تماشاگران بیچاره ونیازمند با شورو . 
ولع ودقت مخصوص مورد توحه و ۱ 
تماشا قرار میگنرد ۰ ۳ 
بربدنه کوه ریودوژانیرو » در .۰ 
اطراف محسمهة با شکوهی از حضرت . 
عیسی" » خانه های کوجك وفراوان ۷ 
ساخته شده است که بك میلیون نفر 


برتقالی وسیاه بوست رادرخودحامیب 


دهند - مشکل است که‌توان نام آین‌ها . 
را خانه گذاشت زرا کلیة آنها فاقد 
وسائل اولیه و حتی آب لوله کشی 
میباشند ممهدا در قالب اس خانه ۳ 
دستگاه گیرنده تلو نز نون دسده می- 
شود . 

اگر بیکن ازانن خانه ها واره 
شوم دراطاقی تمام خانواده‌رادر مقابل 
دستگاه گیرنده حمع می بینیم ودر 
اطاق مجاور زنی مشفول ساختن و 
چسپاندن مثلا فوطی آسپیرین می - 


تک ۱ 

اين زن شب و روز جان میب 

کند تا پول تلویزیونی را که سایرین ٩‏ 
دارندا .تماشامیکنید . ای ۱ 

هروقت کارش تمام شود او هم لحظه‌ای . 

از تماشای ان حعبه اسرار آمیزلذت ۱ 

1 


میبرد حعبه‌ای که بعقیده او بر سار 
لوازم اولیه » که برای بهترزیستن ۱ 
۳ ِ 
شوروی : جنبه آموزندهء‌گی آن‌بر " 
جنبه تفر بحی‌اش برتری دارد . ۱ 
در روسیه شوروی با وجود آن‌که 
صنعت تلویزبون توسعه چنداآنی‌نیافته 
اس ت‌معهذا سرعت دربافته‌آند 4 
وسیله بسیار خوبی برای بالابردن‌سطح . 
فرهنگ‌وانجام کار های دیگر می تا 
باشد . 9 
درتمام شوروی فقط شش میلیوی ۲ ۱ 


۳ 
ی ی 


بدون شرح 


دستگاه گیرنده وحوددارد که‌سه‌میلیون 
آن در مسکو متمرکز میپاشد . 

شبکه تلو نز بون در این ممسلکت 
کته های حزبی .تهینه 
میشود در عین حال برنامه ها قبلا 
و معرض قضاوت کمیته‌ایازتماشات 
گران متشکل از کارگران و زنان‌خانهم 
دار و غیره قرار میکیرد که عقاید 
خود را روی آن اظهار نمایند . 
۱ هر چه باشد و هرکس مسئولیت 

نهیه و انتخاب برنامه‌ها را نعهد ه 

داشته باشد این نکته مسلم است که 
غالب پرنامه های تلویزیونی روسیه 
حنبه‌ای فوق‌العاده آموزنده دارند 
بطور نکه در فیلم کاوستون دیده می- 
شود فلان مادر خانواده اگر جه خود 
وق آن زا نذارد که تماشای برنامه 
تلویز یون بپردازد معهذ وظیفة خود 
میذاند ۶ه پسرش دا بتماشای آن 
وادار کند ۰ 

در تلویز بون روسیه فیلم های 
جنالی نشان نمیدهند . مردم میتوانند 
از برنامه های هنری -تاآتر - باله 
ابرا و فیلم های قد نمی و همچنین 
برنامه‌های خبری و ورزشی که سعی 
شده است بصورت حالبی در آند 
استفاده کنند . 

افر بقا بزرگتر ین منطقة دنیااست 


0 


که فاقد ‏ تلوات تون ماد ۱ ۱۳ 
در بعضی تقاط آن مانند نیحرسه 
شروع بتاسیس 1 کرده‌اند و همین 
دستگاه حدیدالتاسیس نشان میدهد که 
باچه مشکهتی روبرو هستند - هنوز 
دستگاه تلو نز نون ان کشور مردداست 
جه زبانی را برای تماشاگران انتخاب 
کند نیمی از برنامه رادولت انگلستان 
و نیم دیکر را دولت نیجریه نظارت 
میکند - این برنامه ها طوری تنظیم 
شده‌اند که هنگام روز آموزنده وشت ات 
ما سرگرمد کته تاصتا و ۱۳ 
بزبان انگلیسی اجرا میشوند !واکشر 
امالی رن دا تمتوانند درك کید ری 
حه اهمیت دارد 3 بعیر از مردم 
فوقالذکر وساکنان امریکای جنوبی 
تماشاگران دیگری را نمیتوان یافتکه 
بااین شدت مجذوب تصاویر متحرکی 
باشند که آن را به‌بیند: ولی نتوانند 
درك‌کنند وان نکته ما می فهماند 
بچه ملت در فلان دهکده خانواده‌هانی 
که قدرت مالی آن را ندارند که 
دستگاه گیرنده تهیه کنند مانند ماهاکه 
بسینما ميرویم یا برداخت میلغ 
مختصری دراماکن مخصوص بتماشای 
و سا 

مترجم: زاف 


نوسنده : ژان‌روستان بزرگترین زست‌شناس جهان 


آنسان راازکلی‌گرانمابه‌نر نسرشته‌اند .طبیعت خمیره‌ای 
نکائه و خمیر مایه‌هایی گوناگون تکار برده است . 


غالباً هنکام مطالعات علمی و بخصوص در مورد مسائل 


زبست شناسی هر جا سخن از انسان بمیان آید میبایست خصوصیات . 


بدیده های طصیعت مورد تررسی قرارداد . 


اصولا" حیوان بودن انسان تك موضوع 
مسلم‌ز ست شناسی است حالااگر اشخاصی 
بیدا شوند واز دیدگاه فلسفی با اززوابای 
دیگر قضیه را طوری دیکر مورد مطالعه 
قرار دهند محاز هستند . ولی هیچکس » 
حتی آنها که عقیده دارند انسان مخلوقی 
اشته" که علم نمیتراند. او دا تشاد » 
نمیتوانند موضوعی راکه فو تا بدان اشاره 


ک 
ط 
ت 

۱ 
3 2 


1 ایرانن از .نظر" بك دانشنند 
۱ زست شناسی انسان حیوانی است و 
در بین تقریباً نهصد هزار نوع حیوان 
ِ که روی زمین زندگی می‌کنند برای 
خود حای معینی دارد .. 

8 ات مرکب از آنبوه کفیر 
یاخته(سلول)هائی که همه ازيك باخته‌اولیه 
توجود آمده‌اند - چون سایر حیوانات 
تغذبه می‌کند و تولید مثل می‌نماید ۰ از 
نظر نزاد تنوع آن فوق‌العاده*زیاد است. 
همه کس میداند که نژاد های مختلف و 
متنوعی 1 دقارد" ختی" در «نین افراد 
متعلق بيك نژاد بخصوص و باصطلاح 
خالص اختلافات بارزی بجشم میخورد . 
معمولا رسم براین جاری است که این 
اختلافات را کنار گذاشته و تمام‌انسانهای 
"را که بر این کر خاکی زندگی می‌کنند 
كت نوع معین نی «نوع انسان» می‌نامند. 
" در این مورد باید گفت: متأسفانه 
اصطلاح «نوع» معمولا آنطور که بایدمورد 
تعبیر و تفسیر قرار نمیگیرد و اغلب آن 
با نژاد اشتباه می‌کنند . این نکته را 
باید دانست صرف ابنکه چون کلیه 
#9تسانها با نژادهای مختلف و مختلف‌الشکل 
میتوانند باهم ازدواج و تولید مثل کنند 
تباید آنها رامتعلق به‌يك نوع‌واحد دانست- 
هدر این مور دخصومبیاتد یگری 
ز لازم / است. ناگفته نماند که‌خصوصیات 
کر نیز فراع است: و میتوان با توحه 
مام مراتب و جوانب کلیه انسانهائیکه 
از هر نژاد و هر رنگ باشند «نوع انسان» 
بصسوب داشت . 

8 از آنحا که بدن انسان از گروه کثیری 
باخته تشکیل شده حزء «بر باخته»‌هااست 
۳ بمناسبت داش ستون فقرات در دستة 
ب قرار میگیرد . در این دسته 
"رده ستانداران طبقه بندی میشود . 
3 وان که دست ویایشان بنج‌آنگشتی 
ست و دارای سه نوع دندان - پستان 
روی سینه و نیمکره‌های مغزی توسعه 
قعه میباشند کرو معخصی زا تشکیل 


1 ام 
3 3 0 ۱ 0 انشان درطقه‌بندی حیوانات ۱۳۹ 


میدهند - بدینترتیب از نظر این نوع 
تقسیم بندی این افتخار ! نصیب میمون ها 
و چند نوع حیوان دیگر میشود که در این 
گرو ه در کنار انسان قرار گیرند . 

نزدکتر ین همسابة اسان در ائن 
تقسیم بندی «میمونهای بزرگ» میباشند 
ماتند کول مات ۰ وا وزانگ او نان 
ابن حیوانات از نظر. نداشتن دم - قيافة 
عمومی - قد - چگونگی دندانها و بسیاری 
از بدیده های فیزیولوژیکی و بیو لوژ یکی 
با انسان شباهت کامل دارند - جنانجه 
بخواهیم وحو ه تشابه آنها را بادداشت 
ی ۱۳ 
بز نیم در ان مختصر بهمین اکتفا 
میشود که تعدادی از وحوه ۵ شترا بارز 
را مورد مطالعه قرار دهیم : 

مصسه ۱ 

از نظر خون بین انسان ومیمونهای 
بزرگه قرابت زیادی موجود است . تمداد 
فراوانی آزمایشهای سرم شناسی در مورد 
خون انسان و میمونهای بزرگه يك نوع 
واکنش نشان میدهند . از این ها گذشته 
توانسته‌اند خون مهمونهای بزر که رامانند 
خون انسان به "جهار گروه خونی ؛ (او - 
۱ ۸8,9۸0 
تقسیم کنند و عجیب آنکه بدون وارد 
آمدن هیچ نوع آسیبی خون شمپانزه‌ها را 
البته با در نظر گرفتن گروه خونی) به 
انسان تزریق کرده‌اند . 

انسان ومیمونهای بزرگه جزعموجودات 
نادری هستند که مراحل هضم موادغذائی 
وا تا (اسید اوریك) خاتمه میدهند - باید 
گفت خصوصیات آنها طوری است که به 
علت افقدان مخمرا هنای مخضصوص لمیر آنند 


خص ان و [ب) 


.۱1۰ ۲ کیهان 


اين اسید را تحزبه کنند . 
معیئی ندارند زندگی حنسی آنها درتمام 
نماند این نوع حیات جنسی ازنظراجتماعی 
موجیات بیشر فتهای فراوان را برای‌انسان 
فراهم آورده ات 

در هر دو نوع سنی انسان و میمونهای 
بزرگه قامدکی به يكث نحو انجام‌می‌پذیرد 
است بر اینکه هورمونهای هر دو جنس 
از نظر ساختمان باهم مشابهت دارند . 
دوران بارداری نزد انسان ۲۱۸ روز نزد 
اورانگوتان ۲۷۵ روز و در مورد شمپانزه 
۰ روز میباشد - ملاحظه ميشود که 
ابن اعداد سیار باهم نزديك هستند ۰ 

غالبا گفته مشود انسان و میمون از 
لحاظ‌تعداد موهای بدن‌باهم اختلاف فر اوان 
دارند - باید دانست این عدم تشابه‌ظاهری 
است و علت آنستکه موهای بدن انسان 
بازکتر - کوتاهتر و ظر دف‌تر هستند - 
جنانجه حنین های شش ماهه انسان و 
شمیانز ه را مورد مقاأاسه قرار د هیم ملا حظه 
خواهد شک . که در مورد اسان بر هر 
شتا 1/4۸ تار مو و حود دارد در حالیکه 
در مورد شمبانز ه ین اعداد تتر تیب ۰۰ 


موهای بدن انسان زبادتر هم هست . 

این نکته که تقریبا تمام میکربهائیکه 
انسان را به امراض گوناگون مبتلا میسازند 
میتوانند به میمونهای بزرگه هم آسیب 
برسانند و نين حشراتی مانند شیش نا 
هر دونوع بطور یکسان همزست میشوند 
نشانه دیگری است بر شباهت انسان و 
میمونهای بز رک . 

2+ + ۴ 

ابستادن بطور قائم - چانة در حسته تب 
لبهای سرخ رنگ - غدد جربی ز بربوست. 
بلندتر بودن ساقهای با از دستان - اینها 
اختلافات ظاهری نین انسان و میمونهای 


دوبا محسوب میخود ۰ ول از اینها: 
تفاوت فاحشی است که بین وزن ممز ۳ 
و مفز میمونهای بزرگد موجود است * 
در حالیکه مفز مرد بطور متوسط ۱۲۰۰ 
گرم و مغز زن ۱۲۰۰ گرم و وزن دارد ۱ در 
0 اورانک اوتان 1۲۱ و 1 
در مورد شمپانزه 1۰5 و ۳۹۸ میباشد ۰ 
گرچه وزن مغز میمون‌ها ظاهراً بیش از 
مال انسان است ولی اگر وزن مغز را به 
نسبت وزن بدن مورد توجه قرار دهیم 
خواهیم دید که در مورد انسان این نسبت 
بیست هزارم است در حالیکه در مور 
میمونها به پنج هزارم تقلیل می‌یابد ۰ . 

هنگام تولد مفز نوزاد میمونهای بزر 5 
با نوزاد انسان از لحاظ ححم برابر است 
ولی پس از رسیدن به سن بلوغ حجم مغزا 
انسان چهار برابر میشود در حالیکه ما 
میمون فقط دوبرابر رشد می‌کند ۰ باتماء 
این احوال مقز .میمون و انسان ۳ 
بك شکل میباشند نها اختلاف آنها ۲ 
تفاوت وزنشان "ناشی مشود ۰ ۱ 

زیست شناس معروف (تیلنی) 
مطالعات دقیقهی در مورد مفز میمونها؟ 
توف که انحام داده عقیده دارد که ظاهر | 
مغز میمون رونوشت مغز انسان و چنان 
تفاوت ححم حجم آنها نبود باهم فابل اشتباه 
بودند - را تمام ست و بلند بهای مغز 
گور بل با مال انسان مشابه میباشد ۰ ۶ 

از نظر .زست شناس دیگری ا 
(یرکس) مغز شمپانزه به مغز انسان شییه‌تر 
است ولی تیلنی مفز گوریل وا ردیر 
میداند . اما باید دانست خارج از ۱ 
شباهت ظاهری کامل از نظر نسح‌شناسی 
تفاوتهای زیادی بین مفز انسان و مع 
میمونهای بزرگ وجود دارد . ٌ 


مه 


نسبی مفغز (وزن مفز نسبت به وزن بدن) 
بین انسان و میمونهای بزر که میتواندمبین 
8 و ار دو نوع حیوان باشد » 
دی هرقدو بین میزان موش انسان و 
میمون اختلاف سطح وجود داشته باشديك 
نکته را نمیتوان انکاژ نمود و آن اینستکه 
" هوش میمون واسطة بین انسان و سایر 
حیوانات میباشد و از نظر هوش باید 
گفت در بین حیوانات بعد از انسان‌بلا فاصله 
" میمون مقام اول را احراز می‌کند ۰ میمون 
حادات مخصوص را از سگ و گربه زودتر 
فرا میکیرد و دیرتر فراموش می‌کند 
مینتواند خود را با حوادت حد بدی که 
براش روی میهد سازگار سازد - بعضی 
"مسائل کوچك عملی را حل کند - اینها 
نشانه مائی از هوش و قوه تعقل بشمار 
" میروند . 

طبیعی دانهائی که در مورد روانشناسی 
"میمونهای بزرگ مطالعات عمیقی انجام 
داده‌اند - از لحاظ هوش اورانگ‌اوتان 
"را از کوریل و شمپانزه پست‌تر میدانند 
۱ ولی هنوز به دقت معلوم نیست بین دونوع 


ای گورتل کمتر از شمپانزه ولی 
تخیل و تقلیدش بیشتر و ضمنا 
مور 
استفاده از اسباب و وسائل مهارت بیشتری 
1 ارد ولی درمقانل گور بل صاحب حافظة 
قویتری است و در بعضی موارد ذکاوتهای 
اعجاب آوری از خود نشان میدهد . در 
مورد موش و استعداد های شمپانزه 
دانشمندانی چون (کهلر) - (یرکس) - 
(لوتس) و غیره مطالعمات فراوان نموده‌اند 
بیانزه میتواند جوبی را بدست گیرد 
1 شیئی را که نظرش را حلب نموده باآن 
کج 4 نها میتواند بعضی. از 
وسائل را مورد استفاده قرار دهد بلکه 
بادر است خود وسائلی ابتکار کند و 
بسازد و این نشانه‌ای برقوه تعقل او است 
ثلا قادر است با مهارتی شبیه طفل انسان 
يك نی‌باريك را وارد يك نی کلفت‌تر بنماید 


0 نا 


از آن برای خود اسپابی بسازد ولی 


( تن 1 انسان درطقه‌بندی حیوانات ۱۱ 


بزودی وحود این اسباب را فرآموش‌می کند 
و هلان یدان احتیا, بیدا امی کی ان نو 
یکی دیکر میسازد . این نشان میدهد که 
او به آینده نمی‌اندیشد ولی در عوض 
میتواند در صورت .لزوم تجربیات و 
خاطرات گذشته را مورد استفاده قرار 
دهد - شمپانزه‌ای بنام (سلطان) يك بار 
میوه‌ای بر درختی می‌بیند جون دستش 
بدان نمیرسیده است به انبار میرود 


تردبانی :را کشان»نشان می‌آووده وان 


استفاده می‌کند - همچنین همشمپانزه‌ها 
این کار را میدانند که برای کی مت 
جاهای بلند بردوش انسان با میز با 
صندوق به‌ترد بت 
دسته بیل با جارو بدین منظور در زمین 
فرو کرده است تا از آن استفاده کند . 

شمیانزه به آسانی طرز نوشیدن‌مابعات 
را در لیوان فرا میگیرد . آب را دردهان 
غرغره می‌کند - سیکار می‌کشد ب مییوسال 
دوحرخه سواری می‌کند به کمك مداد 
روی کاغذ خطوط درهمی میکشد وحساب 
اشیائی را که در اختیارش می‌گذارند تا 
شماره 1 میتواند نگاهدارد ۰ حافظة او 
فوق‌العاده قوی است اکثر شمپانزه‌های 
مادر بعتی قریب هفتاد و پنج درصدشان 
فرزند خود واانس از یك. سال حلانم 
کشخ مبدهند و ناو اظهار علاقه می‌کنند. 

شمپانزه استمداد خندیدن و مسخره 
کردن و خودنمائی دارد . از رقصیدن و 
لباس پوشیدن خوشش میآید - ازتحسین 
وتمحید لذت‌میبرد. خوش‌معاشرت است- 
تمام اين صفات در شمپانزه های جوان 
بحد وفور وجود دارد و جون به سن 
کهوالت :مترستاد تور سیف سالگ ۲ 
استمداد باز بگوشی را از دست میدهند 
و مانند سالخوردگان بازنشسته » گوشه‌گیر 


تب 


میشوند . 


حتی دذبده شل هن استت 4۳ 


مس 
هيچيك ازمیمونهای بزرگ قادر بسخن 
گفتن نیستند و این بژرگترنن. وانشاسی‌تر بن 
تفاوت بین انسان و میمون است - بدبهی 
است قوه ناطقه امتیاز بزرگی برای‌انسان 


۱ 5 ۱ کیهان 


بشمار میرود و شك نیست انسان کلیه 
بیشر فتهای خود را در تمام شمون زندگانی 
اعم از کوچك و بزرگ مرهون این موهبت 
الهی میباشد . 
السته یو تواص بزرگه صداهائی ازدهان 
خود بیرون میدهند و به كمك آنها و با 
استفاده از حرکات اعضاء مختلف بدن 
مطالبشان را بهم‌نوعان خود می‌فهمانند و 
ها ورن قعضی ‏ اخبیاسات تخود بر 
بدینطریق نمایان سازند ولی این صداما 
را نمیتوان واقعاً زبان میمون یا بطور کلی 
(زبان» نامید این صداها بطور غریزی و 
ارثی از میمونی به میمون دیگر منتقل 
میشود و هیچ میمونی آن را از : هم‌نوع 
دیگر خود فرا نمیگیرد . در انش مورد 
بدلیست تجربه ای وا که همسر یکی از 
طبیعی دانان بزرگه انحام داده است نقل 
کنیم : این خانم نوزاد میمونی از نوع‌گیبون 
را از هندوچین به منزل برده و او را 
هیناً چون طفل خود مورد مراقبت وپرورش 
فرار داده است بدون انکه گذارد باهیچ 
میمون دیگری تماس گیرد . بس از مدتی 
این بچه‌میمون صداهانی عیناً شبیه‌هم نوعان 
خود از دهان خارج میکرده و کاملا مانند 
کیبونهای دیگر ون راه مبانداخته 
اها 0 

با همف: این "احوال :اکرجه. حمانطوز که 
گفته شد زبان میمون زبان حقیقی نیست 
معهذا عده‌ای از دانشمندان همان صداهائی 
رن حیوان ابه(اگراش: میربند 
دسته بندی کرده و براساس آنها لغت نامه 
مائی نوشته‌اند - بعضی ها تعداد واژه‌هانی 
را که شمپانزه مورد استفاده قرارمیدهد 
۵ و عده‌ای دیگر ۲۵ بادداشت کرده‌اند . 

اصولا میمونهای بزرکه استعداد تقلید 
کردن صدای هیچ حیوانی را ندارند 
(باستثنای صدای سک و کی دو حیوان 
دیکر) - کوشش های فراوان که برای‌تعلیم 
دادن زبان انسان به میمون به‌کار ر فته‌است 
حزء موارد نادر آنهم برای چند لفت بی 
نتیحه مانده است . 


شخصی بنام کارنر سمی کرده لته 


(بانان) را به شمپانزه پاد دهد دبس 7 
کوشنهای‌فراوان ِ_ و3 سا ۱ 
کلمه‌ای به زبان پیاء 9 شبیه 9 کو کو 
نانا) و شخص دیگر کلمه پاپا را باهزارا 
رحمت به اورانگ اوتانی" آموخته است ۱ 

یکی از اولین اشخاصی که 5 ۳ 
است زبان انسان را به میمونها تعلیم دهد 
میلسوف مشهور فرانسوی لامتری است و 
بدنیست در ابنجا از نو شتهً 9 
در این باره نقل کنیم .3 

۹ بلث میمون بز رگ را انتخاب کردم 
دیگر به 0 ۳2 میباشد وابن قرابت 
بحد‌ی زیاد ات ۹ بعضصی از دانخمنق | 
طبیعی این نوع میمونها را (انسانهای 
وحشی) با (انسانهای‌جنگلی) نام گذاشته‌اند 
سعی کردم حیوانی را انتخاب کنم که به 
زباد سالخورده و نه زیاه جوان و ضمناً 
با استعداد باشد . سپس او را با روشی مشابه 
رونهائی که برای کرولالها "بکار میبرند 
تحت تعلیم قرار دادم . این میمون هرچه 
را میدید و می‌شنید درك میکرد - درتمام 
بازیها و تمربنها هرچه راباو تذ کر میداد: 
متو حه ميشد ولی ‌ شش بکا 
یر با که ما نف ۱ یات ب ۴ 
خود را بکار بیندازد 5 کلمه‌ای ادا که ۳ 
و به کار نبردن کوش از طرف اواموختر| 
زبان ب به میمون را دشوار 1 2 
نبود که د چرا با وجود تشابه زر گ 
بین عضلات دهان و دندان و سا یمشاه 


۹ 
۰ 


این حیوان با انسان هست چرا باید چنیر 
باشد من اگر هیمون اشتیاق داشت ۱۳۳۲۲ 
معلم خود را تقلید کند و آنها را برزپار 
بیاورد آیا همین اشتیاق باعث نمیشد ‏ 
زبانش باز شود ؟ آیا روشهای تعلیماتی ؟ 
در مورد میمون بکار میبریم ناقص 
وِ قادر نتم ات اشتیاق ۳ در 
باتک تیا اینکه تفس ار ۱۳۳ 
اننت ؟ اب هرحال من ا ۱ دادم 3] 
وسیله‌ای پیدا شود 5 بت د ۲ 


ای ۳ 


9 ی ی 
زب حول 3 


ی وم وزد این مخلوق را 
9 وحشی و عقب مانده . تخو اهند 
تواند - او حیوانی خواهد شد در ردیف 
اسان و ماننه اوصاحب قدرت بکارانداختن 
یک و استفاده از تعلیمات موردا کتساب 
خواهد بود . - فلاسفهٌ حقیقی مساله را 
صورت معکوس مطرح کرده و اظهار 
یل از کنف لفات 
98 از قوه فاظقه چه بوده. انت ؟ 
پوانی در نوع خودش و شاید ازلحاظ 
0 استعداد های غربزی پست تر از 
حیوانات همردیف خود . 

" مصحه 

ابا میمونهای بزرگ چه چیزی کسر 
[آرند که‌نمیتوانند سخن گفتن را فراگیرند؟ 
5 ته ان جنچر» و دستگاءتولین 


۷ کلیات نا تلفظ. کندد و ضمناً هیچ 
۷ ند و شتا جم 
زان کوچك آنها دیده سود 5 مأنعی 
ای این منظور بشمار ان 1 
۲ آن 7 در ساختمان مفزشان تیور 
و ۳ اف مورد دانشمندان تجربیاتی 
گرده و باین نتیجه رسیده‌اند که مرکز 
وه ناطقه بصورتی توسعه نیافته وجوددار- 
8 این حیوان فاقد. ستگاهی است که 
آند صداهائی را که می‌شنود با معانی 
مفاهیم آنها تطبیق دهد در همن تباید 
8 رد که ببیاری از لفات را گرچه 
واند بکار برد ولی معنایش را درك 
و *حتق حروف الفبای چوبی را 


1 
۰ 
" 8ب یس دهد . 
ِ (یرکس) علت اینکه میمونها 
1 اف ند انننشکه قوء فلیدشان 
۲ یف است و اگر میمون میتوانست چون 
: مقلد باشد به آسانی سخن گفتن را 


کت 


۹ 
ر قلمرو مقایسةُ بین انسان و .میمونهای 
ق از نظر روانشناسی تطبیقی تجرب؛ه 
تبهائی در سال ۱٩۳۲‏ توسط روانشناس 


ٍ 


2 , 
كِ 


۱ 


2 
۱ 
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اِ_ . اسان درطبقه‌بندی حیوانات .. ۲ 


پزر کر امریکائی, ( کلو کت) بعمل آهده است. 
این دانشمند پسر خود بنام دونالد را 
ا توزاد موث يك‌شمپاتزه در شرایطمشا بهی 
پررورش دآده انت - هنگام شروع ازمایش 
دونالد ده ماهه و (گوآ) یعنی بچشمپانزه 
هفت ماه و نیمه بو ده | ند ,ماه تمام این 
دو باهم ازيك توع‌زندگانی استفاده نمودندت 
گوآ عیناً مانند دونالد در تخت خودش 
میخواپید - حمام میگرفت_ لباس‌میپوشید 
سر میز غذا میخورد و غیره - تصداد 
زیادی از و وی های انمانی را از خود 
بروز میداد - توپ باز همکد بل بت 
مار یس و می‌نشست حروفی را باانگشت 
میزد - با نفس خود روی شيشه ها را از 
بخار اب می‌پوشاند و حتی از دوست‌انسان 
خود زودتر یاد گرفت هنگام قضای‌حاجات 
اطلاع دهد - همچنین طرز نوشیدن مایم 
از لیوان و استفاده از قاشق را قبل از 
او یاد گرفت . - ولی هیچگاه شنیده نشد 
زمزمه‌ای با حروف صداداری از دهاتش 
خارج شود . ۱ 
هنگامیکه آزمایش بپایان رسید دونالد 
اد کیهای موفتی بمقدار 
فابل توجهی از بچه میمون جلو افتاده‌بود. 
شخص دیگری بنام ن. کوت نیز روشهای 
کودلك خود را با بچه شمیانزه‌ای که تحت 
مراقبت داشت مورد مقایسه قرار داده و 
خصوصیات مشابهی بین هردو يافته است ت- 
بچه شمپانزه مانند بچهُ انسان از اسبابهای 
براق و درخشنده و متحرك - از انسانهاتی 
که با او بازی کنند - از آب و آتش و 
این قبیل چیزها خوشش میاید . از شنیدن 
خودنمانی و غريزه تملك دار - غریزه 
جسی در بجچه شمیانزه زودتر هویدامیگردد 
و قوبتر هم هست . 
شا ( کوت) خصوصیات دیگری را 
نام میبرد که نزد اسان هست و نزدبچه 
شمیانزه با نیست یا بطور ناقص وجوددارد 
از قبیل : قائم ایستادن - به آسانی با دوپا 


با وجود عقب افتاد 


راه رفتن - قدرت حفظ و نگاهداری‌اشیاء 


در دست ها 


- تمایل به اسباب بازیهائی که 


15 هن 


با آنها بتوان چیزهائی ساخت - استعداه 
نقاشی و حاب ۰ 

بطور کلی قدرت تقلید و استعداد یاه 
گرفتن بمیژان فوق‌العاده زیادتری در نهاد 
بچه انسان نهفته است نا بچهُ میمونها و 
بهمین جهت بچهٌ آنسان میتوانه حرف زدن 
را نان بگیره و اه تکامل را به‌پیماید . 

مرو مه 

این تجربیات نشان میدهند که انسان و 
۰ طرایط معین وا قشهانی نیا 
مشابه شان مید‌هند ولی در عین حال از 
لحاظ روانشناسی تفاوتهای فقو الماوهزبادی 
دارند _ 

چنانکه گفته شد ظاهر؟ این تفاوت ها 
تا ان میگوارونا .که مس اشان 
به نسبت وزن بدنش بزرگتر ازمغزمیمون‌ها 
است ولی دانش پیش رفتهُ امروز به ماحکم 
میکند که تعدادی عوامل بیولوژیکی را 
نیز در این مورد دخیل و مژثر بدانیم -- 
کات ف متاپو لین این قبیل #هعاض 
ضایعاتی موروثی وجود دارد که در اثر 
انها سلولهای مفزیشان ی انرژی 
آورند وبالنتیجه موجبات بلاهت آنهافراهم 
میگرده . آیا نمیتوان این فرضیه رامطرح 
ماه این ای قا اعا وا 
ابله چنین ضایعاتی را به ارث میبرند و 
بهمین جهت نمیتوانند پایپای انسان هوش 
و ادرالك داشته باشند ؟ . 

ی وی 

در قرن گذشته جرو بحث های زیادی 
راجع بمیزان درجهٌ شباهت انسان ومیمون 
های بزرگ بعمل آمده‌است- طبیعی‌دانهای 
«برجسته‌ای با نهایت سرسختی و خشونت در 
خصوص ثابه و عدم تشابه فلان استخوان 
بافلان عصله مشاجر ات و مباحثات کر ده‌اند. 
علت آن بو ده است که در و اوقات 
موضوع حیوان بودن انسان محرز نبوده 
است و | تهائتکه حداآعفیده داشتها ند اسان 
حیوان نیست با کمال شهامت وسرسختی 


۳ 2 1 ۳ ار 


تس از مواهب استثنائی و اب 
مشاشد: 


این قنیل متا خر ادا مرو ۱ 


هر عفیده‌ای داشته باشد . که ۱۳۱ 
در ردیف حیوانات نداند و تصسیم بنا 


نمیتواند وجه امتیاز بارزی را برای خود 
دست و پا کند زیرا طبیعی دانها تقبیم 
بندی را بر اساس خصوصیات ظاهری انجام 
میدهند و در چنین تفاوت 
اتشان" با یلک یمه ار ۳ حتی کمتر ‏ 
اختلاف يك میمون بزرکگ با میمون کوج 


است .. 


تراک آن اندازه ات ۱۵ 
این طبقه شاه 
۷ است که آن ر۱: 

اما باید دانست که نوع‌انسان تنهاة 
ازحیوانات تست 4۶ در طمقه‌خودم: 
بفرد باشد و نباید بشر این را برای 2 
امتیازی بداند حیوانات دیگر ۱ 
دارند که از لحاظ طبقه بندی دام 


را در طبقه معینی جایداد . 


ولگ 


ایستکه نطفه این حیوان یعنی اثسا 


فراوان و 0 ۳ در این ۱ 
انحام گر فته ولی هيچيك بیج به نتیجه‌نرسید*(| 
و همه با شک مو اجه ۳ 0 


۳ در 0 9 ی زدن ۲ ند 
است که بتوان خصوص ی 1 


نام (س. ورونف) در اين, زمینه کوششهائی 
بکار برده و عملیاتی آنجام اه اس بت 
بنظر میرسد بعضی اعضاء شمانزه‌بتوانند 
" مدت مدیدی در بدن آنسان زنده مانده و 
" دراثر فعالیت خود جبران کسری قسمتی از 
" ترشحات هورمونی بدن را بنمایند ولی 
ایا واقعاً این جریان بنفع انسان تمام 
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امرروز دیگر این مسئله که نهشت حای 
سوسیاألیستی پیروز ميشوند و یا پیروزی 
مانده ند با حال تکوبن هی بابلا بنظر ما 
امری کاملا طبیعی میاید . 

ول مر داغاز تشن ار کی ی نا 
پیشگوئی چنین احتمالی را بخود میداد 
بدون هیچ چون و چرائی ۰ متفکزنن 
سوسیا لیست سر اسر جهان 6 او را (احمق» 


می بند آشتند دار نظر آنها ۳ تحو ل ۳ بدون 


هیچگونه تردیدی باید .اول از کشور های 
سرمایه داری توسعه بافته .اغاز "میشد 
اش متفکربن عقبده داشتند قاس شا اشته 


مرحله تکاملی جوامع بشری است و بسط 
متکامل شکل‌اجتماعی‌تولید » بزبان شکل 
انفرادی نو لید است که امکان و ضرورت 
تا وقتی تضاد بین مناسبات تولیدی و 
روابط مالکیت تشدید نشود » سوسیالیسم 
هیچگونه موفعیتی برای پیروزی ندارد. 

بس: این تضاد فقط در مور ار 


لحاظ سرمایه داری توسعه یافته است و 


صنایم بزرگک و طبقه پر ومتت کار یگ دارد» 
علنی خواهد شد . در کشور های دیگر , 
تمدن بورژوازی و نه تحول کار گری » در 
دشتور روز فرار دارد . افیود ملت را در 
اینکشور ها » دهقانانی تشکیل میدهند » 
که به رژیم املاك بزرگک وبهره های‌ما لکانه 
واسته‌اند . آرزوی این دهقانان تملك 
زمین است . ما چنین کیفیتی را با کم و 
بیش تفاوت ذر شرایط انقلاب فبیر فرانسه 
تمیز میتوانيم داد . بحث سوسیالیسم در 
چنین شرایطی ۰ خیالیروری مطلق ومحض 
م2 

این استدلالم:» دن نطر : اول بم اشتیت لال 
کاملا درستی مینماید ۰ زیرا پاسخگوی 
مصادیق تاربخی است. که نهضت های ,فدری 
شوسالستی از ان اتفاده ره ات ۱ 
اینحال در آن نقیصه‌ای میتوان یافت که 
تجر به انقلاب ۱۹۰۵ ۰ قطعیت این اشتباه 


زا تایندود کر 3 


۱۸ کیهان 


تثوری تحول مداوم 

نخستین حمله‌ای که تزارسم را اماج 
قرار داد » از طرف سازمانهای کار گری 
بود که بیدرنگ رهبری نهشت رابدست 
گرفت » و با وجودیکه هدفهای جنبش » 
قبل از هرچیژ دیگر هدفهای دمو کر اتيك 
بود . معهذا رسوخ مطالبه حقوق سیاسی که 
خصلت سوسیالیستی داشت در آن مشهود 
افتاد . آبا در اینمورد پدیده عرضی وجود 
دارد » که موجودیت خود را صرفا بوسیله 


حوادث سیار خونین که درشهر های بزرگی 
بوقوع می‌پيوندد » توجیه میکند وهیچگو نه 
تغییری هم در خصلت عمیق این حوادث 
نمیدهد ؟ بسیاری از سوسیالیست های 
آنعهد » چنین تصوری داشتند . ولی عده 
قلیلی » اين مساله را طور دیگری در نظر 
میا وردند و از همان بدو تحقیق و مطالعه 
در تجربه ۱۹۰۵ ۰ اساس تئوری جسورانه‌ای 
را پی‌ربختند که رکن اعظم تحولات‌تاربخی 
این فرن را با نور خیره کننده‌ای 6 روشن 

در طرح این تثوری اشخاص زیادی 
شر کت داشتند و رفته رفته انرا بمرحله 
عمل در آوردند » ولی لبون تروتسکی نام 
خود را باین تلوری بخشید و توضیح 
فصیحی از ان بدست داد . 


تروتسکی میکشت : «نظربه تحول 


مداوم » چنین استنتاج میکند که در کشور: 


های عقب مانده بورژوائی عصرما» هدفهای 
دم وكراتيك تحول ‏ تبدیل به دیکتاتوری 


طبقه کارگر میشود و این دیکتاتوری‌بنوبه 


خود بوظایف سوسیالیستی 


آنرا دستورآلعمل کار خود قرار میدهد ۰ 


گردن می‌نهد و 


وب :1 


جان کلام تئوری تحول مداوم در همین . 


نظریه تحول مداوم ۱ ۱1۹ 


به دیکتاتوری پرولتاریا میانجامد از يك 
دوره طولانی دور اسی. گذشته ات۳ ین 
نظریه از این حقیقت پرده برمیدارد که 
در کشورهای عقب مانده راه دمو کرراسی 
از معبر دیکتاتوری پرولتاربائی میگذرد 
بدینگونه دمو کراسی بمثابه رژیم ثابتی در 
نظر گرفته نمیشود » بلکه بطریق اولی و 
دقیقاً مدخلی است که بتحول سوسیالیستی 
راه خو آهد داد هر يت از این مراحل 1 
مانند طلقه آهای ‏ نا کین فت رف 
بیکدیگر متصل است . ندیتگونه : ذر فاصله 
تحول‌دمو کراتيك ودوران انتقال‌سوسیا لیستی 
نوعی تداوم تکامل انقلابی وجود دارد» ۰ 


۴ 


تروتسکی‌درجواب کسانیکه نمای کلاسيك 
می‌شمر د ند 6 منکفت که سرمایه داری‌قبلا 
در روسبه و جود داشت و حال آنکه در 
فرانسه سال ۱۷۸۹ ناشناخته باقیمانده بود» 
وال » بیقین » نی | که خرده‌بورژوازی 
«داسمان حل» برعهده داشته ‏ ممکن بو د 
طبقه جوان کارگر » با وجودیکه ازلحاظ 
نعداه در مقاسه با خیل انبوه دهقانان 
ضعیف مینمود برعهده بگیرد . اومیافزود 
که سرمایه‌داری ملی - بسیاری از کارخانه 
های روسی را سرمایه های خارجی تاسیس 
کرده بودند - هنوز چنان وابستگی های 
آن را در خود نمیدیدند که از این‌وابستگی 
خود را برهانند و ایتکار اصلاحات ارضی 
۳ ددست ,گیر نک ۰ 

اگر دنیای سرمایه داری را بمثابه جمع 
ساده ملتها در نظر بیاوریم » در انصورت 
۱۳۹ 1 سوسیال دمو کرانها حق دارند ۷ 
هريك از این ملل باید بدرجه معینی از 
تغییر » قبل از طرح مسائل سوسیالیسم 
رسیده باشند » ولی اگر دنیای سرمایه‌داری 
را بهمانگونه‌ای که هست » یعنی بمثابه 


,۱0۶ کیهان هفئه 


مجموعه‌ای ازعواملی در نظر بیاوربم که این 
و اجل بربکدیگر آثر میگذارند , بیگمان 
هیچ عاملی مانع آن نمیشود که کشوری 
که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی. عقب 
ی نردم ای که فبل از 
آن ملت های اروپائی کتشتهاتن :ور کند: 


بعنی‌مراحل : نضاد بیق ها ایا رت ۳ 


اتحان بورژواها با ایا ۱۳۳ 
تصاحب زمین دارند - استقرار رر ۴۳ 


دمو کر انیت بیداری کار گران هت واین 
کر ی ۲ نه جزئی ترزنن: قیمت ۱۳۰۱ 
دداست آوردن رسای پارلمانی بوسیله 
حزبی که: طبقه کارگر موفق بتشکیل ان 
خواهد شد 
بورژوازی محلی . بورژوازی نزاری 
است و در وافقع بارای آن ندارد که خود 
ازطبقه صاحبان اراضی بزرکگ جداساز 


بدین سبب که سرمایه‌داری در کشور ۱۰ 


بخودی خود بوجود نیامده است بلکه 
موسات خارجی (با در .حمایت نیروهای 
مقتدر نظامی ‏ بوجود میاید و پا انکه 
در حمایت آن قرار میگیرد) - آنرابکشور 
وارد کرده‌اند بنابراین » چنیی مرت 
عالاقه‌ای به بط منابع‌ملی ندارند ونمیخو آهند 
بدینگو نه رقیبی در آپنده برای خودبوجود 
آهرند . نان بدین دلضاده گر دهانت ۳ 
از مواد او لیه بهره‌برداری کنند و دراینجا 
وا ی 2 صنایع سبار ۳ 
نمایند . توده های روستا که 


قدام 


انوقت ی شدان مانده‌آند بمحض برخورد با 
ای کنات اقتصادی مدرن » بیذرنگگ بر 
تیره‌بختی خود آگاهی مییابند » و بزحمت 


8 اور داشته باشندکه آین‌بورژهازی 
و از آزادکندکن آمده آن 
خواهند بود . اتحاه با طبقه جوان کار گر 
و روشفکران شهرها » برای این طبقفه 
ساده‌تر مینماید . 

دوزه (طرد ار 6 ده سین از خنکگ 
8 و آمن. ؛ صدها میلیور 
اسان را در ۳ راه حوادث استقلال 
٩‏ قرار داده اش 0 ستی چگونه من 9 


پاپن مساله میدهد بحد کافی نا امید‌کننده 
است . علیرخم کمث هسای اقتصادی . 
دورنمائی که "اغلف کشورهای تازه باستقلال 
رسیده‌بدست‌داده‌اند» حاکی ازر کوداقتصادی 
" شور های عقب مانده بتدريج پر شود » 
تمیق ترا میگرددن. حفظ 
نظامهای کشاورزی نیمه فئودالی و 
6 ار و اشکال سوداگرانه‌ای 
98 در قسمتی از اعتبارات وجود دارد ؛ 
ی فد یب طسو ان 
7 تم فساد » وقفه های در راه 
تکامل‌سریع‌نیروهای مولده بوجودمیا ورند. 
و های صنعتی بر اور رجا عانی 5 
و جوه دارد -- بیگمان در صددبرداشتن این 
۴ ره از 8 آهتگهای رشد و تکامل 
8 . ولی نخوه عمل آنها آهسته » جزئی 
همواره بعلت و 4 تناقض دیگری 1 
رورت ثبات وضع‌طبقات‌ممتازه در برابر 
وج دائمی خروشان تحول - محدود است 
این [موج #8 چنان نیرومند است که 
ٍحشتی معادل توان خویش ابجاد میکند که 
و را بو قفه مباندازد ۰ 


۳ 


را جیران کنند ؟ اهاز کسرمایداری ۱ 


3 2 0 نظربه تحول مداوم ۱ ۱۱ 


بدینگونه میتوان اندیشید که «راه‌چینی» ‏ 
تحول راهی است که همه کشور های جهان 
سوم ۶ یی تن از فیکری: دار ان ار ۱ 
گام برخواهند داشت ۰ معهذا باید از نتابج 
بسپار شتابزده و سریع اجتناب ورزید . 
نخست بعلت انکه این «طربقه» فی‌النفسه 
انباشته از مشگلات است و بهمین‌دلیل هم 
جین بعد از بلث جهش بربت تمادی : ‌ 


0 آ نکه ار ۳ ۳۹ 0 
نظامهای سوستالیستی اناد "کیت فقط کافی 


" بیست که بورژوازی ملی مغلوب و با نابود 


(مالت . گینه » مالی » وغیره واز 
اینکتون ء امناتنم کون و مر کار 
نرونهای طبیعی ». در اختبار داشته باشد» 
بنحویکه بتواند از وابستگی بدول قدیمی 
استعمار گر » رها تا نهائی . . 
حداقل در این مر حله, سر‌ماأیه ارس 
بلکه 40 داشتن باز ار و مبادلات معطر ح 
۷ 
اين تحلیل با بررسی عمیق و دقیق مساله 
فرق ستتاز دارد 5 در حفبقت هنوز مسا له 
نهم اکن 0 مب که در و هانی #ساه( 
بورژوازی ملی عملا وجود ندارد و در 
ننیجه چشم انداز نهضت های استقلال‌طلبی 
و دورنمای تحولات سوسیالیستی در انجا 
بهم :آ میختکگی پیدا کرده اشت ۳ و همچنین 
چگونگی گنجاندن اینکشورها درچارچوبی 
که نیر و های اقتصاه سرمایه‌داری اروپانی 
قو ار حکمروائی دار ند 6 بافی امت +1 
و تلو تیالیسم (استمان حر ۱ 
اين کیفیت که در اکثر کشور هائی که 


تکرار میشود بتحو انکار نایذیری هت دور 


غربی را تسهیل میکند بودچه ملی » در 


حقبقت » ندرت » متعادل است وهنگامیکه 
ابن تعادل بوجود میآید » دیگر پولی برأی ۱ 
نمی‌ماند. ۰ بناپراین باید متوسل بقرضه و 
اعانه شد » در نتیجه در بعضی از کثور ها 
و خاصه در جنوب شرقی آسیا - تنها 


شک 3 مختلف هلت شوری اداری فزونی 
به . آنسوی کمك دول غربی » بیگمان 
ِ ت موقعیت های اقتصادی - که دول 
عربی قیل از زمان استعمار زدائی در 
اینشور ها ذاشته اند - قرار دارد . 

" عرب سرمایه‌دار 6 کارمند و اعضا دو لت 
و بازرکانان «ادمك های سفید پوست » 
خودراقر بانی عبکنن؟ قلمرو های کشاورزی 
2 میتماید و یا آماده رلک گر دن::] نها 
: شود و بدان دلخوش میداره که رقابت 
تولیدات کارخانه هایش را با کالاهای 
صنایع محلی » نظاره کند . ولی بیمیل 
نیست که نظارت ( مستقیم یا بوسیله‌شر کت 
"های مختلفه) منابع اصلی مواد اولیه ‏ 
معادن 6 چاه های نفت و از اینقر ار ‌ 
٩‏ ای از موسات: منت را برای 
خودش حفظ کند. ؛ همچنین قصد دارد که 
پر جربان کار امور بانکی و پولی نظارت 
داشته باشد و عاقبت در صدد است » کاهش 
صادرات کالاهای مصرفی غیر انتفاعی‌خوه 
را(در نتیجه صنعتی‌شدن کشور مورد بحث) 
ازطریق افزاش دائم‌التراید صادرات کال 
های صنعتی » جبران نما ید ۰ 


شاری از کشور های آفریقائی واسیائی 
با ان اشنائی دارند » «نثو کلو نيالیسم» با 
(«استعمار جدید» نامیده‌اند . این تعریف » 
۲ اصالت بلامنازعی قاوه 2 فهتی » استقارل 
در نظر ملل استعمار زده کلیدی برای حل 
سائل آنهاست ولی بهیچوجه حل خود 
پیم آن‌میرود که مبالغه در باره این‌فورمول 
واقعیات عمده‌ای ی ود درو 

8 تین حقیقت :که 
ما قاز کی 
نداره ۰ بعبارت دیگر موجودیت استعمار » 
ی از حالات تاریخی سیطره و تفوق 
سر ماأبه داری غربی است . کود کانه‌خواهد 
بود اکر تصور کنیم که میشود باین‌سیطره 
اتمه داد» ومثلا بنظر آوریم که‌حکومتهای 
فرانسه اکن «صادقا نه و بطور بقین ِ 
از افکار قدیمی استعماریشان دست خواهند 


2 و 
1 
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۰ بهمین دلیل , چنان کیفیتی را که تعداد : 


3 3 3 ۱ ۳ 1 ۱ نظریه تحول مداوم ۱ ۱۳ 


دومین حقیقت : قسمتی از پدیده حای 
قید استعمار رهائی پافته‌اند عارض میشود. 
بدون شث این ساله مطلوب خاطرنیست 
که -نماینتا کان دولت حدبد ,هتتقل بیان 
مقدار کارمند استعماری حقوق‌بگیرند 
ضررورت نداره که اینان به معامله کار گران 
«دلالان تجاری» و پسر ما به داران خارجی 
بییو ند ند ۳ در عورض ات مسا له اجتناب 
ناپذیر است که باید تحول کشور را باایجاد 
قشر کادرهای جدید سیاسی » اتحادیه‌ای» 
اداری و فنی که برخوردار از شرابط 
زندگی بهتری از توده های ملت باشند 

در اینجا باید با یکنوع عوامفریبی و 
یکنوع ادبیات قطع رابطه کرد ۰ ازهمان 
هنگامیکه فرانتس فانون نوشت که طبقه 
کارگر کشور های آفربقائی طبقه ممتازه‌ای 
را تشکیل میدهد و بهمین سبب جزئی‌از 
روشنفکران پاربسی دیگر فقط بشرح‌حال 
دهقانان تهیدست و کارگران شکل نیافته, 
این عمله های شهرنشین راغب‌اند . وهرچه 
را که در سطح بالاتری از این بدبختی‌ها 
قرار ارم باشد 6 یکجور تمایل بسازشکاری 
و بدنامی تلقی میکنند . یکبار دایکرد عکس 3 
العملاحساساتی جانشین تفکر 2 
تجالا. دیگن بمدتی ات که مش اقا 
دهقانان در کشورهائیکه از لحاظاقتصادی 


عقب مانده اند » شناخته شده است » دیگر 
مدانی اتیته: که لا شده «است:* که برای 
رهائی از عقب ماند کی ء باید اصول 
کشاورزی را تسرد داد و برای روستاها 
امکاناتی پدید آورد یر ایو اب ۸ 
تولیدات صنعتی » مورد مصرف قرار گیرد 
ولی بهیچوجه اینکار بدانمعنی نیست که 
دهقانان بتوانند طبقه واقعی و اصلی را 
تشکیل بدهند . در حقیقت نظامها وسنن 
و سطح پائین معرفت وا گاهی دحقانان‌با نها 


9 نمیدهد که ساختمان دو لت‌های‌جدید 
| فقو دا ی ۳۱۳ اینجا نیز مثل 


ک دیگر پستگی بصنعتی شدن دارد 6 
رک 


ابده‌تو لوژی خاص «فانون» 6 این 
سخنگوی پر حرارت زمان ۰ از بسیاری 


جهات یپکجور تنجدید طبع پویو لیسم‌قدیمی 


روش او در مراجعه نو ده مردم وزمین» 


بکار پخستین «سوسیالیست های انقلابی». 


3 


ات شائل را بمثابه منبع اصلی 
1 واقعیات عمبق بنظر میا ورد : معهذا این 
آیده‌ولوژی در برابر پدیده استعمار زدائی» 
"مفهومی داره که نبا ید از قلم یفند 

فانون که بت یک و استه 3 
غربی است » میخواسته آنها را از شر این 
فرهنگ -- که او در تمام مدت عمرش 
ثسبت بدان احساس حقارتی میکرده است.-- 
حفظ 1 بان مهم نائل اد است 
که پشت سر روانشناسی استعمار و مدح 


سجایای استعمار زده » مسائل خطیری راکه 
از هستی تمدنهای راکد 1 اول :۰ 
دمدل نمدن اسلامی ناشی مشده ات پنهان 
نماید . بنابراین » بمحض آنکه استقلال 
بدست آمد » اين مسائل » تبدیل بسائل 
عمده و اساسی میشواند . 

بعضی‌ها خواهند گفت طرح این مسائل 
در عهده‌مانیست ۰ ولی من تروربسماخلاقی 
را که بعضی ها میخواهند در اینمورداعمال 
کنند نمیپذبرم زبرا آنها خودشان ازتصور 


۱9۹ 


# 


اينکه ملل سایق استعمار زده «قضاوت بدی» 
در موردشان بکنند » وحشتزده هستند . در 
واقع بما مربوط نیست که آنها را حل 
نیم . ولی چرا از طرح آن درمانیم ؟ 
و جرا خوه را از امکان درك يك سلسله 
مود های تاربخی که در نظر اول » «نظربه 


تحول مداوم» 9 نفی میکند » محروم 
سای و 


فرق و مذاهب 
اوضاع هند را در نظر بگیريم : در 


حقیقت امر هندوستان کشوربست که‌همچون . 
شوروی و چین » يك شبه قاره واقعی را . 
شکیل میدهد که سرشار از نی فراوا 9 
طبیعی است : پس بایندلیل میتواند از . 
امتیازات اقتصاد تکاملی منتفع شود . معهذا 
نیروهای مترقی ‏ با اشکال زیاد » رشد 
میيابند . سرمایه‌داری هم خیلی بطنی در . 
آنجا توسعه میيابد ولی بنحوی مداوم 
گذاری مبالغ هنگفتی در آ نجاادامه‌میدهند». . 
بیگمان يك ساسله‌عوامل کامل‌این کیفیت ۰ 
را توجیه میکنند . همانطوریکه «چارلز . 
یتل‌هایم » در کتابی که بهندوستان اختصاص 
داده » خاطرنشان میسازد » هندوستان‌ستقل 
از بدو تاسیس خود صنعت بالسبه پیشرفته . 
و «بورژوائی غنی» وتوانگری‌که بمهارت 
قادر باجرای نقثه های داخلی وجهانی 
بوده است» در اختیار داشته است دریافت 
کمك اقتصادی شوروی از يك سو. و 
استفاده از منازعات مرزی با چین کمونیست 
از دیگرسو + گوام مطتتتی بر آ ۱۳ 
کادر های متعدد اداری 6 تکنسین‌ها ۰ 
مهندسین , دانشگاههای بالسبه مجهز عادت. 
بصرفه جوئی در قلب قشرهای اجتماعی و 
غیره و خلاصه همه اینها نیز در تحکیم 
نیان رژیم نقش موثری برعهده داشته است. ۱ 
ولی چگونه نباید براین فهرست دراز ۰ | 
ینی وزنه هندوئیسم » ثبات و پایداری 
اصو فرقه‌ای را در برابر قوانین موضوعه | 
نیفزود ؟ و چگونه میتوان در اين میراث | 
اجتماع کهنسال و سنت پرست » اصل‌تاثر | 
ناپذیری توده های بسیار بینوای جهان را | 
نادیده انگاشت ؟ نمونه تونس در اینمقام | 
از بت . خاصه جای نمااتل ۱۳۳۱ 
میکند . این کشور ۰ در واقع یکی از | 
غرب زده‌ترین کشور های عربی است ۰ | 
معهذا اینکشور در حال حاضر آهسته‌بجانب | 
شکل حکومت های اسلامی و نظیرحکومتی : 
که قبلا ۳ آن قعزه اداره ميشده است ۶ 
میخزه و 
اشکال بسیار «اروپائی » «بورقیبیسم » . 


ظاهراً برواقعیات بسیار عمیقی که درواق ۱ 


هیچگاه مورد اعتراض نبوده» منطبقگردیده 
است . 
بطور کلی» تحول«جهان‌سوم» » تحول 
سیار اهسته و کمی بفرنج‌تر از آن حدی 
#استٌ که در نظر اول مینماید ۰ بنظرمن 
این تحول هیچگونه تناقضی من‌الحیث_ 
المجموع با تئوری تحول مداوم ندارد » 
سرمایه داری علیرغم تمام تلاشهائی که‌بکار 
می‌بندد » در واقع از حل معماهای تکامل 
عاخر است . 
یشور های رها شده از قید استعمار 6 
پیش از پیش کمك دولتی باشد و همین 
حقیقت نشان‌میدهد که تاچه اندازه کاپیتا لیسم 
در این زمینه با بن‌بست مواجه شده است 
واگر از نزديك تجربه‌ای را در نظربگیریم 
که موجب امیدواری زیاد بورژوازی غربی 
شده است » یعنی تجر به هندوستان را 6 
متوجه خواهیم شد که در آنجا نیز تکامل 
اقتصادی سیار آ ندلگ مایه است و .فقط در 
تتیجه يك تحول عمیق در اصول اجتماعی » 
همکن است امکان رشد منظم » سریع و 
خود بخودی در آنجا پدیدآید . 

باوجود اینکه تئوری تحول مداوم . 
یمثابه يك تئوری عمومی و کلی ارزش‌خود 
را حفظ کرده است » معهذا ضرورت داره 
که مورد بررسی مجدد قرار گیرد ودامنه 
آن سط اید . . 


" پدینگونه است که ما از یکنوع مانویت 


در حقیقت سعی میشوه کمك ۰ 


که براندیشه جناح چپ اروپاسنگینی‌میکند 
رهائی خواهیم یافت بدین دلیل که در 
شرایط موجود » کشور های آفریقای‌شمالی 
و افرپقای سیاه بسختی میتوانند بمرحله 
ساختمان سوسیالیستی برسند - ولی این 
سوسیالیسم معرفی کنند - و ما باید از 
مبارزات و تلاشهای آنها قطع امید وعلاقه 
کنیم . بازهم درکادر نو کلونيالیسم که 
بحرانهای |پنده اجتماعی ثمر خواهند داد و 
آینده آفربقا پی‌ریزی خواهد شد . هدفهای 
سیار مهم ».همان اصلاحات ارضی » تربیت 
تکنسین ها و فرهنگ نوده‌هاست . اگر 
در این راه خیلی پیش رویم » تحولاتی 
که در فه بو جود خواهند امد » سیار 
سهل و ساده و بدون هیچگونه مرارتی 
صورت وقوع خواهند یافت . بهمین دلیل 
جناح چپ اروپا باید آشکارا خود را 
آماده مت از کیکهای فراعا ۱ 
و همه تجارب مثبتی راکه بر جبین «جهان 
سوم» نقش بسته است حمایت کند - نظیر 


تجربه کشور افریقائی مالی که در آنجاً 


دولت » بورژوازی جدید را بلادرنگ قلع 
و قمع کرد تا بتواند دست خود را دراتخان 
سیاست اقتصادی ترقی بازتر کند . 
مساله مساو ات 

البته اگر سوسیالیسم در اروپا پیروز 
میشد » 1 دورنما را دکر کون فک 25 
بهنگام ملی کردن شرکتهای بزرگی که در 


شرکنها را بدست دولتهای تازه باستقلال 


رسیده می‌سپرد » روبهمرفته سوسیالیسم 
اروپائی كمك شایانی به سوسیالیسمآفریقائی 
میکرده ولی همه مسائل باینگونه فیصله 

امکان نداره برعدم مساوات غلبه "گرد ‌ 
مگر در آنحدیکه مساله تاریخی مساوات 
با همه وسعت دامنه خویش در سطح‌تو لیدات 
و مصرف سراسر جهان حل شود یعنی باید 
هماهنثی در این زمینه ها بوجود آید . 
تمایل طبیعی کاپیتالیسم به تشدید دائمی این 
ناموزونی و عدم مساوات بو ده 2 ان 


عدم تساوی‌ها چنان در روزگار ما قابل 
توجه شده‌اند که تنها یادا وری امکان امحا 
آنها , ممکن است موجب شادی و غم شود 
و معهذا اگر ما بنحو قاطعی جریان کار 
را دگرگون نسازیم » باستقبال نزاعهای 
وحشت انگیز و بلیات خطرناك رفته‌ايم . 

ایا ممکن است مساوات از طربق «تجدید 
توزیع ثروتها» بدست آید؟ حتی اندیشه این 
مسا له هم کار بسیار کود کانه‌ای آشیه : 
ثروتهای کشورهای تازه بدوران رسیده 
بمثا به »2 های ولالا قابل ۳ ً ف 
و یکی از کیفیات اصلی و وجود مشخصه 
زندگی انها » تشکیل صدها هزار «انشمند» 
استاه 6 مهندس و و است ۰ 

ابا میتوان از ملل کشور های صنعتی 
تقاضا کرد که از فسمتی از عوایدشان برای 
كمك بنواحی توسعه نیافته صر‌فنظر کنند ؟ 
این فرض ه‌باندازه فرض اولخیا لپرورانه 
است » زیرا این ملتها که می‌بینید زير 
چشمهای خیره‌شان معجزات سومین انقلاب 
فنی روبفزونی میرود » انتظار دارند که در 
اینده نزديك هودی در زنداگی‌قان حاصل 


بیاید . 

مبالغی که به تسلیحات اختصاص داده شده ۱ 

اش 
ثیای ۰ 


بنابراين راه حل قضیه در کجاست ۲۶ 
راه حل . استفاده توامان از نیروی اضافی | 
کار کشور های توسعه نیافته وجلب سرمایه 
های خارجی کشور های صنعتی است . ۲ 
نیروی اضافی را شاید بتوان در قسمت 
نه لید کشاورزی که دردست صاحبان اراضی 
بزرگی و سوداگران است" » و در قسمت 
سودهای سرمایه داری ابکه بوسیله شر کت 
های خارجی بکشور میدهد صدور سرمایم ‏ 
کسیل میشود » و همچنین در قسمت تولید" 
اضافی اجتماعی که اقشار مفت خوردو لت 
از آن برداشت میکنند و نیز در قدرت 
عظیم کاری که بدلیل عقب ماندگی وسائل 
تولید و سطح پائین تکنيك , بلا استفاد, 
مانده است"؛ یافت ۰ ِ< 
سرمایه های مصرفی اضافی کشور های 
صنعتی را بطور کلی هزینه کالاهای تجملی 
طبقات ممتازه و هزینه های نظامی تشکیل " 
1 

۱ 

۱ 


0 


1 سال بالغ بر ۰ میلیاره دولار گرده 
بهمین دلیل است که ارنست ماندل برای 
صنعتی کردن کلیه مناطق عقب مانده رقم 
۰۰ میلیارد دلار را پيشنهاه کرده است. 
اه که به تسلیحات اختصاص 
داده شده است بکشور های عقب مانده‌جهان 
سوم سرازیر شود این کور ها قبل ازپایان 
قرن بیستم از دایره‌ای که فقر و بینوائی و 
گرستگی برگرداگرد آنان بوجود آورده 
بدیهی است که تحقق چنین دورنمائی 
مشکوكگ مینماید کلید حل‌معمایعقب‌ماندگی 
" نه در توزیع مجدد اموال موجود » (زیرا 


این مبلغ برای مدرنیزه کردن سطی‌زندگی 


و و ۱ ی ۳ ۳-۲۱۷۳ > ۱۲ 
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1 ۳ نظریه تحول مداوم ۱ ۱1۱ 
میدهد هزینه‌های نظامی ممکن‌است در هر 


کشور های عقب مانده کافی نیست) بلکه 
در بسط مجدد و تشدید فعالیت هرچه بیشتر 
نیرو های مولده است . برای تحقق چنین 
هدفی در کشور های توسعه نیافته » باید 
در نظامهای اجتماعی انها تجدید نظرهائی 
بعمل آورد و به روش های سوسیالیستی 
متوسل شد و برای آنکه اینکار در سطح 
جهانی قرار گیرد ؛ باید تدابیر خلم‌سلام 
را تحقق داد و همکاری اقتصادی واجتماعی 
بین| لمللی را تحمیل کرد ۰ 
آیا این امر روزی امکان خواهد یافت؟ 
درچه شرایطی ؟ و بچه شکلی ؟ این همان 
مساله‌ای است که ما ایناك باید ببررسی آن 
بپردازيم ۰ ۱ 
نویسنده : مارتینه 


خالی 


ماه تشویش و زمستانی 

مه که سرتاسر زمین را مانده درانهام و ویرانی 
بل » که برمحرای رود منحمد مرده آاست 

و میان باد و برک و خالد 

و میان دشتهای دودناك و جاده ممتد 

ببرژن در راه می آید . 

حز فراز تبر های خشک در موج روآن مه 
ی تست جری جا نمی مایت 

انجماد هر نفس او و استرش را 

سوی یل » بازهرخند لب شکسته » میکشاند 
درة مجهول درموجی کدر آغوش بکشادست 
ببرزن در دره افتادست . 


من ندانستم که در سرما چه ذهنیت 
و چه مستی بود زین حیرت ترفته شط 


(انجماد کله های یخ ...) 
وی عجب با طعنة مردم » 
از برای هدية روز بهار کم 
شط نامسکون حسرت 
می نوازد باز آهنک کل بخ 


۳ 


درشتای سرد پارین بود که کبلاس کل میکرد 
و همانجا نود ۶ س بادنود ما بهم آنباشت . 
فن برانیوه ومیل دلپذیر ما 

در زمانی خالی و مصوع 

در سکوت اغهای خشک 

خسک تر مانده بسان زندکی مان » بال بکشودند 
شوق ها و آرزو ها بود 

و سییده های بعد از دوش بارانی 

بوسه هاو باغهای باس 


ِ 


توش تاگوش همه 2 شبهای روشن کاقه ها بودند 
کافه ها در دود و خاطر نافر آموشند . 

در یمن بودیم 

یادم آمد آیجو کف داشت 

نور بود و و قهوه و آهنک 

نخل بود و عبد اصحی بود 

عید صبد ها کاج ... 


برف می بارید » توبی جنال خرتوذیوم می ‏ ۱ 
بوی برگ له شده در زیر گام و زیرباران ها ات ط‌ 
معبری در برگهای قهوه‌ای تا صبح تس ۴ 
بادم آمد در کران اسب دلسرد 
خرس قطبی زیر بدر مأه نجوا کرد 


0 


ای زمین خشک » ای همدرد من » آی بار! 

تو بسان من خموشی در ضمیر کهنة گردون 

تو عقبم انتهای زرف مشکوکی » 

با درخت مهردانت مانده در رکبار > 

برگ زردت همعنان باد های هرژه سیمار 

سرور من » در شب تاریخ مماوکی . 

تو خدا بودی و من در بعطن پرتبض نو روئیدم 

دستهای من ترا کاوبد » کوبی بادشاه درد 

بر تو ای محراب عالمگیر نیایش کرد . 

دستهانی که کلوگاه مرا میسوخت » 

و هزاران طعم بیمار آور خاکانه را از دفطه های فصر و بیکانه 
نمن آورد » 

و هبوط کریابی را بمن آموخت » 

و نماز من میان شامهای خستة پائیز . 

با تو بود ای مهر » ای عشقی شکوه آمیز 

آن زمان که مسىداء موعود بوج آمد 

فامتی ملعون 

زی تو خم گردید . 


دعب ... باران نود و بوران نود و مر‌کی با شاء خون ۰ 


و کلامی این حنین برخاست دربارندهة مسدود : 
ساف بی برد و بری خم بود . 


1 


حاودان ها در بر دیوار ماسنده‌اند 
و سرود فتح ارواح شب سنگین 


تفت یز 


دوفضای پیر خاموش اسث : 

تست ها و نیزه ها نك کرد . 

دردمندند از شبی در عصر بی بایان 

خواب سنکین برتر از دیوار ها ... 

روبای حاویدان . 


۷ 


پادت آمد ای محب » ای سال بی تاریخ ؟ 

از سوار رفته‌ای در حسنجوی منزل حاو دد 

روح سرگردان ببراحت سوی براه ها گردان .. 

و رقیق ناشناسی که تماع راه پیش پای او می ناخت 
آن سبه حامه سوار قادر غاتب 

که تمام راه با او بود » 

که تمام راه براسب سیاهش پیش او میراند ». 

ودر آن شبهای بغما رفتة و 


گاه می اسناد 
کز ورای فوج مهتاب غارافشان 


نالة بنهان اموات شحاعان را . 


بادت آمه آن گریزان مرد حویا را ؟ 

که بر او باران کوکب ها و گوهر ها فرو می ریخت 
و سبوی آسبانان نحانش‌راه می ببمود 

کز سفر های دراز خویش درانجام 

راحت حاوید روحش را به حنک او یه ۱ 


۸ 


ما نوید خویش را در الجزابر خوانده بودیم 
با قدوس بالا شهای حمیل دشت 

برفراژ کند بر اختر مسحد 

ی چون باس می افردخت 


و جراغی در دلی مبسوخت 
در شب سوزندة صحرا 
در شب سرشار اختر ها 


کز برادرهام دور افتاده بودم من » 

اختری را از رواق کنشد نزديك قاپیدم . 
اختری دلسه صحرا و سوزش نود 

قصه زنجیر نود و داغ و آتش بود 

من موس ی ۱۳ 

در نی محذوب آتش های دور دشت 

من پر خاکستر معبود را با خویش میبردم . 

و به ماوای برادرهأم سوغاتی راهم بود 

آن زمان که در للند مسحه آقصی اذان گفتند . 


۹ 


بعد در بازار کهنه که درآن اصوات یا ارواح یا اشباح 
حنس های ناشناس از گور می آرند » 

و درون دیک ها جای عدس با آش با شلغم 

کلة سیاح های دناشناسی بر سر بار است > 


کودکان قاصد دنبای دیکر 
ایستادند و به‌حسرت حشمشان بردود و بویمخفی دیک‌است. 
نا غروبی از فروغی تار 


وقت دوری » خفته در بوی بخور و آدو به 
در رخوت دازا 
همره من کاسه‌ای از تحفة ممنوع با خود داشت 
و به سویی من تعارف کرد 
چه زمان بیزمانی بود ! 
و 


۱۰ 


ای محب باستان » آی عمر بی برگشت ‏ ای تاریخ ! 
این غلام عاصی از تبعید را درباب 

کز رواق قرن خود مشتافی باغ مصفای زنون‌دارد 
کز دل عصبر آسیر خود 

حشم دارد تا دل ویل تو بشتاید . 
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۱۱ 


دشت وحشی از صلای خلقت آدم 

بی در و دروازه و دلتنک 

ود مشوع قلمرد های باطل بود 

صبد هزاران مرد » صد ها آسب » صد ها قصر 

با شتاب نور , زی ته ماندة اعصار - در آنجا که شرط ها 
درغروبی دبرپا » منشور مسکون زوال آفتابی غرق تشویش‌اند- 
در کریز دائم خو یش اد . 

و 


دره های کول و حبرتمندشان 
لوحه هابی بر اسان اشجار دو رافناده دنسشسته است 
بعد از آن در مغرب خورشید های سرخ 
در نشیب رود های سبز 
در مسر باد های زرد 
رستة ولگرد خود را درمرآنی محو نکسسته است. . 
دیکر ای دروازه بانانی که دربالای (صددروازه) تااقصای 
دشت یز را نظاره میکردید 
باز پزسید از بلنکان فقبر لاشه های خویش 
تا از آن تل بلند شامهای ماهتانی تاستان کوی 7 


۱ 


یکزمان در شهر محصبوری کنار آتش دروازه بانآن 

با رفیق کور خود آواز مبخوانديم . 

حنک من آهنگک های سوزناكد بینوا میزد 

آتش رقصنده بر باروی دود آلود می بیجید 

و فراول ها تمام شب » شراب سرخ میخوردند . 

ما به حادو رفتکان فلعه‌ای دریند ميمانديم 

قلب ما آینده را هرز نمی کاو ید 

از رحبلی که به سوی درب های ظفل می بائبد . 

با رقیق کور خود» از ناده های قشرسی مخمور و خوآب آلود» 


ميخوانديم 
(در بهاری دیر و دهساله) 


از مبان تترکی باتوی آن شهر قدیمی وی ۲ مب 


۱ و کسی در عمق مهم خوآند 


(روح در امواج) 
و از آنجا سکه‌ای زرین به سوی حنک من افکند 
و شب ايرنده با چشمان او لرزید ۱ 
۳ 
بعد از آن دهلیز ها .. دهلیز ها .. دهلیز های تار » باداباد 
بی‌انجام. 
نغمه جنکی ز قعر خوانهای دور » خواب طفل ‏ خواب خام . 


۱۳ 


خاری از باران به حشمم مازد 
در نع دو ددن نار آنی 

وان زمان در باغهای صبح 
بنجره‌ای زرد دوشن شد . 


له ها را از سرویی نت مي آباشت ‏ 
تا نقاطی که گلی سرخ و معطر اندر آن برربخت 


و کسی عرابه‌ای را راند 
3 بل سرخ معطر در سفق بشکفت 

خوابها تاو بل مسکردید . 

خار بارانی که در حشمم » ۱ 
با سرشک روزنه هایی که در جرخ بلند اندام میکاهید » 
نگهتی از عصر های کهنه میآورد . 
عاطفت های گریزان بهار گمشده در بخ 
وه نی افسات » 

شاخ موزون کل یخ » فجر را می خواند 
لح وج وجدایی بو 

خوابها ناو بل بل مبگردید . 

در تمام باغهای باس 

خاكه بارانخورده گلشن شد » 

پنجره‌ای منتظر افروخت 

و حراغی تار روشن شد . 


۱ 


با من سر کشته‌ای همراه‌ای مرغ سفید استوایی ! 
قصه‌ای کو در کنار حاده های تلخ . 

(بافروب حشم اندازی از آتش سوزی حاوید) 

دست از این کریندهة بی انتها بردار 

وزسفینه های ی بابان حان باد آر 

از ورای قله ها » از زایش خورشید 

بادیانهای شناور را که با آولاد آدم انس دیرین ماشت 
و شبان هولناك قوم حبران را که در تنهایی ممنود می‌آنساشت» 
ای سفر جوی خیال افزای ! 

زیر باران . خواهر کریان بائیزان » 

بر سفر های شب هجرت بياغازيم . 


(بابان پیش درآمد) 


محمدعلی - سپانلو 


4م همم 


4 
ت 
ر 


کتاب اول - فصل اول 
معاله دو هم 
نعریف‌علم اقنصاد 
(( «يك» علم اقتصاد قابل - 
نقل و نشرکه حقا بواسطه 
پیوستکی منطقی واحتمال زیاد 
تجربی فضایایش پذیرفته شده 
باشد بایستی مجموعه‌ای از 
مفاهیم و دستورات و مقررات 
موجه و معتیر برای هرجامعه 
بشری باشد همچو دانشی با 
فعالیت وکوشش روزافزون از 
بانیان علم‌اقتصادتاکنون بخاطر 
بزرگترین سود اجتماع تفحص 
و جستجو شده است کوشش 
همجنان ادامه دارد و حالت 
فعلی آن نیزشایان توجهست 
جچه درد وفهم آنچه انجام شده 
خود راه‌را برای فتوحات و 
پیردزی های بعدی هموار 
میسازد .)) 
فر انسوا پرو. ۳6۵۲۲0۲9۶ ,"1 


در مقاله «دیباچه» تعریفی از علطم 
#۷ نست خوانندگان درمطالعه کتب‌اقتصادی 
پا تعاریفی بیش و کم متفاوت روبرو گردند 
پرای آنکه سوء تفاهمی ایجاد نشود درطی 


قرار میدهیم : 

يك تعریف باید برای معرفت به موضوع 
لازم و کافی باشد یعنی برای شناسائی 1 
مطلب نیازمند بتعریف باشیم و تعربف نیز 
برای شناخت مطلب کافی باشد بعبارت‌دیگر 
قضیه متقاپلی است که در آن باید مسند 
جوهر و ذات سندالیه (موضوع) را بیان 
و تعبیر کند ودر نتیجه بایستی عمیق و پر 
مغز باشد تا ماهیت و ژرفای درون مطلب 
مورد تعریف را نشان دهد و کامل و سنحیده 
و متناسب با آن و فقط برای آن باشد . 
پس دراین شرایط برای اینکه بتوانیم 
تمام قلمرو و حوزه اقتصاد را مورد تفحص 


وه 


9 مقا له درحدود امکان آنرا مورد بحث 


9 9 و سورد و سیاجت گرا منم ۶ 
متدرجا با تعمق و غور دراموربکه بنابر 
افکار و 1 عمومی اقتصادی هنتند و 
موقتا مورد توجه قرار میگیرند - تعریف 
را بنا کنیم . شاید این طرز عمل منطقی 
باشد ولی مسلما از نظر تدریس و تعلیم 
اقتصاد مفید نیست زبرا دراین مورد بخاطر 
دقت و روشنی بیان ما فورا بمحدود نمودن 
میدان مطالعه مجبوريم . دشواری د: 
انتتیکه حتی بامراجعه بتعاریف اقتصاددانان 
متعدد نمیتوان تعریف مناسبی پیدا 9 
لو ۵ فرهر و مب راسلون کم 
پررسی‌نمود . والرزاس» دراین باب میگوید: 
«تعر‌پف علم اقتصاه ناقص است و از تمام 
تعاریف موجود هیچکدام با تصویب‌عمومی 
و قطعی که نشانه تملك حقایق علمی‌هستند 
رد نگشته است» ۳ 
تعر یف برسنای مقتصدو هدف 
عده‌ای هدف هرفعالیت و اقدام‌اقتصادی 
را ثروت تصور میکنند و دراستدلال»مشابه 
کسانی هستند که مقصد تمام فعالیت های 
بشری را سعادت و خوشبختی میدانند . این 
اندیشه و فکر بصورت «به زستی» تکامل 
و تحول بافته است و اقتصاددانان بزرگی 
علم اقتصاد را بصورت «علم به زیستی» در 


۱- محمدعلی فروغی درکتابی‌که تبلابآن باسم اولین کتاب اقتصادی‌که بزبان 
فارسی نو شته شده اشاره کردم ودردوره سلطنت مظفرالدین شاه قاحار دون سال 
۲۳ قمری انتشار بافته است درتعر یف‌علم اقتصادکه او (« علم روت » مینامد 
چنین مینو سد « علم روت بیان امورکلیه‌مینماید وتحقیق میکندکه علت و شرابط 
وحود روت وازدیاد وتوزیع آن چیست »ولی لفت روت چیزی بیشتراز ك‌رابطه 
بین يك‌ جنس (باخدمت: ) و بعضیاحتیاجات بشر بیان نمیکند واساساً با تعر فی‌که بر 
احتیاج بناشده باشد تفاوت کلی ندارد و فتط بظاهر ممکنست دقیق‌تر باشد وبچاطر 
ایس تکه تودحه را ازموضوع اساسی وواثعی علم اقتصاد که بشر استت منحرف 
نموده وبه موضوع و مقاصد خارج از بشرکه فقط برای افستاخ و ارصضاء 
نیازمندیهای اووسالشی هستنلد معطوف مینما ند و بد ینجهت. تعر بف جامع و کامل 


۱۷ 


نظر گرفته و از تعاریف آنها بطور صر بح 


هار اه لیا اناد پگ 
۳2017 3 از کمبریج است که در کتاب 
«اقتصاد بهزپستی» ۱ 6 ۶ ۲۸60۴8010168 
بتفصیل » بتشریح آن پرداخته است . 

مساله حائز اهمیت اینستکه آپا میتوان 
واقعا اقتصاه ۳ ق تم هی ات تین مدا مه 
اگر بهزیستی به کمال مطلوب مادی منتهی 
شود لااقل ملتی میتواند انرا هدف خود 
قر ار دهد که دارای وحدت ملی یو ده واز 
يك صلح نسبی برخوردار و از لحاظروانی 
با رسوم و عاداتش دراین راه هدایت شده 
باشد . ولی اغلب کشور های امروز جهان 
درحال تک و 8 ایحاد و حدات هستندو 
مجبورند بهزستی را درمقابل نیازمندیهای 
اساسی تر از قبیل امنیت و اسایش برای 
مراحل بعدی توسعه اقتصادی خود گذارند 
پس بهزبستی متعلق بابشان نیست از طرف 
دریگن کشور ها در طی تاریخ نهد مسلكت 
های اقتصادی دیگری‌را بحکم اجبارتر جیح 
داده‌اند برای مثال در. قرزن پانزدهم و 
بر و پرخی کشور های دیگر 
اروپا مسلك (دکترین) اقتصادی «قدرت» 
رابحای «بهزستی» انتخاب‌نمودند . اصو ۷ 
کشورهای مورد تهدید که باپتی برای 
مقاومت و ادامه حیات مانند مخاصمین 
۶ و ۱۵۹۳۹ که عصر انساط اقتصادهای 
ی بوده خود را اماده نبرد سازند نمی 
توانند باقتصاد فقط ازاین نقطه نظر بنگرند 
کسانی مانند وبلفردوپارتو ۳26۱0 ۷۱1۴۲60۵0 
پا انتخاب مفهوم احتیاج و نیاز » بجای 
بهزیستی ودر نظر گرفتن اقتصاد» بصورت 
علم ارضاء واقتاع احتیاجات و نیازمندیها, 
تعریف را بمرانب کاملتر کردند و لی‌معذالاث 
ننواستند آنرا قانع کننده سازند » .جه 
میتوان گفت که احتیاجات امنیت وروحانی 
و مذهبی در نیازمندیهای فوق‌الذ کر داخل 


۳ 
ف 
نشده‌اند و البته تعریفی که مقاصد تا این ۱ 
حد متفاوت » که حتی پرای رسیدن با نها 
پاید برشته های نظامی . هنری » مذهبی و 
غیره متوسل شد را بخواهد شامل شود نمی 
تواند برای تعیین و تدوین يكك علم مناشب 
باشد . 
بطور کلی تعریفات این گروه بشرط | 
نخست ما پاسخ نمیدهند زیرا انها غابت را ا 


نو حه ننمو ده | ند : 


تعریف براساس وسائلوطرق 


در بسیاری ازتمارشفعا لت ۳۱ 
اقتصادی را پشکل خرید و فروش و با 
بصورت کلی تر آن یعنی مبادله در نطر 
میگیرند . و چند تن از علما از قبیل‌کاتین | 
پیرو ۰ ا0تلط- .6 برای آنکه بیان ۱ 
دقیقتر سازند از آن با «مبادله خرجدار» 
با «مباذله قیمتی» نام میبرند که در آن 
مفهوم قیمت بطور ضمنی و غیر مستقیم | 
استتباط میشود . معذالك این تا ۳ 
نبوده و فقط درمورد بعضی اقتصاد ها قابل 
استفادها ند . ح 

و ۱ که دوات | 
اختیاردار کلیه شئون‌زند گی‌اجتماعی‌وثروت | 
ملی است و اقدامات اقتصادی ان کامللا با 
هی صورت میکیزد درد ۳۶ 


نگرفته" و قیمت 1 نامعلومست والبته 
نمیتوان همچو اقتصاد هائی را که اهمیت ۱ 
روز افزون پیدا میکنند در نظر نگرفت و 

۷ دریاب اجرای امور طولی نمیکشد که ۱ 
انحرافات موجود خواص آنها را لااقل در 
نلوری تفییر میدهد . نمونه های دبگری 
را قلعه‌های قرون وسطائی نشان میدهند که 
با کوشش موفق میشدند که پتنهائی تمام. 
احتیاجات خودرا فراهم نموده و مستقل و 
مجزا باشند البته تولید و نقضیم دراین‌مورد 


و 2 
3 


۱ یه ۴ 9 4 


کناب اقتصاد س 


47 کل و مباد له ان 3 ی 
را بد‌اشت. : 

تعریف بصورت «علم انتخاب) : 
عده‌ای از اقتصاددانان ازجمله روبینس 
فعاطلامظ تریف فریبنده وجالب 
«علمانتخاب» را برای اقتصاد بر گزیدهاند. 
از اجناس و مواد طبیعی ء میتوان بطرق 
مختلف استفاده نمود و این خود ساله 
انتخاب و بحث و قرارداد را مطرح می 
فت هراکس ذر زندگی با. یز 
| و روابطی با طبیعت 


و مزایاو برتری 2 را ظاهر و نمایان 
میسازد و خلاصه شخصیت خود را بناميکند. 
ولی باید گفت که این تعیین خودبخود 
۷ ار خیش و قمیزو اراده_است و 
تمام مردم بانجام آن قادر نیستند اغلب‌مردم 
امروز دراثر 0 و ایگیژه درخو است 
۱ و پيشنهاه و تکلیف بکاری اقدام تن 
اختیاری از خود ندارند و تحت تاثیرواقم 
ی خارجی بیمعنای معمول 
و جود ندارد انتخاب و اختیاری نمیتو اند 
۱ 9 داشته باشد 3 غالبا در عمل مقامات 
رسمی بجای افراد | نرابعهده میگیر ند . 

ولیکن عدم اجبار برای تضمین آزادی 
کافی نیست زبرا مضرترین عبودیت‌وقیادت 
[اخلاقی .از تفویض و اغماض بشری ننیجه 
.رد که آن طلب شده و تحمیل نشنه 
بت باید پس بگوئيم که بشر اسباب بی 
مخصت شدن خود ۳ با استفاده مضر و 
پیش از حد از مطبوعات و رادیو ومجامع 
قمومی فراهم نموده و ذوق و قربحه تعمق 


نی هد » خود را محبوس میسازد و ازتحمل 


استقلال در داوری و قضاوت را ازشت 


۱۷ 


کمترین عزلت و گوشه نشینی ناتوان و از 
امکان داشتن بك زندگی درونی بی خبر 
است او خود را کامالا ازاه تصور 1 
و حال آنکه تمام آوادی داازاست دایه 
ات" ۱ 

این صورت عبودیت در عصر ما ۳2 ( 
۳ نوده مردم بتدریج وسعت بیشتری 
یافته است افعال و اعمال جبری وتمایلی 
معذالك بدون اجبار میگردند ودراینحال 
بهتراست بجای «انتخاب از چاره» صحبت 


اقتصاد بطور قطع بصورت يكث امر و 
عمل وجدان و شعور تعریف نمیشود وتصور 
اينکه میتوان انرا بصورت علم «ترتیب و 
تنظیم» نسبت ها وروابط درنظر گرفت باز 
از حقیقت دورتر شدنست چه این متضمن 
فرض يك استدلال و حتی پیشگوثی است که 
هميشه منشاعفعا لیت‌های‌اقتصادی«بشرعادی» 
و حتی کارفرمابان و روسای امور واقع 
نمیسود :۰ 

ی 0 بحر » 
انتخاب بی در بی » در سر دوراهی هار ا 
مطرح میسازند و این امر ممکنست مانند 
مساله اخلاق و نکنيك مطلعانه . آشکارو 


با بررسی فوق‌الذ کر بدون سك به يك 
تعریف اساسی وذاتی نزديك‌ميشويم . عده‌ای 
از علما از قبیل پانتالئونی 816081)ظو۳ 
اقتصاه را بصورت «علم ارزش» در نظر 
گر فته‌اند اما وجودارزش های غیراقتصاد‌ی 
مانند ارزش معنوی » روحانی » هنری » 
اخلاقی 2 غیره از جامعیت این تعربف 
کاسته و آنرا ناقص نموده اش بعلاوه 
معنی لغت نیز خیلی تاريك و مبهم است‌و 
بیان موضوع بمذاکره و مباحثه نیازمند 


۱۷ 


تک ی ۰ 

اکنون ازبیان عقاید و دستورات می 
گذریم و معلومات و مفروضات ساله را 
برای طرح آن در نظر میگیريم . 

موضوع اقتصاد بنابراراء وافکارعمومی 
فعالیت های مادی «بشر» را درمقابله با 
«طبیعت» که با او همکاری و تشريك 
و الم زیخ دار و مصاوژی ی 
کند را شاملست و البته خود بشر » دراینجا 
حائز اهمیت نبوده و موضوع مطالعات 
دیگری است (فیزیولوژی - روانشناسی‌و 
اناتومی و غیره) خود طبیعت » را هم 
اقتصاددان مورد توجه و تعمق قرار نمی 
دهد که ان نیز در علوم دیک بررسی‌شده 
رم تم واط بان 
دوعامل تاحدودیکه مادی سستند همدف 
مطالعات و تحقیقات اقتصادی قرارمیگیرند 
و موضوع آن را تشکیل میدهند اقتصاد 
فکر و اندیشه عملی باقیمانده و پایستی 


بدینمنوال باقی بماند که بنا به گفتهآ لفره - 


مارشال 1۷275۳811 ۵۶۲60 به‌فعا لیت 
بشر در امور عادی رتدای و 

بشر و طبیعت دراولین تقریب» دوجمله‌ی 
روابط مادی » که مورد توجه و مطالعه 
افتانوان قرداز هکره رانشکیل هیدهند 


و به بررسی این روابط به تعیین حدود که 


همیشه کاری اسان نیست نیازمند است . 
گنَ و کین اف نیز از لحا ظ بوجودا وردن 
ابهام و اختلال در روابط موجود شایان 
توجهست چه در حقیقت و سائل و طرق 
بکار بردن و استفاده از علوم در طبیعت 
وا سکن و میا فسازد. )لته تکتيك برای 
محققی » متعلق بیکی از رشته های دیگر 
«نتیجه» است درصورتیکه برای اقتصاددان 
(« مقدمه» را ی مبدهد و شاد بتوان 


گفت که عوامل طبیعی را در وضعآزمایش 


میسازد و این اغتشاش » فتنیست وکر ۳ 


و امتحن قرار میدهد هرکی کدرز 
اتومبیل و کیره را که 
فنی باو پيشنهاد میکنند بعنوان لو ما 
مقادبر معین میتواند بپذبرد و األبته‌چني 
و واقفند که اصلاح و ازدیاه آزمایة 
و دقیق تر میسازند ولیکن بنوبه خوا 
پایستی برای ارزیاپی و تقویم » انها را 
زیر نور دبگری تحت مطالعه و بررسی‌قرا 
بخاطر اختراعی در يك صنعت ۰ حج‌نولیبا 
را در آن بالا میبرد اگر این تولید بمقد!! 
محدودی مطلتوب باشد » عرضه اضاة 
تقاضای کافی مواجه گردد , که در آیرا 
صورت ممکست بنوبه خود موجبات زبارا 
موسه. تولیدی را فراهم نماید . زیر 
بقدرت تولید جنسی پا مادی ناشی ازتحول 
قدرت تولید برحسب ارزش نیست و کارفر 
ممکنست از استفاده از اختراعی که‌ند 
باشادمانی پذیرفته بود اجبارا صر فنظ 
نماید . 

دوباره دو لفظ طبیعت .- شرع را براء 
بیان کاملتر و دقیق‌تر آن در نظرمیگیربم 
طبیعت خود را با غیرفتطتی و۳ 
و متمایز میسازد و وفور و فراوانی بیش! 
حد و با کمیابی و قلت » بسیار حالاط 
احتمالی هستند » اغلب اوقات گنج حایثا 
را » فقط درمقابل يك کار سخت » عرش 
میدارد و در بخشش هایش متفنن و با 
قیدی و بی حسی ۰ شکست ها و فتواا 
را در بدترین و نامند تربن صورت ظاه 


برای عقل و دلیل ما است . البته‌درمقاه 
اجناس و موادیکه و 


مج 
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۴ 
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۱ ۹13 هوا 1 بی‌توجه وملاحظه سس ۴ 
ارنظر گرفتن یز اه 
ك اصل «کمیابی» را بصورت دستوربیان 
ما فقط اجناس و موادی را درنظر 
پسیردم که مقدارشان برای ارضاعواقناع 
میا ما کافی نیستند . ]آنهافقط «اقتصادی» 
و تقوم و ارزیابی میگردند ۰ ژان‌بدن 
0 طصهعل با بیانی بدیم و جالب 
می‌گوید (وفور 2 است با 
قارت و خردی مه 
" درمقابل این طت ی و واقعی و 
پرون ذاتی يك عامل باطنی و درون ذاتی 
اردارد که رفتار و نحوه یام ماست‌و 
این مطلب ما را به قلمرو علمی‌وسیعی 
: «روانشناسی» نام دارد مر بو ط میسازه 
| البته ما به مطالعه تمام مطالب و تحقیق و 
پررسی جوانب آن نیازی نداریم بو دس 
۱ ومات و اطلاعاتی را که محققین درآزن. 
۱ بدست آورده‌اند پذبر فته و مورداستفاده 
7 ار میدهیم . 
1 ل ‏ بل سئوال مقدماتی 
اگريريم : انسانهائی را که ما در نظر 
قیگیربم بصورت کروه هستند با بضورت 
ارد ؟ تعاریف متعددی از اقتصاه این امررا 
بو رد "تا کیدوتز قرارداده 6 که علم‌اقتصاد» 
1 بوط به جوامع پشری است . با وجوداین 
لاسخ سئوالفوق را » میتوان در بیان‌مورنو 
| 10۲6۳0 يافت » که مینوسد «مسلما 
ردی وجود ندارد که با افراه دیگردارای 
ونه رابطه‌ای نباشد و البته افرآدی‌هم 
که کامالا بوسیله اجتماع جذب شده ودرآن 
رفته باشند وجود ندارند» . مردمان 
[واقعی در بین ایندو دسته قرار میگیرند 
و بیش بهم‌نوعانثان‌وابسته و تاحدودی 
ایشان مستقلند و تقسیم اجتماع‌بطبقات 
نظر درجه شخصیت اجزاء و اعضاء 
یل دهنده که طبقات نیز مناسب و 
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۳۹ 
۳ ف 


۱۷۵ 


روانشناسی فردی مقام مهم و اساسی را 
دراین زمینه بعهده ۷ نخضست‌ب رای 
اينکه به‌افرادبر گزیده اجتماع» کارفرمایان, 
مخترعین » رجال دولت » راهنمایان‌معنوی 
که مسئولیت راه و کیفیت ترقی رابعهده 
دارند و بخصوص بواسطه وارستگی و 
گستگی خود از اجتماع متمایز و مشخص 
میگردند مر بوط مشود و سیس بوا 
اینکه فرد » یز واحد هراجتماعست‌آن 
منم اساس تمام روان شناسی های دیگرقرار 
ی . اغماض و فراموشی آن ماننداین 
است که يك شخصیت موهومی و غیرحقیقی 
به ماهیت های اختیاری گروه 6 طبقه 6 
حزب و غیره نسبت دهیم درحالیکسه 
و آنها از وجوه و صفات متتتر از 
1۳3 سنج تم ی 
امر‌وز سعی و کوشش میکنند تا روش‌ریاضی 
را در بررسی واحد های کوچكت اجتماعی 
(دستحات 6 خانواده ها رت تا 9 
همسابه » و غیره) بکار بر ند اما این انم 
های اجتماعی با عوامل متغیر که در تمام 
جهات تر کیبشانرا قطع میکنند بقول وا گنر 
نمیتو انند افرادی که بو جود اورنده | نها 
هستند را بهتر از آ نطوربکه جنگل درختان 
تشکیل دهنده اش را مییوشاند ببوشانند 
زیرا در حقیقت ساختمان این گروه ها 
یکسان نبوده و با یکدیگر کاملا متفاوت 
است و انحرافاتی که فسبت به احتمال 
ریاضی آشکار میگردد ما را از تمایل آنها 
به پیوستگی یا پراکندگی مطلع و با خبر 
میسازه ۰ 

فرد ممتاز خود با وجود مجزا بودن 
نسی تحت تاثیر نفون مستقیم و عمیقی‌قرار 
۳ ۸5 اقتصاددان نباستی از مطا لعه‌ ودر 
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نظر گرفتن آن چشم پوشی نماید . چه 
محبط و گذشته ااقل تاحدو دی براو اثر 
میگذارند و بعلت مقامی که تقدیر و محیط 
بهرفره میدهند دراجتماع‌درتحت‌فرماترواثی 
مرف این امر خود نماینده قدرت‌ونیروی 
اجتماعی که پایدار و استوار مانده وبرای 
حفظ طرز تفکر و رفتار موجود از خود 
عکس‌العمل های شدیذ نشان داده ودرمقا بل 
تحول ایستادگی مینمایه است . پس نفوذ 
مضاعف است و نه اجبار دو برابر که‌روش 
عمل و خط ومشی‌فعا لیت را تکلیف میکند 
و فقط برای افراه ناتوان و ضعیف‌میتوان 
از تحمیل نظریات صحبت نمود . 


که مباحثات بین اقتصاد دانان و جامعه 
ساسا لیصا بگذاریم . جامعه شناسی که 
بقول مونیه ونصنا۷]2 مجامم‌انسانی 
را بررسی و مطالعه میکند و با بنابه نظر 
پیرو 101 .7 به تشریح و توجیه 
امور اجتماعی و بنابرعقیده و فکر روشن‌نر 
افو تر دور کهيم ۱۳1[ 
به تحقیق و بیان کیفیت تشکبلات می 
پردازده که در قلمرو عظیم و پهناور خود 
شامل اقتصاد است و روشن نیست چگو نه 
تضاد و تناقضش ممکنست بین کل و جزء 
ای اه در اشفا متاست اینت اقستاه 
دانان را به تمابلات مخصوص به بعضی 
جامعه شناسان که مقلدین و پیروان‌سیار 
دارند متوجه سازیم . 
انتقادی برآراء دورکهیم 

ما در مقاله سایق تذ‌کر دادیم که برعقاید 
"ور کهیم اتفاداتی شده و اینك شرزان 
میپرداژيم . ار از علماء درانتقاد کامل 
کننده‌ای بر آن مینویسد : وجود علوم 
اجتماعی مستلزم ثبات رشد و توسعه جوامع 


است مکتب دور کهيم باتا کید دترمی‌نء 

که ناشی از این فکر و تصور است پدیده 
امور اجتماعی را از امور و پدیده فرد 

مجزا میکند و تمام توجه را روی جام 
متمر کز و بشر را فراموش میکند . ید؛ 

اجتماعی . ملزم کننده فرد » از قوائه 
مخصوص بخود اطاعت میکند سن درایل 
صورت معرف وجود يك درك با وجداا 
اجتماعین میگ ده که غیرقابل تقلیل 
ارثباط با درك فردی‌است . عالی وحم هن 

و دارای‌وحدت ودر يك لغت شاید ۳ 
فت نیمه ربانی است . معذالك حتی " 
مطالعات جامعه شناسی درقبایل بدوی پدیم 
های فردی کاملا آشکار و نمایاشت و ۱ 
جنگجو و جادو گر و روحانی تجلی میک 

علاوه براین هميشه دراثر کوشش فرد 
پكك مخترع خاص است که اجتماع توانس 
به پیشرفت خود ادامه دهد . چه بت تول 

خلاق ۳ دد و در نثیحه اقتصادد ا 


بایستی فرد و وه و توده را ۱۳ 
در نظر بگیرد و بدینمنظور به يك رو 


شناسی سه گانه متعلق به «من» ۰ «ما» 1 
«مردم» نیازمند است که برای مثال بانو- 
بمعانی و مفاهیم مختلف منافع ی ۱ 
منافع کر . و منافع عمومی لزوم ‏ 
آشکان هییر دی مه ۱۳ ابهام میان 1 
9 موجب اشتباهاتبزر گه و زیان‌فر او[ ۱ 
بعضی اقتصاد دانان این اطلاعات | 
معلومات را برای «اصل موضو ع» اختا ۱ 
میکنند و حال :۲۳ آنها اصل مود 
ی تج يكث رد ۱۳ ۰ 
ك ما بعنوان «مقدمه اس و برهارا 
را برای تعیین برتری خواسته 
خود آنها را بر حسب بعضی سلسله مرا 
معین و منظم‌میسازند يك فرض آسان‌نبو 


۹ 


3 5 تیجه آزمایش است » که صادق 
" بودن و حقانیت آن » بر روی‌تحقیقات و 


اثبات امور بسیاری است » که » شخصیت 
افراد در آنها مورد توجه قرار نمیگیرد 
زیرا این نظم ممکنست پوسیله محیط با 
عادت ۳ کار روزانه تلقین شده باشد 9-9 
6 ۱ اینکه در تمیین هبچو نله 
مراتبی مربوط باًبنده و انتظارات بعدی‌نیز 
دخالت‌دارندیمراتب‌اطمینان واعتماد کمتری 
۱ مد جود است و در استفاده از چنین قضیه‌ای 
باید با احتیاط فراوان عمل نمود . 

بطوز خلاصه » زندگانی عملی معمول , 
در وضع معلومی از فن و تکنياك » موضوع 
علم اقتصاد است پس میتوان ِ 
«مطالعه روابط بین بشر و محیط آن اژ 
لحاظ مادی» را بعهده دارد و بعبارتدیگر 
تهیه کننده اجناس و مواد تقریبا کمیاب 
1 مات قادر بارضاه و اقناع نیازمندیها 
وقتی آن بدینصورت مفهوم و دركشود 
"از ارزیابی و تقویم خود مقاصد و رفتار 
پرهیز و اجتناب میگردد و فقط «نتاشج 
نظم پذبرفته شده را» هرچه باشد نشان 
میهد . اقتصاد دان‌میگوید «اگر شماححم 
پول را خیلی زیاه بالا ببرید این خطر را 
پوجود میأورید که بدون تغییر 
در تولیدقیمت ها بسرعت‌ترقی نمایند» و 
بخصوص علم اقتصاد ناپایداری کوشش در 
ایجاد اوضاع متناقض را آشکار و نمایان 
. : اقتصاد دانان فکرر میگویند 


۱5 ۳ 


۲۳ ۳ 


7 


« کوشش نکنید با کاهش واردات موجبات 
چیز یکسان باقی میماند » امیدوار نباشید 
که سطح دستمزه را دائما بالا برده و از 
۱ طول مدت کار کم کنید بدون آنکه اصلاح 
و بهبودی بازده‌و بدست آوردن يك کاهش 
قیم رس همان مش رارف ۱۳ 
باشید» 
بقول لوئی بدن صن‌تاحظ ونیامر[ 
«اگر علم اقتصاد فقط اجتناب از این بی 
نظمی ذهر کی ۱۳ 
عظیمی بانسائیت مینمود» گاهی 4 
بعضی از علما یه برخی خی اژ کشور ها 
و و صفاتی ثسست داده و از ان 
ناروائی میگیرند مثلا آقای لوئی 
روحیه 9 را برای پیشرفت _ یی 


2 تگارنده پیفر ف و نو سعه اقتصادی 


و رژیم سیاسی هند خود نشانه بارزی از 
بی اعتباری این مدعاست و باید گفت‌اصولا 
روش استنتاج غیر علمی بوده و شانسوء 
بت و وجود افکار پلید مر مت 0 
اتکی خفت دانشمندان مغرب زمین 
ات گاهی عده‌ای چنان جائب داری 
احمقانه‌ای از «مغرب» «اکسیدان» هتکنند 
که بجای افزایش ارزش آن موجب کاهش 
ارج: ان میگردند"شاید حیادت ناش از 
رونق دوباره بساط علم و هنثر در ممالك 
آسیائی در این میان بی‌اثر نباشد . 


اما در نقاط ومناطتیکه رهائی‌از قید بهره کشی وسیله جنک بدست . 
نيامده است ومردم آن نقاط بوسیله‌این عامل محر احساساتشان تحريك 
نشده‌است؛ همین روشن فکران دارای‌افکاری مرموز وزرنگ‌تر از آنجه که 
بنظر میایند هستنه . آنها هنوز افکاروعقائدیکه در اثر معاشرت وحشر ونشر 
با طقات متمتع بدست آورده‌اند وبدون آنکه کوچکترین تفییری در آئها 
داده باشنه حفظشان کرده‌اند . 

گل سرسبد دیروزه رژیم بهره‌گشی‌که امروز در لوای آزادی » دارای‌مقام 


؟ ور 


ومتصبی شده دست بقارت آنجه که 


بهره‌کشان نتوانسته بودنه از آنها بهره 


برداری کنند یا همراه خودشان ببرند 


9 
این جماعت آنجه که بیرحمانه 
انجام میدهند در زير عناوین مختلف 


" وتحت لوای قانون بنام صادرات و 


واردات » شرکت مای سهامی » خر بد 
و فروش در بورس مرتکب آن ميشوند. 
اژزاین راه به فقر عمومی که دامن گیر 
ملت است كمك میکنند . آنها در نهایت 
سرسختی و لجاجت ملی کردن همة 


امور وبخصوص آن رشته از کار های 


تجارتی را که نقع بسیار در آنست 
خواستار میشونه ومیخواهند که این 
امور منحصر۴ بدست ملیون !! اداره 
شود . بعبارت دیگر آنها میخواهند که 
تجارت ملی را زیرعنوان ملی کردن‌بحلق 
مردم فرو کنند . این اعمال خواه در 
سالهای بی‌رونقی بازار وزراعت وخواه 


در سالهای رفاه و پر برکت جز آنکه 


خشم وغضب را بجوش آورد فانده 
دیگری تمی‌تواند داشته بناشد . تتیجه 
دیگر آن سوق دادن این قبیل ملت های 
وباسرعتی زیاد 


برای . آنکه استعمار زده بنواند 
افکار و عقایدی را که در دوره بهره 
کشی و همچنین بعد از رمائی از قید 
آن ندست آورده است مختص بخود 
کنه وزبانرا که هنوز عادت ندارد بآن 
صحبت کند. بیاموزدگرو گانهانئی میدهد. 

۱ او که عادت‌ندارد درمقابیل اوضاع 
واحوالی با عقیده ونظری بی تفاوت 
بماند در اثر معاشرت آمیختکی به‌قشر 


هاي مختلف ملت. از تیرگی به شفافی 


ادن ۱۷ بهشت ۱۷۹ 


وپرتو افکنی میرسهد . حسن نست 
مردم وصداقت طبقات مختلف اجنماع 
اورا خلع سلاح میکند . اما خطربکه 
اورا هميشه تهدبد میکند دارای وجهه 
ملی شبن وبصورت يك مبارز ملی 
معروف شتن است , 


کم رهم 


روشن فکر باآن خصائصیکه نا 
بحال از. آن یاد شده است وهیچگاه 
از مانورها و فعالینت خود تبز دست 
بر نداشته‌است در این دوره ازتحول 
بصورت يك این‌الوقت معمولی بیشتر 
نمیتواند جلوف داشته باشد - ملت 
هیچگاه ذر صدد آن نبوده‌است که اورا 
طرد يا باآغوش باز استقبالش کند . 
آنچه که موردتوجه طبقات مختلف مردم 
است‌درمیان گذاشتن‌همة موجودیهاست. 
او میخواهد برایش اوضاع و احوال را 
تو ضیح دهئه » آو دوست دارد که‌نحو ه 
انجام کارها را بداند # خواستار انست 
که بداند به کجا میرود . شاید ازاین 
تعاریف این توهم پیش آبد که او 
یافی است در صورتیکه طالبی بیش 
نست در راه کشف حقبقت 1 


کم همهم 


اما روشن فکر بومی در ابتدای 
اختلاط وآمیزشش با ملث فراموش 
میکئد که بهر ه کشی شکست خورده 
است ودر گفت وشنودها نسایه از آن 
صحسی کنه . او در اثر چشه ها : 
اشکال متنوع جنک های آزادی بخش 
فقط درباره جنک های موضعی ومطالب 
محلی آن صحت میکنه وباین سب 
استکه او همیشه‌همه جیزرا نمی‌بیند. 
او می‌خواهد مفهوم نظم واتضیاط و 
تخصص و صلاحیت را در آین ماشین 
اختلاط وامتزاج وارد کنه وبانقلاب 
جنبه همگانی و عمومی بدهد . 


۱۸۰ کیهان هفنه 


باانکه هدف او در نبرد و منازعه 
مشخص است اتفاق میافند که به سب 
شکست های موضعی دحار شك و تردند 
وسپس ناامیدی میکرددو فراموش‌میکند 
که هدف بزرگتری وحود دارد که داد 
بان برس . 

اما ملت وتوده مردم از همان 
دقیقه اول هدفراکه عبارت از يك‌وضع 
کلی و عمومی است مشخص میکنند و 
بدنبال آن میروند . این هدگ کاسی 
وعمومی عبارت آز زمین ونان است 
و تعیین وسائلی که باین دو برسد 
برنامه بان 

۴ 
موضوع دیگریکه باید بآن توجه 


داشت مسئله حقیقت خواهی است . 


ام ماه او 
حای مشخص و مطمنتئی داشته است 
حثبقت خواهی‌مردمان وطن‌برست بوده 
است . هیچ وقت نطق و خطابه باوحود 
این اصل مسلم را بنحودیگری جلوه 
دهد . در اثر وجود وتحلی آین اصبل 
است که آنجه برای بهره‌کش بنهان 
ونادیدنی‌است روشن و آشکارا دراختیار 
و طن‌خواهانگذ اشته‌میشود وبرای‌سارژه 
با استعمار کران. در دروغ توتی به 
حول براتر ۳۱6 نها دروم باس 
متوسل میشوند . 

قیقت خواهی آنجه که شکست 
رژیم استعمارگران را تسریع میکند و 
شرائط تحلی و فروزندگی ملت هارا 
ی وبهود می‌بخشه , حقبقت 
خواهی آنجه که محافظ مردمان بومی 
و قاتل خارجیان آاست . وازاین حق‌قت 
مسلم در محتوی و مفهوم استعمار 
چیژی بچشم نمی‌خورد . 
با توجه برآنچه که تا بحال گفته شد 
باین نتیجه خواهيم رسید که در دوره 
آزادی از قبداستعمار اصول وبابه‌هائی 
که‌استعمارگری برآن منکی‌است بدون 
کوچکترین تغییری باقی میماند و باین 


سبب است که استعمارگررا باید دشمن ‏ . 
همیشکی دانست وهدفی است که باید 
از مبان برداشته شود . ۱ 

این قدرت قهار در منطته نفوذش 
حنشش های اسبر کننده‌ای را توجود 
مباورد 6 استشمار منکند 6 غارت و 
حیاول می‌نماید. در آين منطقه بی‌روح 
ودخشن که وله درختان خرما در اير‌ها 
بنهان میشوند » امواج دریا سنکر یزه 
های کناره را نوازش میدهه » حمل و 
نثل مواد اولیه که معرف حصضور 
استعمارگر است به غارتیکه مشفول 
انجام آن هستنه جنبه قانونی میدهد. 
در حالبیکه استعمار زده در وضعی 
شبیه بمردگان‌زندگانی میکندوبايكرویا 
وخیال همیشکی که باآن مانوس شده 
است روزگار میگذر آند ۰ 

کر ری 

میسافد وداستانهانی که‌مشحون از وفایع 
یر قابل تصور وبراز ماجراست بیان 
میکند . او میگوید که کره زمين را 
اوبوحودآورده‌است.‌معنقداست‌ومیگو ید 
که اکر ما آز آن سرزمین برد بم‌زندگانی 
مردم آن منطقه به شکل مردمان قرون 
وسطی بر خواهه بسانت ۱ استعمارگر 
داستان می‌بافد و میداند که هم او 
خالق این قصه هاست وهمیشه باگیاه 
اصلی وآلهام‌دهنده داستانهایش متروبل 
مساشد . آنجه که پنهان نمی‌کند و 
آشکارا میگو ید دنساله‌روی همان اصولی 
است: ه در مت‌ویل وجود دارد و او 
بآن عمل میکند . تاریخی که می‌نو بسد 
سرگذشت خودش نیست شرح حال 
اقداماتو توصیف گرسنگیداقی‌مبگذارد. 

حهانی استعمار زده دنیانی طقه 
بندی شده » خاموش » بی‌حرکت و 
سرزمین مجسمه‌عاست مجسمه فلان 


ژنرال که اين کشور را کشوده‌است . 


محسمه‌فلان‌مهندس که فلان‌بل‌را ساخته . 
دنیاتی مطمئن بانجه در آنجا وجود 
دارد . این‌است‌مشخصات دنیای‌استممار ۰ 


3 


ِ 
3 


ی یت سس ۵ 


ال ی از ی رات ان م0 کت سا ی ان با کشت سر سس اه ی و تفس 


مرف 


ارلین درسیکه تاستممار زده 


میاموزند آنست که حد و حدود قودرا 


بداند ,واز مرزش خارج نشود . باین 
جهت است که همه خواب و خیال 
استعمار زده آنست که کارهانیکه در 
بیداری انجامش برای او مقدور نیست 
انجام دهد . خواب می‌بیند که شنا 
میکند میدود » از کوه بالا مبرود . 
خواب می‌بیند که باصای بلندمی‌خندد 
واز صمیم قلب می‌خندد . بايك پرش 
از روی رودخانه‌می‌برد . خواب می‌بیند 
که اورا بااتوسیل تعقیب میکننه اما 
موفق بدستگیریش نمی‌شوند . 

دراین حالت است که قدرت ها ر 
اندیشه‌هائیکه در بدن بومیان وجود 
دارد برای او لین بار علیه هم نوعان و 
هم‌چنسان خود بکار میرود . دراین 
بوقواست که سیاهان‌در بی‌آزار یکدیگر 
برميایند . پلیس ومستنطق در مقابل 
اعمال" ی عادتبکه از آنها سر میزند 


۱ ۳ تاصل‌میشوند و : یداند بجه 


و 1 4 ده هه ۰ ب شوند ۲ 

بعدا خواهيم دی دکه این‌دورهرا که 
بچه ترتیپ توصیف نمود, وبچه عنوانی 
خواند . در مقابل صحنه سازیها و 
نقشه هائیکه استعمارگر بازی میکند 
استعمار زده هميشه در يك حالت 
جوش وخروش همیشکی بسر میبرد . 
دنبای استعمار گران حهانی است که 
باعث عصیانیت وناراحتی میشود و 
نیز در عين حال حس مطالبه ورسیدن 
بان را تحريك میکند . در این دنیای 


" مخالفت » غبر قابل تحمل » خفه‌کننده» 


حسور که استعمار زده را از هر دری 
قبزاند ونظاهر چهنمی است که همه 
ازآن فرار میکنند بهشتی وحود دارد 
که در دست رس همه نیست » وسک 
های درنده آز رسیدن بآن ممانعت 


7 


‌ 


از دوزخ تا بهشت ۱۸۱ 


4 و ی ۰۰ 
روشنفکرآن بقع پرست 

ملتی که تادیروز بدستجات کوچك 
میرفت برای رسیدن به‌آزادی امروزبازهم 
تجزیه میگردد و مجددا ترکیب میشود . 
در مبان اشك وخون استحکاماتو بناهگاه 
میسازد و خوشوقت ازآن است که در 
کرداب افتخار غوطه‌ور است . 

آنچه که ازاین ملت رنجدبدهو عذاب 
کشیده در هر موقع ومورد خواسته‌میشود 
آنست که به محاهدین راه آزادی غدذا 
برساند » به خانواده‌هائیکه از مایحتاج 
اولیه زندگانی محروم هستند» بمادریکه 
بدر و فرزندانش در جنک کشته با اسیر 
شده است كمك نماید . 

بومی حساسیت » مست > دردوالم 
خودرا در رقص حسنحجو مبکند و آنقدر 
میرقصد که بحالت جذبه و خلسه برسد 
و خسته و ناتوان شود . برای آنکه‌جوامع 
استعمارزده را بهتر شناخت باید مطالعه 
دقیقی درباره رقص وطرز تملك ورسیدن 
در آن ممالك را وجهه همت قرار 

. اگر درست دقت: شود روح سرکش 
پرخاش‌جوی مردمان بومی با این 
قیل کارها و حرکات فرو می‌نشیند و 
تفییرشکل می‌دهد واگر رقص حلقه‌ایست 
که درآنجا همه‌جیز آزاد است . درداخل 
ابن حلقه هم آزادی و هم حمایت وجود 
دارد . درروز و ساعت معین زن‌ومرد در 
محل معهود دورهم جمع میشوند .درمقایل 
چشمان روسای قبیله به حرکاتی که بظاهر 
نظم و ترتیسی در آن مشهود ئیست دست 
بزنند . اما درواقع به حرکات و مکت‌ها 
دارای شکل و معنی مخصوصی است . 
فریادهای بلنشه و کوتاه » سرهائیکه 
بعقب برده میشود » خمیدگی سنون‌فقرات 
پرتاب کردن همه بدن بسمت عقب همه 
نشانی اجتماعی است که میخواهد با دعا 
دفع جن‌کند » شیطان را از خود دور کند» 
ازخود بی‌خود شود و اقرار بمعاصی‌نماید. 
درآنجاست که همه جیز و همه‌کار آزاد 
است . دنباله دارد 
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میم 


٩ در‎ 


ِ 
ايياي گر 


یه 


ور اسم 


۱ 


۳ 


ری 


۴ ارم هکس در بین مکنب‌های بیشمار فلسفه ماوراء‌الطبیعه چینی . 
ی بخصوص دومکتب ازهم جدا ميشوند : یکی مکنب تائوئیسم . 
دای : نز جین ) ثر درد ۰ ۰ ۰ ه-۰ سب ۰ ۷۳4 + 5 ۰ ۳ 
0 عم تین (منجاوز از یکقرن پیش از سقراط) و کنفوسیانیسمکهآشکارا 
۲۳ متمایل به تضیر مادی امت. 
ان ی ودرخالیکه کنفومس نات امبل اساسی: فکر:رادربی‌جونی 
.۰ ۰۰ ۳۳ 7 "ی يك حیات سعادتمندانه می‌بیند » تائوئیسم که‌آمیخته‌باا حساس 
عمبقی از عرفان و تفکر مذصی است (تائو)) بعنی راه سوی 
آرامش درونی و روشنانی را نزوی (انسان کهن) مي‌کشاید. 
۱ در قرون وسطی » مذهب‌ودا که بوضع عحسی زادگاه 
اصلی خود هند را ترلد نمسود » در چین پیروان بیشمار و 
۲ طرفداران پرشور بیدا کرد. وهمچنین. دن. چین نود هخسن 
1 2 1 ۳ بار این کل عجیب «جن» 760 باروش داسطه‌گیری کسه 
۱( تیلومتراست بواسطه آن ازراه مکاشفه به قلب بودا واصل میشوندروئید. 
۱ -آئین نودائی جن در ژانن و امریکا دوسنان کثبر و مومنین 
معبر جان های‌کوان در خلیج ۱ تب رد داین د امرید . کثیر و مو 
داود مر ان‌دیوار : کنفوسبوس 
ظ را را ۵۵1 ۷۹ پیش از میلاد 
تتملات رز ۳ ۳ کنک فوتسو 15:60 1۷ 1072 اسناد کونک يا کنفوسیوس 
بدلیل نیست که آنرا مهم پیشوای يك مذهب رسمی ازسده دوم پیش از میلادتاانقلاب 
روح انزوا طلبی چینی ۰ ۱۹۱۲ بود . امادرتمام نواحی‌چین به‌بزرگداشت او همچنان 
هن . :فرنهای .امتماد مج ۱ 
مارا نت آبود پرمادر .کفوسیوتی ی ۱ 
تا آداب ورسوم خودرا دست تج او ظاهر شد وبرای اوبیفامی 
۱ آورد که سرنوشت خردمند 


آآنند ه او نت ت39 نود 
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اد 2 ۱۳۲ اعد 2۲ (ه 
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شرح عکس صفحه قبل 


بودا » لائوتسه و کنفوسیوس 
تمام تاریخ معنوی چین: بر 
| 
کنفوسیوس بنأ شده . عقیدهو 
مسلك بو دا هر گز با دومسلك 
دیگر تصادم نکر ده ولی درمورد 
لائوتسه و کنفوسیوس وضع 
غیرازاین. بود . 


«#۹ 


ٍِ 


" علامت قدیمی "۷1 که برای 
3 کنفو سیسوس بان دنل ه 
تفییرات » بود ۰ 


1 
ستاره خودرا ثابت نگاهمیدارد 
8 ستارگان دیگرزا نگاه میکند 

3 که بدور او میچرخند . 
اگر نز ور احکام حکو مت کنند 


ادامه داده‌اند . درواقع وی مظهر خردمندی وبرهیزکاری‌است 
و اثر او برتمدن چین همیشه کم پابیش حفظ گردیده . 

درباره زندگانی او کسی هیج‌نکنه مطمثنی نمیداند و 
آنچه شرح حال‌نویسانش میکویند چندان محل اعتمادنميباشد. 
او محتملا معاصر فیثاغورت و آخرین پیامبران بهودی بود. 
و شهرت او دراینست که سنت‌های دیرینه عقلا و خردمندان 
را احیا نموده است . 

اصول عقاید او که دراصل درهم ومیهم بود بتدریچج»نظم 
شده است و اساسا مرام او عبارت ازيك علم اخلاق‌مساشد. 
و مانند ستراط که باره‌ای تشابهات نیز با آو دارد » تعلیمات 
خودرا بر سای شناخت نفس اسئوار میسازد و بی‌آنکه 
آگنوستيك (۱) باشد ادعا جیکند که صحبت از اشیانی که 
نمیتوان آنها را شناخت بیفایده است وتنها جیزی که‌دانستن 
آن حائز اهمیت است دانستن راه و رسم زندگی است . 
رنه کروسه مینویسد : «هدف او اداره صحیح توده مردم‌است 
که مثل تمام مکنب‌های چینی ازراه تطبیق‌دادن فضایل‌شهریار 
بانظام دنیوی این مقتصود حاصل میشود .»6 همچنین‌ایناخلاق 
درعین‌حال سیاسی » مدنی و فردی است . ومتکی بر تصور 


۱ فلسفه‌ای که متکر وحود مطلقات در دهن اساو‌انت 


۳ 


دنباله شرح عکس 
و اگر بزور محکومیت‌ها فرمان 
برانند » ملت عقب‌می‌نشیند و 
تمام وحدان اخلاقی خودرا از 
فرماندهی از قدرت نحیبانه‌ای 
منبعث شود واگر جکومت به 
نبروی رسم: و عادت متکی 
گردد » وحدان ملت روشن و 
۲ 
دون عشبق بآ ننده 
بحه‌درد مبخورد ؟ 
دون عشق با ننده 4 موی 
بچه‌کار میا بد 1 
قدما خواستهاند بهر حال وضع 
موجود کره ارض را بهبودی 
رخ ۰ | ۰ ۱ 
وباین منظور » نخست به‌نظم 
دادن کشور خودشان مبادرت 
ورز بده‌اید. . 


» زبائی 


و همین کار باعث .شنده است که 
دز ودي وضع منرزل ود را 
وتان و زندگانی خودرا با 
اصو لزم زدمی سروسامان دهند » 
بوجود آووند با تفکرو حقیقت 
را کشف نمایند وبه‌یی‌جوشی 
ابن شناخت برمبنای درك وفهم 


و۸ تین 


زد رز جع مه ۲ 
اب رب هم من و 


خویشنند 


فضابل داخلی و ام آدمیت ظاهری تجما | ۳ 
آدمیت قلبی است . همآهنکی بانفس شرط هم‌آهنگی بیسن 1 
فرد و جهان است . 
مکنت (مو-تسو) مو تب نی :10-۲ (مسم ‏ 
حدود 1۷۰ - ۲۹۱ بیش از میلاد ۱ 
هنکامی که منسیوس. 1۲60۵10۰ موفق شد اصول | 
عقاید مو - تی را بی‌اعتبار سازد منفکرین چینی و توده‌مردم | 
بایکدیکر همداستان شدند ودر مدت دوازده قرن مو- تسو [ 
در بوته فراموشی افتاد . فقط‌آئین بودائی چینی چند فقره [ 
(مکنپ مو - تی) مورد توجه بسیاری از جوانان چینی که | 
نجات‌کشور خودرا در عقاید او یافته‌اند قرار گرفته . باید [ 
گفت که اندیشه مو - تی نشانی يك ترفی واقعی بر اندیشه [ 
کنفوسیوس است . ۱ 
فلسفه او معنویت مذهبی را بايك فلسفه استدلالی ۱ 
نافعی پیوند میدهد . وی منطفی‌دان ماهر و در دیالکتيكت | 
فوق‌العاده زیزدست بود. بعد آزاینکه به کتفو سیانیشی رد یم ۱ 
جانشینان کنفوسیوس را از افراط در تشریفات مذهیی | 
مذمت کرد و اعتقاد به سرنوشت را که اسناد اولیه‌اش‌سخت 
بدان معتقد بود به دور انداخت . به خدای مسذل‌بیشینیانش 
خدای یکنارا که محیط برهمه‌حا است حانشین نمود.وبرروی 
این مکتب خداشناسی علماخلافی باعظمت شکفت‌آوری‌بی‌ریزی 
کرد و صفا و پاکی قلب را بالاتر آز دقت در انجام‌دستورهای 
تشریفاتی مذهبی قرار داد. و عشق به عموم افراد بشررابدون 
درنظرگرفتن ملاحظات اجتماعی مبنای فلسفه خود نمود و از 
همین رو عنوان «حواری برادری و اخوت بشری» بوی داده 
شد . و برای توجیه نظربه خود » اظهار نمود که عشق‌به‌عموم 
مطلوب خداوند وخواست نهانی هرفردی است و برای تامین 
سعادت عمومی ترفیع اخلاقی و ترفی اقتم دک هردورا ۳ 


۱ 11 2 ۲ ت دح ۹ 3 
ی موی ۳۵ ۳ کم 
3 هب توح* تقد ای« تخیر گنه 66 2 ای 
ست ۹ ب 3 .۳ تور ی | ۰ 
يم ما : 4 درو 
ِِ رد و ۳۹ 7 1 
سوم که بسح : 9 3 - هت ۳ 
و دس 
2 کت 27 ۱ 3 : 0 | 
۳ ۱ ۶ 


و دون این آشناخت حقیقتی 
هم درکار : تیست راستی . و 
ات ان ربا ۱ 
واقعی همنشین نیست . تنها 
ك‌و حدان باك زندگی راگلستان 
میکند وتنها يك زندگی خوب 
اداره صحیح منزل را میسر 
[میسازد . وفقط منزلیکه خوب 
[اداره شده باشد نظم ح با 
|کشور ترقرار میسازد ۰ و تنها 
انظم در هرکشور صلح جهانی 
را .امکان‌یذ بر میکنكد . 


قلسیونن یا منک تزو , م6 درم از 0 عیتمصم] . 


می‌دانست . واو که سختت فدائی صلح بود بغیراز جنگهای 7 


دفاعی را مشروع نمی‌دانست واز برتو تعلیمات او از بروذ ‏ 


جندین جنک احتراز گردید . 
تژو سو ۷۱ / 
در حدود ۲۳۵ - ۲۸۸ بیش از میلاد 
تزوسو » نواده کنفوسیوس غالسا به‌اقوال : جل خود . 
استناد می‌کرد . اما عقایدی خاص خود هم ابراز میداشت. 3 
کنفوسیوس حقیقت را از حدس تمیز داده بود . تزوسو به . 
تفکر درباده نسسیت دانائی آدمی‌درباره طبیعت‌جهان پرداخت. .. 
وبا آازسرگرفتن نظر کنفوسیوس درباره توازی نظم اخلاقیو 
نظم جهانی »کوشید که هرچه بیشتر انواع اعمال ممکنه را 
تجزیه و تحلیل نماید و بنداشتکه حقیقت جهان را از روی 
صفات و سحایای خردمند که واقف بوظایف اخلاقی ومعنوی . 
خود باشد تشریح کرده است . 


۲ مه ی پیش از میلاد ّ 

تزو (اسنادمنک) درساعی رد برای تفلیم دادن - 
بادشاهان ظاهرا چندان موفق‌تر از معاصر بونانی خوذارسطو 
(۲۲۲-۲۸6) نبوده است . اما به مقیاس وسیعتری از ارسطو 
از تحارب شخصی خود برای توسعه تعلیمات -فلسفی: خویشی : 
استفاده نمود . 

منک شاگرد نواده کنفوسیوس » یعنی فیلسوف تزوسو 
نود اما درتاریخ کنفوسیانیسم از استاد خود مقام مهمتری 
اشفال می‌کند . درواقع منک اعتبار کنفوسیوس را با مبارزه 
باپیشرفت افکار کفرآمیز مو - تی و بانک‌چو دوباره پابرجا 
ساخت چه این دوکه فوق‌العاده طرف توجه نوده‌مردم قراد 
گرفنه نودند سعی در بی‌اعشار نمودن افکار و مذهب استاد 
نموده بودند . منک در اواخر عمرکتابیکه بنام او موشع‌است 


تالیف نمود و در عصر سونکها در شمار مقدسین درآمد . 


خلاصه‌هائی ازاین کتاب در قرن هیجدهم در اروبا رواج ۲۶م 


"یافت و بعدا نیز همچنان مورد توجه قرارگرفت .این کتاب 


محصول تجاربی نود که درطی مسافرتهای دراز گرد آمده دود 
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3 4 ۱ 
کنفوسیوس موسیقی قدما د 
مطالعه می‌کند تا بتواند در 
ماهبت 0 ۹ آنطورک| 
ان 4 تفوذ رس ۰ 


تك‌صفحه از کتاب «شی کینگ» 
نوشته يك شاگرد کنفوسیوس 
در قرن دوازدهم 


و همچنین حاصل ملاحظات تند و تبز اسناد درباره اشخاصی[ 
از همه‌نوع » از بادشاهان تا گدابان بود . ملاحظاتی که‌امروزا 
تا اندازه‌ای بنظر مبتذل می‌رسد ولی در آنزمان ارج ؛ قرب" 
فراوان داشت دراین کناب دیده میشود . ازاین قیل :بشر[ 
بیشتر در تکامل خود بکوشد . وباز می‌گوید » حکومت بایددر 
خدمت مردم باشد و سطح رفاه و سعادت عمومی رابالاسرد.( 
انقلاب برعلیه زمامداران نابکار محاز ومشروع است . حنک( 
مانند جنایتی ننگین است و ازاین قبیل . ولتر و روسو باره 
به سخنان منک آشاره کرده‌اند وازاین نظر » لااقل بطورغه 
مستقيم » وی در بعضی از پیشوایان انقلاب فرانسه ۱ 


نکی از آخر بن خردمندان جین کهن که مرام ومسلك کنفوسیوس‌را بذ بر فته وابنك محملی 7 1 
عقاند او . احترام بين اثنین بوحب برقراری تعادل بین طبایع مختلف میگردد . ,1 
بدر و سر همد نگر را دوست دارند 4 درخانهاش نظم بر قرارسازد 6 دیا در صلح خراعفل 


ز ست ۰ 
من ماهیها را دواسیت میدارم و بنحه‌های خر س را بهمحنین ۰مااگر آنهارا دردستر س داش 
باشم هم ازماهی میگذرم وهم از بنجه‌های خرس .۰ 3 


من زندگی را دوست میدارمو درستکاری را بهمچنین .۰ امااگر نتوانم هردو را داشته‌باشم ۱ 
اززندگی می‌گذرم تادرستکاری| نجات دهم . ۱ 

نجابتی هست‌ه‌خدادادی است, نحابت دگری هست که‌بدست آدمیان بوحود آمد : 
مردان خوب ودرست و صدق,تقوی دوست از دسته اولندو امتیازات و افتخارات‌ساخ 


تحار ای و 
صرفا بخاطر 0 میل دارند 
افتخارات بوحود آمده ازطرف 
آدمیان سنی نجابت دنیوی را 
آبدست آورند ۰ همینکه ابن 
افتخارات تحصیل گردند از 
نحابت خدادادی‌دست‌می‌شو بند 
و مردمان شربری می‌شوند و 
| به‌مهلکه می‌افتند . 


هوئی شبه طنطه ۲۲ 
قرن جهارم پیش از میلاد 

اسناد مربوط به تعلیمات هوئی‌شیه منحصرا درکتاب 
حوانک‌جو » بیشرو: برحسته تائوئیسم دیده میشود. فیلسوف 
اخیر وی را بجشم مهمترین رضای خود می‌نکریبست و او را 
الاتر از کنفوسیوس می‌دانست ۰ هوتی‌شیه محتملا چند سالی 
دزرگتر از جوانک‌جو بود و پیش از اینکه شخص اخیرکتاب 
خود بنام «جوانک‌تسو» را تمام کنددرگذشته . ظاهراهونی‌شیه 
شاگرد تزوسو » نواده کنفوسیوس بوده . 
حسون حینکت عصنصه و۴۲ 


یه + 


حدود ۲۸۸ - ۲۳۸ بیش ازمبلاد 


مشرب فلسفی محض کنفوسبانيسم توسط حسون 
2 حینک داعلی درحه توسعه یافت . بعلاو ه این حسون چیشک 


شا بزرک و اسناد اندیشه تفزلی بود و هنر او در اسرار 


۱۹۰ 


کیهان هفته 


روح نفوذ می‌یافت ., وهرجچند او عقاید (موتی» و جنسد 


3 
(«نائوئیست» دیکر را پذیرفت ولی بمرام کنفوسیوس نیز . 


همجنان وفادار ماند . واو که بلزوم يك‌آئین اخلاقی وتکامل . 


فردی ات 29 اعنقاد به سرئوشت را شدیدارد می‌کرد . 


هان قمی ۲121 ۳ 
وفات درحدود ۲۳۲ بیش آزمبلاد 


مان‌فتی که بیرو حسون چینک بود بزرگترین حقوق ‏ 


دان حینی شمار میرفت و او با انتحار به زندگانی خود 


خاتمه داد چونکه بعنوان مشاور غیر رسمی بات ۳ »حسادت . 


وزیر مسئول این شخص را برانگیخته بود . 
هان‌فتی بمسائل دیوانی » اعمال قدرت و تافین رفاه 
عمومی‌می‌پرداخت و دراوافکاری شییه باندیشه های زرعی 


نننام و ساير («اوتیلی تاریست» (۱) های انکلیسی دیده‌میشود.. 


0 راجع به حقایق اس بیرو نظرات تائوئیست‌ها 


جوآنک و حوانک‌تسو ۱ 
0 60۱0۵۸۵۵ ۳68600 ۲6۳۵0۱9۵02 
حدود .)۲۸۰۲ پیش ازمبلاد 
متخصصین جدید فلسفه جینی جوانک تسویاجوانک 
حنورا در ردسف در حسته تر بسن فلاسفه کشور آسمانی قراد 


میدهند . وی به آدانشمنه > به خر ۱۳ 


و دبالکتيك نود 
وجون بوجذت حهان ابمان داشت در آرزوی((سعادت 

عالیه‌ای») نود که بروح صلح وصفا بخشه و آدمی را لایق 
آن کند که باصیعت درهم آهنکی زیست کند . استادی او 
درمنطق و ديالكتيك وی را بصورت مخرب بی‌پروائی جلوه 
گر مسازد که دوست دارد مطالب مسذل و مکرد را آازسن 
براندازد . بااینهمه عشق اوبازادی باندازه کافی شدید بود 
گه پشت‌با بجاه ومقام بزند و چون میل داشت استقلال خود 
را حفظ کند چندین بار ازقول مقامات عالیه امتناع ورزید 
وبعنوان رقیب سر سخت کنفو سیوس مورد حمله و انتقادشه ید 
منسیوس. ۷۲۵7609 (منک‌تسو) قرار گرفت - واگرجوانگ 
چئو آنچه را که بعد ها به هائوئیسم معروف گردید اختراع 
نکرده مسلما پیشرو این مرام بوده ودر وسعت دامنه تخیل 
وعمق انديشه و قدرت سبك و شیوه هیچ تائوئیستی هرگز 
جک و رسد 
لائو تان بالانو تسو ۵۲ صا ۵۲ 12 مهن 

حدود قرن جچهارم بیش از میلاد 

رواینی که برحسب آن لائوتسو معاصر کنفوسیوس 


و همچنین بعنوان مصنف «تائوته چینک») نع 1۲20 3 
(تعلیم درباره قدرت طریقت) موسس تائوئيسم بوده مورد . 


یس 


ول محققین جدید قرار نگرفته . باقرب احتمال » حذ جنیش ‏ 


معنوی که بعد ها به تائوئیسم معروف گردبد پیش لو اینگه ۱ 


۳ 


۳ 


(تائو» نوشته شود روبه پیشرفت نهاد و اين کتاب را بیش 
ازآنکه يك‌ابداع بدانيم باید بعنوان بك‌تفییر اساسی افکار 
تائوئیستی که درحربان دوده تلقی کنيم . درباره لائو گفنه‌اند که 
دویژه او بيك محافظ اسناد و يك روحانی تعليم دهنده بوده 
و از سده سوم بعد ازمیلاد آئینی بنام او بوجود آمده . 

درنظر تائوئیسم «تائو» با «طریقت») یمعنی نظام 
جهانی طسعت است که نه ممکن است بافهم بشری ادرالد 
شود و نه باکلمات و الفاظ تشریح گردد ( برعکس» آئین 
کنفوسیوس 1 (تائو)) اصولا باث راهنمای اخلاقی را ادار ه 
م ی کند . تائوئیسم عبارت از اعتقاد به حقیقنی است‌که‌جدا از 
دنیای قابل درك باحواس ما است . از بعضی جهات شبیه 
به حفیقت افلاطونی است و از آن بیشتر شبیه به تمایژی 
است که مذهب هندی بین دنیای ظاهر و وجود واقع. 
می‌گذارد تائوئیسم در آخرین مر حله تکامل خود 6 عقاد 
مختلف الاصلی را در خود جذب نمود اما پیش از هرجچیز 
بصورت يك تصوفیکه باواحب الو جود عتد اتحاد بسته باقی 
مانده 


لالو تسه 


لووانک(لوسیان‌حان) (صححطمعصعنعهصل) عصد۲۷2 انز 


س 


۱۱٩۲ - ۹ 

فلسفه لووانک از آئین بودا نشته مر د هر حند 

که اصطلاحات آن مقس از مسلك کنفوسبوس است . لوو انکت 
روح‌را بمنزله تجسم عقل کل تلقی می‌کند و ازراه بیحرکنی 
نشتهآمیز » فن‌وصول وحللاتی را تعليم‌میدهد که در آن 
حالات ماهیت حثیقی و خوب از راه مکاشفه ادرالامی‌شود 
و فرد جذب در کل می‌گردد . کنفوسیانیسم جدید برضد 
متافيزيك لووانک اعتراض نمود حرا که در نظر او رفتار 
اخلاقی ننحه دید مکاشفه ای است که پرماهیت . حقبقت 


انداخته شده . 


درازمنه حدید » فلسفه‌لوو انک توسط لبانک‌سومینک 
که کتاب «تمدن وفلسفه خاور وباختر» او )۱٩۲۸(‏ در چین . 
موفقبت فوق‌العاده‌ای کسب کرد » ازسر گرفته شد . 


دو لانگ قو نگ ۳۶ جحصها ۲۰ 


متولد در ۱۸۹۵ 

پروفسور بولانک‌فونک‌مولف («تاریخ فلسفه‌چین)) -۱٩۳۰(‏ 
۲) و ( فلسفه جدید عثلانی » ( ۱۹۳۲۹ ) نه‌تنها يك‌مورخ 
فلسفه است بلکه يك فیلسوف اصولی است که روش و 
انديشه او » باآنکه بشدت از سنن وشعائر کنفوسیانیسم‌متاثر 
است شاهت های نمایانی بانظرات زور سانتایانا دارد.وی 
فلسفه عقای برادران جنک مینک تائو و جنک‌ای جوان 
۱ و ۲۲ ۰ - ۱۱۰۷) راحیات تازه‌بخشیده » 
آنهم بقصه «ادامه دادن» فکر و اندیشه آنها و نه («متابعت 
کورکورانه,» ازآنها و بدو دنبای متمایز قائل است » یکی 


دنیای حقیقت ودیکر جریان هستی و عثل» بزعم او » متعلق 


به‌دنیای حقیقت است و عقل نه باقی و نه اولی وارحج دردئماً 
است بلکه عبارت. از يك اصل نظم دهنده بهرجیزی است که 
در چهان هستی ظهور می‌کند . قلمرو هستی بوسیله عقل 
توجود نیامده بلکه بخودی خود موجود است و جونکه عقل 
نمی‌تواند خلق کند » بس باید اصل ومشائی وحود داشته 
باشد که نه در عفل هست و نه درجهان موجود و آن اصل 
است که اشیاء را هسی می‌بخشه . این اصل را («اصل 
حیوتی» با «واحد حفیقی اولی» می‌نامند . جوهر های‌دنیای 
حقبقت علل نیستند بلکه نمونه اشیاء واقعی میباشند و 
نمیتوان آنهارا جز از راه مطالعات‌عینی و منظم و بوسیله‌روش 
استقرائی و منطق تحربی شناخت . فونک درفلسفه خود 
کنفوسیانیسم جدید را از عناصر بودائی که قبلا در آن‌نفوذ 
یافته بود بیراسته گردانید . 


ات وعاولته] 1711 بیروان مکتب اخلاقیکه قواعد 


سال ٩۷۸‏ سا کش 
میوز وم » لندن ) 


ا- نام سردار مشهور 
ای ۱ 
است منسوب به‌صدر 
اعظم ایرانی در دوره ۲ 
سلاچفه ۲ - کسی بااو 

نیست - بشیمان 4 ذ 
ابزار برش - صاحب 

کتاب جو امع| لحکابات- :۲ 
بله بزبان‌خارجی -ه- 
اگر از -طرف مقامات 
رسمی شد نباید آنرا . ۱ 
شکست - ییاز زنان 
تاو ری ده 
منصوب بکشوری‌عر بی 
ات اه ان ووه ۱ رن 
اسمش ییاد بر سرزبانهاست - شراب -معشوقة حاهلها - ۷-برغکس‌کن و آنرا در 
خراسان . بیدا کن -اشروزها شاگردمدرسه‌ها بازار فروش‌آنراگرم کرده‌اند سخ 
بازی قدیمنی کهآ کنون‌هم کم وبیش معمول است امک زو - ٩_محصلی‏ که جنین ص 
بین دوستان خخل است.. اشار ه بدور تب . سرا ۰ - کی ازآارروسو ۱۱ ب توسنده بر لد 
روسی 

عمودی 

3 شهرهای‌مهم کشور شوروی که‌ازنظر تاربخی اهمیت‌شابانی یافته است ب 
۲- تکنیکی در سینما‌بعضی‌ها در جواب‌احوالپرسی میکوبند باننکار مشفولند ‏ -۲ 
نو یسندهمشهوراروبائی که اخیرا آثار آو درمجلات ترحمسه شده‌است - بیمی است که" 
(ر» ندارد - ؟- بلیع- الهه‌مشهور_برگردانش خیس است - ۵ -برستیدنش‌گناه است | 
فستیساز وود تا 1-1۱۱ غم بعضی‌هاآنرا می‌بافند - ۷ -علامت نفسی - حکم 
است - .من‌وتونيستيم۸ - منسوب بکشوری است عربی کهابنروزهااسمش را.: رد 


شنینده‌اید -منادی غیبی - ٩‏ -فیمت اسَّت 2 .۱۰ یکی از سلسله ۰ ۶ 
4 ام و ۱۳ 


سرویسهای مسافرت داخلی میهن‌تور 
همه دوز* بمتصد: تبریز - رضائیه - رشت - پهلوی - جالوس - 
رامسر - لاهیجان - همدان - کرمانشاه - اصفهان - شیراز 

و سروبسهای مسافرت خارجی میهن‌تور 
هر هفته بمقصد ترکیه و کاظمین و هردو هفته یکبار بمقصد ۲لمان 
مسافر میپذیرد . 


مشتر کین کیهان هفته درکلیه خطوط شرکت میزن‌تور 
با ۰" در صد تخفیف میتوانند مسافرت کنند » مشترگینی که 
علاقمند استفاده از اين امتیاز هستند برای دریافت خواله مخصوص 
به آمور مشترکین سازمان کتاب کیهان مراجعه فرمایند . 


اول فردوسی تلفنهای ۲۰۸۲۰ - ۳۷۰ - ۳۳۰۸ - ۳۷۱۲۹ 


رم 


1 


م هه ه 
رسمم۱۰۰ 


روا 


امه ما شا ی اعا 


9 
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ت 


۶ ۳۳ 
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مژده بدوستداران زان فرانسه 

چنا نچه نوباو گان شما در دبیرستان‌یادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینمایند . 

چنانچه دربین آشنایان خود دوستانی دارید که 

بز بان فرانسه علاقمندند . 

چنانچه دوستان خارجی فرانه‌زبان‌داریدبدوز 
هیچگونه تردیدی شایسته‌ترین ومناسبترین هدیه را 
برای آنها ازمیان کتب و آثار نفیس و زیباء 
لاروس که کاتالوگ آن اخیرا رسیده‌است‌انتخاب 
فرمائید . 
شرکت سهامی لاروس ایران همه روزه 
از صبح تايك بعداز ظهر و ازچهار تاهفت بعداز 
ظهر در محل شررکت واقم در ساختمان آلومینیوم 
خیابان شاه برای هر گونه راهنمائی به علاقمندان 
آماده میباشد . 

کناب بهترین هدیه برآی دوستان 

اکر در نظر دارید عالیترین و شایسته‌ترین‌هدیه 
ممکن را برای شخصیت های برسته و دوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شر کت سهامی پخش 
لاروس ایران دیکسیونر ها و دائرة‌المعارف های 
زیبا وبدیع لاروس‌را که وزین ترین هدیه خواهد 
بود در اختیار شما میگذارد 

همه روزه صیح و عصر دفتر لاروس برای 
راهنمائی کامل در خدمت شما هیباشد , 
۱ کت ۵ 


و 
۲ 9 7 » 
۷1 


‌« 
در این شماره 
۱ داستانها 
ستاتم 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 
نوشته ۰ هنريك سینکویچ - ترجمه : عبداله توکل 
دو سوار ۰ 1 
و نوشته : ل . تالستوی - ترجمه : اتاب 
"اثر ترببت خانوادگيم اجازه میداد 
نوشته ۰ عزیزنسین - ترجمه : ثمین باغچه‌بان 
نوشته : کارولینا ماریادژزوس - ترجمه » کریم‌کشاورز 
دغدغه ۰ 
نوشته : رجینالد کمیبل - ترجمه : ضمیر 
۶ +4 ِ 
بخش آخر 
دایش سوم 
نوشته : ویلیام شایرر - ترجمه ۰ رضا عقبلی 
ترجمه : صمد خیرخواه 
تاریخ خبط 
فلج اطفال 
۱ زیرنظر : علی بلوکباشی 
جدول 
مسیر حلقه حباتی اسان 


نو یسنده : ژان‌رستان - ترجمه : دکترعزت 


کیت ۵۲ 


۳۱ 
۱۳ 
۱۳۷ 


۱۳۱ 
۱۳ 


ماب امتباز : دکتر مصیاح‌زاده 
بر : ء,دالرحمن فرامرزی 
سردیسر : دکتر ء#لی!عجفر جاج سمد حوادی 
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در شهر آنتبلوب که درساحل رودخانه‌ای همین اسم فرار 
دارد و یکی از شهرهای ابالت تکزاس است ؛ هرچه آدم تندرست 
بیدا میشد سوی سیر روی آورده بود . شدت کنحکاوی مردم 
بیشتراز هرچیز ازاین لحاظ بودکه از روز تأسیس شهر » چنین 
محوطه‌ای درمبان جهارد بوار رن تایه لاله بو د و بخستین 
بار نود که من لین باآنهمه ر فقاصه ومطرب و نندیاز بر اه مسا فتا ۵ 

شهر 6 شهر حدیدی بود . بانزده سال بیش یکی ازاین 
ها ۷ درآنجا و ود نلاس وحتی در سراسر 5 منطقه 4 

در مصب رودخانه » درست درهمان نقطه‌ای‌که آمروز شهر 
آنت 8 را فراشت است ؟ درانزمان دهجده سرخ دوست‌شینی 
بنام شیاواتا وحود داخت . . و شباواتا مرکز قبیلهة نقماگر و برحنب 
بعنی درلین و گروندناو و هارمونیا را بو حشت انداخته نود ...۰ و 


۱ هنريك سینکیویج 1 
مردم این مناطق شب وروز ]و ناله ره سا که درمقابل ی ویاز ۱ 
قبیله آفعی سیاه و تب نمیتوان آورد . 0 


درحقفت این سرخ‌بوستان حز دفاع از مر 


بخودشان تعلق داشت واستقلال آن ازراه امضای مایا ۳ ۱۲ 
حکومت تکزاس تضمین شده ود »کار دیگری صورت ندادن ۱ 
امااین پیمانها برای سکنه سفیدیوست برلین و گروندناو و هارموئیا | 
جه ارزشی میتوانست داشته باشد ؟ نان زمین وآب وهوارا از 
جنگ قیلة افعی سیاه میکر فتند ودر مقابل برای آنان تمدن 
مباً و ردزد ۲ وسرح توستان یز بوست سر آنن افر اد آلمانی‌نژاد 
را میکندند وباین وسیله عنی طبق‌روش خودشان مراتب‌سیاسگزاری 
شان را درقال ان «تحفه» ابراز می‌داشتند . ۱ 

چتین وضمی ممکن نود مدت درازی ییاد ۰ 
آزشسهاکه ماه برتوافکن بود جهارصدتن از سفیدیوستان برلین و 
کرو ندناو و هارمونیا گرد]مدند ومکز کبهایلاآورا رابیاری خو استند 
وسوی شیاواتای خفته هجوم‌بردند . 

بیروزی «حق» »بیروزی تمام عیاری‌بود ...شیاوانا را آتش 
زدند » سکنه آنرا از بیر وحوان و زن ومرد کشتند .. وحز جند 
دستته‌ای از حنگحوبان که درآن مو قم نا شکار ودند »کسی 
ازانن کشتار حان بدرتنرد . 

درداخل دهکده هم هم هیچ موجود زنده‌ای نماند زبراکه 
. شباواتا مثل حیوانیکه گر فتار سه‌شاخه زارعی شده باشد ؛ در 
ملتفای دورودخانه فرارداشت و در فصل بهار براثر ار این دو 
رود خانه‌های د هکده درمبان شبلات به‌محاصر ه می‌افتاد و عسور 
از اس محال لو د .۰ 

اما خود همین وضم که باعث نابودی و شده 
بود » بنظر آلمانها بسیار خوب‌آمد . جه‌اگر فرار ازآن هبان اشکال 
داشت » مسأله دفاع ازخود درآنحا آسان بود . 

س‌از آنکه این نکته روشن شد » سکنه برلین و گروندناو 
و هارمونیاً بطرف محلی که تاجندی بیش خانه‌های شباواتا درآنحا 
فرار داشت » براه افتادند و آنتیلوب در لمجه‌ای از خاله سریرآورده 
و سُحسال س‌از آن دارای دوهزار نفرسکنه شد . درششمین سال 
مهاجرت » آلمانها » درآن دست رودخانه » رگه‌های حبوه کشف 
کردند و ۳ نهر هیر داری از این معدن مهم » تعداد سکنه 
شهر دوبرابر شد 

1 تالف ۵۱ بت و یی و ۳ 

اقبیله افعی سباه راکه درآن حول وحوش ودر حنکل مرگ باسارت ‏ ۱ 


ساشم ۷ 


درآمده بودند » درمیدان بزرگ شهر بدارآو بختند ... واز آن زمان؛ 
دیگر هیچ جیز حلو توسعه شهر وآنادانی آن‌را نگرفت . 

دو روزنامه روزانه و نك « محله دوشنه » درآنحا براه 
افتاد . خط آهنی آتشبلوب را به ریودل نورته و سان‌آنتونیو سوست. 


خیابان اوپونسیاگاس بوجود سه‌مدرسه‌ای که یکی ازآن مان در 


داتشده نو د ه آراسته ی و در همان مندانی) که و سین 
باززماندگان قببله اقعی سماه را بدار آوبخته بودند » باشکوه وجلال 
فراوان موسسه‌ای بر با میات وه حنهة دشر دوستی, ۳ یک و کاری 
داستت ۰ 


ای ی کیان دنمان فهر اه اس ول 
« نوع دوستی ۲» و ۳ احتر ام به‌ملث ومال دیکران ( و فضایل دنگری 


راکه لازمهة هراحتماع متمدن است ». بمردم تعلیم می‌دادند ۰ روزی 


از روزها سخنران سیاری که گذرش به‌آتشبلوب افتاده بود » راحم 
به « حقوق ملل » به‌بحت دقیق ومفصلی برداخت . 

خوشبختترین سکنة شهر برودي بفکر تاسیس دانشگاه 
افتادند و قرار شد که حکومت درساختن آن شرکت حوید . 

خلاصه کاروبار آلمانها روزیروز روئق بیشتری می‌یافت . 
تحارت حبوه وحو و شراب برای آنان درآمد سرشاری فراهم 
می‌آورد ... مردم شریف و مقنصد ومنظم وشکم گنده‌ای بودند . 

کسی که س‌از بانزده سال شکنه ده‌هزار نفری آشاوب ۳ 

می‌دند » هر گز نمی‌توانست یی‌ببردکه ان بازرگاتان گردن کلفت » 
حنگجو بان ستمگر وخونخواری بو ده‌اند که شاه آتا را آنشر زده‌اند . 
روزهایشان رادر کارگاهها » ز برزمین‌ها» بشت بیش‌تخته‌ها وشیبهای 
خودشان را در آبحو قرو خورشتت ورین در خانان مارژنگی سر 
می‌آوردند ۰ ووقتی‌که آدم باین صداهای گرفته و درهمی که 
« نوش حان » » « نوش حان » براه می‌انداختند »گوش میداد و 
وقتیکه صدای گیلاسها » صدای آبجوئی راکه به‌زمین می‌ر بخت ‏ 
صدای گفی راکه از سربطری می‌برد و حمله : « بسیار خوب ! 
و ۱ مر حنین جنزی ممگی‌است ؟) را » ازدهان این مردم 
تلعهیم اج ه می‌ شنبد وان آرامش وین تالی وین شافه‌مسای 
اضحاب فیل » وان جشههااراکه مغل جشمهای مایم 
نود » می‌د ند 6 خو درا بحای و برانه‌های شاه تا ُ دریکی ۳۳ 
فروشیهای برلین با مونیخ می‌بنداشت 

اما درشهر همه‌جیز سرتایا (( اس و الفت » بود ودگر 
صچکس ۳ نمی‌افتاد.. 


۸ هنريك سینکیویج 


۲ 


بدنسان » آنشب تمام شهر بسوی سیر روی‌آورده بود . 
اول بعلت آنکه تفر بح س‌از رحمت بسیار هم فانده دارد و 
لذت .۰ ودوم آنکه نخستین‌بار سیرکی. داشتن ‏ 6 ماه ۱ 
و بو 

درواقع » چنانکه همه می‌دانيم » سیرك درهر‌کوره ده با 
قصبه‌ای که نتواند مخارح خو درا درساورد عادت به‌تو وب بداوک ۸ 
ننابرانن » ورود حناب مستر دین ودارو دسته‌اش و 
و شکوه شهر آئتبلوب را بنحو قاطعی تسحیل می‌کرد . 

وشاید هجوم مردم شهر بسوی سیر » علت سومی‌هم 
داشت بهازقوغلت دیگر نالاترنود وانن علت سومی را باند زائیده 
کنحکاوی همگانی یت 

برنامه سیرله چنین بود : 


ات دوم بر نامه 1 
- ورزش شکرف روی مبلة آهنی درارتفاع بانزده با از 
0 #هراه باموسنیقی 


ورزشکار معروف (( کرکس سیاه » : 
ساشم ( رئیس ) قببلة (( افعی سباه )) : 
وابسین بازماندة حنکجوياني که نامشان 
مایه رعب وو حشت ود : 
نکانه رتس و بکانه بان زماندة قسبله : 
الف گرادش دب لا برش لوزن - دا ۲۲ ۳ 
نغمة مرگ ») 
و > ۱ 
هرگاه در سراسر امربکا شهری پیدا می‌شد که این 
ساشم شور وهبحان آتشئین ان ترانکنزد 4 ی‌شسهه 7 شهر 
شهر آتنرلوب بود . .. حناب مستر دین سر گذشت‌آن بیرمرد محتضر 
وبجه دهساله‌اش راکه بانزده سال بیش در اثنای سفغربه سانتافی 
در لو داد آقتاف ورین ک ۱۱ 
درواقع پیرمرد براثر زخمهای خود و فرسودگی مرده بود» 
اما بیش ازمر که محالی ندست آورده و گفته بودکه انن بچه بسر 
کی از رژسای قبیلة افعی سباه است بدرش راکشته‌اند و اکنون 
خودش‌وارث عنوان ساشم است . 


۳ هنريك سینکیویچ _ 


دارو دسته حناب مستردین طفل بدر ومادر مرده را 
سرراه برداشته ود و همین (« تیم » هترنن آکرویات سیرلد 
شد ه لو د . 

تااننهمه حناب مستردن دا تأسیس نهر آتشلوب را 

بر خرابه‌های شساواتا درآیحو فروشی آفناب ژرین شنبد و نازدر ‏ 
همین‌جا اطلاع بافت که بندبازاو روی قبر بدران خود نماش 
خو آهدداد ۰ شنیدن این خبر هماندم مد بر سیر را بسبارجخوشحال 
کرد . درواقع اگر آزروی مهارت دست کار می‌شد » می‌توانست 
امد مو فقبت عظیمی را داشتهباشد . 
فد( طبیعتاً « اصحاب فیل » آنتیلوپ بسوی سیرك هجوم 
آوردند واز فر صتی که بداست آمد هبو د بسبار خو شحال نو دند . 
زبراکه عافت 32 واپسین باز مانده قبله آفعی سباه را 
بهز نها وبچه‌هآیشان که از آلمان ]مده بو د نك وهرگز درسراسر عمر 
خودشان سرخ‌بوستی ندیده بودند. * نشان بدهند وچنین بگونند : 

سنشد !. هریك ازآن افرادی‌که فاباتر وه ال ۱۳۲ 
قطعه قطعه‌کر دم 4 مردمخوفی نظیر انن‌مرد ود . 

- ۲ »ء خدای دزرگد . 

شنبدن فریاد تعحب ووحشت از دهان دح وسران 
آلمانی بسیار خوشمزه بود . 

ازانرو در سراسر شهر طنین کلمه ساشم ؛ ساشم ۱ 
هر لحظه بگوش می‌حورد .۰ 

از سح آن‌روز » نجه‌ها باصورتی برافر وخته و کنحکاوی 
بسیار ازخلال تخته‌های سیر صحنه را ز برنظر داشتند . بحه‌های 
د گر که مه رخ و سشتر نو د و ناگهان دستحوش حرارت و التهاب 
حنگحجو بانه‌ای شده نودند » بی‌آنکه به‌علت آمربی برند » باقدم‌های 
موز ون و قبافه‌ای تهددآمیز از مدرسه بر گشته ودند . 

ساعت هشت ود . شب شگفت‌آور و برستاره بود ...و 
ننسم شامگاهی عطر تند تارتجستانها را که شحو ما ۱۳۱ 
آمبخته ود به‌شهر می‌آورد . 

( سیرلك » مثل روز روشن بود . حلو دربزرگد آن شعله 
ودود مشعلها باسمان میرفت .۰ باد ستونهای دوده را باشنو و 
وی ود اه درخشان » خطوط تیره محوطه سیر را 
بتناوب روشن می‌کرد .۰ واین محوطه بنای چوبی دابره مانندی . 
نود که تازه ساخته شده بود ویرجم ستاره‌نشان ممالك متحده 
بر فراز سقف مخروط مانند آن دراهتزاز بود .. 

دسته‌های مردم که حائی بیدا تکرده بودند با استطاعتی 


ساشمم ۱۱ 
برای تهیهٌ حا نداشتند » حلو درموج می‌زدند .۰ اننان واگونهای 
دسته سبرك و بخصوص برده دربزرگد راکه صحنه‌ای از حنشنگک 
سفیدپوستان و سرخ‌پوستان را روی‌آن نعاشی کرده بودند » زبرنظر 
داششند ودرآن دقافی که برده برای عبور مردم کنار می‌ر فت 
بوفهة داخل را می‌دیدند و جشمتان روی مبزها» به صدها گیلاس 
آبجو می‌افتاد . 

سیس نوبت ورود به‌خوشختانی رسید که می‌تواستند 
نماش رابسینند . راهروهای میان صندوقها » درزیر بای‌مردم شهر 
طنین می‌انداخت و توده سیاه مردم » تمام آمفی‌تناتر را از نالاتر بن 
ندیده پودند که چراغ‌گاز بکاربرند ... ویحای آن » جهلجراغ بزرگی 
آو بخته شده بو د که نحاه رای تفنیم پاست و صحت ساسن و 
تماشاگران رادر امواج نور شناو می‌کرد . اشعهة جراغها » بر کله‌های 
کند:ه کسانی که آیحو می‌خو ردند 4 بر صورت شاداب وحوان زرنها 
و برقیافه‌های نمکین و حیران اطفال که جشمهایشان از فرط 
کنحکاوی از حدقه درآمده ود » می‌تانید . 

نگاه همه تماشا کنندگان » آن نگاه خودسندانه ونمونه‌ای 
ود که برحسب معمول در محبط سیرلد د ید ۵ هر هد ور 
1 همهمة گفتگوها که فریاد «آب خنك ۱ آیجو خنك » رشته آن را 
" می‌گسست ؛ همه کس: در منتهای نا شکسائی منتظر بود . 
.. عاقت زنگی نصدا درآمد . آنگاه نشش مهتر که کفش براق 
با داشتند » در صحنه بدیدار شدند و حلو در اصطبل صف ستند 
وسط ان صف اسبی بی‌لگام و نیز لن براه افتاد و لیا - ر قاصه 
دلفر نب که در میان ابری از موسلین و برند وروبان بر بشت آن 
سوار بود » بآهنگ ارکستر هنر نمائی خودرا شروع کرد . 

لمنا جنان خوشکل بود که ماتبله حوان » دختر آبحو فروش 
وتا کاس ؛ از دندن زسانی آو نگران شه » شرش را در گوزش 
افلوس تقال حوآن تما خیایان کداشسشت وبرسید که هنوز دوستش 
می‌دارد بانه . 

در اين موقع اسپ مشغول تاخت بود ومثل لکوموتیوی 
نفس می‌زد . گروهی از دلقك های سیر بدنبال ر قاصه راه افتاده 
بودند » تا بانه هارا بصدا در می‌آوردند » فریاد می‌کشیدند و 
مشتهای سختی بصورت خودشان می‌کوبیدند . لین مثل برق 
میگذشت ... کف زدنها چون رعدی طنین انداخت . چه نماش‌مجللی ! 


زل ۱ هنريك سینکیویچ 


۳ 


نخستین قسمت برنامه بسرعت پابان بافت ۰ قسمت دوم 
نزديك شد . کلم ساشم میان تماشاگران دهان بدهان می‌گشت . 
هیچکس دیگر توحهی به دلقکها و مسخره باز های آنان نداشت . 

مهتر ها در بحصوحهة بازبهای میمون صفتانه دلفکها چهار 
پایه‌مائی بارتفاع چند متر آوردند و در دو طرف صحنه قرار دادند. 
ار کستر از نواختن تن آهنگ پانکی جویل دس بر ۲ ۰ ۱۳ 
آوری زد . 

سیمی از چهار بابه‌ای به چهار پابه دنگر بسته شد . چرخ 
آتش بازی نور خونینی بر میدان فرور بخت و قرار ان بود که ساشم 
مخوف » واپسین بازمانده قبیله آفعی سیاه در میان این روشنائی 
و از 

اما چه خبر شد ! کسی که سروکله‌اش بیدا شد » ساشم 

.. شخص جناب مستردین مدير دسته سیر بود » بمردم سلدم 
1۳ وبصدای بلند جنین گفت : «افتخار دارم که از آقابان ار حمند و 
دواشت داشتنی واز خانمهای بزرگوار تقاضا کنم که استثناناً آرام 
بمانند » کف نزنند » حتی حابحا نشوند » زرا که آمشب رئس از 
هر شب دیکر خشمنالاتر و وحشی‌تراست ۰( 
۱ ان حر فها تأثیر ناگواری ببار آورد و عحیب آنکه مردم 
آتتیلوب » همان کسانی که بانزده سال بیش شباواتا را وبران کرده 
نودند » آمروز به تشو ش افتادند . 

لحظه‌ای بیش » وقتی که لینای زبا بریشت اسب حست 
وخیزها و پرشهای گوناگونی صورت میداد » آز نزديك بودن به 
صحنه سیار خوشحال ودند زرا که از آنحا سیار خوب 
می‌دیدند ... واکنون نگاههای پر حسرتی بسوی پله‌های بالای سیرك 
می‌انداختند و خیال می‌کردند که در بائین خفه می‌شوند . 

اما آبا ان ساشم » ممکن است که گذشته را بیاد داشته 
باشد ؟ از دوران کودکی » دور از مردم » میان دارودسته آلمانی‌نژاد 
جناب مستردن » زندگی کرده بود . ... وباید همه جیز را فراموش 
کرده باشد . چنین تصوری ی‌آندازه معرون بحقیفت بود . ۰ محر 
زندگی > نانرده شال کار در میدان سیر » تماش در ۱۱۱ 
مستی کف زدنها » باد در روح وحشیانه او تاثیر کرده باشد . 

شیاواتا ! .. شباواتا ؛ .... اما آنان آلمانی بودند . ان‌سرزمین 
مال خودشان نود ... فکر تحارت نمی‌گذاشت که دیگر جندان بیاد 


س 


سناسیم ۱۳ 


سرژمین دور دست مادر زادی ناشند ۰.. بیش از هر جیز انسان 
باید بخورد و بنوشد . هیچ فردی از آصحاب فیل نمی‌توانست این 
حفیعت را فراموش کند و فضیه برای وابسین بازمانده قبیلة 
آفعي‌سیاه نیز صورت دیگری نمی‌توانست داشته باشد . 

سوت و حشنانه‌ای: که از اصطنل می‌آمد » ناگهان و سته 
این تفکرها را برید و سروکله ساشم که مردم باآن همه اضطراب 
در انتظارش بودند » در میدان بیدا شد . همهمة تندی از میان 
حماعت برخاست : «خودش است ! خودش آست ۱ ...» سیس‌سکوتی 
سنگین بمیان آمد . بگانه چیزی که می‌کداخت و آب می‌شد چرخ 
اي نود که دز مدخل مبدان برافر وخته نو دند . همه حجشمها 
بسوی وئیس برگشت که می‌خواست روی قبر بدران خویش 
خود نمانی کند 

وت مان مسا را ای تکیت ۱ 

(تظار می‌ر فت مثل بادشاهی‌مغر ور متفرعن بود.»» رویوشی از پوست 
قاقم سفید که علامت نژاد بر افتخار وبزر گوارش بود - اندام 
کشیده وموزون ونیرومندش را که مثل بدن بلنگی نرم بود » مستور 
می‌داشت . صورت بر غرورش که چون محسمه مفرغی بود » مثل 
نگاه سرخ بوستان آرام وسرد و منحوس دود . 
میخواست قربانی خودرا انتخاب کند .... سرابا مسلح بود » برجا بر 
سرش موحج می‌زد » تبر جنگ وکاردی که برای کندن پوست سربکار 
می‌ر فت از کمربندش آونزان بود . اما بحای کمان » جوب درازی در 
دست داشت که بوسیله آن می‌خواست تعادل خود را روی سیم 
نکهدارد ۱ ۱ ۱ 

به وسط میدان جست وقریادی کشید که فرباد جنگی 
سرخ بوستان بود . 

خدایا ! ...این فریاد قبیله آفعی سیاه است ! 

کساتیکه جند سال بیش در شیاواتا سرها بر نده بودند > 
این زوزه وحشت‌انگیز را خوب بیاد داشتند و عحیب آنکه دژخیمان 
شیاواتا » دعنی کسانیکه بانزده سال بیش از هزار مرد حنگی مانند 
او » بیمی بدل راه نمی‌دادند » در مقابل این حنگحو که بکه‌وتنها 
نمیدان آمده بود » بر خود لرز دند و عرق سرد براندامشان نشست. 

اما مدیر سیرله نزدیك شد وبااو حرف زد ... مثل اینکه 
میخواست اورا آرام کند . حیوان وحشی لگام را بدهن خود دید .» 
حر فهای اسرار آمیز تأثیر خودرا در او کرد . و حیوان روی سیم 


۳ 


ی 


ساشم . ۱9 


فلزی بالا رفت . ۱ 
ی 
سیم خم شد وگاه بگاه از نظر نابدید گشت و چنین بنظر آمد که 


1 سرخ بوست در فضا مصلق مانده‌است . چنین گمان می‌ر فت که در 


هوا گردش می‌کند . .. گاهی پیش و گاهی واس می‌رفت » بازهم بالا 
می‌ر فت سس همه احوال تعادل خود را ۰ بازوهایشن 
زیر پوهش شاهانه دراز شده بود » به بالهای درشتی شاهت . 
داشت ... تعادل خودرا از دست داد وه نا و کف 
زدنهای جندی که زود حلو آن گر فته شد » در فضا طنین انداخت ... 


قیافه رئیس قبیله دمبدم تهدید آمیز تر شد .در چشمهایش که 


خیره به چهلچراغ می‌نگریست » شعله وحشت انگیزی برق می‌زد . 


اضطرات و نگرانی بر حضار دست نافت اما سکوت را حفظ کردند.. 


‌ 


در این موفع » ساشم به انتهای سیم رسید . وناگهان سرود 


۱ ۱ جنگ از لسانش بیرون حست . 


هی تمحت »و جیرات همه را قراگر فث : رئیس قیله بزبان 
رود می‌خو اند . اما س از تفکر وتأمل » همه چیز روشن 
شد ۰ زبان قیلة افعي ساه و فراموش کرده نو د ۰ باانن وحود 
هیچکس این نکته را بروی خود نورد . همه به‌این سرود عحیب 
وغرب که دمبدم اوج می‌گر فت و شدت می‌دافت » گوش دادند . 
انن اسرود بیش از هرجیز ندائی سیار شکوه آمیز » وحشیانه » 
خشن وپراز همهمة نبرد یود و این حرفها:در آن میان شنیده 
سل 
ماگ سا بانقد نزو جنگی از شیاواتا 
بیرون می‌آمدند وراه جنگ وشکار های بزرکه را پیش میگر فتند » 
وحشی میآوردند .۰ زنهاشان با عشق و محست به استقبالشان 


می‌شتافتند . وبافتخار روح بزرگذ می‌ر قصیدند .» 


«شیاواتا خوشبخت ود ... زنها در کلمه‌های خودشان کار 


می‌کردند 4 بجه ها بزرگد می‌شدند و دختران زسا » حنگجوبانی 
خو نش کر ولی ناد از آب درم ی آمدند ۰ افر اد قیله آفعی ساه در 


یکو ههای نقره می‌شتافتند . هرگز تبرهاشان به خون زنان وکودکان 
آغشته نمی‌شد .. حنگحو نان شباواتا مردان بلند همتی ودند .» 


سس 
۳3 ۱ هنريك سینکیویج 


«شباوآتا ثیرومند بود . اما افراد رنگ بریده از دریا های 
دور دست آمدند و شاواتا را آتش زدند ی 
قبیله آفعی سباه رادر حنگ ناحوانمردانه‌ای ازمیان برداشتند . 
شبانگاه » از راه حیله و خیانت ».متل صفال » به آنان ۱۱ 
کاردها و خنحرهاشان را در سینه مردان خفته و کودکان و زنان 
قرو بردند ۰ ) 

( اکنون دیگر از شباواتاً اثری نیست . وسفید بوستان » 
بحای آن » خانه‌های سنکی برای خودشان ساخته‌اند . ملت کشتار 
دیده و شباواتای و برانه فر ناد انتفام برمی‌آورد ! 

و ی و را 
ی تال ۱ 6 روی سیم نوسان داشت » 
ی بیدا مشق ما 9 مد بر سیرك هم مر 

فش قییه تراد تا ۱ 

«از همه آن قوم وقبیله » بچهة خرد سالی بیش نماند ! 
ضعیف و حیف بود . اما بروح زمین سوگند خورد که انتقام بدران 
تيره بخت خود را جنان بگیرد که در سراسر حهان ولوله اندازد! ۳ 
بریا کند ! ... همه حا وهمه‌کس را طعمه آتش کند وخون‌ها بر بزد!...» 

بابان این بان در من ۳ هو لناله اد 
گرفت . ار ال ان ۱۳ 

این ببر خشمکین چه خواهد کرد ؟ وقوع چه حوادثی را 
به ما خبر می‌دهد ؟ خودش تتنهائی جگونه انتقام خواهد گرفت *.. 
۳ ار مس باید از خودمان دفاغ کی ۳۲ 


ناگهات از سینه رئیس قبیله غرشی چون حیوان وحشی 
برخاست سیم فلزی بشدت تکان خورد . سرخ بوست بروی یکی 
از چهار باه ها حست » نزدیك جهل جراغ استاد و جوب خودرا 
مثل شمشیری آخته » بنوسان در آورد . 

فکر دهشت باری چون صاعقه به همه مفزها خطور کرد : 

هم‌اکنون چراغهارا سرنگون خواهد کرد و شعلهة نفت 
سیر را فرا خواهد گر فت ! ... 

از همه سیته‌ها فرناد وحشتی بیرون حست . 

اما حلو جشمشان چه‌بود ‏ چه می‌ددند ؟ فردادی ازمیدان 


ت 


ساشم ۱۷ 


"- صبر کنید ! ... بمانید ! . 
رئس قبیله به‌زمین حست . بسوی اصطیل رفت ونایدید 
سش سیرله را ات تش نزده بود ؟ اما کحا رفت ؟ اوه ! سین]... 
برمی‌گردد ! ... ی 
سینی سفیدی در ترازو وسیتی را سور ی 
تماشاگران دراز کرد » وحن تمنا و 
و ای ار و 
وزنه‌سنگینی از روی سینه تماشا کنندگان برداشته شد . 
بس » این «سخنان» قسمتی از برنامه ود ...۰ این کار ها 
سکه های بك دلاری ونیم دلاری مثل باران در سینی فرو 
ربخت . در شهری مثل آنتبلوب که روی ویرانه های شیاواتا ساخته 
شده‌است » به واسین بازماند؛ قبیلة آفعی سباه از کحا می‌توان 
حواب رد داد ؟ افراد ما شحاعت دارند ! 
پس‌از نماش » ساشم در آبجو فروشی خورشید زرین 
وا پراحسل رجات کرد «رهجج دس ی ۳ ۳ 
محیط دراو تأثیر کرده نود .. 
میات اضرا نود ونها هه در مقر 
آورد ۰.۰ وازانرو بدگوئیها ادامه ناقت .. 
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به کننس م . ن تولستوی تقدیم میشود 
دو سوار در شمارة ماه مه محله معاصر سال ۱۸۵۱ بحاب 
رسید ویخواهر نویسنده م . ن تولسئوی اهدا شده است . 
داستان در بتربورك » در عرض یکماه » از دوازده مارس‌تا 

بازده آوریل نوشته شده است . نام داستان در اندا بدر ویسر بود 
ولی تعدا نا به توصیه نکراسف ۲290۲ به دوسوار تسبدیل 
نام یافت . 

منظور مصنف از نوشتن این داستان نشان دادن فقر معنوی‌طقه 
اریستوکراسی بود . ۱ 

اگر بدر - کنت توربین (نویسنده » قهرمان خود را از دوی 
فدور ایوانیچ تولستوی که عیاش وماجراجوی مشهوربود ساخته‌است) 
دارای شهوات طوفانی » طبع بلند پروآز و خلق وخوی‌س رکش بود و لی 
سرش - ورین حوان - نه تنها فاقه نبرو » آراده و وسعت نظر 
پدرش بود » بلکه از نزاکت » وجدان وشرف معمولی هم عاری بود . 

منقدین وخوانندگان » ارزش فراوانی برای این داستان قائل 
شدند . ن . ۲ نکراسف آن را «عالی» خواند . او در ۲6 ماه مه ۱۸۵۲ 
از پتربورلد به تورگنف نوشت : «به تولستوی بکو که آخرین داستان 
او بسیار مورد پسند واقع شده‌است » من وکوالفسکی تعربفهای 
خیلی زیادی در باره آن شنيده‌ايم ... 


در سالهای ۱۸۰۰ ؛ در آن‌روزگارکه هنوز خبری از خطوط 
راه‌آهن و حاده های شوسه » ازچراغهای گاز وشمع های کافوری» 
کانابه های فنری کوتاه ومبل های بدون لالك والکل » نو حوانان 
سر خورده عینکی » زنان آزادیخواه و فیلسوف » خانم کاملیاً (۱)های 
عز یز که این روزها مثل قارچ همه‌حا سبز شده‌اند » نبود - درآن 
روز گاران بدون تکلفی که هنگام مسافرت از مسکو به بتر بورك 
در دلیحان با کالسکه » يك آشیز خانه کامل خانوادگی را با خود 
برمیداشتند و هشت روز از حاده نرم و بر رد وخاك با گل ۲ لود 
سفر میکردند .۰ - در آن زمانیکه در شب های دراز بائیز » محفل 
های بیست سی نفری‌خانوادگی‌را باشمع های‌بیهی روشن میکردند» 
۱ در محالس تن تسم ای موم و کجی شر سمعل‌این هام تگل اتید ) 
فاوز اقرسته در اطاق قرار میدادند.» زمانیکه هنز 
بدران ما حوان بو د ند يك حجین در صورت بداشنتد ۱ ور مو یشان 
فده ود بخاطر ری درئل نیکردند 1 باجایس از 
گوشه اطاق بگوشه در میبربدند تا دستمال هائی را که‌عمدی 
با غیر عمدی انداخته شده ود بربانند » مادران ما کت های کو تاه 
۳ آستین های 1یا زب مییو شید زد وامور خانوادگی ۳ باتفال حل 
بکردزاد» زماننکه خانم کاملباهای طناز از روشنانی روز بنهان 


021061168 ناج 2706(]شاهکار معروف الکساندر دوما « سر »در 
اینحا اشار ه بز بان رو سی ات ۰ ع 


کت ینایم خطاب زاره گت > 


میشدند  »‏ در آن روزگار بدون تکلف لژهای فراماسونی » 
مارتینست‌ها و توکندیوند » در روز گار میلورآدويج‌ها ضزبه121020 
داو بدف‌ها رن ور بوشکین‌ها » در شهر ابالت نشین له 
کنگرة ملاکین تشکیل شده بود وانتخابات مجلس اثیرافی را 
و ار مین : 


افسر حوآنی در بالتو دوست و کلاه سوار نظام از سورنمه 
مسافری بائین آمد ودر حالیکه وارد هترن مهمانخانه شهر ك 
میشد میگفت : - خوب » فرق نمیکند » سالن عمومی باشد . 

بیشخدمت مهمانخانه » که بوسیله گماشتة افسر فهمیده 
بود » نام فامیای سوار کنت توریین است » اورا باعو ی ۰ ۲ 

ب عالیخنات ۱ ! کنگره فوق!لعاده‌ای نود . ۱ 

و در خالیکه بآرامی در کریدور » در جلو کثت قدم در 
میداشت ولاینقطع سرش را برمیگرداند میگفت : 

عالیحناب ۱ خانم » مالك قر به 4 افرمفسکی 6۲0۷۲۵1 
ودخترانش اطلاع دادند که امشب میروند ؛ بنا برابن بمحض اینکه 
نمره ۱۱ خالی شد » لطفا اشفال بفرمائید . 

در سالن-عمومی دجعت-نی کولچکی ؛ کار تال 2 ۱ 
امبراطور الکساندر که سباه شده بود جند نفر ظاهرآ نصای 
محلی - نشسته و دند وشامپانی مینوشیدند ؛ در طرف دیگر چند 
نفر بازرگان مسافر در بالتو بوستهای رل د رد ه میشدند . 

کئت داخل سالن شد » بلوخر عمدزبرط  .‏ سگ بزرگد و 
خاکستری خودرا صدا زد » شنلش را که هنوز قه آن از بخ 
بوشیده شده بود » بکناری انداخت ودستور ودکا داد » بعد بایکتا 
نو د ند وارد صحبت شد ؛ آنها هم بزودی محذوب ظاهر زا و 
قیافة گشاده مسافر شدند وك گیلاس شامیانی باو تعارف کردند. 
کت ابتدایك گیلاس کوچك‌ودکانوشید وبعددستور یك‌بطری ودکاداد 
تا آشنابان تازه را مهمان کند . سورجی وارد شد وول (۱) ودکا 
خو است . 


معادل فارسی ان اصطلاح بول جای نعنی انعام است رف 


ویساک تارج آومعددا ارتطالیکه برل در دس 
لول بر کشت ۰ 

او ی مالساب ! خودت مدانی که من تخاطر تر نود 
0( لو نیم نروبل قول دادی ؛ ولی او بك ریع روبل بمن 
داد . ۱ 

ساشکا ! يك رویل به‌اش بده . 

ساشکا جشمانش را بزیر انداخته بناهای سورجی خره 
شد . وبا صدای بم گفت : 

امن سین ان بل تارج 

کئت دفترجه‌اش را که درآن فقط دو عدد اسکناس آنی بود 
در آورد ویکی از آنها را بسورچی داد 4 سورچی دستش را بوسید 
و حارج شد . 

خوب سریع مرا رساند ؛ اننهم آخرین نج رویل من . 

دا رف ری اش سار ۱۱ 
يك افسر سوار مستعفی است لخند زنان گفت : 

درست تك سوار نظام » کت ؛ شما قصد دارید که مدت 
زنادی اسنجا بمانید ؟ 

ب بایستی بول تهیه کنم ؛ والا نمی‌ماندم . اطاقف هم نست 
منرده شورشان را سرد » دراین مبخانه لعنتی .... 

تب کعتا. ۰ لطفا مال یستند 4 از اطاق من استفاده کنید ۲ 
من هم اسنحا در اطاق شماره ۷ هستم .اگر مخالفتی ندار ید فعلا 
در اطاق من سر برد ودوسه روزی بیش ما بمانید ۰ امشب هم 
در متزل رئیس آشراف مجلس بال برپاست . چقدر او خوشحال 
خواهد شد ! ۱ 

اف ها ی اه ی 
را گرفته گفت : 
ح درست‌است کنت » مهمان ما باشید » ؛ چه عحله دار ند ؛ 
هر سه شال تکار این فرصت بیش میا د ۰ لاافل 6 کشت » خوب دود 
خانم ای وان هی نتب ۱ 


1 ۱ / را 
۳۲ ِ ۰ ۱ 1 ر ۳ , 
۰ ۰ 
وم جرج و و سم سس و چ مومت 


که واقا مر ی اد اهران زد ۴ 
۱ بعد پیشخدمت را صدا زده چیزی باو گفت » که پیشخدمت 
- خندان حواب داد «کار نشد ندارد» وخارح شد . ۱ 
کنت از بشت در فراد زد : 
ب پس آقای عزیز » من دستور دادم که جمدانهايم را به‌نمره 
شبما سرند افسر سوار مستعفی بدر نزديك شده جواب داد : 
- لطف‌میفرمائید » جای خوشوقتی است ‏ نمره ۱ 
نفرمائید 
هنگامیکه صدای قدمهای او داشت قطع میشد » افسر . 
راد بهای مود برش رده تاره سب ۱۲۳۱۰۰ 
خود مستهمماً اف ۳ 
بله » این یت 
وس 2 

ب اکنون بتو میگویم که او همان افسر سوار دوئل کن 
معروف انتتت 2 اسمش تورسن است 6۰ مشهور ا تیا ۰ او مرا 
شناخت » شرط می‌بندم که شناخت ۰ بکبار من واو در لبدیان 

صونه‌طمز سه هفته تمام » بدون خواب میگساری کردم ۰ آن 
موقع من مأمور تهیه اسب بودم . ما ماحرائی راه انداختیم ‏ بهمین 
دلبل او نخواست امن ی ۳ عون جو سنوت 4 به 

مرد حوان زسا حواب داد . 

واقعاً هم خوب است . جقدر رفتارش دانشيخ است ) 
حقدر من واو زود بهمد نکر نزدیك شدمم . ۱ 
از بیست وینج سال ناشد » اننطور نیست ؟ 
۱ نه » فقط انطور بنظر میرسد ؛ ولی بیشتر دارد. له هه 
انسان باید اورا بشناسد . او نود که با خانم میگونوا... وومصو0 
راز کرد . او سائلین. مرو < را گشت » او با های 
ماتنف , 19۷ را گر فت و از و نم برت کرد » سیصد هزار 
رول از شاهزاده نستروف ۰90 برک » اوماحراجوی عحیبی 
است ! انسان ناد آورا بشناسد ! قمارباز » دوئل کن » زن باز > 
ولی روحاً يك نیواره نظام اشت : + يت پارچه احساس است . درست 
است که ما همه مشهورم » ولی اگر مردم دراد میکردند که سواره 
نظام ری ی اد ی بو ۵ , 
آخ » چه روز گاری نود ! 

افسر سوار مستمفی ار داستان های عباشی _ جخود۵ با کشت 
در شدای تمزیف م۰3 


دوسوار . ۸ 


این داستانها نه فقط هیچگاه وحود نداشت بلکه نمیتوانست 
وود دات» ناش . زیرا اولا ۶ او هر کز.تبلا کنت را ندیده بود؛ 
ودوتسال قبل از اننکه کنت وارد خدمت شود مستمفی شده بود » 
انیا هیچگاه در سواره نظام خدمت نکرده‌بود » فقط جهارسال‌بمنوان 
يك‌شاگرسادة‌مدرسه‌نظام‌در هنگ تلفستي زمزوب[۳ خدمت کر ده» 
و به مخض‌آننکه‌در حه گر فته بو داستعفاداده‌نود » ولی‌ده‌سال قیل» س‌از 
اینکه‌ارث خودرا دربافت‌کرده واقعاً هم به لمهدیان مسافرت ترده بود. . 
درآنحا با افسران مامور تهبه اسب هفتصد رول در عباشی دنه 
کرده ودستور داده ود که اونیفورم نیزه‌داران سوار با سردستهای. 
تارنحی براش بدوزند تا وارد فسمت نبزه داران کردد . ارزوی 
دخول به رسته سوار وسه هفته‌ایکه با افسران تهیه اسب در 
لمدیان گذرنده بود » تنها دوره روشن و سعادنمند زندتی و نود 
بدین ترتیب او این آرزو را در خیال خود واقعی نداشته » سپس 
حزء خاطر اتش شده بود و خود او دنگر کاملا بخدمت گذشته 9 
ام ممتفات تشد م بود » باهمه اینها او مردی رلئوف و 
شرف وارزنده بو د . 
نب دله ۰ کسبکه دور سواره نظام خدمت و هیحگاه 
تتواند به ارزش همفطار ما بی برد . 

وهای پشستن رزوی« ضندلی سوان آن.شند 4 فلت رنرلدسن 
را حلو داده باصدای بمی تصحتش ادامه و : 1 

- گاهی اتفاق می‌افتاد که در جلو اسواران حر کت کت مبکردم ؛ 
زیر یام اسب نبود شیطان بود » غرق در براف ۰ خودم هم مثل 
يك شیطان بودم . گاهی فرمانده اسواران برای سان نزدیك میشد . 
او میگفت : «ستوان + خواهش میکنم ب بدون شما هیچ تارای 
ی 
نگفته انحام میدادم ! سرم ر ابر میگرداندم » به سواران سل کلمت 
خود فر ناد میزدم ۰ آخ » افسوس » چه روزهانی بود ؛. 

کشت باصورت کاملا سرخ و موهای خیس از ۳ و 
ومستقیماً باطاق شماره ۷ رفت » افسر سوار مستعفی با لباس 
خانه آنجا نشسته ود وی در دست داشت وبا لذت وکمی زا 
دلهره دربار ه فاد یه تدش شتلاه‌لو دت زنلاکی کردن با تورمن 
مشهور در بك اطاق - فکر میکرد . فکری سرش زد ۰ «نکند که‌او 
ناگهان مرا لخت کند » بخارج شهر ببرد و لخت و عربان در میان 
ای دی کید وبا مب فتراندودم کند نا بسادگی ..- نهذر عالمر فاقت 
این کارها را نخواهد کرد .... » ویدین ترتیب خودرا تسکین د 


کشت تراد ره 

ساشکا » ؛ بلوخررا غذا بده ! 

ساشکة که پس از رسیدن از 0 نو شیده بود کاملا 

تو نتوانستی صبر کنی رذل , تا گلو نوشیده‌ای .. ... بلوخر 
را غذا: نده:؛ 

ساشکا در حالیکه سک‌را و ازش میکرد گفت : 

اینطور هم سبقط نمیشود . به‌بین خه نرم ویراقف است . 

خوب » ور بزن ! رف غذاش رد ه ّ 

د صدا فقط بیضواهید که کر ۸ ۰ ۳ سبان 

یی نز زیر 

امن اتف میک ۲ ۱ 

- دیشه های پنجره لرزید وحتی افسو سوار هم گس 
وحشت کرد . 

ساشکاً گفت : 

و بود شما سئوال میکردید که ساش » آب آمر وز 
جو رد که افتاد » سرشن ند بو از اصابت کرد ودر حالیکه دس را 
زیر ییبی‌اش: گرفته بود بخارح براید و خودش راروی ۱ 
که در راهر و بود انداخت 

ساشکا در حالیکه بانك دست بینی خون آلودش را ال 
"میکرد. وبادست دیکر بشت بلوخر را ؛ که اورا میلیسید » نوازش 
میداد غر میزد.. 

بو ان ٩‏ لو دا نی ی ۱ ۳ 
ابن ی دب برا اه کنت من است » میفیمی بلوخرجان ؟ 
ی ؟ 

ی ی و 
تکبه داد ه و رو ی ار او دراز یشان و بود » استاده لبود ور 
باشرم وخحلت میگفت 

- راستش را بکویم شما مرا شرمنده می‌کنید » آخر * من 


نج ی ۲ 


دوسواد 2 


فرض کنید » من باکمال میل آماده‌ام که دویست روبل بشما تقدیم 
کنم . الان همه‌اش را ندارم » فقط صد روبل دارم » ولی همین 
ره و ام کرد کنته »اب راستی شما طرارمیر نانید : 
متشکرم عزیزم . خوب » اگر اننطور است بس به محلس 
8 ری خواهيمزد : اکتوان نجه باند بکتیم" ۰ خوب » تعر یف کن که 
انس دارن »ای زب روتاناشن تعرنت تن » چه کسانی 
عیاشی میکنند » کیها قمار میزنند ؟ 
۲ و ای و یت 


محلس بال خواهید دید » کولکف ۲ رئیس بلیس که 
تاز ه انتخاب شد ه است بیش از همه عباشی میکند » ولی ی‌نند 


وبازی يك سوارنظام-واقهی زا ندارد ». فقط میتوان گفت اکه آدم 
خوبیست ؛ دسته خوانندگان کولی‌ایلیوشکا 1100502 از اوائل 
انتخابات در اسشحاست »؛ خواننده آن آاسششکا مزمومبو است 4 
همه تصمیم دارند. که امشب از منزل رئیس اشراف بیش او 
بر وند . فمار هم فراوان است . کی‌از مسافران بنام لو خنف ب»ومط‌لبرز 
کلان بازی میکند » ابلین دنت افسر برچمدار سواران نیزه‌دار 
که در اطاق شماره ۸ ساکن است خیلی زیاد باخته‌است » حالا در 
اطاق او بازی شروع شده اسنت 4 هرضب بازی منکنند . کنت" » 
که ان ابلین حوان ماهی است وی اوق و ایوس 

ی این یط را هم می‌بخشد . 

مت کشت 

ببس روم باتاق او . » تیم جه نو ع آدمهائی آنحا 
هسبتتند ۰ 

تب برویم > برویم - آنها بی‌اندازه خوشحال خواهند شد . 


۱ ایلمن افسر برجمدار سواران نیزه‌دار تازه بیدار شده بود . 
شب قبل در ساعت ۸ بشت میز فمار نشسته و پانزده ساعت 


بشت سرهم » بعنی تا ساعت ۱۱ صبح فردا باخته بود . او مقدار 
زنادی باخته ود » ولی جقدر ؟ دقیقاً نمبدانست » آو سه هزار 


3 روبل بول شخصی وبانزده هزار روبل بول دولتی داشت.» که از 
3 مدتها قبل باهم مخلوط کرده بود » او فکر میکرد که مقداری از 


۲۳ ل. تولستوی 
تمیکرد آنها را بشمرد , او تعریبا طهر خواییده ودد ‏ ۱۳۱ 
سنگین وبدون رویائی فرو رفته بود که فقط اشخاص خیلی جوان؛ 
بعداز باخت خیلی کلان میتوانند آنطور بخوابند ۰ بس از اینکه 
شا ان سب رو هرق هارا در اطراف خود روی کف اتاق و 
میزهای کثیف شنده را در وسط اتاق دید » بازی دیشب و آ خرن 
ورق » بعنی سربازی را که باعث بانصد رویل باخت او شده ود » 
باوحشت خاطر آورد » ولی بی‌اننکه هنوز وأقعت را نخو نی ناور 
کند » بو لماش را از .زین بالش؛درآورد وا شروع رد ۰ ۱ 
کرد . او بعضی از اسکناس‌ها را که در حریان بازی جند بار دست 
نات کشت نود شتاخت وتمام حزئیات بازی را بخاطر رو 
نس هراز: وونل خو دی پویگی و فتا نود وا پولمایه دفلی 3۳ ۱ 
هزار وبانصد روبل کم بود . 

(فستن,تیزاه‌دا جهای شب نت سرهم باری م۱9 

اوران مسکو »که پولهای:ددلی را هم ۱ 
نود » به‌شهر لا آمده بود ناظر ابستگاه به مهانه نداشتن اسب اورا 
معطل کرده بود » ولی در واقع بنا به قراد ومدار نکه تاصاحبت 
مهمانخانه گذاشته بود » همه مسافرین را بکروز معطل میکرد ۰ این 
افسر نیزه‌دار که بسر جوان ویشاشی ود واخیرا برای خرند 
۰ تحهیز ات خود در هنگ سوار سه هز ار رویل از خأنواده‌اش در 
مسکو گر فته بود » از تو قف چند روزه ای در شهر ل2 آنهم در مو قع 
انتخابات خوشحال بو د وامندوار نود که دراسشحا کاملا و ش 
رگذراند . کی از ملاکین اسشحا آشنای خانوادگی آنها بود » او قصد 
داشت که بخانه او برود وبا دختران اش بلاسد . در همین هنگام 
تا افسر سوار مستعفی آشناً شده نود و در همان شب » او بدون 
هیچ سوء نظری اورا با آشنانان خود : لوخثف وسایر فماربازان ». 
در سالن عمومهی آشنا کرده نود از همان شب افسر نیزدار بشت 
میز قمار نشست ودکگر نه فقط بخانه ملااد آشنای خود نر فته بود 
بلکه درباره اسب هم اصر اری نکرده و جهار شانه روز از اتاق 
خود خارج نشده بود » 

او بن‌از بوشیدن لباس,و نوشیدن جای بکنار نحره رفبت. 
دلش خواست گشتی بزند تا خاطرات سمج قمار را از خود براند . 
بالتوش را بوشید و خیابان شد . جخورشید دیکر در پشت 
خانه های سفید و شیروانی های فرمز بنهان آخده نود ۱ ۲ 


دوسوار ۳۷ 


۱ ی میر فت و 9 9 تب آبداری ری با اف دزی 
1 را که دیگر بایان 1 ات 6 خوایله بطور غیر قابل 

کون حمایاد مرف و 
فرض کنم وبروم » ۰ خانمی‌از بیاده رو عسور کرد . بعلت نامعلومی 
فکر کرد : «جه خانم احمقی است ۰ کسی نیست که بتوان از او 
فرض کرد . حوانيم را تلف کردم » ۰ به‌مفازه‌ها نزدیك شد . تاحری 
در بالتو بوست روباه کنار در دکان استاده بود ومشتری حلب 
میکرد . «اگر هشت‌لو را نینداخته بودم باختم را حبران میکردم». 
پیر زن فقیری که بدنبال او میامد ناله میکرد ۰ «کسی نیست که 
بتوان از او فرض کرد » ۰ آقائی در بالتو توست حرش عنور کرد 4 
باسبان سر ست استاده بو د ۰ (غم آوراست ۱ حوانیم را تلف 
کردم .۲۰ » جه خاموتهای خوبی با تزئینات آویزان است .۰ چقدر 
دی تسه بسه اس تشسته بودم ۰ ای عز بزان ! نجابه 
خوآهمر فت. لو خنف‌زودی خواهدآمد و بازی‌را شرو ع‌خواهيم کرد». 
او به مسافرخانه برگشت و محدداً بولهاش را شمرد . نه » باراول. 
اشتاه نکر ده بود : باز هم از بول تاورلتر رز دو هزرار و بانصد روبل کسر 
, بود «اول بیست وینج روبل میگذارم » بعد به ترتیب هفت روبل » 
بانزده رویل » سی رویل » شصت‌رویل 4 سه‌هز ار روتل می‌بندم 
خاموت را میخرم و میروم . نخواهد گذاشت شت برم » آدم رذل ! 
حوانیم را تلف کردم ) . در مو قعبکه اینافکار در معز افسر نیزه‌دار 
میجرخید ؛ لوخنثف واقعاً وارد اتاف اف :+ 
 .‏ لوخنف باتانی عينك طلائیش را از ردوی بینی استخوانی 
رد ده در ی هی 2 
۱۳ ری ات برخاستهاید میخاتبل واسیلیج طم)1[نعه ۷ ۷۲11۵11[ 

نه » همین الآن » عالی خواییدم 

يك افسر سوار آمده است » در اطاق زاوالشفسکی 
نلوبمم‌وزوبوره ساکن است ...۰ نشنیده‌اید ؟ 

- نه » نشنیده‌ام . وی هنوز دیگران نیامده‌اند ۲ 

واقعاً هم بزودی همه : افسر بادگانیکه همیشه همراه‌لوخثف 
1 بود » يك تاحر بونانی که بینی بزرگد خمیده بارنگ قهوه‌ای و جشمان 
سیاه گود افتاده داشت.» ك ملالد حاق و باد کرده » يك شراب 
که هرشب نیم روبل نیم روبل بازی میکرد وارد اتاف شدند . همه 


2 2 

3 
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8 + بازی عرچه زودتر شروع شود ؛ ولی بازیکنان اصلی 


علاقه‌ای فان نمبدادند 0 بخصو ص لوختف که کاملا آرا) در باز ه 


کلاهبرداری در مسکو صحبت میکرد . 


ملاك حاق اولين نفری ود که گفت : 
- آقابان » دارم این اوقات طلائی را از دست میدهیم » 


کارمان را شروع کنیم . 


او نی زوین اقا و توده کردید 


ی خوشتان میا ند ۰ 


افسر بادکان گفت : 

درست است » شروع کذیم . 

اطین : به لوخثف نگاه کرد . لوخنف همان طور که بجشمان 
او مینگرست » داستان کلاهرداران را که ناخن دارند و مثل حن 
لباس مییوشند ؛ بآرامی ادامه میداد . 


ار زد و9 نت۱۰ 


درا: گام گنت و ر ازاوالشفسکی زارد (ناق هدند را 
ین ام ان ينك لشکرند . آنها فورا باهمم 


رفیق شدرد » بسلامتی هم شامپانی نوشیدند و در بعداز بنج 


۱ 


ِ 


دقیقه بهمد گر «تو» خطاب میکردند . بنظر مبرسید که گنت خیلی 
از ایلین خوشش آمده‌است . کنت در حالیکه باو نگاه میکرد مرتاً 
( ۱ ا ق ی هم 

ار سگفت : از ۱۳0 17 9و آو تین ۱ سب متس لهانی! 
عبت سیتلهانی !کرد ؛ بشت لب آیلین هنوز کاملا بور بود . 

گفت گفت : 

فا که میخواهند نازی کنید ۶ 

من امیدوارم ایلین! تو.ببری . من فکر میکتم که تو استادی ! 

لوخنف که بك دسته ورق را باز میکرد حواب داد : 

۰ یله » میخواهيم‌بازی کنیم » شما چطور گنت » نمیفرمانید؟ 

نه » امروز بازی نخواهم کرد . اگر بازی میکردم همه 
شمارا لخت میکردم . وقتیکه من شروع کنم » هر بانکی را داغان 
میکنم » فعلا حیبزی ی . دراسیتگاه و لو حث ۷۵ باختم. 
نف افسو: بیاده که انگشتری در انگشتانش داشت » شاید 
هم ينك مفت بر بود » یمن برخورد و کاملا لختم کرد . 
ایلین برسید ۰ 

_ مگر مدت زیادی درآن استگاه ماندی ؟ 


۳ : ل. تولستوی 


.بیست ودوساعت ۰ ان ایستگاه منت ار فراموشی 
۳ را وت نخواهد کرد . ۱ 

ان 

- وفتبکه ازراه رسیدم » میدانی ؛ ناظر استگاه که بك‌و 
بوزحبله‌گرانه ودغلکاری داشت یرون رید و گفت : «اسب 
نیست » من باید بتو بگويم که من هم برای خودم در اینگونه موارد 
۳ ۰ وقتیکه میگویند اسب نیست » من بالتو بوستم 
.را در تمیآورم » مستقیماً باتاف ناظر میروم ؛ میدانی » منظورم 
اتاف عمومی نیست ‏ بلکه باتاف خود ناظر میروم ودستور میدهم 
که .در و بجر ه هار ا جهار .طاق داز کنند » انگار که اتاق براز نوی 
ذغال است » همین کار را اندفعه هم کردم . بخاطر داری که 
ماه گذشته جه سرمای. شدیدی بواد» بنست رهز ۱۱ ۱ 
ناظر استگاه میخو است. یامن صحصت کند » ولی من مشتی توزی 
دهنش زدم .۰ دران آأثنا يك بر زن » چند دختر و جنب زن حیع و 
داد ر.ه انداختند » ظر فهاشان را درداشته میخواستند بده فرار 
کننه .... من دم در استادم وگفتم : اسب بدهید تامن بروم والا 
بهنچیدامتان اجاوه نخواهع داد »همه بان ار سیر ۱ ۱۱ 

ملاك خبله در حالیکه فاه فاه و 
اش بجاو تا مت مین دی فا مسر ۰ بیش من گر وماند . 
نعد ما وارد گفت و گو شدیم . ناظر آمد واز دور شروع کرد مرا 
متقتاعد کند تا پبرزن را ول کنم »ولی‌من لوهر ۱ ۱ 
کیش دادم » - بلوخر ناظران استگاه را خیلی خوب میگیرد . باهمه ‏ 
اننها :این اقا تا فردا صبح اسب نداد . درهمین حا نود که این 
افسر بیاده نمن بر‌خورد ۳3 وبااو شروع ببازی 
کردم . شما بلوخر را دیده‌اید ؟ : ... تلوخرر ! . با بیا ! 

بلوخر بداخل اتاق دوید قماربازان با بررگواری سرگرم 
هه ۱۳ 

- آقایان » پس چرا اپ ۵« ۵ 6 من 

۳ 


دوصوار 5 ۳۱ 


لوخنف دو عدد شمع بیش خود کشید » کیف بفلی بزرگه 
وقهوه‌ای که براز بول ود در آورد » آنرا با تانی » انگار که يك 
کار مخفی انجام میدهد » روی میز باز کرد ؛ دو عدد اسکنتاس 
فد رولی از ال رین آ وود ور لر وري: ها گذاشت : 

او عینکش را جایجا کرد » يك دسته ورق را از هم کشود و 

مثل دیشب 4 بانك دوبست روبل . , 

وتان تون 

بازی شروع شد . لوخثف خیلی استادانه ؛ مثل ماشین ورق 
مداد » گاه متو قف میشد با حوصله بادداشت تب مبکرد وگاه..بطون ‏ 
آزبالای جینات تگاه مکی وباصدای ضعیفی میگفت : «بد هید». 
۳ رم 0 
خیله‌اش را تر میکرد و ورق هارا خم مینمود ۰ افسر بادگان ساکت 
نود » باخط زسائی امتبازات خودرا بادداشت مبکرد و. گزشه های 
ور را در زیر میز کمی, خم مینمود بونانی پهلوی بانکدار نشسته 
بود وبا جشمان گو د افتاده و سباه حود حربان بازی را بد فت 
بیکز د ۶ نو گوئین که متتظر تجیو سبت . زاو السقسی که تار 

میز ابستاده بود » ناگهان بحرکت میآمد » از جیب شلوارش يك 
نان پشت درمز با یشت آنی در میآورد » نك ورق ۳ روی 
۹ 1 فنطذ اشتت شت و کف دستش را روی. آن "قرار میداد و هکت ۲ 
(با » هفت لو تفات را مجوید» این بای با مخ 
سرخ میکشت ودائما میجنید. تا اننکه ورقت داو بر سل . ایلین ‏ 
خورالد یت گوساله ناخبار 6 46 در نان آو روی کانابه موئی 
قرار داشت » مبخورد وسوعت .۲ ان حالیکه4 دیتتهادشس و 
تشن مبمالند 6 وورق ها را کی نعداز دیگری میانداخت. . 
توریین که از ابتدا روی کانابه نشسته ود فورا متوحه مو ضوع 
و اس بای رادار قاه نیارد جنگ اس 
میشد ۰ ولی الب ورتهای او اند و 


۳۲ ل. تولستوی 
سس سس سس سس سس مس 


0 


واقعا هم ورق‌مای آیلین بیش راو رانا ۱ 91 
با عصباثیت ورق‌های نبازنده را زیر میز باره میکرد وا و 
رن کی دیگر میکشید . تورتین از روی کانابه بلندشد و از بو تانی 
۳ کرد که ناو احاز ه د هد در ان نانکدار به‌تشیند ۰ بو نانی 
جایش را عوض کرد و گنت پس‌از ابنکه صندلی اورا اشفال کرد 
بدون انکه جشم از دستهای لوخنف بردارد بآنها خیره شد . 


ات خود او مطلقا غیر ارادی بود ؛ گفت : 
ایلمن ؛ تواز کحا فهمبدی که این ور تاش دب ۰ 
بازی بلد نیستی ! ۱ 
آدم هرحور بازی کند فرق ندارد . 


نم ۱ 

به » معذرت میخواهم ؛ لطفا احازه نده : من همیشه خودم 
بازی میکنم . اگر دلت میخواهد » تو برای خودت بازی کن . 

من گفتم که برای خودم بازی نخواهم کرد ؛ برای تو 
میخواهم بازی کنم . من ناراحت میشوم که تو میبازی . 

خوب » شانس است ! 

کنت ساکت شد ؛ بارنحهای‌خود تکبه داده‌همانطور بدستهای 
بانکدار خر ه مشنگر تست ۰ 

او ناگهان ناصدای للند وکش‌دار گفت . 

ی سب 

لوخنف باو نگاه کرد . 

او بازهم باصدای بلندتر » در حالیکه مستفیما در جشم‌های 
لو خنف مبتگرست گفت : ۱ 

ی کی 

بازی ادامه بافت . 

او محددا » بلافاصله بعداز اننکه لو خنف کی از ورق :های 
بزرگ ایلین ۷ تزد کف 

جو .. ب بسست . حو. رتنس 
بانکدار محترمانه و بی‌اعتنا برسید 

کت » حه مطلبی شمارا اراحت کرده‌انست ؟ 

ب این مطلب که هروفت ایلین : کوچك میخواند شما باو 
میبازید » وهروقت کلان مبخواند از او میبرید . ابنست آن‌چیز که 


یمتا اسب ۱ 
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9 ابروان وشانه‌های خود. را بطور خفیفی ۳ داد » 
وا تاه ری زار فت .. 
کت بر خاسته فر ناد زد : 
بلوخر » بیا ! - وبعد اضافه کرد بگیرش ! 
بلوخر هر حالیکه بشتش به کانابه خورد و جیزی نمانده 
بود که افسر بادگان را زمین بزند » از زیر کانابه بخارج برید » 
بیش صاحش دود ودر حالیکه بهمه نگاه میکرد و دمش را تکان 
میداد شروع به‌غرغر ای ی ۰ «گستاخ کیست؟ ها؟) 
لوخنف ورگ مارا کناز گذاشت واصندلی کنار .رفت .. 
ی 
بااین و صع نمیشود بازی کرد . من بی‌آنداز ه از یت 
متنفرم . حطور صو 7 انحا بلزی کرد » انحا را لاه سگکت 
کرده‌اند . 
افسر بادگان در تالند سجن او گفت ۰ 
وا اش حور منگهاتطر مها را ای میا 
لوخنف به میزبان پگفت : 
وت جهر میکنمر»باري سکن ممخائیل واسلیج:؛ 
ایلین روبه توریین کرده گفت : 
کنت » خواهش میکنم مزاحم مانشو ! 
توریین گفت :۰ 0 
اد قنقه نا التهان: ‏ دستا اباین را گر فعه اودابانای 
دیگر برد.. 
کلبات گنت که باسبدای فادی خود منت میکرد باو ضوح 
کون میرستنن . صدای او طوری بود که همیشه از فاصله 
ده معا ۶ 
ی 
مفت بر قهارست ! 
س است » جه میگوئی 
سار ول کی > هی من بتفاوت سدقم 
دیگر من خودم از تو خواهم برد ؛ولی متأسفم که 7 تو انطورمسازی. 
آبا این بول‌ها » بول دولتی نیست ؟ 
نه » تو از کحاان فکر بسرت آمده‌است . 
- من 6 داداش قمام‌آین فقوت و فن‌ها رابلدم ۰ من حقه‌های‌این 
مفت بر مارا میدانم . بتومیگو دم که‌آین عینکی مفت‌پراست. خواهش 


7 


۳ ۱ ل. تولستوی 


میکنم ول‌کن » من مثل یك ر فیق از توخواهش میکنم . 
خوب » فقط یك‌دست دیکر بازی کنم وتمام میکنم . 
- میدانم که يك دست بعنی چه ‏ ولی خوب » به‌بينيم. 
برگشتند . آیلین در نك دست هر جه‌ورق آورد بازنده بودو 
مقدار ز نادی باخت . 
توربین دستش راوسط میز گذاشت 
_کافی است ! برو یم . 
آبلین درحالنکه ورف‌های خمیده ۱ برمیزد» دون 
به توریین نگاه کند با اندوه گفت : 
نه )در تمتوان 4 شواهش مک ۱۳ 
بر دار . 
بجهنم » اگر خوشت ت میاید هرحه دات م۱ ۱۲۱ 
ولی من باید بروم ۰ زاو الشفسکي » برویم بمنزل رئیس اشراف. 
آنها خارح شدند . همه ساکت ودند و تا وقتیکه صدای 
قدمهای آنان و بنجه بلوخر در کریدور خامرش نشد » لوختشف 
ورف نداد . 
ملاك باخنده گفت : 
ب عجب کله خریست . 
افسر بادگان با عحله » در حالی‌که هنوز یچ یچ میکرده 
اضافه نمود . 
خوب » دیگر مزاحم نیست . وبازی ادامه بافت . 


1 


ی ۱۳ 7 
زد سس های جوذرا ی بعدمت مجینی موف 2 2 
زوحهای ر فص درسالن کف ۱ نور روشن 
و ملایم شمع‌های مومی » بطور موزونی شروع بحرکت کردند: 
حاکم کل کاترین. که‌ستاره‌ای بویت انس ۱ 
باز وی خانم لاغر اندام رئیس اشراف راگر فته لو د ورئیس اشراف 
ز بر باز وی خانم حاکم را وهمین تر تیب مقامات حاکمه‌ادالتی‌دسته- 


ِ 


| - سرف دهتانهای واسته بزمین در رژم سرواژ است ۰ م 


ک 9 
‌ 
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دوسوار ۳2 


ها و گروه های مختلفی تشکیل داده بودند ۰ در همین مو ۱ 
ورن 
فراك آبی با شه بزرگ و سرشانه های بف کرده پوشیده بودوحوراب 
بلئد و کفش رقص بیاداشت ب»بوی عطر باسمنی راکه به‌سسله.» 
بر گردان شه و دستمالش زده نو د باطراف مییراکند . افسر سوار 
شلوار سواری آبی چسبان و بلوز قرمز زردوزی شده‌ای بوشیده 
بود که صلیب ولادیمیر و مدال ۱۸۱۲ بر روی آن آوبزان بود. 
کت قد لند نود » ولی فوق‌العاده خوش ترکیب نود . جشمان‌آبی 


آروشن و فو ق‌العاده درخشان » موهای کاملا بلند بلوطی رنگ باطر هب 


نخان» حلوه مخسصوصی, ترسائیش میداد . ورود کنت 
به مجلس بال غیر منتظره نبود : جوان زیبائی‌که اورا در مهمانخانه 
دیده نود » درانن باره بار یس اشراف صحبت کرده بود . تأثیر که 
این خر بخشیده ود عالی بود » ولی بطور کلی اصولا مطبوع‌نبود. 
) "این سر بچه‌مارا دست خو اهد انداخت جنین ود عفب ند ه 
وان و تبرزنان . « نکند که مرا بدزدد ؟» » آین‌بودکم و بیش عقیده 
مضن اننکه آهنگ لهستانی بانان‌یافت و زوحها متقابلا 

بهم از بر ده شسد دا زنیا بنه :محفلن زبان وم فاها نتو ای ال 
و افتادند » زاوالشفسکی خوشحال و مفرور کنت‌را بیش 
صاحخانه هدات کرد . خا نم رئیس اشراف که باطناً کمی مضطرب 
کید که ادا ای یواوه نظام درحضور همه رسوائی 
بسرش بیاورد » مفرور و تحفیر آمیز نگاهی باو آنداخته گفت:«خیلی 
خوشحالم آقا ؛ امیدوارم که حسابی بر قصید » » وازروی‌بی‌اعتمادی 
۷ کیت دراگ بل با۳ زن‌توهین کنی ۶ نود دکر 
نك رذل‌واقعی هستی» . معذ لك کنت بار فتار دلیذیر » دقت » ظاهر 
زیا و شاداب خود این قضاوت قبلی را بزودی آزبین برد ؛بطوربکه 
وحن بنج,د قیعه حالت جهره خانم رئیس اشراف باطرافیان 
میگفت : « من میدانم که چگونه باند بااین آقابان رفتار کرد؛‌او فوراً 
درل‌کرد که باید چه کسی صحت میکند » تمام شب هم بامن همین 
رفتار دلیذیر را خواهد داشت » . دراین وقت حاکم » که بدر کثت 
را میشناخت باو نزدیك شد » خیلی با مهربانی اورا تکناری کشید وبا 
رد6 لین آميهم بیشتی بات اممخی بل 

بن محفل نحباشد » و ارزش کنت رادرجشم آنان بالابرد. سیس 

9 الشفسکی او را پیش خواهرش بردتا با شتا تال 7 
سوه 5 جوان تبلی بودکه از ند و ورودکنت جشمان رف وسیاه‌خود 


را باو دوخته بود . کنت بیوه زسارا بوالس » که دراین موقع موز يك 


۳2۹ ۱ ۱ ل. تولستوی . 
ماخ سب ارو ۱ بارهم قضاوت قبلی‌عمومی 
را بطور قطعی تفر داد . 
او بازنان زسا روی دیگری هم زتصید) زیارری ۰ ۱ 
ولی بیوه زببا » خواهر 7 
کرد . موقعی که‌بااو میر قصید سر صحبت راباز کرد . درحالیکه 
اورا باونوس » دیانا وگل‌سرخ وگل زبای دگری مقاسبه میکرد 
۳ او ره مفغاز له برداخت . درطول تمام‌این مفازلات )وه ز سا فقط 
گردن سفیدش راخم کرده و چشمان زبایش رابزبر افکنده بود؛ 
با به پیراهن سفید چین‌دارش مینگریست و بابادبزنش راازاین دست 
بان دست حایحا میکرد .مو قعی‌هم که‌در‌جو اب نت میگفت:«خواهش ۱ 
» کت شوحی سشکند »6 و ناکلماتی آزاین فسیل مبگفت‌در 
آهنگ صدایش » که کمی گر فته بود » چنان ساده دلی بی تکلف و 
ساده لوحی تسخرآمیزی منعکس نو د که آدم بانگاه اول تصور 
میکرد که لین مونجود زیازن تیسنج > کوب ۱ 
سرخ » بلکه نوعی گل وحشی » سرخ وسفید وعالی و بی‌بوست که 
برسینه تبه برفی دست نخورده‌ای درك سرزمین ستبار دور 
اند امین 
کنت بس از اننکه تهمی دود رس وا ۱۱ آن زمان 
خیلی کم روی هم رقص اواثر کرده است » تلاش نمود اورا بخنداند. 
داستانهای مضحکی برای او تعر دف میکرد ؛ اورا مطمئن میساخت 
9 ال فرمان دهد آماده است » ه هم اکنون:مثل خروس آوازبحواند) 
از بنحره خو درا برت کند ۳ اه خو درا ازسوراح ی نداخل 
رودخانه برتاب کند ۰ این+نقشه بخوبی گر فت 2 ابو زضا فوق‌العاده 
خوشحال شد ودرحالنکه دندانهای سفد شگفت‌انگیزشن رانشان 
میداد با قهقهه مبخندید وکاملا از همر قض خود خشنود ود. او هر 
لحظه بیش از بیش مورد بسند کنت واقغ میشد ؛ بطورکه دیگردر 
خاتمه ر قص کادریل (۱) » او صمیمانه عانشق وه زساشد . 
هنگامیکه بعداز رقص کادریل » ستایشگر قنلی‌او» سبر 
بیکاره ثروتمندترن ملاكا شهر » که كت حوان خنازری نود بسوی 
بیوه زسا شتافت همان حوانیکه تور سن اد ۰ ۱۱ 
بيوه زبا ناسردی فوق‌العاده‌ای اورا بذیرفت . ۱ 
مرد حوان گفت : 
ب آنافدورونا. مصبممعع۳ حصصم » می‌نینم کهر فتارتان 
رس و ی ی ۱ ۱ ۱ 


۱ - نوعی ر قص 
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دوسوار ۱ ۳۷ 


آنافدوروناً بحر فش گوش نمیداد » وباچشمانش توربین‌را 

تععیب میکرد.. 
۱ اش اف )مرنان که برمرد یر یهت چاق وی 
دندانی بود به‌کثت نزدیك شد » زیر بازوی اورآگرفته دعوت کرد 
درصورت تمانل » رای سیکار کشیدن و نوشیدن باطاف کاراو 
بروند . به‌محض اینکه توریین خارج شد » آنافدورونا احساس‌کرد 
که دیگر درسالن کاری ندارد » زب بازوی بر دختر ری ۳ 
که دوستش ود گرفت و باطاق توالت رفت.. 

دختر حالم بير سئوال کرد : 

ها » جطوره *جنکی‌بدل میزنه ؟ 

آنافدورونا که بائینه تزدیك شده خودرا درآن مینگرست 
حواب‌داد ۰ 

- فقط خیلی سمح است وآدم را ناراحت میکند . 
تشال وناگهان به‌تعلرد بالر نن‌ها 4 که در این انتخابات دند‌نود»روی 
نو لد هاش جر خید وبعد باصدای گر فته و شیر انس خندید 
وحتی درحالیکه زانوانش را بهم میفشرد بهوا بر ید . 

ب تو حه فکر میکنی ؟ اواز من تك ناد گاری خو استه ای 
بعد درحالیکه آخرین کلمه‌را با آهنگ ادامیکرد» يك انگشتش راکه 
در دستکش بوستی ساقه لند بود وتا آرنحش میرسید للند کردو 
یی رگیرشن؛ تخر اما ایا : 

ار اطاقبکه ونتسرن اشراف 4 دورسن رابانحا هدات اس و 
بود » انواع مختلف ودکا» لیکور » مزه وشامپانی وحودداشت.نجسا] 
وان دود سبکار نشسته بودند » باقدم میزدند ودرباره انتخابات 

رئیس بلیس تازه انتخاب شده که‌دیگر کاملا مست ود 

که کهاسانمة استل( اهر افنت. سل ما"اوزا انشسخات 
ترندهاست 6 آوهم تباید درمقایل وظیفه‌انکه حامعه باو محول کرده 
استت *شنانه خالی کند » هیچگاه نباند .: ۱ 

۱ و کت مس که شلد یه بو و ون بااو آشنا؛ 
شوند» مخصو صاً رئیس پلیسن فلت زیادی ناهردو دستش‌دست‌اآورا 
فشرد و جندن بار ازاو خواهش کرد که ازآمدن بادسته ماء‌عداز 
محلس ال » به‌میخانه حدیدی که‌اوهمهة نا را دعوت کرده‌است» 
و کولی‌ها درآنجا آواز میخوانند دربغ نکند . کت قول دادکه حتماً 

با آنها همراهی خواهدکرد وچند گیلان شامپانی باآنها خواهد 


۳۸ ل. تولستوی 


سه نفر از نجبا که از آغاز مجلس بال دراطاگ کار مشغول 
نوشیدن نو دند 2 باقیافه‌های سرح که »یکی ازآنهاً دستکش سیاهو 
دیگری دستکش بافتنی ار‌شمی وشیده‌ود باتفاف کنت سوی 
تالم برزاهفتادند . 

دراین مو قع‌حوان خناز بری » کاملارنگ پریده > درحال که 
برحمت از ,ورین اشکهای خود جله گیری امیکرد آن‌ها رانک 3 

و به‌توریین نزديك شد . 

او درحالیکه بسختی نفس نفس میزد گفت . 

شما فکر میکنید حون گنت مید مت ۱۱۲ 
اینکه دربازار باشید » تنه بزنید ؛ ازآنحائیکه این کاربی‌ادیی». 

تورسن ناگهان ابروانش رادرهم کشید و فر بادزد : 

ب جی ؟ _ اودست حوان راگر فته جنان فشارداد که حون 
بیشتر از ترس تااز توهین » بصورتش هجوم آورد کثت مجددا 
تراد کرد 

- چی ؟ بچه ! چی ؟ میخواهی بامن دوئل کنی ؟ دراینصورت 
من درخدمت شما هستم . 

به محض اننکه تورسن »دستهانی‌راکه آنجنان فشار داده 
بود » ول کرد » دونفر از نجبا زبربازوی مردجوان راگرفته اورا 
آهس از عفت بسا تا 

0 برگشت » وممانطور مثل سابق شاداب‌شروع 
به رقص اکوسس (۱)با بیوه زیبا کرد . 


۵ 


و قشکه گنت در اطاق کارود ؛ آنافدورونا به‌برآدرش‌نزد ينك 
شد . او که بعلتی پیش خود تصور میکرد باستی وانمود نماید» که 
کئت توحه اورا زناد حلب نکرده است » برسید : « برآدر » یو 
اس وان ی ۰ و ی ؟( .زاوالشفسکی 
ی تست درا ا او ات ۱ 
کنت فقط باین علت دراینجا مانده‌است » که‌یو لش‌رادرراه‌دزدیده‌اند» 
حود او صدر ول فر ضص اش دادرم راشت و لی این بول کم است؛ 
بنابراین آبا خواهرش نمیتواند که دویست روبل دیگر باوقرض 
بدهد ؛ درعین حال زآوالشفسکی خواهش کرد که‌بهیچکس وبخصو ص 


۱ - نوعی ر قص 


دوسوار ۳۹ 


به گنت جیزی دران باره نگو ید ؟ آنافدورونا قول داد که همین‌امشب 
پول را بفرستد وموضوع را مخفی نکهدارد ءولی در موقع رفص 
اکوسس ؛ بعلت نامعیتی هوس شدیدی در خود احساس کرد که 
شخصاً هر اندازه بول که کنت نخو هد باو تقدیم کند . اومدت‌زیادی 
در تردد بود » سرخ شد وبالاخره بخود ی رو ومد 
فراوانی ند بن تر شب وارد اصل موضو ع‌شد . 
برادرم امن صحصت کرد که درسن راه حادنه ناگواری 
برای شما بیش آمده‌است » و فعلا بول ندارید . اگر پول لازم‌دار بد. 
نمیخواهید از من بگیرید * من بسیار خوشوقت خوآهم‌شد. 
ولی آنافدورونا با گفتن این موضوع » ناگهان بعلتی وحشت 
" کرد و سرخ تد ۰ همه‌شادایی کنت بيك باره از صور تش محواشد. 
او بتندی حواب داد ... 
- برادر شما » احمق است . ما میدانید که‌اگر مردی 
بانسان توهین کند بااو دوئل میکنند » ولی آ دا مبدانیدکه اگر زنی 
بانسان تو هین ی کند ؛ بااو جچه میکنند ؟ 
تردن وکوش‌های آنافدوروفای مسکین ازناراحتی‌سرخ شد. 
سراسیمه شد و حوای نداد . 
کنت روی او خم شده آهسته گفت : 
زن را درحضور همه میبوسند. - و بعداز سکوت‌ممتدی» 
درحالیکه دلش به‌ناراحتی هم‌ر قصش سوخت باآرامی اضافه کرد: 
لااقل تما احازه بدهید » که من دست زساتان رایبوسم . 
آنافدو ره نا درحالیه سجتی نفس مسکشتند کفت: 
وای » حالانه . 
بس حجه وقت ؟ من فردا صبح زود خواهم رفت» وای‌را 
آتافدورو نا لیخند ونان رکفت : 
--اگر اننطور است.» س نمیشود . 
شما فقط يمن احازه بدهید » که همین امشب درك 
۳ ودست شمارا سوسم.خودم‌این فرصت 
زان شم عه ی بدا خراد ترا 
ب شماحکاد دار بد . برای‌دندن شماهر کاری‌میتو انم دکنم ... 
انطور خوب است ؟ 
نت جو لس .۰ 
رفص آکوسس پایان یافت . 
کنت درتمام مدت جشم از سوه زبا بر نمیگر فت. او که 


3 ل. تولستوی 


میکفت آماده است بخاطر اوخودرا ازسوراخ بخ بداخل رودخانه 


برتاب کند » تظاهر نمیکرد. هوس بود ؟ عشق بود! عنادبود؟ هرجه 
بود» دراین شب همه نیروهای زوحی او دريك آرزو متمرکز بود- 
دیدن او واظهار عشق‌کردن او . به‌محض اآننکه اومتوحه شد که 
آنافدوروناً مشفول خداحافظی باخانم صاحب خانه است» باطاق 
توکر‌ها دود » از آنحا بدون بالتو بحیاط » باآن‌سمتی‌که درشکه‌ها. 
استاده بودد رفت . 

او فر ناد زد. 

- کالسکه آنافدوروتا زاتیصوا وممعنمه وبومهع۳ حصصم 

کالسکه بلند چهار نفره‌ای باچراغ از جایش حرکت کردو 
حلو ابوان آ مد . گت که رف تازانومایش میرم ۱ ۱ 
دو رد وبه‌کالسکه جی فر نادزد - 

ات ۱ 

که اس توافت دا 

جچه میخواهید ؟ 

کنتبکه: دز حالن حر کت :دنکال که رابار مس ۱۱ 
که خو درا نداخل ات بکشازد حو آب داد 

1 + بالله بایست الم ۱۱ ۱ 

۷ ضواد کالسبکه دیگری میشوید ایک ۱ 

آنافدوروناست » نه مال حناتعالی . 

- خفه شودیگر » کودن ! این ؛ بات .روبل دا برد ۳ 
دن ۳ لبنت .۰ 

ول تشون کالستکه خی اسان تکان نخورد خود اور کاب 
را بالاکشید » نحره راگشود و در را بست . باهای کنت که تازانو 
از برف خیس شده‌ود » در جکمه مای ناز لك وشلوار سواری شدت 
بح زده لو د و تمام بدنش ازسرمای یلار میلرز د. کالنتک قح 
در محل خود غرغر میکرد و بنظر میرسید که میخواهد پائین‌بیاند. 
ولی کنته جیزی نشنید واحساس نکرد. صورتش میسوخت و قلیش 
بشدت میطید ۰ او محکم به‌تسمه زرد جسییده نو ی ۱۱ 
سحره بهلرتی تیرون آورده و تمام‌وحودش در يك انتظار توانفرسا 
متمر کز شد هو د ۰ ان انتظار ژنباد طول تکصلدروی اه ۱ 
زدند : «کالسکه خانم زائیتسوا ؛»کالسکه جی مهار ها راحرکت‌داد؛ 
خانه ها » یکی بعد از دیگری از مقابل بنحره کالسکه » فرارمیکر دند. 


دوسوار ۱ 1۱ 


رکفت 


و 
0 اگر بنوکر بگوئی که من اینجا هستم » کتکت ميزنم؛ ولیاگر 
نگوئی ده روبل بتومیدهم . 

از هتووس رفن وا از پسجره کنارا نکشده: بود) .که اطاق 
کالسکه محدداً شدت تکان جورد و کالسکه متو قف شد. او خودرا 
یکنج کالسکه چسباند » نفسش را حبس کرد و حتی چشمانش‌را 
ست . ۰ فوق‌العاده میترسید که‌سادا چیزی آنتظار برشورش رانقش 
بن‌ دای کند ۰ درهای کالسکه بازشد » رکانها تکی بعد از دیگری باسر 
و صد[. ۰فتاد ».خن خش لناس, زنانه‌ای نگوش رسیده عطر تاسمن 
در هوای مانده کالسکه بخش شد » قدمهای سر تعی ازر کادهتای 
کالسکنه بالا آمسد » آنافدورونا ساکت:و در حالی که بسنگینی 
نمی کشیننان روی تشات دنشک کننار. گنت افتاد > در. همین حال 
دامن مانتوش ازهم بازشد وروی بای گنت افتاد . 

"یا او کت را دیده‌بود ؟ هبچکس » حتی خود آنافدورو نا 
نمیتوانست این مطلب را روشن کند. ولی هنگامیکه کنت دست اورا 
گر فت کفنت ۰ (« خوب حالا دیگر ات4 شمارا خواهم ( ما وا 
ترس خیلی کمی از خودنشان داد» جبزی نگفت » ولی دستش ماو | 
درآاخسار هت ی ی 
بوسه کرد ۰ کالسکه براه افتاد. 

کنت او گفت : 

آخر يك چیزی بگو . تو عصبانی نیستی ؟ ۱ 
ٍ آنافدورونا خودش را بکنج کالسکه جسبانده بود .ولی 
۳2 ناگهان : تعلتی گر به‌افتاد » وسرش را روی سنه کیت کلاشت 


لسن لس ای تسا بای ود هدز ميخانم حندند 
بآ واز کو لی‌ها گوش مبدادند و متشروب میخوردند» که کشت دربالتو 
بوست خرس ارو به ماهوت آبی » که‌متعلق بشو هر 0 
" آتافدوروناً بود » بحمع آنهابیوست. 
يك‌کو لی 0 جرده لو چ ۰ دندانهای براقش رانشان 
مبداد دار مخانه باستقال ی شتا قنت ودرحالیکه پاعجلسه 


او باو:کمف میکرد کقت* 


3 ل. تولسنوی 


۱ منم عالیحتاب عز نز ( خیلی منتظر تدم اداشتیم ناامند 
میشل نم از لسدیان تاکنون شمارا ند ندهایم . .۰ آستشا 
سل بر ای ما ری کرک 
آاستشا »ءدختر حوان رعنای کولی » که سرخی کم‌رنگی بر 
رمسئه گندم گون صنور تس دو ند دود و برجشمان درخشان سیاهدو 
عمبعش مژدگان بلندی سابه‌میا فکند ه برای استضال آو بخار ج‌دو بد. 
او بالنخند پرنشامی ازمبان دندانهاش گفت: 
برکنیت عزابزم > اعزیزم» عزبرم دلم ام چم ۱۱۳۰ 
توریین لب تمام دختران کولی را بوسید؛ بیرزنها ومردها 
نشدند » بخصوص مجلس خوشگذرانی که باوج خودرسیده‌بود» دیکر 
داشت سرد میشد. هرکسی احساس میکرد که دکر سردشده‌است» 
شراب که دیگر اثر تهییج کننده خودرا براعصاب ازدست داده‌بود» 
فقطد معده را سنگین میکرد .۰ هر کس هر فوت و فنی تلدیود کار زده 
و دیگر جنته همه خالی شده بود ؛ نشسته بودند وبهم نگاه‌می- 
کردند ام یی و ای 
در سر هر تك باقی مانده‌بود . اگر کسی هم کار عحیب وحسورانه‌ای 
میکرد : همه احشاس میتمودند که دراین عمل هیج لطف و و 
وحود ندارد ۰ رئیس بلیس که روی کف اطاق » حلو باهای بیرزنی» 
بشکل زشتی خواییده بود و باهاش را تکان میداد فریاد کرد : 


شامبانی ۱-کنت امد اه صامانی اد ۱۱ 
دیگر ؛ 

افسر سوار مستعفی هم سر کیف وده منتها بشکل دیگر. او 
درگوشه‌ای روی کانانه خیلی نزدیك به يك‌دختر کولی زسای قد 
نلند » تا م لبوباشا مطم‌عط 1 نتسته ود » وجون احساس 
میکرد که مستی جممانش راتارعرده‌است »مرا ۱ ۳ 
سرش راتکان میداد ودرحالیکه ىك کلمه رامرتباً تکزار مینمود »با 
او بحائی ها 
ی استاده بو د » نگاه ی ۱ و 
سوار» سرش را نزديك گوش او برده وبآرامی » بطوریکه دیگران 
نه‌بینند ازاوخواهش میکردکه براش عطر وربان بخرد . 

دختران کولی‌که در اطاقف برسه میزدند محدداً 
دور هم وه کنت»اسشکای خو اننده راروی زانوانش نشایتد 


۳ 


دوسوار و 


ف 
۰ 


ودستور داد محدداً شامیانی بدهند . 

تصنیف دیگری خواندند » سومی راهم خواندند »بازهم 
ر قصیدند » بافتخار هم آواز خوانذند وبنظر میرسید که همه‌سر 
کبفند ۰ نوشیدن شامپانی پابان نمیپذیرفت ؛ کنت بسیارزیادنوشیده 
مود ۷ آنکان جشمانش از رطو بتی بو شید ه‌شده نود و ی تلو تلو نمی 
خورد » بهتر ازهمه وفت میر قصید » محکم صحصت میکرد»؛ حتصی 


جلی عالی:۱ واز دستحمعی راهمراهی میکرد در وسط ر قص »ارداب» 


صاحب مخانه آمد که ازمهمانان خوآهش کند تانخانه‌هاشان درو ند» 
زیرا دیگر ساعت سه بعداز تصف شب‌ود . 
در و . ار باب 


۳ سراز بر کرد دستورداد ۱ مبانطون اد شحرد دما 


قهقهة عمومی بطری شامپانی را باتأنی روی آو خالی کرد . 

دیگر سییده زده‌بود ۰ همه باستثنای کئت » رنگ بریده و 
فرسوده بودند . 

وقت رفتن است » من باید به‌مسکو بروم ۰ بچه‌هاهمه 


بیش من بانید . مرا بدرقه کنید ... جای هم خواهیم خورد. 


هیه باستثنای ملا کی که خوابیده بو دو همانحاماند» مواففت 
کردند . خودرا درسه سورتمه‌انکه حلو میخانهاستاده‌بودند»جباندند 
و سوی مهمانخانه حر کت‌کر دند. 


۷ 


۱ کفت س از اننکه باهمة مهمانان وکولی‌ها وارد مهمانخانه 
شد فرناد زد : ۱ 

- اسب‌ها رابه‌بندید بساشکا بیگو » اکر اسپهابدباشندپوست 
از سرش میکنم . چای هم بمابده ! 

تورسن 1 حالیکه در کر دور سسمت اطاقافسر سوارنیزه- 
و ی فبت اضافه کرد : 

زاوالشفسکی ! دستور چای بده ؛ من میروم به‌آیلین‌سر 
۲ بهبستم. که وضعشن جطور آسبت. 

ابلسن تازه بازی را تمام کرده بود وهمه پولهاش را تاکو ىك 

آخرباخته بود . در روی کانابهانکه از بارچه موئی باره‌باره بوشیده 
شده بود دراز کشبده ود و های آتیرا بکی‌کی میکشید ودزدهانش 
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میگذاشت » میحو ند و تف‌میکرد . دوشمع بیهی دوی میز قمار» که 
ورقها روی آن بخش بود » در سپبده صبحگاهی که از بنحره بداخل 
نفوذ کرده بود » بطور ضعیفی سوسو میزد » وحتی کاغذ یکی ازآنها 
هم سوخته بود . هیچ فکری در سر آیلین نبود : تمام نیرو های‌دماغی 
او در لفافی از مه انبوه تب فمار یجیده شده‌بود » حتی بشیمان‌هم 
نبود. او کار خواست فکر کند : خوب » اکنون جه باید کرد»حگونه 
بدون يك کويك پول مسافرت کند » چکونه پانزده هزار روبل پول 
دولت را که باخته نود حران نماد » فرمانده هنگک حه خواهد 
" گفت » مادرش چه خواهد گفت » ر فقاش جه خواهند گفت. .آمااین 
افکار جنان ترس و نفرتی نسسبت نخود در او اد ۳۰۰۰ 
رد از تاد بت 5 برخاست ودرحالیکه کوشش میبکرد فقعط 
از روی درزهای کف اطاق راه برود » شروع بقدم زدن کرد . محدداً 
جزئی ترین جریان بازی رابخاطر آورد . اوبطور زنده‌ای پیش خود 
تصور کرد که دیگردارد باختش را تأمین میکند » نه لو رابرمیدارد» 
روی شاه بيك دوهزار روبل می‌بندد » بی‌بی درسمت راست قرار 
میگیرد و آس در سمت جپ ؛ شاه گشنیز درسمت راست- همهرا 
باخت . اگر شش لو در سمت راست » شاه گشنیز درسمت جب 
قرار میگر فت » آنمو قع همه باختش راتأمین کرده‌بود ؛ بازهم همه‌را 
شرط می‌بست و بانزده هزار روبل دکر بطور کامل میبرد؛ آن‌مو قع 
برای خود از فرمانده هنگ اسب‌سواری میخرید » يك حفت اسب 
دیکر ودرشکه هم میخرد » خوب بعد چه میشد ؟ خیلی‌خیی 
عاا ی مبشد ! 

او محدداً روی‌کانابه دراز کشید وبازهم شروع به حوبدن 
موها کرد . ۱ 

دراین موقع کت وارد شد . 

او فراد زد 

خوت ».دادش جوب. باختی.: ها ؟ 

ایلین پیش خود فکرا کرک ؛ 9 جطور است وانمرد 3 
جوانم مرولی ته »اند باو نکونم کهفتن توا مات ۱۱ 

دراین موقع نوربین باو نزديك شدوسرش را نوازش کرد. 

_خوب » دوست کوچولوی مهربانم »ته حیبت رابالا آوردی؟ 
تاجسی " جرف نزن" 

آیلین حواب نداد . 

گنت دست اورا گرفت و کشید . 

ایلین باصدای خواب ۲ لودکه ی‌اعتنانی و عدم رضایت‌اورا 
منعکس میکرد » بدون اننکه وضعش را تغییر بدهد من‌من کرد : 
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باختم » بتوچه ؟ 
همه را؟ 
یله » مهم نیست . همه‌را» بتوجه ؟ 
کت که تحت تأثیر مشروب ی تا دامت اسر 
مو های اورا.دست میکشند . گفت: 

- گوش کن » راست بکو » مثل بك ر فیق.واقعامن‌ترادوست 
دارم . راست بگو » اگر بول دولتی را باخته‌ای بگو » من میتوانم 
بتو كمك کنم ؛ والا دبر خواهدشد ... بولها مال دولت بود ؟ 

-ایلمن از روی کانابه برند . 

او در کمال تامن: گفیتا 

او ام وت و اب ی اینجور حرف‌نزن 

2 ی ی رن 

سرش را روی دستهایش گذاشت » وعلی رغم اینکه بات 
امین درباره اسیهتی سواری فک مود ای 

توهنوز: مفل یله دختویع حخالیق طیلعی (, خولد) 
بای مه امس اتات میافدنه )هی سیشتب سید از 
هم بتوانيم درستش کنیم"» همین جا:منتظن :من‌باش.۰ 

ی از اطاف خارح شد ستال: » 

او از خدمتکار کرندور سئوال کرد : 

اتاق لوخنف ملالد کجاست ؟ 

خدمتکار کر ندور احازه خواست تاکنت را هدات کند. کنت 
کی رغم, تذکر نوکر : بکه اوزیاب: م‌اکتون تهبرابفآورده‌اند ودارند 
لباس میکنند ۸ نحل اطاف ۱ او خثف در ریدشامسر حلو مسز 
نشسته بود و چند دسته اسکناسی راکه روی آن ولوبود میشمرد» 
يك بطر شراب راین ررض »که سیان دوست داشت روی 
مبز نود . برداو احازه مبداد که بل یم چنین لذت برخرحی شو د. 
لوخنف سردی و بطور دی کنت. را از بالای. عینکش طوری نگاه 
و : 

اوخنف ؛ کنت را ماخ و پزسیف : 

وه مد هید نا 

وین درحال نشستن دوی گنه کفت ‏ 
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- دقبه در ال سل کت .مر 22 ۴۳ 
کر 

ی ار 
او دربارةٌ عدم امکان احرای میل گنت بود . 

ی هیچ قیمتی بازی نخواهید کرد ؟ 

رن ره توس ورب وید 
بازی خواهید کرد ؟ 

سکوت . 

برای باردوم گثت برسید: 

بازی خواهید کرد ؟ نگاه‌کنید ! 

باز هم لوخثف سکوت کرد » ونگاه سربعی آزبالای عینکش . 
بجهرهة گنت که داشت عصوس میشد ؛ افکند. 

کنت با صدای للندی فر اد زد : 

بازی خواهید کرد بانه ؟ 

ودستش را باچنان شدتی روی میز کویید که بطری شراب 
راین افتاد و رخت و سپس ادامه داد : 

تا ری 0و 

ی ۱ 

- ان واقعا عحیب است کت ! مردمان شرف سرزده 
باطاق آدم داخل نمیشوند » و باروی خرخره انسان, نمیگذارند > 
بدنبال آن سکوت کوتاهی بر قرار شد » که درطول آن قیافه کت 
بیش‌از بیش رنگ بر نده شد . ناگهان ضربه وحشتناکی سرلوخنف 
وارد شد و اورا گیج کرد ۰ او درحالیکه میکوشید بولها را بجنگ 
بگیرد ‏ روی کانابه افتاد ویاجنان صدائی ز بر و مذیو حانه‌ای شروع 
بداد وییداد کرد که بهیچوجه از قیافه آرام ومتین او انتظارنمیر فت. 
توربین باقیمانده بولها راکه روی میز بود حمع کرد» نوکر را که 
میخواست یکمك اربایش داخل اطاق شود با و باقدمهای 


22۳ 
و فد 
9 ۳۳ ۳۳ 
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سریعی ازاتاق خارج شد . 

گثت بدر اطاق لوخثف بررگشته اضافه کرد : / 

گر مانلیك آنن تو هین حران شود من در خدمتتان 

هستم » تا نیم ساعت دیگر در اتاقم میمانم . 

از داخل اطاق شنده شد : 

رذل! غارتگر ؟ به محاکمه میکشائمت ! 

ایلین همانطور » بدون کمترین توجهی بقول کثت که گفته 
بود میتواند باو كمك کند » دراتاق خود روی کانابه دراز کشیده 
نود واشکهای باس آورا خفه میکرد . 

حوانی سرشار از امید » شرف » احترام اجتماعی آرزوی 
عشق و دوستی- همه‌برآی هميیشه از دست ر فته بود 1 
اش داشت خشك میشد . احساس کاملا آرام و ناامیدی » بیش از 
بیش براو مسلط میشد و فکر خودکشی که دیگر نفرت و وحشت 


اورا برنمی‌انگیخت » بیش ازییش توجه اورا جلب کرده بود . دراین 


انا قدمهای محکم کنت بگوش رسید . 

در قيافه توریین هنوز آثار خشم بافی بود » دستهاش کمی 
میلرزید » ولی درجشمان او نور شادی برمحست و خود رضائی 
میدر جشید . 

او حید ذسعه اسکتاس را وروی شیر انداخت و گفت : 

یفرما ! بردم ! شمر » بسن درست است. . 

زودتر بیا بسالن عمومی » من الان خواهم رفت و درحالیکه 
باسوت یکی از تصنیفهای کولیها را میزد ازاطاف خارج شد . 


۸ 


کنت تر وتازه » خوشحال وزساتر از همیشه در لساس 
8 شاان شد ۵ هت : 

_خوب ۱ برای خدا حافظی و با سمت 
خانه ها . 

کولیها محددا حلقه زدند وتازه میخواستند شروع کنند 


اه اسکناس درا دست بوارد هد و کنت را بکوشه‌ای 


نرد ۰ 
او گفت : 
من فقط بانزده هزار روبل بول دولتی داشتم . تو شانزده 
هزار و سبصد روئل بمن داده‌ای » شا ید ابنها بول خودت باشد . 


1۹ ۱  راوسود‎ 


عالی است ‏ ده ! 
اس رها را داد و درحالیکه خحولانه: کشت مینگرست؛ 
میخواست دهانش را باز کرده جیزی نگو ند ۱ و لی ففعط آنجنان 
او تم اشت درجهمانش حلفه زد » بمد دست کنت راگرافت 
وشروع بفشردن آن کرد . 
ائلیوشکا [اکمشوی اب کوش وا ره لا کی 
ففط باترائه هابت مرا تادروازه همراهی کن .. ۱ 
وهزار وسیصد روبلی را که آیلین برای او آورده بودروی 
گیتارش انداخت . ولی کنت بکلی فراموش کرد صد روبلی‌راکه‌دیروز 
از سوار نظام مستعفی قرض کرد بود باو بدهد. 
دیگر ساعت ۱.۰ صبح بود . فتاب از شیروانیها بالا تر 
آمده بود » مردم در خیابان رفت وآمد میکردند » مدتها بود که 
دیگر بازرگانان دکانها را گشوده بو دند 4 اغیان و کارمندان سواره 
از خیابان میگذشتند » خانم ها درحیاط مهمانخانه قدم میزدند که 
دسته کولیها » رئیس لیس » افسر سوار » حوان زسا » ایلین و کنت 
دربالتو اون بوست خرس به‌ابوان مهمانخانه آمدند ۰ هوا آ فتابی‌بود 
ویر فها داشتند آب میشدند . سه سورتمه بستی که دم اسبهاشان 
را کوتاه گره زده بودند بالوان نزدنك شدند » بای اسپها درگل وشل 
رقیق شلپ شلپ میکرد . همه این دسته با نشاط شروع بسوار 
شدن کردند. : کت ) » ایلین » استکا » ابلیوشا و ساشکای گماشته‌در 
سورتمه اولی نشستند . بلوخر دستپاچه شده بود ودرحالیکه دمش 
را تکان میداد بأسب مال بند بارس میکرد . سایر آقایان هم بازناز 
ومردان کولی درسورتمه های, دیگن نشستند ۰ سورتمه ها از خود 
باق بش کست, مکودنا. و «کولین: ها:بطون دستجمعن 
شروع بآواز خواندن نمودند . 
سور تمه های سه‌اسبه برع مها وآواز » تمام 
شهررا تادروازه بیمودند » و همه وسائط نقلیه ابراکه بآنهابرخورد 
میئمو دند بداخل بیاده‌روها میر آندند . 

, "فروشندگان » عابرین » غریبه ها و مخصوصا آشنایان با 
دیدن نحبای اصیل که در روز روشن باآواز و کدسته از زنان 
ومردان کولی » سواره و و ای اوه هی 
مشدند . 

۱ آهنکامیکه بخارج دروازه رسیدند » سورتمه های سه‌اسنه 
کنت درحالیکه کلاهش را برداشته بود ۳3 را روی‌سرش 
تکان میداد و برسم بستجیها سوت میزد فرناد کرد : 


ی 
۳ ۹ / 1 
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(بالا!»ه سورتمه های سه‌اسبه آزهم حدا شدند . 

درحلو » تافاصله دوردستی » دشت ئکنواخت بر برف 
که نوار زرد وگلی حاده برروی بیج وتاب میخورد دیده ميشد . 
انوار درخشان خورشید » رقص کنان روی قشر شفاف برف ب‌زده 
انکه ذوب میشد » برق میزد و صورت وپشت را بطور مطبوعی‌گرم 
میکرد.از روی اسبهای‌عرق کرده‌بخار برمیخاست‌زنگوله‌های‌سورتمه 
صدامیکردند . موژکی باگاری بربار » درحالیکه مهارهای طنابی‌را 
میکشید و باکفش های خیس شده توی گل و شل جاده در حال 
دو شلب شلبپ میکرد ؛ باعحله راه داد » زن حاق وسرح روی 
دماتی با بچه‌ابکه درنوست گوسفنه بیجیده بود » روولگر 2 ۱۳۰ 
نشسته ود و بادنباله مهار ها یابوی لکنتی سفیدی دا 
کنات ناگهان بیاد آتافدوروتا افتاد ۰ فر ناد زد : 

شیر کر ۵ ۱ 

- برگرد ! بشهر ! زود! 

سورئمه سه‌اسبه محددا ازدرو از ه عسور کرد و با جالاکی 
به‌ابوان جوبی خانه خانم تیتسوا نز دك شد:. 

کنت باسرعت از بلکان بالا رفت » ازهشتی واتاق مهمانخانه 
گذشت . بیوه زسارا که هنوز درخواب بود غافلگیر کرد » دستش‌را 
کر قا بای اور ختواب اگوی هرا و ۱۳ 


"را بوسید و باجایکی بخار جح دو یف . آتافدو رو نا درحال خواب‌و بسداری 


فقط لبان خود را لیسید و برسید : 
«جه خر است 8 کنت قرط لور جیه پربف وا شور 


فرناد زد «بالا!» دیگر نه توقف کرد» نه لوخثف و نه حتی وه 
دیا اسشارا بخاطر آوزرد» ودون حالیکه فقط بآنحه درمسکو 


بانتظارش بود فکر میکرد » شهر له را برای هميشه پشت سر 


1 


بیست سال گذشت . از آنرمان خیلی نها از ۳ ۱ 


افتاد .۰ خیلی ها مردند و خیلی ها بدنیا آمدند » خیلی ها رشد 


کردند و بیر شدند 4 ولی افکار خیلی بیشتر شکفته شد و مرده 
خیلی از زبائی ها و زشتیهای قدم از بین رفت » خیلی زبائیهای . 
حدیدی رشد کرد و خیلی بدمهای تازه‌ای که کاملا رشد نیافت 


دو سوار 7 ۱ ۱ ۱ ۱ 


تیان ما ظاهر شتند.. ۱ ۱ 
کنت‌فدورنورسن دبکر مدنها نو د که دردو للی که یا تکتفر 
خار جی کرده لبود کته شده ود . بسر ش مس بت هت 
کرده باشند باو ار تو حوان سست و سه‌ساله فستار 
و تیا توف و در گارد نتواز حدمت مبکرد . کنت‌تورسن حنوان از 
لحاظ اخلاگ هیچوحه تشابهی با پدرش نداشت . حتی سابه‌ای هم 
ات4 جر بصن توااگن درست نگونيم هرزه فرن گذشته 
و 1 ۱ 
یت هیقر بان انا دوه اس وان 
به‌هنگ . بو ار متتفل شد و ترودی ك‌اشه اران.باو سیرده‌شد. 
در ماه مه ۱۸۸ هنگ: نوار س از ناحیه 2 عور میکرد. 
همان انسو ار انیکه تحت فر مانلاهی کت توربین حران بود ؛ میبایست 
ال در ده ماروز فکا و آدافیو رو با بگذر ارد . 
آتاقدوروتا زنده نود ۰ ولی دیگر آنقدر حوان نود که 1 در 
سلك حوانان بجساب آورد » جیز که در نزد زنان سیار نادراست. 
او بر حاف شده بود ؛ آوسنجوقت شهر تمیراقت » حتی‌زحفتِ 
سوار درشکه میشد.؛ ولی همانطور ساد, دل و همانطور احمق بود: 
و رن متوان عریحا کنت. : زیرا دیگر زیالی‌اش حلوبیان 
9 را نمیگر فت .. دخترش سا رای اي ی 
ساله روسی و برادر ش 4 اف ینوا باه با‌ما اشامت نا اور ند 
میکردند او ری وا شوی با ید ی پل اد بو ده و «رمیی ور 
سری بخواهر ث ی آنافدورو با بناه آورده نود . ۱ 
ی بر سک کاملا خاأکستری شده نود » لب 
0 افباده ول رستل های.زوی آن بدفت زیت شده 
۲ وا چرولك نهتنها یتبانی و گونه هایش‌را فرا گرفته بود؛ 
3 یواعد فجر داد ادن ۲ تن حمنده 
شده بود ؛ معذالك دراهایی لاغر و کحش حالتی از بكث سواره‌نظام 
, قانمی آشکار بود . 
همه خانواد ة واهل خانه: آنافدورونا دژ" اتاق بذ بر یگچب 
يك خانه قدیمی نشسته بودند . 
" آنافدورونا بامو های خاکستری؛ "در ژادت بنفش ۰ روی 
کانابه حلو میز گردی از جوب سرخ تشسته بود و باورف یا( 
تا تاه کر اهر شورار هبل ار فه اماب تسف ها رم 
سر داری آبی در کنار سحجره, نشسته روی دسبتگاه , قلابدوزی ‏ 
نواری از بارجه سرفیلد میافت 1 این سر موی ر خوآهر زاده‌اش 
او اد داده ود و او از تسا علا قمند. شد, بو د 6 ز برا هسچ 


با ۱ ل. تولستوی ۱ ۱ 


کار دیگری نمیتوانست بکند و برای روزنامه خواندن هم » که 
سرگرمی مورد علاقه او نود » حجشمانش دگر ضعیف شده نود . 
بیموجکا ۵( دحتر خو اند ه آنافدو رو نا ه 
زاولشفسکی ندسته بود و درسش رلتحت نظارت لیزا حاضر میکرد. 
لبزا در عین حال تامیل جویی برای دائی‌اش از کرك نز جورات 


میافت . خورشید شامگاه » مثل هميشه دران وقت روز » آخرین 
راد لرزان و مورب خو درا از لابلای درختان نمدار خیابان مشحر 


۳ ی در کنار آن قفرار داشت ی در 


۱ که یت از کنار نسنحر ه 0 بانتفن ارام آنافدورونا ۶ب 


صدای ناله بیرمرد » که تك باش را روی بای دیگر میانداخت > 
ارو ود ۱ 

از ی و ۱۳ 

9 نی جان » بیائید تقاشا کنید ) کقده نا ۱۱۱۱ 
میانند . ۱ 

آنافدورونا با برادزش به اتاق چایخوری رفتند تا از 
شحره آن» که ده نمانان بود» سواران را به‌بینند . 

دائی باآنافیورویا تذ کر ۵ 

- افسوس وا ام ۱ 
وساختمان بیرونی 1 نشده والا آفسر ها را بیش‌خودمان 
میآوردم .۰ افسران سوار همیشه جوانان بسیار خوب زنده دل 
هستند ؛ دلم میخواست آنها را به‌یینم . 

من هم از ته‌دل خوشحال میشدم ؛ ولی آخر برادو جات 


تو خودت میدانی که ما حالی ندار م ۰ یکی آتاق خواب من است » 
یکی اتاق کوچك لیزا » یکی اتاق ی و این هم. که 2 


همه‌اش اشست . کحا آنها را حا بدهیم » خودتان قضاوت کنید . 
میخائیلوماتویف مموحهع2 مننمهزمد کلبه کدخدا را براشان 
تمیز کرده است : ف هس رس رورت 
7 دائی روبه لبزا کرده 9 
لیا حان ! کاش میتوانستيم تامردی و ۱ 
آنها پید! کتتم » بات ان 
میخو اهم : دائی حا نم 0 3 
س تمیخواهم انا رورو شوم + مکوینا که آهاهمه‌شان 


رز ی‌نند وبارند . 


دوسوار ۲ 2۳ 


لیا کمی سرخ شد » ولی مجددا باصدای آهنگ دارش 


۳ 
- انناها » آوستیوشکا ‏ ۲7211۳172 وک از او 
وک رن دیده اسعت* ‏ 
آنافدورونا دستور داد که اوستیوشکا را صدا بز نند : 
شا مگرهباندانه کافی کاو نیست که نکنی):جه لزومی داشت 
که بدوی و سرباز هارا تماشاکنی ؟ خوب » چه خبر بود » افسر ها 
کحأٌ جا گر فته‌اند ؟ ۱ 
۱ - درخانه ارمکین ها طزبلم‌موو.. ‏ خانم . دونفرند . خیلی 
" خوشکلند ! میگو ند بکنفرشان کنت است .. ۷ 
۱ تاثام فافیلشان جیست ؟ 
توریف بك همچهچیزی» معلوته ۳۱۱۱۹ 
ی 
ی یمرو نس شوه یل لت ان خمز رب که 9 
بود ااقل نام فامیلش را میدانستی . 
- مانعی ندارد » الآن میروم . 
ی 
بگو دانیلو ونووو برود . 
۱ آداداش حان » باو نکو تبد بر ود ببرسد » که آنبا افسران 
مت کند و یگوید که » 
و زره یادا شتوای جاسوری نشستند و 
سا متا قنقه مها رافی ۱ 
آوستیوشکا در آنخا » داشت دربار ه افسزران شتوان تعر دف‌میکر د. 
۱ آو میکفت : : 
۱ ب قق عروم:وافن: کقات اخیلی ویناستت +درست ای 
لته حشم ابرو سشتکی است ۰ 1 برای شما يك همچو نامز دی 
ی مانب 
ی سن از افسران سوار خوشت ت آمده » السته تو هم در 
تعرنف کردن استادی : 
7 ی سواران 
وی کشت ده 
رد فک و اک 
ان از فکر میکنم 


زر و 
۱ 


8 / ل. ولستوی 
کند بدون ایکهبداند : دختری مثل من سیب ۳ ۳ 
وکا مدا ی‌نننه. »۰ 

0 که بای بیفت و جای حود 
مینگرست شفکر فروارفت و 
ی که مرا تحسین نمیکنند - 

او لایذ قد بلند استت » جشمان درشت و یل های نازك سیاهی 
0 7 7 
و ۱ نهر بودم + بدین تر تب دوران 
۳ 1 ؛ من جه دختر دهاتی 
: تدبحت وسیه روزی هستم ! 

0 برای رز بختن جای ص۱3 دحتر 
حانم دهاتی را زاین روبای زودگذر خارج کرد . 

۱ او برش ی را تکان داذ و داخل اباف حاضوری: ۱ 


۰ ۱ 
بار جودیکه خورشید غروب کرده بود » هنوز هوا گرم بود 
که اسواران وارد ده ماروزکا شد . ۱ ح 
ی سوار با راهن سفید 
خارج شد و وابرداشت و تیار ۱۱۳۰ 
کنت ۱ 9 
تا وی وق 
۱ ۰ بورتچی بغدا زاینکه تمام بدنش را ره 
جبردار استاد حواب داد : 
بر ای عالیحناب ابنحا درخانه کدخدا. اتاقی تمیز کرده‌ام. 
عمارت اربایی را خواستم.؛ میکویند نمیشود ؛ خانم » مالك اینجا 
لیم جسیس] ات۳ 
7 ۱ کنت از اسب بالین بر یف و همانطور که پاهایی ند ۳۰ 
زمین میکشید و بسمت خانه د خدا مير فت گفت : 
خوب » کالسکه, من رسد ؟ 
بورتجحی درحالیکه با کلاهش ی ۱۰ 
ان لز رالد ناه فیتید آشاره میعرد کفت ۱ 
بد کالیبکه: تسر یف اورده عالیجنات! 


1 ۱  داوسود‎ 

ود خانه ۵ خانر اوه 
احتماع کرده بودند تا فسران را تماشا کنند + او احتی ببرزنی یا. 
تنه زده انداخت و بقل بجابی دراتافی رائه تمیز شده ود باز. کرد 
و خودرا از حلی لت نار ند : 0 ۱ 

اتاف کاملا ثر رز ید و فصبا دا و ۵ ورن اما تمیز نشد ه 
«لذانن که مین یلك #ازیایته لیات , و‌شیده سود در 
اتاق استاده نود . او بعد ازاینکه تختخواب آهنی را زد ؛ رختخواب 
را بهن کرد و از جمدان لباس‌زیر درآورد . 
کنت. باناز | حتی گفت . 


93 اه اناف کف ۱ دیادیکو ‏ هتر از این ب خط ات ۱ 3 
تهیه کرد ؟ در خانهة ۱ ۳۹ 
دیانکو گفت : 


ار عالیحتاب احازه بفرمانند » الآن‌میروم وکسی را بعمارت 
فیستم . خانه محقربست » ظاهراخیلی بهتر ازانحا یست. 

فعلا لازم بسست ؛ ولش 

نت روی رز خت‌قو ات دو از کشنده: ودشتهایش. رازن اسر 
ات۱ 

ت سر سشحد.مت و 

سیه بو هان ۲ داز هم و که تسا رختخواب گاو له درسستا 
کرده‌ای : هنوز اد نگرفته‌ای درست رختخواب هن کنی . 

بوهان خواست درست کند . 

نه » حالا دیکر لازم یست ... - ویبعد باصدای تاراحتی 
ادامههداد ۰ - ریدشامر کحاست ؟ 

یشخدمت ردشامر را داد . 

فا اک سامت را موشند بدامن آن نگاه کرد 

- بازهم که این لکه اشحاست » باکش نکردی ؟ 

گنت تك رمان فرانسه را که تهیه کرده بود برداشت ومدت 
زنادی‌ساکت خواندن آنمشغول‌شند 4 بوهان برای‌دهیدن سماوربدالان 
ر فت ۳ . شاد پر اثر خستگی؛ 
گرد وخال » لناس : تنگت وشکم گرسنه اوقانش خوش نبود.. 

او محدداً فر ناد زد . 

بوهان ! صورت حساب ده رویل زا ی شهر حه 
سرت ماب تویمن زا نکاد کرد وا گزانی ۰۳۱ 
خر‌نداری اضپار نار شانی کرد 

. تاجای رم : 


_ 4 ۱ ل. تولستوی 
بوهان گفت 
رم نخرنده‌ام 
ب.آفوین ! چندربار پتو کفتهام که ۲ ۳۳ 
0 


- پولزوف هم نخریده ؟ خوب بود از آدم او میکرفتی ؟ . . 
ستوان پولزوف ! نمیدانم - آنها فقط قنب وج ۱۱ 
حیوان !رو گمت و فقط او لد که ۱۳۳ 
در کنی .. میدانی که‌من همیعه در راهیتماتی جای ال ۱ 
بیشخدمت گفت . 9 ان دونامه از ستادیرای‌شما رسیده‌است 
کثت خوابیده نامه را کشود و شروع بخواندن آنها کرد 
ستوان بعداز جا بجا کردن اسواران با قبافة بشاش وارد شد. 
جطوره توریین آمثل‌اننکه اسجاخویست ۱ ۱ 
که خیلی خسته شده‌ام ۰ گرم بود . 
خیلی خویست ! 
او نخواندن اد هه پا ی یر 0 
محاله کرده روی کف اطاق انداخت . 
نامه دوم ظاهرآ دلنشین بود ریرا کنت در موقم ۱ 
تشه مبل .۰ 
بولزوف که‌روی تخته‌های کناربخاری » محل خوابی برای ۱ 
جود 3 
کثت باخو ندحالی حواب داد : : ۹ 
ج زب منناست مسبخواهی نخوانی ؟ جه رن طناز ست ۳0 
واقعا از دحتر خانم های ما بهتر است ۰ ده ین جقدر احساس 
و هوش در این نامه منعکس است ! .... فقط بك جیزش داسشت که: 
ستوان جواب داد ۰ 
له » این دیگر خوب نیسست . ۱ ۱ 
- وافعاً هم من باو فول داده‌ام ۰ ولی مامور بت بیش آمد 
وت رو مس وم براش خواهم فرستاد. ۱ 
او همانطور که با جشم حالت قیافة بولزوف را در حال نامه 
گفزنادن تعقتب, میک 9:۵ لتخل مد میگفت و 
جه زن طناز سب ! .... اننطور یست ؟ 
سته ات حواب داد ؛. 


دوسوار ۱ ۱ ۹ 2۷ 


۱ غلط زیاددارد » ولی شیین است ۰ بنظر میرسد که او 
واقعاً ترا دوست دارد : 

هوم النمه اتبهااین تیب زنها هستنه» که وقتی دوست 

ها درست دارند . 
ستوان در حالیکه نامهایرا که خوانده بود رد میکرد پرسید. 

آن نامه‌از کست ؟ 

۱ گنت که ظاهرا از باد آوری ان مطلب ناراحت نود حوآب 
داد ققاز [ررن نکی : ۰ از يك آقانی است ؛ آد م خیلی بدست که من سر 
قمر بر فروضم »نون سه پر است ه بادآری میک ۰ خالا : 
نمیتوانم بدهم .... نامه مبتذلی است / 

بعداز این گفتگو هردو افسو مدت.: نسستاً ژبادی باکت 
ماند ند . ستوان که ظاهر آتحت تأثیر گنت بود » ساکت جای مینوشید. 
و گاهگاهی بظاهر زبا و گرفته توریین » که به بنجره‌خیره شده بود) 
میتگر ست وحرات نمیکرد که گفتگو را از سر گیرد. 

دانبلوی بر وارد شد و سفارش آنافدورونا را رساند . 

ان دادله ببرسم که شمابسر لت فیویا توا و 
توربین نیسبتید ؟ ۱ 

دانیلو پس‌از اینکه نام فامیلی افسر را فهمید و هنوز ورود 
ند بای داشت »ان منود امیافه کرد : 

خانم ماه آتأآفدو رونا بجیلین یا اسان آشنا بودند . 

0 ولاز من داد تقرض خانم برسان. که خی 
متشکرم » چیزی لازم نیست . فقط ممنون خواهیم شد که اگر 
دستور ند هید اطاقف تمیزتری در تك حائی بما بدهند 4 در عمارت 
اربابی با جای دیگر . ۱ 

هنگامیکه دائیلو خارج ند » پولژوف گفت : 

0 ۲ 2 چرااین خواهشدا کردی آ مگر فرق میکند نك .دب 
که اهمیت ندارد » ولی آنها ناراحت خواهند شد . 

بازهم ازانن حرفها ! ما باندازه کافی در آلونك های ‏ 
گر تس پر دهانم تردن . حالا معلوم میشود که تو آدم 
و لتکاری, هستی : .. چرا وقتیکه آدم میتواند » حتی برای دك شب 
مثل آدمها زندگی کند » استفاده نکند ؟ برعکس آنها خیلی هم 


1 خوشحال خواهند شد + بب در حالیکه با لبخندی دندانهای سفیبد و 


۳ ۱ ی 
1 وان 0 بابای مر حومم اشامن مکی اوه لت روا 


0۸ ی ۱ ۹ 


با ينك فرخن ۰ آزاین جهت من حالر دز تمتوا با تفای ۱ 
تشر ونان هو جدی زر اضافه کرد : - ضمنا آوقتها زمان 
این حوری نود . ۱ 

بولروف گفت : 


تارمن ای و تمریت کردم از بت بت ۲ ۱۳ 
سواران نیز ه‌دار : آیلین بر خورد کردم . او خنلی: دلش مبنجواست ترا 
به‌بیند ودیوانه‌وار بدرت را دوسشت داشت . 

آایدازن ایلین کوم تخیلن مهن ات ی ۱۳ 
از ۲ قاباننکه آدما میکد بو نم را م مها شمان : برای حود شیر نی 
دز جلو من » جنان لطیفه.هائی که گو نا جیلی شترن استا ‏ زر ۱ 
تمربف میکنند که آدم از شنیدن آنها شرمکین میشود . ابنها درست 
2 دجار انعستاستات نمیشوم وهمه جیز بطر فانه نگاه 
نکمم یال ختر ن دائم الخمری نود ». گاهی هم اغمالی طیعرد که 
۱ . در عصر ماشاد 
او آدم کاملا مو فقی میشد : زرا باید انصای داد که او استعداد 
ای تسه 9و )داستیه ات 

یس از تکریع؛ساعت نو کر بر گشت و خواهش انم انپایت 
را رساند که شب تشر نف باورند در متزل استر احنت: کنتل ۰ 


۱ 


۱ ی 
و مب 
ند و ار ان اههد ۱۳۳۱۱ 
او از حا برد وبا قدمهای تند باتاف خدمتکاران ورف وا 
کفت ما لیا بحاف + اوستیو شا نان و ریاد ای ۲۱۱ ۱ 
کرد ؛ تو در اتاق دائی تخواب ؛ وشما برادرحان ..... برآدر شما در 
اطاق پذیرالی بخوایید . يك شب که مهم نیست . 
مهم بیست خواهر حان ! من روی کف اتاق میخوایم . 
1 بدرش شیه باشد ز باست . بگذار تکار اور! به 
سم 4 عز نز م را 0 لبزا الان و او را خواهی د رد ۱ بدر ش سار 
ز با ود و ۱ 


۹ ۱ 0 


در رهنا در و 

بالاخره همه چیز آماده شد . لمزا علی رغم دخالت مادرش 
اتاقش را آنطور که میخو است برای دو افسر آماده رد 4زداستور دار 
تنگآب وشمع‌را روی میز کوجکی کنار تختخو اب رگذارند ؛ کاغذ 
معطر در اتاق کلمت ها دود کرد وخود با رختخواش اناگ دانی 
منتقل شد . آنافدورونا کمی آرام گرفت : روی آرنج ورم کرده‌اش 
تکبه داد شکر فرو رقت": «روز گاری نود بآرامی محددا سش حو د 
تکرار کرد : «زمان حه زود میبگذرد ؟ مثل انکه خیلی وقت است ! 
ولی تو گوئی همین الآن اورا بیش روی خود می‌بینم . آه چه‌شیطانی 
بود » انشك در جشمانش حلقه زد . «حالا لمزای عز نزرم .... ولینه ؛ او 
آنطور نیست که من در سن او بودم ... دختر خوبی است : ولی نه 
هی )) 

یو که از قکر دیدن افسر‌ها تا ۱ 
خود احساس میکرد جواب داد : 

فان ان مگ نما متخ اهله آنهارا باتاتنان دطد ث 
کنید ؟ فکر مبکنم بهتر است نکنید شمان خا را هر ایس ای ار 
از ۱ 
واقعاً او آنقدرها آرزوی دیدن آنها را نداشت . بلکه بیشتر 
از سعادت التهاب آوری مبترسید که فکر میکرد در انتفلار اوست . 

آنافدو رونا گفت : 

شناد خودشان بخواهند باما آشنا شوند لیا حان . 

و همانطون که وهای« ختر شقن دسیت کشا تکروت زر 
«نه » این موها آنها نیستند که درسن وسال او داشتم .... نه لمزای 
ترش آرزن شگرد : ازدواب با کنته را نمیعراننه بشی. 
این راو ام درز هم که بخرداوتبا. گنت مربحومداشیت 
عز بزم ! جفدر آرزو میکر دم برای. تو ۰۰ او واقعا حبزی را از تهه 
تمیتوانست رای او آرزو کند» ولی جیزی دران حدود برای 
دخترش فوق‌العاده آرزو میکرد . او شاد دلش میخواست که کار 
آن فوالمی را که با مرحوم: کت داضت با مخناهد: 
سعادت دخترش در خود زنده کند : 

بیر مرد » افسرسوار هم تاحدودی از ورود کشت درهیحان 
د .او تاتاف خودش رفت ودر یروی خود بست . مد از بکربع 
ساعت در نلوز سواره نظام و شلوار آبی از آنحا ظاهر شد ؛ قیافهاو 
حالت رضامندانه ودر عين حال ملتهی داشت : همان حالتی ؟ 
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دختران ) دز موقمیکه برای اولین باز بر ۱ ۳ 
باتاقیکه برای مهمانان تعیین شده بود رفت . 
افسر ها از ایوان عقب » باتاقیکه برایشان تعیین شده بود » ۱ 


و ارد شدند :. 

" کنت با جکمه های گردوخاکی روی رختخواب آماده دراز ۱ 
شده گفت :؛ ۱ ۱ ۱ ح 

- خوب » حالا می‌بینی » مکر اینجا بهتر از کلبه پزسوسك . 
و » ۱ 

او فواد زو :" 

آی دسر یکو با چیزی بیاودند جلو نو ۰ ۱۰۱ 
ولا انیت ناد میا ید 


دراین موقع پرمرد برای اهتائی با رات ۱۳۱۱۸ 
ی اه ده شد » ولی الىته نتوانست حلو خودش را بگیرد. 
و از روابطش ته مرحوم صحبت نکند » او حعابت کرد که او 
رفیق مرحوم گنت و مورد لطف او بوده است » وحتی گفت که او 
بارها مورد لطف کنت فقید واقع شده است ۰ آبا تحت عنوان لطف 
مرحوم » منظورش آن بود که آن مرحوم صدروبلی را که از اوگر فته 
بو ۵ باو نداد » باروی, تیه برفی هل‌اش داد وبا اورا برگبار فحش 
ست ؟ بیرمرد توصضیحی نداد . گت نسبت به سواره نظام بیر بسیار 
مودب بود وبخاطر حالی‌که بآنها داده بودند تشکر کرد .. :۰ 
به‌بخشید کت » البته جای قشنگی نیست (جیزی‌نمانده ۰ 
و ی 1 ِ ِ ِ 
پیر مرد اضافه کرد : 1 
- هماکتون چینزی جو پنجره آوبزان میکنیم 6 خوبت 
حه اهد شد . 
۱ بمدبه باه برد ویشتر بر که ۳۰٩‏ ۱3۲ 
۳ 
آوستیوشای زبا شال خانم را آورد که حلو بنحرهآوبزان 
کند . ضمنا خانم ۱ 
یل ندارند ؟ 


۱ دوسوار ۱ ۱ 1 


ود : او با زنده‌دلی لبخند متزد » با آوستنوشا شوخی میکرد» 
1یا خانمش زساست و در حواب او» که با جای میل ندارند؛»حو اب 
"داد که خوب » بگو بیاورند ؛ ولی هتر است تاو قتبکه شام ی 
0 باچیز دیگری بخوریم . 

9 از حسن ر فتار 0 حوان سار یت بو ودر 
۱ تاتتر وا موافق نم دی تظر او کسی هتر از وت 
: فدورایوانیچ تورسن نود ۰ 

۱ ی ی شد و بخشکی تذکر داد ۰ «برای 
8 * تسبکه با مربتی رفن ند 4 هترن ی ترا 
ار آن س همه شیفته او بودند ؛ ولی از 
من بکسی توحه نداشت . بس در قدم هم آدمهای ی رو و ۱ 

درا بن: مو قع درخو است ودکا » غذا و شراب‌رسید . 
,۱ عجب پدشد » حالا دیدی برادر ؛ شما همیشه آن‌کار برا 

که لازم است نمیکنید . - بعد اژلخظه‌ایآنافدوروتا ادامه داد : 

۱ لازم نود دستور شام میدادبد . لیزا ؛ عزیزم 4 دستور 
3 بده شام تهیه کنند . 

۱ ۱ و که اه مار دب ]ماخ دود 
هه نداشتم 

جطور نه ! پس آن چیست که باچای میخورید 3 

- آنافدورونا ۱ اتف . ی 1 
هک افرفی دارد :و همانوا بدهید » تفاوت ندارد » رم 
باشد . خوب برادر » آبا بهتر نیست که از آنها خواهش کنید بیابند 
اینجا؟ شما هتر میدانید مثل اسکه آنها بدشان نباند . . ۱ 
۳ افسر سوار تو ضییح‌دایه که : ۰ است» گفت آنثقدر 
" مهریان است که رد نخوافد رد ۲ آ بای خو | ها او ره : 
آافتوروا.ر نت" تا لباس ابریشمی و کلاه نواشن رت 
الما جنان مشفول بود که مو فق نشد لماس‌قرسر تنانی باآستین های 
که توشیده رو ۵ دربباورد هِ تعلاو ه او سیار ملتهب بو 


۲ ۱ 0 تولستوی 


بنظرش میرسید که چیزی تعجب‌آور درانتظار اوست ؛ درست مثل 
میکوید بایستی عاقلانه و صحیح بانشد ؛ آنچه میکند بایستی 
و باشد ؛ ظاهر او باس و ت ۳ زسا 0 دراین‌باره 
لب میکرد » بازهم او تصجب تمیتمود 4 او زا مق ۳ 
قوبا معتقد بود که باید همینطوز هم باشذد . 

بسحض انتکه افسر سوار تمایل خواهرس با زک 
بیان کرد » او فورا موافقت کرد » موهاش را شانه رد 4 بالتو 
بوشید و فوطی سیگارش را برداشت . 

ستوان حواب داد : 

فکر میکنم بهتر باشد که نرویم ۰ آنها برای پذبرانی 
بخرج می‌افتند . 

مزخرف نگو ! این باعث خوشحالی آنها خواهد شد . - 
کنت بفرانسه ادامه داد ۰ - بعلاوه من تحقیق کرده‌ام ۰ دختر زسانی 
هم اتها هست". : ۱ 

اقسر سوار فقط برای اینکه بآنها بنهماند که ار هم فرانه 
میداند و آنجه افسر‌ها گفته‌اند فهمیده است بفرانسه گفت : 

پم اي کت 6 این ۱ 


؟ 


هنگامیکه افسر‌ها وارداتاق‌شدند لبزا سرح شد» جشمانش 


را یز انداخت و از ترس نگاه کردن باآنها وانمود کرد که مشفول 


چای ربختن است . آثافدورونا » برعکس » باعجله از جای پرید 
سلام و عليك کرد و بدون ن اینکه چشم ازصورت کت بردارد شروع , 


.به صحست کرد ؛ گاه در او شاهت فوق‌العاده‌ای با بدرش مییافت » 


زمانی دحترش را معرفی میخرد و با چای ۰ مرا ۱ ۱ 
دهاتی تعارف مینمود .اجون نوات ورف قبافه محخوی‌داشت 
هیچکس یاو توحه نکره ؛ او از این بابت بسیار خوشحال هم بود » 
زیر! تا آنجائبکه‌نراکت اجازه میداد لیزا را تماشا مبکرد و جزلی‌ترین 


دوصو ار ۱ ۹۳ 


مسج تگیتت. مسسصت چه صضس جود معی سس مرو مخ بر ی رس 


رسای او 1 وراتا تا 5 زیاشایکه ظاهر 1 1 را بطور 


غیرمنتظره‌ای سهوت کرد . کنت بعد از جای سیگار تندش را 
8 راز درد آن بزحمت توانست حلو سرفه‌اش را بگیرد؛ 
او سیار برگو بود » دلپذیر بود و ابتدا با تعرفهای خود توی 
صحست تابان‌تاندتر آنافدو رو نا میدو ند ) و آخر سر ففط او متکلم 
وحده شد . تنها چیزیکه شنوندگان او را کمی متعجب میکرد این‌بود 
که او در داستانهای خود اغلب کلماتی نکار میبرد » که گرجه در 
اجتماع او قابل سرزنش نبود » ولی ابنحا تاحدودی حسورانه بود؛ 
آنافدورونا کمی و حشت‌کرد ولی لمزا تا گوشهایش سرخ شد ؛ اما" 


کشت توحهی باین مطلب نداشت » او همانطور آرام » ساده و داپذیر 


بود . لیزا ساکت جای میریخت ؛ بدون اننکه استکانها را بدست 
مهمانان بدهد » نزدیك آنها میگذاشت ؛ و درحالیکه هنوز التهاش 
فروکش نکرده بود » حرصانه به‌سخنان کت گوش میداد . آن 
حتی در سومین استکان جای » احساس کرد که حتی نسبت باو 
تااندازه‌ای احساسات خصمانه‌ای دارد و بزودی دریافت که نه فقط 
هیچ چیز بخصوصی در او یست ؛ بلکه ازتمام کسانیکه او دنده‌برد» 
یس و آر یمتا رازاد هیترسیده.است نها 
ناخن‌های او تمیز و بلند ودند 4 حتی زسائی مخصوصی هم‌نداشت. 
لیا که تااندازه‌ای با اندوه درولین * تا تهب از رژیای خود دورافتاده 
آدست » او را ناراحت میکرد رد اد ای او ۱ 


کون ات ۱6 


بعد از جای بیرزن مهمائان را باتاق دیگر دعوت کرد و 


. خود محدداآً درجای خوش نشست .. 


ها 4 نمیخواهید استراحت کنید ۲ 
بعداز حواب نفی » او ادامه‌داد : 


خوب ؛ مهمانان عزیز » بجه‌وسیله سرتان را گرم کتیم ؟ 


" کنت » شما ورق‌بازی میکنید ؟ برادر ! کاش بك بازی ترتیب 
میداد ند و 


ین سنو ال کرد . 


و ٍ 7 لاله لستوی 


۱ کنت چواب داد :. 

تا و ( 0 بهن ‏ نشسنت 4 
روسرش را درست کرد و گفت . 

- خوب » کويك نباشد اسکتاس باعد؟؟ با 
عزیز این کار را میکنم ؛ بگذار آنها از من پیرزن ببرند . : 

آقافدورونا که بنظر میرسید در ابن سن و جال بیری » 
هوس مختصری بقمار پیدا کرده است » باخود فکر کرد.: « شابد هم 
بك روئلی از اننها بردم_ » . اما کنت با بیرحمی ده روبلی از 
آنافدورونا برد ۰ ۱ 

کنت بلافاضله نمدازشانمه باوی برخاسات ۳۱۱۱۲ 


لیا در کنار آن میز را میجید » نزدیك شد ؛ لمزا قارج از شبشه . 
درمبا ورد و برای شام در بشفاب مبگل‌اهت:: کشت ی آرام و 


ساده آنکاری را انجام‌داد » که ستوان درتمام شب آنقدر آرزوداشت 
و نمیتوانست انحام دهد یعنی با او دریاره هوا وارد صحت‌شد. 

ی ۱ 3 
و تیاه وداک 7 سا مر 

بولژوف تااندازه‌ای میترسید که اگر با آنافدورونا شروع 
به‌صحت کند » او را بباد فحش بگیرد : او ساکت و آرام از او 
دور شد و به کنت و لبزاهه تربار پنجره بر ۳ ۰ ۳۳ 
ملحق شد . 


میسوخت . شعله آنها گاهی ازنسیم تاز 4 و گرم شب ماه مه میلرز ند. 


نسحر ه هم که بباغ باز میشد روشن بود » ولی روشنائی آن کاملا ۱ 


با روشنائی اتاق فرف دنت ۱ 


تفر سا فرص کامل ها که دیگر سانه ود زر ۲۱ 
از دست داده بود » بر نولك درختاف مرتفع نمدار شنا میکرد » و بیش ۱ 
از بیش ابرهای نازك سفیدی را که گاهی آثرا ممیوشاندند » روشن | 
ار کرو تا مر 
درآمده نود : از لاپلای خیابان مشحر نمانان بو د و آواز دستحممی | 


: درست زیر بنجره بود » و گلهای مرطوب آن گاهی به‌نرمی تکان 


میخورد » پرندگان کوچکن بارامی مبجهبدنه یادا ۱۲ 


اما کوچت بازی نمیکنید ؟ ما و وی ۰ 


دراطاق » روي میزیگه شام چیده شده بود» دو شمع هی ۱ 


تورباغه‌ها درآن یگوش میرسید . درمیبان بوتهة ۳۹ باس » که | 
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ما 

کنت به لمزا نز دنك شد ‏ روی شحره و عوقاه ق ‏ رک ۱ 

- وه : چه‌هوای شکفتانکیزی ! من فقر میکلم شم یا 
دس کید 4 

۱ 

بله : مره ن صنحها ساعت هفت کار خابه میبردازم و کمی 
با پیموچکا دختر خوانده مادرم گردش میکنم . 

کنت عینك يك چشمش را-گداشت ۰ درحالیکه گاه با 
و ه ترا ستکر سلت ‏ یت : 

_ زندگی در ده مطوخ است ؛ شما دوست ندارید در زیر 
نور مهتاب گردش کنید ؟ 

به ؛ ولی اکنون سه سال است که درشهای مهتاب من 
و .دالی‌جان گردش میکنیم . او مرض غجیسی دارد ؛ بیخوابی 0 
مبز ند . و قشبکه ماه کامل باشد او اصلا نمیتواند بخواید ۰ اتاف 
همین ات4 مستتمما روباخ با مشود ۱ 
است ؛ ماه مستقیماً دراتاگ او مستاید . 

وتا 3 

و 

نه ؛ من فقط امشب در این اتاق خواهم خوابید » اتاق 
ی 7 

و 7 ... آخج ) خدای من ؛... 

کنت بملامت صمیمیت عينك بك جشمش. را برداشت 
ی 

من هجو حه خود 19 تخاطر این 0 نخو اهم 
بخشید » اگر من میدانستم که مزاحم شما می‌شوم . 

- چه مزاحمتی" ! برعکس خیلی هم خوشحالم 4 اتاق 
دانی‌جان ستیار مالی و تشاب اتکیر اش پر ۱ ۰ 

من تا و قتکه نخوابیده‌ام روی آن خواهم نشست » با نداخل باغ 

ارو تنم خرن گردش میکنم . 

کنت محد دا هت م9 گذاعت و همانطو ر که ناو نگاه 
و فکر 65 ؛ : «چه‌دختر خوبی‌است! درحالیکه‌گویا مبخواهدروی 
شحره درست به‌نشیند 6 بیش با ماد ۰ حقدر 
او ماهرانه به‌من فهماند که اکر بخواهم ؛ میتوانم او را درباغ کنار 
ننحره بهبیتم , دست بافتن بر او حقدر آسان است ۰ » 

او دی ها اوه رصان خیابانهای مشحر تاريك روشن بکگاهد ۱ 
منکرد گفت : 


3 ۱ ۱ ۳ 
دوسوار ۱ ۱ 1 


۰ 


۲ یی است که انسان يك جنین :شبی.را با 
مو حو دنکه دوستش دارد درباغ بگذراند 4 7 
لیزا ازاین , کلمات و از تکرار تماس با » که گوبا اتفاقی 
نوده است حداآً و . او دون فکر » و فقط برای اینکه 
ی گفته باشد تا ناراحتیش ش معلوم نشود » گفت : 

له > گر دشن دزشنهای مهتات: مالن انیت 
که جراست از شجره دور:شود؟؛ ستوان ناو نزديك 
۰ او یت میخو اس ت که رد اند 4 این جه‌جور آدمی اشتار 
اسان کف <. 

ول ار ۱ 

لیزا با خود فکر 2 : « اینها همه‌اش درباره هوا 
مب‌کتا ۰ 6 

ستو ان ادامه‌داد: 
۲ ه منظره شگفت‌انگیری؟ ولی فکر :میکنم ) دیگر برای 
8 توا تفر آور شده باشد.. 

۱ لت شما اور فک میکتید ,دای یکتواختا ر 
لباس تکجور آدم را خفه میکند ؛ ولی باغ خوب » اکر انسان گردش 
زا دوست داشته باشد » مخصو صاً مو قعیکه ماه خیلی بالا مبا د » 
تثف رآور 9 ۰ ازاتاف 0 همه ۳ دیده میشود » من 

اب ۱ 
درمو قصکه میخو است قرار و مدار شخصی بزاي دبدار او بگذارد 
مزاحم شده بود .. ۱ 

اقسران بعد از شام » خداحافظی کرده باتاف خود ر فتند 
ست دنت دانی را فشرد » و درکمال تعحب دست آنافدورونا را 
هم بدون اننکه ببوسد فشزد » حتی دست لیا را هم فشرد » صضمناً 
مستقیها درحشمان او نگرست و نفهمی نفیمی لنخند مطبوعی بر 
لنانش دود ۰ این نگاه مجدد دختر را ناراحت کرد . 

لیزا فکر کرد ۰ «خیلی حوست» ولی خبلی نخودورمیرود». 


۱ ۱ 
و قتیکه افسرها باتاف خود برگشتند بولژوف گفت : 


ب تو چطور » خجالت نکشیدی ؟ من کوشش میکردم عمدا 
ببازم » از زیر میز هم با با بتو اشاره کردم . ها » شرم نکردی ؟ 


1۸ تست 
برزن کی تاراعت دا 
نت سشدت فهمهه زد . 

چه خام مضحکی :۰ جه‌حوری رح ! 

مدب جر ای ۱ ۱ ۳۲۱۱ 
حتی بوهان که حلو او ی نز بر انداخت و 
بو اشکی لنخندزد . 

ستوان گفت ۰ ۱ 

له براستی ای خر ید ۱۳ 


این مزخرفات چیه تو هنوز بچه‌ای ! چطور ۰ تو 


میخواستی من ببازم ؟ آخر چرا ببازم ؟ من هنکامیکه نتوانم میبازم. 


برادر » ده رویل هم ده رویل است ۰ بایستی در زندگی نظرواقع‌بینانه 
داتیت » والا آدم همیشه احمق مسماند . 

بولژوف ساکت شد » ضمناً دلش میخواست که تنها به 
لیزا : که بنظرش موجودی فوق‌الماده بالك و زیبا آمده بود » فکر 
کند . او لباسش را کند و در رختخواب نرم و تمیزنکه براش آماده 
شده ود » دراز کید . 

او درحالیکه به‌بردهة جلو بنجره » که انوار رنگ بریده ماد 
از خلال آن دزدانه بداخل میخزید » مینگریست با خود فکر میکرد: 
۱ شرافت و افتخار سربازی ! ان مزخر فات حبه ! » سعمادت 
عبار تست از زندگی در گوشه‌ای دنج با نی محبوب » با هوش‌وساده؛ 
اشست سمادت بردوام و واقعی : 

اما بعلتی این آرزوهای خود را با دوستش درمیان‌نگذاشت» 
حتی دختر. خانم دهانی را هم اد او نیاوزد» باوجود آینکه مطمشن 
ی ی او فکر میکند . 

اف ان کته دیق 

ب. جرا لناسهات را درنمیآوری ؟ 

نمیدانم .جرا هنوز دلم نمیخواهد بخوانم و 
شمع را خاموش کن ؛ من همینطوری دراز میکشم .۰ 

و دم زدن دراتاک ادامه‌داد . 

پولزوف که احساس میکرد» ازامشب ببعد بیش آزهرمو فع 
دیگری از نفوذ کنت ناراضی است و دروضعی که میخواهد علبه 
او عصیان کند تکرار نمود . نمیدانم جرا هنوز دلم نمیخو اهد 
بخوابم ۰ - او درحالیکه دردلش به توریین خطاب میکرد فکر میکرد: 
۱ من میتوانم تصور کنم » که اکنون جهافکاری در سر شانه زده توا 


دور میزند . من ددم که لمژا جقدر مورد سند تو واقع شده است: 


دوسوار ‏ ۱ ان 


ولی تو آدمی نیستی که بتوانی اين موجود ساده و شرف را درك 
کنی ۰ باگون سرهنگی بدرد تو میخورد ۰ راستی چطور است از 
او سئوال کنم » که لیا تا چه‌حد مورد بسند او واقع شده است 6 . 
1 پولژوف میخواست که بسمت کنت برگردد » ولی فکرش 
.وا تغییرداد ۰ او احساس کرد که اگر نظر کنت ری لمزا همان نظری 
باشد که او تصور میکرد » نه ففط در وضعی نیست که تتواند رت 
۲ گنل » بلکه: حتی قادر بنیست که با او موافقت: نکند 2یا 
دیگر عادت‌کرده بود که به ثفوذ کت » که روز بروز برای اوسخت‌تر 
و ظالمانه‌تر میشد » سر فرود آورد . 

۱ هتکاسکه کنت: کلاشش را بر سر گذاشت و مت دار 


٩‏ او 
باصطیل میروم به‌بینم همه‌چیز مرنب است . 
ستوان فکر کرد ۰ ۱« +عجیت است ۲ » 


ولی شمع را خاموش کرد ؛ و درحالیکه میکو شید افکار 
بوچ 6 حسادت‌آمیز و خصمانه‌ابرا که نست به دوست سابفهش 
بیدا کرده بود از خود دور کند » به بهلو ی دیگر غلطید . 

در این‌مو قم آنافدورونا » برادر» دختر و دختر خوانده‌اش 
"را طبق معمول بوسید » بآنها صلیب کشید و باتاف خود رفت . 
مدتها نود که بیرزن‌درطول کروز بان همه تاثر ات شدد دجار منك ۵ 
نود » نطور نکه حتی نمیتوانست باآرامی دعا بخواند : تمام حاطر ات 
غم‌انگیز و حان‌دار دربارة کثت فقید » و این حوان « قرتی » که 
۷۲ لیقرمانه از او برده نود ۱۳6و" را ترلد, نمیکرد. . معذالك 
ابعادت معمول خود لاس کند » نصف استکان کواس(۱) که در 
کنار رختخواش روی‌میز گذاشته شده نود؛ توشید و دررختجو اب 
دراز کشید . گربه محبوب او بآرامی بداخل‌اطاق‌خزید. آنافدورونا 
او را صدا زد و درحالیکه بخرخر او گوش میداد شروع به‌نوازشش 
کرد . ولی خوایش نمیبرد . ۱ ۱ 

ح تصورات آشفته او ۳ آسوده نمبگذاشت . هنکایکهم 
را مییست » قیافة کت فقید از برابز چتشنمانش دور 
نمیشد » و هنگامبکه چشمانش را-ءمنگشود و درنور ضعیف چراغ 
کوچك به کمد » میز کوچك و بیراهن سفید آویخته مینکریست 
رتدب * که قیاقد سوار دراشکال مختلف و عجیب و 
غرسی دربرایر اوست:. .: 


سس سر جوا سس تسیر تم خی یمیمص هریاد ما سس سر مخص رن تخصی صصصی منطو 


۷۰ ۱ ۱ ِ‌ نولستوی ۳ 


4 


اما ۱ بدسه کی راب۲ ۱ 


میکرد و بعد دخترش را درآغوش کت حوان مبدد . ۱ 
« نه » اکنون » آن دوره و آن مردم دیگر وحود ندارد. 
1 یکی حاضر نو د که بخاطر من خود را در نش بباندازد؛ دلیل 
هم داشت. ۰ وی شاد این نکی الان مثل خر دراتافش خواییده ) 
خوشحال است که برده ؛ نه » اين آن نیست که بدنال زن بدود ء 
مثل آن کی نیست که گاه بزانو بیافتد و یکو بد : « تو جه‌میخواهی 
که من یکنم مایلی همین الان خودم وا پکشم ‏ ۱ ۱۳ 
خودش را هم میکشت ». 
ناگهان صدای بای لخت کسی در کریدور طنین آفکند ‏ 
لیژا که فقط جار قدی روی دوشش انداخته بود » رنگ‌برنده ولرزان 
بداخل اتاق دود و تقرباً خود را بروی رختخواب مادرش 
انداخت .. 
لیزا به مادرش شب‌بخیر گفت و تنها باتاف سابق دائی‌اش 
رفت . کت سفیدی بوشید » گیسوان انوه درازش رادر يك‌دستمال 
ست » شمع را خاموش کرد » بنحره را کشود و باهایش دا دوی 
صندلی جمم کرده نشست ؛ و: چشمان متفکرشن را یه استجر ٩‏ 
دیگر کاملا در تور شره‌ای؛ میدرخشید دوخت . ۱ 
ناگهان تمام گر فتاربها و علائق معمولی او با رنگ‌کاملا 
حدندی دربرابرش حلوه‌گر شد : مادر بیر و متلون که علاقة 
بی‌چون و جرا باو حزئی از روحش شده بود » دائی فرسوده ولی 
موب ؛» خدمه : موژنکها که همه خانم حوان را مییرستیدند : 
3 و های شبرده و گوساله‌ها : همه این طسعت : طیعتی که در 
ی او حندبار مردند و زندگی را از سر گرفتند و او در میان 
رت بدیگران و موب سارین بودن رشد بافته 
0 ن حیز هانیکه باو آن‌جنان آرامش روخی » » مطبوع ونرم 
ار و 
همه اننها بنظرش, کسل کننده و بوج آمط . ی انکار یی ای ۳ 
) ایحمق! اجمق‌حان ات تال پیهوده کار ۲ ۱۲ 
برای جه ؟ ونفهمیدی زندگی: و سعمادت جیست:! ) او نون 
ی و همانطور که به ته باغ روشی و مر 35 
مینگرست ؛ این افکار , قوی‌تر و بازهم قویتر از قبل باو هجوم 
میاوردند . جه‌جیزی او را بان افکار میکشاند ؟ او از کنت خوشش 
نیامده بود . ممکن بود که ستوان زودتر فکر او را اشفال کند » 


ولی او هم زشت و نحوی بیجاره و کم حرف بود . او بدون اننکه 


دک " ۷۱ 


خود متوحه نید 1 موی کرده ود یرک 

با خشم و اندوه درتصور او حا گر فته بود . 

او بیش خود میگفت : « نه » او.نیست » انده‌آل او خیلی 
دل‌انگیز بود ۰ این » ایدهآلی بود که درمیان آين شب و این طبیعت » 
6 ان اف نا بن/ هم ززید. میتوانست. میصویا پاش ؟ 
1 ایده‌آلی که تکبار هم س بکن فته برد .تا خوان (تر اشوس وا وصب 
خشن تطبیق‌داد . 
۵ جقتها بو که چیزی دن قلب خود احسامن میکرده) 

و از وحود این احساس ؛ زندگی او با سعادت غم‌انگیزی میگذشت 
مه از ی 
درون آن لذت میبرد . اکنون هم دیکر این وضع بیش از آن بدرازا 
۰ ۳ اقبوو ان بان زیامتم بای این و اش نان ۱۳۳۰ 
خدا کند که او تا "خر عمر آزاین سعادت ناجیز لذت برد . جه‌کسی 
میداند که چیزی بهتر و قویتر از آن وجود دارد ؟ آبا ان » تا 
8 عادت خعیعی و ممکن نیست آ 
رد ابا اند کم بی سمادت دج 
" را بهوده از دست داده باشم » دیکر آنها وحود نداشته باشند . 
1 هر پلست نانند ! نکند که این" حقیقت داشته باهد؟) ‏ 
او بآسمان لند و روشن کنار ماه : که از ابر های سفید مواحی 
وشیده شده بود » نگاه کرد » ابرهانیکه ستارگان را بوشانده بودند 
" و بسمت ماه میلفزیدند ۰ او فکر کرد : «,اگر این ابر کوچك سفید 
و للائی » ماه را بگیرد ». آن حقیقت دارد » . نوار دودی شکل و 
۱ مه‌آلودی از نیمه بائین فرص درخشان ماه عبور کرد ؛ توربکه بر 
3 دب جسان مان او بر سطح استخر میتابیام بتربییج 
ضعیف شد ؛ سابه‌های سیاه درختان سهم‌تر شف سیم سیکی ‏ 
گویا به تقلید بردة تیره‌ابکه بر طبیعت سابه افکند ؛ از روی برگها 
گذشت و عطر شبنم زده برگها » زمین مرطوب و باس شکفته را 
به‌یتجر ه رسانید . 

4 » آن حقیقت ندارد » اراس خمله رد بش و 
داد و فکر کرد : « و اگر هم‌اکنون للبلی آواز بخواند » بسن همه 
آنچه را که من فکر میکنم بوج است و نباستی ناامید شد ‏ . 
درحالیکه گوبا بانتظار کسی است » باز هم مدتها نشست ؛ ناوحود 
انکه محدداً همه حجیز روشن شد ؛ جان‌گرفت و محدد؟ اير ها 
جندبار از روی ماه دودند و همه‌جیز تاريك شد » او همانطور 
" درکنار نحره نشسته ود . داشت خواش میرد ؛ ولی جهجههة 
مداوم للی که از آنطرف استخر طنین افکند ؛ بیدارش کرد . دختر 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


۷۲ ۱ تولستوی 


سانش وا شود ۰ باردیگر روان او با لذّت تازه‌ای 
از الحاق با طیعت » طیعفتی که اننقدر ارام و روشن دربراترش 
گسترده بود » حان گرفت . او بهردو آرنحش تکیه‌داد . احساس 
غمی » که بطور رنج‌آوری شیرین نود » قلب او را فشرد و چشمان 
او را از اشکهای عشق باك و بزرگد » که تشنه ارضاء بود» اشتکهای 
باك و تسکین دهنده بر کرد . او دستهاش را دوی لبه بنحجره 
صلیب کرد و سرش رابر آنها فرارداد . دعای مورد.علافه او خود 
بخود ازخاطرش گذشت : و او ممانطور با چشمان مرطوب 
بخواب ر فت . 0 ۱ 
تماس دست کسی او را بیدار کرد . از خواب برید ؛ ولی 
اين تماس نرم و مطبوع بود ؛ آندست » دست او را محکم فشرد . 
ناگهان او واقعیت را درك کرد » فرنادی. کشید ؛ از جا پرید و 
درحالیکه بخود میقولاند » این کسبکه در زر ننحره غرق در 
نور ماه ابستتاده ینت کته نتسب ۶ ناف یرون دود . 


۱ ۵ 


واقماً هم این کت بود او پس‌آزشنیدن حیغ دختر و سر فه 
نگهبان نشت بر جین» که‌باین صدا جلب شد دبو د) باسرعت و بااحساس‌دز د 
غافلگیر شده » با عحله از روی علف مرطوب و نننم‌دار به ته باع 
دو د ۰ او غیر ارادی تأکید کرد : « آخ » چقدر من احمقم ا مق او 
را ترساندم . لازم بود آرامتر و با صحبت بیدارش میکردم را 
من ينك حیوان ناشی هستم ! » او استاد و گوش فراداد . نگهبان 
از در باغ وارد شد و چوش را روی خیابان شنی باغ میکشید . 
ناید مخفی شد ۰و سمت اسنتخر رفت ۰ قورناغه‌ها با شتات ۱ 
درحالیکه او را میترساندند از زر باهای او شلب بداخل آب 
میافتادند . درانحا باوحود باهای خیس جمباتمه زد و بفکر آنجه 
ان قرو فا ماه آورد که حکرنه آذ برچین بداخل باغ . 
خز‌بد » ننحره او تا سور ال بالاخره سایه سفیدی دید . 
چگونه چندبار » درحالیکه بجزلی‌ترین خش‌خش گوش میداد : 
به‌پنجره نزدیك شد و از آن دور کشت ؛ چکونه کاهی بنظرش 
مر سبل که او بدون شك درانتظار باویتشت و حتی آزاننکه اینقدر 
آورد که چگونه بتصور اننکه ؛ او فقط بعلت کم‌روئی يك دختر 


را ۷۳ 


زا تتراب رده است »مصتمانه توديك شند و رطع 
۷٩‏ ۶ لین دراینهجا هم تاتهان حلتی با سر عتابعفت 
.دود و س‌آزاننکه ازترس خود بینهات شرمگین شد 6 حسورانه . 
اوقت اون گذاشت . 

ی 
خارج شد . بنجره اتاق دختر با صدا بهم خورد و کرکره ای از 
داخل سته شد . کنت از دیدن آن فوق‌الماده تاراحت شد . . 

۷ میتی خاسل نود که همه جتر از الق سر و ۱ 
دنار اننقدر احمقانه ر فتار تمنگراد و ۱۵ حه دخترشگفت‌انگز ی! 
او اجه دلانتز ؛ جه فرصتی رااز دست‌دادم : 

ن جه حیوان احمقی هستم !» دیگر میل نداشت تخواند . با قدمهای 

اک دنمان اوه شدم ناسنا ۲ بدون اقفید. تمه 
خیابان مشدر بوشیده از درخت نمدار رفت . 

دراینجا برای او هم این شب ؛ ارمفان‌های آرام‌بخش‌خود 

| تصوارت نو عی 0 و نباز مشق ارزانی میداشت 

خیابان خاتی . که درسعضر از قاط از علف و ماه خاک 
یرون آورده و یله لکه‌های نور مستفيم و رنگ بر نله ماه 
ار گهای آتبر هدر ختان نمدار میتایید »آروشن. شده بود. 
بر کها که نفره‌ای شنده نودند » زمزمه میکردند » چراغهای حانه 
خاموش شده بود : هیچ سروصدالی نبود ؛ تنها بلیل بود که باصدای 
خود فضای بی‌پاان ؛ ساکت و روشن را بر میکرد . کثت که هوای 
با طراوت و معطر باغ را فرو میبرد فکر میکرد : « خدابا چه‌شبی ! 
چه شب سحرانگیزی؟ مثل ابنکه حسرت چیزی را میخورم ؛ گولی 
از خود : از دیگران و از همهة زندگی ناراضی هستم . 1 
جوب و شیر ننی ؛ شاد او واقفاً داراحت شده باشد. ۰ درا تن‌مو فع 
رژباهای او تغییر شکل مبدادند او خود را دراین باغ با دخترخانم 
8 وراشکال مختاف و کاملا عحبی تضوز مبکرد 9.۰« جقدر 
احمقم ؛ من باستی سادگی کمر او را گرذته درآغوشش میکشیدم 
و مسونسید ؟ و باانن بشیمانی باتاق بر گشت . 

استوان هنوز نخواییده بود . او بلافاصله در رختخو ب 


وهی تزا نعر با کلم ۱ 
ی ی ۱ 


0 
۱ 


۹ ۹ 
ی 
1 ۲ 3 . ۱ 


۷ تن 

- له » بهتر است تعریف نکنم ‏ ی 
را جمع کن . 

کنت که دیگر فکر فرصت از دست رفته را رها کرده بود» 
با لیخنف پرنشاطی روی,رختجواب رفیفش سس ۱ 

- باور. میکنی که این دختر خانم فراد مدفای ب من 
ناسمه تو۵ه؛ 

بولژوف از رختخوایش برد و فریاد زد : 

جه میگونی ؟ 

بم‌تخوب ر وس بل( 

جطور ؟ کی ! ممکن نیست ! 

- وقتیکه شما سرگرم بازی بودید ؛ او بمن گفت که شب 
درکنار بنحره خواهد نشست » و از بنحره میتوان داخل شد . این 
را میگو نند مرد عمل ! هنگامیکه شما درآنجا با بپرزن داشتید حسآب 
میکردی ».من توتی ایکان را دایم و هی ۱۳ 
در حصور و گفت که او اه در کنار نسحر ه خو اهد تسس و 
0 را تماشا خواهد کرد . ۱ ۱ 

.له » او همین‌حوری ؛ دون منظور گفت 
۱ + .شناید 
هم او واقعاً باین زودی نمیخواست ؛ ولی ظواهر امر, چنین حکم 
مدز ما ای مار اب رد ی ۱۳ 
آمیزی خود را موردتمسخر فرار داده اصافه کرد . 

من درشت مثل كت احمق ر فتار کردم . 

جطور شد ؟ تو کحا نودی ؟ 

کنت باستثنای ترديك شدن های مکرر و تردید آمیز خود 
به بنحره » تمام ماجرا را تعرنف کرد . 

من خود» کار را خراب کردم : باسیتی جورانه‌تر عمل 
میکردم و و از کنان نحره فرار کرد . 

ستوات با لنخند غیرارادی که یه خی سس ۱ ۳ 

نفو ذ طولانی و برومندی روی او داسست حواب مداد کف 

بس او حیعغ کشید و فرار کرد ؟ 

نله . خوت. »,حالا و قت رخواب است. . 

ستوان محددا بشتش را بسمت در کرد و ساکت مدت ده 
دقیقه دراز کید . خدا میداند که در روح او چه‌میگذشت »؛ ولی 
هنکامکه مجددا غلطید ) اه ديد سس ۰ ۳۱ 

0 


دوسوار . ۱ ۷۵ 


۱ یت بارامی حواب‌داد : 
3 - چیه » مثل اینکه هذیان میکوئی ! چیه ستوان پولزوف ! 
۳ بولژوف فر باد کشید : 
0 ورس زشما وذلید 
 . . . .۴‏ و از رختخواب برد . 


۳ 


روز دیگر اسواران حرکت کرد . افسران صاحخانه‌ها را 
ند بدند و با آنها خداحافظی هم نکردند . با همدیگر هم صحبت 
نکر دند . در بین راه آنها قرار گذاشتند » که در اولین روز استراحت 
با هم دوئل کنند . ولی سروان شولتر سااباوطن رفیق مهربان :؛ 
۲ بمتاز و منوت همه دزهنگت » کها نله کنت بغنوان تشداهد 
انتخاب شده بود » بنحوی توانست سر این قضیه را هم بیاورد ؛ 
بطور که نه فقط آنها دوثئل نکردند » بلکه هیچکس هم درهنگ بوئی 
از آبن قضیه نبرد ؛ حتی توریین و پولزوف » اگرچه دیکر با هم 
۷ ور تانه تانق را نداشتند »وی بازهم بهمدیگر «تو» خطاب 
میکردند و سر ناهار و محالس قمار همدیگر را ملاقات میکردند. 

بایان 


نوسنه عزیز سین 
تر جمه مین باغچه بان 


ی وس ور 

ده هید م و خه ۳ و " مگه من به‌اون خانم 
چیکار کرده بودم که باین شکل تحقیرم میکرد .۰ خواستم بگم : 
« بخشید خانم ... مگه حسارتی کردم ؟..» ولی حلوی خودهو گز فتم . 

جالا نگاهش کنین .... تاه بر خدامردم حه در نددن. .۰ 
بدحای اننکه از خحالت اس سشه ۰ و زل :دار ه توحشمام یگاه 
مسکنه .۰ حف که ثر ست خاده اد کبم احاز د نمل ۵ ده و گر نه حفتو 
انس هت منیا ۸ ح 

اتوبوس خیلی شلوغ بود ‏ همه متوحه مابودند.. دیدم بهتر ه 

که صدامو درنبارم ۰ ولی مکه خانمه ول‌کن بود ؟.. ۱ 

بی‌تر ست ننه‌لش ...۰ اصلد از امنال نو حه انتظاری مسشه 
داشست ؟.. توکه تقصیر خودت نس ...۰ ترست خانوادگی نداری ... 

آب دهنمو قورت دادم که یکم : « خانم خواهش میکنم 
حرف دهنتو شهمی .۰ » ولی بازم دندون رو حبکرم گذاشتم . 


۷۸ عزیز نسین 


ری به‌اون روی بی‌حبات ییاد بر 4۳ ترست خانواد گیم 
احازه مبداد به‌جوبی تو آستینت میکردم که حظ کنین ۰ 
یه بیس فرین چم شردع رت ی ۰ ۳ 
خحالتم خوب جیز ببه .. 
با جی کار کرده ؟.. 
با هیچ ی :۰ تواتو بوسم دست از لات باز شون ورنمیدارن. 
باتو لکد کرده ؟ 
- له آقا... دست درازی کرده . 
اننها کارشون همینه . 
میخو استم بیاده شم. » ولی هنوز به‌انستگاه نرسیده بودمم . 
خانمه هم دس‌وردار نود : 
اصلا جچه میفهمه خحالت بعنی‌چه ؟.. جه میفهمه شرم وا" 
حبا بمنی جچه . ۰ به‌خدا اکه تر دبت خانو اد گم احازه مداد بدری 
ات در میاوردم که دنیا دنباس دنگه حرئت تکی ازاس ن غلط‌هایکنی. 
زنیکه ول تن نبود ۰ و و ی ون ۰.۰ 
نود ...»"ایداً قصدی نداش- 


1 8 
و گرنه .. 
مخم داغ شد .۰ خیس عرق شده ودم . خانمه باز 


سروع: کرد ۰ 

این بی بدر ومادر ها مخصو صاً سوار اتونوسهای 
متس تا زنهای مردمو ۰ جالا میخوا ی حفتو بذارم کف دنسنتت 
میخوابی نیشونت بدم ؟. حبف ی خانو اد گم 
احازه نمیده . ۱ 

د نگر صبر م تموم شد . آخه آدم که" ازسیک تست ۱ 
سنگم که باشه بالاخره آخرش میتر که . ۱ ۱ 

برو شکزکن که من ازاونا نیستم ۰ برو شکرکن که 
تربیت خانوادگيم اجازه نمیده » اگر نه الانه خشتکتو کشبدم 
بودم سرت ۰.۰ 

توانن همه آدم هم به‌هن بیدا بشید به لت ۱ ۱۱۱ ۱ 
ی ی ۱ ۰ همه‌شون ‏ ۱ 
به‌اون حق میدادن 9 

حتماً ی 

- بی‌شرمی هم اندازه‌ای داره . 

باید از حلوی این ۳ در ما دراه ۳ 0 ۰« گر ده 


ک یا هریت عتودي ای 


3 سین ؛ 


1 ی ۱ ۱ 


حفه‌شه ]فا ۰ هرجی میگه حقه‌شه . 
زنیکه بحای اننکه بس‌کنه » هی‌دور میگر فت » هی‌دادمیزد : 
مرتیکه تنه لش 4 و ال توبن که سای ان کاگانا تست 
اکه هت خیلی زور آورده بیا نیشوئیشو بدم برو اونجا. ۰ فهمیدی [..: 
به‌خدا اکه تر ست خانواد گیم احازه مبداد الانه دوستتو کنده‌بودم . 
دیکه طاقتم تموم شد اسردمی بس‌زدم لقن علو )بارش 
گر فتم و گفتم ۰ 
حضرت خام ای ۳ از ۲ 
ندتر شکردی ... مگه جیکارت کردم ؟ 
او ی خی حنده . 


ار .۱ 
دیگه ازت گذشته بیحاره » نمیخاد خودتو قاطی آدمها نکنی ..» آخه تو 
لبافتشو داری, که من باهات حرف بزنم ۶ آخه حیف فحش ر 
که من به‌تو بدم ؟... چه به‌خودش میگیر ه که من باتوبودم ؟ 
من بااون سر‌خوشگله و قدبلنده بودم‌که ده 4نه ب تک 
توبوس تو استگاه تو قف کرد . دلم میخو است مید ندید که 
حطوری از اتوبوس باده شدم . صد‌ای زنبکه هنوز هم بلند بود ۰ 
۱ ب مرده‌شور اون زر بخت اکیری‌تو سرن .. تو دگه جرا 
به‌خودت گر فتی ببرسگ ؟. ۱ ترس وان کم 
احازه نمیده. رده ۵ 40 ستت تاسظ کل > ۱ 
پیری هم بد دردیی ... زن‌ها به آدم‌های پیر حتی توهین 


هم نمیکنن 0 
پایان 


تس کارولنم ار و سس 
رک ادا ا مرو و موه 


۵ ۳( ی ی که ۱ , " 
4 ام هن 1 ۷9 7( 
4 ۱ و و ۴ 0 / 


۸ زونن ... امروز ناهار درست کردم . وفتیکه کوشت دارم حسارلم 
بیشتر است . ولی هربار که جز آش ذرت بی‌گوشت چیزی ندارم بیش از 
وفت میدائم ۰۴ کلاهمان با بچه‌ها ترهم میرود . لوبیا و برنج و. گوشت . 
مدتها بود که بچه‌ها گوشت مبخواستند . ژوآثو چنان لینخند میزند که‌گرنی 
دئبا را باو داده‌اند . بیدا شدن گوشت در خانه ما وافعة تارسی است . 

عهربار که منزل خودمان را خانه مینامم » فکر میکنم که دارم بخائه ‏ 
های آحری توهین میکنم . امروز ساکنان فاولا نمایش دارند ۰ آنجا » جلوی 
بازار » دوبرادر - ویسانته و ژوائوکوك کتك کاری میکنند ۰ اصلا مثل ابنکه 
از شکم بك مادر نیستند . ۷ 

هسیاگانن که دز خانه های ؟حری زندگی میکنند مناکنان: فاو لا 
با انز حار و نفزت نگاه میکنند . من ناد کینه آمیز اشاترا حدس میزنم ۰ 
نمیخواهند در اننحا فاولای وحود داشته باشد . فاولا اين محله را ملوت 
٩‏ بت . از فقر .منرجرناه". فزاموش میکنند که مرگ هه را فقیرمیکند. 
بيككث صورت درمیآورد . 

اما من میدانم که نفرین ساکنان فاولا اثر دارد ۰ وفتیکه ما به فاو لا 
آمد یم » میرفتیم و از همسایگانی که خائه حری دارند آب میخواستیم . 


. خانم ابداکاردورو نما آب میداد . سه‌بار از او آب گر فتیم . بعد گفت که 


صبح‌های بکشنبه میخواهد بیشتر بخوابد وفقط روزهای دیگرهفته آب‌ببر بم. 
زاغه نشین خر نیست ولی خون خو ناو تزریق شده است ۰ روزی رفتیم . 
بي آب و دیديم شبرابی که در باغ یود و آب از ین برميداشتيم ئیست 
حلوی در خانه خانم و تیه ی تس یب 
میکشیدند و میگفتل, . 
بی‌آنی جه‌کار کنیم ؟ 
به خانه های ن سوزدیم و تب ۳ و تسم . میبچکس در برونمان 
۱ 
. . می‌بی آب بخیابان کوابوره - انبار کاغذ -. رفتم . بمضيهاهم نوی 
فوطی از حای دور آب آوردند . ۱ 
۱ نك روز سه‌شنبه بعده از ظهر مادرشو هر انم اند حلو ی دررخانه اش 
تیه و 


کاش آب رود طفیان میکرد و فاولا را میبرد و تمام این کسانیراکه 


مایه کثافتند میکشت ! گاهی راستی بخدا عاصی میشوم که چرا این فقیر 


بیجاره ها را که حز اذبت دیگران بدرد کاری نمیخورند . خلق کرده ؟ 
تینای خانم مولاتا و قتی اطلاع بیدا کرد که خانم ایا از خدا خواسته 
است رود طفیان کند و فقیر بیجاره‌های فاولا زا نکشد » گفت : 
حالا. ببیتید » خودئن توی آب غرق خواهد شد. . 
بفرو کاردوسو سر خانم ایدا ؛ در طغیان سال ۱۹۲٩‏ حان سپرد . 


۸۲ کارو لبنا مار یادژزوس 


وقتی بمن گفتند که بدرو کوچولو توی آب غرق شده بیاد مادر بزرگش 
افتادم که از خدا طغیان میخواست تا ساکنان ناولا را غرق کند ۰ آب 
طفغیان کرد ولی نوه‌اش را کشت . تا بداند که خداوند وکیل بیجارگان‌است. 
فقیر بیجاره‌ها هم مخلوق خدا هستند . بول نقره‌هم فلزی است که انسان 
خلق کرده است و باو ارزش داده است ۰( ... ) جنانجه خدا خانم ایدا را 
خبر میکرد که اگر آب بما ندهد سرش را برای هميشه از دست خواهد 
داد - یگمائم تا امروز هم بما آب میداد . پدرو کوجولو قربانی غرور مادر 
بزرگد و بد دلی وشرارت مادرش شد . خدا انحور محازات میکند ! 

٩‏ ژوئن بیرون رفتم ۰ وقتیکه روبروی بلاوستا کاغذ حمع میکردم 
فهمیدم که ناراحتی برایم بیش خواهد آمد . غمگین شدم . هنکامیکه از 
خیابان پدرو ویسانته غیور. کردم ۲قالی دا دیدم اه کر سس ۱ 
ورا داد . ورا خوشحال شد و بآن آقا گفت که : «به بهشت خواهد رفت».. 

۰ وقتیکه ورا بدنیا آمد من در فاولا تك و تنها بودم . حتی یکنفر 
از زنهای محله هم نیامد کومکم کند » پارچه ها و لباسهای زیر را بشوید و 
با از بچه‌هام مواظیت کند . سرانم شستشو نکرده » کثیف میخواببدند . 
من بستری بودم و فکرم پیش آنها بود و همه‌اش میترسیدم" که نکند برای 
بازی کنار رودخانه بروند . زنی که تازه فارغ شده باشد حتی بك دستش را 
هم فادر نیست لند کند . 

مدتی وضع ناراحتی داشتم . تا انکه خدا آنقدر نیرویم داد . که 
بتوانم گلیمم را از آب بکشم . ۱ 

1 خوابید ه بودم که صدای بچه‌ها را شنیدم : میکفتند در خیایان 
سینما نشان میدهند . باور نکردم .۰ مصمم شدم بروم و ببینم . دییرخانة 
بهداری بود . آمدد بودند فیلمی نشان بدهند تا ساکنان فاولا بجشم ببینند 
خلزونی که بات سرابت بیهاری کم ونی میکردد » جکونه آست . اه 
زاغه‌نشین ها آب رودخانه را بکار نبرند و اینکه آن کرمها توی آب نشو ونما 
میکنند ۰ ( ...۰ ) حتی آب هم .... بجای اینکه کومکمان کند مسموممان‌میکند. 
حتی هوائی که استنشاق مبکنیم با نیست » زرا که کثافات را در فاولا 

از ساکنان فاو لا خواسته‌اند که مستراح سازند . 

۱ ژوئن ... شش ماه است که بول" آبا ندادهاء . اند ماهر 
بیست و بنج کروزیرو پردازم . اما راجم به آب » جیزی که ازش بدم‌میا بد 
و موحب انزحار من است این است که باید بی آب بروم . وفتیکه زنها دور 
شیر جمع میشوند و منتظر نوبتشان میمانند که بیت را برکنند از هردری 
صست مبدارند . مثلا اگر زنی کمی حاق بشود میگونند آستن است . اگر 
لاغر بشود میگویند سل دارد . اینجا زنی بنام خانم بی‌نی‌دیتا زندگی میکند که 
هشتاد و دوسال دارد . این آخرها کمی جاق شده است . میگو نند ؛, 

این سری نیست که بتوان ینهان داشت ! خانم بی‌نی‌دیتا آبستن 
ات۳ ۱ 
نگوئید » نگونید ! بآن سن و سال چطور چنین چیزی میشود ؟ 
- عجب » پس دئیا بآخر رسیده ! 
جند ماهش است ؟ 
کی میکفت شش‌ماه . دگری هقت‌ماه ۰ باری هر عددی بذهنشان 
میامد بزبان میآوردند ۰ یکی میخواست سیبسمونی برای بچه بپرد خانم 


۸ ۱ کارو لینا ماریادژزوس 


ی‌نی‌دیتا متفیر شد و فرباد زدکه ۰ 
ی ی 
و که من شاعات 1 می‌شنیدم ق اه ۰ تنها زنی که 
باین سن_ بچه‌دار شد حضرت ایژابل مادر حضرت یحیای تعمید دهنده بود. 
هرروز در فاولا خبر تازه‌است ۰ وقتیکه «ورزشگاه برتفالی» را 
رخت شسته‌ای را که برای خشك شدن روی طناب توی حیاط بود فراموش 


" کرد بردارد . روز بعد دید لباسها ثیست . خانم سباستیانا باو گفت که 


لباسها را لبلا دزدنده ۰ خانم ایژالنینا هم فی‌الفور رفت و کشيك انتظامی 
رادیوئی را خبرکرد . ماموران کشيك انتظامی با چنان جدیتی از لیلا باز جوئی 
اروش فرلماسها روا رف ور ور مجیور کرد ۳ 
و 

- لباسها را من برنداشتم . درست است که فقیرم ولی دزد نیستم . 
دارند ۰ ( ...۰ ) مامور ینگاه خدمبات احتماعی خردسالان دختر بچه‌ای را 
که تاقص‌العقل است: بازذاشت کرذ . میگفتنذ که با مردی وانونی رفته نود 
امروز دو باره بیداش شد و گفت که دروغ میگفتند . 

بیش خانم ژولیتا رفتم ۰ بمن فهوه و صابون و نان داد . 

در خیابان اسنادو ۱۱6۰ مقدار زیادی کاغذ گیرم آمد. به نودوهشت 
کروزیرو فروختم و توانستم روغن نباتی و گوشت و شکر بخرم ۰ بمن موز 
دادند و باش مربا درست کردم . 

.زوزه کار لوس از وقتی که حانور انداخته آرامتر و راحت‌تر است 
بیست و تك حائور انف‌انختا ‏ 

۲ وئن ساعت سه صبح از بستر برخاستم - وقتی در خواب نباشم 
بفکر بدبختیهائی که در دوروبرم وجود دارد میافتم ۰ ( ...۰ ) برخاستم تا 
بنویسم . وقتیکه سرگرم نوشتنم بنظرم میاید در کاخی طلائی که در زیرنور 
خورشید میدرخشد زندگی میکنم . کاخی که ینجره‌هایش از نقره‌وجراغهاش 
از الماس است و به باغش نگاه میکنم و ازدیدن گلهای‌گوناگون لذت‌میبرم(...) 
ناجارم این محیط خیالی را ابجاد کنم تا از باد ببرم که زاغه‌نشینم . 

قهوه درست کردم و بی آب رفتم ۰ باسمان نگاه کردم ۰ ستارة صبح 
در آسمان نمایان بود . جقدر وحشتناا است که آدم توی گل‌لکد کند ! 
ساعتهای خوشی من فقط هنگامی است که در کاخهای خیالی زندگی میکنم . 

والدمار مشهور با بیلی به آقای آلکساندر حمله کرد . زنها مداخله 
کردند . تعحب میکنم که آقای آلکساندر از والفمار ترسیده است . جون 
زنهای حسور فاولا با دسته جاروب و لنگه کفش بجان والدمار میافتند و 
از میدان بدرش میکنند ۰ ولی اگر کسی از او بترسد کارش ساخته است »4 
والدمار غالب میشود . 

۱۳ ژوئن تِ باس نبجه 2 بوشاندم و نمدرسه رفتند ۰ تعل بی 
2 71 توی, زاله‌دان بر بات میا 


آشفالدونی ح ۸۰ 


ب شما میتوانید کار پیدا کنید و زندگی شاسته‌تری داشته باشید. 
برسید کاغذ حمع‌کردن مداخلی دارد با نه . من گفتم بلی . گفت میخواهد ‏ 
کاری داشته باشد. که بتواند لباس شيك بپوشد .۰ بانزده سالش است . 
هر کسی دران سن دنیا: را زسا می‌بیند بهار زندگی است : فصلی است: که 
گل سرخ شکوفان می‌باشد . بعد گل پربر میشود و فقط خار باقی میماند . 

بعضیها از زندگی خسته میشوند و خودکشی میکنند ۰ برخی دیگر به 
دزدی مشغول میشوند ۰ ( .۰) بصورت دخترلد نگاه کردم . زرد زخم داشت. 

۰ قیمت‌ها مثل امواج دریا بالا میرود ۰ یکی از دیگری قوی‌تر. . 
کیست که با امواج مبارزه کند ؟ فقط کوسه‌ماهیها ! ولی سبع‌ترین کوسه‌ها 
کوسه های زمینی هستند » آنهائیکه حسایگرند » آنهائیکه کلان معامله میکنند. 

عدس کیلوئی صد کروزیرو است . يك موضوع خیلی باعث‌خشنودی 
من شد . بقدری خوشحال شدم که خواندم و رقصیدم و حست‌وخی کردم 
و شکر خدا را - که سلطان دادگران است - بجاآوردم . در ماه ژانو به‌بود 
۲ ان رود انبار های محتکربن را فرا گرفت و آغدذبه وا ضایم کرد : 
8 حتانی ! نهای اننکه ذخاین آذوقه را قیمت ازدان شفروشند ‏ 
نگهمیدارند و منتظر بالا رفتن قیمتها میمانند . مردانی دیدن که کیسه های ‏ 
برنج را توی رودخانه میانداختند .۰ ماهی و پنیر و مربا را هم بماهیها که . 
کار نکرده و مفت این جیزها را میخورند غبطه میخوردم . 

امروز .زا بخواندن میکدرانم . از خبر قتل نی‌ماران‌هائو نمانند؛ 
رسیف اطلاع بیداکردم . روزنامه را بصدای بلند برای زنهای فاولا خواندم. ‏ 
اظهار تنفر کردند و به قاتل دشنام دادند و نفرینش گردند ۰ چندین بار توجه 
کردم که نفرین ساکنان فاولا موثر است . 

... خوبها را تعریف و ستایش میکنم و بدان و شریران را انتقاد 
میکنم . باید سخنان دلیذیر را وقف کارگران و گدابان و بردگان فقر کنم. 

؟ ژوئن ... باران میبارد و نمیخواهم پی کاغذ جمع‌کردن بروم . 
روژهای بارانی گدا هستم . گذشته از این لباسم پاره پاره است و کثیفم . 
حالا لباس متحدالشکل فقیران را بتن دارم لباس ژنده . و امروز شنبه‌است. 
مردم » ساکنان فاولا را گدا حساب میکنند .۰ ورا بامن نمیآید چون باران 
میبارد ۰( ..۰) جتر کهنه‌ای را که در زباله‌دان بیث!ا کرده بودم تعمیر کرده 
بیرون رفتم . به کشتارگاه سری زدم و مقداری استخوان حمع‌کردم . کاچی 
8 هیچی است. .ابا استخوانها مسوپ درست.میکنم ۰ چون آشکم حاضر 
نیست خالی بماند . کوشیدم باموا زندگی کنم . ولی غش‌کردم . بعد تصمیم 
گرفتم کارکنم » زیرا که نمیخواهم از زندگی دست بکشم . 

میل دارم بدانم چگونه میمیرم ۰ هیچکس نباید بفکر خودکشی بیفتد. 
ولی امروزه کسانی که زندگی میکنند تا ساعت مرگشان فرا رسد - قهرمانند. 
چون آنهائیکه ضعیف‌ترند از زندگی دلسرد میشوند . 

. خانمی را دیدم که اعتراض میکرد . در کشتارگاه فقط استخوان 
باو داده‌بودند و استخوانها صاف و باك بود و اثری از گوشت روی آن دده 
شا و او متگفت .۰ 

- آخر نمیدانید من جقدر گوشت را دوست میدارم ! 

از شنیدن عجز و لابة ابن زن که میگفت جقدر زندگی در این عالم 
فانی سخت است که آدم خوراکی هم کیرش نمیاید - عصبانی شدم ۰ بنظرم 
خداوند سلطان دانشمندان است . مردمان و حانوران را دروی زمین خلق 


[۳1 


کارولینا ماریادژزوس . 


کرد . اما جانوران را طبیعت"غذا میدهد چون اگر جانوران هم مثل انسانها ‏ . 
تغذ به ميشدند رنج فراوان میبردند . این فکر بدان سیب برایم پیداشد که . 
هربار حیزی ندارم بخووم. .به جائوران حسد میبرم ".۰ 

. توی صف استاده منتظر نوبت خودم بودم که بیسکو لیتتا ۳۳ 
بشکابت زنها گوش میدادم . بکی‌شان قرولند میکرد که بخانه‌ای رفته صدفه 
طلمید ه نود و مسخرهاش کر دند خانم. صاحب خانه مدتی منتظر شک اشت 
و بعط رگ سته که با دقت نج بیچی شد ه براش آورده نود . زن زاغه‌نشین 
بسته. را گرفته و :بخانه آمده تا بازش کند . از فرط کنحکاوی فرصتش 
نبود ببیند جیست . خیال میکرده گوشت و با قطعه بنیری توی بسته است. 
والی. مختم ی . نسته رموشن مرده‌ای: نود ؟. فضی, اشجاض: کسانی ۱ ۳۳ 
مبکنند دست مباندازند 

در کارخانه بیسکوئیت سازی » مردل‌گفت : جیزی تقسیم نمیکنند: 
اما زنها از جا نجنبیدند . صف آن بآن درازتر میشد . و قتیکه خربداری باو 
رجوع میکرد میگفت : 

معذرت میخواهم » این هانی که دم در جمع شده‌اند تاثیر بدی 
در خریداران دارند . ولی از بخت بد من - هرروز شنبه - این حهنم در 
دا زر تا تا : 

بیاصسری میکردم ۰ چون میجوایستم الچه صاجت و ۱ 
همه‌را ‏ یشنوم . ضمناً مابل بودم بدائم زنها در این باره چه فکرمیکنند. 
بیجاره زنها میخواستند حیزی گیرشان بیاد ... و بولداره هم نمیخو است 
جیزی بدهد . فقط بیسکوئیتهای شکسته را میدهد و آنها هم راضی و 
خوشحال بخانه میروند گوئی ملک الیزابت هستند » و سیزده میلیون 
حواهری را که رئیس جمهوری ما کوبسچك بمناسبت جشن تولد او اهداء 
کرده - دریافت داشته‌اند. : 

صاحب کارخانه که دید متفرق نمیشوند دستور داد بیسکوئیت تقسیم 
کنند ولی به همه رسد 

او میگوید که نمیتواند صدقه دهد جون قیمت آرد بلا رفته ۰ 
ولی گداها عادت کرده‌اند که هرششه بیسکوثیت بگیرند 

بیسکوثیت بمن نرسید و به بازار رفتم تا سبزی از زیر دست‌وبا 
جمع‌کنم ۰ خانم مارباژوزه‌ینتو را دیدم و از گرانی اجناس صحبت‌کردم. 

۵ ون .. رفتم گوشت و نان و صابون بخرم . جلوی يك‌کیوسك 
روزنامه فروشی استادم . خواندم که خانمی با سه بچه‌اش خود کشی کرده» 
حون زیدگی براش شبان سخت شده ود ۰:۰ ان ژن فافد روح 
زاغه» نشینان "بود.. زرا" که وفتی زاغه‌نشین گرشنه باشد به زباله دان 
متوسل میشود » توی بازار از زیر دست و پا سبزی جمع میکند » گدائی 
میکند و كت جوری زندگی را میگذراند ۰ (..۰) بیچاره زن ! کی مبداند ! 
شاید. مدتها در فکر خودکشی نوده است - ولی جون مادرها دلشان سخت 
بحال کودکانشان میسوزد » تا بحال دست نگهداشته بود . ملتی که کی از 
افرادش از گرسنگی خودکشی کند باید از خجلت سربزیر افکند ۰ براي هر. 
مادری ندترین جیز انشست که این کلمات را مکرر بشنود .: 

مادر » نان میخواهم ! مادر گرسنه‌ام ! 

درو فکرم که ۲ با به لژیون برزیلی و با خدمات احثماعی مراحعه کرده 
دود 7 با کسانیکه سرنخ ۲ فتاب و 


ات صحبت. و ۰ 


هام غلبه مردان شتاست و ری ۰ و وقتی 
ری ندارم ره بچه‌هایم بدهم 1 و دبوانه میشوم . 


..اینجا در فاولا نك دسته فوتبال وجود دارد : بنام ی 
راهن وان شود و میاه تن مو سس ادن گرو ه امی رکاسئیبلهو اقتبختا: 
این دسته را مردم نمی‌شناسند ولی هم اکنون بلیس می‌شناسد . دوسال 
بیش سرخ و سیاه برای مساقه به بن‌ها رفت و با دستة رقیب بحثشان 
در‌گرفت و بحث به کتك‌کاری کشید . کسانیکه دعوی را راه انداخته بو دند 
بس از مداخلة پلیس تسلیم شدند . بك کشته و چند زخمی باقی‌ماند. . 
کسی را بازداشت نکردند . ولی برونده‌ای تشکیل شد و تحقیقات آغاز 
کشت . مرك دوهزار کروزیرو به وکیل برداختند . 
۰ امروز دعوای دیگری راه افتاد .۰ در کوجة ۲ ده نفر شمالی در 
مر در دومتزونيم ازندگی, مبکنند . بنج برادر و بنج‌خواهر فقو و 
زرنکند و لی قبافه نامطوعی دار ند ۰ مردانشان شاستگی عضو بت در دسته 
لامیه‌آئو را دارند ۰ هرده نفر اعل پرنامسولك - هتستند . ده نفری با تکی از 
. ساکنان باراهیا دعوی میکردند . (...) زنهای فاولا آن مرد بپاراهیابی را 
گرفتند و هولش دادند توی یکی از کلبه‌ها و در را بروی او ستند 
تمالبها میگفتند که مبخواهند آن مرد باراهییای را نکشند » شکنحه کنند. 
باشند هار "شده بودند . 
۰ شش شکم زائیده : سه‌تا از مائولو و سه‌تاهم از مردان دیگر 
بکی از بچه‌هماش را ناد دارم که اگر زند ه مبماند حالا حهارسال ات ری 
ولی بك روز هردو توق خانه مشروب خوردند و مست‌کردند و دعوی و 
کتا‌کاری کردند .۰ حنگشان وحشتناد بود.. کلبه میلرزد و دیگ و دیگ‌بر 
دز مین مبر بخت و هنگامه‌ای بر با کرد ه دود . در مبان زدو حورد کو جو لو 
بزمین فلتید و آنها لگدمالش کردند . حند روز هد متوحه شدند که‌همه‌حای 
بحه شکسته است . به بیمارستانش بردند . سرابای طفل را گچ‌گر فتند . ولی 
استخوانها حوش نخورد . و دحه مرد ۱ 
حالا دوتا دختر دارد . کی دوشاله و یکی دیگر تازه بدنیا آمده . 
رفیق کنونیش هم مشروب میخورد و غالباً باهم دعوی میکنند و گاهی‌هم 
بزمین مفلتند . و قتیکه این صحنه‌ها را می‌بینم آن طفلکی که مرد بیادم میا بد. 
۰ سربازی گاهی اینجا میآمد . کوشش میکرد که از او خوتم‌بياید. 
اما من از او گر بزان بودم . من حماقت بسرم زد و به لیلا گفتم که او ز بباست 
ولی من میل ندارم سرکاری با او داشته باشم - چون مشروب میخورد .۰ 
روزی آمد تا با من صحبت کند - بوی عرق ازش مبآمد . از من برسید : 
- خوب » خانم کارولینا »... که گفتید من مشروب میخورم ؟ من فیالفور 
بیاد لیلا افتادم - جون جز او بهیجکس این مطلب را نگفته بودم - و حو اب 
.دادم : 
من شما را زسا میدانم ولی از اننکه مشروب مینوشید ترس‌دارم. 
. فهمیدم که سربازه توجهی بایراد من ندارد ۰ گفتم : 
ولی ) خدا را شکرمیکنم ؛ که من نی هسی ن2 آلیان ۱ 
(دنباله دارد) 


و خبر روزنامه مرا بالکل از کوره در کرد . تمام روز بغض : 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 


دغیغه . ۸۹ 


۱ اف . اما من مطلقاً غیرممکن اتشنت قولی راکه به‌سرگرد هال داده‌ام » 
زیر با بکذارم ! 

حتی بخاطر من ؟ 

حتی بخاطر شما ؟ 

دراین لحئله نود که ره اعماق وف او بی بردم واز حقیقتی که فیر ممکن بنظر 
می‌رسید ) آگاه 19 : عشق اوست به‌من - بفرض اننکه زمانی وحود داشت ...- 
کاملا مرده نود 

مت : 

- اگر غیرت دارید » اعتراف‌کنیدکه ان مصیت هولناك جنان احساسات 
شمارا تعییر داده‌است که من‌در نظر تان تس ونفرت‌انگیز شده‌ام ۱ 

وین ۳ 

تم آنوقت 1 

بحای آنکه حوابی ندهد » سرش را نز بر انداخت وسکوت کرده . ومن بها ین 
حقبقت تلح ۳ بردم :۰ دلش بحال من می‌سو خت ت_ واین ندتر بن حیز‌هانود ره 
زرمین بشوم » مشاهده تصو بر خودم نود ۰ 

بطرف در براه افتادم وگفتم : 

ب چرا این حرف رازودتر به‌من نگفتید ؟ اگر می‌گفتید » از گر فتاربهای 
مسافرت ره بانکك وشهادت خودرا دردادگاه مثل شر کت درمحلس عیشی بنظر 
می‌آودم ۰ وامیدوارم که سباشم سرنوشتی راکه مستحق آنْ هستید » سینید و 

اما و قت ی که جند لحفظه س‌ازآن بارد نگر خودم‌را درخانه خامو ش ودورافتادهام 
ددم » مثل ابر بهار ات می‌ر بختم و ساعتهای درازی نو میدانه های‌های کر ستم 1 


فصل چهاردهم 
من زن نبهکاری هستم 

دراتاق خانة خود نشسته بودم وبه‌طفیان رودخانه نگاه می‌کردم ۰ باران 
بنحو خستکینابذیری فرو می‌ربخت وروشنائی افسردهة آن روز خاکستری‌رنگ و 
مه‌آلود » می‌خواست بزودی نابدید شود . بحران روحی گذشته بود ...+ درست 
است‌که ضعفی درخود احسناس می‌کردم اما می‌توانم بگويم که مصائب مرا باكث و 
بی‌غل وغش کرده بود . کبار دیگر آن‌قدرت راداشتم که درباره وقابع وحوادث گذشته 
۲ اشتدلال کنم .۰ واين استدلال باردیگر مرا شکنجه وعذاب میداد : 

توم سینکلر ا... چه احمقی بودم که زودتر نفهمیدم !... هیچ تعجب نمی‌کردم 
که اودر ۳1 آواخر 6 در بدتر 6 بدیدان من می‌آمد ۱ من این تعیبر حال را طسیعی 
و ساده می‌بند اشتم ودردل خود می‌گفتم که میل ندارد بیشتراز این مایة بدنامی من ۰ 
شود وحال آنکه در حقیقت می‌خواسته است که ازمن بیرهیزد . واو درهمان روزهائی 
هم که بندرت بدیدن من می‌آمد » حدی نبود وسرشوخی داشت . 

اوه ! درابتدای امر جنین خیال‌کرده بودکه عاشق من شده‌است ...۰ من 
شکی دراین بار ه نداشتم ۰ ولی حوادثیکه بشت: سرهم اتفاق افتاد ومقدمه آن قتل 


آه‌فونک نود 6 آنْ مخست کمیر اه ممکن ی در قلب اونست 4 تا و باشد ‏ 
بحس تر حمی تست دمن تند بل کرده دود ولازم است بگو م که 1 فسیت ‏ 


دجود تبد بل کرده دود . 
تک سای بر اه اورا درل 
درلد می‌ کر دم 9 ز لحاظ او ۱ دن تن باز بها نز حمتی 45 داسشست نمی‌ارز بد ۰ بکروز به‌من 


گفته نود ۲ ره وحداثل من ۰ حه قهرمانان ستواتی ی ۱ 


و حالاکه من به‌کنه قضیه ی‌برده بودم ان حرفها معنی عمیقی در برداشت 
انصاف باید دادکه درابتداء او سهم ناجیزی دراین قضابا داشت » ولی رفته رفته 
فرصتی بیش آمده بودکه قهرمانی خودش رانشان بدهدواسن کار با « ترحم روزافز ون 
اونست به‌من تطابق اعحازآمیزی داشت . وفتی‌که هال خبر بیداشدن حسد آهفونک 
راناو داده نود 6 او بیدر نگ بی‌برده بودکه دام حدسها وتصور ها راحع هه فتل 
ر بمونه سرعت دراظزاف ما فقس دهتر می‌شو فده انا دون مو قع اس به‌ار تکاب 
جنابت وقبول مسئولیت این‌گناه بك‌عمل. قهرمانی نبود ؟ چنین رفتاری می‌توانست 
غرور اورا ارضاء‌کند ( .. برای اینکه بازهم عمل ذهر مانانه‌ای بود !...) ودرعنن حال 


سست ناو داشته‌ام 1 در‌حر بان مشاحرها ی که در دفتر ر بموند بیش آءده 9 از 
لور ه درر فته ام واورا کشتهام و آری 0 اعد لا( من صحیح نو د ۰ ومن دوس 
باره نردبدی نداشتم 1 

اگر توم سینکلر راکنار بگذاريم > چه‌کسی واقعاً مرتکب حنابت. شده‌بود ؟ 
من لحظه‌ای توم را مقصر پنداشته بودم ولی بعللی چنین حدسی محال بود + آنو قت؟... 
ان حنابت باکار یکی‌از . بومیان بودکه بخونخواهی آه فو نک قیام کرده بود ... بااننکه 
کار خود من نود و آنو قت دو نار ه بیادان حندد قبقه‌ای افتادم که از لحظه ورود 
من به‌دفتر کار ریموناه تامشاهده حسد گذشته بود .. اما نتوانستم به نتیحه 
تطعی و( ۱ 

م (اق آنکه حنایت دجتتدن را بنظر آوردم 1 طعاً فکر من به قعل مك‌گاورن 
ممطو فگشت ۰ حه کسی او کشت نود خو شختانه و زن سیامی دد بخت عامل 
این حثابت نبود / سرگردشال نیز شخصاً ناین مطلب معتقد نود وحنانکه او ان حند 
کلمه حر فی که نامن زده‌بود برمی‌آمد 6 حدس می‌ز دم که او از هو بت فاتل قا:استت : 
امااگر فاتل من ننودم »6 جه‌کسی مرتکب ان قتل شده‌بود ... ان شخص می‌باست 
من باشم . شبی‌که مك‌گاورن کشته .شد ومن خواب دیده .بودم‌که اور تهدید بقلتل 
می‌کنم ؛ خودم را بشت‌خانهة برکیتر » بای پلکان » خنحر بدست دیدم ۰ شب. بیش .از 
کور ه‌راهی که درامتداد بيیشه وحودداشت » بخانه مك‌گاورن ر فته بودم وبانن تر تیب 
نه‌تنها راه دخول بخانه اورا آزشت ساختمان می‌دانستم بلکه از وضع اتاق خواب 
او هم خبرداشتم . بعلاوه دلایل گوناگونی وحود داشت‌که من‌کینهة ان مردرا بدل 


داشته باشم ۰ حنین تسلسلی امکان نداشت که زانده تصاد فهای سناد ه , باشد 


تجستین بار حفیقت, مخوف را بنظر آوردم ۰ من ؛ کاتلین ساندرس » زن تبهکاری بودم ! 
شب فرا رسید . آ ی کنو هماندم آمد وجراغها راروشن‌ کرد .. هنوز حند 
احظه‌ای از نابدید شدن اونگذشته بودکه حفد نالة منحوس خودرا از آن طرف 
رودخانه بر اه 0 وسکی‌زوزه کرد. 1 یکی از عقاند خرافی لاتوس انست که هروفت 
سکهاً درتار یکی شب زوزه‌کنند » روح معذ نی ازدهکده می‌گذرد ... ومن بان عقیده 
کاس وهی آفن دم < ۱ 


٩۱ 


برای آنکه درتيافة آرام و ناثرناپذیر خود دفت‌کنم » بروی آلینه خود خم 
9 ری فان این آرامش تعحب‌آور چه اسراری نهفته بود ؟ دهشتق‌که اسم نداشت 
و ود من اشتیلاء نافت » جشمهای مرا از حدقفه ی ی 


9 سیسح کرد 5 از شخصی. که در تیه مسی ددم و حشت حشت مرگیاری 
داشتم .... ازآن وحشتها که بر آدمکشی مثل من استیلاء می یابد. . 
آری وه بااحتمال دیکری در کار نود و۰۰۰ بش انکه من د بوانه بودم ! 


امیدی درشب تار ك وحود من لرز ند تما کسین میت و انشت اکتا که 0 
مثل آه‌فونگ را دیده است که توازن مغزی نداشته باشد ۰ هیچ مغزسالمی ممکن 
سود گر فتار ابن گو ثه تو هم ها شده باشد . هیچ شخص سالمی ممکن نبود » درشب 
تار يك » خنحر بدست » خودش رادر خانه دیگری سیند وعلت‌آمدن خودرا بآنحا 
نداند . ناگز بر من د بوانه بودم ۰ امااین موضوع نسم حزآنکه ند بختی مرادوجندان 
کند » نتیحه دیگری نداشت.. 
جرا من تاان‌حد درآرزوی تنهانی بودم؟. ۰ برای انکه همه قاتل‌ها مثل من 
دردل خودشان احتیاجی به‌تنهائی حس می‌کنند : زندگی خودشان رادرحاشية اجتماع . 
میگذر انند وبحکم آن عملیکه مرتکب شده‌اند از همنوعان خود جدا می‌شوند ۰ قتل 
نفس بگانه سس است‌که درآن دگر درددل کردن وراز دل‌گفتن باهمکاران خود ممکن 
نیست .... بگانه شفلی است‌که آنحا دگر نمی‌توان از «کسب‌وکار» حرفی زد . شاد 
حهنم نیز باشگاهی برای قاتل‌ها داشته باشدکه اعضای آن هرجند یار برای 
گفتگو درباره احساسهای خودشان همدگر را می‌بینند . 
این فکر جنان بنظرمن خنده‌دار رسیدکه شروع به‌خنده کردم مس اوه ! 
تنها در دل خود خندیدم .. برای آنکه کمترین قهقهه‌ای نمی‌توانستم بزنم واگر 
چنین کاری می‌کردم آی‌گئو وزن خوشگل اورا بوحشت می‌انداختم ۰ وانگهی » این 
خنده باشدت بیش‌از اندازه‌ای می‌توانست خنده‌ای راکه شب قتل ر بموند کرده بودم 
ووحود مرا تکأن داده‌بود » بیادم آورد . 
خوشی وخنده من سرتایا درونی بود ۰ کروهی از قاتلین معروف رادر مقابل 
آتش دوز بنظر می‌آوردم ودرعالم خیال‌جندنفر اززنانی رل که مرتکب قتل شده‌اند » 
در نخظر محسم می‌کر دم . .۰ وخودم راهم درآن میان می‌دیدم [. 
یکی آزاین قاتلین باآن رودینگوت‌و قد بلندی که داشت » ابنطور می‌گفت : 
۱۰ هیچکاری ساده‌تر ازاین نیست .... صبر کردمکه زن دروان حمام خود جای بگیرد 
ووقتی‌که درآب فرورفت پاش راگرفتم وبشدت کشیدم . به‌پشت روی آب لفغز ید 
1 وق آب دردهان وسوراخهای بینی‌اش فرورفت ۰ جنان غافلگیر شده‌بودکه هیچگونه 
" دفعی نکرد ۰ قاضی‌کاملا حق داشت‌که تقلید ان‌عمل رادرآورد . 
باو اعتراض‌کردم که مقتوله می‌توانست بازهم باسانی ازآب بیرون بیاید . 
اما لبه‌های لفزنده وان راکه بگانه تکیه‌گاه است » آبی‌راکه خفه‌تان می‌کند ویاهایتان 
راکه بشکل دوخط عمود ازآب بیرون است درنظر بگیر ید .... 
۱ قاتل دیگری‌گفت : 
- تو ان‌روش سیار بدیع ونوظهور راازکجا درآوردی ؟ وازکجا دانستی که 
درکار خود صددرصد توفیق خواهی داشت ؟ 
ق ال جراب دزد : 1 
- سیار ساده‌است ۰ برای آنکه نزد يك نود خودم فر بانی جنین بیشآمدی 
بشوم . بکروز درمو قع بیرون آمدن ازحمام » بابم لغزید وبه‌یشت درآب افتادم و 
سرم زیر آب رفت ... نزديك بودخفه بشوم ... اما درهمان دقایق معحز های شد .., 
ی حه درآن اثناءکه دست وبا می‌ز دم 4 ره بازشد 6 آب سراز بر شد ورفت ومن 


۱ 


۹۲ رجینالد کمیسل 


توانستم نفس تازه کنم . اما اضطرابی‌که بمن دست داده‌بود سخت ود وطبیعی ات 
که من بس‌از 9 تو,مویج: استفاده ازاین روش »؛ مواظبت‌کردم که شیر باز تشون 4 


قاتل سومی‌گفت : 
ای‌کاش می‌دانستی‌که من باقربانی خود به‌چه دردسرهائی افتادم . 
قاتل دومی فقت* 


معذرت می‌خواهم ... بگو ببینم قسمتهائی ازبدن راکه نسوزانده بودی »حه 
کردی ؟ تاآنجاکه بیاددارم » هیچ قطعه‌ای از بدن قربانی‌تو درحریان محاکمه 
بیدا نشد . 

من قسمتی از اعضاء مقتول رادرکالسکه‌ای به‌بارس بردم‌ودرگنداب‌رو 
انداختم ... این نکته راباید بیاد داشته‌باشی که من بیش از ارتکاب قتل » روزگاری 
در محله های ست باریس بسر میبردم ... من درآینجا اشاره‌ای به‌میخانه‌های‌مونمارتر 
نمیکنم . نه .. نه .. ولی جاهائی می‌شناسم که هرگز میپژاندارمی جرأت‌نیافته است 
قدم به‌آنجا بگذآرد .. . حائی می‌شناسم که هرگز رنگکآ فتاب ندیده ... من به‌جانی 
رفت وآمد داشتم که در زر رودخانه سن قرارگر فته‌بود ... فهوه‌خانه‌ای که طرح 
انقلاب کنتر قرانسه درآنحار بخته شلد... اشخاصی که به‌این قهوه‌خانه ۳ 
داشتند » مرامثل برادر می‌بذ برفتند ودرمیان این عده يك دزد هم بود ...ثروت 
دردسترس من قرار گرفت .۰ نزدیك‌بود بولدار بشوم .. بدبختانه این دزد زنی‌داشت 
که موجود اعجازآمیزی بود ... وانسان گاهی هم باید خوش باشد .. هميشه نمی‌شود 
ات کرد : 

ب.وآئو قته قهو ه خانه‌ر اتلد" کردی ۲ 

آری ...دوستان من هم ان قهوه‌خانه راترك‌کردند .۰ حان من»رودخانه‌سن 
هزارها راز دردل دارد . 

بو ای بمیان آمد .۰ سپس همه حضار بطرف قاتل دیگری بر گشتند وبیکزبان 
فر باد زدند ۰ 

- اسم حقیقی تو چیست ؟ 

کی ازآن زنها که در حمع‌قاتلین نشسته بودگفت : 

من امریکانی هستم وهر گز اسم ابن قاتل را نشنیدهام .۰ امکان نداردکه 


من هم ازاین سرگذشت اطلاع داشته‌باشم ً 


قاتل دومی کت 


- این شخص درشهر لبوربول زنی به‌اسم میسیزوالاس را شبی » درسالون ‏ 


خانه‌اش » کشت ... حسد او حلوبخاری » روی فرش افتاده بود وك بارانی نیمه 
سوخته و پیچیده ولوله شده نیز زیرسرش بود . کسی‌که به‌و فوع جنایت‌بی‌بردوالاس 
شوهر این زن وهمسایگان نزدکش بودند ... والاس اظهارداشت که‌آن شب برای 
امضای بیمه نامه‌ای نزد شخصی رفته‌بود ... ان شخص درباشگاه باو تلفن‌زده‌بود 
وجون نتوانسته بود بوشسیله تلفن حرف بزند بیامی به‌منشی داده‌بود تااینکه قراد 
ملاقاتی گذاشته شود. آدرسی که آن مردداده بود » ساختکی بود ۰ والاس هماندم 
بخانه خودش برگشت . وجون دیدکه درخانه بسختی‌باز میشود »به‌حیرت‌افتاد. 
احساس کردکه حادثه‌بدی روی داده‌است ... دونفر آزهمسایگان راصدا زد وباتفاق 
آن‌دونفر به‌خانه خود قدم گذاشت وهرسه بامنظره جگر خراشی روبروشدند.گفتم 
که حسد میسیز والاس درجه وضعی بیدا شد . بلیس‌والاس را توقیف کردوبدادگاه 
فرستاد . دادستان مدعی‌بودکه موضوع تلفن ساختکی اسبت ووالاس همهاین حقه‌هارا 
برای آن کار زده استکه غیبت خودش راازمحل و قوع حنایت اثبات‌کند وحال 
آن‌که زن خودش راییش از آن که بیرون برود » کشته‌است » وکیل مدافم‌و الاس گفت که 


0 
میسیزوالاس بانزده دقیفه بیش ازآنکه والاس ازخانه‌بیرون برود » زنده‌بود... و 


8 شتساکان درآن‌موقم اورادیده‌اند وبان‌ترتیب امکان نداشته‌است که والاس درعرض 


9 اه آمبدت کوتاه لباس خود را باك کند ۰ (توضیح آ زکه حنات » حنات خونیثی 

1 نود ) دادستان حواب داد که والاس تمام لباس خودرا ازتن و وبرایآنکه 
لباس خودش راکثیف نکند 4 تك‌بارانی تن کرده _ و اما دادگاه نتوانشت علت 
آما والاس استیناف داد وحکم برائت خودرا گرفت . سه جهارسال بس ازآ#درگذشت 
وتانید کرد که قاتل زنش » همان کسی آسبت که به‌اوتلفن زده ودوسیله منشی قرار 
ملاقاتی بااو گذاشته بود ... ازاین گذشته والاس اظهارداشت که ازنام ونشان‌قاتل 
خبردارد ... وخلاصه قضیه افر ی تراق بودکه عرض‌کردم . 

عجیت. ود ! .سرز‌گذشتی که فاتل دومی درباره کی ازان گروه‌قاتلیسن 
گفته بود » حنبه خودمانی داشت » ازآن خیزها بود که شنیده شده‌بود و لی‌شخص 
آن زا نقل کرده بود. :.. 7 قاتل. دومی که‌این‌حکات راگفته بود دکتر کربین 
بود ... ناگهان اسم دکتر مك‌گاورن بیادم افتاد ... این سرگذشت باآن سرگذشتی که 
اوبرای ایجاد رعب ووحشت دردل من » درموقع طوفان » درآن سالون دهشت‌بار 
خودش گفته بود » بنحو عحینی شباهت داشت .. واگر کلمه قاتل را بای کلمه 

من به‌اعضای باشگاه بانگ‌زدم 5 

- من ازدست این مردکه دکتری باسم مك‌گاورن است » عضوباشگاه‌شما 
و به‌شفل او خاتمه‌دادم ۰ 

۱ قاتل دومی گفت 3 

- او می‌باست عضو باشگاه ماباشد .. . جه سا قاتلینی که بدادگاه کشانده 
نشده‌اند فقط سبب انکه مرگ قربانیان آنهاراً » به علل طبیعی اسناد داده‌اند. 
و تعداد این قیل اشخاص برایر جند بن هنک می‌تو | زد باشد! 

قاتلی که خند قربانی خود و1 در گنداب‌رو بارس ننهان کرده بود » 
تگقستا 2 » 

_تعداد ما در جال حاضر قابل توحه است واگر همه افراد قابل‌انتخاب 
عضو باشگاه ما بشوند » دراین باشگاه حائی بیدا نخواهد شد . 

فیر ازقائل دومی: ميچيك ازکشانیکه قربانیان خودشان رابوسیله سم 
از میان‌برده بودند » دراین گفتگوها دخالت نمیکردند ۰ وچنین بنظر میرسید که 

وقتی که من در فکر رفتار این اشخاص بودم » حرکتی توجه مراجلب کردو 
من دکتر مك‌کاورن را دیدم که لىخند زنان بطرف من‌نگاه مبکند اوح 

گفت : 

۳ مسسیز ساندرژ ) جقدر از دیدن شما دراسنحا خوشحالم !و حود شما 
دراینجا دل این بیر مرد را حرارت و قوت مبد هد ۰ و بحالا نیو ومگو ها تمام 
شده ! ... شمادرسابه خدمتی‌که من برایتان انحام‌دادهام ۰ درسایه آن خنحریکه 
درشکم من فرو برده‌اید 6 عضو این باشگاه شده‌اید ... ووسیله انتخاب مراهم به- 
عضوبت این باشگاه فراهم آوردهاید ماد نگر باهم حسایی ندار بم ۰ ویارد بگو نم 
ِ (دتباله دارد) . 


روص 


بلافاصله به «داوئینگک استریت») سه 
ملاقات نخست وزیر و وزیر خارحسه 
انگلستان رفت تابداند آبا از رئس‌دولت 
متبوع او هم در این حلسه دعوت بعمل 
آمده است بائه . 

جمبرلن باو حواب داد که او در 
اینمورد خر صحیحی ندارد ولی آنجصه 
مسلم است هیتلر تاب دیدن رئیس دولت 
شاف را ندارد. ((ژان مازار يك))بس ازشنیدن 
این باسخ تاسرحد امکان حلویاحساسات 
خود را گرفت و با اینکه سخت خویشنن 
داری کرد » گفت : 

ره اکر شما تصور میکنید که بافدا 
کردن کشور من خواهید توانست صلحرا 


پابدار کنیه و آز وقوع جنک وخونریزی 


حلوگبری کنیده سخت دراشتاهید. بقین 
بدانید اگر چنین توفیقی نصیبتان شد 
تحسین و سنایش شما کف خواهم زد ! 
موه 


مذاکرات «کنفرانس مونیغ» که از . 


ساعت دوازده و حهل وبنحدقیقه روز 
بیست و نهم سیتامیر شروع شد چندان 
مهم و قابل توجه نبود و نتوانست کاری‌از 
پیش ببرد . ذیرا این کنفرانس بجز يك 
«فورمالینه» ظاهری برای بکرسی‌نشاندن 
حرفهای هینلر و تسلیم در مقابل خواسته 
های او جبز دیکری نود . توضیح آنکه 


اسان ‌ فرانسة علیرغم ظاهر مستحکم 


خود. و برخلاف آنچه که ادعا میکردنددر 
مورد تحاوز به و های کوچك حامی 
وپشتیبان آنها باشند و بهرقیمنی از 
استقلال و تمامیت ارضی آنها دفاع‌خواهند 
کرد » در این کنفرانس برای اجنناب‌از 
جنگ‌تا آخرین‌حد ممکنه‌به هیتلر امتیازاتی 
دادند . بطوریکه بعد ها هیتلر به ژنرال 
هایش میکفت : «من دشمنان آلمان را در 
و شناختم ؛ اینها یکمشت 
کرم معده‌اند .) بطور بکه‌نتیجه این کنفرانس 
آن شه که هروقت چمبرلن در موردی 
تسلیم هیتلر ميشد » هیتلر با را فراتر 
مینهاد و خواسته های تازه‌ابرا تحمیل 
میکرد . 
یکساعت و چند دفیقه بعد از نیمه 
و موسولینی ددالادیه روسای دولتهای 
آلمان و انکلیس و ایتالیا و فرانسه ذیل 
موافقت نامه مونیخ را امضا کردند . که 
اطق این مقاوله نامه موافقت‌نامه پیش‌بینی 
"شده شده بود نیروی نظامی آلمان روز 
اول اکتبر ۱٩۳۸‏ داخل خالء چکسلواکی 
شود و همانطور که پیشوا همیشه اعلام 
رده‌بود و کار سودت هارا تادهم اکتبر 
فیصله دهد . هیتلر در اینحا ترنده شد 
و در تمام سطور این موافقت نامه بو 
زا او بود . 

جمبرلن با پیروزی به لندن‌با زگشت 
7 در برابر جمعیتی که پاستشیال او آمده 
7 بودند » گفت : 

- دوستان عزیزم » این دومین باری 
است که در تاریخ با افتخار حفظ صلح 
و استقراد آن در تمام دنا » نصیب 
«داونینک استریت» شده است . خیال 
میکنم این مرتبه صلحی برقرار شده‌باشد 
که در تمام دوران ما هیچ عاملی آنرا بخطر 
نخواهه افکند . 
طبق مواد موافقت نامه »چك‌سلواکی 
طبعا با واگذادی سرزمینی به مساحت 
۸۵۰۰ کیلو متر مربع که دو میلیونو 
۱ هزار نفر آلمانی د هشتصه هزار 
حك در آن منطقه ساکن بودند » به 


۹9 


۳9۳و ۱۱ 


دولت آلمان مخالف بود . در داخل این 
منطقه همهنوع استحکامات و خطوطدفاعی 
وجود داشت که عموما از محکمترین و 
وحشت‌انگیز ترین خطوط دفاعی ارویبا 
(«باستثنای خط دفاعی ماژینو)» بشمار 
لیکن موضوع بهمین سادگی نبود . 
اين تفکيك برای چك‌سلواکی گران تمام 
میشد بدینمعنی که در صورت انتزاع 
منطقه (سودت») شصت وشش درصه معدن 
ذغال و هشتاد و شش درصد صنایع 
شیمیائی و هفناد درصه آهن و فولاد و 
هفتاد درصد نیروی برش کشور چکسلواکی 
از دستش خارج میشه و ضمیمه آلمان 
میکشت . خلاصه آنکه با اجرای مفاد 
موافقت نامه «مونیخ» يك ملت صنعتی 
مترقی در عرض یکروز بکلی قطعه قطعه 
ميشد . تازه چه ننیجه‌ای از این کار 
عابد میشد ؟ 
بعضی را عقیده براین بود که‌مواففت 
نامه مونیخ به دو دولت دموکراسی غرب» 
قریب بکسال وقت داد تا دراینمدت برای 
سرکوبی آلمان خود را مجهز کنند ولی 
در عمل و نتیجه‌ای که از آن احساس 
ثابت میکند . همانطور که چرچیل نخست 
وزبر زمان جنک در کناب « خاطرات 
جنک جهانی دوم» خود می‌نویسه وقولی 
است که متفق علیه کلیه تاریخ نوبسان 
صیر و خر ه نظامی است : 
(ابن یکسال ضربالاجلی را که مدعی 
هستند موافقت نامه مونیخ به بریتانیای 
«کسیر و فرانسه درباره آلمان‌هیتلری داده 
«است برای آن دو دولت سالی‌س‌بحرانی ‏ 
(بود بدینمفنی که در این یکسال » دو 
«دولت فرانسه و انکلیس دقایق وساعات 
«و .روز های سار بحرانی را گذراندند. 
«روزهای قبل از امضای «مونیخ» نه‌فقط 
«در چنین بحرانهائی نبودند بلکه اوضاع 
(«در نهابت آرامش نود و محبط‌مساعدتری 
«وجود داشت که به‌آسانی ممکن بودهیتلر 
(«را سرجای خود نشانیه ۰( 
بدیهی است در آنموقع آلمان در 


هیتلر در میان ژنرالهای نازی 


وضعی نود که با حك‌اسلواکی وارد حنک 
شود و در عین حال با فرانسه و انکلستان 


نیز اعلان حنک دهد . (تازه دو لت شوروی. 


را هم بحساب نیاورده‌ایم) .. چه اکر 
خود را در چنین مهلکه‌ای می‌انداخت و 
چنین «(ریسك»ی میکرد همان اول بار 
سهولت و بسرعت از با درمیامد . 
(مونیع» برای فرانسه يك بدبختی 
بزرگی نود . دولت فرانسه با امضای‌اتن 
موافقت نامه در حقیقت وضع نظامی‌خود 
را در ارویا از دست داده این يك انتحار 
سیاسی و نظامی بود . با امضای آن 
موافقت نامه دیکر حگونه میئوانست‌اعنماد 
متففین شرقی خود را در اروپا جلب 
کند ؟ و کشور های شرقی حکونه ازان 
بسعد تامضای او اعنماد میکردند ؟ وانکهی 
اتحاد بافرانسه ازآن سعد چه ارزشی 
میتوانست: داشته باشد ؟ بپاسخی که 
«بلکراد» و «ورشو» و «بخارست» باین 
سئوال میدادند چنین بود («هیچ » و 


ضمنا میکفنند دولنهای فرانسه و انگلیس 
موقعیکه وقت کافی برای عقد پیمانی‌بهتر 
و مساعدتر با آلمان نازی بیروز داشتند 
از س عحله کردند » آنرا ازدست‌دادند. 

معهذا هیتلر علیرغم پیروزی عجیبی 
که در مورد موافقت نامه مونیخ بدست 
آورده نود علنا اظهار باس میکرد وازنتایج 
آن کامیاب نشد . موقعی که به برلن 
باز میخکشت » علیه چمبرلن سروصدای 
فراوانی براه‌انداخت و نعمره زان 
یکگفت : 

- این «بارو» مرا از ورود ه 


حکسلواکی محروم کرده است ! او بااین ‏ 


عهد نامه غدغن کرده است که من به 
حك‌اسلواکی‌قدم گذارم ! ۱ 

نخست وزیر انکلستان در حالیکه | 
چد‌سلواکی را مجبور میکرد که در برابر 
توقعات و خواسته های پیشوا سرتسلیم 
فرود آورد معهذا او را از یکانه آرژو یش 
که هميشه آرزوی آنرا داشت محروم‌کرد.. 


۳ 


هینلر آرزو داشت با نیروی نظامی بسه 
چدسلواکی حمله کند . بطوریکه بعد ها 
" به ژنرالهایش میکفت : 
از همان اولین لحظه دانستم که 
" من نميتوانم تنها به منطقه «سودت»قناعت 
" کنم آری » منطقه سودت هرگز مرا ارضا 
" نمیکرد . این فقط يك راه حل موقتی 
ود . ۰ 
3 مرکب موافقننامه «مونیخ» هنوز 
خشک نشده بود که دیکتاتور آلمان برای 
" تمیل و بانتها رساندن کار خود بنفشه 
کشی مشفول شد . 
1 هیتلر برخلاف وعده صریحی که 
درمورد تضمین مرز های جك‌سلواکی‌داده 
" بود و رسما قول داده بود که نه خود ونه 
" احیانا ازهیج ناحیه‌ای بسرحدات آن‌کشور 
که قسمتی از بدنش بریده بود » تجاوز 
" شود » بلافاصله يك جنگ تبلیفاتی شدید 
" علیه آن شروع کرد . او میخواست بااین 
" جنک سرد اولا چکسلواکی را از هر جهت 
يکوید انیا بهانه‌ای برای نفوذ در خالد 
آن کشور و «استقرار نظم نوین» بدست 
آورد ۰ 
۱ روز چهاردهم مارس یعنی موقعیکه 
" آلمانها تمام قوای خود را در مرز ها 


" متمرکز کرده بودند و در واقع کلیه وزنه ‏ 


‌ آنها برسرحدات سنگیئی میکرد » «دکتر 
" امیل هاش» رئیس چمهور فرتوت وناتوان 
" و خسته چکسلواکی که علیل و بمرض 
" قلیی نیز مبتلا بود به برلن آمد تا درترابر 
" هیتلر از موجودیت وطنش دفاع کند . 
" اازیها در نهایت ادب و مهربانی با او 
" رفتار کردند لیکن وقتی فضایا روشن‌شد 
" و دانست که بیشوا چیزی سوای امضای 
" معاهده بی‌قید وشرط که درآنجا حاضر 
بود » قبول نخواهد کرد. دکتر هاخا 
" و وزیر خارجچه‌اش از جا برخاستند ۰ 

3 یکی از سیاسنمداران دراین باره: 

تعریف میکرد : 

و - وزرای آلمانی فاقد رحم وانصاف 
بودند . چکسلواکی و وزیر خارجه‌اش را 
اطراف میژی که «قرارداد بکجانس»بروی 
آن ود » دوره کردند و بلافاصله متن 


قرارداد را جلوی او گذاشتند و قلم 
بدسش دادند و بی دربی باو میکفتند 
اکر از امضای آن ابا کند و یا کمترین 
مقاو منی در اینمورد از خود نشان دیگد 
«پراک» در عرض دو ساعت بمباران وبا 
خا یکسان خواهه شد . 

بالاخره پس از يك سکنه ناگهانی 
که برئیس جمهور علیل دست داد وبضرب 
نیشتر ها و آمیولهای یکی از بزشکان 
آلمانی حالش گمی. آمد» مجور شداآنرا 
امضا کند . در متن اصلی مقاوله نامه 
چنین نوشته شده بود : 

«برای حصول اطمینان از امنیت 
((و آرامش حمهوری حك‌اسلواکی » ابنك 
(رئیس جمهور کشور چك بموجب این 
«مقاوله نامه مقدرات ملت حك را دریده 
(وبه‌قدرت پیشوای رایش می‌سیارد.پیشوا 
(«نیز نیت باطن خودرا بیان داشته ومتقابلا 
(ملت جك‌را زیر حمایت رایش فرارسدهد 
«و استقلال کامل این کشور را تضمین 
(مبکند .)) 

هیتلر به هدف و عقیده شوم خود 
رسید ولی هرگز حساب نمیکرد چکونه 
میتوانست چنین حسابی بکند ؟ - که 
پایان چك‌اسلواکی یعنی شروع مرگ 
آلمان ! 

آری با خانمه حیات‌استقلال چکسلواکی 

پایان آلمان شروع شد . از سییده‌دم‌آنروز 
۱۵ مارس ۱۹۲۵ بود جاده چنک > 
غرقاب بدبختی » پرتگاه شکست درمقابل 
او دهان گشود - السته ان موضوعی‌است 
که ما امروز ميتوانيم بگوئيم - جاده‌کوتاه 
و راستی مثل «الف» در حلوی آلمان 
بدیدار شب . 

از لحظه‌ایکه هیتلر قدم در این راه 
نهاد دیکر نه فقط راه بازگشت نداشت 
بلکه دقیقه‌ای هم نمیتوانست درنسک 
کند . 

ساعت شش صبح روز پانزدهم مارس 
سروکله دسته های آلمانی در « بوهم ») 
و (مراوی» بدیدار شه وبی آنکه‌باکمترین 
مقاومتی رویرو شوند همه جا را است 
کردند . 1 


۹۸ 


یلیام شایرد 


بالاخره همان شب هیا توا ۰۰ 
سرمست از باده‌پیروزی‌قدمبخالدچکسلواکی 


نهاده و در آن شب نشینی تار یخی («براک» 


شرکت جوید . آن شب یکی از شبهای 
درازی نود که دحشیکری آلمانها برسر 
براک سابه افکنده نود . 

ناگهان در این موقع «شیپور احضار» 
نویل جمبرلن بصدا درآمد و کلیه رجال 
و سیاستمداران انکلیسی را جمع کرد. 
او قبلا نطتی برای روزهفدهم مارس‌درباره 
سیاست داخلی کشور تهیه کرده نود لیکن 
هماندم بسرعت آنرا عوض کرد و بادداشت 
هائی روی کاغذکرد بطوریکه موضوع نطق 
او بکلی باآنچه که قبلا در نظر داشت 
ایراد کند متفاوت و متفایر بود . آنروز 
اظهار داشت : 
-بما میکو یندتصرف‌سرزمین چکساواکی بعلت 
اختلافات داخلی وتشتت‌وتبرگیو بلواهای 
دائمی که در آن کشور وحود داشت کاملا 
لازم بود . آیا ریشه‌این بی نظمی ها و 
افتشاشات کجاست ؟ مکر نه اینستکه 
تحریکات خارجی هر دم باعت بهم ریختگی 
اوضاع حك‌اسلواکی میکردد ؟ آیا این 
آخرین حمله‌ایست که ببهانه های‌گوناگون 
علیه کشور کوچکی میشود ؟ يا اينکه باز 
هم نظاثر آن ادامه خواهد داشت . 

این حمله بمنزله اولین قدمی است 
که بسوی « در جهان هرکس که قدرتش 
بیشتر باشد » بیشتر تسلط دارد »)برداشته 
میشود و عاقبتی بس زیانبخش دارد » 
اگر کسی فکر میکند که کشور ما برای 
تیره نکردن و عدم اغتشاش اوضاع‌بین- 
المللی با چنین حمله‌ای مخالفت نکرده 
است کاملا دراششاه است . اصولا یکی 
از اشتناهات بزرگٌ همین بود که حلوی 
اين حمله سریع گرفته نشد . 

کسیکه کناب « نرد من » هیتلر 
را خوانده بود و يا نظری بوضع تازه 
(« ورماخت» دراسلواکی میکرد و دضع 
۳( کشور کوحك») 6 (( اسلواکی))را درنظر 
میگرفت بسهولت حدس میزد که سرنوشت 
آن بکجا خواهد انجامیه ومیدانست‌بزودی 
نام آن کشور در ردیف اسامی کشورهانی 


تلقی کن و خود با تمام قوا در برابر . 


که بایستی قربانی مطامع پیشوا شوند . 
درخواهد آمد . چمیرلن نیز مثل همه . 
مردم کاملا براین امر وقوف داشت . . . 

روز سی و یکم مارس یعنی شانزده 
روز قبل از ورود هیتثر به((براکنجمبرلن 
طی نطقی در مجلنی عوام انکلستان اظهار 
داشت : 

هرگاه اعمال تهدبه امیز 3 
تجاوز کارانه‌ای مستقیما لهستان را بخطر 
اندازد و دولت لهستان آن را حیاتی 


متجاوزین ایستادگی نمایددو لت‌اعلیحضرت 
پادشاهی_انکلستان از انجام هرنوع‌کمکی 
که از دستش ساخته باشد نسبت به دولت 
لهستان فروگذار نخواهد کرد و ضمنا 
باید براین موضوع علاوه کنم که دولت 
فرانسه نیز بمن احازه داده است که 
در این جاصریحا نظریات آن دولت را 
که . همکامی با ما است اظهار تس ۲۳ 
دولت فرانسه هم از بذل‌هرگونهمساعدتی 
در اين مورد بدولت لهستان دریغ نخواهد 


کرد . 
(( پیمان فولاد )) 
نطفی چمبرلن مثل توپ در تمام ۱ 
دنیا صدا کرد » دیکناتور آلمان از ! 
شنیدن این خبر و تضمینی که دولت ا 
انگلستان و شخص حمرلن از استقلال | 
لهستان در مقابل نمایندگان مجلس عوام ‏ 
انکلستان کرده بود » سخت عصیانسی | 
شد.و یکی از آن «کریز»‌هائی که معمولا 
در موارد خشم باو دست میدهد » عارضش[ 
شد . 


کسی که در آن حلسه حضورداشت 
ر خود شاهد عینی بود تعریف کرده 
است که هیتلر بی اختیار شروع بقفدم 
زدن در اطاق کرد » جهره‌اش از خشم! 
برچین شده بود : با مشت روی سطح 
مرمر ین میژ میکو نید و در حالیکه روی| 
یی اس ۳ 
کشید : 

- آشی برای انکلیسها خواهم : 
که يك وجب روغن داشته باشد! 


این جمله‌ها بگوش همه آشناست : «اين موضوع تنها بحافظه مر بوط 
است .... او يك نابغه نیست . فقط هرچه را خوانده است بیاد دارد .....» 

از وقتیکه بیاد داریم » حافظه دربرابر هوش همین نقش درجه 
دوم را داشته است . هوش هميشه در سطح بالاتری بوده است : حافظه را تنها 
يك استعداد مکانیکی دانسته‌ايم که شایستگی افراد. برجسته را نداشته است 
و همواره با تحقیر بآن. نگر بسته‌ابم 

اگر دیروز میپرسیدند که اختلاف بین انسان و حیوان از لحاظ 
روانی چیست ؟ بطور قطع جواب چنین بود : «هوش» . اگر امروز چنین 
سوالی مطرح شود و بپرسند » بین انسان و ماشینهای الکترونيك که اینهمه 
اب در انشتباز هار می‌طن‌ازنه اه تما ئل یغر نم ریاضی زا جل. میکنتد ۰ ؛ 
ست ؛ «خواب و اند شرا این باشد ۱۶ «هوش اشگرفب"انمان »و 
نیروی خجیب تعقل او . » 

شاید در تعوان :اند کفته شود « حافظطه عجیب. انسان "است .که 
برتری رفابت‌ناپذیر او را محرز میسازد . » 

این نظریه بی‌شك بسیار شگفت‌آور است و از وقتی بمیان آمده 
استاسکه ماشینهای عحیب الکتر ودنینی ظهور کر دها ند و بطور روزافزون 
نوانسته‌اند ‏ عهده‌دار کارهاپی گر دزن که تا دیروز تنها در حیطه قدرت 
اسان بوه 
۱ این ماشینها » « مغزهای الکترونيك » نامیده میشوند و میتوانند 
بسرعت کارهایی بکنند که پا از عهده انسان بیرون است و يااینکه برای 
را تا ۱۰۰۰ رقم اعشار بدست دهند » زبان انگلیسی را بفرانسوی ترجمه 


مالیاتی و میزان بدهی انان را تعیین کنند و بهترین راء را برای مبارزه با 


ی 
9 ۱ 


ار ی و اقتصادی بدست دهند ۰ و الکت و نيا م ال 


دشوار را با سرعت زیاد و بی‌اشتباه حل میکنند و بحق ماشینهای « منفکر 


و منطقی » هسنتند . 

ی کف و به تقل بسیی ۰ ۱ 
اش ون قطم مقلوت الک نیت شید است ر 

دار قلمر و رپاضیات » مغز الکترو نيك در چند دقیقه محاسباتی را 
انجام میدهد که شاید يث نفر ریاضی‌دان در چند نسل بتواند از عهده بر آید. 
درمسائل اقتضادی و نحجزبه و تحلیل های آدیی 6 ظررفیت کار ماشینها و 
مدار کی . که بهنگام کار با نها استناد کش . بقدری زیاد است که انسان 
تا کنون جرأت نکرده است » نچنین اقداماتی دست زند. بطوریکه اشاره کردیم؛ 
کف را تها قت ماه با بای است ۶ 

در قلمرو تعقل و منطق نیز . مغز الکترونیکی خود را بسیار 
شر دعر و کارا مدق از هوش ابا ین نشان دای ات ۱ باو جود اینها » ما به 
برتری مفزی خود نسبت بماشین اطمینان کامل داربم . این برتری قطعی » 
بیان تا 

نخست به‌بينيم » ۱ «ظرفیت» حافظه کاملترین مغزالکترو نی 
با حافظه يك انسان متوسط در چیست . 

حافظه‌های مصنوعی 

اينك که حافظه بابد درمورد ماشین نیز تعمیم پابد » دیگر تعریفهای 
خالص روانشناسی. کامل بنظر نمیرسد . لالاند 1212806 در «فرهنگ‌فلسفی» 
از. حافظه چنین تعریف میکند : « آنچه از گذشته در نهاد يك موجود زنده 
بجای مانده است . » اگر باین تعریف عمومیت بدهیم » می‌بينيم که جز 
« انباشتن دانسته‌ها یا اطلاعات » چیز دیگری نیست . 

این انبار ممکن است بصورتهای گوناگون عمل کند . در زمانهای 
سیار قدیم » هنگامیکه يك چوپان هندی گوسفندانش را می‌شمرد و هربار 
رکه همه اتکشتان"دستش را خم میکره » يك ستله کنار میکذاشت ۰ 9 
باك حافظه را تشکیل میدادند . ذخیره اطلاعات بطور قطع میتواند بر 
مبناهای‌مختلف و بطرق متفاوت باشد . اما چگونه يك چنین مجموعه بیشماری 
از آ گاهی‌ها که انسان در طول حیات خود بدست میاورد » در مغز جای 
از نا وه برای . روشن کردن این مسئله بکوشیم . بهتر است 
به‌بينيم يك انبار اطلاعات چگونه میتواند باشد . 

يك وسیله مکانیکی را تصور کنیم که بتواند دو وضع متفاوت 
داشته باشد : مثلا کلید برق که بتواند قطع و وصل شود . با يك ووار 
مغناطیسی که آهن‌ربا شود یانشود ؛ چنین ن ابزاری تتها میتواند ب و 
آ گاهی يا و احد اطلاع طمنافصدمعصزنن «زو»» «لآ را بنمایاند : چنین چیزی 
هست پا نیست . چنین پیامی بالفبای مرس خط است با نقطه . چنین نقطه‌ای 
ازيك تصویر » سیاهست یا سفید . 

هر عکش از تعداد بیشماری واحد ا گاهی درست شده انست . بت 
نصو بر روزنامه که نك نکه بنظر میر سد » از هزاران نقطه سیاه و سفید 
(واحد) بوجود آمده است . هريك از تصویرهای تلوبزیون شامل ۵۰۰ر»۰٩‏ 


۱ 1 


وا ات و حون هر تانیه ۲۵ تصویی بدتبال هم می‌ایندا و جای یکدیگر 
را ون در هر انیه ۲۲ میلیوّن واحد آگاهی 
۳ اک فر ناف ما این همه اطلاع جای نگرفته است 
درحافظه ما هیچ تصویبری با همه حزئیانش و حجود نداره مغز ما بو سیله 
يكك مکانیسم کاملا مررموز 6 مانند يلك کاربکاتورست خطو ط اصلی تصو بر 
۱ 


شکل ۱ 
نخستین مغزهای الکترو نيك شامل يك نوار مغناطیسی است . نقص بز رک 
این دستگاه اینست که برای یافتن هر اطلاع » همه نوار باید باز و بسته شود. 


ساده‌ترین حافظه‌های الکترونياك شامل يك نوار مغتاطیسی ا 
(شکل ۱) . بالا بردن ظرفیت چنین حافظه‌ای بسیار ساده است و تنها ین 
بطول نوار افزود . اما بهمین ترتیب , زمان لازم برای یافتن يك اطلاع در 
نوار افزایش می‌بابد و" باید.دهها و صدها متر را باز کرد و بست تا باطلاع 
ت ی قا قما 

این حافظه يك بدی یا خطی است و حافظه‌های دوبعدی یا «سطحی » 
جانشین ان شفه است (شکل ۲ . این نوع حافظه دارای يك استوانه است. 
روی هر مو لد استو نه 6 اطلاعات بطور خطی ثبت . شده ۱ نشانی « 
هرآ گاهی را ( یعنی محلی که باید برای یافتن اطلاع با نجا مراجعه کرد ) 
و تن زاو به چرخش و و محل در روی مو لد استو آنه 
میتوان یافت . 

سیس حافظه های «چهار چویی » پد‌بدار شد . چهار چوبها دارای 
سامت توان هیا هر سطقه قریت ۸ دونین میگنرد (رحکل 1۳ 
شکل ) . هرچهار چوب دوبعدی است ولی چون روبهم قرار گیرند ۰ يكث 

اب تجو دا میا ورن (شعل ۵ دواین نستگاه بای نافتشس اسانی 
هر اطلاع » بهسه بعد احتیاج است . بدین ترتیب که ابتدا باید معلوم شود. 
اطالاع در کدام هار و ب‌است وفر از جهاز چوب نیز محل آن باید بادو بعد 
۱ مشخص شود . 
3 دراواخر همان کته درآزماشگاههای رورت آخرین حافظه 
های ساخته شده (حافظه های فیلمی) مورد |زمایش قرااز 
حافظه فیلمی چگونه :وا وا :یکین ٩‏ 
اد این حافظه روی اصول حافظه‌های فربت ساخته شده است ودارای 


۱ 


يك شبکه شطرنجی از سیمهای هادی است . محل تقاطع این سیمها ۰ بجای 
حلقه‌های فربت بکار رفته است . اگر از دو سیمی که در حلقه فربت متقاطع 
میشوند » جربانهاین بگذزد وضع مغناطیسی آن بهم میخورد. . ولی اگر 
از درون یکی از اين سیمها عبور کند » چنین تغییری روی نخواهدداد . 
درحافظه فیلمی ( اشکال ٩‏ و ۷ ) بجای سیم . نوارهای بسیارنازك 
مس زو فیلم شانده لها دی شیا هی هه ۱ دیگری افقی 
همدیگر را قطع میکنند . یکی از این شبکه‌ها ۳۰ خط و دیگری +4 خط 
دارد : روی این شبکه‌ها » بروش «تبخیر درخلاغ: 6 بت فش سیا از 3 
فر یت ( آهن ۳ افروده شده است .. این قشر بقدری نازكگ است که 
از ۱۵۰ اتم نجاوز نمیکند و ضخامت آن از طول موج نور بیشتر نیست . 


شکل ۲ 
حافظه دو بعدی جانشین نو ار مغناطیسی شده است . اطلاعات مورد 
نیاز بوسیله ن وکهای مخصوص روی استوانه مغناطیسی ثبت میشود . 


چهارچویها دارای حلقه‌های فرت‌اند , ازمیان هر حلقه فربت دورشته 
میگذرد 


شکل) 
برای بهتر نشان دادن حلقه‌های فریت و سیمها ی از کل در ود 
شده است . 


بهمین ترتیب‌سطحه‌های پسیار ریز فریت (شجل:() درهمه‌چهاررا ءهای 
خر هادیٌ کار "گذاشته شده‌اند . اینها نقش حلقه‌ها را » در جتافظه های 
سهیعدی تلاسيك عهته. دازند . وقتیکه عبور دو جریان روی آنها متقاطع 
میشود » وضع مغناطیسی این ضفحه‌ها .بهم میخورد . 

درحافظه‌هایی که در زوریخ آزماش شد ء زروی هر لوحه کوچك, 
6 رشته افقی و +۳ رشته عمودی وجود داشت که دارای ع ۲۳۰ محل تقاطع 
بود . ابعاد هر کدام از اینها ۷۲۵ره در بر میلیمتر بود . توانسته بودند ٩۰‏ 
محل حافظه را در هر سانتیمتر مربع چای دهند . این مقدار نست‌بحافظه‌های 
قبلی بسیار زیاد بود . 

اما بهرترتیبی که این حافظه‌های مصنوعی را بوجود آوریم » همیشد 
بنظر میرسد که مقدار اطلاعات انباشته شده‌در باث حافظه‌مکا نیکی یاالکترونی 
نست با نجه انتظار داریم وتا 5 محدو د اشتی و درمقا سه ۳ اطلاعاتی که 
میتوارند در مغز انسان جایگیرد ۰ قانجیی تاست ۱ 

زست شناس پبوندی مت 1۲1۷062 1301 معتقد , است + ۸5 
مغز انسان بر دوره زندگی خود*۱۰۱ ( يك میلیون میلیارد ) واحد اطلاع 
را ثبت میکند . 

بطوریکه در زوریخ دیده شده . در کوچك کردن ابعاد جافظه‌ها 
مو فقیتهای زیادی دداست آمده امه : باوجود این » بزحمت تو انسته| ند در 
حجم ۱۳۰۰ سانتیمتر مکمب که برابر حجم مفز انسان است » هر۲ میلیون 
9 ۲ کاهی را بش خیرم کنند . با توجه باینکه همه مغز انسان بحافظه 
زوشن مشود :. 

پس حافظه انسان برچه پایه‌ای قرار دارد ؛ 
۱ مغز در حدود ۱۲ میلیارد سلول عصبی دارد و چون تعداد ۲ گاهیهای 
انباشته شده درمفز بيك میلیون میلیارد میرسد » نمیتوان گفت که هرسلول 
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بآ 3 


جنپ وف 
۶ و کج )مس هووءه 


مگ مه که م4 
2ج 
۰ 5 ۵ وج بو > 


تنها يك اطلاع را ذخیره میکند ۰ ضمنا اينهم منطقی نیست که يك سلول 
مغزی بتواند ۱۰ با ۱۰۰ حالت مختلف داشته پاشك ‏ طاحه بااین فرض هم 
ظرفیت حافظه توانای انسان پر نمیشود . 

پس چه ؟ درنتیجه بررسی ها دفیق انم پاین نتیحه رسیدند 

نظر به یه هلگ هیدین در وی حافظه توارثی و خاطره ها سیارجالب 
است و بعدا شرح داده میشود . 

ملکو لهای حافظه 

چگو نه دانسته های نیشمارا ؛يگ انسان میتواند در ژنهای سیار ر یر 
سلولهای جنسی گرد آید ؟ درسال گذشته » باین پرسش بیار مهم جواب 
روشنی داده شنم ات 


امی‌وز بطور دقیق میدانیم که ملکو لهای درشی ‏ بسا[ و .۸ 
( ایا کیا ریبو خی کاشیا ۳ 020 296 ( 
آنهارا میتوان بيك نردبان طنابی بسیار دراز تثبیه کردکه پله های آن 
دوشکل متقاوت. داشته:,باشد .بعضی, از یله ها از املکول این مت ۱ 
مصنصط بزط) -عصنصع0 ۸ و بقیه از ملکول گو انین سیتوزینع07]0810- عطتصویی 
ساخته شده‌اند . تغییرات متناوب این‌سلولها . که شبیه تغییرات خط ونقطه 
درالفبای رش است(۱: « بر نامه» هررموجود زنده را می نو سد . 
چگونه"باچنین الفبایی ژنها میتوانند اينهمه اطلاعات لازم‌را دربر بگیر ند؟ 

کروموزم های سلو لهای انسان 1 ِ م۱ 

ژن ساخته شده‌اند . هر کدام از این ژنها يك سلول درشت ا . د . ان است که 
۱۰۰۰ پله دارد ۰ با کمی نو حه درمی‌بابيم که ابر دو نو ع میتو انند 
زبانی (ازنوع مرس) بوجود آورند که شماره علابم مقدماتی آن 
۱ باشد 2 بااین علایم‌میتوان بزبان امر‌وزی 
يت ۳ بزرگ ی بو جود آوره : 
معهذا این ظرفیت هنوز از امکان حقیقی ژنها بدور است . 

زبان انسان » بانوشته ان » علایم‌بسیاری را بهدر میدهد . کلمه‌های 
ما بطور متوسط شامل حرف است و سمحرف برای نوشتن همه انها کافی 


اسرار حافظه ۱۰6 


اش بااین حساب ء شماره تر کيبهای سهحرفی که بتو ان با "حرف الفبا ساخت 
تفه عیلی پیش .از کلمات "بان مامت :دا کر اتخواهيم 
صررفه‌جوبی بیشتری بکنیم » تنها باتر کیبهای دوحرف , بطور نظری میتوان 
پلشین ان ۰ ۰ ۱۰ اطلمه بای و آنهارا درمفاهيم متعارفی بکار برد . 
بااین ترتیب » .اگر روش بسیار مناسبی اتخاذ شود , متنی که با 

علایم دو گانه کروموزومهای انسان بوجود می‌آید » باچندین صد هزار وحتی 
ملیو نها صفحه دایرةا لمعارف‌تطبیق‌میکند 

ان درصو رنی است که تنها تغییر ات دو نو ع ملکول درطول نوارژن 
مورد توجه قرار گیرد | گر طبیعت‌با جابجا کردن بسیار جزئی چندانم 
علایم مخصوصی روی این ملکولها «بنویسد» ؛ در اینصورت. ظرفیت‌اطلاعاتی 
ژنها فوق تصور خواهد بود.. .. 0 

سلو لهای عصی و طرز کار :ملکول های حافظه 
- چگونه ملکولهای ].د.ان اطلاعات خود را بموجود حددد منتقل 


موس زب 


۳ 


ین شمکل و شجا ۷ اصول حافظه 
فیلمی را نشان میدهند . اصول این 
دستگاه با چهارچوبهای دارای حلقه 
های فریت یکسان است . اما بجای 
سیم ها . اثر ساده نوار های سیار 
نازك سی بروی يك ماده پلاستیکی 
قرار داره ۰ 


۱ 0 ۸ ۳ و 


۹ 


در دومرحله پیاپی : اپتدا 1.د.ان سبب ابجاد ملکولهایی میشود 
۲ که درساختمان شبیه ۱:ار.ان ۸۳,۲ (اسیدر و نو لك ) است.. این ملکو لها 
۱ "که بطور شناوی در نردبان قرار گزفته‌اند » همه اطلاعانی که ۲.د.آن دازد 
۱ درخود توجود میا ورند ۳ در حالیکه 1 ای در رگ هسته سلول 
۱ قرار دارد » ۲.ار.ان میتواند در درون سلول بحرکت دراید و بطرق‌مختلف 
1 فرمانهای خودرا عملی سازد . این فرمانها بطور مستقیم عملی نمیشو ند . 
۱ بلکه بوسیله پروتئین مخصوصی که ملکول ۱.ار.ان تولید میکند » بطریق 
شیمیایی اجرا میشوند . ۱ 

بزای اینکه مسئله بهتر" روشن شود؛ مقایبه‌ای باتهیه صفحه هیای 
گرامافون بعمل میاوريم . برای ساختن صفحه . اپتدا قالب «نر» را که 
۲ بسیار گرانبهاست میسازند و آهنگهای موسیقی را بصورت شیار هایی بر آن 
۱ حث میکنند سپس از روی قالب «نر» دهها قالب «ماده» ساخته میشود وبا 
۲ هر کدام از قالیهای مابها نی صدها اه ان اتمه بو ود رای 
1 قا لبهای «(ماده» برای حفظ فالب اصلی تراتها ۸ روز است و همچنین 
۳ صفحه های ساخته شده کاملا بانمونه اصلی تطبیق میکند . اگر بجای قالب‌نر 
از همان ابتدا » يك قالب مادة ساخته میشد و برای درست کردن صدهاهزار 
۱ صفحه مورد استفاده قرار میگرفت . قالب بسرعت فرسوده میشد و مخبارج 
سنگین ایجاد قالب اصلی بهدر میرفت . 

درمو رد ملکو لهای آران و ای ۳ یمین نحو است . ملکو لهای 
].د.ان شامل سرمایه پرارزش ورائت هستند که باید به‌نسلهای بعد منتقل‌شود. 
از اینروز اینها نباید همه ملکولهایی را که برای بقای اختصاصات توارئی 
لازم‌اند » بطور . ستقیم بسازند . ملکولهای ۲.ار.ان که «رونویس» آنهایند 
این وظیفه رابعهده میگیرند و درست نقش قالبهای ماده را بازی میکنند. 

آاشیکار: شیاه اس رکه در دوره جنینی و سپس در ماههای 
اول پس از تولد , فعالیت ملکولهای ا:ددان و ۱.آن‌ان شبار شدید اسب 
دار تمام مدتی که موجود جدید تشکیل میشود » باید انتقا لهای توارثی اجرا 
«گردد و ایجاد قسمتهایی از ملکولهای آ.د.ان‌که وظیفه جمعآوری ویدار 
اطلاعات‌را بعهده دارند : باید شدیدا زیز مراقبت قرار گیرد:. این کار: در :. 
سراسر دوره حیات يكث موجود, زنده نیز .باید دنبال شود . زیر! سلول‌های 
اعضای مختلف بدن‌ما برای هميشه دوام ندارند و وقتی پیر شدند . سلولهای 
حذینی ما نفین: آنها میشونه + ازافندو ۰ -تجدین ناختمان برونی ۲ ۱ 
باید پیو سته کنترل شود : 

بااٍین همه » دربدن ما و و جود ی که توانابی تکتیر رااز 
دست داده‌اند . اینها سلولهای عصنی‌اند . ما باتعدادی سلول عصبی بوجود 


اسرار حافظه ۱۰۷ 


زيم و اگر پمضی از آنها بمیرند » هرگز سلول دیگری جای آنها را 
0 ی ای و و مایت 
ست . این سلو لها هر گز دوباره بوجود نمیآ بند . 
در سلو لهای عصبی چون تحدین. ساختمانی نیست. که کنترل شود ء 
ملکو لهای آ.د.ان و ۱.ار.ان تقریبا همینه بیکارند . ازاین‌رو » شاید تصور 
شود که در سلولهای عصبی این ملکولها روبه‌اتعطاط میروند و نسبت به 
ملکو لهای درون سلولهای اعضای دیگر بدن اشخاص بالغ » در سطح پایین‌تری 
ی موشوع دیده مینود و بخصوص در سلولهای 
فان سوئدی 0 پس‌از تقریبا ده سال مطالعه روی‌ملکول 


۱ های ان سلولهای عصبی تن ار ان که اطلاعات مر بو ط بحافظه‌ما؛ 


در درون این سلولها انباشته میشوند . بعقیده این دانشمند » درست بهمان 
طرزی که اطلاعات توارثی در ملکولهای 1.د.ان ثبت عسکر-دان , اطلاعات 
مرپوط بحافظه نیز در درون ملکول ۱.ار.ان انباشته میشوند . 


رب ای وه ری 
۱ 


1 
((ع کیک کیت ) 6ضن مفمط صجمي 
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اگر آزمایشهای اخیر انجام نشده بود . نظریه های هلگرهیدن 
کاملا ذهنی بنظر میرسید . ولی با آزمایشهایی که چندی پیش در انگلستان . 
روی کرمهای آبی بنام پلاثر تفقصقام (شکل؟) انجام گرفت . 

نه ممکن است در مورد جانوران ابتدایی که حتی مغز هم‌ندارند» 

از از صصت 13 ِ 

تااینجا اینطور استنباط ميشد که گفت و گوی مادرباره حیوان های 
عالی و آخرین ماشینهای الكترونيك است . و حالانکه جانوران پست نیز 
واجد حافظه‌اند . حافظه تنها بسلولهای عصبی وابسته نیست ‏ بلکه درسلو لهای 
متمایژ نشده موجودات ابتدایی نیز حافظه وجود دارد . 

بهترین دلیل این موضوع داستان جنینگز وعطنصدهی واستانتورها 
0 است . 

دراغاز این قرن دانشمند امریکایی ه:س. جنینگر باپی گیری‌ببطالمه 


۱۰۸ کیهان هفته 


زندای بر و تو زوئر‌ها 2( پرداخت : او باین نئثیحه رسبد که 
میتو ان انفوزو ارها ۱7۱ را » نوعی (انر بت کرد» و بطریق‌عادت 
0 یر ار ادی درآ نها بو جود آورد ۰ دراین زمینه وضع‌استانتور 


تاک 


باانجام ازمایشهایی روی کرم ابتدایی 
پلانر در نله دس صحت 
نظریه های مقز:شناس و زیت شناس 


۶ 


سوئدی هلگرهیدن بتحقق پیوست 


اب نف , انفوزوار نسبتا بزرگی است (میلیمتر) که‌بیشتر درآب 
گلدانهای گل دیده میشود . این جانور يك سلولی . بسبب شکلش که شبیه 
شیپور است ».این ناه زا بخود کرفته است (استاتتور یی ۱ 
تیه هد باشد:: : :فهر مان جنک توا 1۳006 تیر که هنای رسای وت 
بدین نام بود) . اگر کرد قرمز رنگی را که‌از ره انجیر هندی میگ ند 
درابی که استانتور ها زنناگی میکنند بر يزیم 6 استانتور ها بی‌در نگ دانه‌های 
رنگین را می‌بلعند ولی باشتاب بکمك مژه‌های لرزان خود » جسم خارجی 
1رار دهندهر أ بیر ون میآنداز ند ِ 
بااین دانه‌ها روبرو میشوند » شیپور خودرا بهم میکشند و از بلعیدن دانه‌های 
له ات و فاقد سلول عصبی اند و از لحاظ جانور شناسی جر ء پست‌نر ین 
جانورانند » این مرحله تربیتی را باموفقیت میگنرانند . 

این قبیل اعمال درباره جانوران پریاخته‌ای نیز که اندکی تکامل 
یافته‌اند » بکرات انجام شده است . 


۱ ی ونطلاع۸ (که بصخره های ساحلی می‌چسبد)» پس 
از چند بار نحر به «میآ موزد» که بهنگام قا یش نور وصع خود را تغییر 
ند‌هد . درحا لیکه دراو لین تحریکهای نورانی خودرا کاملا جمع مییکرد ۰ 
این آزباش و ۳ بالان ۳39921200 (جانور بت کوچکی که در 
دام اسب ۳ ی رهز 0 میندازند خر وی را 


ش آزمایش ‏ 
/گروهی از زیست شناسان دانشگاههای روچستر ۳06696۲ 
112 آزمایشهای نتیحه بخشی درباره پلاثر ها انحام داده| ند. 
]| و*چستر رای ای 
کل )٩‏ کرم آبی ابتدایی است که اگر بدونیمه شود » در 
۲ داد درو در نیمه لو آن 0 ی . و 7 2 کرم کامل 
۱ و هد : ات وان و ئیدر 0و تب و شیرین 
1 *#پسپب چنین خاصیتی :که دار ند دراینگونه آزمایشها بکار 
ده قبیل جانوران را بيك جر کت غیرارادی عادت دهیم» 
تردن آنها وضع جالبی پیش می‌آید . کرمها را طوری‌تربیت 
8 روشنایی شد ید میگ تن این عادت بدبن ترنئیب بو جود 
2 ظرف » چراغ پرنوری میافروختند و همزمان با آن » يك 
ر آب بو جود میآ وردند . سس ازاینکه این کار ۰ن۲۰۰ 
؛ پلانز ها از تور مي کر‌پنتتیا » اگرچه تخلیه الکترینکی 


ود ان حرکت غیرارادی را بخو بی حت هريك از آنهارا 
دوف س:» دمی بوجود اورد و دم‌سری و نوی أ ع هفته. بجای يك 
کرم دو ثر و جود ۳ وقتی ایو دورا مورد مات قراز اد له 1 
دیدند که هردو کرم خصلت «پدر» راتارت ین رها میک لا : 

نیمه‌س که غده مغزی وحافظه داشت » طبیعی بود که این عادت 
را حفظ کند . اما نیمه دم . که تازه سردرآورده بود » چگونه از ابن‌حر کت 
اه نود نله انیا غیر عادی بنظر هیرسید*: 

بااین آزمایش آشکار شد که جای حافظه تنها غده مخزی نیست . 
تجربه. بسیار جالبی بود . اما آزمایشی 49 , دز دانشگاه روچستر بدنبال ‏ آن 
تا شا ۱ جالنه "کر بود. ۱ 

يك دسته پلاثر را که قبلا تربیت شده » دونیمه شده و دوباره 
ی و مر 1 
دادند . يك گروه دیگر را که مثل گروه اول همه این مراحل را 
گذرانده بودند » در ظرف ی ۳ دادند . آب‌ظرف دوم شامل مقدار 
ناچیزی ریبونو کلثاز ععهم۲0001 بود که آنزیم 102718 
تباه کننده‌است و بخصوص ا.ار.ان را ازبین می‌برد . 

زیست شناسان بانجام يك رشته آزمایش در روی کرمهای گروه‌دوم 
دست زدند (یعنی کرههیای. که ذر اب شامل ریبونو کلتاز ژند گی میکزدند) 
و باتعجب دیدند » کرمهای نسل جدید که از سررکرم اصلی بوجود آمده‌بودند 
عادت قبلی را دارند . ولی آنهایی که از دم کرم اصلی بوجود آمده بودند » 
تربیت خودرا پیاد ندارند ! 

ازاین تجربه ها اين نتیجه بدست آمد که در سلولهای متمایز شده 
دم » وجود حافظه به بودن ۲.ار.ان یعنی اسید ریبون و کلئيك یک تور ۵ا وه 
(البته در سلولهای مفزی چنین نیست) . 
۱ این تجر به ها نشان داد که نظربه های هلگرهیدن کاملا درست‌است 
وزست شناسان بمخل دقیق حافظه پی‌برده‌اند . 


۱۰۸ کیهان هفته 


رید پر و نو زوئر‌ها ( پرداخت , او باین نتلي | 
1 انفو زو ارها ۱۹ را . نوعی «تربیت کرد»خم 


1 پاک جر کت غیرد ارادی .درآ نها بو جوی ورس وا زمینه مس 
بخصوص جلب توجه ۱ 


نظریه های مغز شناس و ,, ...شاس 
سوئدی هلگرهیدن بتحقق پیوست 


استانتور » انفوزوار نسبتا بزرگی است (عمیلیمتر) که‌بیشتر دراب 
گلدانهای گل دیده میشود . این جانور يك سلولی » بسبب شکلش که شبیه 
بدین نام بود) . اگر گرد قرمز رنگی را که‌از حشره انجیر هندی میگیر ند 
رای که استانتور ها زدناگی میکنندبريزيم 6 استانتور ها بی‌درنگگ دانه‌های 
رنگین را می‌بلعند و لی باشتاب كمك مژه‌های لرزان خود سم خارجی 
آزار دهندهر أ بیر‌ ون می | نداز ند ۰ 
بااین دانه‌ها روبرو ميشوند » شیپور خودرا بهم میکشند و از بلعیدن دانه‌های 
امطبونع, خودداری. میکنند. . این موجودات. که تنها از يك تلول ( 
شده | ند وفاقد سلول عصبی آ ند و از لحاظ جانور شناسی جر ء پست‌نر ین 
جانورانند » این مرحله تربیتی را باموفقیت میگنرانند . 

این قبیل اعمال درباره جانوران پریاخته‌ای نیز که اندکی تکامل 
یافته‌اند » بکرات انجام شده است . 


۱ مثلا کتینی وتصناع۸ ( که بصخر_ه های ساحلی می‌چسبد)» پس 
از چند با تجر به «می] موزد» که بهنگام تایش نور وضع خود را تنغییر 
ند‌هد . درها لییکه دراو لین تحر_یکهای نورانی خودرا کاملا جمع مییکرد ۰ 
این آزبایش مرو با بالان 310( (جانور ی کوچکی که در 
داده است . ۳/۵ 7 ۱ ان ی ۱۳ را 
جمم نکند 


اسرار حافظه ۱ ۹ 


اثبات بو سیله آزمایی ۰ 
- اخیرا ۳ از زست شناسان دانشگاههای روچستر ۲ماععط۳0 
ومك گیل 2۷20-11 آ زمایشهای نتیجه بخشی درباره پلاثر ها انجام داده‌اند. 
ایناك ازمایش روچستر را بررسی می کنیم . 
مه بان بافدم میروید و هرت و گنل 
درمی ید . حتی اگر آنرا بچند تکه خیلی کوچك هم تقسیم کنیم » , همین 
ان امد روی مبدهد . این‌حیوان و تیدر ۱:2۹ 7۳ دراب شیر ین 
ند کی مت‌کنل 4 سب انیت که دار ند دراینگونه آزمایشها بکار 
میر‌وند . 
وقتی این قبیل جانوران را بيك جر کت غیرارادی عادت دهیم» 
پس از تکه تکه کردن انها وضع جالهی پیش می‌اید . کرمها را طوری‌تربیت 
کرده بودند که از روشنایی شدیذا میکر پشتنن « این عادت بدین ترنئیب بو جود 
آمد که دربالای ظرف » چراغ پرنوری میافروختند و همزمان با آن . يك 
تخلیه الکتریکی در اب بو جود میا وردند . پس ازاینکه این کار ۲۰۰۰۰ 
پار تکرار میشد . پلانز ها از تور هی گر یشتتد: ‏ اگرچه تخلیه الکترینکی 
هم وجود نداشت . 
وقتی این حرکت غیرارادی را بخوبی آموختند» هريك از انهارا 
دونیمه کردند . سر » دمی بوجود آورد و دم‌سری . س از ء‌هفته بحای يك 
کرم دو کرم و جود داشت ۰ وقتی او دورا مورد آزمایش فراز دآدند » 
دیدند که هردو کرم خصلت «پدر » را دارند و از روشنایی می گریزند . 
نیمه‌س» که غده مغزی وحافظه داشت » طبیعی بود که این عادت 
را حفظ کند . اما نیمه دم » که تازه سردرآورده بود » چگونه از این‌حر کت 
غیر اراه‌ی آ گاه بود ؟ مسئّله بسیار غیر عادی بنظر میرسید . 
بااین آزمایش آشکار شد که جای حافظه تنها غده مغزی نیست . 
تجربه بسیار جالبی بود . اما آزمایشی که در دانشگاه روچستر بدنبال " آن 
اتام شد #اجالت کی بود , ۱ 
ِ يك دسته پلانر را که قبلا تربیت شده » دونیمه شده و دوباره 
ای تتیل پاک بوداف 9 بر طرنی که آن معمولی داشت قرار 
دادند . يث گروه دیگر را که دقیقا مثل گروه اول همه این مراحل را 
گذرانده بودند » در ظرف دیگری جای دادند . آب‌ظرف دوم شامل مقدار 
ناچیزی ریبو نو کلئاز ۱۹۵۱00۱۱۱ بو د که 0 27 
تباه کننده‌ایست و بخصوص 1.ار.ان را ازبین می‌برد . 2 
زیست شناسان بانجام يك رشته آزمایش در روی کرمهای گروه‌دوم 
دست زد ند (یعنی کرمهابی که درآب شامل ریبونو کلاز زند گی میکردند) 
و باتعجب دیدند » کرمهای نسل جدید که از سر کرم اصلی بوجود آمده‌بودند 
عادت قبلی را دارند . ولی آنهایی که از دم کرم اصلی بوجود آمده بودند » 
تربیت خودرا پیاد ندارند ! 
ازاین تجرربه ها این نتیجه. بدست آمد که در سلولهای متمایز تشده 
سافطه به بریی ادارا ان منی آسید رو نو کلنیاگ ستکی داره 
(البته در سلولهای مفزی چنین نیست) 
این تجر به ها شام دار کلاطر با علی علکرهیین:)کامال داست ابت 
وزست شناسان بمخل دقیق حافظه پی‌برده‌اند . 


۱۱ کیهان هفته 


حافظه درهمه سلولهای عصبی انباشته می‌شود .. ۱ ۱ 

درجانوران ابتدایی مانند پلانر ها » اطلاعات مربوط به حافظه 
روی ملکولهای ۲.ار.ان سلولهای‌سراسر بدن جانور ثبث است. ودر مقاسه 
باحیوانات عالی , سازمان حافظه این جانوران سیار ساده است . در این 
جانوران بآسانی میتوان جای اطلاعات توارثی ساده را در کنار حافظه ناچیز 
آنها پافت . ۱ 

وقتی بمقیاس حیوانات عالی میرسیم . سلولهای‌عصی تواناینی 
تکثیر را ازدست میدهند ۰ ۲.ار.ان این‌سلولها آماده فعالیت می‌شوند و حافظه 
در ساسله اعصاب مثمر کز میگردد . ۱ 

آبا میتوان گفت که حافظه ننها درهمغز متمرکز است ٩‏ 

تتوزیهای وارتیك تین نظری ایرآ میکتند قلر با تا ۲ 
این نظربه ها ؛ بعضی از پدیده ها مانند حر کات غیر ارادی را درست بحسات 
نیاورده‌اند . در ورزشهایی مثل اسکی و بخ بازی واکنش های غیر ارادی 
خیلی سریعتر از آنست که از جانب مغز باشد . اینطور بنظر میرسد که در 
اینگونه پیش آمدها ء حرکات غیر ارادی از فرمانهای محلی سرچشمه می گیرد 
و مربوط باطلاعاتیست .که در جریان تربیت عضلانی انباشته شده است . 

تئوری هلگرهیدن بطور کامل با این واکنشها تطبیق میکند : همه 
سلولهای عصبی قادرند که اطلاعات را در ۲.ار.ان خود انبار کنند و چون 
این ملکولها بمقدار بسیار زیاد در مغز متمررکز شده‌اند » اشتباهاً بنظر میرسد 
که نیروی حافظه در انحصار مغز است . ۱ 

رمز بزرک دیگری نیز که با ارائه تئورنهای حافظه کشف شد 
انتقال موروئی غریزه بود . جانور شناسان وزیست شناسان متفقاً براین عقیده‌اند . 
که غریزه » حافظه ایست موروئی . اغلب ضمن آزمايش محفوظات يك جانور . 
بطور دقیق نمیتوان محفوظات غریزی آن را از آنچه سپس فرا گرفته است 
جد! کرد . حافظه غریزی و حافظه واقعی کاملا بهم می‌آمیزند . درست مثل 
اینست که از يك مبنای :واحد سرچثنمه می‌گیرند . ۱ 

بادخالت دادن [.از.ان در مکانیسم حافظه » اسرار این دمن فا کار 
شد . باید پذبرفت که بسبب پاك رشته اعمال کاملا مرموز » اطلاعاتی که با 
بعضی رفتار های ی هکل و ان ناد مس ۲۰ ۳۰۱ 
موروثی منتقل میگردند و چون ۲.ار.ان وظینه دارد که اطلاعات را از 
آ".د.ان بگیرد » اطلاعات حافظه موروثی در کنار حافظه رشد پابنده حقيقی 
نفش می‌بنده . 

تاید تجربه های دیگری هم تئوربهای هلگرهیدین را ۰ بر مبنای 
اینکه در آ.ار.ان سلولهای عصبی جای داره » تأیید کند . 

حافظه انسان تقلید شدنی نیست ! 
آيا این امیدواری هست که با تقلید از مغز انسان » بتوانیم حافظه 

های الکترونیکی بوجود آوریم که مانند. مغز انسان کاز کنند ؟ 
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اسرار حافظه 11۹ 


هرگز چنین امیدی نیست . میتوان تصور کرد که صننت بتدریج 
بتواند اطلاعات بیشتری را در حجم کوچکتری جای دهد . اما دسترسی 
باطلاعات ذخیره شده بهنگام احتیاج » مسئله ‏ جدیدی را مطرح میسازه . 


با انن اطلاعات + با دهوازیهای فراوان«روبروفت و عشاء عمیق 


او نار 4۵۱ اصتعتو اشبت(: فلسفی نیز هنشت 

بدنیست که برای آشنایی با این دشواریها به قلمرو دیگر الکترونيك, 
یعنی رادیو یا تلویزبون سری بزنیم . صنایع نوبن نیمه‌هاوبها که بالکترونيك 
و اه افنه ‏ و اشستد است"آشکان سازها و تقویت کندده هاثت بمقیاش 
فوق‌العاده کوچك بسازه . آبا در آتیه دستگاههای بسیار کوچك رادیو ر 


هرگز . در حقیقت این دستگاهها باید همیشه با. چشم و گوش 


۳ ار دافته ناشند و انداره" آنها, ای پامقیامهانی که در خور حواشس 


انسان است » تطبیق کند : بلندگوی رادیو باید حجم معینی از هوا را 
بحر کت درآورد و صفحه تلویزیون نباید از حد معینی کوچکتر باشد . 
بهمین ترتیب پی‌ميبربم » يكك ماشین حساب یا بكثك مغز الکترونيك 
که بخواهند بطریق معمول اطلاعات لازم را بدست دهند , باید بامقیاسهایی 
وان انشان. انت / تباعنه شود #برالی ایتکه مفروضات ارم 


یس ۲ بلین با انکمت پزوی: تکبه سایق ضفحه آن قشار دجم 


و برای اينکه دستگاه نیز اطلاعات درخواستی را بما بدهد » باید يك ماشین 
تحریر را بکار تدای این ترتیب روشن میشود که در این دستگاهها هميشه 
باید اندازه های عادی حکمروا باشد . 

از ایرتیو 1 ارشاظ بافترت با اطلاغاتز ۱ که ۰ بمقیاس ملکوالت اس 
شه ان » همین لیست . : 

شیک زا میتو ان دو اطلاع را که بطور همانند در دو ملکول مختلف 
جا گرفته‌اند » جدا کرد ؟ وچه خواهد شد » اگر قرار باشد آنها را ازدرون 
يك ملکول بخوانيم ؟ عملا مسئله دسترسی باطلاعات ذخیره شده » مانعی برای 
مهندسان ماشینهای حساب الكترونيك شده است و از هنگام ساختن اولین 
دستگاهها تا کنون : خواندن اطلاغات يت حافظه هکانیکی همیشه خیلی بیش 
از مدت دستکاری این اطلاعات در داخل قسمتهای مختلف ماشین » وقت. - 


هنگامیکه در فوژیه گذشته در زوریخ » حافظه انقلایی جدید بسحنه 
آمد » دشو اریهای موجود سخت جلب توجه کرد . مهندسانی که در این قسمت 
به تحقیق‌مشغول بودندا » اعلام کزدند : «ساختن حافظه حای متراکم تری نیز 
مقدور است . اما در مورد خواندن آنها دچار اشکال خواهیم شد .» با همه 


ور تابن ار که تصبب مهندسان و . پژوهنهگان 0 رشته شده : هنوز 


نت ِ کیهان هفته 


نمیتوانند در ححم ۱۳۰۰ سانتیمتر مکعب که برابر مغز انسان است . بیش از. 
هر۲ میلیون عنصر اطلاعی را ذخیره کنند . بخاطر آوزیم که مغز انسان 
يك میلیون میلیارد اطلاع را در خود جای میدهد . 

بدین ترتیب ما بحق باید بحافظه عجیب خود ببالیم و هیچگاه امبد 
نداشته باشیم که بتوانیم بطور مصنوعی از آن تقلید کنیم . 

در مورد محاسبه و تعقل جریان وارونه میشود . این بار ماشینها 
هنتند که نیروی. تعقل اسان .را. بمنخزه. می گیر ند .برای: نها اهیت ‏ 
که مسئله چه باشد . شامل چند رقم باشد . مفروضات کم یا زباد باشد . بهر 
صورت ازما پیش میافتند . حداکثر کاری که ما میتوانيم بکنیم ایست که 
مداد بنست » برای حل مسئله آهسته پیش برویم . در حالیکه ماشین هر گونه 
مئله دشوار و تر کیب مبهمی را بلافاصله حل میکند*. 

انسان: که اینهمه بر حیواهامی اي پشی کته اس ۱ 
دور برایر تعقل. ماشین بخوه. با .ول حافظه ان با ۱۳ 
میلیونها واقعه و اثر را ثبت میکند و این کرداوری خاطرات است که روت 
عظیم ذهنی انسان را بوجود میآورد و ادراك تأثر پذیر او را نیرو می‌بخشد. 

میگویند که حافظه انسان برپایه «همکاری» عمل میکند . خاطره ها : 
یکدیگر را بروش کاملا منطقی و ابتکاری فرا میخوانند و در کار مغز 
صرفه جویی بزرگی بوجود میآورند . اطلاع مورد لزوم آنرا تدارك میکنند 
و مر نیروبی سیب ی بخسند ‏ : 

در مقابل این معجزه » جافظه مفزهای الکترونيك مسخره بنظرمیرسد. 
ظرفیت ناچیز آنها در مقایسه. بامغز نیرومند انسان » هنوز جنبه کم اهمیت‌تر 
قضیه است : ضعف بزرگی حافظه‌های الکترونی عبارت از ناتوانی واقعیانها 
دریافتن اطلاعات است . برای یافتن این يا آن «خاطره» ماشینها باید به 
دهها هزار واحد اطلاع سربزنند و از آنها بگنرند . کار آنها درست مانند 
کار دکاندار کودنی است که باید همه جارا بگردد تا جنس مورد نیاز رابیابد. 

" ظرفیت باور نکردنی حافظه انسان و امکان فراجعه سهل و ساده 

باطلاعات ذخیره شده در آن , پایه همه بناهای ذهنی ماست . این بناهاست 
که برتری ما را محرز می‌سازند و ما بوجود آنها مباهات می‌کنيم . همین 
نیروی همکاری کننده حافظه و روت عظیم خاطره است که به نقاش با 
نویسنده » به پزشك با فیزیکدان نبوغ می‌بخشد و اینها همه در نتیجه ساختمان 
شگنت انگیز ملکولهای [.ار.ان است که برتری واقعی انسان را مسجل‌میسازد. 


ترجمهٌ صمد خیر خواه 
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درنخستین نگاه هرکز بتصور نمیاآمد این خطوط ظریف که مانند نقوش‌بردر. 
برسنک کنده شده بقصد افاده معنائی‌بوده»باشد . ظاهرا جر يك کار تزئینی چیزی 
نیست » ولی در واقع آنها محتوی مطالبی‌هستند که بارسیان با خط خضود 


نوشته‌اند . اين خط چون از خطهای زاویه دار تشکیل یافته آن را خط گوشه‌دار 


مصصم؟ ز6جسن باخط میخی نامیده‌اند . 
حوینده حل این معما گرتفند (۱) بود .وی تصمیم قاطع داشت بهر قیمتی 
0 ۳۳606۳۱۵۲ 060۳۲2 - 1 


6 ۱ ۳ مزا ۲ ۱ ۱ ۱۱۱ 21 77 ۲ 
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شده این کره وا بکشاید » اما فقط يك‌کلمه از کنیبه رامی شناخت :آن کلمه (شاه) 
نود .اومتوحه شد که اين کلمه (شاه) درمتن بالا سه‌بار نوشته شده و وقتی کلماتی 
را که بیش از کلمه شاه قرار داشتند باهم سنجیه دانست که دوتااز آنها مشابهند . 
از طرف دیکر او میدانست که افوام کهن‌را عادت جنین است که همیشه بعداز 
اسامی‌شاهان اسم پدرانشان را میآورند پس چنین نتیحه گرفت که اسم يك بدر و 
يك بسر در نوشته فوق دوبار تکرار شده ولی کلمه‌ای که در جمله اول بعنوان 
بدر شاه زیدراین‌بدرو بسر ) آمده عنوان‌شاهی ندارد . 

س براو مسلم گردید که از این سهتن فقط دوتاشان شاه بوده‌اند »گرتفند 
توانشت با سنجشهای فوق نمای زبرین‌رابعنوان فرض مسئله قبول کند . 


اس شا 5 
شاه ۸ شاه ,9 . 


وسیس با روح _مندیکی که درآ لمانهاو جود دارد بمطالعه کب متعدد در 
تاریخ ایران پرداخت تا بتواند اسامی اين سه‌تن را بدست آورد . در میان شاهان 
ایران که پشت هم سلطنت کردند پدر وپسریکه شاه‌بودند ولی بسدر بزرگد (باعتبار 
بسر ) عنوان سلطنت نداشته داریوش و خشایارشا را یافت »باین حساب پس آن 
اسمیکه در کتیبه فاقد عنوان سلطنت بود بایستی ویشتاسب باشد که پسدر 
دار‌یوش بوده علیهذا حمله باین صورت‌روشنتر درآمد : 
۱ ویشتاسپ: :2 داریوش شاه 
اریوش شا ی ۱ 

با بدست آوردن این اسامی گرتفند تعداد زیادی از حروف میخی را شناخت 
الفبای میخی را بشناسد . چنین بود روشی که استاد بوسیله آن معمای فرببنده 
میخها وزاوّبه هاتی را که بادسیان کهن مطالب خود را در آن گنجانیده بودندگشاد . 
این سبك کار را غالب دانشمندانیکه بخواندن خطوط گهن دلبستکی داشتند بک‌ار 
بردئد و عمرها دراین راه صرف کردند . 

جویندگان این دانش گذشته از شوق و شور دانش پژوهی میبایسنی همان 
تیز هوشی و کنجکاوی را درخواندن کنیبه هامیداشتندکه‌کارآگاهان‌بلیس‌درخواندن 
خط دارند .ما دراین فصل خطوط قدیمی جالب توجه را معرف ی‌ميکنيم و در قسمت 
دوم خطو طی را که در حهان امروز بیش از همه مورد استفاده هن مطالمه 
خواهيم کد از ور : 
فکر نویسی با انديشه نگاری (۱) 

از زمانهای ماقبل تاریخ آدمی درخست و جوی وسیله‌ای برای ثبت افک‌ار 
و اتفاقات وانتقال آن مطالب بدیگران بوده است . اولین کوهش او دراین زمینه 


محصحصوع ۲060 1 : 


۳ 
۷ 
۰ 
۱ 


1 ٍِِ ۱102 
]۱۱ 91-3 


62۱۵ ۶ و > مس سس 
ززز 2[ ۱۱ 


متوجه نقاشی گردید . شاید منظور از تصویر گوزنی که در شکل دیده میشود این 
باشد که تصویر کننده میخواهدبه بیننده‌بفهماند که (من بشکار رفته‌ام ) 
خطوط هیرو کلیف مصری (۱) 

ابنست ترحمه متن هیر و گلیفی که‌درشکل ؟ ملاحظه میفرمائید ۰ (« ... که این 
فرمان با حروف مقدس » حروف مصری و حروف بونانی برسنکت سخنی‌نوشته شود و 
درتمام معاید . درجه اول » درچه دوم و درچه سوم در کنار تصویر شاه فعلی 
بمعرض دید مردم تذاشنه شود ِ(( 

9 ماد باه عط میعی یکی از قدیمترین اشکال خطوط در 


دنیا تلقی شود دراین خط هبروگلیف يك‌کلمه را نشان میدهد . متن فرق قسمت 


آخر کنسهایست نه در (رزت) (۲) کشف‌گردیده و جملات آن با سه دوع خط‌مختلف 
هیر و کلیف » دموتيك (۲) و بونانی (6) تحریر شده است وچون متن‌بونانی آن‌خوانده 
شد با مقابله خطوط خواندن هیرو کلیف آن نسبنا آسان گشت و باین ترتیب (سنک 
روزت) مفتاحم خطوط هیروگلیف گردید . 

خط چینی که امروز هنوز مورد استعمال دارد » آن نیز از هیرو گلیف 


(اشکال )درست شده ولی بطوریکه حکومت چین‌تصمیم گرفته این ببعد در مدارس 


خط الفبائی تدریس خواهد شد . 


مخترع الفبای فعلی » فینقبان ون روش افش روشی است کههر علامت 
صدائی را مشخص مبکنه (قبلا هر علامت يك کلمه کامل يا يك فکر را نشان میداد 


۱ س ۲۲۱6۲0۵1016 : خط متدس 
اس 09۵116 ۲ - خط مصری مخصوص طقات بائین 1۵001006 
6 - رجوع شود بصفحات ۷۰ و۷۱ مجله تولونیور 


ادخ ِ جع 


8 
: 
یا 


کوه دست 


افسان خور 


شید 


خط عبری - لاتن - بونانی و 


که 
در 
مستق شده‌اند . 


نانیده 
با خطوط فینة ِ لت‌میتوان تب خ 


. ) تصوبر ۷ خطوط اصلی قدیمی را نشان میدهد 


مك فکر نکاری ن 
مقایسه 


ت‌ 


داد که همه خطوط لاتن از آن 


۳ 
تن 


تار 


۱۷ 


۳49 
3ب 


۱۳۹ 


الفیای بونانی 


۱۱4۸ کیهان هفته 


الفبای اتروستك مممممن‌ور 


الفبای اتروسك هم که بعضی از حروف الفبای لاتن در آن دیده میشود از ... 
الفبای فیئیفی مشنق شده است از اتروسکها با اینکه کنیبه های بسیاری در توسکان 
کشف شده معذالك زبان آن‌ها هنوز بحال معما باقی مانده و اگر آن شناخته شود 
بسیاری از مجهولات تاریخ این قوم روشن میکردد . 

۶۵ (۲ 2۶ :ظ ۵ بط ظ ۸4 


۶ 00 27۶ نب ۱( ۶ ۸ عظ 1 
۵( ب ۷ 1۱ م ه ۰ 1۶ 26 8۵ 


حروف فوق که الفبای یونانی را تشکیل میدهند از زمان حکومت آتن و 
اسپارت تاکنون . عملا بدون تغییر مانده است مسلما کسانی که در راه مطالعه‌متون 
قدیم گام بر میدارند باید خط بونانی بدانند زیرا تنها وسیله خواندن و استفاده از 
ادبیات بونان شد یم است . کلمه آلفابه (الفسا) از دو حروف اول این حروف ( لفا)و 
(بتا) ترکیب يافته . 


رومیها 
درشت چارگوش حروف درشت روستائی 0 ؛» حروف اونسبال 
ملونمد0 و حر وف تند سکسته 


۱۱۲ 6 ۳ 
وا 
1( ۱ ۳6۲۱ ] 
0۵ 1۸2۵6۲ 


تاریخ خط ۱۹ 
در ابتدا حروف لاتن فقط بيك شکل نوشته ميشد که آنهم شکل ( حروف 
درشت )یود اختلافاتی که دیدیم بعدها ظاهر گردید . خط درشت بدونوع درشت و 


اونسیال تقسیم شد و حروف آن هميشه از خطهای راست تشکیل میکردید که‌برای 


کتین باالژار آسان‌تر بود واز این جهت برای نوشتن کتیبه های سنکی بیشتراز 
آن استفاده میشد . نوع دیکری از حروف درشت رواج داشت که نوشتن آن‌سربعتر 
نود و آن رسمالخط درشت روستانی نود . رسمالخط اونسیال باخطو ط خمیده خود 
بیشتر برای عناوین زینتی که باقلم نوشته میشد کار میرفت . 


جع کید ۱ ور ۱ ۹ ۹ ۷ 1 
ِ 1 
۳3 


لا 1 9 ۳ ۳۰۱۰ 


معأعچ حصبح ز کت ۷ جمه 0 مج( لمع 


ی 1 سا و یمن 


۳۷ ی قح ب ام 14 وک( 
معما بر خو-ساعی مب ل۲-۵بصایمخیخ؟ 4۰ جع ه] ۳ 


۷ راراع مس جات , مانده نود و نکارش با دست طعا 
موجب تفییر شکل حروف میکردید . در قرن پنجم میلادی حروف مختلف الفبای‌رومی 
در فرانسه مورد استفاده قرار گرفتوه در تحریر کنابها بجای حروف کابیتال از 
حروف اونسیال‌استفاده شد. کمکم حروف‌اونسیال نیز آز میان رفت و جای خود را 
به حروف جدیدی بنام «حروف ریز کارولین» داد ان حروف در هنکام حکومت 
سلاطین کارو لنژین (۱) در فرانسه ظهور کرد و نفوذ خود را درهمه جاگسترش داد. 

در قرن ۱۲ این حروف: دستخوش تحولی گردید و بصورتی در امه ۶+ آن 
را حروف گوتيك (۲) ميناميم . حروف گوتيك دارای خطوط شکسته و ضخیم و نازلد 
در کنار یکدیکرند . 


ا کین ردب وف دا 


اينك نمونه‌ای از خط قرن شانزدهم را نشان میدهیم این خط در تحربر 
منشات‌دو لتی‌بکار برده ميشد و توسط ایتالیائی هائی که درآن عهد بکثرت‌بفرانسه‌آمده 
بودند و فرانسویانی‌که برای تحصیل بدانشگاه های ایتالیا میرفتند در فرانسه 


عاصا ناه رصاعاقواع جمر ۲۱۱۵۱۱۱۱۱۸ 0۱۲۵ 


متاخ وه »هی 66۱ 


ده مصهزع صنامسون) دومن سلسله سلطنتی فرانسه که از ۷۵۱ تا 


۰ ۷ میلادی سلطنت کردند . 


۲ - و6۱9 


صل) نام 


له ۰ ) 0 
4 1710150 زر 


هی 0۳002 
1 


و ار 


ور سس 


استعمال رسمالخط مدور بعدها در قرن نوزدهم رواج بسیار نافتایزای‌او لین‌بار 


وک ,6 2 035 27 0 اند و]هاکعناه ۳( 


دراواخر قرن هجده در فرانسه بکار برده شد و امروز هنوز برای نوشتن سر لو حه‌ها 
1 آدرسها و دییلم ها تکار برده میشود . 


سک گم دص مس ۱۱ رصح 


در میان روشهای مخصوص کتابت‌باید خلاصه نویسی يا تشه نویسی 
من۵ ۳2 «6]) درا نام‌بردییدایش این روش ازآنجا لزوم یافت که بنوان باهمان‌سرعتی 
که حرف زده میشود نوشت برای تحریر نطق خطبا و نگارش صورت جلسات در 
ادارات بسیار مورد استعمال دارد . حروف الفبای تئد نویسی بالفبای‌بسبارساده‌ای 
تبدیل گردید که میتوان از اتصال آن‌هاکلمه‌ای ساخت. حروف مشدد مثل حروف 
ساده و حروف ترکسی که استعمال آن‌ها زیاد است و همچنین کلماتی که معمولا 
تکرار میشود با علامت خاص نوشته میشوند . 


۸1 ۷ 2 3 2 ۳ ح جسی. 4 
همه گم تلا که 0 کح کی گصصز کی مج 


تا ۱ ده 


برای اولین دار رومها نوعی و خلاصه نویسیآبداع کردندکه(یادد اشتهای 
۰ تیرو) بان نوشته شده . 

نیرو (۱) غلام رومی بود که سیسردن (۲) او را آزاد کرد ومکلف نمود که 
نطتهای او را بطون کامل ثت کند . 


90 ۳۱۳۵ ج) اه دا 1 9 5۱ ۱3 50۱ 3 ۰ ۲۲۱۱ ۲ 19 


۱ همانطور که در نوشتن کلمات حروف بکار میرود برای نوشتن صداهای. 
موسیقی نوت کار برده میشود ,که آن‌ها را روی خطوط موازی (هخط حامل ) رسم 
میکنند . هر علامت برحسب چائیکه روی خط حامل آشفال میکند ارزش يك صدای 


معین را دارد شل از سن کرکواد دز رکه نیش از ۰ علامت موسبقی وجود داشت 
امروز کار موسیقی با نوشتن نوت بسیار سهل شده است . 


میتی ۱ ۱۱۱ ۱۱۱ 


تفای نان 0/32۳ 
وم ۷ ]11 11 1 
سد سین 4 5 12 


سته و ۳۹ 

اعداد مورس 3 ۰ ست ۳ 
دس م - 0 

۰ ند ۰( 


تحریر اعداد . نوشتن اعداد, هم برای خود تاریخی دارد. . بعضی از ملل 

قدیم درای نشان دادن اعداد از کلمات استفاده میکردند ولی حون برای هر عدد 

کلمه تاژه‌ای نیافننه ناجار نروشهای دیگرپرداختند مصریها خطوط کوچکی رسم 

میکردیند که بعد آنها را ترکیب میکردند . بونانیها حروف اول الفبای خود را 

میکرفنند و يت آیوسترف( علامتی شبیه ضمه و )به آن اضافه میکردند. رومی ها 

نیز همین کار را مبکردند و حرف ۷ »را معرف ۱ وه و .۱ قران داده از 

ترکیب آن‌ها همه نوع عدد میساختند . بعد از آن اعراب اعدادی را در غرب نفوذ 

دادند که آن را اعداد عربی میگویند . 

ولی حقا شایستکی ابداع این اعداد بهندیها تعملق دارد . این اعداد توسط 

لئونارد وفیبوناکسی (۲) ایتالیان ی که به‌للوناردوپیز (6) معروف است بانوشتن کتاب 

لسر عاسی (0)» که اولین آثر ریاضی بودکه اعداد عربی رانکار برد در سال ۱۲۰۲ 
میلادی در اروپا رواج یافت . ۱ 

علاوه بر ابنها خط مخصوص دیگری نیز وجود دارد که مطلقا جنبه مکانیکی . 

00 هم ۶ 0 - 1 
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تمداه 06۳اا و 


واست 


۱۳ کیهان هفته 


ها 9 ان خی بر است که اسم آن ازنام ساموئل مرس مخترع‌آمریکائی آن‌گرفتنه 
شده . این روش کتابت از خط واقطه سل شف یایسآ ۲ 
قراد میگیرند و براي انتقال افکار بوسیله تلکراف بکار برده میشود . 


میلیت یا فلج کودکان بیماری 
1 ره از و بروسی 
ی ام هیر سل : 
1 ابن بیماری ۳ 
مخصوصا باطفال سرابت میکند 
نخاع بامفز حرام لا 
ز 7 شاایلت بو سب 
و قطر رات مانیمد ود 
بمانمتر 1 نتینمتر سیله 


۱۳4 گیهان هفنه 


ستون فقرات که از جند حلقه استخوان 
سوراخ دار بوجود میآید محافظت میشود 
بو اه عصب فقراتی که بدورا دور بدن‌ما 
مبرود مستقیما از راست و جپ بآن 
متضل میکزدد ۰ هر عصب بوسیله دو 
ريشه به معز حرام وصل ميشود ۰ یکی 
از, این ریشه‌ها که در عقب قرارگر فته 
استاصات ورد نهد در نله وا ۱۱ 
به‌نخاع میرساند و ریشه دیکر که در 
حلو واقع شده فرمان حرکت را بعضلات . 
انتقال مبدهد . 
ساختمان داخل نخاع 

در نخاع ماده خاکستری رنگی را 
محضونم در ماده سفیدی میتوان مشاهده 
کرد ماود خاکستری رنگ بشکل ۳۲ است 
که شاخکهای جلوی آن در وسط اندکی 
متورم و بیش آمده است و بدرون بدن 
مبرود و شاخکهای عقب آن به نخاع میب 
جسید و رشه‌های اعصاب بشاخکهای 
مر بو طه ابن ماده خابستری متصسل میب 
کرد ۵ 

بو لیومیلیت 61116 100۷و از . لفت 
بونانی ووز1ن۴ یعنی خاکستری و و۲۲6[0 
بعنی نخاع اقتباس شده است و سوند 
۵ خالت :التهاین #رل نشان اد دهد 

وبروس این بیماری‌سلو لهای‌عصبی 
شاخکهای جلوئی نخاع را مورد حمله قرار 
داده فاسد میسازد. 
یروس فلج اطفال 
تدشرایی «سیقوان ‏ کفطاه که و پوس« فلج 
اطفال و دنداد کتاهی نا تاره بت 
و یا ماده شیمیائی .اما این ویروس گرچه 
مانند موحودات زنده رشد و نمو مینماند 
مد لكدارای ساختمان شیمیانی ۳۳ 


استت ۰ 


وبروس ف اطفال که طول آن کمتر 
از ۲ر. میکرون ( يبك میکرون -- ىك صدم 
پلیمتر: ) است و فعط با میکروسکوب 
الکترونيك دیده میشود منشاء سیاری از 
بیمار بهای عفونی نظیر زکام وآنفلوآنزا 
یت ام زا 


فلج اطفال ۱ ۱۲۰ 


" پولیومیلیت از راه مخاط بینی و مری 
" وارد بدن انسان میشود و سپس از رگها 
واعصاب گذشته بمرکز دستگاه عصبسی 
میرسد و در ماده خاکستری رنگ 
جای میکیرد ‏ ۰ 
فساد سلولها 
سلولهانی که مورد له و بروس فلج 
اطفال قرار میگیرد اغلب در ظرف چند 
ساعت بکلی فاسد میشود و چون وظیفه 
این سلولها فرمان دادن بعصلات است 
لذا فساد آنها موجب از حرکت افتادن 
عضلات و بروز بیماری فلج میشود .۰ 
۱ ۰ سلول شاخکهای جلونخاع 
لو نان میتواند بکلی با قسمتی فاسد 
3 آوتباه گردد و فلج کامل با ناقص را وم گم 
آورد ۰ 


فساد. جند سلول شاخکها مضلات 


بدن انسان تقر بابوسیله .۱۳۰ سلول 
عصبی بنخاع وصل میشود ) 


" راءضعیف میکندولی بکلی آز حرکت باز 
نمبدارد . اما اگر دوسوم سلولهای قرمان 
1 دهنده گروهی از عضلات فاسد شودفلج 
" کامل خواهد بود و دیگر نیروی حرکت 
۲ عضلات را نمیّتوان بآن بازداد ( هر عضو 


دوره بیماری 
بولیومیلیث با دو سه رو بیماری 

خفیف که ظاهرا ناراحتی زبادی ندارد 
آغاز میشود . علائم آن تب خفیف وگلو 
دردوسر دردو زکام است . آنگاه بیماری 
شدت مییابد وتب شدید و استفراغ ودرد 
ستون ففر ات و اعضای بدن شروع میشود 
که علائم واقعی فلج میباشد ۰ از دوز 
سیاری از عضلات رفته رفته نیروی‌عادی 
خود را بدست میآورد و بقیه بحال فلج 
باقی میماند . بیماری بس از جندروز 
از نین میرود و فسمتی از اعضای بدن‌با 
شدت کم و زیاد فلج ميشود . 
واکسن ضدفلج سالك 

سلامت بدن و بهداشت 
پیشکیری های لازم برای رفع خطر ابتلاء 
به بیماری فلج ات 

درسال ۱۹۵۵ جون سالك آمریکائی 


ند 


مثلا فساد سلولهای حجاب حاجز 
دستگاه تنفس را فلج میسازد که بدون 
- استفاده بمو قع از ربه فولادی (دستگاه 
1 " تنفش "مصنوعی ) منحر بمرگ بیمار 
میگردد . زرا حهتاب از 
که در اثر انقباض خود ریه را به تنفس 
وامیدارد ازکار می‌افتد 


و 


پنج روز تزریق کرد ۰ تلفیخ وائسن 


ضد فلج باید از اول بائیز شروع شود. 


و تا فصل گرماکه برای ابتلاء به‌این 
بیماری مساعد است پابان برسد . 

خطر ابتلاء به بیماری فلج پبس از 
تلقیح واکسن اول ٩۰‏ در صد و پس از 
تزر بق واکسن دوم ۷۵ در صد کاهش‌می.-- 
بابد ووقتی سومین واکسن زده شد بکلی 
از بین میرود ۰ بهترین سن برای تزریق 


واکسن شش شش 

۳ تب 
ی 
0 تا 1 
۱ وگاه 

ی 

سن ۳ 1 

۱ ۱ : و ایتلا 

وم ‌ 

را و 

کسن تلفیح 


هو 
1 ۳-۳ 
: 43 ۳۹ 
کیان 9 
هن باه 
جزو وقیت بنه یج وا 
۱ : تک 
ّ ۱ 
1 7 
۳ 1 
و ما 
د‌ 
ر 


زیرنظر علی بل و کباشی 


گرداوری مواد فولکلوری 
0 شین ها 


گردآورندگان فولکلور باند درانن مورد برای بررسی و 
مطالعة خود بپيشه هابی را برگز ننند که ربخت قدیمی و:رنگ 
ابرانی دارند » ودر بزرسی و بادداشت شت هرك از بيشه ها ان 
جند جیز را در نظر بگیرند . 

2 چگونگی ان درون آن کار 

مای شر تشه وا وا ازر تزا فرار 
می‌گیرد و شرح شکل و آندازه و نام قسمتهای گوناگون آن 
۱ (اگر ابزار از چند قسمت بهم بیوسته ساخته شده باشد وهر 

قسمت نام مخصوص بخود داشته باشد) . 

۲ شماره کار کزان مریك ار پیشه.ها و ذکز ام ویژهیی 
که مناسب با کاری که انجام می دهند دارند (مانند : خلیفه و 
وردست (خمیر گیر و کمك خمیرگیر) » شاطر و نان گیر (نان. 
داز وذیست به سیج زان چراوان لت وهار 

6 طرز و شیوة کار درآن بيشه و بادداشت‌اصطلاحات 
مخصوصی که میان کار گران آن بيشه رواج دارد . اسنك درز سر 


۱۸ ۱ کیهان هفته 


نام حجئد تشه بادآوری می شود : 
نان پزی (مانند : سنگکی » تافتونی » لواش » بربری 
شیرمال » روغنی » دوالکه و جز, آن . نان بزی در درون خانه 
نیز باید با نانهای گوناگونی که می بزند بادداشت شود .) 
وروی (نحاری) 
بت ۱ داری 
)- گوشت فروشی (قصایی) 
۵- بورا بافی (حصیربافی) 
اب اون گر چا 
۷ گیوه دوزی 
۸- کفشدوزی 
4- دوزندگی (خیاطی) 
۰- فهو ه«جی گری 
۷ کنات بزی کاس 
۲- کله بزی (طباخی) 
۳ سوهان بزی 
؟ ۱- حلوایزی (حلوابی) 
۵- قالی بافی 
- لیم بافی 
۷- کرباس بافی ۱ 
۸- خیمه بافی ۱ 1 
- جوراب بافی 
۰ خرط گری (خراطی) 
۱- مسگری 
۲- خواربار فروشی (امروز عطاری » بقالی » سقط 
فروشی » خواربار فروشی به بيشه اطلاق می شود) 
۲ لاه دووزی 
۲ مان : ۱ 
۰۵- روغن کشی (عصاری) ۱ 
ان ی ی (مانئد ۰ شکر بنیر» [ینات ف 
نان شیر ننی) 
۷- نمد مالی 
۸- شم رسی 
4 ننبه ر سی 
+ رخاف دوز ۵ 


کتاب کوچه ۳ 


کشاورزی 

۱- کشت زار ها و نوع آنها: 

۲- ابزارمائی که درکشاورزی بکار می برند . 
۳- آبیاری و تفسیم آب 

؟- گندم کاری 

۵- در لج کاری 

اسر جا ین تاری 

۷- توتون کاری 

۸- سیب زمینی کاری 

-9٩‏ خشخاش کاری 


۰- پنبه کاری 
۱- کتان کاری 


۲ سبزی کاری 
دساله دارد 


۱ ((تذکر)) 


در کماره ۸ افجاها بای انن که رتش 
«گردآوری مواد فولکلوری» نی «بيشه ها وکشاورزی » 
جاب ,شود .4 قیتمت. آخر این له مقالات . نی . بخش / 
« ادبیات عامیانه» جاپ شده » بدین وسیله خواهش می‌کذیم 


دنباله ضرب‌المتلهای بختباری 


۱ --"دودی زاته خوته ستون تا مرده‌شور ژزنده‌شور تا بو ۰ 
,۱ 6۵ یا 06 م2 2۵۲06 8 0680 ۵6۵ 26 00۲( 
(دختر عموی ۳ ت 1 ا را زنده‌شوی تو شود ۰( 
عم 5 9276 فد 3 116 ه#ِ 101۳0 
۳ داره 1 قدس 1 6 زینه‌نبدنگ ز دیر 9 ۰ 
,6 01۳ 2,6 ج602۳ 92,0 عصنر هن 2069و 6 02110 1۸2۲6 
(درخت بلوط از قدش بیداست »6 ژزن ند کار ه از دور بیداست) 
- تیرتورن پیش ز تیرس به تله افته . 
۰ 016 06 و1۳۵ 26 01۷۷7 ۲۲۳۲۵۲۲ 
(تیرانداز بیش از تیرش به تله می‌افتد.) 
۵ - کلاگد : ز بچه خم شه‌ترنی » ز بچه خم عزیز ترنی ۰ 
,3 2۵۲ م2212 2:0۳ 2۵۵ 2۵ راظ تا ۷2 20۳۴0 ۱۵2/06 2۵ :1218820 
(کلاغ گفت : از بجه خودم سیاه‌تر نیست » [و] از بچه خودم عزیزترنیست.) 
- گاتور با شله با کور . ۱ 
۲ ۷2 ۷۷۵16 ۷2 تباا60) 
۷ - مالت سفت بگر » همسابه دز مك . 
0۰ 002 0۳08816 ,0626۵۲ 56۶6 1۷۲61610 
(مالت را سفت بگیر 6 همسابه‌ات ۳ دزد مکن.) 
۸ - زنو کیسه قرض مك » ار قرض کنی خرج مك . 
.۰ 2:21 1601۳۲ موی 2 ر0قظ ۲2و 180 با 2.6 
(ازنو کیسه قرض مکن » اگر قرض کردی خرج مکن.) 
٩‏ - سی گا مکال » جه به من جه صد من . 
۰ 82,0 66 1۳27 ۷" 6 ,1021621 22 ز5 
(برای گاوی که نمی‌تواند شخم بزند » جچه يك من جه صد من.) . 
۰ - تشت نیدم » دیت کورم کرد . ۱ 
۰ 12111۳01۳ ان ,1001ظ ۲2۷۷7۵" 
رت را ندیدم » دودت کورم کرد.) 
۱ - حر نخریده » آخرس بنده . 
۰ 520168 ,۳226017106 ۲۱2۲۵ 
(خر نخر نده 6 آ"خورش را سته ۰( 
ِ گردآورنده - بهرام داودی 


اک ۳ 1۳۳۳/۳۳۳۳ 


- حکیم وموسیقیدان 
و معلم ابرانی وه فده 
پیدا نمیشود _ با تفییر 
" حرف اول یکی از شیح 
اران اب بت ۲ .- یکی 
خالی است ولی در هم 
ريخته - روز نیست - 
8 یم نوعی ی و 
1۳ از نارای 


۱ 0 


تیا برش است - ۷ یکی از رجال عالیقدرایرانی که خدساتذشیمتی به‌کشور کرد 
نوعی زراعت در هم‌پاشیده - ۸ - منسوب‌به شهری از شهرستان‌های درجه دوم کشور - 
تیلیلهاست باستانی ٩-‏ - واحدی است -غذانی است - خواروذلیل ۱۰ - می‌گو ند 
درختی است دوانه -نمیتواند درست راه‌برود - ۱۱ -ازمعشوقه‌های تاربخی - بدر دم 
بریده - اگر«ل» بهآخرراشت اندیشه را می‌رسانید - ۱۲ - ملت‌خواهی و ترجیح آن‌بر 
شا ملل ده 

افقی 

۱ - حادثه تاربخی‌بهمی که دنیا را به دوبلوك تقسیم ۳ بدا اگی ۵ داش 
تبول‌ميشد سسلسله‌ایایرانی که سلاطین آن‌در نحات ابران‌از جنگ اعراب سهمم مه 
داشتند - ۲ - هوس‌زنان حامله - زخم -انسانی‌است‌درهم‌ریخته - از مسافر میرسد 
تیز - خانم انگلیسی-ه - بادی است_بابه_بعضی‌هاکه حالت‌غش‌و حمله دارند قدیمیها 
میگوبند این چنین‌شدهاست -1-_خوشگذرانی‌اظهارمطلب -۷-پارچه لباسی - موسیقی دان 
مشهور ارویا - ۸ - 


سزاوارتر است - باد فک ی ات 1 
ند تاصدائی 1 ب‌|۱ آن 
که ,صاحبش _پیدانباشد حل ۴ 

4 > فمل کسردن س ان ال 
اه ابذبانوها. ار حدول :22۱۱۱ 8 
۳ 2 

ب | - اشاره؛ ۱ 
نزدیك- یکی ازشمرای شماره دای|۵]۲(۲اک 
ابرانی درفرن چهارمو 0 
بنجم دق است 1 زگ 0 
شهری است دراتالیا ۰ 
ك هب 

ی ۰ آت| را 

اسان ؛ <|۱ ات 


۵ ,وی . 


۰ 


سعامه حیأثی أُ ان 


۷ ت ۲ ۷ > 


22 


/ 
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نویسنده ۰ ژآن رستان 
ترحمه : دکتر عزت 


هریاث از افراه بشر زندگانی خود را 
از صورت باخته ساده‌ای بنام تخم آفتاد 
می کند که خود به مثابهٌ گویچهُ فوقالعاده 
کاسکی ات از ماددای شاف و ول تین 

تخم خود از درهم آمیختن دو سلول 
که یکی متعلق به مادر و دیگری از آن‌پدر 
است تشکیل میگرده . سلولی که به مادر 
تعلق دارد (اوول ) پا تخمكث نامیده‌میشود 
پژرا کت است وی اندازددان به باه شیم 
میلی متر میرسد شکل آن کروی است و 
ور.امیان پر و توپلاسی: ان :قسمتی هت ار کش 
دیده میشود که آن را هسته مینامند . هر 
ماه بطورمر تب پل یات در بان آ فاد 
میشود یا باصطلاح ساده‌تر ( میرسد ) از 
آن‌جدا میگردد و وارد لوله‌ای بنام‌شیپورك 


4 


تسس ۳ ۸ 


ای 99 جسفی انسان ۱۳۳ 
سلول ۳ متعسق به پدر است آسپر ما توژونید نامداره رات واه و 
اندازه‌اش بیش از 5۵ هز‌ارم میلی‌متر نیست در اسپرماتوزوئید دارای «یاش 
زائده بشکل دم میباشد که به سری. کروی‌شکل وصل است. اسپرماتوزوئیدها لابنقطع 
و تازه به تازه بوسیله بیضه‌ها بوجودمی‌آیند . يك قطره از منی دارای ملیونها 
اسپرماتوزوئید است که مانند بچه های‌قورباغه بوسیلهٌ تکان دادن دم خود در 
ماس که در آن فراز دارند جایحا میشو ند 
چنانچه اسپر ماتوزو نید ۳ در شییور با تخیکی .که از تخمدان رها شده است 
برخورد نمایند به او حمله‌ور میشوند یکی از اسیرماتوزونیدها ۳ نخمك 2 
دا . آن هگ دب در این حالت تخمك بصورتی درمیآید که دیگر هيچيك مج 
از اسپرماتوزوئیدهای باقیمانده نمی‌توانندد رآن‌نفوذکنند . از آمیزش اسپرماتوزوئید 
و تیا نخم بو جود می ید که درحقیقت شا لوده موجود انسانی است که ۳۹۸ روز 
بعدازآن دیده به جهان خواهد گشود . 
هشت روز اول را این تخم در تولشیپور 
سس تما قدت. باقینانده را در 
بسر میب رد ۰ 
تخم بمحض ورود بمحوطهٌ رحم به 
جدار او که در ات هنگام تز له ثرشح 
هورمونهائی مخصوص متورم. و پرخون‌شده 
اسیتی می‌ چسبد سپس با ازبین بردن‌پوسته‌های 2 
ظریف مویر گها خودرا بداخل‌مخاط رحم مس حلقه 
نما لاله میگرهد زاین ۷ 
۰ و محیطی از خون اه 
بوجود آیند و کاز رساندن اکسیژن 11 
۳ عهده‌دار شو ند ۰ 
برد 
کمی بعد از انعقاه سلو لهای نر وماده 
هسته تخمك با سه اسپرماتوزوئیددرمیا میزه 
تا ید .از یت وا نی لو ها آعان میگرند , تبحم ابتدا به دو 
سلول : نمت‌گرردد هرك از سلو لهای تقسیم شده ۱ 
اشنیم. خیشوه و عمل تکثیر بهمین: نحوپیش میرود و طولی نمی کشد که ملیونا 
سلول بو جود ۵ ۰ 
تخم تازه بارور شده نضورت .گوئی از سلولهای ظاهرا معابه! ات که زا 
9 مینامند . دراین گوی دو قسمت مختلف بچشم میخورد : يمك پوستهُ خارجی 
و يك توده مرکزی - بوسیلةٌ تغییراتی که‌در _ توده مر کزی یدید می ید" سه میت 
متمایز اکتودرم» آندودرم و مزودرم بوجودمی‌آیند هرکدام از این قسمتها خود وظیفه 
مین و مشخصی دارند و اعضاء وبافتهای بخصوص را بد ید میآ ورند ۳ از | کنودرم 
سلسلهٌ اعصاب و اپیدرم بوجوه می‌آید داز آندودرم جهاز حاضعه غده واسته بان 
وریدها درست میشو ند و از مزودرم استخوانها ماهیچه‌ها بدا حول کلیه‌ها 9 
غدد تناسلی پدیدار میگردند ۱ 
۰ ان شال. که کلیه. ماو لهای: مخ با تغییرات خود دستگاههائی را که فوقاً 
اشاره شد. بنیان مب‌گذارنن عده‌ای از همین سلو لهای نخم بدون هیچ تغییری بصو رت 


۱۳ کیهان هفته 


جدید نر پا ماده باشد بموقع خوداسپرماتوزوئید و با تخمثك تولیدخواهند 


نمود . 
۴ ۱ 

دوران تقسیم مورولا سه هفته بطول‌می‌انجامد . دراین هنگام قد موجود فاصله 
_۳ میلی‌متر و وزن 1 چهار سانتی گرم است و آن را رویان مینامتد دز ها لین 
حیوان کوچکی‌است بدون دست و پا ولی‌دارای. دم و در این مرحله با رویان 
: هبجبات از یستانداران ۳ و حه نمیزی ندارد ۵ هعته دعل از 1 روبان بصو رت 
جنین درمیآید دراین حال اعضائی دزران رو کیده شکل سر مشخص شلد ات رما 
7 ن‌امراحله قدان سه شانتیمتر او ریقف ۳ رگم است معهنا شکلش شصص و 
1 به‌نوزادی دارد که هفت ماه بعد مرحلة جنین را ۱ 
بعنوان انسان قدم به عرصهٌ پهناور جهان . 


خه اهلد گذاشت ۸ 
چ ۲ 

وزاد. که درحالت میتی صورت 
انخلی: در رتجم ‏ مادر؛ زتدا ای میو قیا 3 
پس‌از جدا شدن. از او زندگانی مستقل 
خود را:شروغ فنآکند پ دق ۳۱ ۱ 
۱ خون مادر استفاده نخو آهد گراد و یمحض 
سا و انسانی تولد. باید زیه‌های ود ۳ ۱ 
ی بهمین مناسبت در جهاز گردش خونش 
نغییر آنی‌بوجود می‌اید . نوزاد بطورمتوسط 
۳ کیلو وزن و ۰۰ سانتیمتر قد دارده»۲۵۰ 
بار از تخم بزرگتر است و ۸۰۰ ملیون 
برابر آن وزن دارد و دارای. تقریباً ۲۲ . 
بیلیون لول میبافد ای ۱۱۱۵ 
بدست ما مبدهند ۳ دلگ کنیم. رشد و نمو 
.جنین در بوران بارداری چقدر شدید و 
سربع انجام می‌پذ‌یرد . این رشد و نمو بعدازتولد هم ادامه خواهد داشت ولی 
شدت و سرعت آن خیلی کمتر میگردد .در دوران پس‌از تولد سلولها از حیث قد 
بیشتر رشد بیدا میکنندتا از لحاظ نعداد. رشد در ای دوره بعلت ترشحاتی استطه 
از غدد هیپوفیز و تیروئید وارد خون‌میگردد و تا وقتی طول قد موجود به 

اندازه معینی برسد ( طول قد خود تابع قوانین توارث است ) ادامه پیدا می‌کند. 
بعد‌اژ نو لد اعضاء و چوارح بدن هر يت به‌نست معینی رشد مک و توسعه 
یایند .. مقلا .یا ,هنکامیکه افوزاه ابه شن لوغ برسد. مترشنه ‏ نت ای ۱۳ 
ار کت میشوق ۳ دست و پاش آهمچتین است دستگاههای دیک بآ ۱ ۱۱ 
خون هار هاضمه و تفس وساسله اعصاب که به نسبت حجم و وزن بدن نزد 

نوزادان دامفهدارتر از اشخاص با لغ میباشند ۱ 

گرچه نوزاد آدمی حین تولد تقریباً کامل و بدون نقص است معهذا بتدریج در 
ساختمان بدنش تغییر و تبدیل‌هائی بدیدمی‌آیند که از جملهٌ آنها استخوانی شدن 
غضر و ف‌ها اه تغییر ات رشته‌های عصبی و روئیدن دندانها را میتوان نام برد که خود 
دومر حله دارد و در مر حلهٌ دوم دندانهائی میر و بند که نا پابان زند کانی ثابت میم ند. 


متیر لفق شبانی اسان ۱ ۱ ۱۳۵ 


سس 0( 


0 1 تیموس بطور خیلی کند سیر قهقرائی‌پیش ی و در حدود سن ۱۵ سالگی 
تقرریباً از بین میرود درحالیکه ی ان عدد تا ی 
قالیت میکنند . (بلوغ) 
۱ رشد و نمو انسان خیلی بکندی‌صورت میگیر د و این خود یکی‌از مشخصات بارز 
۳ به‌شمار هیر ود . بطور مثال .میتوان گفت : دندانهای_ انسان تخیلی دی رثر از 
دندانهای میمو نهای بزرگی پدبیلن می‌آیند س.رشد ددان خیلی اهر و دوران بلو ع 
دبرتر تظاهر می‌کند يك میمون بزرک سه‌چهارم وزنی را که در مراحل نهائی‌خواهد 
داشت :در .سن ده با بدست او زان .9 تعال ات وزن كت انسان ۳ساله فقط 
دو سوم ورن بلت انسان با لغ کامل میباشد. و 
تایب ساله‌کی رند ...را نرد انیبان مره لاله زار 
خو‌اهیم‌داد . 
درسن‌چهل سالگی بطور کلی‌تغییرات 
ونظاهرات ساختمان‌بدن‌انسان سیرفهقرانی 
دارد ب" بعضی. ازبافت‌ها اختلالاتی پیدا 
می کنند و پا سفت و سخت میشوند شور و 
تشاط زندگانی به آهستگی فرو می‌نشیند. 
این تظاهرات را معمولا شروع پیری‌میدانند 
۱ از زست‌شناسان .قلم "فراگر 


نهاده و عقیده دارند. که پیری خیلی خیلی بع 
۹ اینتوقخ یمنی .همان اوقات. که مسب حلقه 
روبان به‌صورت چنین درمی‌اید اغاز 0 


میشود - به عقیده ایندسته پیری ازوقتی 
شروع ,مشود که قدرت ازدیاد و تکثیر 
ورف تتق مین کنیا . 
دوران حیات ادمی ۷۵ الی ۸۰ سال 
است و نزد زنها اين دوران کمی طویلتر 
میباشد . دراپنجا لازم است یاداور شوم 
که طول عمر انسان را با سن متوسطش 
تباید اشتباه کرد . سن متوسط در حال فلی برای مردان ٩۰‏ و برای زنان 16 سال 
ساب لو ات 
۲ اسان همکن: اشتبه و تاد سالکی هي پرشد رز شتا 
که يك قرن را پشت سر میگذارند نادر و استثنائی هسئنند بطو ر متو سط از هر صد ‏ 
هزار نفر ۲ الی ۳ نفر به این سن‌میرسند. 
طول عمر نیز مانند قد - سن بلوغ‌سرعت رشد و نمو - يك موضوع ارثی 
اتب 
انسان و فیل و احتمالا میمونهای‌بز رگی‌در بین پستانداران بیش از سایربن عمر 
می کنند . 
یریم پی ننرده‌اند و نمید‌انندچرا| باخته‌های بدن رو به ستی و تباهی 
میز و نب 1 کر لوله‌امتحان و محبط کشت مناسی قرار دهند 
میت انند الی‌غیر | لنها به تشر و ازدیاد با یند . 


حیا ت‌جنسی انسان در مردان ازسن بلوغ شروع میشود و تا دوران پیری(۷۰ 


۱ 
0 ۳ دا 1 ۳ 
4 ۳ "۳ 

۳ کیهان هفته 


سالگی وحتی پیشتر ) ادامه دارد . درتمام اپن مدت اسپرماتوزوئیدهای مرد مرتباً و 
تازه به تازه بوجود می‌آیند تعداد کلی‌آنهاسر به چندین بیلیون میزند ( هربار ۲ تا 
ملیون ) اما در تمام دوران حیات‌فقط عدهٌ معدودی از آنها موفق میشوند با. 
تخمکین قاز(| هید نف : ۳ 
زنان تقریباً هر ماه يك تخمك (یابطوردقیقتر هر سال ۱۳ عدد ) ۱ 
و بدینترتیب در دوران حیات جنسیشان که تقر نبا سی سال است ( از ۱ تا 0عسالگی) 
رو.6م در حد ود + + اه بد ید می‌آورند که ففصط تعداد کمی ازانها میتو انندبارور 
گردند . آمارهای بدست آمده نشان میدهد که در دنیای فعلی بطور متوسط هر زن 
«ر۳ فرزند دارد . با توجه به نکات فوق‌و با در نظر گرفتن مقدار معتنابسه 
اسپرماتوزوئید ها و اوولها و مقایسهٌُ انهابا تعداد نوژادان باین ننیجه میرسیم که 
در نوع انسان مانند خیلی از حیوانات دیگر سطح تولید مثل بسیار ضعیف‌است. 
بدون ثأث پائین بودن سطح تولید 
, میشو ند و آماو ۱ دست)؛اشت 
نشان و 
هم اعمال نگردد از هر ۲۵۶ مقاربت بطور 
۱ ۱ متو‌سط یکی منتهی به باردارشدن زن میشود ۰ 
9 و از هر ۲۰۱ مقاربت يك مورد منجر به 
حیاتی انسان تولد يت طفل زنده 3 : 0 
پانیی بودن سب وید ما ۱ ۱۳ 
موانع فیزیولوژیکی طبیعی است. 
عفلا منکن اشت محیات با ۱ 
از تخمدان در همان محوطه باقی بماند 
و وارد شیپورك ها نشود - تازه وقتی هم 
وارد شیپورك میشود عمر آن کوتاه است و 
پیش از چند ساعت دوام تم مر ۱ 
طول ی چند ی اکر اسپرماتوزوئیدی 
هر زاسون وال قیرت ارو ی 92 | از دست میدهد - بفرض. که تخمات 
با اسپرماتوزوئید درآمیزد کوچکتریسن اختلال در غده‌های تخمدان کافی است که 
محیط مناسب درمخاطرحم برای‌جای گزینی تخم بارورشده بوجود نیاید . ازاین مرحله 
هم اگر بسلامت بگذرد صدها علل دیگرست که موجبات از بین رفتن رویان و 
جنین را فراهم میا ورند . 
بطور خلاصه از هر ۱۰۰ تخم که‌بارور میشود و در رحم جای میگزیند 
فققط ۷۵ درصد آن به و تور ی که بدینترتیب بدنیا می‌آپند قبل از رسیدن 
به سن بلوغ (سنی که پتوانند تولید مثل کنند ) ۲۰ درصد مرک و میر دارند 
بنایراین از نخم‌هائیکه پارور میشو ند فقمل ۰+ درصیشان مسر حلقه حیانی امین ركُ 
دور میز نند ۰ 
با وجود اينکه گفتیم سطح تولید مثل‌انسان ضعیف است معهذا نسل بشر بسرعت 
روبازدیاد میرود . در سال ۱۸۰۰ جمعیت کره زمین ۷۵۰ غلیون نفر بوده است و این 
عدد امروز دوبرابر شده است .در سالهای‌اخیر جمعیت انسانها سالیانه يك درصد 
اضافه میشود و بدین ترئیب در ظرف ای به دو برابرمقدار 


فعلی افزایش 1 یافت و در طولقرنهائی که در پیش است کره زمین‌برای . 


بشر کوچك با ردیل 
۱ ۳ 


اسان سورت يك قلوتولید. مقل میکند اما گاه انفای میافند ۲و 
او راد از لته مادر بارداز متول‌دمشوند . دو قلو زائیدن نسیتا زیادتر است 
و نسبت آن يك‌بر نود مه میباشد .این‌نسبت بر حسب ممالث و مناطق مختلفتغیبر 
پذیر مار رکه در کتانب نجالب « تاریخ طبیعی نفوس » تالیف ریمو ندیرل 
او اننتراز: اس : 

مقدار درصد دو قلو ها و سه قلو ها در کشورهای مختلف ۰ 


نام کشور تعد‌اد دو قلو س قلو 
مرا ۰۸۵ 
بر ۶ ۱۹ ۰.۳۷ 
نروژ ۱ ۰۱۸ 
هالاند ع سر ۱ ۰۱۳« 
لهستان سر ۱ ۰۱5۸ 
آلمان ۲۷۵ر۱ ۰۱۳۹ 
بلغارستان ۱۷ ۰۱۰۰ 
کانادا پبآرا بر 
مجارستان ۱۱۹ ۳« 
ایتالیا ۱۰ سع ۰/ من حلقه 
امریکا ۱۱۵ ۰-۹« 
فرانسه ۱۱۳ ۰-۹« 
ز لا ندجد‌ید بر ۷۹« 
اورو گوئه رن ۰۰۸۳ 
بلژ يث ۱۱ ۰.۰۰۷ 
استرالیا ۷+ر۱ ۸32۹ 
آرژانتین . ۸۲/ ۰.۰ 
۳ 
برزیل ۸ ۰۰۹۹ 
3/1 ۰ ۰۲ ۰/ 


در مورد دو قلوهاً گاه اتفاق میافتد ازدو تخم که بوسیله درهم آمیختن دوتخمك 
یادو اسپرماتوزوئین بوجودآمده‌اند دونوزادمتولد میگردند اینها را دو قلوی کاذب 
مینامند - در پاره موارد دیگر هردونوزاداز يك تخم (بعنی يث تخمثك و بسك 
اسپرماتوزژوئید درهم آمیخته )بوجود یآ یثن تدبرل پرکیب که این نضم در ی 
از مراحل رشد خود به دو قسمت تقسیم درو درین.حالت ادو زوین ۳ 
پوجود میآیند و منجر بتولد دو قلوهای‌حقیقی میگردند . ۹ 
دو قلوهای کاذب در اثر دربافت‌میراث‌های مختلف از پدر و مادر در حقیقت 
.دو طفل مصوب میشوند که به جای‌دوزمان متفاوت يك باره از مادر متو لدشده‌اند 
امکان دارد که هردو از يك جنس یا پکی‌پسر و دیگری دختر باشد و هر کدام با 
دیگری ماننه خواهران و برادران غیر دوقلو تفاوتهای بارز داشته باشند . در مورد 
دو قلوهای حقیقی اینطور نیست . این‌دسته میراث های مشابهی از والدین خود 
درپافت داشته‌اند بطور قطع هردو هم جنس‌میباشند(یاهردوپس‌ندیاهردودختر)- بطرز 


1۳۸ ۱ . کیهان هفته 


خارق | لعاده باهم شاهت دارند حتی خطوط کف دست و را فا ان آن ها بر ۱ 
0 
مطا لعه دو قلوهای حقیقی پکی ازمباحث‌اساس زیست شناسی انسان را تشکیل‌میدهد 
/بفول گالتون اين موضوح چون تجربه‌ای‌است که طبیعت با اجرای آن ما را پاری 
میکند تابهتر بتوانیم تشخیص دهیم چهمختصاتی بطور ارثی به انسان منتقل‌میشوند 
و چه خصوصیانی را محیط و تا رات‌خارجی بنیان میگذارند . 
معمولا تعداد دو قلوهای کاذب بیش‌ازدوقلوهای حقیقی است - بعضی عوامل‌در . 
تقلیل وازدیاد دو قلوها دخالتی 0 تعداد دو قلوها نزد ژاپنی‌ها 
و آنامی ها فوقلعاده کم است علتآ نست که زنهای اس نو احی ل لگ دارند که 
به آنها اجازه نمیدهد دو قلو در آن‌پپرورند . بعضی عوامل‌بعلت تاثیر بر روی 
تعد‌اد تخمت ها ففط میتو انند در مورد 
نعداد دو قلو های کاذب نصی بالای 4 
زائیدن دو قلوق کاب با ازها ۲ ۱۲ 
افزاش مییاید ایناق اب و ۱۱ 
بعضی خانواده ها زیادتر به چشم میخورند 
و این نشان میدهد که مساله زائیدن دو 


قلو ی کاذب ار تی ات 9۱ در مورد دو 
قلوهای حقیقی وضع بدین منوال نیست 
و چنانچه در خانواده‌ای دو قلوی‌حقیقی 
7 ان بوجود اید موارد دیگری درهمان خانواده 
7 دیده نمیشود که بخوان:زالسی ار ۱۶ 
حقیقی را هم ارئی تصور کرد . 
در مورد دو قلوهای حقیقی هنوز به 
تحقیق معلوم نشده است نحت چه شرابطی 
چنین اتفاقی روی میدهد ممکن است‌تقسيم 
ی باشد 
که بعت لا لی نامعلوم در رشد 11 أ بحاد 
میشودسکن‌جم همت دز ار نوعی سمو مت 
نطفه یدید آ ید 3 
بعالاو ء جنوز معلوم نت نقسیم ی در 
چه داي انجام میدس 
1( کت هت لد امیشو فا وبجو مداد 1 
تخم زودتر انجام گیرد هريك از دو قلوهابرای خود يك (کوریون ) 07108 
و با جفت‌مستقل دارندا گر تیم خیلی‌دیر ترانحام گردددو قلوها بهم‌چسببده و باصطلاح 
(ر خواهران وبرادران سیامی) خواهندبود.غالب اوقات در مورد دو قلوهای حقیقی 
مخصو صا انانکه عمل تصیم در موردشان‌دیر تر انحام پد‌ثر فته وضع بدین قرار است 
که نیمه راست بدن یکی بانیمه چپ بدن‌دیگری شباهت کامل دارد و در حقیقت 
هر کدام از | نها نمثایه تصو ری ات که ازدیگری در ]وه مشاهده شود / 


زایماتهای مه قلو فوق‌العاده, کمثرازدو فلودیده میشود وزایمانهای ۱ ۳۱۱ 
بنج قلو سیار نادر ای اماری که دراین مورد گرفته شده ششان میدهد که از هر 
۰ زایمان يك مورد سه قلو و ازهره»ءرء.ه زایمان يك مورد چهار قلو 


مر افند.. 


دراین زمینه تجربه قانونی بدست داده است که به قانون تجربی زلنی 2617357 


معروف است و بموجب آن اگر تعداد دوقلوها را فرض کنیم تعداد سه قلوها 


و و تعداد چهار قلوها چچدالی آخرمیباشد . 


4 ار کنر حبطور عقیشی وم بسوره لوط 
دو بوجود آ یندب . در یعصی موارد سه‌تخمك با سه اسپرماتوزوئید در ی اند مت 


و بل سه قلوی کاذب دو جود میا ورند ودر مواقع ۳ دو یات ۳ دو اطفر ی 


ماتوزونئید منعقد میشو ند یعدا بی از ت‌های حالف خودینی قیت ۱ 
تیش شود وراسا به سه قسمت‌میشود . 

عین این جربان ممکن است برای چهارقلوها و پنج قلوها اتفاق بیفتد و از یكث 
نخم که يك مرتبه به ع یا ه قسمت میشود‌گرفته تا ۳ یا > تخم که بیضیشان دوبار 
شیم میشوند حالات مختلقی پدیدار می‌گردد . در تمام طول تاریخ دانش پزشکی 
فقط هع مورد پنج قلو ثبت شده است . ۱ 

هیچکس نیست که ه قلوهای کانادائی‌رانشناس . امتیاز این ه خواهر که همگی 
در تاریخ ۲۳ مه ۱۹۳6 متولد شده‌اند این‌است که ه قلوی حقیقی میباشند همه ان ها 
سلامت «متولد شده واينك نیز در کمال‌تندرستی در قید حیاتند . این پنج خواهر 
خصو صیات‌ارثی واحدی دارند مورد مطا لعه‌قر ار دهند -- در مورد حقیقی بودن این 
بنج قلوها هیچ تردیدی نیست زیرا همه‌آن‌ها مشتر کا هنگام تولد يك جفتداشته‌اند 
و ضمنا تمام خصوصیات آن ها از قبیل‌رنگ های مو و پوست و چشم و همچنین 
خطوط سیما -- گروه خونی - آنارانگشتان و خطوط کف دست به نحنیو 
خارق‌العاده‌ای با هم شاهمت دارند . 

ید که زویان در مورداین خواهران ابتدا به ۷ سین ابا تفسیم 
شدءو عدایکی از تقسیبات‌چهار گانه خودبه‌دو تقسیم بگر هیده استور ای و 
۸ افیی وهازی را که ازسابرین, شاهشان بیکدیگر: بیمتر. است ه 
وجود آورده . 

بعضی ها هم عقیده دارند که ممکن‌است‌خواهر ششمی نیز با این پنج خواهرهمراه 


نو ده که په ثمر نرسیده است . 


سرو و روا /7 


م 


دحرکت خه د نحا 
خود ادامه 
۳ ۱ 7 مد هد و کا 
هی توسبله ستئوط آب ۰:۰ بت [ ۱ 
2 ۰ین نون 


قدرت ز 
رت ای قاری 


مخهوم کلمات نگو 
ت بالا که اغلب 1 
هس خر | 


سس 
برسد با در کنادها دیده مب 
مشود حیست؟ 


۰ 


رز 


و فتی در با رٌ 1 
با ۰ ب رز ۱ 
2 فکر میکنیم مردی 
عضلا بتصور میآورم که 


میتواند و زه 
ور د سنیتي, وا بلتد ابید دا ۱ 
۵ ۱ بستیت 


دیراو مندی 1 خا 


۱ ابه تس ما ۱ کل / 
۰ ۰ ۰ 7 
1 مد سب : 
‌ [ ۰ معمو از 
ر 


تبیوی مبیتره.ب تب ۲ ۳ 
1 ۱ 
0 / ۳ را اه ۳ / 
1 ۳ ر حقیقت توان و رگ 
پس نیرو چیست ؟ 1 


فرض کنید گلوله‌ای بیحرکت روی 
صفحه‌ای قرار گرفته باشد و ما آنرا 
بخر کت بیاور یم ۰ ۱ 

تا فرار دادن دست خجود در‌سنیر 


تیروی دستهای ما توپ را دو بهن میکند 

اک یی را روی توب لاستیکی 
بگذار نم ناز توپ در نتیحه شک یا آن 
تفییر شکل خواهد داد . 


۳ دق جع لو 
اوه شده دو نیرو است ۰ بس 
یو فلت اسسنت: که مسبی 
۰ حرکت را بوحود آورد » آنرا تغییر دهد 
پا متوقف سازد (اثر دینامیکی) يا موجب 
تفییر شکل جسمی شود (اثر استاتیکی) 


وزن سنکت شکل توپ را تغییر میدهد بس 
وزن سنک نیرواست 
آیا نیروئی که موحب تعییر شکل 
توپ‌شده همان وزن سنگک ۱ 
ای ۱2۵ تمام عللی که حرکت 
با شکل اجام را تفییر میدهد یرو 
امیده میشود . 


اگر نیروئی بريك جسم ارتجاعی 
اثر کند ممکن است بدون حرکت دادن آن. 
۱ مب ده زمثلا , ترفب لاستیگی 
ار نتیحه فسا ر دستهای ما از جال کروی 
,خایج. میشود 6 


و 


در ابن 7 بر حوانی سنگ: بزرگی 
را بالای سر نگهداشته است . درانحا نه 
خیم بحرکت آمده ونه تغییر شکل افته 
است . با اسنحال حوان برای نگهداشتن 
سنک نیروئی مصرف میکند . اما نیروی 
کند ۰ نیروی حوان و وزن سنگ کد گر 


اگر نیروئی (مثلا فشار دست ما) 
باعث تغییر مکان توپ با تغییر شکل آن 
شود میگوئيم که آن نیرو کاری انحام داده 
است . 
آحری که روی توپ لاستیکی قرار داده 


واحد اندازه‌گیری کار کیلوگرم متر 
۹4 است . يك کیلوگرم مترکار 
لازم برای بلند کردن وزن بك کیلو گرم 
تا ارتفاع يك متر است . . 

با ضرب کردن وزن حسمی درطول 
مسافتی: که ان چم یموده کا ‏ 
گرفته بوسیله آن < بدست میاآید . 
کارگری که جسمی بوزن ۱۰ کیلوگرم را تا 
ارتفاع ۲ متر بللا میبرد کاری معادل 
ی ۰ ۲۱۰-۲۰ انجام میدهد . 

کودکی که وزنش ۲۰ کیلوگرم است 
هنکام بالا رفتن از بله‌ای بارتفاع ۱۵ متر. 
کاری ممادل ووعع ۱۵2۵۰ ۲۰ انحام 
مت مدا 


امکان‌انجام کار انرژی نامیده‌ميشود. 
کتاب با دواتی که روی میز. قرار گر فته » 
بت حوضحجه بشت سدها در نتیحه افتادن 
وسفوط خود میتواند موجب تفییر مکان 
با شکستن احسام دیگر بشود . یعنی کاری 
انجام دهد . نا براین‌اجسام مذکور دارای 
آتروی پتانسیل است‌که ضمن سقوط‌آنها 
باعث انجام کار میشود . میتوان گفت که 
تمام احسامی که وضع و حالت معینی 
نسبت بزمین دارند (کتاب و دوات روی 


منز ۰6 آب حوضحچه بشت سدها ) مقداری 


انرژی تاسیل و ذخیره نموده‌اند . 
انرژی توپ غلطان میتواند دوکهائی 
را که سر راه آنها کاشته شده بااجسام 
دیگن زا.6 در مسیر حرکت آن قرار 
دارد واژگون نماد ...... این انرژی را 
انرژی سينتيك (از لغت بونانی151۳6708 


بعنی حرکت) با انرژی حرکت مینامند . 
انرژی فنر جمع شده انرژی بتانسیل 
است که وقتی فنر باز میشود بانرژی 
سينتيك تبدیل میکردد و کار انجام میدهد. 
فنر ساعت یا, اتوموبیل بازیچه کودکان 
بوسیله انرژی خود عقربه های ساعت 
با اسیاب بازی را بحرکت مپاآورد . 
انرژی انواع دیگری دارد مانند : 


۱ کیهان هفنه : 


انرژی الکتریکی حرارتی (که بوسیله‌گرما. 
ابجاد میشود ) - شیمیائی - اتمی ,- 


انرژی مقدار کاری ات که نو سیله 
تك انسان »يك ماشین »"يك حیوان وغیره 
انحام میگیرد . قدرت .مقدار کاری است 
که در مدت يك ثائیه انحام داده میشود 
در مورد موتور ها از قدرت آنها سخن 
میکو بند نه ازانرژی آنها . موتوراتوموبیل 
بقدرت سی‌اسب میتواند در مدت ك 
ثانیه. باندازه سی‌اسب کار انجام دهد -- 
بعبارت دیگر انرژی ان موتور در .هرساعت 
(۳۱۰۰ ثاثیه )برایربا »۲۱۰۰-۱۰۸۰۰ ۲۰ 
اسب است . 


واحد اندازه گیری قدرت اسب‌دخار 


اسب‌بخار 


قدرت سی اسب بخار معادل تدرت 
سی‌اسب واقعی بنشت ۶ بلکه ابن واحد 
عملی در سال ۱۷۸۲ بوسیله جمس وات » 
فیز یکدان انگلیسی و مخترع پمپ بخار ‏ 
ابداع شد,. هراسب بخار معادل قدرت 
۵ کیلوگرم متر در انیه است .۰ بعبارت 
دیکر موتوری که بتواند ۷۵۰ کیلو گرم را 
در مدت ك ثانیه بارتفاع ينك متر برساند 
ينك ات لنحای قدرت دارد . 
امروز موتور مأی اتوموبیل را باقدرت 
۰ اسب بخار میسازند (اتوموبیل های 
کورسی) موتور اتوموبیل های سواری, 
معمولا دارای قدرت 10اسب است ۰ چنین 


موتوری میتواند بار 1۸۷۵ کیلوگرم را 
در مدت يك ثانیه تاارتفاع ك‌متر بلند کند. 


نیرو وکارو انرژی ۰ ۱6 


تیرو يا وزن 

بحرکت بیاورد » حرکت آنرا تفییر دهد 
یا متوقف نماید با شکل آن جسم را تغییر 
د هد تیرو نامیده میشود بت واحد انداز ه- 
گیری نیرو کیلوگرم هط بانیوتن ۸ 
ود يكث کیلو گرم تقر نبا معادل ب۸ر٩‏ 
نیو تن اما 


جر 


جرم مقدار ماده بدون در نظر گر فتن 


واحد جرم را نیز باکیلوگرم‌اندازه 
میگیرند . 
کار 


۲5ای برحت 


حسمی شود کار انجام مبد‌هل .۰ 
کار را باواحد کیلوگرم متر ۰ 1810 


ابرزی 


استمداد و قابلیت حسمی را برای 
انجام کار انرژی مینامند . 
انرژی بوجود آمده با کار انجام شده در 
مدت معین را قدرت مینامند . 

واحد. اندازه‌گیری قدرت اسب بخار. 
باوات ه با کیلووات بو است. 
بث .کیلووات معادل ۱.۰۰ وات است. . 

هر اسب بخار تقر با معادل ۷۲۲ات 
با ۷۳۲۱ر. کیلووات میباشد . 


رمانهای طولانی » تنها از 
اختصاصات (دفتاب ر واسبه‌فسنت: 
تلکه مکش یر سنوی ۲ 
کتاب « صلح وجنگ » را نوشته» 


شاهکاری ز سا نظیر « مر کی ابوان 
ابلیچ » راهم تعد نم حوامع بشری 
کرده است و رقیب بزرگد او » 
([ داستانوفسکی » که ندون شك 
یکی از بزد 9 زان سای 
با نوشتن ار ریا ) ابله ( تا 
۱ ) برادران کاراماز وف ( با تیان 
داستانهای کوتاه ثانت کرده که 
۱ میتواندبه حد کمال‌بر سد.میخواهیم 
بگوئيم که « فمارباز » با « شوهر : 
آبدی » مثشل « کروتکاا » سا 
«آرزو های يك احمق» غنی تر از 
بعضی آثار طولانی‌تر و بزرگتر 
است ۰ فقط کوتاهی ان‌داستانها 
نو سنده‌اش را مور کرده که 
فدرت عظیم احساسات ۳ افکار 
خودرا در مکانی تنگ‌تر حای‌دهد 
اما آتشیکه از آن برمیخیزد »به 
این دسنتانها. که بفظر-:7سان‌تسن 
0 نی هم سهل و ۳ 


ر : ( تنوع » ۳ 
و 1 برای درب 7 


مخصو:صاً فلت ورن 


نظر بارنج و درد بو حود آمده 
باشد : 


تشك ۲ شام سک ۱ 


خود که هرکدام قسممتی اززندگی 


امک مر ۱ 
آییستی نطور نکه باره‌ای او قات این 
موضوع بصورت ت«اتوییو گرافی» 
درآمده و خواننده را ارات 
میکند : درست مثل آنکه. ما از 
سوراح کلید مشفغول نگاه کردن 
کسی باشیم که در داخل اطاق 
مشفول انحام كت عمسل خلاف 
قانون باغیراخلافی باشد . 
همشنه ۱ ماد بت یك زود 


جند نفر - از قهرمانهای کتاب » 
مق ی ی 
شاند این عمل بدی باشد که ما 
نو سنده را از یشت برده فهر مانان 


۰ 

سس ۰ 

تعسس ۰ 
۳20 


(( حرص فمار )) 

همه‌میدانند که«داستاو فسکی» 
قمارباز غیر قابل اصلاحی بود و 
ند ون هیچ شك 8 اشتاه 4 انن 
همان هبحانها و تالمات حودش 
است که اه لا ت۰۱ کی 
ابو انوو بچ ( نما نشان مد هد . 
افشای ناگهانی علاقه او به‌بازی » 
که هنگام گذاردن ژتونها بروی 
میز « رولوت » برای نحات دادن 
مادربزر گش برملا میشود » جزو 
هترین صفحاتی است که 
۱ داستاسو فسکی » نوشته است . 
و عشعفهای نشاط‌آور را منهدم 
میکند » آخرین آثار حساسیت 
را دراو میکشد و فقط نیروی 
لذت حمع‌کردن سکه‌های طلا را 
برای اوباقی میگذارد . 

در کتاب( قمارباز » اشخاص 


( داستاو فسکی » فهرمانانی 
هستند آبدی » ورویرو با بشربتی 
که با جشمان بسته بطرف انهدام 
جود گام بر مستداراد ۰ حملات 
حوشمزه و مورد بستتد 
خواننده قرار میگیرد واورا وادار 
مسساژد که ذوق 9 بذله‌گوی 


روسی ت و گر فته و رت 
به لودگی فرانسوی با انکلیسی 
ندارد . وقتی « داستاو فسکی » 
میخندد » دندان فروچه میکند » 
ولی از ته‌قلب شاد وراضی است. 
بهترین دلیلش رسیدن مادربزرکد 
تروتمند است‌که مرگش چند نفر 
را راحت خواهد کرد : ژنرال 
بر که» دوانه‌وار عاشق « بلانش» 
دختر ساده دل و زساست 4 
( مارکی دو کرو » که بول زنادی 


از ژنرال طلبکار است ؛ دخترلد 
دیگری بنام « بولین » که عاشق 
( قمارباز » است » ولی با اسن 
۱ مارکی فرانسوی » سروسری 
دارد و بك مسخلوق خاص 
) قاستایو فسکر ) که خواهسر 
( اکلائه اباتجین » است و 
دخترسشت زسا » ساده دل و 
بوالهوس » از نوع دخترانی که 
فقط در روسیه دیده ميشدند و 
شاید هنوز هم دیده شوند , ولی 
چیزیکه هرگز فراموش نمی شود 
جهره ( بابولینه‌کا » نادر بزرگد 
الست ۸ که کار اقبال»اورا به 
غانت روت رسانیده و اکنون 
1 نداست خود این ثروت را[ بدست 
7 وآن مند هل ۰ 

درست مثل‌اننکه‌مشغول‌تماشای 


در هم میبیجد واز هم بازمیشود» 
گره میخورد وباردیگر گره‌ها از هم 
از میشو ند مّ در يك‌آن 9 
باختن صدهزار رویل در بازی 
رولت زندگی سه‌نفر نیست ونانود 
قمارباز نمیتواند خوشبجتی 
«خود را حفظ‌کند : اوخیال میکند 
لازم است که دربازی صاحب 
تول شود تانتواند قلب دختر 
حوانی را که بدون پول هم عاشق 
اوست - برباید » ولی گرداب 
بازی اورا رها نمیکند وبا خود 
باعماق فرو میبرد . قمار هميشه 
برنده ات4 : 


- شیطان حسادت - 
با کتاب « شوهر ابدی» ماوارد 
نکی دیگراز واحی دوزخ میشوم. 
این کتاب یکی‌از اعجاب‌آمیزترن 
و شاندمهتی تن ها ۲۰ 
دانشتابوقس‌ی: سرب تس ۱ 


درآورده ۰ 


ان کتاب» کتاب عشق» حسادت 
و تنفر ( باول یاو لوو یچ 
تروسوتسکی » شوهرپیست که 
هم حلاد خوش است و هم جلاد 
( ولشانینف » عاشق زوحه 
بل تست( 
بعدها دست پنوشتن ) ای ور 
۱ زد ( لن.۰)کو کل 
دیب و جرشیان دا هم فر‌بانین این 
دوثل مرگبار سازد ولی چیزیکه 
دراین رمان خو اننده را مسحور 
میکند » درهم آمیختن حقبفت 
و خضال و 1 حفقت زل و 
میتی 40 نان ناگوار آن در روی 
9 3 0 . تازه 
و مفز ماحان 0 ت1۳ 
در آغوش کابوس دیگری می‌بينيم. 
پاو لوویچ » مدت بیشت‌سال گول 
خورده بود ۰ بارنج ودردش شريك 
باو می‌فهمانند که مرض وناخوشی 


ات ۱ 


او چه‌بوده . ولی » درعین‌حال 
فقط وقتی که‌اوبرای لذت‌خوش؛ 
کسیرا که خیال میکرهه دخترش 
است -دختر که اوبازهم دوستش 
دارد - بیرحمانه رنج میدهد » 
از او متنفر ومتزحر میشوم ۰ و 
باز مثل هميشه در تمام آثار 
داستای فینکی که کی وکان از ۳ 
دارد و احترام زیادی برایشنان 
قائل است » ابنحا هم « لیز » 
این دختركد و و فرا ان 
ناحعه قراردارد و قهر مانان کتاب 
محسوب میشود .۰ صدافت و 
پاکیزگی این" دشتر با ۳ ۱ 
ملکوتی میبخشه » زیرا بقدری این 
مردی راکه خیال میکند بدرش 
است دوست داردکه سرانحام » 
نتیجه طفل خردسال نقطه اصلی 


درام و مبارزه داستتان مشود 


پس از سعی ۰ برای آزبین 
بردن دشمنش ‏ 4 شسح کودلد 
نقدری اورا مشغول هسبسازد که 
از هنکام زنده بودنش نیز بیشتر 
اورا رنج میدهد . 


شبطان بلبدی 

در کتای 0 شام متس 
) آرزوهای يك احمق ( نام دارد» 
باز هم از همین دختر بچه‌ها که 
باناامیدی دست و بنحه نرم 
۹ میکند مو ضوع اصلی کتاب است 
و لاف سر درگ نبوغ 
داستاو فسکی شدت در تاثیس" 

این گونه قهرمانها فراردارد . 
داستانی است سار کوتاه که 


ازجند صفحه تحاوز 


نمیکند ولی 


فوق العاده خذاب ویرمعتی است 
و آنجنان فلور و از نظر فکر و 
آرزوهای ضد ونفیض روحی در 
این داستان نهفته است که محفقی 
جون « ل‌آوو کیموف » رساله4 
دکترای خودرا درباره ان داستان 


و ز برعنوان : 


( داستاو فسکی و . 


مسئله دی » نوشته است . 
داستان ان کتاب هم مانند تمام 
داستانهائی که از نولد قلم نوبسنده 
توانای «سر گذشت بازر س‌بزر گد». 
تراوش کرده تاراحت‌کننده » رنج 
آور و مرگار ات .۰ ول تاراتخبین 
رنج ومرگ ی که دران‌داستان هفته 
با دیگران فرق دارد » زیرا ابنبار 
سجن از درد ورنج فلسفی است: 
دخترلك وسیله حفظ ونگهداری 
فهرمان ماش او استت ولی و حجود 
دختر باعث خودکشی آومیشود . 


آیا باید با فرینش کنایه‌های او 
اندیشید؟ ابه‌در خشش فوق‌العاده 
سرئوشت رمان نویسی‌که بانبوغ 


خارق‌العاده خوبش وبا بیوندزمین 
و آسمان » برنسل فلك‌زده ما 


زر و 


تا 


ع - دست فیب ۱ 


نوعی درون نگری در شعر امروز فادسی 
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ازویژکی های شمر امروز توجه به جنیة عاطفی 
ونوعی باز کشت بدرون وزیادتر آرزش بخشیدن به‌دنیای‌درونی 
ودر برخی موارد غفلت از مفردات جهان خارج و حوادث آن 
است . شاعر امروز در عواطف خود سیار شدیه اسمتا و کم 
وروشنکر نیست واین‌امری‌است‌ناکزیر . این ویژگی‌که دراین 
جا «درون نگری »اصطلاح میشود نوعی نگریستن ازروزنه 
احساس و عاطفه شخصی به حوادث دنیای بیرون است ودر 
این جاست که شمر امروز فارسی برای اشخاصی‌که باموازین 
کهن سرکار دارند وبطور منطقی به‌امور و فضایا می‌نگرند» 
مهحور وغریب ودورازدست جلوه میکند ومرادف سبهوده گوشی 
وبدعت‌گذاری شناخته ميشود . 


علماتی از اشفاد مدهي نیسای 


اثر : رادیندرانات تاگور 


آرزوی من‌انستکه برای‌یك لحظه‌هم که‌شده 
در کنارت بنشینم و کارهائی را که امروز در دشست 


نوعی درون نگری در . 


سس سس تسج مس سس سس سس بت امرس رتش سوت واه تسس ون سب تمد جات یروا سا بت سل سس ما وب موس 


شاید بحث درباره عواملی‌که کمابیش به‌این نوع 
((بینش‌درونی »)کمك‌کرده‌اند از قبیل شکست‌های بی دربی 
اجتماعی » بی‌فایده ماندن تلاش های دست جمعی وموفقیت 
خاص چهانی که درمیان بیم وامیدنوسان دارد ووجهة‌خاصی 
که انسان امروز بخود گرفته ... دراین جا لازم نباشد زیرا 
ابن نکات راکم يا بیش همه میدانند اماشابد و نداشته 
باشند شمر امروز فارسی نمودار تلاش و کوششی است که 
برای نوشدن ونوکردن وید نیما تن عمق زاختماع صورت 
می‌گیرد و به‌تعبیری دیکر شعر باز پناهگاه مردمی است‌که 
میدانند در عرصه نبردجهانی وتحولی‌که. ناکزیر جهان طی 
خواهد نمود » سکوت یاپرستش اصنام‌کهن چیزی جز عقب 
ماندن ازکاروان وشکست حاصلی نخواهدداشت . 

شعرامروز فارسی بهتر از هر عامل هنری دیکر 
توانسته است بیان‌کننده حالات روحی وژیروبالا وفرازو 
نشیپ زندگانی ماباشد واز اين روناچار همچنان زندکانی 
امروزین ما بیچیده "وسردرگم ودارای غموض و ابهام 
است . 

عده‌ای درباره مفهوم ها » استعاره ها » ترکیب‌های 
شعر امروزکه در حوزه دید وادراله خودشان قرار نمیکبرد» 
هو وجنجال راه می‌اندازند وباريك اندیشی ورف نگری 
سرایندگان جوان را نمی بسندند وجون خودشان راملاكد 
همه چیز حتی معیار هستی‌ها و تجربیات عموم میه‌انند ازسر 


دور از تماشاگه هرت اه 4 بل من آرام و 
قرار را از دست میبدهد » 

و کار های من چون رنج بی پابانی میگردد که 
در دربای ی ساحل مشعات افتاده باشد . - 

امروز تاستان با ناله ها و زمزمه هاش ۱ 
در بچه اطاقم بدرون آمده است . 

و زنبور ها با آهنگهای خود در بيشه براز کل 


آهنگی پا کرده‌اند - 


۸ کبهان هفنه 


رت پیش ر ۳۵ 0 و۳ ی 
غموضص وابهام فقط در ده شعر امرور فارنش است 1 ۲ب اشعار 
حافظ » مولوی » ناصرخسرو » صاثب به‌آسانی وبدون عرف 
ها وترکیب‌های پیچیده مختص شعر امروز فارسی است‌ویا 
همه حاوهمه وقت وجود داشته است ؟ 
جواب روشن است . ازویژگی های هر هنر اصیل 

ابهام ودور ازدست بودن آن‌است . بدیهی است آنچه‌درنظر 
اول فهمیده واحساس شود ومثل انار مکیده شده حیزی‌ازآن 
بجای نماند دیکر هنر نیست بلکه جیزی شیه دسرو باتنقلات 
بعداز غذای ظهر است . نیمایوشیج درباره همین مطلب 
با استدلالی زیبا چنین میکوید : 

(( ... شعر نشانه يك‌زندکانی خالی وخبلی بشری 
است [ ولی درنظر داشته‌باشيم که‌وزن وقافبه فقط ءنماینده 
اين فضبلت نست آبهراندازه که‌انسان عمیق‌تر وبامواظت‌تر 
رفنته باشه به‌کنه زندکانی خود بیشتر راه‌برده است» همچنین 
بهر اندازه‌که انسان بیشتر به‌کنه زندگانی خود راه برده 
باشد » بالطع ادراکات هنری اوعمیق‌تر ولطیفتر وبا 
مواظت‌تر بیان شده‌اند » . 

بس دراین حاسخن ازادراد شاعر ورابطه تازه‌ای 
که اوباجهان بیرونی ویادرونی واشیاء دارد » میرود وازتوجیه 
لنظ » وزن » بیان‌که بنظر برخی ناآشنایان اساس شعراست» 


تو بنشینم و درأین ی فر اصاات 
افت رسای ریا با یفک فرو خوانم . 


ابن گل را بچین و بردار » سستی مکن » 
میتر سم بژمرده شده و برروی خال افتد. » 


نوعی درون‌نگری در ... ۱0 ۱ 


خبری نیست زیرادراین جا بابد پرسید که‌شاعر جچه‌میکوبد؟ 
و بعد واه ؟ بهاصطلاح منطقی حه مقدم بر حطور 
است . 

شعر امروز مرحله‌ای قابل بررسی و توجیه رامیب 
گذراند زیرا بهمان دلیل که‌گفته شد حکایتی ازادرالا نسل 
معاصر از حکونگی حوادث ورویدادهای اجتماعی وفردی‌در 
زمان ماست . شعله‌های دردی‌که درسینه افراد حساسکه 
صادقانه رنج میکشند وخاموشند زبانه میکشت صورت 
بیت‌ها ومصراع هاوبصورت نفمه‌هاو ترانه‌ها وسوك نامه ها 
درآمده و فضای تیره این کویر سوزان وخشك را روشن 
مسازد . 

درجنین فضای غارآلود ومه گرفته که دیداد خنودوا 
برهمه چیز تحمیل کرده ورذیلت بررسند نشسته وفضیلت 
بصورت واژه‌ای درآمده ... ونبرد درترایر بیدادگکری 
ویبهوده حلوه‌گر شده است شاعر بابادآوری از حنکهاو 
بیکارهای دیرین » خودرا دربرابر جنکی وحشتنالاتر وبیداد- 
و از نبردهای سابق می‌بیند و به‌این جنک جاویدان 
ورنج آمیز تسسليم میشود . سخن ازشعر ) خوان هشتم»اثر 
منوچهر آتشی استکه دروزنی دلنشین وقالبی مطبوع ومانوس 
[حنک‌درون] را بصورت تازه‌ای عرضه میدارد . شاعرکه تااین 
زمان به نیرنک ونیرو جادوی رنج وازدهای نیرنک راکشته 


8۳ وحودنکه در حلفه سس ره و حاأئی‌نخواهدداشت 
ولی بالمس کردن آن بر وی منت گذار و آنرا 
به چین - 

ها قبل از آینکد گام نقدر گرآدن 
آن پتو رسد و تامن با خبر گردم » روز بپابانرسد 


باوحودکه رنگش تیره یست »؛ بوش خیلی 
اطیف است ؛ 


۱ 8 کل زا قبل از آنکه وقت بگذردبچیی 
اهاز 


۱51 کبهان هفته 


وشط دراز جاده‌ها را فرسنک ها پشت سرگذاشته و زنجیر- 
.های آهنین راگسسته و سدسطر قرن‌ها را شکسته بیای فار 
ژرف آخرین خوان میرسد : 

رفتم ... ولی آنجا » در آن بی سقف وین فغار 

تنها شبی دیدم تهی » بی‌برقی ازچشم 

دیدم » ولی خودرا مهیب ودشنه در مشت 

خنجر نشانم میدهد باکینه وخشم 

3 

دیری است تااکنون که من - ساحرکش بر 

بادیو پیر نیروی « خود »)هستتم کلاو یز 

اینجا اگر فنح و شکستی نیست افسوس 

چنکی است چاویدان ورنج آمیز وخونریز» 

سخن بر سر خویشتن شاعریا بقول صائب « خودی 
خویش » اوست . وقتی که موانع اجتماعی هیچگونه جنیشی 
را اجازه نمیدهند واسخن از حوادث اجتماعی وامید وحرکت 
مرادف‌کفر وگناه وسبتوجب کیفراست شاعر در دنیای درون 
خویش »جهانی‌که برازامواج مخاطره آمیز ودریاهای طوفان‌زا 
وشب های گناه آلود وعرق دیزی مدام‌روح است » به‌جستجو 
بر می‌خیزد وسعی میکند زاین جهت به‌ساحل نجاتی با 
پناهگاهی برسد ولی‌این تلاش نیز بی‌فایده‌است زیرادراین‌جا 
نیز همه جیز گناه آلوده وآغشته‌باکیفرورنج‌وزندان و بندارت 
های عسث است . 


آواز من » زننت آلات اورا از وی حدا کرد 

اوهیچ غروری برآراش لباسهای خودندارد» 

آراش و زیور » بگانگی مارا بهم میزند , 

آنها حایل بین تو و منند - و صدای بهم 
خوردنشان نجواهای ترا در خود محو میسازد . 

غر ور شاعرانه من 6 در مقادل تو احساس 
حفارت مبکند . 


متل این است » دراین خانه تان 
هرچه » بامن سرکین است وعناد 
ازکلاغی که بخواند بر بام 

تا جراغی که بلرزاند باد 


ود 3 

مثل این است‌که می چنید یاس 

برسکونی که دراین ویران جاست 

مثل این است‌که می جنبد یاس 

درسکوتی‌که په غمخانه مراست » 

11 . بامداد - باغ آئیه ] 

جرا شاعر امروز همه از « محرومیت » «غمخانم) 
«سرگشتکی » (« تلاش‌های عبث» «صلیت سرنوشت » وازاین 
قبیل سخن میکوید ؟ چرا حوادث وامور درونی ازامورو 
حادثه‌های بیرونی منتزع شده وصورت تجرید بخود گرفته‌اند؟ 
وچه شده است که در شعرامروق ۰ دراین باغ آئینه‌ها که 
مد ها تصویر روی هم رنک میکبرند » شاعر کمکشتهوحیرت 
زده است و بقول شاعر افسونکار صائب تبریزی [هر گلی 
خاری و هرخاری زبان شکوه‌ای است ] وشاعر دراین میان يك 
سینمداغ ويك‌صحراجنون است ؟ 

پرسش تماماین سئوالات در علل وجودی شمرامروز 
نهفته است . شاعر تنهاست وامیدی نیست . غالب این 
سرایندگان و ترسیم کنندگان نغمه‌ها وگلهای درد» زبان‌حال 
روزگار خویشند . زبان ریزگاری هستند که « راه نفسی‌پیدا 
نیست » وبقول فروغ فرخ زاد »این بت‌شکن ظریف » شاعر 
برادر تنهانی خویش آونگ شده‌است : 

« من به‌این تسلیم میاندیشم » اين تسلیم دردآلود 
من صلیپ سرنوشتم را 


ای » موب شامر » 
در زیر با های تو فنشستهام » 


فقط بگذار زندگيم را مثل يك نی ليك سادهو . 


صاف سازم تا تو آنرا از آهنگها برسازی 


باشد و طوق های حواهر اطراف گردنش حلقهزده 
باشد . 


۱6۸ کیهان هنفته : 
برفراز تیه‌های قتلگاه خویش بوسیدم » 
[ درخیابان های سرد شب ] 

ابا سخن اگر از «درد) هست باید از« درمانانیز 
سخن بمیان آید . باید دیربازود » شاعر امروز» این‌حصار 
تنهائی رابشکند وبانقمه های خویش » آوای هزاران هزار 
ناشناس راتکراد کند واز قول زمانه وروزگار بکوید ء از 
دست‌های نیرومند و بپرتلاش واز قلب‌های مشتعل وفروز ان 
سخن از پیامیری دروفین ووعده‌های رنکین نیست سخن از 
زمانه ای است‌که مردی مردانکی طلب میکند وازانسان می- 
۱ خواهد که طومار سرنوشت مقدر را درهم‌نوردد و تقدیر 
تازه بباورد , دراین جا اصلا وابدا از خوش بینی مذبوحانسه 
که همچون ناامیدی و بدبینی دروغین میتلابه‌عده‌ای از 
روشنفکران ماست سخن درمیان نیست این حکم زندگی است 
که خراب" میسازد و سازمان میدهد » خزان میدهد وبهار 
می‌آورد وسرانجام از بطن هزاران وبرانی ها وتباهی‌ها برهی- 
خیزد که ناظر واقعیت بافتن حقیقت وزیباتی باشد . (۱» 
بهرطریق مشاهده حنین ((سرگشتگی)) و(«حیرت زدگی)») و(توجه 
به‌درون » درشعر امروز نباید به‌بی‌ارزش دانستن آن بایان 
یابد بلکه از سوی دیکر نیز باید به‌اين مسئله نگریست.دد 
شمر امروز عاطفه ها واحساس‌ها ودنیای درونی واندیشههای 
مردم این روزگار » بنحوی موثر بیان شده و باتاکیدی بجا 
برده ازردی افکار وعواطف مردم زمان وروزگار مابرداشته 

شده که خود میتواند موضوع بحث جداگانه‌ای باشد. 

۱ 


‌ 


۰ - ان جا سخن شاعر ژرف‌بین [جان کیتز 
« زبائی حقیقت است » حقیقت زیبالی است 


۰ 


ربب 
همه لذتهای بازی خود را از دست مندهد. 
زرا لباسها دور قدمهای او می پینجد و 

نار سن میسازد 

واز ترس اننکه‌مبادا ناصاف‌شود الکه‌ای‌بر آنا فتد 

خودرا از دنیا دور میدارد و حتی میترسدحرکت 


زهمی فصاحت 07 حنار را 
به باه خسته بائیز میسن 


اد 


میان درهم هذبان من دو شعلة سبز 
4 ۰ 8 

به روي شیشهة تار 

ملال پرده شکست 

و ازحقیقت اشیاء بوی شك برخاسث 
و با حقبقت اشباء نوی او سوست 


, از رطوبت سب نگاه او دیدم : 
ن هه س ۰ 
که درنهایت چشهش کد ین ۲ 
ولمروی و برشه رت و رس 
و اشتباق تب آلود بام‌های یل 
درآفتاب ز برواز دور او می‌سوخت 
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بقلم : کل استرو مرگ 


فصل حوایز ادبی ترديك 
میشتود » وشایعات پسیاری انك 
در بیرامون یکی از معتبرترین 
جوایز بعنی جایزه نوبل » چربان 
دارد ی 
ان 0 ۰ لقرساً 
یکریع میلیون فرانك جدید ؟کادمی 
سوند که بعداز تعط لایت تایستانی 
حلسات هفتکی خودرا دوباره از 
شوگر فته است » عادت ندارد که 
باعجله بانتخاب کتاب موضوع 
حایز ه دست) برد تاانحاکه معلوم 
ات 4۳ بیش‌از ۳ نفر نامز د ابن 


۱ نله 6 درانکلیس 


حایزه هستند و رقابت‌ها اشك 


کاملا آشکار ای السمت ج را ۸ 
مجض ادیی نار ) 


نامزدهای حایزه رادر نظرمیگیرد؛ 


بلکه همچنین ملاحظات دیپلماسی 
۲ 0 مرعی می‌شمرد ».تشویش 
خاطر هیّت داوران بهنگام توزبم 
حایزه » آشتکه مبادا از شرط 
۲ ور افتد ومقام ملتها را 
متساوی حقوق درنظر نگیرند . . 


۱ های شر کت اتلد 29و مسایفه‌ادنی 


توبل تصور روشن و مشخصی 
بدستآورد وبحدس درحستجوی 
بر نده آننده توبل نود . 

در سالهای اخیر » و باازآغاز 
سال ۱۹۵۲ ؛ ادبیات لاتین واسلاو 


دازد وطی این سالها از اسیانیا » 
هیر ) از فرانسه آلب رکامو و 
سن‌ژون‌پرس وازشوروی‌پاسترنالد 
و از اتالیا کو کاز نمودو 4 و از 
بوگسلاوی ابووآندریچ » موفق 
بربودن ول ادییات شدهاند . ننا 
براین منطقی بنظرمیرسد که تصور 
کنیم » امسال ادبیات آنگلوساکسر 
مرکز توجه مخصوص آکادمیسین 
های سوند قرار گیرد . خاصه 
بدانسب که تعداد نامزد صمای 
و آمر کا 5 
ات نسستتند.. 


آخرین انگلیسی برنده جایزه 


ادبی توبل » سروننستون چرچیل 
1 بود و آخرنن توبل را درآمر نکا » 


همینگوی رود 


۰ از ده و با بانزده 


این انگلیشی هبای 


۱1۱ 


دورل 


شاسته‌ای نظیر گراهام گرین » 
آلدوس هکسلی و خاصه رویرت 
گربوز بیش‌از همه برسر زبانها 
افتاده است »؛ برانن سه نامور 
ادبی » ستاره فروزان حدیدی را 
که درخشندگی سزائی دارد »باید 
افز ود »لا ورنس دورل‌مو لف‌سلسله 


رومانهائی که به 


٩00 ۸ 

معر وف شده است و نقد سوندی 
را جنان برانگیخته که در وحود او 
بر جسته‌ترین رمان و س‌های‌عصر 
۱ سراغ ان ان دیلمات 


۱1 کیهان هفته 


قدیمی وهماوردجوس‌و بر وست» 
حامیان برشوری حتی در میان 
اعضا آکادمی دارد ۰ بااننهمه‌هنوز 
او حوان یت بزحمت بنحاه 
سال دارد - وبابد منتظر نوبت 
خویش بشود .مي ریزت گریوز »زا 
برهمه ترحیح میدهم که شصت 
ال » هه بو نشبل کی دارای :با 
آیان راشستصی از حودرنسای 
گذارده 9 ۱ 
کر 
باللسبه حسب حالی بود که‌گواهی 
فاد فایتی ان نخستتین: تک 
حهانی بدست میداد . ان کتاب 
و کتاب ریشارد آلائیگتون » که 
بتازگی درگذشت » بنام مرگد يك 
ققرمان سل اینیار حالیی در 
زبان انگلیسی و بك شکل ادبی 


قاس کنو ده اسنت که در فرزاسه ۲ 


هانری باربوس ورولان دورس 
در آلمان از يك مارا دس ۳ 

او هداستانهای تار خی روم 
قد م رابر او لین شخص مفرد ننا 
نهاده الیست بت تلو د * .من وغبره - 
وبدینگونه خوانندگان برحرارت و 
جهان برای‌کارخوش فراهمآورده 
یه 

درآمرکا نبزه حان‌اشتنشك 
آدمها و آثار دیگرش که مو فقیت 
از با دهاز مرانک تا 
توبل ادییات را » همان عنوان ی که 
مستکر رمان رئال لنستید مر لجانین له 


اشناین مك 


ردو دند » طلب کند ۰ در کشورهای 
اسکاندناوی او از احترام قاتل 
ملاحظه‌ای وه خاصه در نر وژ س 
بعلت رمان کوچکش که گزارشی 
از حنگت حهانی اخسر است »4 
برخوردار هن وه 
او هنوز قدرت و انجام قلم 

خوش را حفظ کرده است و در 
نکداستان کت تال کل شاه ان 
فاد : ۱ 
ام زمر رفن0 یام 0۶ ۷۸۷1۳۵۲ ۰11۳6 
این مساله را ثانت کرد . 

حالا اکر دوباره ار وبا رادر 


انگلوساکسنها ۱۲ 


.نطو بیاورم شاسته بت باه 1 
نگاه را بر کشورهائی که نامشان 
در مسابقات ادبی مذکور نیفتاده 
بوده است مدتها 
تامشان رائشنت تر دهاند 5 
خاصه ونان 4 هلند 4 سوئیس 
آلمان ۰ 

اول‌ونان اور تظر بیاور نم: 
دوشاعر برجسته عصر حدند 
کوستس الاماس » «هومر حدند) 

۶ انز لس سیکلی انوس (« بگندار 
جدید » تا بهنگام مرگه نامزد 
جایزه نوبل بودند ولی از بخت‌بد 
حایزه تصیبشان نشد و نتوانستند 
بمقصود برسند و اينك نیز محل 
تردید است که للیاس ونز س ؛ 
فد حماسه‌ای دربار ه آخر ن 
فاحعه ملی : ازدست دادن ابالات 
قد دمی بوتان در سا صعیر 5 
لااقل درحال حاضر » نامزد موفق 
حایزه تویل باشد . هلند » ازجند 
بش بتاشسو رمان نون 
شاسته‌ای چون سیمون وست 
دی‌جك را بجهان هنر:و ادبیات 
عرضه کرده است و سوئیس که 
تاکنون فقط به کارل آشبتلیر غره 
نود » ( فر بدر ش دورنمات » را 
نی فرانسه ناو جون 
مصنف آثار دراماتك مینگر ند 6 

و رهرضه نموده است ۰ الته 
۱ است که هرمان هنه وقتین 
جایزه توبل رادر سالر ۸ نود 
جون تبار آلمانی داشت » باید او 
را حزو گروه داستانسرابان ژرمن 
بحساب آورد . بااشحال اگر هسه 


را سوئیسی بدانیم » توماس مان 
آلمانی برنده حایزه خواهد ود و 
ابن خود نمونه کسوف کامل هنر 
و ادییات. در دوران سیطره رژیم 
نازی ات ۰ تاانتهمه ممکن نو د که 
آلمان اصا شده سس هن 
سالیان دراز دروحود برتولت 
برشت نامزد شاسته‌ای را به 
۳ ببرامون شحصیت برحسته 
اریش کاسز » شاعر و رمان‌توس 
مشهور گقتکوی «نوبل» بیشتراز 
برشت اشست):: 

و لی‌در کشورهای‌اسکاندبناوی 
جای هیچ تردیدی نیست که 
مادام کارن‌بلیگسن » داستانسرای 
دفریب دانمادیی که بزبان. 
هفته از مر کداو مود شانستگی 
کافی #۲ جایزه امسال داشت . 
ولی آبا امکان ندارد که آکادمی 
سوند » دنت را ۳ اعطا 0 
هه شاعسر تا ی بو اهب 
کوچك وخودمختار فروثه آقای 
و یلیام ی و ۳ 
جندی ۱ ۱ ارادم 
دانمارك که‌ستاز گی تاسسن گرد ده 
درکن نده شد » او علاوه برنامزدی 
حایز ه نو بل 1 نامزد حایزه نز رگد 
ادییات بالع بر شحاه هزار 
کودون نی هت که ده ۱۳ 
گذشته بوسیله منشور اروبای 
شمالی اساس آن یر زی شد . 
اولین‌بار این جایزه بيكگ نویسنده 


سوندی ۰ ابو ند حانسون تعلق 
گرفت .من خیال میکردم بدون 
آنکه اصرار بورزم ‏ باید نو سنده 
حوان فنلاندی و ائینون » که 
جهارمین و آخرین حلد «حماسه» 
«زرگت خودرا تقدم به‌دو حنگ 
آزاد بخواهانه و دلاو رانه مبهفش 
کرده بود » جایزه نویل را بیرد ۰ 
ولی احتمال ضعیفی دارد که يك 
نو بسنند ه اسکاندناوی بخلعمت 
حایزه توبل آراست4 شود #سشتر 
یت ایا راو ما باسکال 
سم ان تهمند ه بااشحال ناند 
ار خاطر تردکه ایتم: او پراثر فشتار 
اقکار عمومن کضورهای غیرشمالی 
نهآ کادمی سول راه نبافت و در 
جایگاه ر فیعی قرار گرفته بود . 
معهذااحتمال داردکه کادمی 
سوئد » بافکار عمومی توجهی نکند 
و نامز د حایز ه رادر آنستوی حهان 
رت نماد » درست بدانسان 
که نیم قرن پیش چنین کرد ونوبل 
رابه شاعر هند رابیندرانات تاگور 
بخشید . در خاوردور » ژاین نیز 
دسته‌گل خوشرنگی از شکوفه‌های 
ای خود که فو ق‌العاده جحوششو 
است ترتبت داده است ۰ دو با 
سه‌نام با اصرار زیاد نفقل محافل 
ادیی هستند : بوروزآنورونیشی- 
زا افرده با هر جانیراکی 
رمان برداز سرشناس که درجهان 
بینی و زندگی خود بیشتر ارویانی 
شده‌اند ؛ ولی » یازی‌ناریکاوآبانا 
که مفسر دفیق روانشناسی زن, » 
بشعر و نثر است و حتی ,کی 
ات ان هس سا 
عنوان شاعرانه ۲« ابر سعمید 
برندگان » ترحمه شده است ‏ از 


این زمره تیست. ‏ ۳ 
باشگاه قلم ژاین » که‌کاواباتا . 
رباست آنرا برعهده دارد » تست 


و ی 0 در جه 
مو فعیتی ات۱۰۰ ؟ شهه‌ای بیسشت 
که ژان‌آنوی در" حزو شر کنست 
کنندگان مسابقه نوبل و یکی از 
شاسته‌تر ن‌نامزدهای حایزهاست 
تنها بشرط آنکه ملاحظات سیاسی 
و حفرافیائی که دربالا آمد درکار 
ساشد . بااننهمه زک او برنده 
خواهد بود ؟ تکث »6 یاف رخداتی > 
تاز ه‌تر ن شاهکار در تآتر بادشاهی 
دراماتيك استکهلم در بائیز امسال 


" برصحنه خواهدآمد. ژان‌بل‌سارتر . 


ی در باشگاه و 

که باند با دا ۰ ۳ 
تباید آندره ی 9 دانمتی 
و وزارتیشن ازخاطر رد ۰ وی 
آراگوان هُ ژولین گر الد و حتشی 
سوفوئل: یکت کسان و۱۱ 
درمر کز توحهآ کادمی قرار خواهند 
داست. » البته سن‌از آنکه آکادی ‏ 
درهای ترایز سبوی دس سار 
جوان و بسیار متررقفی » همراه 
ملاز مت‌های دوهی و منری و 
اندشه‌های سیانتگان ۱ 
البته من باکمال‌میل شرط می‌بندم 
که تک آ تساک ام ۱ 
الهه‌ای ناگهان ۳ م4 و باپسر 
رقات ستان تا رن 
0 سل ناب نداشت» 


برنده جایزه آدبی تویل 


۱ 


حون اشتيننك با انتشار خوشه های خ 
باوج هنر خود دنت . داستان غم‌انکیز سرزمسن 


۰ اااااا( 
۱ ا( 


 , ۱‏ ,, ,۱ اا 


هائی که در زیر بای صاحبان قدیمی و فقبر آن 
میلرژید و مهاحرت‌تباه‌کننده خانواده‌ها ی کشاورز 
وی را درشمار نوبسندگان منترقی آمریکا درآورد 
و عده‌ای عقبده دارند این‌شهرت عالمکیر باداستان 
مروارید در سراشیسی افناد زیرا در این داستان 
خشم و جوشش نویسنده کتاب خوشه های‌خشسم 
به تسلیم و تفویض مبدل میشود . قهرمان داستان 
تواناتی و شهامت نکهداری مروارید را از دست 
میدهد و آثرا از سر باز منکند . تهرحال مستله 
اشتيشكت را با این مقایسه نمیتوان حل و فصل 
کرد . او نویسنده‌ای بزرگ است و میتوان ازنظر 
اعتدال دید مکانی مبان نوبسندانی نظبر تنسی 
ویلیامز و کالدول از طرفی و همینگوی و فاکنر 
از طرف دیکر برای او تصورکرد » آو نمونه 
يك نویسنده آمریکائی از قبیل‌آنهائی که اسم‌بردیم 
نیست . شمول کار او دامنه وسیعتری دارد > 
مسائلی نظبر الکلیسم و انحرافات اآخلاقی و 
کشاندن سرنوشت آدمی تاحد تنابودی و رّ 
کمتر دزآتار آو بچشم میخورد . 

ما در شماره آینده تجیلی دی و ۰ ۳ 
ِ د‌ 4( ۵ داستانی آزاشتيشسك و همچنین 
مقاله‌ای که قبل از تصیین برنده جایزه ادبی نوبل» 
نامزد های احتمالی آن را پیش ببئی نموده نود 
بنظر خوانندگان عزیز ميرسانيم . 


ی ی ری ی با یی خی زپ ور وم وت 


۱ ۱ ۱  , , , ,  ,  , ۱ 


اشتین باث نو سنده‌نامدار آمر کانی 
در سیرآفاف وانفس خود درسرزمین 
های آمر نکا» شرح‌مدرسه ر فتن کودلد 
سیاه پوستی را آنطور که خود دیده 
است مبد هد . 

خوشختانه‌همه‌نو سندگانآمر نکانی 
اعتراف میکرد : «اگر روزی ببکاری 
درمیگر فت » من بنفع می سیسیپی 
علیه آمرنکا وارد نبرد میشدم » حتی 
او متتانست در‌خیابانهانرد کر 
مو رد خواهید خواند » «مردی از 
حنوب» .۰ نیست ولی نامسائل حنوب 
تا وق دق ۳ 
تسا دارگ 


3۸ کیهان هفته . 


در سالینای کالیفرنیا » در آنجا که من, بدنیا آمدم » بزرگ شم و 


بمدرسه رفتم تاثراتی بر من چیره شد » که مزا پرورش داد » در آنجا فقط 
يك خانواده سیاه سر میبرد : «(کویرها » قبل از تولد من در سالینا زندکی 
میکردند » بدر و مادر و سه بسر » اولی کمی از من بزرکتر بود » دیکری 
همسال من و سومی يك سال گوچکتر از من بود . بدینگونه در مدرسه و 


دبیرسنان هميشه يك کویر در کلاس بالاتر » و يك کوبر در کلاس من و کوبر - 


دیگر در کلاس پائین تر از من نود . بدر که همه او را آفای کویر صدا 


میزدند » کار ساده حمل و نقل داشت و بشرافت کار میکرد . همسر او آدم ۱ 


سخاوتمند و مهربانی بود که هميشه بمانان قندی زنجبیلی میداد - البته 
هربار که ماباو كمك ميکرديم - سوابق ذهنی تبعیضات نزّادی در سالینا 
بفایت اندك بود و این سوابق ذهنی هرگز آشکار نمیشد . مردم به‌کوپرها 
احترام میگذاشنند و انصاف هم این بود اولیس بسر بزرک و آسوده خیال 
او » یکی از فهرمانان پرش بودکه مثل آهو جست و خیز میکرد و شهر ما 
هرتر نظیرش را بوجود نیاورده بود . نرمش حرکات او دا در لباس ورزش 
بخاطر دارم و بادم هست که تا جه اندازه موفقیت او را در مسابقه آرزو 


میکردم . اولبس با آنکه هنوز دبیرستان راتمام نکرده بود » مرد . مرا برای. 


آنکه تابوت او 1 بردوش گذارم » برگز ندند و اینکار مرا بخود غره کرد. 
پسردوم وهمکلاس من » از دوستان من‌نمود» حال بدلیل اینکار بی‌برده‌ام او 


شاگرد فوق‌العاده کلاس بود . در ریاضبات همیشه نمرات اول را میکرفت». 


در زبان‌لاتین‌نه‌تنهابهترین شاگردان بشمار میرفت»بلکه هیچگاه تقلب‌هم‌نمیکرد. 

راستی چه کسی چنین همشاگردی را دوست میدارد * کوچکترین 
عضو خانواده کویر » بسرلد شبرخواره » همواره خندان بود عحیب است که 
من اسم او را بخاطر نمیآورم . او از بدو تولد بموسیقی عشق زیادی داشت» 
آخرین باری که او را دیدم غرق درکار ساختن آهنکهانی بود » که بکوش 
نا آشنای من » پخته » اصیل » و خوشنوا میآمد . ولی برکنار آز همه این 
استعداد های خداداد » کوبرها دوستان من بشمار مبامدند . 

ولی اینها تنها سیاهانی بودند که من آنها را میشناختم و در ایام 
طفولیت که مکس میگرفتم » با آنها برخورد کرده بودم . و شما ممکن است 
متوجه شده باشید که من تا چه اندازه برای زندگی آمادتی داشتم . مثلا 
وقتی میشنیدم که سیاهان از نزاد بست تری هستنه ميانديشیدم که مقامات 
ما اطلاعات ناقصی در این مورد دارنه . وقنی میکفتنه سیاهان کثیف‌هستند» 
نیاد آشپزخانه بسیار تمیز مادام کوبر میافتادم . در موردتنبلی؟ بخاطرم 
ما فد که سروصدای‌گاری اسبی ۲ قای کو بر ما را صسسح زود از خواب دار 
میکرد . اما ناددستی ! » آقای کوپر از ان سالیناتی‌های نادری نود که 
نمیکذاشت بدهیش بیشتر از ۱۵ روز طول بکشد . 

حالا فهمیده‌ام که نکته دیکری در بین تود که کوبرها را از سیاهانی 
که من دیده بودم و از آن پس با آنها آشنا شده بودم » مستثنی میکرد . 
جون نه‌بآنها توهین ميشد و نه‌آنها را مورد ضرب و حرح قرار میدادند » 
آنها نه حالت مبارزه حوبانه و نه حالت دفاعی داشتنه . مناعت طعشان 
را کسی نمیآزرد » دلیلی هم نذاشت که متفرعن و کینه‌توز باشند » وبسران 
کوپر هرگز نشنیده بودند که کسی بانها بکوید پست . افکار آنها بتناسب 
معیار های واقعی که داشتند » بسط و پرورش میافت  .‏ 

اینها تمام آن نکاتی بودند که من تا هنکامیکه سال عمرم بالارفته بود» 


چان‌اشتينيك ۱1۹ 


از زندگی سیاهان میدانستم و اینها قطعا زیادتر از آنحدی بود که بنام 
. خاطرات دوران طفوليتم فراموش کنم . پس آز آن با نکات فراوانی آشنا 
شدم . من ضربات ستم ء نا امیدی و بی نظمی را احساس کرده‌ام . من 
کودکان سیاهی را دیده‌ام که قادر بفراگرفتن تعلیم و تربیت نیستنه » زیرا 
که بخصوص از بدو تولد » شنیده‌اند که از نزاد بست‌تر هستنه . 

و از مبان خاطرات و احساساتی که کوپرها برایم باقی نهاده‌اند » آن 
اس اصلی من بسختن آن دیوازی را که خشم و ترس تینما کشیدهاست 
در نظر میگیرد . و من بامکان فرح انکیزی فکر ميکنم . اکر در سالینا » 
کسی از دنبای بسبار خردمندانه و تصنعی میامد و مییرسیه : «میل داشتید 
یکی از خواهرانتان با کویرها ازدواج کند ؟» گمان ميکنم که ما او را مسخره 
ميکردیم . زیرا باوجودیکه ما خیلی بایکدیکر دوست بودیم » کوپرها هرز 


یکی از خواهران ما را نمیخواستند و ماباین موضوع فکری هم نکرده‌بوديم. 


این موید آن حقیقت است که من اساسا برای شرکت در مبارزات 
تبعیض نژادی خوب تربیت نشده‌ام . من بدین نکته معترضم » سبعیت و 
اعمال زور در برابر ضعف » مرا از خشم دیوانه‌میسازد»ه همسانی قوی و 
ضعیف نیرز در اینمورد تغیبری بدید نمباآورد . 

در خارج از حبطه نقائصی که جنه نبعیض نزادی دارد » من 
میدانستم که نمیخواهم در جنوب زندگی کنم . وقتی افرادی داخل دراعمالی 
میشوند که موجب فخر و ماهاتشان نمیکردد » دیکر آرزو ندارند ه کسی 
ناظر آن واقعه باشد . بالاخره متقاعد میشوند که شاهد واقعه » عامل محر که 
اغتشاشات است 

در جربان ساحتاتی که در باره حنوب درگیر ميشه ؛ با من فقط 
در باره بهیمی گری زنجب رگسسته حنشش های افتراق سیباه و سفید سخن 
رانده‌اند : جون بحه سرکلاس حاضر میشود » حوانان سیاه تقاضا دارند» 
که موافقت شود که بانها آزادی نسسی استفاده از سفره‌خانه » اتوبوس و 
توالت داده شود . » برای من خاصه این دسته ازآموزشگاهها حالب توحه 
است » زیرا کسبکه داغ ننک بربیشانی سباه میزند فقط وقنی از مبان 
خواهد رفت که میلیونها نفر (کویر» دوحود آید . 

اخیر؟ » دوست سببار عزیزی » که اصلا حنونی است » با حرارت 
بسیار نظربه (مساوات در حقوق ولی جدای از هم» را برای من بیان‌میکرد 

او مسگفت : دریافته است که در شهر او سبه مدرسه جدیه برای 
سباهان تأاسسس شده که به تنها در صف براتری با مدارس سفید‌ها ترادری 
میکند » بلکه اندکی هم از آن حد فراتر است . حالا تصور نمیکنید که آنها از 
این مساأله راضی باشند ؟ ودر ایستگاه اتوبوس هم دستشونی ها سباهان و 
تقد بوستتها یکسانند . چه جوابی دارید که در این باره بدهید ؟ 

: شاید سوء تفاهمی در میان باشد ولی شما میتوانید همه 
مقام و منصی که دارند نکمارید . بمحض آنکه بی بردند که مدارس شما 
بخوبی مدارش آنها نیست » متوجه اشتباه خویش خواهند شه . . . . 
۱ - میدانید يمن چه جوانی داد ؟ 

اه آدم کثیف ! ۱ 

ولی با تبسم این حرف را بمن زد . 

در سال ,۱۹۱ وقتی من هنوز درتکزاس سر هسردم » کلیه روزنامه‌ها 


۱۷۰ ۱ کنهان هفنه 


درباره امتحان ورودی حند طفل سیاه در يك مدرسه نیواورلنانی » ببحث 


پرداخته بودند . بشت سر این موجودات سیاه » عظمت و شکوه قدرت قانون 


قد بر افراشته بود - این کودکان تمغ وترازو عدالت را باخود داشتند و 
حال آنکه » سه فرن ترس و خشم و وحشت از تفییرات در جهانی متفیر » 
علیه آنها قد راست کرده نود . هرروز » در روزنامه‌ها عکسهانی میدیدم 
و در تلویزیون فیلمهائی را تماشا میکردم آنچه روزنامه نگاران را دلخوش 
میساخت » افسانه آروهی از زنان آبستن در سنین مختلفی بود که براشر 
کلمه شکفت آور «مادر» هرروز گردهم میآمدند تا باطفال دشنام بدهند . 
بعدها » بعضی از میان آنها » » جنان در اینکار خره شده بودند که موسوم 
به «رصران نبکوکار »)گردیدند ودستحمعی از کمال روز افزون خود دلشاد 
و غرق در نحسن کشتند . 

این مسباله جنان بنظرم طیعی میامد که احساس میکردم مجورم 
نتماشای آن بروم . اینکار باندازت تماشای يك‌گوساله بنج دست وبا ویاجنینی 
دوسر در نمایش های مصنوعی خارجی بنظر جالب میامد . آخر ۷ همیشه 
حاضريم برای تماشای موجودی که شکلی خارج از قاعده دارد بول خرج کنيم 
شاید برای آنکه نما ادت شود که تعداد اعضا وسرهای ما طق قاعده است . 
در نمایش نبواولنان » آن احساس تنوع و سرگرمی معهودی که از تماشای 
يك بیقاعدگی شگفت‌آور داشنم » ونیز یکجور آحساس وحشت از اندیشه 
ابنکه حنین حبزی ممکن است وجود داشته باشد برمن دست داد . 

در آنهنگام » سرمائی که از همان لحظه‌ایکه از منزلم بیرون آمده‌ام» 
دنمال من نود » ناگهان بر اثر بادی که از شمال میامه قشر بخی را شکست 
و تخفیف بافت من حارلی را از منزل دامپزشک معروفی با خودم آورده بودم 
چارلی سک من » میانه حال بود و برای اینکه سلامتی کامل خود را بمن 
ثاست کند » دوید » برید » روی زمین غلنی زد » وغرق در نشاط شه و فریاد 
های مقطعی از شادی کشبه . اینکه دوباره يامن آمده نود » و در کنار من 
راست نشسته بود و جاده‌ای را که در مقابل ما کسترده بود » نگاه مبکرد » 
اورا بوجد آورده بود » برای خفتن سرگرم بازی و تفریح ميشه » سرش را 
روی زانوی من میگذاشت و گوشهایش آماده نولزش کردن شده بود . بشرط 
آنکه سکها اهلی باشند » افراط در اینکار هرگز مانع خوابشان نمیشود . 

در آنحال » نوازشهای من بی‌اندازه شده نود حرخها دوک حاده 
خسییده بودند وما پیش ميرفتيم . ما بعلت بخ نميتوانستيم خیلی تنه حرکت 
کنیم » ولی بلاوقفه در حرکت بودیم و کم کم بنظرمان میامد که تکزاس از 
کنار ما عور میکند راه پایان نمیکرفت ... اسویت‌واتر » بالینجر » اوستین . 
ما (هوستن» را دور زدیم وتنها برای بنزین‌گیری ایسناديم » قهوه‌ای وچند 
لقمه نانی خوردیم . چارلی میخورد ودر محوطه ایستگاه بنزین گردش میکرد . 
شب نتوانست مانع حرکت ما شود . وقتی چشمهايم میسوخت » شانه‌هايم 
مرا ناراحت میکرد » من خودم را جابجا میکردم و در تکیه‌گاهم بسان موش 
کوری میلفزیدم .. 


.. تاآنکه جاده‌ای‌را ۰ که در بشت بلکهای نیم سته‌ام عور میکرد 


ببینم - نمیتوانستم , بیش از دو ساعت بخوابم » ودر شبی یخ زده و برفی 


راه می‌بیمودم . آب 1 در رداها يخْ زده بود ومردم در حالیکه تا گوشهایشان 
ز بر شال گردن فر و رفته بودند » آژ حائی تبحای دایکر مر فنند . 


جان‌اشتينيك ۱۷۱ 


من قبلا به بوبونت آمده بودم » وبشدت عرق میریختم و آرزوی 
هوای مساعد و بخ زده‌ای را میکشیدم بوبونت اکنون » با جراغهای نئون 
آرنگین تبدیل بآنجیزی شده بود که یخ زده‌اش مینامند . من شهر را شبانه ویا 
بعبارت بهتر نیمشبی زير پا گذاشته بودم . مردی که با انگشتانی که آز سرما 
کبود شده بود » و باتومبیل من بنزین میزد » چارلی را نگاه کرد . 

ب ببین يك سکه ! خیال کرده بودم » به سیا اونحا گذاشتین . 

آنگاه خندید وخبلی خوشحال شد . 

این اولین تکرار از سلسله مکررات يك ساله اساسی بود . بیش از 

بت ار این حرف تکراز شد 

«خبال میکردم سیاهی را در آنجا گذاشنته‌اید . 
۱ اين شوخی بیمزه وشاید بسیار خنکی‌بود ... ویکنواختی کلیشه‌واری 
داشت . گوی شناوری در دربا نودکه نرای‌آنکه غرق نشونه » بدان مباو بختند. 

من وليك جارلز در لوئیزان در مسبابقات دور ودر تاریکی بایکدیگر 
بودبم جراغهای اتومسیل من برگرد گلهای رف ودر اطراف این اشخاصی که 
در امتداد حاده شب هنکام راه میرفتند » طواف میکرد آنها لماسهایشانرا 
محکم بخود می‌بیجبدند تا در مقابل سرما از خود دفاع کننه . من سماحت 
میورزیدم و از فایت ومورگان سیتی عبور میکردم » لابد در سپیده دم به‌هوما 
٩‏ قومرتن میخوانند » ميرسیتم » در خاطر من هميشه این شهر بمتابه 
زیساترین نقاط جهان » باقی خواهد ماند . 

بظرف نیواورلنان حرکت کردم » زیرا میخواستم در نمایش «لرهیرآن 
نیک وکار») شرکت کنم . 

میدانستم که راندن اتوسبل که بلالد ثنت نیویورلد را حون قاطری 
ندیو برگردن دارد » کار عاقلانه‌ای نسستا , 

حنی همین دیروز روزنامه نکاردی را نشدت کتك زده بودند ودوریسن 


عکاسی‌اش را شکسته بودند » اصولا اینان از کسانیکه لحظات حساس تاریخی . 


وااحتماعی آنهارا ثست وضبط کند نفرت دارند . 

بنا براین در حوالی شهر » ماشین خودرا پارك کردم مامور پارك 
به شیشه اتومبیل نزديك شد : 

- اهه » رفیق خیال میکردم به‌سیا آونجاس ولی سکه ! آخه بوزه 

یسیو دیدم و خیال کردم بوزه به‌سیاس ! 

جوابدادم : 

ب وقنی تمیز باشه » صورتش خاکستری پردنکه . ۱ 

خب باشه » من سیاهای بوزه خاکستری هم دیدم . ولی اونا تمیز 
نودنه . آز نبویورد میای‌هان : 

بنظرم آمد که هوای سرد بامدادی در صدای من نفوذ کرده‌است . 


فقط از اونجا عور کردم . میخواستم چنه ساعتی توقف کنم 
ممکنه يك تاکسی برام صدا بزنین . 

- الان بهنون میگم . شرظ می‌بندم که آمدین (90679ع1 ۲ععطم) 
هارو تماشاکنین . 

بت درسته . 

ن خب اما امیدوارم ازاین روزنومه چی‌های احمق نماشین . 

من فقط میخوام اونارو تماشاکنم . 

- خب رفیق میخواین چی‌چی رو تماشاکنین : اينکه تماشا ندارد . 


۱۷۲ کیهان هفته 


مکه هبجوقت حبزی درباره‌اش تشنیدین . 


من جار لی را در روسینانت وتان کردم و قملا به مأمور بارك 6 ۱ 


يك گبلاس وبسکی ويك دلار پول دادم . وسفارش کردم . 

نی مقر ام هت بر تا ۱۳۰ 
دیپس ۱ ۱ 

درو غ دزرگی دود ولی آنمرد جوابداد : 

- بله آقا .یمن مربوط نیستااگه دودسی کی ۱۱ 
با ند آنهارا لینج کرد . 

راننده تاکسی‌مرد رنک بریده‌ای نود » که مثل بوست نخود چین 
خورده دود 

- من شمارا فقط از دو خیابون عور میدم من بحرف اونائی که 
ماشینمو خسته میکنن اهمیتی نمیدم . 

مکه خیلی اننکار و حشتناکه ؟ 


س مقتصودم این نسست » آولی ممکنه و حشتناد باشه و آنوقت دیگه 


ابنکار و حشتناکه . 


- کی از اینجا عبور میکنن ؟ 


هیر از وفنانی که خبلی سرده » اونا از صبح اونجان حالا بکربع 
مونده » خودتون همه حبز رو می‌بینین » مکه اونکه سرد باشه . 


من در کت آبیرنگ وکاسکت دربانوردی انگلیس ها خودم را از نظر . 


بوشانده بودم » و عقیده داشتم که در يك بندر کمتر کسی بملوان‌ها توجه 
دارد » مثل بیشخدمتی در يكث کافه که مورد توحه نمست . 

ملوان بهرحانی که رود » تنها در اندبشه مستی است و زندان 
دارند . این نکته برای هن ثابت شده است . گاهی هم ممکن است کسی از 
شما رسد «حرا سوار کشتی‌تون نمیشین » آقای ملوان ؟ نمیخواین سکانتونو 
دست بکیرین و از امواج نکذرین ؟» ۰ 

ولی س‌از بنحدقیقه دیگر کسی شمارا نخواهد شناخت نشان 
شیر واسب شاخدار کلاهم برگمنامی من میافزود ولی من مراقبت میکردم که 
مبادا کسانی بخواهند صحت پندی را که داده‌ام شوت برسانند ‏ به . 
هیجوفت در خارج از يك بندرگاه تجربه نیاموزید . 

راننده تاکسی با بی‌قبدی خاص ازمن بپرسید 

کحائی هسین ؟ 

- لیور پولی » 

- لیمه‌ای هان ؟ خب دیکه درست شه . این بهودی های کشبف 
نیویورکی هستن که آين ماجراها رو دامن میزنن . 

من ازاینکه بلهحه انگلیسی حرف میزدم مبهوت شده بودم ولی اصلا 
لهجه لیور پولی نداشتم . 

بهودی‌ها ؟ ... چیکار میکنن که ماجرا بوجود میارن ۲ 

ماخودمون میدونیم چیکار کنیم . همه خوشحالند و خوب بلدن از 


شرش راحت بشن . من خبلی سباها رو دود ست دارم واین بهودی های کشیف ‏ 


نیویورکی شپشو » اونارو هی متصل تحريك میکنن . تاوقتی تو نیویورك 
هستن خربت از سرشون دست وردارنیس باید اونارو نابود کرد . 


0 
۳ 3 ۲ 
۳ 1 


۱۷ کیهان هفته 

- شاید میخواین بکین لینچشون کنن ۶ 

جیزری غبراز اين نمیتونه باشه . آقا . 

از دست او راحت شدم وبا بجاده تذاشتم ولی باز صدایم زد . 

خیلی نزديك نرین آقا ! نمایشو نیگاکنین اما قاطی اونا نشین . 

ب متشکرم . دخل هرکسی رو که بخواد سربسر من بذاره میارم ۰ 

همانطوریکه داشتم بطرف مدرسه میرفتم ؛ بايك موح او هرد 0 
همه سفید پوست بودند وبسمت معبنی میرفتند » روبرو شدم . 
آنها حنان مصمم راه میرفتند که گوئی میخواهند حریقی را که از جندی 
بیش آغاز شده بود » تماشا کنند , 
0 بهم پهلو میزدند و دسنهایشان را توی جییشان گذاشته بودند . 
۱ سیاری از مردان پارجه حریری را زير کلاه خود قرار داده بودند و گوشهای 
۲ خودرا باآن از سرما محافظت میکردند . 

از آنطرف راه » در برابر مدرسه » پلیس سنگر گرفته بود نا جلوی 
مردم را بکیرد و ماموران پلیس در آمه و رفت بودنه و خودشان را در برابر 
شوخی‌های رکيك بنفهمی میزدند . در داخل مدرسه کسی نبود » پلیس ها 
در کوشه و کنار » فاصله بفاصله ایسبتاده بودنه . لماس شخصی تن داشتند 
ولی بازوبند بسته بودند و اسلحه های کمری آنها » آز زیر کت‌هایشان مثل 
قوزی برجسته بود . چشمهایشان که پیوسته مراقب مردم بود » چهره‌هارا 
برانداز میکرد . احساس کردم که مرا بازرسی خواهند کرد وسپس بدون 
آنکه خیر و صلاحی در کار باشد بدادگاهم خواهند برد . 
باسانی ميیشه محلی را که (1۸820675 0667)) هادر انجا هستنه تمیرّ داد » 
زبرا مردم عجله داشتنه که جای نزدیکتری را برای خود دست و با کنند . 

حائی را انتخاب کرده نودند ودرست در صف اول و مقاتل مدرسه 
ایستاده بودند . پلیس ها بزمین پای میکوفتند و دستهای خودرا بهمم 
ميزدند » دستهائی که بدستکش عادت نداشتند . 
کودکی در برابر جمعیت فریاد میزند 

تالهان تنه شدیدی بمن زدند و فریادی د برگخاست: : 

- اینهاشش . واه بدین بیاد . یب . بکذارین آزاینجا 
عبور کند . کجابودین ۶ دير کردین کجا بودین ملی ۶ 

این («نلی» نبود . اسم واقمی اورا فراموش کرده‌ام ولی او از میان 
جمعیت انبوه واز نزديك من گذشت ومن هس مانتوی آورا که بشکل 
بود . او سینه بهن داشت . 1 بنحاه ساله اور رن 9 پودر 
زیادی که مالیده بود » چینی را در ناحبه زنخدان او تشخیص دادم . 

لىخند وحشیانه‌ای بلب داشت و جائی از مبان حمعیت برای خود 
باز کرد » سرش را راست نگهداشته بود تا بریدگی های قطمات روزنامه بآنها 
نخورد وقتی دست راستش را نلند کرد 6 دلم خواست النکوی اورا نشور 
ولی متوجه شدم که النگو ندارد . بدم نیامد که پشنت سرش داه بیفتم و 
موج جمعیت مرا باخودش بجلو برد ولی کسی بمن هشدار داد : (سرجات 
واستا » ملوان همه دلشون میخوابشنون 

(نلی» با فریاد های خبر مقدم » استقبال شه . من نمیداستم چند 
نفر (1820675 6۲ع0)) وجود دارد هیچ عاملی نمیتوانست مردم را از اینان 
که پشت سرشان ابستاده بودند » جدا سازد من دیدم که مردم از باره‌های 


۱ 
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روژنامه گذشتند و بمطالعه آن برداختند . 

جمعیت دجار هیجان شده بود » خاصه که لحظه بالا رفتن برده 
نزديك میشه . مردانی که در اطراف من بودنه ساعت های خود نگاه 
"میکردند. منهم ساعتم نگاه کردم . ساعت نه وسه دقیقه کم بود - نمایش 
درست سروقت شروع شد. صدای سوت خطر بکوشم خورد. موتورسیکلت‌ها! 
آنگاه دو اتومیل بزرک سیاهرنک که براز آدمهای بانشاط بودند و کلاه 
نمدی بسر داشتند در برابر مدرسه توقف کردند جمعیت نفسش را حیس 
کرده بود . چهار مامور پلیس از هر اتومبیل خارج شدند و سیاهپوست 
کوحکی را بداخل بردند . پیراهن آهار بسیار سفیه‌ی بتن کرده بود و 
کفشهای نوئی پوشیده بود که بسکه کوچك بودند » گرد بنظر میرسیدنب رنگ. 
سیاه چهره و ساقهای لافرش با سفیدی لباسش تناقض داشت . ۱ 

پلیس های عظی‌الحثه اورا کنار بیاده رو قرار دادته وهیاهوی 
و حشیانه‌ای از آنطرف سنگر بلیس برخاست . کودد بجمعیت نگاه نمیکرد > 
وج ساسیتن کم جتل" آهوتی وحشت وده میسرخشید دیده 
ميشد - نکهبانان‌کودد سیاهبوست‌را سان عروسکی گردانیدند رژه دستجمعی 
آغاز شد وبطرف مدرسه راه یافت , بطرف مدرسه وکودکی که کوحکتر از 
همه این انسانها دود . آنگاه کودل سیاه چست خنده آوری زد و تصور 
میکنم دلیل اینکار اورا فهمیده باشم . آخر نه اینکه او در تمام مدت عمر 
کوتاهش » بیش از چنه قیم برنداشته بود » حالا که میخواست بای خودرا 
بردارد » بنحوی غریژی وقفه ای در آن حاصل شه » باباهای لرزان ومرددش» 
باهای کوچکش » و از میان محافظان بیکران خود بپیشرفت . آنها قدمهای 
تلئه برداشتند وداخل مبرسه شدند ۰ 

روزنامه‌ها » نانیش وکنایه این بساط را دست انداخته بودند . ولی 
هنوز نمایش اصلی باقی مانده بود جمعیت انتظار میبرد که سفیدی جرئت 
کند وکودك خودرا باین هدرسه بفرستتد 

بالاخره سقبدی آمد واز بیاده روتی که تحت نظلارت پلیس ود 
گذشت . او مردی بلنه قد بود که لباس خاکستری روشن پوشیده بود ودست 
کودكد هراسان خود را بدست داشتِ . بنظر میاهه که خیلی ترسیده باشه . 
رنک بریده و جاق دود » زمین را نکاه میکرد . عضلات گونه روی آرواره 
های بهم فشرده‌اش از یکدیکر جدا شده بود . درست مثل مردی که ترسش 
را با اراده بس میر اند و مفل سوار کار جچابکی که لکام آسبی رمبهه و۱ 
در دست: دارد 

صدای تیزو برنده‌ای برخاست . دشنامها دیکرصورت اواز دستجمعی 
نداشتند . هرکه بتوبه خویش حرفی میزد » و هر دفعه جمعیت زوزه میکشید» 
میفرید » تحسین میکرد . این جیژهائی نود که دیده و شنیده میشد . 

هيچيك از روزنامه ها سخنانی را که زنان ترلب مبراندتد جاب 

نزده بودند در تلویزیون هم نميشه بعلت ازدهام » این حرفها را شنید ویا 
این صحنه هارا دید , 

ولی من این فجایع واین کثافات اهریمنی را بچشم دیدم پس چرا 
این فریاد ها مرا بیمار کردند ؟ 

کلماتی که روزنامه ها نوشته بودند تادقت انتخاب شده نود . ولی 
در اینجا صحنه های دیگری جریان داشت که باداب ساحرانه » غروب 
حادوگران مانند بود 


۱۳ ۱ کیهان هفته 


مس هیچ چیز خود بخودی واختیاری در خشم کثیف ودیوانهو ارشان 
نود ۰ 
شاید همین باعث شه که حال من بهم بخورد . هیچ اصلی اعم از 
خوب یابد در کار رصری آنها در تظاهرات دخالتی نداشت , آین زنان ولگرد 
ومیتذل با کلاههای کوجك و کاغذ های روزنامه ابشان قصدی" جزخودنمانی 
نداشتند . دلشان میخواست مورد تحسین قرار بگیرند . با حالت ۳ 6 
و شادی و موفقست » وقتی مورد تحسین قرارمیکرفتند ۰ نازوکرشمه‌میکردند 
آنها سعیت دبوانه‌وار کودکان لافزن را داشتند وباالطع این حالت حتاف 
خشونت آمیزشان را اندوهار میساخت . اینان مادر نبودند » حتی ژزن هم 
نبودند . اینان هنر پيشه های نامتعادلی بودند » که در برایر مردمی مخبط 
وعقل باخته نقشهای محوله را بهتر ایفا میکردند ۱ 

جمعیت میفرید » فریاد میکشبه » وشادمانه کف میزد . ماموران 
پلیس » با خشم بسیار مراقب مقاومت سنگرها بودند . لبهایشان را بدندان 
میگزیدند . ولی بعضی از آنها لبخند شان را فرو میدادند . در آنطرف 
خیابان » بلیس ها > بیحرکت ایستاده بودند . هرد خاکستری پوش > که 
لحظه‌ای برسرعت قدمهایش افزوده بود » بانها دستور داد که قدمها را بلحاظ 
صدای بائی که از بباده‌رو دمدرسه میرفت » آهسته تر کنند . 

جمعیت آرام گرفت ونوبت بیکی از زنها دسید صدایش شبیه غریو 
گاو نود » خشن وقوی » با تقبیر لحنی که در صدای بارس کنندگان سیرلد 
شنیده مشود اصلا فایده‌ای ندارد که این حرفها تکرار شود . 

متن سخنان او همان حرفهای پیش بود » فقط آهنک و ضربه های 
آن قدری فرق داشت تازه واردی که کمتر بتاتر رفته باشه » هیچ جیز 
سر در نمیآورد خاصه ازاین لفاظی هائی که اختیاری هم نیست نمیشود 
حبزی فهمیه . اینکلمات دست ین شده بودنه وبدقت تکرار میشدنه . يك 
کمدی ود . قبافه اطرافيانم را برانداز میکردم . قیافه این مردم » این 
انسانهارا اباور کنید کف زدنها وتمجید های پی در پی در خور يك بازیگر 
کمدی نود . 

داشتم از حالت استفراغ دهم می‌پیچیدم ولی اجازه نمیدادم که 
ناراحتيم قبل از آنکه همه حیز را ببینم و ؛ بشنوم مانع قصدی که داشتم» 
بشود , 

بیدرنک پی بردم که چیزی در این وضع خبلی مساعد و مطایق بااین 
شرابط و اوضاع نیست . من همه جای نیواورلنان را میشناختم » دطی 
سالبان گذشته دوستانی در آنحا دام 

اشخاص متفکر و دوست داشتنی که هم نجابت ووقار داشتند وهم 
آداب‌دان بودند . من‌لایل‌ساکسون » غول عظیم ‏ لجثه‌ای راکه هميشه لخندی 
کنار لبانش بود میشناختم . روزهای زیادی را با روآرد برادفرد به نقمات . 
و تصنیف های لوئبزانی‌را ضبط کرده نود و مارا بمزارع سبز رهنمون میشد» 
گذرانده بودم . من بیهوده دنبال قبافه ها در میان آن جمع میگشتتم . 

این آدمها ویا انسانها بنظرم از آن نوع مردمی رسیدند که در 
صحنه های خونریزی فریاد نشاط برمیآورند » و هنگامیکه می‌بینند » گاوی 
شکم انسانی را در میدان دریده برای آن بشدت کف مبزنند » با باخوشحالی 
دیوانه وار بتماشای حادثه فجیع راهها میروند » و صورانه انتظار میکشند » 
تاافتخار تماشای صحنه اعدام را در خاطرات خون آلوده و جنابت بارشان 
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برای هميشه حفظ کنند واز احتضار محکوم لت میبرند . 
ولی دیگران کجا بودنه ؟ آنهاتیکه مثل آن مرد خاکستری بوش > 

از شهامت وانسانیت بحق بایدبخویش غره باشند؟ آنهائیکه حتی دسنهایشان 
نیژ از بغفل کردن طفل سیاهپوستی که بخود میلرزید واز این جنون و حشت 
زده نود » دجار رنجی انسانی شده بود 

نميدانم آنها در کجا بودند و کجا ميشد آنهارا پیدا کرد * شاید 
آنها نیز مثل من احساس ناعلاحی وناتوانی میکردند . ولی آنها از نیواورلنان 
تصویر غلطی بدست میدهند . زیرا در آنجا نبودند . 

لاید آين حمعیت انبوه شب بمنزلشان میرفتند تا خودشان را که در 
هرکاری که مبکردند » بامخالفت و مقاومتی روبرو نمبشدند » در تلو بزبونهای 

نمایش تمام شده بود و امواج جمعیت بسرعت نابدید گردیدند . و لی 
صحنه دیگر وقنی شروع خواهد شد که زنک مدرسه را نوازند و کلاس 
تمام شود ودیکر بار حمعیتی اوه از انسانهای آزادیخواه در برابر کودلد 
سیاهبوست صف بکشند و اورا دشنام بدهند . 


کتاب اول 
فصل اول 


ماه سوم 
تفریر ۰ بیژن فرخ 


(در تمام کشورها مقاومت در مقابل شر و ضرر 
و بیدادگری و بی‌اعتدالی آخرین حصار و سنگرخودرا 
در قسمتی از هینئت وکلای دادکستری » بیشوایان 
کلیسا و مذهب » وفلاسفه يافته است . من میخواشم 
بخود اجازه دهم که براین ستون افتخار نام اقتصاد 
دانان را نیز اضافه کنم .که دراین نبرد و مبارزه 
دلیرانه از میدان درنرفنه و از قبول مسئولیت‌ارشاد 
شانه خالی نکرده‌اند شماره آنهانی ازابشان که‌باشرکت 
و تشريك مساعی در این نبرد سخت برای بیروذید 
فتح » حقیقت » رنچ‌کشیده » و از مال ومنال و نعم 
دنیائی چشم پوشیده‌اند در مقام مقایسه از شماره 
حقوقدانان و پیشوایان مذهبی و فلاسفه کمتر نیست. 
حقوق‌دانان ممکنست به احساس و وجدان منصفو 
عادل » پیشوایان مذهب به احکام و فرامین الهی » 
فلاسفه بایمان اخلاقی توسل جویند . ولی اقتصاد 
دانان را یاری جز منطق نیست - وآن درجهانی که 
احساسات فرمانروائی میکند اسلحه‌ای نااسنوار و 
ضعیف است» 

لوثیحی ابنودی ز4ام«ن! تونسا (مارس ۱۹۳۲) 
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است حتی اگر ان اعتراف ناخوشآ ند 
باشد و بدینجهت است‌که در میان علماو 
محققین «صدافت» ارج بسیار دارد و 
دانشمندی > صدق و صادق نباشد را 
8 وان خکيم و دانشمند. نافید 
البته در صحنه. سیاست ممکنست «بدروغ 
مصلحتآمیز» متوسل شوند ولی, برای 
اقتصاددان با حهالت است وبا نادرستی. 
برای مثال ممکنست احتیاجات تبلیفاتی‌و 
حسن شهرت موجب گردد » که يك مرد 
سیاسی ادعا کند » توزم با کاهش آرزش 
بول در فلان‌کشور باوجود آنکه اوضاع 
بهمان منوال باتی مانده باشد موجب 
تزقی قيمت‌ها نمیگردد و باابنکه هدف‌های 
نامر بوط و خارح آز حد‌ ود امکانیرابرای 
فلان برنامه ۱قتصادی اعلام‌کند البته ابن 
نشانه و معرف حهالت او میگردد ولی اگر 
ابن مرد اقتصاددان باشد این سخناند لیل 
بر نادرستی اوست زبرا او میداند که 
کلامش خطاست وگناهی معنوی مرتکب‌شده 
اسبت که ابخشودئی است . 

درباب ضزورت آنن‌صفت بابداضافه 


کنیم که امزوز ظهور روزآفزون فکر حزب‌و 


حمعیت و حانب‌داری از بك برنامه وظیفه ‏ 


اقتصاد دانان را بمراأتب مشکلتر نموده 
مطلسیع ساخشن روسا و اولیاء امور از 
اقدامات انجام و با بيشنهاد شده رابعهده 
دارد وباو حود محذورات قابل ملا حظه و 
رفتاری برای آو بوجود آید براوست که 
خطاهای مرتکب شده را متذکر گردد وبا 
کمترین تعمقی بی‌اثری تشکیلات مشاوره 
علمی و نظر بات کارشناسان در بعضی‌مما لك 


بواسطه عمومیت: نداشتن آن صفتآشکار 


و نمایان میگردد - 
تو حجه اقتصاددانان بهتیفت وواقعست 


مطلب بسیار مهمیست و این امر در آنجه 


ارزش نتانج آثرا محدود مبسازد و حتی 
ممکنست آنرا به بك بازی ذهن و فکر تبدیل. 


6و استکه‌بیادبود 
اثر معروف‌توماس‌موراس1۷0196 10۳28 
«اتوینی 4 ۱0۵۱۹ نام هاده‌اند 
و «آنچه در هیچ کج قرار ندارد» را معنی 
میدهد . اغلب » همجو اندشه هائی‌بشکل 
بیش بینی اوضاع ظاهر میشوند که حتی 
گاهی بعنوان مفرح خاطر هم نمیتوانند 
مورد استفاده قرار گیرند و اصولا برای 
چنین نوشتجاتی ارزش و اهمیتی را نباید 
قائل شد این خیالبافی ها شکل تصور 
کمال مطلوب را در فکر این نوسندگان 
و در ضمن انتقادات خیر مستفیم بر 
اجتماع فعلی که معکنست موجب رفع آنها 
در طرح های آینده کردد را: نشانداده 
و در برداردکه آزاین لحاظ‌بیفایده‌نیستند. 
اقتصاد عملی. با تلوری 

گاهی. اوقات . اس .وال را مسر 
میکنند که اقتصاد دان باستی به‌بررسی 
اتتصاد نظری متمایل باشد (تئور بسین 
و با جنبه هأی عملی اقتصاد را مسورد 
توجه قرار دهد ؟ (پراتی‌سین) در پاسخ‌باین 
سئوال با ابجاد مخالفت تصنعی و ساختگی 
مباحثه‌ای در آن بریا نموده‌اند . 

بطور طبیعی اقتصاددان ممکنست بطرف 
تئوری با بجانب عمل متمایل گردد ولی 
اصولا نمیتواند بدون چشم پوشی ازعلم 
اقتصاد از تئوری بگذرد و بدون افتادن در 
حوزه انتراع و گاهی حتی خیال بافی 
از دومی بی‌خبر بماند . 


بحصس 


کناب اقتصاد . 


عمیق ساختن برنهاد ها (تزها) و قضایائی 
که بعنوان اساس سیاست اقتصادی مورد 
استفاده قراد میگیر ند برای افقتصاد دان 
ضروراست و بدنجهت مجبور است در 
دنیای امور اقتصادی و مالی برای اننکه 
ارتباط و تماس با وافعیت ها و حقایق‌را 
از دشت/ نلاهد داخل اگردد:. برای امشال 
کید که منشها مد مساله افعاراهر را 
بررسی کند باستی نخست. تئوری‌های 
مر بوط به بول اسنادی 

۸۵ 0۴۳216 ]۷[ 
ی تقوم و سا عسانل 
مربوط را در محیط ساکت و آرام اطاق 
کار بررسی نماید و سپس اعمال بانکداران 
و محیط کارشان را نیز در نظر بگیرد 
(ممکنست با انجام کار آموزی و مشاورت 


که البته مقام آن از مدنرنت نا متشی‌گری.: 


منت متفاوت باشد) و با کسی ی 
میخواهد دفتر اقتضادیی كسازمان تنظیم 


بر نامه را اداره کند علاو ه بر معلو مات 


عمیق تنوری بایدبا حقایق محیط وجربا 
افتصاد ,عملی آشنا باشد :: 
تذکر گاستون برژه 26۲ع۲ظ طواقجع6) 
در داثرةا لمعارف جدید فرانسه درلزوم 
توحه اقتصاد دان بمحیط و عوامل بشری 
جالب و قابل تعمق‌است . 
00101005 ۰ ۲301۲0 
(هومواکونومیکوس» انتزاعی است کهدر 
بعضی دستگاه هایاجتماعی معنی ومفهومی 
بدارد و اصولا گر مروت تحالت خالض 
در هیچ کجا بافت نمیشود ۰ اقتصاد دان 
نهد از این به بیروی از کلام آقای بیتر 
هن .1 «تحلیل مکانیسم ها خارج 
از زمینه و محیط ساختمانی آنها» راضی 
و قانع نمیگردد حه او باستی «(دستگاه 
ها ی که ان مکانیس‌ها را مش میسازد) 
مطالعه کند . اما چطور ممکنست از ىك 
سیستم دون در نظر گرفتن «غاثیت» 


الهام دهنده آن صحبت کنیم ؟ امروز درلد 
اقتصاد بدون توحه ب4 قسمت هائی که تا 
دیروز در آنها با اکراه بحث و مذاکره 
میشد از قبیل غانت روانشناسی » حامعه 
شناسی و فلسفی‌امکان بذبر نیست. هر چه 
رژیم باشد این صورت سه‌گانه قصدومراد 


و فائیت قلسفی بر قله فا ۱۱ ۳ 


طر بق (فوتصیان ره (تمامیت انسانی»و تمام 
شرت نتب ور تععوع داده مشود ۹ 
نکته قابل تامل ۱ بنستکه ۱ ی تو نت۸ 


و اندشه های خارح از حوزه وظایف .۰ 


مخصو ص ناو الهام تسیل و ات ۳ 
که به نظر بات و تلور یهای سیاسی فلسفی‌ودینی 
سمیوندد و لی از آن نو حود نمیا ند انسساط 
ولمرو مطالعه از صرورت و ابحاب درونی 
و ذاتی آنست و بخاطر درد بهتر و کاملتر 
علم اقتصاد ات که‌از حد ود رسمی و 
متداول و معمول آن تجاوز میگردد . 


اگر چه تذکر نائزی مربوط بسه روش . 


تحقیق است . معذالك بجاست در انحا 
بذکر آن بپرذازيم چه روی ستخن اقتصاد 
ی 

علم بطور روز افزون بر دانش و 
اطلاعات ۱۰ قتضادی نظارت میکند و منظور 
ی تحفیق مبکند به فقط بقصد تشر بح 
۳ تو صف ۰ تحولات حوامع باثبات شیتابی 
> تفییرات در آن دارند افتصاد دان را 
مجبور میسازد که «برنامه هائی» راکه 
گرو ه های احتماعی مختلف تنظیم مشحتتان 
بررسي نموده و مورد توجه کامل فران 
دهد . او بایستی بآینده دوری بنگرد و 
نتانج طویل‌المدت و مقاصد عمیق راصر بح 
و آشکار سازد و . خود را با ثبت وفاسم 
و امور و بدیده ها راضی و قابع ستاو اک 
او در خود قوه آزاد شدن از شباهت قیاس 


۱۸۱ 


و تشابه مکانیکی را احساس‌میکند .همچنان 
که فرانسوا برو مینو سد : «ندرتا » شاد 
هرگز » جوامع متشکل » خطر و نوظهوری» 
مو حود :در ننده اقتصادی‌شانر | که‌نتیجه‌ای 
تشه وت وا حنین صر بحا درد 


نکر د ه بودند) امروز علم اقتصاد ففط ‏ 


میتواند تحسسی ۳105۳601۷76 باشد. 
علاوه بر این اقتصاد .دان باستی از 
بحساب آوردن مبادلات و نقل و انتقال 
اطلاعات و آگاهی‌ها . وانعکاس اثرات‌آنها بر 
حر بان‌آمور حداکثر استفاده‌رانشماند. اودیگر 
بان و متل هر دستگاهارابطور 
محزا در نظر بگیرد و اثر هرك از آنهارا 
بر دیگری در داخل يتك محیط هم جنس 
و بیتفاوت تشریح و بیان کند . وحدت 
ویگانگی معنوی و روحانی جهان هنوز 
صورت نگر فته ولیکن همستگی احزاء آن 
۳۲ ا ی ار ضربات در؛ قسمت 
هائیکه مستقیما تحت فشار و ضربت قرار 
نمیگیرند و تنظیم برنامه‌های دقیق وقابل 
انعطاف با تفییر ضرورت کامل‌دارد ۰ تعادل 
مای مورد نظر تقریبا شبیه بانگیزه ها 
و محرك های کالدر 02106۲1 * که 
هميشه در تحول اغلب ناگهانی و بیش‌بینی 
نشده » ولی معذالك 6 هم ال 
دیگر مساله جانشین‌نمودن یکباره يك‌نظم 
بجای انتظام دیکری مطرح نیست بلکه 
حصول به مفهوم يك نظم ديناميك که‌بطور 
مداوم مورد نظارت واقع شده و بدون 
" وقفه و بطور مناسب تطبیق گردد مقصود 
و هدف میباشد . اقتصاددان باستی تمام 
حرکات واثرات تداخل حرکات آنها را 
ات نماید یعتی. باید بگوئيم که خود 
را متخصص سيرنتيك سازد 
محققین امروز دمنتهی درحه تمایل 
به ۳ انتزاعی دارند در صورتیکه 
بیان و تقریر یکدرس ۱قتصاد بصورت‌مشکل 


,دلسردی دانشجویان را گ 5 کند 


خصوصا مطالعه عمیق اقتصاد به آگاصی 
از بسیاری از علوم دیگر نیازمند است 
وان خود کی از مشکلات و موانع مهم . 
در راه آموزش علم اقتصاد است وبدین 
حهت سادگی بیان و احتناب از استدلالات 
یف را و ۱۳ 
و توحیه بصورت فلسفی اهمیت فراوان 
دارد. . را ها کاستی هتلاف جبود ۱ 
را تعمیم و عمومی تمودن تحصیل ء 
اقتصاد (البته تا حدودی) قرار دهیم .زرا 
عموم مردم به بررسی مسائل اقتصادی در 
اثر تماس روزانه با امور آن تشو یق‌میشوند 
و کی از خصوصیات ان رشته علمی‌انشست 
ی یو اند و ۱۳ 
آن یی‌نیاز ‏ بداند ممکنست از مباحثات 
4 بردامنه پرهیز نمود ولی از گفتگو 
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9 مورداقتصاد عملی نمیتوان خوذداری 


نمود حه هرکس از دستمزد و قیمت‌صحتی 
نمیان آورد حتی بطور ناخود ۴اه ۳ 
بررسی مسائل اقتصادی برداخته است و 
بد ینجهت بدبختانه نمیتوان اقتصاد را در 
آزماشگاه ها و محاضر علمی محیوس 


مد‌هنلد 5 


ولی عیوب و محذورات تعیین رخ قیمت .۰ 
ها را که افتضاد دای توا او یا 
اند تکار خواها هو ۱۳ 
خود حقیقتی است که مردم بطور طبیعی 
به قبول قضایا و برنهاد های (تزهای) 


> 


۱۸ 


موالی شام با سانشان مها 
و در مسائل اقتصادی هم که با دیگر 
مسائل روزمره ارتباط دارد با ان ثیت 
و روحیه داخل شده » و با واقعیت و 
ال ی 
است زنده و ان خود سرحشیه خطر و 
تلف تست : 


یز 


0 ۳ در فر هیجد هم 9 ات 


او وبا مجلوت کت علدندی ,کردد 
از تاد دانان موامل ات و۱ 
کنار گذاشت» مطلب رابصورت « اقتصاد 
محض» در نظر گر فته‌اند اماان بیانلااقل 
دارای دو معنی متفاأوتست ؛ 

۱- اقتصادساده شده و با طرحی از 
حقیقت بدون تغییر شکل دادن آنست: که 
تا بعبارت دیگرواقعیت را به يك کالبد 
با استخوان نندی تقلیل دهد برای مثال 
دو فرض رقابت کاملا آزاد و قسدرت 
پیش بینی کامل میتواند کالبد ی‌را تشکیل 
دهد این روش بررسی در علوم دیکن 
متداول و معمولست» چنانچه. در مکانيك 


از اصطکالد حشم «وشی مینمانند و ۳ 
در مراحل بعدی در مطالمه داخل میکنند. 


(۱قتصاد محض سرماه داری» را مورد 
بررسی قرار داده است . 

ابن نوع ملاحظات ۱قتصادی بوسیله 
پیشوایان معتب اقتصاد ریاضی بعنوان 
تقر نب درحه اول در نظر گرفته شده 
وبلفردو بارتو آنرا بعنوان روش تحقیق 


بیشنهاد نمود و انتقادات شدیدی هصم 


بواسطه انتزاعی بودن روش بآن شدهاست 
که کاملا وارد بستت ۰ 


مدل ۷۲0061[ 

جان‌تین برکن 11۳006۲260 .ل 
در تعریف مدل مینویسد ۰ مجموعه ای 
از روابط که با روشی تقربی وضع و 


جگونگی بكت. اقتصاد را نشان میدهدمدل. 


اقتصادی نامیده میشود » و با میتوان 
گفت «مد» کیفیت حرکت مکانیسمی 6 
که اداره امورآن بعهده‌سیاشت مدارانست 
را » توحیه و تشریح مینماید . 


و معلومات مربوط بماهیت و وضم مساله 
صر بحا بیان شده باشند این لفظ را بکار 
میبرند برای اظهار صریح مطالب ناگزبر 
به تجزبه و تحلیل قضایا و ساده نمودن 
مفاهیم بیجیده و بعرنج هستیم بدا از ند 
هنگام اشتفاده از مدل ها باستی در 
داشته باشیم که آنها از لحاظ مختلف 
تصاو نزساده شده‌ای از یف ۱۳ 
و فراموش‌نکنيم که‌براساس فرضیات و 
معلوماتی نناشده آانک 9 اعتسار و صحت 
استتدلال :دی استفاده ای اه نتانج 
ما حکمروائی میکنند . فرضیات ومعلومات 


را از نظر چکونگی مطلب ممکنست بسه 


دسته تفسیم نمود . 

۱ آنها که مشخصأت ماهیت وطیعت 
امر را دربردارند . 

۲ طبقهانکه 0 تانونی وفنی 
اش امایید ۸: 


۳9 


۲ دسته ابکه صفات روانی رانشان 
ایند ۱ 

والبته چنانچه بخواهيم ساختمان 
شص و.ممیی نازيم ناتهان 
به معلومات و مفروضاتی هستیم کسه 
ات فرق‌الذکر.را خمعا :داراباشتد 


تفر نج حیات وی کاری سیار دشوار 
و گنه و قاعد ه برانست که ففط 
سییر سن. و یر جننته‌تر بسن 
اهمیت ان مختصات : باید جنان باشد 
که باتقریب مورد نیاز بتوان از اثر عوامل 
موثر دیکر چشم پوشی نمود حتی بایدگفت 
مختصات دفیقیا فتصاددانمبتواندسئوالات 
سنجیده‌ای را مطرح نموده و کوشش ش کند 
قا پاسیح صرح و روشنی بآ نهاداده شود. 


برای مطالعه سیاست عملاا قتصاددان" 


دو مر حله را در نظر میگیرد :۰ 

ا- تجزیه و تحلیل مطالب برای 
آنکه بتوان مساله را بصورت مدل نشانداد 
یو باین . طربق قایل بررسی د قیق‌ونتیجه 
گیری ميشود . 

۲ب تطبیق نتائج حاصل با اوضاع 
واقضی . 

پس‌از استعمال مستقیم و نتیجه‌گیری 
فوری بایستی اجتناب نمود زیرا درغیر 
انصورت نمیتوان گفت اتخاذ تصمیم بر 
اساس مفاهیم منطقی و صحيهي نوده‌است 

"بیرامون تطبیق نتائح .حاصل هم باید 
اضافه کنیم چنانچه نطلب تا حدودی 
کلی باشدچون هر مدل معمولا يك یا چند 
صفت برسته را اساس مطالعه قرار 
میدهد پس مدل های مختلفی باید ساخت 
و هرکدام از آنها را بیان مقصود بر بعضی 
از مشخصات ساختمان ۱قتصادی منتمرکز 


نمود تا ازان لحاظ حیات اقتصادی‌بررسی 
برای: انتکه انياني فرط 
جامع بیان گردند به ترکیب وبر نهادن 
مدل های حزی برداخته و مطلب را به 
صورت يك مدل کلی بیان نمود . 
اصطلاحات 

در مقانل پیشر فت افتصاد دان موانع 
دیگری ند علم نموده‌اند 4 زبان و طرز 
بیان از جمله بی‌اهمیت ترین آنهانیست 
مجموعه اصطلاحات که احبارا از زندگی 
فاد مایت ۳۹ شلد ۵ اند فیر 9 


و ابهام را نتیجه شود خصوصا که بعضی 
از حوز ه قلمر و عر فان و شنباست گرفته 
میشوند . بعضی لفات نماننده احساسات 
شدیدند مانند ملی نمودن با سرمابه داری 
و برخی دیگر جنان مبهم و تارکند که 
هر کس میتواند بمعانی دیگری آنها راتصور 
کند مانند آزادی طلبی (لیبرالیسم) و با 
سوسیالیسم : در بعضی موارد حتی‌میتوان 
گفت مساله صورت فر نب و نت۳ 
جلوه گرمیشودبرای مثال وجوه صر فه جوئی 
شتا ۵ دو سیله افراد از نظر او لباء امور نکه 
برای مخارج و بودجه بوام عمومی متوسل 
از راه مالیات عمل میکنند سرمانه نامیده 
مشود ۰ 

کروهی از ۱فتصاد دانان کوشش کردند 
آورند ولی با موتعیت حالب تو جهی‌رو برو 
نشدند برای‌مثال بيشنهاد لغت 0۶۵11۴0106 
بمعنای مفید بودن با مطلوب از لحباظ 
اقتصادی‌بحای 6 (فایده» باین 
مقصود که معنی عادی را از معنی ۱قتتصادی 
آن متمایز و مشخص سازد تقر نبا بیهوده 
بود . اگرحه معانی ۱قتصادی و عادی آن . 


۱۸۳۴ 


نمودن مطلب بذکر مثالی متوسل میشویم. 
منلا الکل از نظر ۱قتصادی مفید استز برا 
مطلو ست . در زمینهاصطلا حاتم167200 ,۲ 
کتاب بولی مشهوری نوشته‌و لفات بسیاری 
با استفاده از زر بشه بونانی آنها بیدانموده 
است ولی اصولا وضع اصطلاحات بیش از 
اندازه موحب اشکال‌ومانم مطالعه میگردد. 

در سال ۱۹۳۷ در بارس کنگتره 
بین‌المللی علوم اقتصادی کمیته‌ای رامامور 
تدوین يك فرهنگ بین‌المللی برای علم 
اقتصاد نمود و هدف آنرا «برای هرمفهوم 
رم جاصشرو زب رایترهن ,کلام:مفهوم خاضیش» 
معین نمود ولی جنک جهانی دوم موجب 
از بین رفتن این طرح گردید . 

در, خانمه:زبایا. گفت روسیله تکار 
اقتصاد دان مشاهده امور و بدیده ها 
است لد نجهت نباید مانند کسانی باشد 
که دون دیدن مشاهده میکنند وبدون 
شنیدن گوش میدهند و بس از مشاهده 
مرحله حستجو در اسناد و مدارك میا ید 


با تفکرات نوین و کوششاقتصاددانان 
با ندآمیدوار بودکه از«تحربیات اقتصادی» 
به «تجربه اقتصاد» میرسیم و بنای یك 
کلی و تعمیم بافته در خارج از حدود 
حکمت . حالات بخضوض افتصادای ‏ 
خواهد نافت ۰ گاستن برژه مینو سد ۰ 

بدون کوته نظری و جانب داری» ابن 
رشته » معذالك بدون فرضیات اساسی 
نخواهد بود و مانند کلیه علوم اصل‌موضوع 
و مقدمه برهان اساسی خواهد داشت که 
فرانسوا برو آنرا بدون‌ابهام «طرده‌تابودی» 
اعلام‌میدارد ومانند هرهنر همجنین آن‌کمال 
مطلوبی داردکه‌شاید بتوان گفت: (۱قتعصاد 
بدون ففر واحتماع‌بدون احبار»است ودرآن 
باجبر و قضا میسر خواهد گشت . 
((نروتمندی عموم با انسانیت همکانی > 
قدرت با تسلط براراده نبرومندی» . 


آشیلس خشمناالد و او لیس 
حیله باز هنوز هم بس از سه 
هزار سال ما را مفتون خود 
متا بل رب 


عوامل مختلفی که تمدن اولبه بونان را 


دو‌خود آوردند »> اکترا هنوز ناشناس " 


مانده‌آند . کشفیات حبیه باستان شناسی 


| حاکی از اینست که فرهنک شرقی خیلی 


بیشتر از آنحه سابقاً تصور می‌رفت در 


| تمدن یونانی نفوذ داشته است مثلا تشابه 


(آلفابه» بونانی و («الف به» عرانی دلمل 
بر روابطی بین سکنه قدیم یویان و 
اسرائیلیون و سفرای تجارتی فنیقی آنها 
میباشد . و باین دلبل مستقيم » رشته 


| تعلیمات اخلاقی عرانیان » آنطورکه در 
| کنب حکمت سلیمان (که مربوط به چندین 


قرن قمل از سقتراط است) می‌يابيم افزوده 


| میشود کمتراحتمال می‌رود که‌این‌تعلیمات 


از نظر دربانوردان بزرگ بعنی بونانیها 
دور مانده باشد ۳ 
از سوی دیکر » نیز فرض مینوان کرد 


| که در اساس اندیشه بونانی نفوذی از 


فلسفه های هند و افسانه های فریزی 


| وجود داشته که کم و بیش در مکنب های 


اکنون آیا باید گفتکه عطر طلائی‌بونان» 


و آنجه «ممجزه بونانی» نام گرفته بود» 
: و این اشتعال فوق‌العاده ای که نامهای 
" افلاطون و ارسطو » سوفکل » اشیل واوری 


بید. » بنبدار و دفوستن » باراکستیل و 
فیدیاس در آن بچشم میخورد » هنگامی 
بخاموشی گرانید که رمیها در سده دوم 
بیش از میلاد نراقوام بونانی‌استبلایافنند؟ 


در اینجا فرصتی نیست که جریان تاریخ . 


را از سرگرفته و به نقل حوادث بيردازیم. 


کیهان هفنه 


اما ميدانيم که یونانیان مغلوب توانسنند 
فاتحین خود را مجذوب نمایند و غنایمی 
که رمیها با خود بردند بمصرف تقذیه 
روح‌شان رسید . دوملت بزرگٌ رو درروی 
یکدیگر قرار گرفته بودند و بطور مبهم 


حس می‌کردند که هربكت از آنها مالك‌حیزی 


است که در دیکری وجود ندارد یا محروم, 
از چیزی است که دیگری بحد وفور 
داراست. این موضوع موفقیت تمدن‌یونانی 
یعنی هجوم از داخل ملت غالب بوسیله 
ملت مغلوب توجیه میسازد . 

ژانه و سه آی در تاریخ فلسفه خود 
حنین می‌نویسند ۰ («در مدارس__ آتن ‏ 6 
رودس و آسیای صفیر بود که جوانان 
رمی تحصیلات خود را تمام می‌کردند و 
این تحصیلات اغلب توسط آموزگاران 
بودانی شروع‌ميشد.:. بونان ی تری(هلنیسم) 
يك مد ء يك تظاهر به ظرافت و ذوق 
شناخته شده بود . اما رمیها با شول 


شاگردی بونانیان » صفات فطری و نموغْ 


ارثی خود را از دست ندادند . خانه های 
خود را از محسمه ها و کنابهای بونان 
انباشته کردند و بیفرضی علمی » نبوغ 
نظری و آستعداد های بونان را در فلسفه» 
در علم و در هنر از او سلب نکردند . 
کار ملت رم این نود که مذهب رواقی را 
از ریزه کاریها و عقاید مخالف عقبده‌عامه 
آن بیراسته گردانند واصول زنون راتعميم 
دهند و آندیشه بزرگ بشر دوستی مکاتب 
فلسفی را در قوانین و در آداب ورسوم 
دنیا وارد کنند .» و ابنهم شهادت دیکری 


از فوسئل دوکولاثر در کتاب («(تمدن قدیم» 


او ۰ «بونانیان نست برم کینه‌ای را که 
معمولا ملت مفلوبی نسبت به قوم غالب 
دارد نداشتند . بلکه آنرا می‌ستودند و 
نسبت بآن احثرام قائل بودندو آنرابصورت 
يكك کیش و آئین می‌برستیدند و برای آن 
معابدی بریا کردند همجنانکه عرای يك‌خدا 
دربا می‌کنند .) 

پس بفیر از حوادث بزرگک خرد کننده 
حیز دیکری‌هم وجود داردکه بایه با آن 
آشتا گشت و از حمله بایه سا 
مداومت معنوی که در برتو (صلح رومی)») 


به همه تمدنها اجازه داد بابدار مانده و 
به ترقیات خود ادامه دهند آشنائی حاصل 


تکلس مم[۳۳۵10] 


ف مف 


1۲۹-۹ پیش از میلاد 


نام پریکلس با دوره‌ای مربوط استکه ‏ 


بطور کلی بعنوان اوج تممن قدیم یونان 
شناخته شود ا. در مدتی که او آتن را 
اداره می‌کرد بارتنون ساخته شت و محسمه 
سازانی نظیر فیدیاس یرون . پولیکلت 
و نقاشانی مانند زوکسیس » پاراسیوس 
و پولیکنوت و درام نویسانی از قبیل 
انسل 6 سوفکل » آوری نید 6 آثارحاودانی 
خود را دید آوردند و سقراط شروع به 
تفکر درباره ارزش حیات نمود . بریکلس 
وبه پروتاگوراس سوفسطاتی مقام مهمی 
سیرد . و در آتن دموکرات هرآنجه ارزش 
سیاسی و انسانی با دوامی پیداکردتوسعه 
داد » گواینکه هميشه هم ننوانست ازنام 
و ننک بیرهیزد . در باره پریکلس بعنئوان 
سیاستمدار قضاو تهای مختلفی شیبه است 
و در حالیکه توسیدید از اوتمجید می‌کند» 
ارسطو وایزوکرات معتقدند له سیاست اد 
بهترین سباست مناسب حال آتن نوده 
است . مورخین جد ید برآنند که سیاست 
خارجی او در ابندا با شکست مواجه‌گشت 
ولی بعداً یادگرفت که در باره قوای‌دشمن 
بهتر حساب کند . حتی دشمنانش معترفند 
که پریکلس هرگز به حیل و مکاید عوام 
فریبان توسل نجسته. وبعنوان يك خطیب» 
معاصرینش او را زیر دست ترین ناطقی 
که ممکن بود به تصور گنجد می‌شناختند . 
غالبا خاموش بود » اما وقتی هم که نطقی 
ایراد می‌کردمطمئن بود 4۲ برد با اوخواهد 
بود با وجود رقبای سرسخت هرسال 
تا مدت بانزده دور ه بعئوآن سنردار وییسو( 
ازدو انتخاب می‌شد 3 


۱ 
۱ 


با آنکه اقلیدس بعنوان یکی از محبوب 
ترین دانشمندان قدیم شناخته شده ولی 
همج نو سنده قدیمی کوحکنرین اطلاعی 
از شرح حال او ندست نمی‌دهد. دااینهمه» 


۰ 


ِ 


مر که و موستن 


از روی اظهارات او و چند اشاره خیلی 
کهنه در نوشته‌هایش » میتوان چنین‌نتیجه 
ترفت که او در هه سلطنت تطلمیوس‌اول 
بادشاه مصر (۲,۵ - ۲۸۵ پیش از میلاد) 
میزیسته . عناصر افلیدس اساس و پایه 
ریاضیات قدیم و حدید را بوجودمی‌آورد. 


دون اه ۱۱۱ 
ازاستقلال آتن دوترانر فا 
مقدونی دیش ای ۱۰ 
دفاع نمود . 


مخترع آنها محتملا همة اکنشافات‌مشرو حه 
در موضوع را عملی نساخت . و لی مطمناً 
عده‌ای از قضایای موضوعه دوسیله 
پیشینیانش حك و اصلاح کرد و توسعه 
داد ریاضبات را شکلی در آورد که تا 
قرن نوزدهم بهمان شکل حفظ گردید و يك 
نوع دقت و صحت علمی در رشته های علم 
بوجود آورد » حتی موقعی که در مفاهیم 
ریاضی تجدید نظر شداصول‌موضوعه‌توسط 
اقلیدس باعتبار خود باقیماند . و فلاسفه 
خود کوشیدند که آزروش اسندلال‌اقلیدس 
نمونه آنست همچنین اقلیدس به فلسفه 
بونان آشنائی زیادی داشت ادراکات 
اصلی او از قلسفه افلاطون سر ره 
می‌گرفت ولی بمطالعه در آثار ارسطو و 
شاگردان او نیز رت وافر نشان‌میداد . 


4 سس سس تس 

۲ قلیدس (کار رافائیل‌در 
اطاقهای واتیکان) ۰ از زندگانی 
او چیزی نميدانيم . همینقدر 
ميدانيم که از ۲۰۵ تا ۲۸۵ 
بیش از مبلاد "یز ست‌واطلاعات 
رز ناضی .رمان خود را گردآوری 


و منظم کرد . تا سده نوزدهم 


تعلیم «ندسه برعناصر اقلیدس 
کین ود :۰ فقطاب اور رتاضنی 
دان سوسی (۱۷۰۷ - ۱۷۹۲) 
هندسه اقلیدسی را از مکتب 
خودطرد نمود وبدینسان‌پیشرو 
اختراع «متاژئومتری» گردند. 


۳۹ 


ومد و 
زج 


ار چه مسسس 
رید «رتحدصت 
۳ 
۳ 

دار صرح 


۶ 


در نبرد بوتیدهدرزمان 
جنگ بوبونز سقراط شاگرد 
ی و 
ی زنل ] 


۱۱ ۲5 ۳۲۵۸70 


از همان عصر «کزنوفان» و («هراکلیت 
دفز» بعنی در حدود ..ه بیش آز مبلاد 
فشاغورت سیماتی آقسانه‌ای بشمارمیرفت 
و همه مساعی دانشمندان قدیم و حدید 
برای تمیژ میان مجاز و حقیقت يا بین 
کار های واقمی فیثاغورثت و کار های 


ی 
شمه ۳ 7 


درله بونانیسان از حمهان 
۱ کره جلو برنده * نامررئی 
کروی ۱ 
و بیحر کت . 

۲ کره سنارگان کل گرانب 
دیگر ر! بدتبال می‌کشد. حرکت 
انتقالی » يك روز 

۳) کره زرحل‌ حرکت انتقالی» 
٩‏ رود 

61 ثر ه مشتری :۰ حمرکت 
انتغالی » ۲ روز ۱ 

۵) ذر ه مریخ:حرکت‌انتقالی) 
۲ سال 

1( کر ۲ فتاب حر کت انتها لی » 


۳ 


سه ماه 


فیثاغورت از روی نك 
نفاشی آب و رنگ ر فائیل 


فیثاغورثِ و تنانوی زیبا. ِ 
فیثا:, رت تناسخ 94 را درکالبد های متوالی اسان تس 1 


حیوان تعلیم میداد ۰ در بین‌شاگردانش دختر قشنگی بودکه 
اولنن زن فیلسوف شد؛. 


۱۹ کیهان هفته 


محتمل نیانجامیده چندتن از قدماعقیده 
دارند که او در سوریه بدنیا آمد اما اغلب 
زادگاه او را جزیره ساموس می‌دانند و 
کویند که او به ایتالیای جنوبی هجرت 
کرد و این زمانی بود که پولیکرات در 
کشور مسقطالراس خود بسال ۵۳۸ زمام 
قدرت را بدست گرفت در ایتالیا » 
فیتاغورث ظاهرا: مکشی تاسیس نمود ٩5‏ در 
عین حال بيك فرقه سیاسی و مذهبی 
شاهت داشت و خودش نیزقوهو استعداد 
خود را درزندگانی سیاسی بمعرض آزمایش 
درآورد 

استنناج ریاضی می‌دانند . ودرباره اینکه 
مخترع قضیه مثلث قائم‌الزوایا که بنام 


او معروف شده او با یکی از شاگردانش- 


بودة » غیر ممکن است نظر قطعی ابراز 
نمود . همچنین کشف اهمیت اعداد او را 
در موسیقی و وضع فرضیه هنر موزیکال 
را باو اسناد مي‌دهشه . 


و باز عقیده بر اینست که فیثاغورث 
علم و عرفان مذصی را هم پیوند .داد و 
سعی کرد از مفاهیم" و موضات ریاضی 


فضره فیثاغورت ۰ 
(«مر بع و تر مساوی استت نبا 
محموع مربع دو بهلوی دیگر» 


برای تفکرات عرفانی درباره دنیاهای‌دیگر 


استفاده کند . و او افلاطون و بلوتن و از 


طریق آنها متصوفین و الهیون بسیاری را 
تا زمان حال الهام بخشیده . 


۷۰ - ۲۲۹ پیش از میلاد 


ماتف دلف که در ونان باستان همه‌او 
را عالم بالسروالخفیات میشمردند » عادتاً 
در قالب حملات مهم و دویهلو افاده مرام 
می‌نمود . اما هنکامیکه از او برسیدند که 
آیا مردی عاقل تر از سقراط هم وجود 
دارد » وی بصراحت باسح داد : ((هیچکس 
از وی خردمندتر نیست .») 

سقراط بشنیدن این اظهار عفیده‌سخت ‏ 
بریشان کشت . حه او هميیشه سشّدت 
انکار کرده بود که او خردمند است باعلم 
و دانشی دارد . و بعبارت دقیقتر روش 
او عبارت از این نود که از هیچ ندانستن 
خود شروع می‌کرد و یکانه‌فضیلنی که‌برای . 
خود قائل نود همین معرفت به نادانی خود 
بود ازاین رو وی بمیان اشخاص پر مدعا . 


از هر شفل و حرفه‌ای بخصوص فصحا و 


سوفسطائیان میرفت و آز علم و دانائی 
آنها پرس وجو میکرد تا آنجا که خود قانع 
میشد هه آنها هم بانیاد وف ۱۱ 
بجهل خود اعتراف ندارند . 


فلسفه و اخلاق ۱۹۳ 


سقراط پسر يك سنکتراش و يك 
قابله بود و دوست داشت میان روش خود 
درای بفکر اند | خنوه خثن اشخاص ویسته‌مادرش 
موازنه‌ای برقراد کنه "پیش آز اینکه‌دست 
تکار تعلیم شود در ارتش آتن» شهر زادگاه 
خود » خدمت کرده و در میدان جنک 
بافتخاراتی نائل آمده و در اداره امورآتن 
مشاغلی عهده‌دار بود . خانه‌ای در شهر 
و اندلد سرمایه‌ای از نقره داشت که آنرا 
بدوست و شاگردش کریتون سپرده بود تا 
آنرا بکار اندآزددرنتیجه‌سقر اط‌می‌توانست 
به تعليم پرداژد بی آنکه حقی از این 
دادت مطالبه کند 9 این کار خود » سایر 
تعلیم دهندگان را برآشفته ساخت و در 
اذمان همشهربان نفوذ بذیر خود سوء ظن- 
هانی دید ند آورد ۳ اطوار های غیر 
عادی او و ذوقی که بشوخی و لودکی‌داشت 
و بالاتر از همه امتناع مکرر او آژ اینکه 
فضاوت‌خود را تابع منافع يك‌حزب‌سیاسی 


میت 9 ۳9 مه اد 


سا و 2 
(بر تیش میوزیوم » لندن) 


فیثاغورت درمیان کاهنان 


مصری. درطی یکی‌ازمسافرتهای 
متعددش به خاورمبانه 


ج 2 لا رک اتب ماب 


قرار دهد وضع او را وخیم ترکرد. تااینکه 
باتهام فاسد کردن حوانان آتن از راه 
تعلیماتی که میداد محکوم مرگ گردید . 
فررصنهای‌منعددی‌پیش آمدکه وی‌میتوانست 
با استفاده از آنها از زندان بگریزد اما 
دالزامی که باحترام بحکم محکمه قائل‌بود» 
حنی ار این حکم قالمانه صادر شده بود» 
ابند ماند و تهیه و تدارکي 7 نه برای‌م رگ 
خود دید و صداقت وشحاغنیکه درآخرین 
ساعات زندگی آز خود بخرج داد حسن 
تحسین معاصرین و آیندگان را بخودجلب 
نمود . 

ستراط عقاید و آراء خود را برصفحات 
کاغذ نمی‌سپرد و بطور شفاهی تعليم‌ميداد. 


علی‌رغم زشتی صورت و جامه ژنده‌اش» 
شاگردانش آو را می‌بر سشبدنند و سیاری 
از آنها تز طبقه اشرآف آنن بشمارمی‌رفتند 
وباره‌ای دیکر از مستمندان بودند و تعضی 
از آنها فیلسوفان برحسنهای از کار 
درآمدند مانند اقتلیدس فدون 5 آننستن» 
آر سیب » و بزرگتر آز همه افلاطون. 
همه این شاگردان در اظهار این نکته‌متفتند 
که سقراط در ایمان به ارزش هایاخلافی» 
ودر وجوب رفتاربرهیزکارانه» ودروحدت 
فرزانکی از راه اخنلاط دانش و تقوی 
اصرار می‌ورزید . اما در صورتیکه افلاطون 
وی را سخنگوی فرضیه و عفقاید خود 
معرفی نمود هيجيك آز محارم دیکرسقراط 
رضایت خود را از این «تز» آو ابراز 
ننمود . دهمدن حجهت است که میتوان ن‌گفت 


در موضوع فلسفه » افلاطون خیلی حلو ر 
از استاد خود وفت 3 


هاتف و سه بابه‌دلف 
سقراط زایاننده 

(بس فن زاباننده من شامل 
تمام اعمالی است. که ماما ها 
انجام میدهند ولی این اختلاف 
را با آ؛ها دار > فن من‌مر دها 
را خلاص میکند نه زنان را و 
بر اعمال روحی آنها نظارت 
دارد و نه بر حسم‌شان ۷ 
فاید ه اصلی اشست که‌تمیزابن 
نکته را بطور فطع‌میسر میسازد 
که آیا روح مرد جوان خیال 
باطل و نادرستی را تولید 
می‌کند يا يك محصول واقعی و 
حقیقی را: و از طرفی من با 
ماماها این وجه مشترك رادارم 
که در موضوع خرد عقیم هستم 
و اینکه"غلب‌مراسرزنش‌می‌کنند 
که دیگران را سوآل بیچ می‌کنم 
بی‌آنکه خود جیزی. اظهار کنم» 
جونکه در خود هیچ فرژانگی 
سراغ نداوع9 سرزنشی انستکه 
خالی‌از حقیقت نیست. ودلیلش 
ات که ۱ 
می‌کند دنگران وا بوانان وا 
بمن احازه نداده است که‌جیزی 
تولید کنم ۰ پس من بهیچوجه 
فرزانه نیستم و نمیتوانم هیچ 
خردمندی نشان دهم که روح 
من آنرا نوجود آورده باشم - 
اما کسانیکه بمن ستکی دارند» 
هرجند که بعضی از آنها در 
آغاز کاملا جاهل بنظر میرسند» 
ولی در خلال آمیزش با من » 
اگر خدابخواهد» به‌بیشر فتهای 
شگرفی نه تنها بعقیده‌خودشان 
بلکه بعقید «دیگر ان تاثل‌می‌کردند 
و مثل روز روشن است که‌آنها 


سقراط و جام شوکران 


هرگ جبزی. امن باذتگر فته‌اند 
بلکه خود در وحودشان سا 
حیز ه ای ره ها بافته و تو لید 
دا 
بر کت «ن نود ه 6 و آنجحه ابن 
قضیه را بائثبات‌می‌رساند ازاین 
بیشر فتهای‌شان را از خبود 
بجحساب آورند » خواه خودشان 
و توا ناتدای دنگران م متا 
زود تر از آنجچه با دترك‌گفته‌اند 
و دور از من تحت تاثسر 
استادان نانکاز » همه حرومه 
هائی را که در خود داشته‌اند 
سقط کر ده‌اند و آنهانی راهم 
که من زابانده بودم بدغذا داده 
و گذاشته‌اند از دست بروند 
(تهاتت » اثر افلاطون) 


ِ‌ 


اورا محکوم بمرگد کرده بودند 
جنین گفت.: «ز برا نه دردادگاه ‏ 
ونه در میدان جنگ ونه من ونه 
کسی دیگر حق ندارد که بانواع 
وسایل اجک مر ۲ بگر نزد ۰ 
غالبا در نبردها دیده شده که 
باره‌ای اشخاص با ر خن اسلحه 


" وتقاضای امان از دشمن ازمر گد 


گر یخته‌اند .۰ همین طور در 
انواع مخاطرات وسایل دیگری 
برای فرار از مرگ وحود دارد» 
بشرطیکه انسان مصمم به کردن 
هرکار و گفتن هر سخن باشد ۰ 


۷ 


نید گرزیز ازمرگ دشوار 
نباشد بلکه برهیز اب تیک 
ات زبر! ننک اخیلی 
زودتر از مرگ گریبان آدمی 
را می‌گیرد. ود . حال. من: که 
نك و فرسوده‌ام طعمه مر کق 
که کندتر فرا مبرسد میگردم در 


صورتیکه‌مدعیان من که قوی تر و 


جالاك برند به بلیه عار وننگ 
که شتاب دارد گر فتار میشوند. 
اکنون: ماهمه از اینجا میرویم 
در حالیکه من از طرف شما 
بمرگد محکوم شده‌ام و آنها از 


حفیقت: مثل. اشرار . و 


بکیفر خود میرسم و آنها نیز . 


۲ ود ۳ تم بر 


تصور ی آتهرکس و 


باید زسیده است 


( ...۰ بااننهمه من از شما 
خواهشی دارم : ای آتنیان » 
هنگامیکه فرزندان من به ثمر 
رسیدند اگر دیدید که بیش از 
کسب فضیلت جوبای ثروت 
با هرچیز دیگر هستند همانطور 
که من بشما آزار رساندم شما 
فا ای ۱ آزان :رسانيد. وراگر 
خود را جیزی می‌بندار ند با 
ون 


بان ساز بد از .۱ بنکه از وظایف 


آحود غفلت ورز ند ه و خو درا 


جیزی حساب‌ می‌کنند درصورتی 


که هیچ لیاقت و برازندگی 
ندارند . اگر چنین بکنید بامن 
و فرزندان‌من بعدلر فتارکردهابد 
اکثون هنگام آنست که ماهمه 
۳3 0 و شا بفکر زندگی 
نصیب بهتری وا » هیچکس 
نبحز خد ا نمی‌داند 


فیلسوف گزنفون 
شاگرد سقراط ده هزار سرباز 
مز دور بونانی را که بادشاه 
ابران آبهارا تا بابل کشانده 
بود به میهن شان باز گردانید 
(۰۱) بیش‌ازمیلاد) در دین نوشته . 
های او«ضیافت» حاوی‌صحست 
های‌خونمانی باسقراط میباشد 
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يك سال زندگی مجانی 
ب یکعمر خاطرات‌لذت‌بخش‌بامدرنترین‌لوازم‌زندگی 


۵ هو 


.۱ رن ری ان 


و ون ۲ کوتاکاو * 
آنتوانْ سود ری ۰ 
علی‌اصفر حاج سیدجوادی 
تنسی وبلیامز 

لّون تولستوی 

ربچاردناش 
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جشم‌اندازی از پل آرتور میلر . 
میگل دواو فاموئو 
میخائیل شولوخف 
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